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 هو العلیم

 (١دورۀ علوم و مبانی اسلام و تشیّع )
  

 های معرفتآموزه
 شرح دعای أبوحمزۀ ثمالی

  
 جلد سوّم

 هجری قمری ١٤٢١و  ١٤٢٠رمضان المبارک 
  
  

حضرت آیةاللَه حاج سیّد محمّدمحسن حسینی 
 طهرانی

 قدّس اللَه سرّه
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 قال رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: 
َّ مَرّةٍ.  لّ یومٍ سَبعی 

ُ
 ک
ّ
 ف

َ
غفِرُ اللَ

َ
ست

َ
 لَ

ّ
لبی و إنّ

َ
 ق

َ
 علَ

ُ
یُغان

َ
 ل
ُ
ه
ّ
 إن
واسطۀ اشتغال به امور مردم و كثرات در به» 

نمايم و براى قلب خود احساس گرفتگى و قبض مى
 «م.نمايرفع اين مطلب هر روز هفتاد بار استغفار مى

  
، به نقل از درر ٣٢٠، ص ٥مستدرک الوسائل، ج 

 اللّئالی
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 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 
  
  

مجلس چهل و پنجم: تبیین مسئلۀ استجابت 
 پروردگار در دعای ابوحمزۀ ثمالی

  
 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و علَی آله 
 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعینَ إلَی یَوم الدّین

 استناد و اختصاص صفات حمیده به پروردگار
 فیُجیبُبّ و إ

ُ
ذی أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
 لِلَ ]الحمد

ُ
دعونّ[، و الحمد

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
ن کنت

نادیه 
ُ
ذی أ

ه
 ال

ه
 لِلَ

ُ
مد

َ
بّ، و الح

ُ
ستقرِض

َ
َّ ی  حی 

ا
خیلً

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یُعطیبّ و إن ک

َ
ه ف

ُ
ذی أسأل

ه
ال

 . یَقضّ لی حاجبی
َ
فیعٍ ف

َ
ی بِغی  ش  لِسِِّ

ُ
 شِئت

ُ
یث

َ
بی و أخلو به ح

َ
 لِحاج

ُ
ما شِئت

ه
ل
ُ
ک

ذی لا
ه
 ال

ه
 لِلَ

ُ
ه و الحمد َ ه لم لو  أدعو غی  َ ی 

َ
 غ
ُ
عوت

َ
  د

ُ
، و الحمد ستجِب لی دعانی

َ
ی

ذی لا
ه
 ال

ه
ه و للَ َ .  أرجو غی 

فَ رَجانی
َ
ه لَخل َ  غی 

ُ
 ١لو رجوت

در این مضامین که مضامین واحدی هستند،  
علیه استناد خیر، منقبت،  اللَه حضرت سجّاد سلام

جانب پروردگار قرار کمال و فعلیّت را منحصراً به
، نقصان، فقر، امساک، خلأ دهد؛ و استناد ضعفمی

جانب طبیعت انسان و آدمی قرار و منقصت را به

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١

خوانم و حمد و ستایش اختصاص به آن خدایی دارد که او را می» ترجمه: 
کنم هنگامی که مرا کند، هرچند کُندی و سستی میاو فوراً اجابتم می

کنم و او به که از او درخواست میخواند. و حمد و ستایش خدایی را می
ورزم هنگامی که از من قرض بخواهد. و نماید، هرچند بخل میمن عطا می

حمد و ستایش خدایی را که هروقت بخواهم برای رفع حاجتم صدایش 
آنکه کسی مرا کنم بینیاز هرجا بخواهم با او خلوت می و زنم و برای رازمی

سازد. حمد و ستایش م را برآورده میبه محضرش شفاعت کند، و او حاجت
خواندم، دعایم را خوانم که اگر غیر او را میخدایی را که غیر او را نمی

نمود. و حمد و ستایش اختصاص به خدایی دارد که به غیر او اجابت نمی
 )محقّق(« نمود.امیدم می بستم، ناامیدی ندارم که اگر به غیرش امید می
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 دهد.می
 »حمد اختصاص به خدایی دارد که  

ُ
أدعوه

« کند.؛ هر وقت او را بخوانم مرا اجابت میفیُجیبُبّ 
 »این استقبال ]در فعل[ 

ُ
دلالت بر استمرار  «أدعوه

د، دارد؛ یعنی این وضعیّت و حالت مستمرّاً وجود دار
طور است؛ صفت و صفت پروردگار این  ١و شیمه

 پروردگار صفت اجابت است.

 اجابت، علّت اختصاص حمد به پروردگار
حالا چرا حمد اختصاص به چنین  

 فیُجیبُبّ »پروردگاری دارد که 
ُ
؟ مگر «أدعوه
کند مستحقّ حمد و کسی که انسان را اجابت می

و او زنیم ستایش است؟! مثلًا ما شخصی را صدا می
آید، آیا او مستحقّ حمد کند و میهم اجابت می

خواهیم و او اعطاء است؟! یا از شخصی چیزی می
کند، آیا او مستحقّ حمد است؟! یا با یک شخص می

کنیم و او دعوت ما را کاری داریم و به او مراجعه می
کند، یا او را برای مهمانی به منزل دعوت اجابت می

کند، آیا او مستحقّ حمد کنیم و او اجابت میمی

                              
 «مه: طبیعت و عادت.شی»نامۀ دهخدا: لغت ١
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است؟! چرا حضرت در اینجا نسبت به پروردگار 
حمد اختصاص به آن خدایی دارد »کند: عرض می

 فیُجیبُبّ که 
ُ
 ؟«أدعوه

نظر  در اینجا دو مسئله وجود دارد که باید مدّ 
 قرار داد:

که عرض شد، طوریمسئلۀ اوّل اینکه: همان 
 »این 

ُ
د و این جهت دلالت بر استمرار دار «أدعوه

استمرار، صفتی است که انحصار به ذات پروردگار 
دارد و غیر از ذات پروردگار هیچ موجودی دارای 
این صفت نیست که هر وقت شما بخواهید، اجابت 

 طور سراغ دارید؟!کند! شما در عالم چه کسی را این
شوند و بالأخره افراد صبح از خواب بلند می 

 ه و...به محلّ کار و درس و ادار
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روند. انسان ]برای یک کار اداری[ تلفن می
آقا هنوز در خانه هستند، باید »گویند: کند، میمی

بسیار خوب! دو « بروند سر کار بعد تلفن بزنید!
شود، کنیم تا ساعت هشت یا نُه میساعت صبر می

حاج »گویند: زنیم، میوقت به محلّ کار تلفن میآن
ساعت « اند!تشریف نیاورده آقا در راه هستند و هنوز

حاج آقا »گویند: کنیم، میآیند تلفن میده که می
بسیار خوب، چه ساعتی تلفن « کمیسیون دارند!

وقتی « ساعت یازده تلفن کنید!»گویند: کنیم؟ می
حاج آقا چای یا بستنی میل »گویند: زنیم میتلفن می

وقت وقتی را بگویید که ما آن آخر یک« فرمایند!می
کنیم ایشان باشند! ساعت دوازده تلفن که تلفن می

حاج آقا به نماز تشریف »گویند: کنیم، میمی
گویند: کنیم، میبعد ساعت یک تلفن می« اند!برده

و قضیّه به فردا « اند!حاج آقا به منزل تشریف برده»
 شود.موکول می

بالأخره خیلی لطف و عنایت کنند تلفن انسان  
طرف و و بعد هم انسان را این دهندرا جواب می

بروید پیش این آقا، »گویند: فرستند، میطرف میآن
این مطلبی که خدمت شما « ! بروید پیش آن آقا،...
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کنم، به سر خودم آمده است؛ یعنی غلوّ و عرض می
 کنم!اغراق نمی

شود و مشغول انسان صبح از خواب بلند می 
اینکه شب به منزل  شود تاکار و برنامۀ خود می

رود و به اهل و عیال و مطالعه مشغول است. امّا می
مثلًا اگر شخصی ساعت یازده یا دوازده شب که 
موقع اوّل خواب و استراحت شما است، به شما تلفن 

است؟ سلامٌ علیکم، حال شما خوب »کرد و گفت: 
شما « دهید؟آقا، فردا برای ما این کار را انجام می

کشی؟! آخر ساعت نادان، خجالت نمی»گویید: می
کردن است که ما را از خواب  دوازده شب موقع تلفن

 «کنی؟!بیدار می

 تأکید بزرگان به زود خوابیدن در شب
البتّه در اینجا به این نکته اشاره کنم که همه  

باشند! مرحوم آقا  باید ساعت ده خواب
باید زود بخوابید »فرمودند: ـ می علیه اللَه رضوان ـ

حالا ما به این « طرف زود بیدار شوید!تا از آن
کنیم، یا اینکه فقط به آن زود دستورشان عمل نمی

أقل به یکی از دستورات  کنیم که لاخوابیدن عمل می
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 عمل کرده باشیم.
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سالت خدا ایشان را رحمت کند، گاهی ک 
گرفتند، ولی سحری و افطار داشتند و روزه نمی

 گفتند:خوردند و میمی
یم، اگر سحری و افطار هم نخوریم کافر مطلقیم! لا أقل این افطار روزه که نمی گیر

 را بخوریم که به ما نگویند کافر! 
انسان باید شب زود بخوابد تا اینکه آمادگی  

تعلّق مادّی دارد و تهیّؤ داشته باشد. بالأخره وجود ما 
و نفسِ تعلّق مادّی، موجب انصراف نفس از جنبۀ 
تجرّدی است. بله، هر وقت جنبۀ تجرّدی غلبه کند 

وقت و انسان از این تعلّقات مادّی خارج شود، آن
که این تواند تأثیر بگذارد؛ ولی تا وقتیخواب نمی

جنبۀ تعلّق به مادّه وجود دارد، انسان محکوم به 
ه است؛ لذا این دستورات را به همین قوانین مادّ
 ١دادند.جهت می

                              
 :٤٨١، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج  ١
السّلام فی قَولِ اللَهِ عزّوجلّ:  جعفرٍ علیهو رَوَى أبوعُبَیدَةَ الحَذّاءُ عن أبی»

ومَ ”فَقالَ:  *مَضَاجِعِ﴾،ۡ  عَنِ ٱل ۡ  ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُم
َ
 الق

ّ
رَى أن

َ
 ت
َ
ک
ه
عَل
َ
ل

م
َ
.  ل

َ
نامون

َ
نِ  لا”فَقالَ: “ اللَهُ و رَسولُهُ أعلَمُ.”فَقُلتُ:  “یکونوا ی

َ
 لِهذا البَد

َّ
د
ُ
ب

عَتِ  أن
َ
 و رَج

ُ
ن
َ
 البَد

َ
اح

فسُ اسییَ
ّ
 الن

َ
رَج

َ
إذا خ

َ
 ف
ُ
فسُه

َ
 ن
َ
خرُج

َ
 ی
بیّ
َ
ه ح

َ
ریح

ُ
ت

قالَ: 
َ
م ف

ُ
رَه
َ
ک
َ
ما ذ

ّ
إن
َ
 العَمَلِ ف

َ
لَ
َ
 ع
ٌ
ة  فیهِ و فیهِ قوَّ

ُ
﴿تَتَجَافَىٰ الرّوح

ت ا﴾. ۡ  ا وَطَمَعۡ  فۡ  خَو ۡ  عُونَ رَبَّهُمۡ  ضَاجِعِ يَدمَۡ  عَنِ ٱل ۡ  جُنُوبُهُم
َ
نزِل
ُ
أ

یلِ 
ه
 أوّلِ الل

ّ
 ف
َ
نامون

َ
َّ علیه السّلام و أتباعِهِ مِن شیعَتِنا ی المُؤمنی   أمی 

ّ
ف

 َّ  راهِبی 
َّ هِم راغِبی 

ِّ
 رَب

َ
زِعوا إلی

َ
ُ ف

َ
یلِ أو ماشاءاللَ

ه
ثا الل

ُ
ل
ُ
بَ ث

َ
ه
َ
إذا ذ

َ
ف

مُ 
ُ
رَه
َ
ک
َ
ذ
َ
. ف
ُ
ه
َ
َّ فیما عِند بیّه علیه السّلام طامِعی 

َ
 کتابِه لِن

ّ
وجلّ ف

ّ
ُ عز

َ
 اللَ

 
َ
 و آمَن

ُ
ه
َ
ت
ّ
ن
َ
هُم ج

َ
ل
َ
 جِوارِه و أدخ

ّ
هُم ف

َ
ن
َ
 أسک

ُ
ه
ّ
م و أن

ُ
م بِما أعطاه

ُ
ه َ َ و أخیی

هُم... 
َ
ت
َ
 رَوع

َ
هُم و آمَن

َ
وف
َ
 «“.  خ
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السّلام  روایتی در خصوصیّات امیرالمؤمنین علیه
 و تابعین ایشان )ت(

  
  

                              
 .١٦( آیه ٣٢*. سوره سجده )

بارۀ کلام السّلام در کند: امام باقر علیهابوعُبیدۀ حذّاء روایت می»ترجمه: 
های تار[ پهلوهایشان از خداوند عزّوجلّ که فرموده: ﴿]در شب

خیزند[﴾ به من گیرد ]و برای عبادت از جا برمیها کناره میرختخواب
عرض “ خوابیدند!کنی که ایشان )مؤمنین( اصلًا نمیشاید گمان می”فرمود: 
بدن را  ناگزیر باید این”پس فرمود: “ ترند.خدا و رسولش آگاه”کردم: 

استراحت دهی تا نفس از آن مفارقت پیدا کند، پس چون نفس مفارقت پیدا 
یابد و چون روح به بدن برگردد آن را قوّتی بر عمل کرد بدن استراحت می

چنین یاد کرده و فرموده است: خواهد بود. همانا خداوند ایشان را این
ان را از روی گیرد و پروردگارشها کناره می﴿پهلوهایشان از رختخواب

السّلام و تابعان  خوانند﴾. و این آیه دربارۀ امیرالمؤمنین علیهترس و امید می
سوّم  خوابند و چون دوایشان از شیعیان ما نازل شده است که در اوّل شب می

سوی او پناه خیزند و بهیا مقداری که خدا بخواهد از شب بگذرد، برمی
طمع نسبت به آنچه نزد او است به او  جویند و از روی امید و ترس و بامی

شوند. پس خداوند ایشان را در کتاب خود برای پیامبرش متوسّل می
نماید السّلام یاد کرد و ایشان را آگاه نمود از آنچه به آن مؤمنان عطا می علیه

سازد دهد و در بهشتش داخل میو اینکه ایشان را در جوار خویش منزل می
 )محقّق(« “. بخشد...را ایمنی میو ترس و دهشت ایشان 
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مدّتی پیش تقریباً قبل از ماه رمضان، یک شب  
تا ساعت یازده مطالعه داشتم و خیلی خسته بودم و 

بُرد که داشت خوابم میرفتم که استراحت کنم. همین
دفعه تلفن زنگ زد! با خودم گفتم که تلفن را یک

بردارم یا برندارم؟ حتماً کسی که ساعت یازده و نیم 
یلی مهمّی داشته باشد؛ کند باید کار خشب تلفن می

مثلًا کسی از بستگان او مُرده یا کسی زنده شده، و 
خلاصه باید مسئله در این درجه از اهمّیت باشد! 

ها ای از یکی از شهرستانتلفن را برداشتم، مخدّره
خواستم آقا! فقط میسلامٌ علیکم حاج»بود. گفت: 

گفتم: « صدایتان را بشنوم و سلامی عرض کنم!
خُرده  یک« متشکّرم، خدا به شما توفیق دهد!خیلی »

 پرسی کرد و گوشی را زمین گذاشت!احوال

 هاها و مکاناجابت و لبّیک خداوند در همۀ زمان
طوری نیست و هر وقتی که ما امّا خدا این 

کند؛ اگر ساعت دو یا سه بخواهیم اجابت می
گوید: لبّیک! نصف ظهر او را صدا کنیم، می از بعد

گوید: لبّیک! موقع طلوع قبل از اذان صبح می شب و
 گوید: لبّیک!آفتاب می
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این اذکاری که قبل از طلوع آفتاب، موقع  
موقع ظهر و قبل از ظهر وارد شده  ١غروب خورشید،

 فرماید:برای چیست؟ می ٢است،
رُوبِهَا وَمِنۡ 

ُ
بۡلَ غ

َ
مۡسِ وَق

َّ
وعِ ٱلش

ُ
ل
ُ
بۡلَ ط

َ
 ق
َ
ك  بِحَمۡدِ رَبِّ

ۡ
ح رَافَ   ﴿وَسَبِّ

ۡ
ط
َ
 وَأ
ۡ
ح سَبِّ

َ
يۡلِ ف

َّ
يِٕ ٱل

ٓ
ا
َ
ءَان

هَارِ﴾. 
َّ
 ٣ٱلن

تسبیح یعنی اجابت از طرف و ناحیۀ او!  
خواهد، الحمدُ للّه سُبحانَک گفتن یک جواب می

خواهد، الشُّکر للّه گفتن یک گفتن یک جواب می
خواهد، لا إله إلّا اللَه گفتن یک جواب جواب می

خواهند و اگر جواب خواهد! همۀ اینها جواب میمی
 نیاید فایده ندارد، باید جواب باشد!

دیدگاه پروفسور هانری کُربَن در حقّانیّت اسلام 
 و تشیّع

اتّفاق مرحوم آقا خدمت مرحوم روز به یک 
 فرمودند:علّامه طباطبائی بودیم، ایشان می

ربَن فرانسوی )خدا رحمتشان کند( صحبت  یک
ُ
روز که با پروفسور هانری ک

ن صحبتکمی انیّت اسلام »ها این مطلب گفته شد: ردیم، در بیر
ّ
ۀ حق

ّ
یکی از ادل

خصوص تشیّع )که حالا یک جهت خاصّّ دارد( بر سایر ملل و مکاتب مانند به

ها و... این است که آنها هم وقت عبادتشان بودای    ٤یهود، نصرانیّت، هنود،

                              
 .٥٣٥ ـ ٥٢٢، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١
؛ البلد الأمین، ص ٣٥ ـ ٣١، ص ١رجوع شود به مصباح المتهجّد، ج  ٢
 .٢٨ ـ ٦
 :٥٤٣، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٣٠( آیۀ ٢٠سوره طه ) ٣
و ستایش  و قبل از آنکه آفتاب طلوع کند و قبل از آنکه غروب نماید، با حمد»

پروردگارت او را تسبیح کن! و مقداری از ساعات شب تار و مقداری در 
 «کنار و اطراف روز روشن، خدایت را تسبیح گوی!

 «هنود: جمع هند و هندی.»نامۀ دهخدا: لغت ٤
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 ١«محدود است و هم مکان عبادتشان مکان محدودی است! 

روند؛ وقت خاصّی به معبد می نها در یکآ 
روند، شنبه به کلیسا میها روز یکمثلًا نصرانی

روند، هُنود عصرها ها روز شنبه به کِنشت مییهودی
 [٢باید ]به مندیر یا کشترا

بروند. بعضی از طوائف باید قبل از ظهرها برای 
عبادت بروند و اصلًا زمان و مکان عبادت آنها در 

است؛ ولی در اسلام نه زمان عبادت زمان  چنین وقتی
محدودی است، و نه مکان عبادت مکان محدودی 

هورًا»است. 
َ
ا و ط

ً
 لی الَرضُ مسجد

ْ
عِلت

ُ
 ٣؛«ج

                              
 :٧٧و  ٧٦مهرتابان، ص  ١

فرمودند: روزی به کربن گفتم: در دین مقدّس اسلام علّامۀ طباطبائی[ می»]
ها بدون استثناء محلّ عبادت است. اگر فردی بخواهد ها و مکانمینتمام ز

نماز بخواند یا قرآن بخواند یا سجده کند یا دعا کند، در هرجا که هست 
 لِیَ اللَه فرموده است:  تواند این اعمال را انجام دهد؛ و رسولمی

ْ
ت
َ
عِل
ُ
ج

هُورًا
َ
ا وَ ط

ً
؛ عبادت فقط . ولی در دین مسیح چنین نیستالارْضُ مَسْجِد

باید در کلیسا انجام گیرد و در موقع معیّن، عبادت در غیر کلیسا باطل است. 
بنابراین اگر فردی از مسیحیان در وقتی از اوقات حالی پیدا کرد، مثلًا در 

شب در خوابگاه منزل خود، و خواست خدا را بخواند چه کند؟ او باید  نیمه
باز کنند، بیاید در آنجا و برای دعا شنبه کلیسا را چون صبر کند تا روز یک

 هم رساند؟! این معنی قطع رابطۀ بنده است با خدا. در آنجا حضور به
کربن در پاسخ گفت: بلی، این اشکال در مذهب مسیح هست؛ و الحمدللّه 
دین اسلام در تمام ازمنه و امکنه و حالات، رابطۀ مخلوق را با خالق خود 

 «محفوظ داشته است.
 پرستشگاه هندوها. )محقّق(معبد و  ٢
 .٢١٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٣
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توانید عبادت کنید، فقط در شما هرجای زمین می
امکنۀ غصبی و در امکنۀ مکروهه مانند: حمّام، 

ه هه و دارای رایحۀ کری  ١شوارع، مزبله، اماکن مُنتِنَ
 خواهید عبادت کنید.إلّا هرجا می و ٢نباشد،

البتّه افضل این است که عبادت در مسجد  
انجام شود؛ در مسجد محلّه یک ثواب دارد، در 
مسجد شهر یک ثواب دارد، در مسجد جامع یک 

در حرم  ٣ثواب دارد، در مسجد کوفه یک ثواب دارد،
هزار رکعت  امیرالمؤمنین هر رکعت، ثواب دویست

 خاطر اهمّیت خود مکان است.این به ٤ز دارد.نما

 لزوم ربط دائمی بنده با پروردگار
هورًا» 

َ
ا و ط

ً
 لی الَرضُ مسجد

ْ
عِلت

ُ
؛ «ج

جا بر روی اگر وضو ندارید، دستان خود را همین
خاک و سنگ بزنید و تیمّم کنید، اگر اینها نبود روی 

هایتان را بر روی فرش چوب، اگر چوب نبود دست
حال باید نماز  هر انسان در ٥هیچ منعی ندارد. بزنید و

                              
 «منتنه: بدبو.»نامۀ دهخدا: لغت ١
 .٣٩٣ ـ ٣٨٧، ص ٣رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 .٢٥٣، ص ٣رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ٣
، ص ١؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٤٠٢، ص ٢العروة الوثقی )المحشّی(، ج  ٤

 ، با قدری اختلاف.٢٢٨
 .٣٦١ ـ ٣٤٩، ص ٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٥
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 ١بخواند؛ درحال ترس نمازش طور دیگری است،
اکبر بگوید نماز حساب شدن یک اللَه درحال غرق

وقت ارتباط همیشه برقرار است؛ یعنی هیچ ٢شود.می
ای از لحظات، بین انسان و خداوند و هیچ لحظه

تصاص متعال حجاب و ستری وجود ندارد، و این اخ
 به اسلام دارد!

در اوقاتی که انسان مشغول تلاوت قرآن  
کند؛ در اوقاتی که است، خدا با انسان صحبت می

انسان مشغول نماز است، انسان با خدا صحبت 
کند؛ در سایر اوقات هم مستحب است که لسان می

 ٣انسان به ذکر خدا مشغول باشد.

 دستور ذکر علّامه طهرانی در اوقات فراغت
دادند این ی از دستوراتی که مرحوم آقا مییک 

در هر وقتی از اوقات فراغت »فرمودند: بود که می
مثلًا وقتی در خیابان راه « آهسته لا إله إلّا اللَه بگویید!

 اید.روید و یا وقتی در یک جمع نشستهمی
این لا إله إلّا اللَه گفتن یک اثر تکوینی دارد.  

                              
 .٤٥٠ ـ ٤٣٣، ص ٨رجوع شود به همان، ج  ١
 .١٩٩و  ١٩٧، ص ١رجوع شود به دعائم الإسلام، ج  ٢
 .٥٠٠ ـ ٤٩٨، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ٣
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یک اجابت از طرف او است! سالک  هر لا إله إلّا اللَه
اصلًا وقت خالی ندارد؛ یا باید به ذکر خدا مشغول 
باشد و یا باید به کاری که در راه رضای خدا است 
اشتغال داشته باشد. اصلًا معنا ندارد این حبل منقطع 
شود و این ریسمان و تعلّق قطع شود! همیشه و در 

ه و هر طور است. هر روز و هر ماهمۀ ایّام همین
ای از لحظات انسان یک حال و یک لحظه

خصوصیّتی دارد؛ البتّه انسان باید بهترین لحظات را 
 ١برای فراغت خودش انتخاب کند.

 اجابت الهی برای تمام ادیان و فرق
 فیُجیبُبّ » 

ُ
ذی أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
؛ ]حمد الحمد

مختصّ خدایی است که[ هر وقت او را بخوانم، او 
این اختصاص به اسلام ندارد؛  و« کند!اجابت می

                              
 :٥٤٥البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
ساعالسّلام:  و قالَ علیه»

َ
 ساعاتٍ: ف

ُ
لاث

َ
ه؛ و لِلمُؤمنِ ث

َّ
ناجی فیها رَب

ُ
 ی
ٌ
ة

فسِه و 
َ
َّ ن ی 

َ
 ]فیها[ ب

ه
خلَ

ُ
 ی
ٌ
[؛ و ساعة

ُ
ه
َ
 ]مَعاش

ُ
ه
َ
رُمُّ فیها مَعایِش

َ
 ی
ٌ
ساعة

یسَ لِلعاقِلِ أن
َ
جمُلُ. و ل

َ
حِلُّ و ی

َ
تِها فیما ی

ّ
ذ
َ
َّ ل ی 

َ
  ب

ّ
 ف

ّ
 شاخِصًا إلّ

َ
یکون

ِ مُ  ی 
َ
 غ

ّ
ةٍ ف

ّ
ذ
َ
 مَعادٍ؛ أو ل

ّ
طوَةٍ ف

ُ
ةٍ لِمَعاشٍ؛ أو خ لاثٍ: مَرَمَّ

َ
رّمث

َ
 «!ح

السّلام فرمود: مؤمن را سه ساعت است )و باید  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
نیاز  و روز خود را سه قسمت کند(: ساعتی که با پروردگارش به رازشبانه

پردازد؛ و ساعتی که نفس است؛ و زمانی که به اصلاح امور زندگی می
گذارد. نیا آزاد میهای دخویش را نسبت به لذّتش در امور حلال و زیبایی

عاقل را نشاید که سفر کند مگر در سه چیز: اصلاح امور زندگی؛ یا قدمی 
 )محقّق(« در راه آخرت؛ و یا لذّتی در غیر حرام!
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با این مکتب غلط و مشی و  بلکه حتّی یهود هم ـ
طور هستند و هر وقت ـ همین مرام باطلی که دارند

 خدا
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کند؛ نصاریٰ و را بخوانند، او اجابت می
پرست است، طور هستند! بتها هم همینپرستبت

ولی تعلّقش که قطع نشده است؛ لذا خدا او را هم 
 کند!میاجابت 

 السّلام اثبات خدا در کلام امام صادق علیه
العوجای ابیالسّلام به ابن امام صادق علیه 

 کرد فرمودند:دهری در وقتی که خدا را انکار می
فاق افتاده است که قایق و کشتی تو درحال آیا وقتی که در دریا حرکت می

ّ
، ات کتن

 شدن باشد؟ غرق
تّفاق افتاده بله، در یک سفری برایم ا»گفت:  
بعد حضرت که از این قضیّه خبر داشتند « است!

 فرمودند:
رات و تصوّرایی بر تو خطور می در آن حال یأس و نا

ّ
 کرد؟امیدی، چه تفک

آنجا دل و قلب من به یک سمت »گفت:  
گرایش و تمایل داشت و فقط او را باعث نجات خود 

 ١«او همان خدا است!»حضرت فرمودند: « دیدم.می

                              
 :٢٣١التّوحید، شیخ صدوق، ص  ١
رسول اللَهِ، دُلَّنی علَى اللَهِ ما هو؟ فقد ابن یا”السّلام:  قالَ رجلٌ للصّادق علیه»

  یا”فقالَ لَه: “ أکثرَ عَلیَّ المُجادلونَ و حَیَّرونی!
ا
 سَفینة

َ
ل رَکبت

َ
، ه ِ

َ
اللَ

َ
عبد

؟
ُّ
ط
َ
 لا”قال: “ نَعَم!”قال:  “ق

ُ
 حیث

َ
سِ بک

ُ
هَل ک

َ
 و  ف

َ
نجیک

ُ
 ت
َ
سفینة

  لا
َ
غنیک

ُ
 ت
َ
ة
َ
 ”قال: “ نَعَم!”قال:  “؟سَباح

ّ
نالک أن

ُ
لبَک ه

َ
 ق
َ
ق
ه
عل
َ
هَل ت

َ
ف

 أن
َ

ا مِن الَشیاء قادرٌ علَ
ً
؟ شیئ

َ
تک

َ
 مِن وَرط

َ
صک

ِّ
خل
ُ
“ نَعَم!”فقالَ:  “ی

 ”السّلام:  قال الصّادقُ علیه
ّ  الش 

َ
ذلک

َ
 الإنجاء ف

َ
ُ القادرُ علَ

َ
ءُ هو اللَ

 لا
ُ
 لا حیث

ُ
 الإغاثة حیث

َ
!  مُنجی و علَ

َ
 «“مُغیث

اللَه، مرا رسولِیابن”السّلام عرض کرد:  مردی به امام صادق علیه»ه: ترجم
کنندگان بر من  که جدال بر شناخت خدا راهنمایی کن که خدا چیست؟ چرا
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آن سمتی که خارج از علل و اسباب طبیعت  
است و از محدودۀ وسائط بیرون است، آن عبارت 

باشد. اگرچه است از وجود بسیط که پروردگار می
او مُلحد و دهری است، ولی تعلّق و ارتباطش قطع 

اندازد! باید پرده را شود، بلکه خودش پرده مینمی
دمان پرده کنار بزند. خدا پرده نینداخته است، ما خو

اندازیم، ما خودمان مدام حجاب روی حجاب می
 شویم!آوریم و موجب ابتعاد خود میوجود میبه

 ارزش والای اجابت دعوت مضطرّین
حالا آیا کسی که دارای چنین خصوصیّتی  

است، مستوجب حمد و ستایش نیست؟ چون او 
وجودی است که در همه حال آماده به خدمتِ ما 

گوید: من ه به سراغش برویم میاست و هر وقتی ک
حاضرم! خب اگر ما در عالم ارزشی را در این رابطه 

                              
ای بندۀ خدا، آیا ”حضرت فرمود: “ اند!اند و مرا متحیّر نمودهبسیار گشته

شده که کشتی آیا ”فرمود: “ بله.”عرض کرد: “ ای؟هرگز به کشتی سوار شده
کردن تو سودی  ای تو را نجات دهد و نه شناتو بشکند که دیگر نه کشتی

آیا در آن حال در دلت امیدی بود که ”فرمود: “ بله.”عرض کرد: “ ببخشد؟
عرض “ چیزی هست که قادر باشد تو را از این ورطه و هلاکت برهاند؟

دلت به او امید داشت  آن چیز که”السّلام فرمود:  امام صادق علیه“ بله.”کرد: 
همان خدا است که قادر است تو را نجات دهد در آنجایی که هیچ 

تواند به فریاد تو رسد در آنجا که هیچ ای نیست، و میدهنده نجات
 )محقّق(« “فریادرسی نیست!
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نظر قرار بدهیم و بخواهیم کسی را حمد کنیم و  مدّ
بگوییم: این فردی است که هر وقت نزدش رفتیم، 
ما را دست خالی برنگردانْد، او کیست؟ آن شخص 

تواند انسان باشد؛ چون در بعضی از اوقات نمی
ما از این انسان کوتاه است، پس باید موجودی دست 

فوق این موقعیّت و مرتبه قرار گرفته  باشد که ما
 باشد.

ها و پس اگر قرار باشد ما در عالم ارزش 
ها را معیارها و در عالم مقدّسات یکی از ارزش

اجابت دعوت مضطرّین و سائلین بدانیم، آن 
شخصی که مرتبۀ عُلیای از تقدّس را به خود 
اختصاص داده ذات پروردگار است که هر وقتی به 
سراغش برویم هست! همین الآن اگر به او توجّه 

کند، یک ساعت یا یک ساعت و نیم کنیم اجابت می
طور است، ساعت دوازده و ساعت یک دیگر همین

طور است، هر وقتی که بخواهیم! و دو همین
ام و سرم شلوغ است! گوید: من خستهوقت نمیهیچ

گوید: حالا برو دو ساعت دیگر بیا! وقت نمییچه
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نه سِنه و چُرت » ١﴾؛ۡ  مۡ  وَلَا نَو ۡ  سِنَة ۥخُذُهُ ۡ  ﴿لَا تَأ
گیرد و نه نوم، بلکه همیشه بیدار و نُعاس او را فرا می

نظر و جهت مستوجب حمد او از این نقطه« است!
 است.

 عوض پروردگار اجابت بلا
ستوجب آن جهت خداوند م مسئلۀ دوّم که از 

 حمد است، این است که آیا این
  

                              
 .٢٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
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کند در ازاء یک امری است یا در اجابتی که او می
ازاء یک امری نیست؟ و این خیلی مهم است! آیا ما 

کنیم حتماً باید اجابت کند؟ یا که از او طلب میوقتی
اینکه لازم نیست اجابت کند؟ و آیا اجابتی که 

ایم؟ ام دادهکند، در إزاء عملی است که ما انجمی
ستد دارد یا اینکه وقتی  و یعنی جنبۀ معامله و داد

کند، اجابتِ بلا عوض خداوند متعال اجابت می
 کند؟می

ستد معنا  و در مرتبۀ ذاتِ پروردگار، اصلاً داد 
ندارد و هرچه انسان در آن بارگاه و موقعیّت، دستِ 

کنند! هرچه انسان تر باشد، زودتر او را قبول میخالی
دست و فقیر باشد، زودتر راه پیدا در آنجا تهی

 کند!می

 بالاترین متاع مقبول در بارگاه پروردگار چیست؟
الاولیاء آمده است: یک  این قضیّه در تذکرة 

شخص بزرگی برای دیدن شخص بزرگ دیگری 
کند و اتّفاق مریدان و شاگردان خود حرکت میبه

گردانش رسند به شاآید. وقتی که به آنجا میمی
هر کسی قابلیّت ادراک محضر شیخ را در »گوید: می

همه « بیند نیاید!بیند، وارد شود و هرکه نمیخود می
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ماند. شوند، امّا یک نفر پشت در میوارد می
ایشان شرط »گوید: می« آیی؟تو چرا نمی»گویند: می

گذاشتند و گفتند که اگر قابلیّت دارید بیایید و اگر 
د نیایید، و من وقتی به وضعیّت خودم قابلیّت نداری

ام بینم قابلیّت ندارم و نتوانستهکنم، مینگاه می
دست موقعیّتی که حضور و محضر او را ادراک کند به

دفعه آن شیخ یا شوند، یکوقتی افراد وارد می« آورم!
آن »گوید: استاد که به دیدنش رفته بودند، می
چرا نیامده شخصی که قابلیّت محضر ما را دارد 

 یعنی مسئله برعکس است! ١«است؟!
در وهلۀ اوّل باید اظهار مسکنت بشود؛ چون  

این اظهار مسکنت، همان قابلیّت است! امّا اگر 
خیر، ما قابلیّت داریم، ما تهیّؤ و استعداد نه»گفتیم: 

کنند! آنها هم در این سر میبه ، ما را دست«داریم
چنان انسان را د و آنمسئله بسیار وارد و استاد هستن

سال هم متوجّه نشویم!  کنند که تا دهمشغول می
 آید،آید، مکاشفه میخواب می

  

                              
 .١٥١رجوع شود به تذکرة الأولیاء، ص  ١
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سر کردن به آید؛ ولی همۀ اینها دستحالات می
رود. اندازۀ یک سر سوزن بالا نمیاست و انسان به

شدن  اش اوهام و وارداش تخیّلات است، همههمه
خدا بخواهد و دست  در اهواء و مسائل است، و اگر

شود که سال متوجّه می انسان را بگیرد، تازه بعد از ده
عهدۀ چه  در چه مسائل و مطالبی گرفتار است، و از

دفعه تواند بربیاید! اینجا است که یکامتحاناتی نمی
کار سال چه گوید: پس ما در این دهبه خود می

 کردیم؟!می
 

این  بهترین متاع و ارزشمندترین بوایع در 
سوق و بازار، متاع فقر و درماندگی و بیچارگی است. 

خواند، از خودش واقعاً انسان این فقرات را که می
السّلام نگاه  کشد! به امام سجّاد علیهخجالت می

ببّ »کنید، از اوّل دعای ابوحمزه: 
ّ
هی لا تؤد

َ
إل

تک
َ
گوید که من آیا هیچ می  ١تا آخر دعا، «بعُقوب

سی هستم که امام بر خلایقم! کسی هستم؟! من آن ک
یک من آن کسی هستم که صاحب ولایتم! در کدام

                              
 .١، غزل دیوان وحدت کرمانشاهی ١
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 اید؟!از این فقرات چنین عبارتی را دیده
البتّه این مسئله واقعی است و دروغ نیست؛  

السّلام امام چهارم مکتب تشیّع است  امام سجّاد علیه
سوزنی با سایر ائمّه  اندازۀ سرو مقام ایشان به

کند، با مقام پدرشان هم هیچ السّلام فرق نمی علیهم
 ایدامّا هیچ دیده ١«کُلُّهم نورٌ واحدٌ!»تفاوتی ندارند! 

ا الّذی صاحبُ الولایة الکبریٰ أن»که بگویند: 
الإلهیّة! أنا الّذی آمُر علَی جبرئیلَ و میکائیلَ و 
إسرافیلَ! أنا الّذی بیَده مَلکوتُ کلِّ شیءٍ و مَلکوتُ 

 ؟!«السّمٰوات
السّلام  ها از مقامات امام علیهتمام این عبارت 

اید که یکی از این اینکه نباشد؛ ولی آیا دیدهاست، نه
را بفرمایند؟! با اینکه تمام عالم وجود در ها عبارت

گوید؟ هایی میدست او است، ولی چه عبارت
خدایا، من گناهکارم و تو غفوری! »دارد: عرضه می

خدایا، من عاصی هستم و تو غافرالذّنبی! خدایا، ما 
بخیلیم و تو جوادی! خدایا، ما مسکینیم و تو ]غنی[ 

                              
 .٥٩٨ ـ ٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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خواهد نمی گوید، بر سر ما همدروغ نمی ١«هستی!
کلاه بگذارد، او امام است و واقعاً از صمیم قلبش 

 گوید!می
السّلام  پس مقصود چیست؟ امام سجّاد علیه 

زرنگ است و به سرّ مسئله پی برده است؛ امّا ما پی 
فهمند قضیّه چیست. آنها به سرّ ایم! رندها مینبرده

اند که در دستگاه ربوبی، بالاترین قضیّه پی برده
ی که موجب قبول در بارگاه پروردگار است، متاع

السّلام این  متاع فقر و احتیاج است! امام سجّاد علیه
ایم، لذا مسئله را متوجّه شده است و ما متوجّه نشده

رویم و پایین زنیم و مدام بالا میجا می مدام در
 آییم!می

ای که بدانیم ]فقیر حال[ به هر اندازهأیّ ]علیٰ 
یم، به همان اندازه نزدیک هستیم و در و محتاج[ هست

 گذارد.کار و اعمال خارجی و رفتار ما تأثیر و اثر می

 اعطاء خدا بر محوریّت فقر بنده
السّلام  مسئله این است که در امام سجّاد علیه 

                              
، ١؛ مصباح المتهجّد، ج ١٥٤رجوع شود به کتاب المزار، شیخ مفید، ص  ١

و  ١٧٤مشهدی، ص ؛ المزار الکبیر، ابن٦٩٠و  ٤٩٧، ص ٢؛ ج ٢٦٧ص 
 .١٤٦، ص ١؛ الإقبال، ج ٤٤٦
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منشی، علوّ، استکبار و عناد وجود  جنبۀ استعلا، بلند
 ندارد و صفر است.

ه و آله و سلّم وقتی پیغمبر صلّی اللَه علی 
خری! »فرماید: می

َ
قرُ ف

َ
 یعنی افتخار ١؛«الف

اللَه بر سایر موجودات این است که من منِ رسول
 ام.ام و حقیقت فقر را دریافتهبه حقیقت فقر رسیده

، از «لباس فقر»گویند: ها که میاین درویش 
خلعت فقر »گویند: اند! مثلًا میهمین روایت گرفته

خلعت فقر یعنی « درویش بپوشید.را از دست فلان 
پوشند و به هوای خودشان نمودار این ای که میجُبّه

است که این شخص فقیر است و از انانیّات و 
حساب اوصاف استکبار بشری بیرون آمده است و به

 خودشان قابلیّت برای تجلّی انوار پیدا کرده است.
این مسئله، هم در مقام ثبوت و هم در مقام  
قابل اهمّیت است: در مقام ثبوت، خدا به کسی اثبات 

دهد إلّا اینکه از این مطلب و از این نکته چیزی نمی
در وجود او باشد؛ ]و در مقام اثبات[، کسی چیزی را 

شود إلاّ اینکه این مطلب را بفهمد! در این متوجّه نمی

                              
 .١١١جامع الأخبار، شعیری، ص  ١
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 مسئله هر دو جنبۀ ثبوت و اثبات لحاظ شده است.
اختصاص به  در اینجا است که حمد 

پروردگار دارد؛ یعنی اعطاء خدا براساس فقر است، 
 نه براساس عوض و معوّض!

رود و در این دنیا وقتی انسان نزد شخصی می 
خاطر این است که فکر دهد بهاو جواب انسان را می

رود، کند که فردا هم که خودش نزد او میاین را می
ستد  و داو کارش را راه بیندازد، یعنی در واقع دا

رود نزد آقای رئیس، آقای کند. مثلًا امروز میمی
ای است، کارش را داند که او یک کارهرئیس هم می

کند، به دهد که فردا که جایی کارش گیر میانجام می
ستد  و بینیم داددادش برسد. این چیزی که داریم می

 است، و الحمدللّه کم هم نیست!
سئولین پیدا اگر کسی را از همین ارباب و م 

کردید که هر وقت نزد او رفتید جواب شما را داد ولو 
اینکه بداند اگر روزی نزد شما آمد، شما جوابش را 

جای بنده دهید، سلام مرا به او برسانید و بههم نمی
 دست مبارکش را ببوسید!

رویم، اجابت طور نیست! میامّا خدا این 
وباره کنیم، دکنیم و گناه میکند! پشت میمی
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کند! دوباره گناه کنیم، اجابت میرویم و سؤال میمی
طور ادامه پیدا رویم و همینکنیم، دوباره میمی
کند و او هم به بزرگی خودش خَم به ابرو می

 گوید:آورد! مینمی
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کردن است و کار من هم بخشیدن!  کار تو گناه»
تو کار خودت را انجام بده، ما هم کار خودمان را 

دهیم؛ هر کس به وظیفۀ خودش عمل م میانجا
 ١«کند!

وقت است که انسان خودش خجالت آن 
کشد و دیگر از ترس عقاب نیست که گناه می

شدن با اجابت خدا  روکند، بلکه از ترس روبهنمی
نکردن خیلی  وقت آن گناهکند! آناست که حیا می

 چسبد، خیلی شیرین است!می
گوید: ه میرسد کای میانسان به مرتبه 

خواهی مرا داخل جهنّم هم ببری ببر، ولی خدایا، می»
قدر کرم زیاد است که یعنی این« کنم!دیگر گناه نمی
وقت اینجا کشد! آنبرد و خجالت میآدم را از رو می

جای حمد است. حمد یعنی ستایش ذاتی که اجابت 
او براساس غنای او و فقر ما است؛ نه براساس 

                              
 :٤٢٤، ص ٢الکافی، ج  ١

قالَ لهم رسول:السّلام لَ أبوجعفرٍ علیهفَقا»... 
َ
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َ
اللَ

م: 
ه
ُ  و”... و آله و سل
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ُ
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َ
َ ف

َ
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ُ
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ُ
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َ
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رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله :... م فرمودالسّلا امام باقر علیه: »... ترجمه
کردید که در پسِ آن استغفار کنید و و اگر شما گناه نمی: ”... و سلّم فرمود

آفرید که گناه کنند سپس از خدا آمرزش بطلبید، همانا خداوند خَلقی را می
 (محقّق« ).“ ...از او آمرزش طلبند سپس آنها را بیامرزد
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 عوض!
لَه امیدواریم که خداوند ما را موفّق شاءالإن 

های عالیةالمضامین و رفیعۀ امام کند که این عبارت
السّلام صد در صد در ما متحقّق شود!  سجّاد علیه

اصلًا چرا بخل کنیم و بگوییم مقداری از آن را در ما 
شاءاللَه گوییم صد در صد! و إنمتحقّق کن؟! می

خواهد، به برکت می السّلام آنچه را امام سجّاد علیه
و لطف خودش و صاحب مقام ولایت در ما متحقّق 

 کند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و ششم: بنای احکام شریعت بر 
 ارتباط با پروردگار

  
 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و علَی آله 
 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعینَ إلَی یَوم الدّین
دعونّ؛

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
 فیُجیبُبّ و إن کنت

ُ
ذی أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

١ 
و از او طلب ملاقات کنم،  حمد مختصّ پروردگاری است که هرگاه او را بخوانم»

پذیرد؛ ]گرچه هرگاه من مدعوّ واقع بشوم کند و دعوت ملاقات مرا میمرا اجابت می

و او مرا بخواند، من کوتاهی و بُطء
٢
 «کنم[! کنم، مسامحه و مجامله میمی 

 غلبۀ رحمت و لطف پروردگار در احکام شریعت
عرض شد که اختصاص حمد به پروردگار،  
دوام موقعیّت اجابت است که هیچ حدّ جهت یکی به

و حصری ندارد. اگر انسان درحال طهارت خدا را 
حال حدث خدا را  کند؛ دربخواند، اجابت می

کند. حتّی اگر انسان در موقع نماز بخواند، اجابت می
نتواند تحصیل طهارت کند، واجب است نماز 
بخواند؛ البتّه باید بعداً قضاء نمازش را دوباره با 

اگر جراحتی به بدن دارد، این  ٣هارت بجا بیاورد.ط
 جراحت مزاحم برای

                              
 .٥٨٢، ص ٢ج مصباح المتهجّد،  ١
 «بطء: سستی و کندی در کار.»نامۀ دهخدا: لغت ٢
 .٤٨٧ ـ ٤٨٤، ص ٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٣
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دعوت انسان و اجابت او نیست؛ گرچه انسان 
باید جراحت را رفع کند، امّا اگر نتواند اشکال ندارد. 

تواند وضوی جبیره اگر انسان جراحت دارد، می
وضوی جبیره این است که انسان سِتار یا   ١بگیرد.
اندازد و با آن وضو لّ جراحت میای روی محپارچه

قدری مشکل است، قاعدۀ  گیرد. حتّی اگر یکمی
دارد و این وضوی جبیره را هم برمی ٢عسر و حرج

 ٣تواند با تیمّم نماز بخواند.می
مثال شخصی صورتش جراحت دارد بابمن 

دهد آب وضو به جراحت برسد یا و احتمال می
او مشکل  گرفتن قدری برای حال وضوأیّعلیٰ

نیازی به وضو نیست، برو »گوید: است، فوراً خدا می
خواهی تیمّم کن! چرا معطّل وضو هستی؟! چرا می

                              
 .٤٦٦ ـ ٤٦٣، ص ١رجوع شود به همان، ج  ١
از قواعد فقهی بوده و به این معنا است که هرگاه « نفی عسر و حرج»قاعدۀ  ٢

مّل آن عادتاً برای تکلیفی دارای مشقّت و دشواری شدیدی باشد که تح
گردد. کلّیت این قاعده از آیات مکلّف سخت است، آن تکلیف ساقط می

 گردد:زیر استنباط می
؛ سوره ٦١( آیه ٢٤؛ سوره نور )١٧( آیه ٤٨؛ سوره فتح )٦( آیه ٥سوره مائده )

 . ٩١( آیه ٩؛ سوره توبه )٧٨( آیه ٢٢؛ سوره حج )٣٨( آیه ٣٣احزاب )
دروس  افزار آوای ملکوت،یشتر رجوع شود به نرمچنین جهت اطّلاع بهم

 )محقّق(«. حرج لا»قواعد فقهیّه، قاعدۀ 
 .٣٤٨و  ٣٤٧، ص ٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٣
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به خودت زحمت بدهی؟! من همین دَم دست تو 
قدر به خودت زحمت بدهی و هستم؛ نیاز نیست این

خیلی « خودت را به مشقّت و کلفَت بیندازی!
 راحت!
برای مردم تولید  حالا شما ببینید افرادی که 

 دین و مغزای کنند چقدر از شَمّمشقّت و کلفَت می
جهت برای مردم زحمت شریعت به دور هستند! بی

آقا، نمازت اشکال دارد »گویند: کنند و میتولید می
ات خراب است و باید و باید دوباره بخوانی! روزه

قضا کنی! طهارت تو در آنجا اشکال دارد و باید آب 
کنند و کار مردم سواس و دردسر ایجاد میو« بکشی!

 کنند.را زیاد می
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 انطباق دستورات بزرگان بر فطرت
نفر از دوستان که از جرّاحان بسیار  یک 

وقت به مرحوم آقا  معروف و مشهور است، یک
 گفت:می

کشد و ساعت طول می دهم که هشتاوقات یک عمل جرّاحی انجام میمن گاهی
ل می ن  کار کنم؟! توانم بلند شوم! نمازم را چهسختی میم بهرسوقتی به مین

ساعت خیلی زمان زیادی است! دیگر از  هشت
دانید مرحوم آقا چه فرمودند؟ مانَد! میاو چیزی نمی

 ایشان فرمودند:
آقا، در همان رختخواب که هستی دستت را روی رختخواب بزن و تیمّم کن و نمازت 

 را بخوان و بخواب! 
دانم من دیگر نمی»فت: گآن شخص می 

 «خوانم یا در بیداری!رکعات آخر را در خواب می
دهد؟! این دینی کدام فقیهی چنین فتوایی می 

پذیرد. چرا او است که وجدان و فطرت آن را می
؟ «در روی زمین مانند پدرت کسی نیست»گوید: می

کند، ولی دیگران در چون با فطرتش تطبیق می
گفتند! حالا این مطلب را میجواب او دقیقاً عکس 

دهم! به او گفته گویم از کجا و بیشتر توضیح نمینمی
باید برخیزی و وضو بگیری و وقتی هم که »بودند: 

جا باشد؛ یعنی گیری باید شعور و ادراکت بهوضو می
درحال مَنگی وضو نگیری، و مواظب باشی که آب 
به زیر ناخنت برود و تمام مواضع وضویت را فرا 
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اگر من به پدر شما »ایشان به من گفت: « بگیرد!
 «نرسیده بودم، بدون شک دیوانه شده بودم!

هم یک دین! هر دوی اینها آن، یک دین؛ این 
دین است؛ ولی آن دین، دینی است که انسان را به 

کند برد و انسان را از خدا دور میقهقرا و جاهلیّت می
ی و و خدا را در ذهن انسان موجودی هیولای

دهد و از خدا یک وحشتناک و موجب تنفّر قرار می
کند! امّا موجود ترسناک و قابل اجتناب ترسیم می

کند، قابل نوازش آورد، نرم میاین دین، خدا را می
قدر نزدیک کند و آنکند، قابل مصاحبت میمی
نشاند! آورد تا در بغل و در کنار خود آدم میمی

 گیرد! خدا را ازمی خندد، گرمکند، میصحبت می
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کند؛ تر میترینِ افراد به انسان نزدیکمحبوب
چنان فرد محبوبِ هم یک دین است! خدا را آناین

دهد که انسان عاشق و معشوق و محبّی قرار می
کاری  گوید: یککار کند و با خودش میداند چهنمی

انجام دهیم تا خدا را اذیّت کنیم، حرصش را 
هر »گوید: ش را دربیاوریم! او میدربیاوریم، صدای

خدا « آید!خواهی بکن، من صدایم درنمیکاری می
 دهد. خدای ما این است.طور قرار میرا این

آییم یک خدای وحشتناک، یک وقت ما میآن 
و   ٢و مَخوف  ١خدای ترسناک، یک خدای مَخیف

دهیم کنیم و آن را تحویل مردم میدرست می ٣مُخیف
این « یایید و این خدا را عبادت کنید!ب»گوییم: و می

سال  صد»گوید: چه عبادتی است؟! خدا می
طور طور عبادت کنید! مگر من ایننخواستم مرا این

هستم؟! مگر من ترسناک هستم؟! این چه عبادتی 
فهمی گویی؟! نمیفهمی چه میاست که تو نمی

 بُدُ﴾ آنۡ  لِّينَ﴾ آن چیست! ﴿إِيَّاكَ نَعۡ  ﴿وَلَا ٱلضَّا

                              
 جایگاه ترس. )محقّق( ١
 ترسناک. )محقّق( ٢
 ترساننده. )محقّق( ٣
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چیست! رکوعش چیست! سجودش چیست! این 
خواهی تکلیفت را انجام چه عبادتی است؟! آیا می
خواهی زود کاری انجام بدهی و فرار کنی؟! آیا می

این « خواهم!بدهی و بروی؟! من این عبادت را نمی
 خورد[!درد نمیخدا و این دین و این شریعت ]به

 دوری از سرّ و ملکوت شرع، علّت فتاوای مشکل
تیا لِمَن لا لا

ُ
حِلُّ الف

َ
مَلِهِ  ی

َ
هِ و إخلاصِ ع  بِصَفاءِ سِِِّ

َ
عالی

َ
ِ ت
َ
 اللَ

َ
فّ[ مِن

َ
صط

َ
فبی ]ی

َ
ست

َ
ی

لِّ حال! 
ُ
 ک
ّ
هِ ف

ِّ
رهانٍ مِن رَب

ُ
تِهِ و ب

َ
لانی

َ
و ع

١ 

دادن جایز نیست برای کسی که هنوز  فتوا 
 ل نشدهسرّش به صُقع ملکوت متّص

  

                              
 :٣١٩، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٦مصباح الشّریعة، ص  ١
دادن برای کسی که  حلال نیست فتوا”السّلام گفتند:  حضرت صادق علیه»

خودش در هر حال از روی صفا و پاکی سرّش و از روی اخلاص در عملش 
و اخلاص در کارهای آشکارش و از روی برهان و حجّتی از جانب 

 «“نماید!پرسد و از او استفتاء نمیپروردگارش، مسائل را از خدا نمی
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باشد و از آن ناحیه نگیرد و وصل نشده باشد! 
کردند. جهت این روایت را نقل نمیمرحوم آقا بی

دلیلش این است که دین قلّابی به مردم تحویل 
ندهید! دینی را به مردم بگویید که امام صادق برای 

فهمید یا پیغمبر مردم بیان کرده است! شما بهتر می
ست؟! کدام بهتر که خودش دین را آورده ا

 فهمید؟!می
پیغمبر در مِنا سوار بر شتر بودند و مردم دور  

آن حضرت گرد آمده بودند و از اشکالاتی که در حج 
کردند که آمده بود سؤال میبرایشان پیش

طور اللَه، ما این کار را کردیم، سرمان را اینرسول یا
ا تراشیدیم، این کار را زودتر انجام دادیم، آن کار ر

دیرتر انجام دادیم و مسائل دیگر! هرچه از پیغمبر 
إمضوا، إمضوا، »سؤال کردند حضرت فرمودند: 

 ١«؛ اشکال ندارد، اشکال ندارد!إذهبوا، إذهبوا! 
معنایش این است که این دین، دینی نیست  

که برای مردم اشکال درست کند و کارشان را زیاد 
کند؛ بلکه این دین، دینی است که مردم باید خودشان 

                              
 .١٩٩ص  ٥؛ البدایة و النّهایة، ج ٥٠٤، ص ٤به الکافی، ج  رجوع شود ١
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 دنبال آن بدوند!با عشق، به

طرح سؤال مرحوم علّامه طهرانی از عالم دینى 
 در شُرف مرجعیّت

ود یکی از آقایانی که زمینۀ مرجعیّت او موج 
شدن بود و بالأخره هم مرجع شد و  و در حال آماده

طرف موجود است، هر طرف و آنرسالۀ او هم این
شد، به منزل مرحوم آقا هم وقت به مشهد مشرّف می

رفتند. آمد و ایشان هم متقابلًا برای بازدید او میمی
ایشان در یکی از سفرهایی که به مشهد مشرّف شده 

ا آمده بود و ملاقاتی دست بود، به منزل مرحوم آق
داده بود. یادم است وقتی که در حیاط نشسته بودند، 

طور مرتجلًا و بدون مقدّمه رو مرحوم آقا همین
 کردند به ایشان و فرمودند:

آقا، ما از شما یک سؤال داریم. )مرحوم آقا مطلب را خیلی لطیف و ظریف و با 
 کردند.( آملاحظه و با یک لطف خاصّّ مطرح می

ً
ن سؤال این است که اگر مثلا

ایط غسل را نداند، و ترتیب و امثال ذلک را لحاظ یک شخص عامی، احکام و شر
 سال به نکند و غسل کند و غسلش اشتباه باشد و سی
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ن کیفیّت نماز بخواند، حالا اگر او متنبّه شده باشد که این غسل های  که در همیر
ت انجام می

ّ
ت می داده و نمازهای  کهاین مد

ّ
اش اشکال داشته خوانده همهدر این مد

 و بیاید از انسان سؤال کند، انسان چه جوایی باید بدهد؟
دانید علّت سؤال مرحوم آقا چه بود و آیا می 

زنند؟ ایشان دارند به اینجا ایشان دارند به کجا می
خواهی مرجع بشوی، تو که الآن می»زنند که: می

هستی و چطور باید بدان که با چه افرادی طرف 
جواب مردم را بدهی و چگونه باید دین را برای مردم 

امّا آن بندۀ خدا اصلًا نفهمید که منظور « روشن کنی!
 مرحوم آقا چیست! لذا جواب داد:

ط نمی  شستشوی  را که این اشکالى ندارد؛ زیرا در غسل، موالات شر
باشد. یعتن

 انجام داده است به
ً
آید، و در مرتبۀ غسل بعدى که حساب میجاى ش او بهابتدائا

شود، و در ممکن است پس از چند روز انجام دهد، طرف راست غسل داده می
 یک غسل مرتبۀ غسل سوّم پس از چند روز طرف چپ، و در این

ً
وقت مجموعا

 کامل انجام داده است و اشکالى متوجّه نمازهاى او نخواهد بود! 
: تا غسل او در  من، مسئلۀ اوّل اینکهِ آخر جان 

روز نماز باطل خوانده  ماه درست شود، او سی یک
کنی؟! کار میروز نماز باطل را چه است؛ این سی

روز دوازده مگر اینکه شخصی باشد که در یک شبانه
کند که این هم برحسب متعارف مرتبه غسل می

مستحیل است! البتّه مرحوم آقا مثل من بر او ایراد 
همۀ آنها باطل است، فقط نگرفتند که بگویند 

الجمله گفتند که بالأخره در این بین، بعضی از فی
 شود.نمازها باطل می

توالی در وضو »گویند: مسئلۀ دوّم: اینکه می 
، مُنزَّلِ بر متفاهَم «لازم است و در غسل لازم نیست
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عرفی است؛ یعنی به این معنا نیست که جایز است 
فتد، چون اصلًا قرن فاصله بی بین اجزای غسل یک

طور این مسئله موضوعاً خارج است؛ بلکه مسئله این
گیرد، بعد از شستن است که وقتی انسان وضو می

فاصله دست چپ را بشوید؛  دست راست، باید بلا
ولی در غسل اگر دو یا سه دقیقه هم بین این جزء و 

اینکه غسلی در آن جزء فاصله بیفتد اشکال ندارد؛ نه
کرده، حالا سال دیگر طرف راست سال قبل شروع 

سال دیگر بشوید  را بشوید و طرف چپ را هم سه
 تا غسلش
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ها درست شود! این غسل نیست! این حرف
دادن عاجز ماند و  چیست؟! بالأخره ایشان از جواب

 نتوانست جواب بدهد.

 سرّه نکتۀ ظریف سؤال علّامه طهرانی قدّس
هند خواولی نکته در این است که ایشان می 

خواهید مرجع بشوید، این را بگویند: شما الآن می
افرادی که با شما در ارتباط هستند و از شما تقلید 

های مختلفی هستند، هر کدام کنند دارای ظرفیّتمی
از آنها دارای یک سعه هستند و حکمی را که شما 

خواهید به آنها بگویید برحسب اختلاف آنها می
خواهید چطور شما میدارای مراتب مختلفی است. 

السّویه یک رساله بدهید و آن رساله را برای همه علی
پخش کنید؟! آیا چنین چیزی ممکن است؟! کسی 
باید رساله بدهد و کسی باید در ارتباط باشد که وقتی 

کند، افراد در ارتباط با آن مسئله در مسئله را بیان می
ن توانید به اییُسر و راحتی باشند. چطور شما می

سال نمازت را قضا  شخص عامی بگویید که برو سی
اصلًا خدایش را هم »گوید: کن؟! این شخص می

 «نخواستم!
این حقیقت و مسئلۀ واقعی وجود دارد که  
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رسد که بر کسی به معنا و مفهوم دین و شریعت می
مصالح و مفاسد و ملاکات احکام دسترسی پیدا کرده 

تواند! بله، از باب یکس نمإلّا غیر از او هیچ است، و
، در صورت فقدان أهمّ الأهمّ فالأهمّ، الأولیٰ فالأولیٰ

 [.توان به شخص بعد از آن مراجعه کردمی]و أولیٰ، 

 علّت تألیف کتاب شریف اللَه شناسی
خواستند کتاب اللَه وقتی که مرحوم آقا می 

روز که من در خدمت ایشان  شناسی را بنویسند، یک
آقا، منظور شما از نوشتن »گفتم: بودم، به ایشان 

ایشان « کتاب اللَه شناسی چیست و چه هدفی دارید؟
 فرمودند:

کنند، و سال است که دارند مردم را از خدا دور می ما دیدیم که هزار و چهارصد
ن مردم و خدا فاصله انداخته هزار و چهارصد اند و خدا را در یک عالم هور سال بیر
 اند! قلیای  انداخته

کی از چرندیاتی که شیخ احمد احسایی ی 
 گفت این بود:السّلام می به امام زمان علیهراجع

لُ بصورةِ 
ّ
لیا و یَتمث

َ
م الهور الق

َ
 عال

َ
رّ إلى

َ
 مِن أعدائه ف

َ
 سیّدنا المهدیّ لمّا خاف

ّ
 إن

  



74 

سمت عالم هور قلیا فرار کرد وقتی امام زمان از دست مردم ترسید، به» ١مَن یَشاء؛

 «تواند دربیاید! و به شکل هر کسی که بخواهد می
حالا اینکه آن عالم هور قلیا کجا است، و در  
ها یک از این منظومهای قرار گرفته، و در کدامچه کره

های راه شیری و شمسی قرار گرفته است، و کهکشان
حال اینها چرندیاتی است که  هرم نیست[! به]معلو

 او گفته است!
چنین عالمی هماینها خدا را هم در یک 
اند و آن را واسطۀ اند! رکن رابع درست کردهانداخته

اند! ارتباط انسان را با بین خلق و خالق قرار داده
اند و رسیدن به مقام معرفت و رفتن خالق قطع کرده

برای انسان محال و مستحیل  سمت آن کمالات رابه
گویند: اصلًا نروید! در مقابل او قرار اند! میپنداشته

توان او را دید نگیرید! این خدایی است که اصلاً نمی
توان او را توان او را لمس کرد و اصلًا نمیو نمی

 ۡ  نَ مِن مَّكَانِۡ  ئِكَ يُنَادَوۡ  ادراک کرد! ﴿أُوْلَٰ
؛ۡ  بَعِيد بسیار دوری او را باید از یک فاصلۀ   ٢﴾

  لا»بخوانید و اصلًا به آنجا توجّه نکنید! 
ّ
روا ف

ه
ک
َ
تف

                              
، الرّسالة الرّشتیّة، ٨رجوع شود به جوامع الکلم، شیخ احمد احسائی، ج  ١

 .٤٢٢و  ٤٢١ص 
 :١١٩، ص ١. اللَه شناسی، ج ٤٤( آیه ٤١سوره فصّلت ) ٢
 «باشد.رسد، از راه دور و درازی میصدایی که به گوش آنان می»
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َ
چون « اصلًا در ذات خدا تفکّر نکنید!  ١؛ذاتِ اللَ
 زند!شوید و جنون به سرتان میدیوانه می

 مرحوم آقا فرمودند: 
 شناسی را نوشتیم ت

َ
ن خدا و آنها آشتی برقرار کنیم. ما این اللَ ا ما گفتیم بیاییم بیر

ن ما و خدا را آن  مبنای نوشیی
ً
قدر نزدیک بیاوریم تا در آغوش مردم بگذاریم. اصلا

 شناسی این بود که بگوییم: ای مردم، کجا دارید می
َ
روید؟ تمام این مبنای اللَ

تر های  که زدند دروغ است و همه کشک است! او از همه کس به شما نزدیکحرف
تر است، ست، او از همه کس به شما مأنوستر ااست، او از همه کس با شما رفیق

 تر است،او از همه کس با شما محبوب
  

                              
 ، با قدری اختلاف.١١٠، ص ٢؛ الدرّ المنثور، ج ٣٨٩صاحة، ص نهج الف ١
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تر است! در تر است! او از خود شما به شما نزدیکاو از همه کس با شما مألوف

وَرِيدِ﴾؛آیۀ قرآن می
ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
و رگ  ٢ما از حبل ورید» ١گوید: ﴿ن

 خدای  داریم! همما یک« تریم! یکحیاتتان به شما نزد
ن  چنیر

 حدّ خدا به بندگانمحبّت بی
حالا آیا این خدا با این کیفیّت، شایستگی  

ستایش و حمد ندارد؟! خدایی که کلید همۀ 
مشکلات به دست او است و از هر کسی به انسان 

تر است؛ حالا چه شما قبول بکنید یا قبول نزدیک
گویم، روی خدمتتان می نکنید! من این مطلبی را که

قدر این خدا به ما نزدیک کنم: آنآن ایستادگی می
قدر ما را دوست دارد که محبّت و توجّه است و آن

از آن ناحیه نسبت به ما، میلیاردها برابر توجّه و 
محبّت ما نسبت به او است! ما دائماً داریم به عقب 

ریم فرار آید! ما دارویم و او دائماً دارد به جلو میمی
 دارد!حال او دست برنمیکنیم، ولی درعینمی

دارد؟! روز عاشورا حالا چطور دست برنمی 
السّلام دارد از دنیا  را نگاه کنید، امام حسین علیه

تکّه است، خون از رود، تمام بدنش تکّهمی
جایش رفته است و اگر چند دقیقه او را به حال همه

کردند، خودش از کردند و شهیدش نمیخود رها می

                              
 .١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ١
 گردد.آید و دیگری برمیشریان و ورید دو رگی است که یکی به قلب می ٢
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زند تا رفت؛ امّا در آن لحظه افراد را صدا میدنیا می
آید! ظهور خدا در آید یا نمیببیند کسی می

السّلام به همان  سیّدالشّهدا است! امام حسین علیه
گوید: زند، میشخصی که به حضرت شمشیر می

 مِن الماء! »
ا
بة  سِ 

ّ
متوجّه هستید؟! او   ١«أسقون

خواهد ما طور میتر است و ایندیکطور به ما نزاین
خواهد ما را طور میطرف خودش بکشد و اینرا به

داند چهار دقیقۀ إلاّ او که می از این علایق جدا کند، و
دیگر از دنیا خواهد رفت! مگر یک انسان چقدر جان 

اش که تیر زدند، به قلبش هم تیر دارد؟! به پیشانی
ود! مگر انسان چقدر همان تیر به قلبش کافی ب ٢زدند!

 تواند تحمّل کند؟!می
این خدا با این وضع و با این کیفیّت،  

شایستگی ستایش و حمد را دارد. خدایی که اصلًا 
دنبال او بگردید؛ بلکه نیاز نیست که شما بخواهید به

 بینید در وجود شما قرار دارد!کنید، میتا توجّه می

 ملاک مهم در زیارت مشاهد مشرّفه

                              
 .٤٣٩، ص ٢المنتخب، طریحی، ج  ١
 .٤٠ ـ ٣٨، ص ٢السّلام، خوارزمی، ج  رجوع شود به مقتل الحسین علیه ٢
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ی که ما از زیارت عتبات فارغ شدیم و وقت 
گشتیم، یکی از دوستان در فرودگاه داشتیم برمی

آقا، از کجا بدانیم »دمشق از من سؤالی کرد. گفت: 
اگر قبول »گفتم: « زیارت ما قبول است یا نیست؟

کنید؟! حالا که دارید به ایران کار مینباشد چه
ارش را گردید! انسان در مقام عبودیّت باید کبرمی

دنبال این باشد که قبول شده یا انجام بدهد، نباید به
بستان داریم؟! ما آمدیم  و نشده است! مگر ما بده

 «زیارت کنیم و برگردیم، تمام شد!
تا  آقاجان، حضرت شما را صدا زدند و هزار 

مانع را برداشتند تا شما آمدید و برگشتید، تازه بعد 
که آیا زیارت ما  کنیدها سؤال میاز همۀ این حرف

 قبول شده یا قبول نشده است؟!

 لطف خاصّ خداوند بر امّت پیامبر اسلام
هر وقت که شما بخواهید توجّه کنید، او در  

وقت حضور دارد! هر وقت با او مشورت کنید، آن
دانید که در دهد! شما نمیجواب مشورت شما را می

ع این مدّت زمان بعد از مرحوم آقا که ما به انوا
خواستیم کاری ابتلائات مبتلا بودیم، هر وقت ما می

آمد و اصلًا مثل روز روشن انجام بدهیم، جوابش می
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ای و بود! اگر هر کسی در هر وضعیّتی و در هر نقطه
البتّه اگر چنانچه نتواند تغییر  با هر لباس و کیفیّتی ـ

ـ خدا را بخواند، خدا در آنجا حضور دارد و  بدهد
دهد! این معنایش چیست؟ چرا در اُمم جوابش را می

طور نبود؟ این لطفی است که خداوند بر سابق این
بندگانش در امّت پیغمبر دارد. این عبارت از غلبۀ 
جنبۀ ربطی و سرّی انسان بر جنبۀ مُلکی و عالم 
شهادت و جنبۀ ناسوت است؛ یعنی آن جنبۀ ربطی و 

ت پیغمبر، تعلّق سرّ و تعلّق باطن به پروردگار در امّ
بر جنبۀ ناسوت و شهادت و عالم مُلک غلبه پیدا 

کند! در هرجایی و در هر مکانی آن تعلّق هست می
و دیگر مربوط و دستخوش و محکوم قانون زمان و 
مکان نیست، محکوم صوَر و إعداد و عِدّه و عُدّه 

جا هست! لذا خدا با آن جنبۀ نیست؛ بلکه او همه
بین من و »گوید: کند و مییتعلّق با انسان برخورد م

 تو ربط است و این برای من کافی
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کنم؛ بلکه به باطن است! من به صورت نگاه نمی
 «کنم!نگاه می

اتّصال و ربط بنده و خداوند در هر حال و 
 موقعیّت

، فیُجیبُبّ! لذا هر وقتی که  
ُ
حتّی در  أدعوه

تواند خدا را بخواند. حال حدث و جنابت، انسان می
تواند ذکر بگوید و انسان در حال جنابت حتّی می

قرآن بخواند. البتّه تا هفت آیه اشکال ندارد و از هفت 
تواند در حال آیه به بعد کراهت دارد. زن حائض می
چون ارتباط  ١حیض ذکر بگوید و توجّه داشته باشد،

ست! زن در حال استراحت چه گناهی قطع نشده ا
تواند ربط خودش را حفظ کرده است؟! او هم می

کند. در هنگام نشستن ذکر داریم، در هنگام 
گرفتن ذکر  در هنگام وضو  ٢برخاستن ذکر داریم،

ذی »الخلا ذکر داریم: در بیت ٣داریم،
ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

 الَذیٰ! 
ّ
بّ
َ
 ع

َ
خواهیم بخوابیم وقتی که می ٤«أماط

                              
 .٢١٨ ـ ٢١٥، ص ٢وسائل الشّیعة، ج رجوع شود به  ١
 .١٥٤ ـ ١٥٢، ص ٧رجوع شود به همان، ج  ٢
 .٤٢٧ ـ ٤٢٣و  ٤٠١، ص ١رجوع شود به همان، ج  ٣
 .٤٩فلاح السّائل، ص  ٤

 خدایی است که مایۀ رنج و اذیّت را از من برطرف  ِ ستایش از آن»ترجمه: 
 )محقّق(« نمود.
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،ذ شویم ذکر داریم: وقتی که بیدار می  ١کر داریم
بّ و إلیه »

َ
 ما أمات

َ
 بعد

ّ
ذی أحیان

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

شور! 
ُّ
این اذکار برای چیست؟ یعنی انسان باید  ٢«الن

 ٣دائماً با پروردگارش در حال ربط باشد.

 خصوصیّات منحصرۀ ذکر پروردگار )ت(
  

  

                              
 .٠٥٤ ـ ٥٣٥، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .٥٣٩، ص ٢الکافی، ج  ٢
 :٤٩٨همان، ص  ٣
 ”السّلام قال:  عبداللَهِ علیهالقَدّاحِ عن أبیعن ابنِ»
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 ادامه در صفحه بعد[]“ی
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...١ 

                              
کرِ. ” ]ادامۀ تعلیقه صفحه قبل[ قالَ:  ١

ِّ
َ الذ ثی 
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َ
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 ثِرُ﴾ قالَ:ۡ  تَكۡ  نُن تَسۡ  ﴿وَلَا تَم لَ فی قَولِهِ تَعالَى:و قا“ الآخِرَةِ. 
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، ص ٢عنوان بصری، ج «. “ت
 :٢٤٤ ـ ٢٤١

کند که آن حضرت السّلام روایت می قدّاح از امام صادق علیهابن»
مگر ذکر شود، ای حدّی دارد که به آن حد تمام میهر مسئله”فرمایند: می

گردد. خداوند متعال فرایضی را )مانند پروردگار که به هیچ حدّی منتهی نمی
که آنها را اداء نماز، روزه، حج، خمس و زکات( واجب فرموده است؛ کسی

کند، حدّ آنها را ادا نموده است. خداوند روزۀ ماه رمضان را واجب فرموده، 
ه )و دیگر نباید شوّال را پس کسی که آن را روزه بگیرد حدّش را بجا آورد

روزه بگیرد(؛ خداوند حج را فرض نموده، پس کسی که حج کند حدّش را 
بجا آورده است؛ فقط ذکر پروردگار است که خداوند برای آن حدّی را قرار 

سپس این آیه را تلاوت نمود: “ دهد.نداده است و به قلیل از آن رضایت نمی
کر خدا را بسیار بگویید و هر صبح و اید، ذ﴿ای افرادی که ایمان آورده”

اساس خداوند برای  این بر”و سپس فرمود: “ عصر تسبیح او را بجا آورید!﴾
 عنوان حد قرار نداده است.ذکر تعداد خاصّی را به
رفتم گفت. من با او راه میالسّلام( بسیار ذکر می پدرم )امام باقر علیه

که در خوردم درحالتیا او غذا میگردید؛ بکه زبانش به ذکر خدا میدرحالتی
کرد امّا این حدیثِ با قوم، او را از گفت؛ با مردم صحبت میبین غذا ذکر می

دیدم که همیشه زبان پدرم به سقّش چسبیده داشت. من میذکر خدا باز نمی
 گوید.)و بدون صدا زبانش در حرکت است( و دائماً لا إله إلّا اللَه می

کرد و به ذکر امر الطّلوعین فرزندانش را جمع میپیوسته در هنگام بین



_________________________________________________________________ 

83 

 توصیۀ اولیای الهی بر مداومت ذکر
در وقتی »وقت از مرحوم آقا سؤال کردم:  یک 

رویم و کنیم یا پیاده راه میکه ما حرکت می
خواهیم به جایی برویم، باید به چه چیزی مشغول می

 ایشان فرمودند:« باشیم؟
بیند که برایش تواند و میانسان نباید از ذکر خالى باشد. سالک در هرجا که می

 اشتغال داشته باشد! إله إ مناسب است باید به ذکر لا
َ
 اللَ

ّ
 لّ

حالا لازم هم نیست که انسان ذکر را بلند  
همۀ اینها « إله إلّا اللَه! لا»بگوید، بلکه آهسته بگوید: 

تأثیر تکوینی دارد و لقلقۀ زبان نیست، نوار که 

                              
خواند به اینکه خورشید طلوع کند؛ هر کسی که از ما قرآن می نمود تامی

فرمود. منزلی خواند، به ذکر امر میکرد و هر کس که قرآن نمیقرآن امر می
و ملائکه در  شودکه در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا باشد، برکتش زیاد می

شوند، و آن منزل برای اهل آسمان نور آن وارد و شیاطین از آن دور می
ای دهد؛ امّا خانهطور که ستارۀ فروزان برای اهل زمین نور میدهد همانمی

شود و ملائکه از آن که در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا نباشد، برکتش کم می
 شوند.روند و شیاطین جایگزین میبیرون می

جدّم رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: آیا به شما نگویم بهترین 
برد و در اعمالتان چیست؟ عملی که شما را نسبت به سایر اعمال بالاتر می

گرداند، و از درهم و دینارِ این دنیا برای شما تر مینزد پروردگارتان خالص
بکُشید و کشته شوید نیز برای بهتر است، و از آنکه با دشمن خود بجنگید و 

اللَه! فرمود: یاد و ذکر بسیار خداوند رسول شما بهتر است! گفتند: بله یا
 است.

شخصی نزد پیغمبر آمد و گفت: بهترین افرادِ اهل مسجد چه کسانی هستند؟ 
کنند. و ]رسول خدا[ رسول خدا فرمود: کسانی که بیشتر ذکر خدا می

کسی داده شده که لسان و زبان ذاکر داشته باشد. فرمود: خیر دنیا و آخرت به 
که عمل و حضرت ]رسول[ در تفسیر آیۀ: ﴿بر کسی منّت مگذار، درحالی

خود را بزرگ و بسیار ببینی و نسبت به آن دچار عُجب شوی﴾ فرمودند: 
 «“ای، زیاد مشمار.آنچه را از عمل خیر برای خداوند متعال انجام داده
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إله إلّا اللَه، یک اثر تجرّدی در  نیست! با گفتنِ هر لا
 شود.نفس ایجاد می

 مرحوم آقای حدّاد فرمودند: 
 ذکر یونسیّه( در سجده بگوید، در حرکت اگر انسان نمی

ً
تواند فلان ذکر را )مثلا

 بگوید و خود را در حال سجده فرض کند. 
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تر تر و آسانتر و سهلشما چه راهی را نزدیک 
قدر با قدر راحت و ایناید؟! ایناز راه سلوک دیده

اگر توانستی »گویند: میتبعات و نتایج و مواهب! 
ذکر را در سجده بگو؛ و اگر نتوانستی در همان حال 
بگو! اگر توانستی در وقتش انجام بده؛ و اگر نشد 

تواند نماز قضایش را انجام بده! اگر انسان می
تواند نشسته اش را ایستاده بخواند، اگر نمینافله

تواند در راه و مسیر، خودش را در بخواند، اگر نمی
یعنی همان اثر  ١«حال نماز فرض کند و نماز بخواند!

ذی »وجود دارد. این معنا، معنای 
ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

 فیُجیبُبّ 
ُ
 است. «أدعوه

تعلّق و جنبۀ ربطی بیشتر با پروردگار در ایّام 
 خاص

کنید این حالاتی که برای شما خیال می 
آید، وجود میها در غیر از موقع عبادت بهبعضی

ای خیر، صدفه نیست! چنین مسئلهت؟! نهصُدفه اس
آید. مثلًا شخص در حال وجود نمیجهت بهبی

ای برایش منکشف مرتبه قضیّهحرکت است که یک

                              
 .٤٩٤ ـ ٤٩١، ص ٥الشّیعة، ج رجوع شود به وسائل  ١
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شود. این صُدفه نیست؛ بلکه الآن این شخص در می
ای قرار گرفته که توانسته این جلوات و چنین زمینه

ماه رجب  جذبات را بگیرد. البتّه در بعضی از ایّام مثل
خصوص دهۀ آخر ماه رمضان، آن جنبۀ و رمضان و به

 تعلّق بیشتر است.
من خودم که شاهد احوال مرحوم آقا  

دیدم که عنایت ایشان ـ بودم، می علیه اللَه رضوان ـ
به دهۀ آخر ماه رمضان خیلی بیشتر است؛ خصوصاً 

ای از شب قدر هم تتمّهشب بیست و هفتم که آن
ضی از روایات، شب قدر است و است و بنا بر بع

شب بیست و   ١إحیای در آن قطعاً مستحب است.
هفتم یکی از چهار شبی است که إحیای در آن 

إحیاء در سه شب دیگر نیز در طول  ٢مستحب است.
سال مستحب است؛ یکی شب بیست و هفت 

یکی شب نیمۀ شعبان و یکی هم شب عید  ٣رجب،
 قربان! بعضی

                              
؛ ٤٠٢و ١٥٥، ص ١؛ الإقبال، ج ٢٣٣رجوع شود به تحف العقول، ص  ١

 .٢٥٧ ـ ٢٤٦، ص ٤ المصنّف، صنعانی، ج
 .٤٠٤ ـ ٤٠٠، ص ١رجوع شود به الإقبال، ج  ٢
 .٨١٧ ـ ٨١٣، ص ٢رجوع شود به مصباح المتهجّد، ج  ٣



_________________________________________________________________ 

87 

شب عید فطر را هم گویند و هم پنج شب می
 ١کنند.جزء آن حساب می

ها خلاصه جذبات و جلوات الهی در این شب 
الحجّه و تر است. جذبات در دهۀ اوّل ماه ذیقوی

خاطر تر است! درست است که بهدر ماه رجب قوی
موقع شرایط زمان و مکان و آن خصوصیّاتی که در آن

اند، ا کردهها امتیازاتی پیداتّفاق افتاده است، این شب
حال این جنبۀ تعلّق و ربطی برای همیشه أیّولی علیٰ

 هست!

 حمد و ستایش، بالاترین تحفۀ انسان به خداوند
این معنا، معنای حمد است. حمد یعنی  

ای که انسان ستایش، حمد یعنی بالاترین تحفه
تواند آن را به محبوب خود اعطاء کند. ستایش می

تر از علل و عوامل مادّی و یعنی او را در یک رتبۀ بر
دادن! معنای حمد، او را  تخیّلات و تصوّرات قرار

کردن و او را پاک و طاهر نمودن است. این  منزّه
حمد اختصاص به این خدا دارد. شما چه شخصی 

توانید در نظر بگیرید که هر وقت بخواهید را می

                              
 .٨٥٢، ص ١د، ج ؛ مصباح المتهج٥٤ّرجوع شود به قرب الإسناد، ص  ١
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بتوانید با او ارتباط داشته باشید؟! شما چه کسی را 
 تر باشد؟!اسید که از انسان به انسان نزدیکشنمی

بینیم و با در بین افرادی که ما در این دنیا می 
تر ایشان سر و کار داریم، چه کسی به انسان نزدیک

است؟! آیا پسر انسان؟! آیا زن انسان؟! آیا شوهر 
رود! اعتنایی کنید میانسان؟! اگر به زن دو روز بی

دا کند، زندگی را ترک اگر شوهر مقداری اختلاف پی
ها برای چیست؟ اوّل رود! این طلاقکند و میمی
گویند: ما همدیگر را درک کردیم، امّا دو روز می

کردن  کنند! حالا موقع دکک می دیگر همدیگر را دَ
تر و گویند: از عسل شیرینآمده است! اوّل می

کنند به کم تنزّل پیدا میها دارند، بعد کمحکایت
شیره و عاقبت هم سر  شیره و بعد هم سرکهشکر و 

آورند! قضیّه چه شد؟! شما که از سرکه درمی
گفتید؟! اصلًا گول نخورید! طور میطور و آناین

البتّه مسئله طرفینی است، نه آنها گول ما را بخورند 
و نه ما گول آنها را بخوریم! باید عادلانه قضاوت 

دارد. مگر ما به زیاد  و کنیم، ما هم همین هستیم، کم
 دهیم پایبند هستیم؟!قول و قرارهایی که می
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 های دنیویحکایتی دربارۀ غیر واقع بودن محبّت
وقت در زمان مرحوم آقا ما مشهد بودیم،  یک 

یک قصّۀ جالبی بالای منبر گفتیم و خیلی مورد 
 اعتراض مخدّرات واقع شدیم.

در همان زمان سابق با مرحوم آقا و دوستان  
بق ایشان برای عیادت یک مریض رفته بودیم. سا

زمستان بود و زیر کرسی نشسته بودیم. در طهران 
خواند و اللَه بود که گاهی می یک حاج آقا عزیز

های خواند. قدّ رشید و چشمخیلی هم باحال می
زاغی داشت. الآن فوت کرده، خدا رحمتش کند. در 

تعریف ای را آنجا برای مرحوم آقا و بقیّه قضیّه
کرد. البتّه ایشان خیلی صریح بود و حالا من می

کرد مثل او مطرح کنم، توانم آنچه را مطرح مینمی
حدودی که امکان دارد نقل  حال تاأیّولی علیٰ

 گفت:کنم. ایشان میمی
فلاین ما در این خانه خیلی خوش »روز شخصی رفیقش را دید و به او گفت:  یک

من هیچ کسی را ندارد، ثنایش همه من هستم، وِرد زبانش  هستیم، این زن من غیر از 
مرتبه  شود، روزی صدشود، قربان من میرود فدای من میهمه من هستم، راه می

، گول نخور! همۀ اینها کلک است! »به او گفت: « شود! مرده و زنده می « فلاین
من از ش و  هایشوم بچّهداین چطور است، وقتی از در وارد مینه، تو نمی»گفت: 

به او گفت: « طور! طور، پسر آنگویند! دخیی اینبابا می روند و باباکول من بالا می
کتن بیا و چند روزی خودت را آقا، همۀ اینها بازی است؛ ولى حالا که قبول نمی»

وقت من در حال احتضار بالای به مریصین بزن و در آخر هم رو به قبله شو، آن
 «خواهد! گویم که چه کسی تو را میآیم و به تو میشت می

ه پیچید که فلاین مریض شده و مردم برای دیدن او این کار را کرد. یک
ّ
دفعه در محل

دنبال رفیق گفتند که حالش بد است. در آن روز آخر شخصی را بهآمدند و میاو می
که اش فرستاد تا بیاید و هرچه هست را به او بسپارد و وصیّت کند. وقتی  صمیمی

 او آمد دیگر ایشان جان به جان
ً
آفرین تسلیم کرد و فوت کرد! رفیقش آمد و دائما

ها گریه بچّه« شوهر شدیم! یی »گفت: زد و میکرد. زنش به ش میاظهار ناراحتی می
 روی او یک قالیچه »یکی آمد و گفت: « پدر شدیم! یی »گفتند: کردند و میمی

ً
فعلا

 ی ششو رفیقش هم بالا« بیندازید. 
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بچّه جان، »کرد به بچّۀ کوچکش و گفت:  نشست و بقیّه هم نشسته بودند. رو
؟چرا گریه می چه اشکالى دارد؟ »گفت: « ام. بابایم را از دست داده»گفت: « کتن

بله »گفت: « خری؟! یعتن تو برای من پفک می»گفت: « شوم! من برایت بابا می
خلاصه « خرم! تا میه، من برایت روزی سهخریدبابا جان! اگر بابایت برایت یکی می

ن نفر! »اش بند آمد! یکی به رفیقش زد و گفت: با یک پفک گریه به « بیا، این اوّلیر
ش که گریه می داد بیداد، حالا چه کسی برایم کیف و کفش  ای»گفت: کرد و میدخیی

ن موقع »کرد و گفت:  ، رو«فرستدخرد و مرا به مدرسه میمی است. رفیق برای همیر
دهم و تو را به آقاجانت به من وصیّت کرده و من همۀ این کارها را برایت انجام می

ین مدرسه می رده که با او صحبت کرد، کم یک« فرستم. بهیی
ُ
کم حالش خوب شد خ

بیا، »هایش نشست! به رفیقش گفت: هایش رفت و خنده بر لبو اشک از چشم
ن نفر! این خواست، به او وعدۀ زن داد! دخیی ترش زن میپسر بزرگ« هم دوّمیر

کاری یعتن  شاغ اصلِ اینکه به خواست، به او وعدۀ شوهر داد! تابزرگش شوهر می
وع به خندیدن  زنش رفت و خلاصه او را هم شوهر داد! تا به زنش هم وعده داد، شر

بعد وقتی که حاجات همه برآورده « کاری!  هم اصلِ بیا، این»کرد! به رفیقش گفت: 
دفعه آن شخص که مرده بود بلند شد و به همه نشان داد که قضیّه یک شد،

 چیست! 
خاطر این است که این قضیّه الآن خندۀ شما به 

خندیدید واقعیّت دارد؛ اگر واقعیّت نداشت شما نمی
های خانواده کردید. شما به دادگاهو مرا تأیید نمی

ه بروید و ببینید که روزی چند نفر برای طلاق مراجع
کنند، کنند! آیا آنهایی که برای طلاق مراجعه میمی

روزی که با هم رفیق شدند این حال را داشتند؟! اگر 
 کردند!حال بودند که با هم ازدواج نمیبا این

 های دنیویگیری تعلّقات و محبّتعامل شکل
خاطر این است که تمام اینها براساس این به 

ها تخیّلات است، هم تخیّلات است؛ هم محبّت
ها تخیّلات ها تخیّلات است و هم دوستیدشمنی

است! واقعیّت مطلب دیگری است که در این جلسه 
کنیم به آن بپردازیم که دوستی باید بر چه فرصت نمی

تر نزدیک اساسی باشد! این افرادی که از همه به ما
 آیند وروز می هستند، یک
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 فیُجیبُبّ »روند. روز هم می یک
ُ
 «أدعوه

نیستند که ما هر وقت آنها را بخواهیم، اجابت کنند؛ 
بلکه تا وقتی که در راستای منافعشان حرکت کنیم، 

یُجیبُنا! قضیّه این  یُجیبُنا؛ و وقتی که حرکت نکنیم، لا
 است!

که ؛ تا وقتیطور استشریک انسان هم همین 
گوید: انسان حقوقش را بدهد و اضافه هم بدهد، می

« این چه شریک خوبی است! در بازار مانند ندارد!»
خُرده سخت بگیرد و مو را از ماست  که یکامّا همین

این چقدر خسیس و بخیل »گوید: بیرون بکشد، می
درد شراکت این به»گوید: کم می، و کم«است
رود. حالا هرچه به شود و می، و جدا می«خوردنمی

، «سال با هم شریک بودیم ما بیست»او بگوید: 
طور است، ای ندارد. همسایۀ انسان هم همینفایده

 کند.طور است، فرقی نمیرفیق انسان هم همین
الحمدللّه ما این قضیّه را خوب فهمیدیم! اگر  

ام! چه کسی کسی نفهمیده، من خیلی خوب فهمیده
وقت آیا اینها کسانی هستند که ماند؟! آنبرای آدم می

نَدعوهُم فیُجیبونا؟! آیا وقتی ما اینها را بخوانیم 
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طوری نیست! لذا در کنند؟! نه، قضیّه ایناجابت می
ان با آنها گرم و صمیمی همان موقعی هم که انس

است، باید حواسش جمع باشد و مقطعی فکر نکند! 
اینجا است که مرحوم آقا و مرحوم آقای حدّاد 

 فرمودند:می
سمت دنیا نباید سالک را از آن محور به این» 

 «سمت انحراف و انصراف بدهد!و آن
کنند. آنها به آخر قضیّه و به آخر خط فکر می 

تمام وجودش را بگذارد که بعد  چرا انسان از اوّل
مقداری هم برای  خلاف توقّعش اتّفاق بیفتد؟! یک

طرف دیگر مقداری هم به خودش نگه دارد، یک
 سوق بدهد.

مسئله خیلی زیاد است. مقداری در این  
شاءاللَه برای مجلس آینده اگر مسائل فکر کنید تا إن

 خداوند توفیق داد مسائل بیشتری بیان کنیم.
های ها و تعلّقشاءاللَه این محبّتند إنخداو 

مجازی را به تعلّق و محبّت واقعی خودش مبدّل 
 کند.

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و هفتم: اهمّیت محوریّت حق و 
 هاگیریتوحید در ارتباطات و جهت

  
 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 
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 شّیطانِ الرّجیمأعوذُ بِاللَه مِن ال
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آله 
 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمَعینَ إلَی یَومِ الدّین
 
ه
 للَ

ُ
دعونّ، و الحمد

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
 فیُجبُیبّ و إن کنت

ُ
ذی أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
و الحمد

ه فیُعط
ُ
ذی أسئل

ه
بّ؛ال

ُ
قرض

َ
ست

َ
َّ ی  حی 

ا
خیلً

َ
 ب
ُ
 ١یبّ و إن کنت

کند؛ حمد اختصاص به پروردگاری دارد که هرگاه من او را بخوانم، او مرا اجابت می»
کنم! ]حمد مختصّ پروردگاری است و هرگاه او مرا بخواند، من کوتاهی و سستی می
ی را کند؛ و اگرچه وقتی او از من که هرگاه از او سؤال کنم، به من عطا می ن چیر

 «خواهد، بخیل هستم[! می

 دوام تعلّق و ربط انسان با پروردگار
در مجلس گذشته عرض شد: یکی از جهاتی  

رسد، مسئلۀ دوام حضور و نظر میکه در این فقره به
دوام تعلّق و ربط انسان با پروردگار است که این 

از پروردگار وجود  مسئلۀ دوام تعلّق و ربط، در غیر
 ندارد.

های دنیوی که براساس معیارها و قتعلّ 
های أهویه و آراء دنیای دَنیّ استوار است، در ملاک

بعضی اوقات موجود و در بعضی از اوقات منتفی 
هایی که است؛ چون مقطعی است و دوام ندارد. تعلّق

ستد مادّی و نفع شخصی  و براساس روابط و داد

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 است، یک روز
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که براساس هایی هست و یک روز نیست. تعلّق
ارتباطات داخلی و علایق خانوادگی است، یک روز 
هست و روز دیگر نیست. یک روز با هم گرم و 

کند با هم صمیمی هستند؛ چون منافعشان اقتضا می
گونه باشند، و وقتی که آن منافع حاصل شد و این

وقت بینند، آنضرورتی را در استمرار آن تعلّق نمی
 شود.آن علایق قطع و منفسخ می

تا وقتی به انسان نیاز و احتیاج دارند، دور آدم  
ای »گویند: روند و میصدقه می گردند، قربانمی

فدایت شوم، ای قربانت بگردم! تو که هستی! چه 
ای جودی داری! چه سخایی داری! چه بخشندگی

داری! چه محبّتی داری! چه مروّتی داری! چه 
صل که منافع حاامّا وقتی« ای داری!جوانمردی

رسند و ارتباط با انسان در شود و به مرادشان میمی
راحتی و مثل گیرد، بهتعارض با مورد دیگری قرار می

گذارند! خب این خوردن، انسان را کنار می آب
شخص که عوض نشد و فرقی نکرد! این همان 
شخصی است که بود و همان خصوصیّات را دارد و 

بهتر هم  شاید به خصوصیّات او هم اضافه شده و
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گذارند؟ چون دیگر شده باشد، ولی چرا او را کنار می
 اند.کند و به مرادشان رسیدهمنافعشان اقتضا نمی

 ترین علّت مخالفت با اولیا و بزرگانمهم
مرد خدا کسی است که آن محوریّت و آن مبنا  

وقت از مبنا را در هیچ حالی از دست ندهد و هیچ
کند! تی منافعش اقتضا میاینکه تا وقتخطّی نکند؛ نه

در موقع یُسر، در موقع عُسر، در موقع احتیاج، در 
موقع غنا، در موقع فقر، در موقع ثروت، در موقع 

رفاقت، در هیچ حال آن ملاک  رفاقت، در موقع غیر
بین برود. شعارها و شایعات نباید انسان را  نباید از

محکوم و مغلوب کند، انسان نباید از آن مسیر و 
 مشای حق و عدالت تجاوز کند.م

مرحوم سیّد محمّدمهدی بحرالعلوم بسیار  
توانیم مرد بزرگ و از علمای طراز اوّل و بلکه می

بگوییم که عالم وحید و فرید زمان خودش بود و 
واسطۀ عنایت و علمش هم علم عنایی بود؛ یعنی به

.  ١لطف حضرت این علوم به او افاضه شده بود
 میرزای

                              
 .٢٣٨ ـ ٢٣٤، ص ٥٣رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
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اش، گرد نعل الحنکِ عمامهد و با تحتآمقمی می
ایشان در نجف بود و  ١کرد.سترد و پاک میاو را می

شاه که اسمش در تراجم علی یکی از اولیا به نام نور
رضا دَکَنی و شاگرد سیّد علی  ـ ٢هم مذکور است

 ـبه کربلا آمده بود و در آنجا افرادی  شاهعلی معصوم
که ایشان مطالبی را جذب کرده بود. علما دیدند 

زند و افراد را به خود هایی میگوید و حرفمی
کند و دیگر کار دستگاه و دکّانشان کساد جذب می

اند مقداری دیر بجنبند قافیه را باخته است، و اگر یک
و خلاصه باید کاری کرد که این مانع را از سر راه 

 ٣برداشت!
روز به مرحوم  مرحوم علّامه طباطبائی یک 

 فرمودند:یآقا م
 و امثال

ی
 و خانوادگ

ی
ن غرب اگرچه در مسائل زندگ

ّ
ذلک یک مفاسدی را این تمد
ی و تجاوز از حقوق برای ما به  و بندمثل یی 

ّ
 و خروج و تعد

ی
باری و فساد اخلاق

ق وثیق و آن 
ّ
ارمغان آورد، ولى یک نکتۀ مفیدی که در آن بود این بود که آن تعل

ه و متحجّرانه و تعبّدی مردم از روحانیّت را شنوی کورکورانمتابعت و حرف
 برداشت. 

                              
؛ ٤٥و  ٤٤، ص ٢، الخاتمة، ج ٢٠رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج  ١

سلوک منسوب به بحر العلوم، ص  و ؛ رساله سیر١٥٩ ، ص٣مطلع انوار، ج 
٢٠. 

، ص ١؛ ریاض السّیاحة، ج ٩١ ـ ٨٦وع شود به بستان السّیاحة، ص رج ٢
، ٣؛ طرائق الحقائق، ج ٧١٣ ـ ٦٩٨؛ تذکرة ریاض العارفین، ص ٦٦٣ ـ ٦٥٤
 .٢٠٣ ـ ١٩٧ص 

، ٣؛ مطلع انوار، ج ٢٠٠و  ١٩٩، ص ٣رجوع شود به طرائق الحقائق، ج  ٣
 .١٩٠ ـ ١٨٧ص 
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گفت، مردم در سابق هرچه روحانیّت می 
کردند که آیا دادند و اصلًا فکر نمیگوش می

گوید؟ هر گوید یا غلط میروحانیّت درست می
کسی به حرف هر شخصی که دوست داشت گوش 

 داد.می

 تقلید کورکورانه عامل انحراف مشروطه
ان مشروطه روحانیّت دو دسته شده در جری 

خواه؛ و یک دسته  بود: یک دسته مشروطه
ها آخوند خواه طلب! در رأس مشروطهسلطنت

)صاحب کفایه(، ملّا عبداللَه مازندرانی، حاج میرزا 
اللَه نوری حسین خلیلی، مرحوم نائینی و شیخ فضل

اللَه نوری در ابتدا با بودند. البتّه شیخ فضل
هان بود، ولیکن بعداً با آنها هم به خوا مشروطه
 معارضه
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 ١ها نبود.طلببرخاست، ولی جزء سلطنت
سیّد  در مقابل اینها افرادی همچون آقا 

دنبال محمّدکاظم یزدی و مرحوم استرآبادی به
سیّد عبداللَه  ها بودند. در طهران هم آقاطلب سلطنت

دستۀ  و بهبهانی و سیّد محمّد طباطبائی جزء دار
 ٢خواهان بودند. مشروطه

طبعاً مردم هر کدام به طرفی تمایل پیدا کرده  
طرف! عدّه به آن طرف و یکبه اینعدّه  بودند؛ یک

تاریخ مشروطیّت یک تاریخ سیاهی است. مردم هم 
روی و متابعت از مرجع و روحانیّت خود به به دنباله

 ٣کُشتاری راه انداختند. و جان هم افتادند و کُشت
حال تاریخ مشروطیّت خیلی تاریخ أیّ علیٰ 

 وقت بعد از مدّتی متوجّه شدند کهسیاهی است! آن

                              
، ٣؛ ج ٢٦٨ـ  ٢٦٣، ص ١، کرمانی، ج رجوع شود به تاریخ بیداری ایرانیان ١

؛ مردان ٥٢٨و  ٢٩٦و  ٢٨٥؛ تاریخ مشروطه ایران، کسروی، ص ٤٦٧ص 
 .٣٢٩، ص ٤علم و عمل، شریفی، ج 

بررسی علل اختلاف علمای »جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مقالۀ  ٢
، «قبال مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن خواه در خواه و مشروعه مشروطه

 شمسی. ١٣٨٥، تابستان ٣٨، شمارۀ ١٠تاریخ معاصر ایران، سال نامۀ فصل
شایان ذکر است که در کتاب شهدای روحانی مشروطه، ابراهیم ملکی، نام  ٣

نفر از علمایی که در جریان مشروطه به شهادت رسیدند را به همراه نحوۀ  ٥٢
مه چنین رجوع شود به شهداء الفضیلة، علّانمایند. همشهادت آنها ذکر می
 . )محقّق(١٤امینی، شهدای قرن 
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این متابعت بدون تأمّل و تفکّر و دقّت چه کلاهی بر 
سر آنها گذاشته است! در وقتی که این بساط و قضایا 

عدّه هم آمدند و این سفره را به اسم  بپا شده بود، یک
خودشان و برای خودشان برداشتند و همه را 

 ١قمع کردند. و قلع

دیدگاه علّامه طباطبائی راجع به تمدّن و فرهنگ 
 غرب

فرمودند که این فرهنگ حال ایشان میأیّ علیٰ 
و تمدّن غرب آمد و دیگر آن اطاعت کورکورانه و 
تعبّدی را از مردم برداشت که گرچه فلان شخص، 

کند! مجتهد و صاحب رساله است، ولی اشتباه هم می
 کسی مجبور نیست که هرچه را او گفت

  

                              
جهت اطّلاع از وقایع مشروطه رجوع شود به تاریخ بیداری ایرانیان،  ١

زاده؛ تاریخ الإسلام کرمانی؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملکناظم
 مشروطۀ ایران، کسروی.
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قبول کند. انسان باید در آن حدودی که عقل و 
بیّات قطعیّه برایش مجال تفحّص و تأمّل را باقی تجر
 نظر کند. گذارد، نسبت به مسائل او اظهارمی

یکی از این مطالب این بود که در سابق هر  
دادند! یعنی کسی درویش بود، فتوا به قتل او می

صرف اینکه مویی تا شانه بلند کرده و تبرزینی به به
کند و می کند، گردشیمی« هو هو»دوش انداخته، 

مجرّد اینکه حرفش را نفهمند گوید، و بهمی« علی یا»
و به مسئله و مطلوب و مغزای کلام او نرسند، فوراً 

 ١دادند!فتوا به قتل او می
جناب آقای محمّدعلی بهبهانی پسر وحید  

شاه چه گناهی کرده بود علی بهبهانی، مگر معصوم
فر از اینها که شما فتوا به قتل او دادید؟! ایشان سه ن

شاه بود؛ علی را در کرمانشاه کشت: یکی معصوم
شاه! این شخص علی یکی بُدَلا بود؛ و یکی هم نور

شاه و بعد هم بدلا را علی شاه و نورعلی ابتدا معصوم

                              
 :٣٨٤؛ روح مجرّد، ص ٢٨٥، ص ٣اللَه شناسی، ج  ١
 فرمود:نفسه ـ می اللَه طباطبائی ـ قدّسحضرت استاد آیةاللَه علّامه »

وطیّت و آزادی و غرب گرای  و یی  ار برای ما سوغات دیتن و لا ابالىاین مسرر
ّ
گری که از جانب کف

کسیر منسوخ شد و گفتار عرفاین و توحیدی، آمده است، این ثمره را داشت که دیگر درویش
هامات و قتل و غارت دیدید امروز همآزادی نستی یافته است؛ وگرنه شما می

ّ
ها و به همان ات

ن  ن راه خدا وجود داشت! دار آویخیی  «ها برای سالکیر
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 ١کشت.
خوردن بود!  کشتن اولیا و بزرگان مثل آب 

حالا یک نفر نگفت که جناب آقا، جناب شیخ، جناب 
خر به چه دلیلی این شخص را حجّةالإسلام، آ

وجود؟!  گوید وحدتکُشی؟! آیا چون او میمی
 وجود! گویم وحدتخب من هم می

 علّت عدم مخالفت با عرفا در زمان حاضر
بینید و این را شما بدانید: اینکه الآن شما می 

خاطر این است که قدرت دیگر آن مسائل نیست به
بود! آن کسی  طورإلاّ الآن هم همین دستشان نیست و

دهد به اینکه وحدت وجودی نجس که فتوا می
 است، اگر قدرت دستش بیاید وحدت

  

                              
چنین جهت اطّلاع . هم٢٣٤و  ٢٣٣، ص ١رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١

؛ بستان السّیاحة، ص ٨٣٤، ص ١بیشتر رجوع شود به ریاض السّیاحة، ج 
٢٢٤. 



_________________________________________________________________ 

107 

کند! آن کسی که در ها را اعدام میوجودی
نویسد وحدت وجودی نجس است، اش میرساله

کند! الحمدللّه که اگر قدرت دستش بیاید اعدام می
 إلّا الآن همۀ ما اعدامی قدرت دست اینها نیامده، و

 ١بودیم!
کند؟! کنید این نفس رها میآیا شما خیال می 

بینید طور است. اگر میدر غیر از این مورد هم همین
ای نیست، بدانید که قدرت در جایی مطلب و مسئله

إلّا مسئله هیچ  وجود ندارد و ترس وجود دارد، و
کند! با یک توجیه شرعی و یک صغریٰ و فرقی نمی

 شود.مسئله تمام میکبریٰ و دو تا قضیّه، 
اگر به »فرمودند: مرحوم علّامه طباطبائی می 

 ٢«گفتند بهتر بود تا وحدت وجودی!ما یهودی می
گفتند ما یهودی هستیم، ارتباط ما یعنی اگر می

                              
ای آن با توحید حق جهت اطّلاع از حقیقت وحدت وجود و تطابق معن ١

تعالی و عدم ادراک صحیح معنای آن توسّط بعضی از افراد، رجوع شود به 
؛ توحید علمی و ٢٣٠ـ  ١٨٨ ، ص٣؛ ج ٢٨٩ـ  ٢٧٨، ص ٢ج اللَه شناسی، 

 .٣٨٧ـ  ٣٧٣؛ روح مجرد، ص ٣٣٣ـ  ٣٢٧عینی، ص 
 :٢٨١، ص ٢؛ اللَه شناسی، ج ٣٢٩توحید علمی و عینی، ص  ٢
سرّه ـ  اللَه لأکرم آیةاللَه گرانقدر علّامه طباطبائی ـ قدّسحضرت استادنا ا»

 فرمود:می
در اذهان عوام از مردم، وحدت وجودی از کافر بدتر است! یهودی باش، مسیحی باش؛ امّا 

 «وحدت وجودی نباش! 
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تر بود تا اینکه وحدت وجودی تر و راحتآسان
 بگویند! مسئله از این قرار است دیگر!

قید و روش عرفان و سلوک مبتنی بر تبعیّت بی
 شرط از حق

انسان باید همیشه و در هرجا و در هر حالی،  
آن ملاک و مبنای اصلی خودش را حفظ کند؛ چه در 

صمیمیّت  حال صمیمیّت و رفاقت و چه در حال غیر
و رفاقت! هیچ تضمینی نیست بر اینکه شخصی که 

طور همین با انسان صمیمی هست تا هنگام وفات
ای وجود دارد صمیمی بماند. علل و عوامل عدیده

کند. که این صمیمیّت را گاهی کم و گاهی زیاد می
نشیب  و ولی آنچه در این حضیض و صعود و فراز

و تغییرات و تحوّلات برای انسان لازم است، این 
است که انسان از آن ملاکات و مبانی خود دست 

بگوید: آقا اینجا حق بیند برندارد؛ اگر حق را می
 بینداست؛ و اگر نمی
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بگوید: اینجا باطل است! صحیح نیست که وقتی 
بیند با یک شخص صمیمیّت دارد، هرچه از او می

بگوید حق است، و در وقتی که صمیمیّت ندارد 
 بگوید حق نیست!

روش سلوک و عرفان در هر وقت و زمان،  
این رؤیت و مشاهدۀ حق است. شخص باید بگوید: 

مطلب ایشان درست و این مطلبشان غلط است! 
اند و در ایشان این مطلب را در اینجا صحیح گفته

نحو بوده است آنجا باطل! این مطلب در اینجا به این
حال انسان باید حق را  نحو! در هرو در آنجا به آن

 بگوید!

 سنّت امتحان الهی
خدا هم برای انسان نسبت به مسائل داخلی و  
و شراکت و ارتباط با مردم امتحان پیش  رفاقت

 آورد!جا پیش میآورد؛ همهمی
 فرمودند:مرحوم آقا می 

کتایی دارد و یک وضع  و آید یک حسابوجود میکنند امتحانایی که بهاینها خیال می
، در هر دقیقه و ساعت برای سالک یک امتحان است! خاصّّ دارد! نه  خیر

ن ساعت یک در هر ساعت امتحان است؛ ای 
امتحان، آن ساعت یک امتحان! از این امتحان 

. برای  شود و...درآمدی، امتحان بعدی شروع می
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سالک تمام خطورات و تمام تصوّرات و تمام 
آمدها امتحان است و انسان بایستی در تمام  و رفت

مرز خارج شود،  و اینها مواظب باشد! نباید از حدّ
و گاهی نیست. إلّا این ارتباطات گاهی هست  و

کنند! دنیا یک ترین افراد به انسان پشت میصمیمی
 کند.روز به انسان اقبال و یک روز ادبار می

 بیان جریاناتی از اقبال و ادبار افراد
 فرمودند:مرحوم پدر ما می 

بروی  داشت، مجالس و  و زار بیادر زمان حیات خودشان در مسجد لاله ١پدرم

ه میجلسایی داشت. وقتی که ا
ّ
ه تا  آمد، تا سهز مک

ّ
روز از کجا تا کجا، از چه محل

ه
ّ
 رفتند. ایشان چون خیلیآمدند و میای مردم برای ولیمه میچه محل

عائله بودند چند تا خانه داشتند.  پر
٢ 

ها گفته بودند که ایشان باید در جای  ایشان به کسالت قلتی مبتلا شدند و دکیی
( باشند. ایشان و آب)خوش رکه و اوین املاکی داشتند و  هوای 

َ
در همان اطراف د

رفتند. ها به آنجا میدر تابستان
٣
در این چهار ماهی که ایشان در اوین بودند یک  

ن علمای طهران نرفتند! همۀ این  نفر برای دیدن ایشان نرفت! حتیّ یک نفر از همیر

ن مردم ایشان را ترک کردند تا اینکه ای و بیا  ٤شان از دنیا رفتند! بروها تمام شد و همیر

                              
گفتند. زاری میسیّد محمّدصادق که به ایشان لاله  مرحوم جدّ ما آیةاللَه آقا ١

شان با پدرش از سامراء به ایران آمده بود، به او سیّد چنین چون ایهم
 گفتند.محمّدصادق عرب هم می

مشتی بود استاد ابوالقاسم معمار که خودش متصدّی امور بود و آدمی داش ٢
آمد، گفت: وقتی که پدربزرگت از مکّه میـ به من می خدا رحمتش کند ـ

از برنج و روغن دریغ استاد ابوالقاسم، »گفت: زد و میمن را صدا می
 «کنی!نمی

چون ما اصالتاً اهل درکه هستیم، یعنی اجداد ما در همان اوین و درکه  ٣
آمدند. جدّ بودند و ییلاقشان آنجا بود و برای قشلاق به خیابان بهارستان می

نهم ما همین امامزاده سیّد محمّد ولی است که در درکه دفن است و اطاقی 
 دارند که محلّ زیارت افراد است.

دنیا رفتند، مرحوم آقا به عراق رفته بودند که در نجف  در وقتی که ایشان از ٤
یک منزل اجاره کنند و بعد بیایند و با والدۀ ما عروسی کنند و عیالشان را به 
عراق ببرند و در آنجا تحصیل کنند، چون عقد کرده بودند و هنوز عروسی 

فته نکرده بودند. در عراق بودند که خبر آوردند پدرتان در طهران از دنیا ر
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 که ایشان فوت کردند، تشییع جنازۀ ایشان در طهران یی 
سابقه بود! از امّا وقتی

زار بردند و از آنجا تا مسجد آباد کوچۀ حمّام وزیر جنازه را به مسجد لالهخیابان شاه
شاه در ناصرخسرو که الآن مسجد امام است، روی دست تشییع کردند. از آنجا با 

ن به  قم آوردند و حاج شیخ نماز خواندند و بعد هم در مکان فعلی، در جلوی ماشیر
مه طباطبایی دفن کردند. 

ّ
 قیی مرحوم علا

طور هستند! پدر ما اینها را دیده بود، مردم این 
این وضع را دیده بود، آن مسائل را دیده بود و 

دنبال رستگاری و نجات و نجاح خودش بود. اینها به
م هستیم خوب است تا بدانیم که علبرای ما که اهل

این مردم و عوام چه وضعیّت و جایگاه و موقعیّتی 
اید دارند! اینها چیزهایی است که خود شما هم دیده

 اید.و تجربه کرده
  

                              
خاطر مسائل و مشکلات عجیب، رفتنشان است! ایشان به ایران برگشتند و به

 *سال دیگر به تأخیر افتاد. به عراق تا یک
 .٤٣؛ مهر فروزان، ص ٨٠، ص ١*. رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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ها افرادی نبودند که انسان مگر از میان همین 
را در موقعیّتی غیر از موقعیّت صحیح و مناسب قرار 

د که خود انسان هم راضی به دادند و تعابیری آوردن
ها بعد برگشتند و چنین تعابیری نبود، ولی همان

قِسم و طور دیگر رفتار کردند؟! خودتان در  یک
سال اخیر دیدید و این مسئله در  دو همین یکی

 مرأیٰ و منظر خود ما بوده است.
فرماید: السّلام می اینجا حضرت سجّاد علیه 

! من این گوش خودت را باز کن و گوش بده
گویم: دنبال آن کسی برو که ها را به تو میحرف

 فیُجیبُبّ »
ُ
؛ یعنی هر وقت او را بخواهی «أدعوه

 هست و حضور دارد.
دانم که شما نبودید و خبر نداشتید، من می 

شاگردان مرحوم آقای انصاری برای پدر ما چه 
در هر »گفتند: شکستند! میهایی میدست و سر

یّد محمّدحسین باشد، اگر نباشد مجلسی باید آقا س
رویم آقا سیّد محمّدحسین باشد، شود، اینجا مینمی

البتّه « رویم آقا سیّد محمّدحسین باشد!آنجا می
شخصیّت ایشان هم شخصیّتی نبوده است که کسی 
بتواند انکار کند، مثل ایشان کسی نبوده است و وقتی 
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ت. با گفتند، یعنی مطلب تمام اسایشان مطلبی را می
یاد علم زمیان شاگردان آقای انصاری اهل اینکه در

بود، ولی بالأخره موقعیّت و وضعیّت ایشان با بقیّه 
تفاوت داشت. گرمی مجلسشان به مرحوم آقا بود، 
اتّکایشان به مرحوم آقا بود. وقتی مرحوم آقا 

خندیدند، گفتند، میآمدند اینها خوش بودند، میمی
اندند؛ از این مسائل خیلی خوگفتند و میشعر می

زیاد بود و اینها چیزهایی بود که ما با چشم خودمان 
هرچه آقا سیّد محمّدحسین »گفتند: دیده بودیم. می

در اختلافات و مرافعاتشان « بگوید درست است!
برویم نزد آقا سیّد محمّدحسین و هرچه »گفتند: می

قتی امّا و« ایشان گفتند دیگر کار و مسئله تمام است!
امتحان مرحوم آقای حدّاد پیش آمد، همه گذاشتند و 
رفتند! فقط چند نفری ماندند که بعضی از آنها هم 

 ١اوّل در شک بودند و بعد محکم شدند.
طور بود؟ چون آقا سیّد محمّدحسین چرا این 

« حق این است و دلیلش هم این است!»گوید: می
حق این است، حالا بعد »اینکه فقط بگوید: نه

                              
 .٦٠ـ  ٤٠رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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حق »نه، این بیخود است! اگر کسی گفت: « بینی!می
دار  ، بدان که از اوّل، مسئله«بینیاین است و بعد می
لش هم این حق این است و دلی»است! باید بگوید: 

توانند خودشان را دیدند که نمیولی آنها می« است.
 با حق وفق و تطبیق بدهند.

 بودن حق با اوامر و نواهی توأم
سر آن هم امر  وقتی چیزی حق است، پشت 

این کار را انجام بده، آن کار »گوید: و نهی است! می
آیا حق همیشه با خنده است؟! نه، « را انجام نده!

ست که همیشه خوش باشیم! طوری نیاین
« نباید این کار را انجام دهید!»گوید: اوقات میگاهی

خواهد هر کاری دلت می»گوید: طرف میولی آن
خواهی با مردم تجارت کن! انجام بده! هر طور می

غش کن! هر  و خواهی در معامله غلهر طور می
خواهی با خواهی صحبت کن! هر طور میطور می

شب نخواندی،  اشته باش! نمازمردم ارتباط د
نخواندی! ذکر نگفتی، نگفتی! هرچه بود، بود! فقط 
بیا و بنشین و یک حافظ بخوان و چند فقره جوشن 

اینکه کار « و یک زیارت و یک توسّل و تمام شد!
 نشد!
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قبال اوامر و نواهی  گیری متفاوت افراد درموضع
 مرحوم آقای حدّاد

 :فرمودندمرحوم آقای حدّاد می 
ل یک سیّد هندی رفته بودند  روزی یک ن ه از طهران به کربلا آمده بودند و به مین

ّ
عد

و مجالس گرم و خیلی مفصّلی داشتند. آمدند شاغ ما که شما هم بیایید و ما هم 
 به آن مجلس رفتیم. 

مرتبه مرحوم آقای حدّاد رو در آن مجلس یک 
کند به یکی از افرادی که در آن مجلس بود و می
 گویند:می

بیت شما از نبودن شما در ناراحتی است و اید؟! الآن اهلچرا شما به کربلا آمده
شود و ثقیل است! وضع حمل دارد و این نبود و فراق شما برای او گران تمام می

ن این   زیارت شما را قبول ندارد! امام حسیر
مرتبه همه ساکت شدند! خب مرحوم یک 

آقای حدّاد ولیّ خدا است و اطّلاع بر امور دارد و 
الآن از غیب خبر داد، چون کسی این مطلب را به 

 ایشان نگفته بود! آن
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سیّد که افراد در منزلش بودند، وقتی دید مریدش 
ای حدّاد کرد به مرحوم آق رود، رودارد از دست می

 و گفت:
کنید؟! این مطالتی که شما به شما چه مربوط است که در کار اینها دخالت می

گویید خلاف است و صحیح نیست و ایشان رضایت کامل دارد، شما دخالت می
 نکنید! 

 مرحوم آقای حدّاد هم فرمودند: 
یرد! خواهد نپذخواهد بپذیرد، و هر کس نمیما حرفمان را زدیم؛ حالا هر کس می

 خداحافظ شما. 
 ایشان بلند شدند و از مجلس بیرون آمدند.

آید، دنبال مرحوم آقای حدّاد میکسی که به 
طور نیست، نهی است. امّا آنجا این و دنبالش امربه

بلکه فقط دیس پلو و حلوا است و دیگر هرچه بود، 
بیا و بنشین و در مجلس »گویند: بود! آنجا فقط می
ه به عیالت کار داشته باش و نه به گرم بگیر، دیگر ن

هایت، نه به مسائل اخلاقی کار داشته باش و نه بچّه
بینید که سر دفعه میوقت یکآن« به مسائل تربیتی!

از یک جای دیگر درآورد! آیا فقط بیاییم، بنشنیم، 
بگوییم، بخندیم و هیچ نوع تربیتی نباشد، هیچ نوع 

اشد؟! خب زن و مواظبتی نباشد، هیچ نوع کنترلی نب
بچّۀ انسان هم حقّی دارند و آنها هم باید تحت یک 

طور که کتابی باشند. قضیّه این و نظام و حساب
 نیست!
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گویند: حالا این یکی از آن موارد است. می 
خواهد مسافرت برویم، نباید در کار آقا، ما دلمان می»

ولی کسی که در یک ممشا و « ما دخالت کنید!
گیرد، باید تمام کارهایش را با ار میمجرای حقّی قر

وقت اینجا هم امر است و هم حق تطبیق بدهد؛ آن
آقا، این کار را باید انجام »گویند: نهی است! می

امّا در اینجا « بدهی، آن کار را نباید انجام بدهی!
تواند زیر بار حق برود و بینیم که شخص نمیمی
د، سلوک خواهد فرار کنخواهد راحت باشد، میمی

سازد! در سلوک، انسان هم که با راحتی نمی
تواند از زیر بار مسئولیّت فرار کند؛ لذا همه نمی

 مرحوم آقا را رها و ترک کردند.
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خواستند که به آنها امر و نهی آنها کسی را می 
بالای »نگوید! به آنها نگوید: « تو»نکند، به آنها 

تن و آنها فقط آمدن و نشس« چشمت ابرو است!
کردن و یک شام و ناهار خوردن و بعد هم  صحبت

خواستند. من که این جریانات را نقل رفتن را می
 ام.کنم در همۀ آنها حضور داشتهمی

 ـ: امشب جلسه کجا است؟ 
 ـ: منزل آقای فلان! 
 ـ: پس برویم! 
 ـ: فردا شب مجلس کجا است؟ 
 ـ: منزل آقای فلان! 
 ـ: پس برویم! 
 گشتند؟ ساعتی به خانه برمیحالا چه ساعت 

شد؟ یک بعد از نصف شب! آنجا چه گفته می
نبودن عریضه  خندیدند و برای خالیگفتند و میمی

خواندند. ولی در مجالس یک غزل حافظ هم می
مرحوم آقای حدّاد نان و ترب است! حالا اینجا هم 

 گفتند:قول مرحوم آقا که میآقا؟! بهآیید حاجمی
ی را که میما این نان  ن رفتیم و دیدیم فایده ندارد، به خانه میخوردیم میو سیی
ی و با نان و فجل که نمیخوردیم و میآبگوشت می ن توان روزه گفتیم با نان و سیی



_________________________________________________________________ 

119 

 ١گرفت! 

در مجالس مرحوم آقای حدّاد آبِ خوردن و  
چای است. این آقای حدّاد است! وقتی که پول 

فتند و قرض رخاطر همین افراد مینداشتند به
آمدند و کردند. به خانۀ مرحوم آقای حدّاد میمی

خواستند! ایشان رفتند، بعد پلو هم میبیرون هم نمی
وقت همین آمد. آنکرد و میرفت قرض میهم می

کرامت به خرج داده و از زیر تشک »گفتند: افراد می
 «آورَد!پول درمی

  

                              
 .٣٣و  ٣٢رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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فتابه دانند که این بندۀ خدا رفته و آحالا نمی 
دیدند و گرو گذاشته است! اینها را مرحوم آقا می

ای برای دانستند که ایشان با چه مشقّات و مضیقهمی
آیند، این کارها را انجام افرادی که از ایران می

 دهند.می
تواند اینها را خب مرحوم آقا هم که نمی 

گوید: اصل رفاقت ما براساس سلوک بگوید. او می
من هستی و نه برادر من! وقتی  است؛ تو نه خواهر

که اصل و محوریّت  قرار باشد شما با ما در سلوک ـ
ـ همراه  دهدحرکت و ارتباط ما را تشکیل می

نباشید، ما با چه ملاکی با شما رفاقت داشته باشیم؟! 
کنیم. لذا این افراد تا آخر بله، فقط سلام و علیک می

د و آقا هم آمدنعمر مرحوم آقا هم به منزل ایشان می
کردند کردند و چای تعارف میسلام و علیک می

رفتند گاهی هم ایشان به منزلشان می. البتّه گاه و...
طور نبوده است که ترک کنند؛ ولی دیگر آن و این

عُلقه و آن ارتباط نیست. آن یک مسئلۀ دیگری 
 است!

توجّه انسان رند به حقیقت عالم هستی و ذات 
 پروردگار
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به فکر ]پس آدم زرنگ باید در همۀ احوال،  
 ۡ  اْ أَنفُسَكُمۡ  ﴿قُو: گویدآیۀ قرآن می[. خودش باشد

یعنی اوّل به فکر خودتان   ١ا﴾؛ۡ  نَار ۡ  لِيكُمۡ  وَ أَه
دنبال آن چیزی باشید که در عالم هستی و باشید! به

در عالم وجود، ثبات و استقرار دارد. در عالم وجود 
ت اقدس پروردگار دارد، ثبات فقط اختصاص به ذا

رود. امیرالمؤمنین إلّا پیغمبر هم باشد یک روز می و
 فرماید:السّلام می علیه

 بود؛ و دوّم، روزی ترین روزهای عمر من، روز وفات رسولترین و صعبسخت
َ
اللَ

 ٢که فاطمه را ازدست دادم! 

رود این رسول خدا هم بالأخره یک روز می 
رود؛ خدا خدا که نمی ماند، ولیو علی تنها می

رود و روی ایشان هم اللَه زیر خاک میهست! رسول
 ریزند وخاک می

  

                              
 :١٤٣، ص ٣. معاد شناسی، ج ٦( آیه ٦٦)سوره تحریم  ١
 «های خود را و بستگان خود را از آتش جهنّم حفظ کنید!جان»
 .٣٢٠و  ٣١٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ٢
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شود! البتّه حقیقتش با زمین، صاف و یکسان می
کنند؛ چنان هست و فقط بدنش را زیر خاک میهم

ولی خدا که بدن ندارد، پس او همیشه هست! خود 
ید: گوباش؛ نمی« او»دنبال گوید: بهرسول خدا می

بیا! منتها از این باب که ما جاهل هستیم « من»دنبال به
و جاهل احتیاج به دلیل دارد، احتیاج به سراج دارد، 

اللَه نور است و باید احتیاج به نور دارد، رسول
دنبال او برویم؛ آن مطلب دیگری است. ولی به

گوید: برسی؛ نمی« او»دنبال من بیا تا به گوید: بهمی
 برسی! «من»تا به 

این معنا، معنای حمد است که انسان باید  
دنبال آن ذات و حقیقتی باشد که آن حقیقت، یک به

حقیقت مستمر است. اگر انسان توانست این مسئله 
را تمرین کند تا در نفس او مستقر شود و خودش را 
طوری قرار بدهد که با تحوّلات و تغیّر و تبدّلِ 

متغیّر نشود، خیلی اوضاع، نفس او خیلی متحوّل و 
از راه را رفته است. بالأخره اوضاع در بستر زمان 

آید روز این می دستخوش تغییر و تحوّل است؛ یک
رود، یک آید و این میروز آن می رود، یکو آن می

روز فراز است و یک روز نشیب است، یک روز 
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مرض است و یک روز صحّت است، یک روز موت 
د است! اگر انسان است و یک روز حیات و تولّ

بتواند این حالت را در خودش متمرکز و متقرّر کند، 
خیلی کار کرده است! فلهذا مبنای زندگی و ارتباط 

 و تعلّقِ انسان هم باید براساس توحید باشد.

محوریّت توحید و حق در ارتباطات سالک با 
 افراد دیگر

ضٍ ۡ  لِبَع ۡ  ضُهُمۡ  مَئِذِ بَعۡ  ءُ يَوۡ  أَخِلَّاۡ  ﴿ٱل 
اگر انسان در این دنیا ارتباط  ١مُتَّقِينَ﴾.ۡ  وٌّ إِلَّا ٱلعَدُ

خودش را با افراد براساس توحید و عقیده و براساس 
اشتراک در مسیر قرار بدهد، این مسئله برای او مفید 
است، ولو یک روز باشد؛ یعنی ولو یک روز با یک 
شخص براساس توحید ارتباط دشته باشد، آن یک 

ست، اگرچه روز بعد تغییر و روز برای او مفید ا
 تحوّل پیدا شود!

گونه باشد، حالا اگر آن شخص هم متقابلاً این 
 کند؛ یعنی اگر رابطۀدوام پیدا می

                              
 :٣٠٦، ص ٤. معاد شناسی، ج ٦٧( آیه ٤٣سوره زخرف ) ١
 «دوستان و موالی در آن روز، بعضی با بعضی دشمنند؛ مگر پرهیزگاران!»
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انسان با یک شخص براساس مسئلۀ اشتراک در 
مسیر باشد و رابطۀ آن شخص هم متقابلًا با انسان 
براساس اشتراک در مسیر باشد، این محبّت و انس 

صورت إلّا دوام ندارد! در این کند، ویدا میدوام پ
سال یا  وقت مغبون نیست؛ یعنی اگر دوانسان هیچ

سال بعد به هر عللی اختلاف و تغییر و تحوّلی  سه
تنها مغبون پیدا شد و روابط سرد شد، انسان نه

نیست، بلکه خیلی هم خوشحال است که در این 
بوده سال، ارتباطاتش براساس صحیح  سه مدّت دو

 است.
ولی اگر از اوّل ارتباط براساس ارتباط دنیوی  

زند که: عمر انسان روی دستش می باشد، بعد از یک
داد بیداد، ما را ببین که چقدر برای او کار کردیم  ای»

و چقدر برای او مایه گذاشتیم؛ او رفت و اصلًا پشت 
اگر ارتباط دنیوی باشد « سرش را هم نگاه نکرد!
خواستی انجام می»د: گویهمین است. او هم می

های در دنیا و بر سر تمام این گرفتاری« ندهی!
 ها برای ارتباط مادّی است.یکدیگر زدن
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وقتی که به حقیقت توحید نرسیدند و آن را  
نظر و وجهۀ برای اعمال و کارهای خودشان، و  مدّ

های زندگیشان قرار ندادند، قبله و اسوه برای برنامه
که دیگر انواعش متفاوت است،  و در مسائلی افتادند

بینید! شود که شما میاش همین چیزی مینتیجه
ببند و  و جای آن، درگیر ریاسات و بگیربه

شوند و مسائل دیگر پایین و مسائل عقیدتی می و بالا
 شود!هم ضمیمه می

الآن چند تا روزنامه در این مملکت پخش  
ا را هروز همۀ این مجلّات و روزنامه شود؟ یکمی

بینید یک متر بخرید و در این اطاق بگذارید، می
زند، آن بر سر کند! این بر سر آن میارتفاع پیدا می

ها و جاهای زند! خبرنگارشان را در کارخانهاین می
ضعف پیدا کند، فرستند تا از دیگران نقطهمختلف می

 گویند:بعد به طرف مقابل می
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مۀ خود دهی یا در روزنایا به ما پول می
 کنیم!ضعف شما را افشاء مینقطه

محوریّت توهّمات و تخیّلات در ارتباطات اهل 
 باطل

شان آیۀ قرآن هم وقت بالای روزنامۀآن 
منافقین  ١نویسند: ﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَهِ﴾.می

مُجَٰهِدِينَ عَلَى ۡ  گفتند: ﴿وَفَضَّلَ ٱللَهُ ٱلهم می
.ۡ  رًا عَظِيمۡ  جقَٰعِدِينَ أَۡ  ٱل هم آنها به قرآن   ٢ا﴾

کنیم؛ امّا معلوم کنند، و هم ما تمسّک میتمسّک می
گوییم! یک راست میطرف، کدامنیست که در آن

کند. ها فرق میهمۀ ما مثل هم هستیم، فقط صورت
کردند و منافقین با بقیّه بر سر قدرت دعوا می

ا هم که خب اینه« ما باشیم و شما نباشید!»گفتند: می
همین هستند! این کسی که الآن به خون دیگری تشنه 
است، برای چیست؟ حالا ما اسم او را منافق و ضدّ 

ایم و راست هم است؛ آنها خدا و ضدّ پیغمبر گذاشته

                              
 :١١٩، ص ٧. امام شناسی، ج ٣٩( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
 «کنند.آن کسانی که رسالات خداوند را تبلیغ می»
 :٤١٤. روح مجرّد، ص ٩٥( آیه ٤سوره نساء ) ٢
 «خداوند مجاهدین را بر قاعدین با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.»
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منافق هستند، دین ندارند، ایمان ندارند؛ ولی بالأخره 
بینیم که همۀ دعواها آخر قضیّه را که نگاه بکنیم می

گویند: تو نباش و من درت است! همه میبر سر ق
 باشم!

ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ 
 فرمودند:می

شود که چه وقت معلوم میطرف قضیّه حجاب برداشته شود، آنوقتی که در آن
 کسی جلو و چه کسی عقب است، اینجا معلوم نیست! 

های بلند های جلو و ریشدر اینجا با عمامه 
اند، امّا چه ف تا ردیف نشستهدر صدر مجلس ردی

داند که الآن در آن باطن و در آن سرّ چه کسی می
گذرد و چه مسائل و تصوّرات و تخیّلاتی وجود می

داند و آن کسانی کند؟ اینها را خدا میدارد و عبور می
که متّصل به او هستند. آن کسانی که باطن را 

آنها شناسند، و از حقیقت باطن خبر دارند، فقط می
 اطّلاع دارند!
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مکاشفۀ مرحوم نخودکی از باطن برخی علمای 
 نجف

روز من در خدمت مرحوم آقا  یک 
ـ بودم و مرحوم آیةاللَه مطهّری  علیه اللَه رضوان ـ

سیّد  هم بودند. خود ایشان از مرحوم آیةاللَه آقا
کرد که مرحوم آقا شیخ احمد خوانساری نقل می

من بعضی »گفتند: یعلی نخودکی اصفهانی محسن
 ١«بینم!از اعاظم نجف را به صورت خوک می

فهمد؟! آقا با عصا و چه کسی اینها را می 
نفر حواریون و  عمامۀ بزرگ و ریش کذا و بیست

روند، درس آیند و میمصاحبین در دور و بر، می
فرمایند، علوم امام جعفر صادق را ابلاغ می
علی یخ حسنفرمایند؛ ولی یک نفر مثل آقا شمی

فهمد در این باطن چه نخودکی اصفهانی است که می
اش چیست و گذرد و چه افکاری دارد و روحیّهمی

چه غوغا و جنگ و ستیزی در این نفس در جریان 
 است!

                              
، ص ٤مجموعه آثار شهید مطهّری، ج ؛ ٥٠٩رجوع شود به افق وحی، ص  ١

٤١٨. 
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دانم که گفتند که من میالبتّه آقای مطهّری می 
سیّد احمد خوانساری  آن شخص کیست، ولیکن آقا

 گفتند!اسم آن شخص را به من ن
سان دفعه انطور است دیگر! یکخب همین 

عمر دارد برای امام صادق سینه  بیند که یکمی
زند، امّا شکل او شکل خوک است! پس این امام می

صادق با تو چه کرده است؟! این روایات امام صادق 
با تو چه کرده است؟! این علوم امام صادق چه 

وجود آورده است؟! قضیّه در تأثیری در من به
طرف مشخّص طرف مشخّص نیست، ولی در آنینا

 است!
 فرماید:اینجا است که آیه می 

﴾؛ نَ قِیر
َّ
مُت
ۡ
 ٱل
َّ
وٌّ إِلّ

ُ
د
َ
هُمۡ لِبَعۡضٍ ع

ُ
ءُ يَوۡمَئِذٍ بَعۡض

ٓ َّ
خِلا

َ ۡ
﴿ٱلۡ

١
تمام دوستان در روز قیامت، » 

 دیگر هستند؛ مگر آنهای  که اساس حرکت و زندگیشان 
بعصین دشمن بعصین
 «! براساس تقوا است

شاءاللَه امیدواریم که خداوند ما را از زمرۀ إن 
 آنهایی قرار بدهد که هنگام رفتن

  

                              
 .٦٧( آیه ٤٣سوره زخرف ) ١
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از این دنیا احساس غبن و پشیمانی ندارند. این 
 مسئلۀ مهمّی است!

؛
ٌ
هوَ مَغبون

َ
 ف
ُ
وماه

َ
وَى ی

َ
اگر کسی دو روزش با هم مساوی باشد، مغبون » مَنِ است
 «است! 

از روز قبلش حالا آن کسی که روز بعدش بدتر 
 ١است که دیگر بماند!

شاءاللَه در ذیل عنایات ائمّه امیدواریم إن 
هایی که امام سجّاد این السّلام، با آن نیّت علیهم

اند، خداوند به برکت همان دعاها را عرضه داشته
ها و انفاس قدسیّه، گناهان ما را ببخشاید، و کاستی

یای ها را به کرم خودش و بذل توجّه اولسستی
 خودش بر ما نادیده بگیرد!

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
  

                              
 :٦٦٨الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
 ”السّلام:  قالَ الصّادق علیه»
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 «“.الح

هر کس دو روزش یکسان باشد ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 
زیانکار است؛ و هر کس از دو روزش، روز بعدش بدتر باشد مورد لعنت 

دادن  دست خاطر ازس ]بهاست؛ و هر کس در خود زیادی و پیشرفتی نبیند پ
تر است؛ و هر کس که به نقصان وقت گرانبهایش[ به کمبود و نقصان نزدیک

 )محقّق(« “تر باشد مرگ برای او بهتر از زندگی است!نزدیک
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مجلس چهل و هشتم: رمز و راز موفّقیت اولیا 
 و عرفای الهی در ارتباط با پروردگار

  
 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آلِه و صلّی 
 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمَعینَ إلَی یَومِ الدّین
دعونّ؛

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یُجیبُبّ و إن ک

َ
ذی أدعوه ف

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

١ 
گوید؛ و هرگاه که او حمد، مختصّ پروردگاری است که هرگاه او را بطلبم لبّیک می»

 «دهم! کنم و بُطء نشان میمی ٢واند مماطلهمرا بخ

 لقای پروردگار، خواست و هدف اولیای الهی
در مجلس گذشته عرض شد که بزرگان و  

فقط لقای پروردگار  و اولیا که وجهۀ خود را فقط
ای از شوائب عالم کثرت، و اند و هیچ شائبهقرار داده

هیچ تعلّقی نسبت به اهویه و آراء دنیّۀ عالم کثرت در 
جهت و بیخود این راه و سلک آنها وجود ندارد، بی

اند دانستهای را میا مسئلهاند؛ بلکه آنهرا اختیار نکرده
اند که این کار را انجام و مطلبی را متوجّه بوده

 اند!داده

علّت تلاش و همّت بزرگان برای رسیدن به 
 لقاءاللَه

دهد و هر انسان هر عملی را که انجام می 

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 «کردن. لداشتن، معطّ  مماطله: در انتظار نگه»نامۀ دهخدا: لغت ٢
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دهد، براساس نظر قرار می مقصدی را که مدّ
ه ها و تصوّرات و مبادی اوّلیفرضسری از پیش یک

 است. آیا ممکن است
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گونه نفع و جهت و بدون هیچکه انسان بی
شود! ای عملی را انجام دهد؟! خیر، این نمیفایده

بله، ممکن است در تصوّر نفع و فایده دچار اشتباه 
جهت مطلبی را دنبال و شود، امّا اگر بیخود و بی

پیگیری کند، چنین کاری زیبندۀ یک انسان عاقل 
 نیست.
لیا و بزرگان همّت خود را فقط لقای چرا او 

اند و اند و از غیر او چشم پوشیدهپروردگار قرار داده
اند؟ علّت این است که به مسائل دیگر توجّه نکرده

اند غیر از پروردگار، هیچ ذات دیگری متوجّه شده
قابل توجّه و اعتماد و اتّکاء نیست. این مسئله در 

شده است و وقتی وجود آنها راسخ و متمرکز و حک 
از آن را  تواند غیرکه این قضیّه حک شود، انسان نمی

 خواهد بشود!عمل کند و انجام بدهد؛ ولو هرچه می
وقتی انسان به یک مطلب قطعی و یقینی  

رسد، دیگر هرچه پیش آید و در مورد او هر می
حرفی و تهمتی بزنند و هر کاری انجام دهند، او 

کند؛ چون به یقین رسیده  نظر تواند از آن صرفنمی
و آن یقین، راه را برای او باز کرده و غیر آن راه را 

تواند غیر آن وقت انسان چطور میبسته است! آن
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 مسیر را اختیار کند و حرکت کند و برود؟!

صداقت مرحوم علّامه طباطبائی، دلیل بر وجود 
 حق و حقیقت

مرحوم آقا وقتی که در قم خدمت مرحوم  
 فرمودند:اطبائی بودند، میعلّامه طب

مه رسیدیم، صحّت و اطمینان راه و درستی مسیر را در وجود 
ّ
ما وقتی که به علا

ایشان لمس کردیم! فهمیدیم که حق واقعیّت دارد، واقع در خارج موجود است، 
مه 

ّ
 هست! صداقت رفتار و صداقت گفتار و صداقت فِعال مرحوم علا

واقع و حقیّ
  طباطبایی ـ

َ
 ـ ما را به این حقیقت رساند که یک واقعی وجود دارد.   علیهرضوان اللَ

ن  مه نرسیده بودیم، همیر
ّ
طور در شک و اضطراب بودیم؛ چون به هر اگر ما به علا

کردیم یک مشکلی داشت، حرفش با قولش دو تا بود، آنچه کسی که نگاه می

کرد دو تا بود! گفت با آنچه عمل میمی
١ 

ندارد، از مسائل و قضایا تا وقتی انسان ارتباط  
بیند بسیار منظّم و ای میخبر ندارد. فقط عمامه

پَر، با  پَر و سی مرتّب و به قول معروف شصت
 های خیلی دقیق،لایه

  

                              
 .١٧و  ١٦رجوع شود به مهر تابان، ص  ١
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 متری!متری و میلینظیف و ظریفِ سانتی
پیچیدن  گویند که عمامهاز سابق می 
کتاب دارد! من از وقتی که مرحوم پدرم  و حساب

سرم گذاشت تا الآن یک عمامه برای تمرین  عمامه بر
آمد و گاهی ام! گاهی اوقات خراب درمینپیچیده

آمد. مرحوم آقا هم خیلی به من اوقات درست درمی
ای است بر کردند که این چه عمامهاعتراض می

 ای؟!سرت گذاشته
عمامۀ علّامه طباطبائی را دیده بودید چطور  

های از عکس بود؟! یک چیز عجیبی بود! بعضی
خواهم دهد. من نمیایشان، آن وضعیّت را نشان می

بگویم که عمامۀ مرتّب و عصای کذا بد است؛ نه، 
اینها خوب و درست است و انسان باید نظیف و 
منظّم و مرتّب باشد. مرحوم قاضی 

ترین عالم در نجف بود. ـ منظّم علیه اللَه رضوان ـ
رّه کثیفی ذ پوشید یکلباسی که برای بیرون می

که ]در پوشید، درحالینداشت و بهترین لباس را می
پوشید؛ چون ایشان وضع خانه[ لباس مندرس می

معیشتی خوبی نداشت؛ ولی بهترین لباس، قبا و 
عبایش برای بیرون بود و این حکایت از نظم ایشان 
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بینیم و کند. ولی آنچه ما از افراد در بیرون میمی
دار است: سلامٌ علیکم، مقکنیم همیناحساس می

حرکت با طمأنینه، با وقار، با آرامش، با سکینه و 
بینیم و های آهسته! این چیزی است که ما میقدم

 بیش از این خبر نداریم!
سال مانده به فوت مرحوم آقا، در  دو یکی 

یک تابستان من از منزل ایشان در مشهد بیرون آمدم 
دم، دیدم یک نفر که بیرون آمتا به جایی بروم. همین

اش اتّفاق زن و بچّهخواهد بهراه است و می در آن سه
و  ١به منزل ایشان بیاید. ایشان یک فرد خیلی مُعَنوَن

شناسند. حرکتش علم بود که همه هم او را میاز اهل
نحو خاصّی بود، امّا تا چشمش به من  با آنها به یک

ایستاد مرتبه دیدم که مستقیم و خیلی دقیق افتاد یک
و سرش را پایین انداخت و دیگر به آنها مجال 

کردن نداد و آنها هم فهمیدند که هوا خیلی  صحبت
خُرده عقب بایستند و دکور را  پس است و باید یک

 طور آمدمدرست کنند! همین
آقا، »تا به او رسیدم، سلام و علیک کردم و گفتم: 

                              
 «مُعَنوَن: دارای عنوان و مقام.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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 دانم کهو بعد رفتم. حالا نمی« قدری دیر شد! یک
آیا او منظورم را فهمید یا نه؟! خلاصه وضعیّت همین 

 است!

السّلام نسبت به شناخت  ملاکات امام سجّاد علیه
 عالمان واقعی

السّلام در نامه  چرا حضرت امام سجّاد علیه 
به آن شخص نسبت به اطّلاع از احوال علما، او را از 

طور دارند و همینمراجعۀ به علمای سوء برحذر می
کنند اعمال خارجی و گفتار و اقوال را بیان میمراتب 

 فرمایند:و بعد به او می
ی، باید در خلوت و جلوت با آنها اگر می خواهی به احوال و روحیّات اشخاص یی بیی
! هم  نشیتن داشته باسیر

بسا ممکن است که طور است، غرّه نشو و گول نخور! چهاگر دیدی شخصی این
طور است اش اینطور است و روزهدی نمازش اینطور باشد. اگر دیشخصی این

مبادا گول بخوری، شاید برای ریا باشد! اگر دیدی در صحبت هم صداقت به خرج 
 دهد، باز مبادا گول بخوری! می

، رفت و آمد و نشست برخاست داشته باسیر تا نقاط  و باید با او ممارست کتن

 ١کلامش صادق است یا نه! دست بیاید و بفهمی که آیا او در  ضعف و قوّتش به

                              
 :٣٢٠، ص ٢الإحتجاج، ج  ١
لَ ”السّلام أنّه قال:  عن الرّضا علیه»
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  ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  ١
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 :٣٢٢ ـ ٣١٩، ص ٧شناسی، ج 
شیخ طبرسی )ره( با سند خود از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری »

العابدین السّلام از حضرت امام زین السّلام از حضرت امام رضا علیه علیه
 لام روایت کرده که آن حضرت فرمودند:السّ علیه

اگر مردی را ببینید که طریقه و روش او نیکو است و گفتار خود را آهسته ”
و آرام نموده و سخن خود را ضعیف و ملایم نشان دهد و در کارها و 
حرکاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد، فوراً به او گرایش پیدا نکنید، 

د که شما را گول نزند؛ زیرا چه بسیار کسانی دست نگاه دارید، توقّف کنی
بودن دلشان از رسیدن  هستند که به علّت سستی نیّت و پستی هویّت و ترسو

جهت دین را دام اند و بدینبه دنیا و ارتکاب کارهای حرام عاجز مانده
دهند؛ مردم وصول به دنیا و وسیلۀ صید وصول به مادّیات و شهوات قرار می

فریبند و چنانچه به چیز حرامی دست یابند با تمام استۀ خود میرا به ظاهر آر
 آلایند.رسانند و دست میمشقّت و تکلّف خود را بدان می

آلاید ورزد و دست بدان نمیو اگر دیدید که آن مرد از مال حرام اجتناب می
پس باز صبر کنید و در گرایش به او مبادرت نکنید که شما را فریب ندهد، 

ها و تمایلات نفسانی مردم مختلف است؛ زیرا که چه بسیاری ستهچون خوا
کنند، آوردن مال حرام گرچه فراوان باشد دوری می دستاز مردم از به

دارند و نفس خود را بر ولیکن ارادۀ خود را از راه زنا و اعمال شنیعه بازنمی
و آمیزش المنظَر فرود آورده و از راه حرام با اورود بر یک زن زشت کَریه

 کنند.می
کند، باز و اگر آن مرد را چنین یافتید که از این عمل زشت هم دوری می

شکیبا باشید و در گرایش به او شتاب نکنید که مبادا شما را گول زند تا خوب 



142 

...١ 

                              
گیری بنگرید که گره و بستگی عقلانی او چطور است و مرکز تصمیم

آوردن به ند که از رویتفکیری او چگونه است؛ چون بسیاری از مردم هست
 ]ادامه در صفحه بعد[

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ دنیا و ارتکاب محرّمات و وصول به اموال حرام   ١
دهند، ولیکن و اعمال آمیزشی جنسی خودداری نموده و عفّت به خرج می

دارای عقل متین و فکری استوار نیستند و بنابراین مفسدۀ کارهایی را که 
بیش از مصلحت آن است، چون بر پایۀ جهالتی که دارند دهند انجام می

 آفرینند بیشتر از مصلحتی که پدیدۀ عقل و درایتشان است.ای میمفسده
و اگر عقل او را نیز متین و استوار یافتید، باز زود اقدام بر پیروی و تبعیّت 

قلش آنکه او را بنگرید که آیا با هوای نفس خود متّحد شده و علیه ع نکنید تا
هم علیه هوای نفس امّاره  قیام کرده است و یا آنکه با عقلش متّحد شده و با

های باطلۀ دنیویّه اشتیاق اند! و دیگر ببینید که آیا نسبت به ریاستبپا خاسته
رغبت و میل است؛ چون در میان تودۀ مردم افرادی و رغبت دارد یا آنکه بی

اند؛ دنیا را برای وصول و را باختهشوند که هم دنیا و هم آخرت هر دیافت می
های باطل از لذّت اموال اند که لذّت ریاستاند و پنداشتهبه دنیا ترک گفته

های مباح و حلال بیشتر است و بنابراین برای نیل به حرام و نعمت
اند. ﴿و اگر به آنها گفته شود از خدا های باطل از همۀ اینها گذشتهریاست

کشد، پس جهنّم هی و عزّت کاذب او را به گناه میبپرهیز، مقام خودخوا
 برای او بس است و حقّاً بد جایگاهی است﴾.

چنین فردی چون آدم یک چشمی پیوسته در امور بدون بصیرت و درایت این
است و اوّلین گامی که به باطل بردارد او را به آخرین مراتب خسران و زیان 

منویّات خود برسد، پروردگارش او را تواند به کشاند. و پس از آنکه نمیمی
صورت آنچه را که خدا حرام برد؛ و در ایندر طغیان و سرکشیِ ممتد می

شمرد و آنچه را که خدا حلال کرده است حرام کرده است حلال می
رود و برای وصول به آن دنبالش میشمرد. و اگر ریاست باطلش که بهمی

رسانده است سالم بماند، باکی در  خود را به مهالک انداخته و به شقاوت
رفتن دینش ندارد! پس این افراد کسانی هستند که خدا بر آنها غضب  بین از

انگیز برایشان  آمیز و تحقیرنموده و به آنان صَلای دورباش زده و عذاب ذلّت
 مهیّا ساخته است.

مرد آن کسی است که هوای نفس و درخواست  ولیکن مرد، تمام مرد، نیکو
را تابع امر خدا نموده است و قوای خود را در راه رضای خدا مبذول خود 

یابد تر میداشته است و ذلّت را با وجود داشتن حقّ، به عزّت ابدیّه نزدیک
های کم و داند که گرفتاریآید. و به یقین میدست میاز عزّتی که با باطل به

های او را به دوام نعمتکند، ناچیز دنیا که برای رضای خدا آنها را تحمّل می
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فرمودند: اگر انسان چرا مرحوم آقا می 
تواند در همان بخواهد استادی را انتخاب کند، نمی

دفعةٌ واحدةٌ به شخصی مراجعه کند؟! چون ما که 
علم غیب نداریم، ما که اطّلاع نداریم، ما که از سرائر 

و باشد، شاید ا ١اشخاص خبر نداریم؛ شاید او لُص
 سارق باشد!

 
 ظاهرش چون گور کافر پُر حُلل

خاطر این است که ما از احوال شخص این به 
 دانیم.خبر نداریم و نمی

یک شخص موثّق که در اندرونی منزل  
شخصی که صاحب رساله بوده و از دنیا رفته است، 

کرد و او به آمد داشت برای کسی تعریف می و رفت

                              
ابدیّۀ خداوند در بهشتی که خرابی و فنا و نیستی ندارد خواهد رسانید. و نیز 

هایی داند که اگر از هوای نفس امّارۀ خود پیروی کند، بسیاری از خوشیمی
برد او را به عذاب ابدیّۀ خداوند که زوال و انقطاع ندارد خواهد که در دنیا می

 کشانید!
عیار چنین مردی است، مرد نیکو و پسندیده  ین بدانید که مرد تمامپس بنابرا

و استوار چنین مردی است، پس حتماً به او تمسّک کنید و به رویّه و منهاج 
سوی پروردگارتان متوسّل شوید؛ چون وسیلۀ او بهو سیرۀ او اقتدا نمایید و به

رمان شود و طلب و خواهش او دچار حِ درخواست و دعای او ردّ نمی
 «“گردد!نمی

 «لص: دزد.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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اگر من آن آقا را صبح از خواب بیدار »من گفت: 
 «شود!نکنم، نماز صبحش قضا می

برو، مبلّغین  و در بیرون سلام و صلوات و بیا 
کنند، طرف مدح و ثنا میو آنطرف هم که از این

 مردم عوام هم که خبر ندارند!
روز از درب منزل همین آقا  من یک 

عدّه از  گذشتم، دیدم که قبل از طلوع آفتاب یکمی
جا آمده بودند و جلوی منزل ایشان ایستاده  یک

خواندند تا در را باز کنند و نامه میبودند و زیارت
 امتحاناتی پیش آمد.اینها داخل بروند! خب بعد هم 
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 از باطن که کسی خبر ندارد!
شنویم شخصی مانند مرحوم وقتی که ما می 

علی اصفهانی چنین مطالبی را آقا شیخ حسن
یا یک بزرگ دیگری راجع به شخص   ١گوید،می

نباید تعجّب  ٢،«نفس کافری دارد»گوید: دیگری می
کنیم؛ چون ما خبر نداریم! حرف خوب خیلی گفته 

بیند ود، امّا آن کسی که اطّلاع دارد و نیّات را میشمی
و بر سرائر وجود شخص احاطه و هیمنه دارد، 

شود بر چه فهمد که این مطالبی که گفته میمی
اساسی است! آیا در این مطالب خدا هم راهی دارد 

 یا نه؟! مسئله از این قرار است!

اگر به علّامه طباطبائی »علامه طهرانی: 
 «، خَسِرَ الدّنیا و الآخرة بودم!رسیدمنمی

 فرمودند:مرحوم آقا می 
 ارتباط پیدا کردیم، تازه به صدق طریق یی 

مه طباطبایی
ّ
وقتی که ما با مرحوم علا

بردیم و متوجّه شدیم که بله، این راه هم هست! این راه، راه صدق است؛ راه 
 حقیقت است؛ راه واقعیّت است؛ راه معرفت است! 

 فرمودند:ت که نمیجهایشان بی 
ی که در این لباس هستند، کردم که همۀ افرادمن قبل از اینکه به قم بروم، خیال می

ب هستند؛ ولى وقتی 
ّ
، صالح و اهل تهذیب و مهذ ّ  و مریی

ٰ ّ
، مریی

ّ
ٰ و مزگ

ّ
افراد مُزگ

م دارد اسم روحاین و عالم  که به قم رفتم، دیدم بعصین از افراد هستند که انسان شر
ها بگذارد؛ و در مقابل، بعصین از افراد هم هستند که ملائکه بدون وضو اسم بر آن

برند! آنها را نمی
٣
مه طباطبایی برخورد  

ّ
هر دو دسته را دیدیم! و اگر ما با مرحوم علا

                              
 .٨٣رجوع شود به همین کتاب، ص  ١
 .٢١٠، ص ١مطلع انوار، ج  ٢
 .١٠٤؛ حریم قدس، ص ٤٧٨، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ٣
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نیا و الآخِرة بودیم! نمی
ّ
سَر الد

َ
 ١کردیم، خ

 آیةاللَه واقعی از دیدگاه مرحوم علّامه طهرانی
سر کوچۀ منزل مرحوم  در طهران که بودیم 

آقا، یکی از آشنایان ایشان که از آقایان تجّار بازار بود 
ایشان با خیلی از آقایان ارتباط و [. سکونت داشت]

دیده و آمد داشت و یک شخصِ منبری و رفت
ای بود و به منزل ما هم دیدهدیده و عالمروحانی

 آمد و رفت
  

                              
 .٣٢و  ٣١؛ مهر فروزان، ص ١٧و  ١٦رجوع شود به مهر تابان، ص  ١
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های ماه رمضان که کرد. یک شب از شبمی
این شخص که   ١گشتند،مرحوم آقا از مسجد برمی

خُرده متأثّر شده بود  برایش حالی پیدا شده بود و یک
دنبال مرحوم آقا و به وجد و کیف درآمده بود، به

حضرت »حرکت کرد و ایشان را صدا زد و گفت: 
 «آقا، یک سؤالی از شما دارم!

 ـ: بفرمایید! 
ـ: آیا این جمادات آیات الهی هستند یا  

 نیستند؟
مرحوم آقا که از همان ابتدا فهمیدند که او چه  

بله، جمادات از آیات »خواهد بگوید، فرمودند: می
 «الهی هستند.

 ـ: نباتات چطور؟ 
 ـ: اینها هم هستند. 
 ـ: حیوانات چطور؟ 
 ـ: همۀ اینها آیات الهی هستند. 
رسید، آن شخص عرض  وقتی مطلب به اینجا 

                              
های ماه رمضان دعای افتتاح یا دعای ابوحمزه را شرح ایشان در شب ١

کشید و بعد به دادند و تا پاسی از شب و نزدیک به نصف شب طول میمی
 گشتند.منزل برمی
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 «انسان چطور؟»کرد: 
ـ: بله، انسان هم جزء آیات الهی است و بلکه  

آیۀ کبرای الهی است. صفات جمالیّه و جلالیّۀ 
 پروردگار در انسان ظهور تام دارد.

ـ: وقتی که تمام اینها آیات الهی هستند و  
انسان به طریق أولیٰ آیۀ الهی است، چرا اجازه 

بگوییم؟! ما « حضرت آیةاللَه»به شما دهید که ما نمی
نه آقا، »گویید: خواهیم بگوییم، شما میهر وقت می

 «نگویید!
دفعه این شخص به مرحوم آقا گفته  چون یک 

و ایشان به او فرموده بودند: « حضرت آیةاللَه»بود: 
حالا این « من آیةاللَه نیستم، من آیةالشّیطان هستم!!»

خواست مسئلۀ آن روز را به این کیفیّت شخص می
 مطرح نماید!
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اوقات مطالبشان را مرحوم آقا هم گاهی 
بلند در  ١ریح مثل صواریخرودربایستی و خیلی صبی

مقابل مقصد و هدفِ خیلی کوتاه و کوچک و نزدیک 
کردند، که البتّه این کردند و شوخی هم نمیبیان می

برخورد در بعضی از اوقات لازم است؛ چون تواضع 
 در هرجایی پسندیده نیست!

اهتمام مرحوم علّامه طهرانی نسبت به تهذیب و 
 تعلیم در نجف اشرف

از القاب « آیةاللَه العظمیٰ»و « للَهآیةا»لقب  
السّلام است و اختصاص به او  امیرالمؤمنین علیه

یٰ و »خوانیم: دارد؛ در دعای افتتاح می یی
ُ
ک الک

ُ
آیت

بأ العَظیم! 
ّ
و در یکی از زیارات حضرت که  ٢«الن

 العُظمٰی! »خوانیم: در مفاتیح هست می
َ
 ٣«آیةاللَ

ا به نجف وقتی که م»فرمودند: مرحوم آقا می 
آنجا هم همین « زدند!ها به ما میرفتیم، خیلی حرف

شنویم! اگر کسی در جلسۀ هایی بود که ما میحرف
چه اتّفاقی »گفتند: کرد، میفلان آقا شرکت نمی

                              
 به معنای گلوله و موشک. )محقّق(« صاروخ»جمع « صواریخ» ١
 .١٤١، ص ١الإقبال، ج  ٢
 .٣٧٥؛ مفاتیح الجنان، ص ١٣٠، ص ٣همان، ج  ٣
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افتاده است که این شخص به مجلس روضه 
کار خواهد روضه بیاید، شما چهخب نمی« آید؟!نمی

بخواند، مطالعه کند، خواهد درس به او دارید؟! می
نه آقا، امکان ندارد! کسانی »گفتند: مباحثه کند. می

روند حتماً باید در که به درس آقای خوئی می
مجالس روضۀ ایشان هم شرکت کنند! کسانی که به 

روند باید در جلسۀ روضۀ درس آقای شاهرودی می
 «ایشان هم شرکت کنند!

 فرمودند:مرحوم آقا می 
آخر که در نجف بودم، به یک مجلس از روضۀ اینها هم نرفتم! فقط من از اوّل تا 

ها من هستم! ترین شاگرد این درسدانستند که قویرفتم، و همه هم میدرس می
١ 

طور نبود که بگویند آدم تنبلی است یعنی این 
و برای اتلاف وقت آمده است! در آن قضیّه که 

هم در  مرحوم آقا صریحاً به آقای خوئی گفتند و ما
ـ و خیلی هم موجب   ٢ایمهمان قسمت اوّل نوشته

طرف اعتراضات طرف و آنصدا شد و از این و سر
شدیدی انجام شد که چرا شما این مطلب را 

اید ـ مطلب از این قرار بود که ایشان به آقای نوشته

                              
افزار کیمیای سعادت، متن جلسات ؛ نرم٥١رجوع شود به مهر فروزان، ص  ١

؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان ٢١٣، ص ٩شرح حکمت متعالیه، ج 
 .٤٤٨٢، ص ٢٣٢؛ مجلس ٢٦٣١، ص ١٢٥بصری، مجلس 

 .٥٦مهر فروزان، ص  ٢
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 خوئی که استادشان بود گفتند:
ه شما یک فرع فقهی را مطرح کنید و یک هفته هم بروید 

ّ
اش کار کنید. بعد روی ادل

ۀ خود را بگویید و ما هم ادلۀ خود را میمی
ّ
آوریم. آییم و در جلوی همه، شما ادل

 تر هستید! تر هستم یا شما قویوقت ببینیم که من در استدلال قویآن
زند شوخی وقتی کسی این حرف را می 

کند؛ یعنی بسم اللَه بیایید! چرا آقای خوئی نمی
د؟! بنده خودم با همین گوشم شنیدم که نپذیرفتن

ایشان این قضیّه را برای مرحوم آقای مطهّری 
دمی چنین این قضیّه را در جلسۀ و هم  ١گفتن

جمعۀ مشهد در وقتی که رفقای شیرازی و  عصر
اصفهانی هم آمده بودند، جلوی همه مطرح کردند. 

گویند: مرحوم آقا این قضیّه را در این افرادی که می
هم اند؛ ایناند، بدانند که ایشان گفتهعام نگفته ملأ

 نشانی آن!

مقابلۀ علمای نجف با دیدگاه مرحوم علّامه 
 طهرانی

وقت همین علما چنین شخصی را به جرم آن 
ه متّهم به تصوّف کردند و   ٢رفتن به مسجد سهل

 گفتند:می

                              
 .٥٧و  ٥٦رجوع شود به همان، ص  ١
شنبه به مسجد رد، هر شب پنجایشان برای اینکه به درسشان لطمه نخو ٢

رفتند و تا صبح به عبادت مشغول بودند و صبح به نجف سهله می
 گشتند.برمی
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ن درویش است، ب ن صوقن است، آقا سیّد محمّدحسیر ه او سلام آقا سیّد محمّدحسیر
کند! نکنید، به او اعتنا نکنید، با او ارتباط نداشته باشید، او مغزتان را خراب می

 ١بیت هستند! اینها مخالف و معاند با اهل

زنند! در هایی که الآن میدقیقاً همین حرف 
همان سالی که مرحوم آقا کسالتی پیدا کرده بودند، ما 

که تقریباً در  ـای به اخلمد اتّفاق ایشان دو هفتهبه
ـ رفته بودیم؛ چون  هفتاد کیلومتری مشهد است

دکترها گفته بودند که ایشان باید هوای سالمی را 
تنفّس کنند. من سابق مطلبی راجع به مدرک اجتهاد 

شب بعد  ایشان از آقای شاهرودی شنیده بودم. یک
از شام، وقتی که دیدم ایشان فعلًا دست به قلم و 

رصت را غنیمت شمردم و به داخل برند، فکاغذ نمی
اطاقشان آمدم و نشستم و مقداری گفتیم و خندیدیم، 

آقا، این قضیّۀ شما با آقای »دفعه گفتم: بعد یک
ایشان خیلی جا خوردند که من « شاهرودی چیست؟

خواستند که ام و میاین مطلب را از کجا فهمیده
کنم و نگویند، ولی وقتی دیدند که من اصرار می

 خواهم آن مطلب را بدانم، فرمودند:می
خواستیم به ایران بیاییم، مرحوم حاج شیخ عبّاس وقتی که ما در نجف بودیم و می

خوب است که شما از آقایان اساتیدتان، آنهای  که به شما »قوچاین به ما گفتند: 

ید. اجازۀ اجتهاد نداده  ٢«اند، اجازۀ اجتهاد بگیر

                              
افزار کیمیای سعادت، متن جلسات شرح حدیث عنوان رجوع شود به نرم ١

 .٢٦٣٢و  ٢٦٣١، ص ١٢٥بصری، مجلس 
بعضی از اساتید ایشان مثل مرحوم حاج شیخ حسین حلّی، مرحوم آقای  ٢
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هم  اند، ما حال گفتم چون ایشان گفتهأیّ من خیلی تمایل نداشتم، ولى علیٰ 
گوییم. من این مسئله را با آقای شاهرودی مطرح کردم و او تأمّلی کرد و گفت: می
ل بیایید. » ن ل ایشان رفتم و دیدم « شما فردا عصر به مین ن من فردا بعد از ظهر به مین

های کوتاه نشسته ن ن هست. اند و نامهکه ایشان پشت این میر این نامه  ای جلوی میر
وع به من همان« بفرمایید. »را به من دادند و گفتند:  جا نامه را باز کردم و شر

ای است! به ایشان خواندن نمودم. وقتی اجازۀ اجتهاد را خواندم، دیدم عجب اجازه
 خواهید به منگفتم: آیا اجازۀ اجتهادی که شما می

  

                              
اجازۀ اجتهاد  *دادند.خوئی و شیخ آقا بزرگ طهرانی، خودشان اجازه می

شیخ آقا بزرگ خیلی مفصّل در یک دفترچه همراه با رسالۀ مربوط به درایه 
ت را اند و در زیر آن هم اجازۀ نقل روایو رجال است که مرحوم آقا نوشته

 **اند.به ایشان واگذار کرده
 .٦٤ ـ ٣٩، ص ٦*. رجوع شود به مطلع انوار، ج 

 .٥٧ ـ ٤٠**. رجوع شود به همان، ص 
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و این مراتتی که از من در سالى که من نزد شما بودم  بدهید این است؟! این هفت
شاهرودی اش این است؟! با این عبارات؟! آقای نزد شما مُحرز است، نتیجه

یی ششان را بلند کردند و گفتند: 
ّ
ن انداختند و بعد از مد آقای آقا »ششان را پاییر

م می ، من از امام زمان شر ن کنم که بیش از این به شما اجازه سیّد محمّدحسیر
 «بدهم! 

ن گذاشتم و گفتم: حالا که اینمن این نا طور مه را داخل پاکت قرار دادم و روی میر
سفید باشید که  هم نداریم تا شما در مقابل امام زمان رواست ما نیاز به این

ون آمدم. مقدار اجازه را هم به ما ندادهاین  اید! بعد هم خداحافظن کردم و بیر
 واقعاً پناه بر خدا از جهل و نادانی! 
ه به من نفرمودند که آن اجازه چه بود، ولی البتّ 

این اجازه نسبت به مرحوم آقا که شاگرد اوّل ایشان 
آمیز بود؛ و این در حالی بود، بسیار موهن و اهانت

بود که ارتباط ایشان با آقای شاهرودی، ارتباط 
آمد اوقات به منزل ایشان میخانوادگی بود و او گاهی

 رفتند!یشان میو مرحوم آقا نیز به منزل ا
جناب آقای شاهرودی، من فرزند ایشان  

نامه دانم که شما به چه افرادی اجازههستم و می
اید! مرحوم آقا در کتاب مهر تابان در آن قسمت داده

مورد  فقر و فاقۀ علّامه طباطبائی، مطالبی را در
 دهند:نویسند، بعد در آنجا ادامه میها مینامهاجازه

لأسف ل
َ
یا ل

َ
قهاء؛ف

ُ
دیّةِ المُردیةِ المُبیدةِ للعِلم والعُلماء والفقهِ والف ةِ الرَّ هذهِ السّیر

١ 
ۀ پست و پست» ای جز کننده که ثمرهای هزار تأسّف و نکبت بر این سیر
ن  از ن ندارد!  بیر  «بردن علم و علما و افناء و اضمحلال فقه و فقهای راستیر

آید اش این است که صدّام میوقت نتیجهآن 
کنید این دارد! شما خیال میو اصلًا حوزه را برمی

قضایای صدّام شوخی است؟! کار خدا شوخی 

                              
 .١٠١مهر تابان، ص  ١
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من »ای که به مرحوم آقا بگوید: است؟! آیا این حوزه
 کنم که به شما بیش از ایناز امام زمان شرم می
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ای است که امیرالمؤمنینی که ، حوزه«اجازه بدهم
در آنجا خوابیده راضی است؟! حضرت به آنها 

 خواهم چنین چیزیسال من نمی صد»فرماید: می
خورید و شمشیر به اید و نان مرا میباشد! آیا آمده

کشید؟! شمشیر به روی مرحوم روی اولیای من می
رانی کشید؟! شمشیر به روی علّامه طهقاضی می

ها کشید؟! شمشیر به روی علّامه طباطبائیمی
 «دنبال کارتان!کشید؟! بروید بهمی

چند روز پیش خدا توفیق داد و به زیارت  
های روز به حوزه عتبات عالیات مشرّف شدم. یک

نجف رفتم و دیدم هیچ خبری نیست! ابداً! در نجف 
طرف بود و تا طلبه هم وجود ندارد! دو تا این صد
طرف! این قهر امیرالمؤمنین است! این قهر تا آندو 

مقام ولایت است که الآن به صورت و ظهور چنین 
دستگاهی تجلّی پیدا کرده است! بالأخره این  و دم

ای باید جلوه پیدا کند؛ حالا یا به نحوه قهر به یک
صورت صدّام، یا به صورت شخص دیگری! همۀ 

م و به مسائل دیگر ایخاطر این است که ما آمدهاینها به
 ایم.پرداخته
شاءاللَه اند که إنالبتّه مرحوم آقا وعده داده 
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ای که مورد رضای امیرالمؤمنین زودی آن حوزهبه
السّلام است، در نجف تشکیل خواهد شد؛ و ما  علیه

 ١کنیم.هم به امید وعدۀ ایشان روزشماری می

گرایی سیّد بحرالعلوم در عدم متانت و حق
 شاهعلی کم اعدام نورپذیرش ح

در مجلس گذشته قضیّۀ سیّد مهدی  
بحرالعلوم را عرض کردم و ظاهراً مطالب ناتمام 

 ٢ماند.
شاه که به کربلا آمده و افرادی را به علی نور 

ای از علما از این دور خودش جمع کرده بود ]و عدّه
قضیّه ناراحت بودند. باید به آنها گفت[: چرا شما 

مقابل حق شمشیر  شوید؟! چرا درتسلیم حق نمی
کشید؟! بروید و ببینید و بپرسید که حرف اینها می

خیر، اصلًا هر نه»گویند: چیست تا بفهمید! آنها می
 چیزی جز این مطلبی که ما

  

                              
 .٧٠سالک آگاه، ص  ١
 .٦٨همین کتاب، ص  ٢
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گوییم باطل است! هر کسی در این خانه می
نیاید، باطل است! هر کسی سخنی از غیر ما بشنود 

کسی گفته است؟! آیا  خب چرا؟! چه« باطل است!
چون عمامه داری؟! آیا چون ریشت یک وجب و 
نیم است؟! خب باشد! چه دلیلی داری؟! خدا 
منحصر در شما و مکتب شما نیست! خدا که در 
جیب شما نرفته است؛ خدا برای همه است، پیغمبر 
برای همه است! ببین اگر حرفش غلط است، جواب 

ب شما اشتباه است؛ بده و با دلیل و برهان بگو که مطل
گر است و حرف بینید که یک شخص فتنهو اگر می

نهایت تبعیدش کنید! ولی  کند، درحق را قبول نمی
 خواهید او را بکشید؟!چرا و به چه حسابی می

شاه دادند. علی خلاصه همه فتوا به قتل نور 
فتوای به قتل دادن هم که راحت است؛ یک کاغذ 

تّه چون در نجف مرحوم خواهد و یک دوات! البمی
سیّد مهدی بحرالعلوم مرجع بود و باید به امضای 

رسید، لذا همه مطلب را برای ایشان ایشان هم می
فرستادند تا ایشان نامه را امضا کنند و بعد هم این 

 بیچاره را به دار بزنند!
فرق مرحوم سیّد مهدی بحرالعلوم با دیگران  
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شاه را ندیده یعل در این نکته است که ایشان نور
بودند و وقتی متوجّه شدند که مسئله، مسئلۀ قتل 

اینکه همۀ علما هم گفتند که قضیّه این  است، با
 است، در جواب نوشتند:

ام تا اینکه صحّت و سقم آنها برای من من هنوز مطالب ایشان را استماع نکرده
است. در سفری تصوّر شده  روشن شود؛ لذا اگر در اینجا فتوا بدهم، تصدیق بلا

 ١کنم. قریب به کربلا خواهم آمد، از اوضاع تفحّص میکه عن

گوید: شما براساس تصوّر خودتان این یعنی می
ام و برای من گویید، ولی من که ندیدهمطلب را می

حجّت نیست. لذا وقتی ایشان آمدند، آن جریانات 
 ٢پیش آمد که داستانش مفصّل است.

ه این مرد، مرد دهد کاین مسئله نشان می 
 راست و متینی است و براساس مبانی

  

                              
 .١٩٩، ص ٣طرائق الحقائق، ج  ١
، ٣ ؛ مطلع انوار، ج٢٠٠و  ١٩٩، ص ٣رجوع شود به طرائق الحقائق، ج  ٢

 .١٩٠ ـ ١٨٧ص 
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 کند!حرکت می

لزوم اثبات جهت مدح و قدح افراد در علم 
 رجال

لذا مسئلۀ مهم در مدح و قدح رجال، مسئلۀ  
اظهار حدس قادح و مادح است؛ یعنی این شخصی 
که این فرد از رجال حدیث را مدح یا قدح کرده، بر 

ی بوده است؟ پس ما هر اچه اساس و بر چه سلیقه
توانیم بپذیریم؛ زیرا ممکن است حرفی را نمی

مَسلک یک شخص، ضدّ عرفان باشد و لذا یک 
رجالی معروف را قدح کرده است؛ و وقتی که مسئله 

شود و و مسلک مخالف باشد، تمام مسائل توجیه می
 گویند دروغ است!حتّی اگر نماز هم بخواند می

)تستری( راجع به مگر همین رجال شوشتری  
نظر نکرده  السّلام اظهار اصحاب امام رضا علیه

است؟! معجزات معروف کرخی را که در کتاب 
معلوم »گوید: کند و میانکار می ١نوشته شده است،

توانی طوری که نمیهمین»گوییم: می  ٢«نیست!
بگویی معلوم نیست! به چه دلیل این معجزات را 

                              
 .٢٠٩ ـ ٢٠١، ص ١٣رجوع شود به تاریخ بغداد، ج  ١
 .١٥٣، ص ١٠قاموس الرّجال، ج  ٢
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او اصلًا از اصحاب امام »گوید: می« کنید؟انکار می
های عوضی زده است! او رضا نبوده است و حرف

خاطر اینکه آیا به« صوفی و درویش بوده است!
طور معروف کرخی از اصحاب سرّ است، این

ساله به این شکل رجال  گویی؟! پیرمرد نودمی
نویسد! آیا این درست است؟! جواب خدا را چه می
لیل نوشته شده است، دهد؟! مطالب در کتاب با دمی

صرف اینکه با ذوقت کنی؟! چرا بهتو چرا رد می
کنی؟! بیا و بگو به این دلیل، این سازد رد مینمی

السّند قضیّه باطل است و این مطلب در اینجا ضعیف
 ١است.

البلاغه از غیر امام  محال بودن صدور مطالب نهج
 السّلام معصوم علیه

البلاغة را بنا  جدقیقاً مثل افرادی که خطب نه 
کنند. در وصیّت به امام بر سلیقۀ خودشان تفسیر می

السّلام در حاضرین، تا آن مقداری که  حسن علیه
ولی « درست است!»گویند: مربوط به زن نیست می

                              
، ٩٢ ـ ٨٣، ص ١٦جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  ١

 تعلیقه.
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 گویند:در مورد آن مقداری که مربوط به زن است می
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صحیح نیست و معلوم نیست که از امیرالمؤمنین »
همۀ اینها یک  ٢از امیرالمؤمنین نباشد؟!چرا  ١«باشد!

 ٣«البلاغة سند ندارد! نهج»گویند: عبارت است! می
اش سند دارد؟! خود شما خطبات پس چطور بقیّه

خوانید، امّا به مسائل مربوط اوّل را در نماز جمعه می
گویید: سند ندارد! بالای منبر رسید، میبه زن که می

                              
؛ معاد ٦٢٢ ـ ٦١٩، ص ١٩رجوع شود به مجموعه آثار شهید مطهّری، ج  ١

 .٢٨٤ ، ص٧شناسی، ج 
نامه، رجوع شود به کشف المحجّة، ص از سند این وصیّتجهت اطّلاع  ٢

 .١٢٩، ص ١٦؛ امام شناسی، ج ٢٢٠
 :١٧٦، ص ٢ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٣
البلاغه کافی است که به سیّد رضی برسد و با وجود ایشان احتیاج  سند نهج»

مقطوع است و  البلاغه سند نهج”اند: به سند دیگری نداریم. بعضی گفته
السّلام  سیّد رضی مطالب آن را مرسلًا نقل نموده و آنها را به امام علیه

 “نرسانده است و لذا حجّیت ندارد.
کلّی از درجۀ اعتبار ساقط است؛ زیرا سیّد رضی این کلام بسیار سخیف و به

امیرالمؤمنین أعلَی مَقامًا و أرفَعُ مَنزِلَةً و أجَلُّ شَأنًا است از اینکه چیزی را به 
که برای او بالعلم و الیقین السّلام بالقطع و الیقین نسبت دهد، درحالتی علیه

علاوه بر مضمون و متن  البلاغه ـ ثابت نشده باشد. بنابراین إتقان سند نهج
ـ إتقان خود  فرد آن که تحقیقاً از مقام ولایت صادر گشته استبه منحصر

البلاغه رسید، دیگر بحث از  ب به نهجسیّد رضی است. بنابراین هرگاه مطل
 «به است. سند آن مثل بحث از سند قرآن است که مقطوعٌ 

السّلام در  چنین جهت اطّلاع از سند سخنان امیرالمؤمنین علیههم
البلاغة، سیّد صادق موسوی؛ مستدرک  البلاغة، رجوع شود به تمام نهج نهج
المسائل، هبةالدّین حسینی  الغطاء؛ الدلائل وکاشفالبلاغة، هادی آل نهج

البلاغة، عبداللَه نعمة؛ اسناد و مدارک  ؛ مصادر نهج٥شهرستانی، ج 
البلاغه، محمّد دشتی؛  البلاغه، محمّد دشتی؛ روات و محدّثین نهج نهج

 البلاغة و أسانیده، عبدالزّهراء حسینی. مصادر نهج
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خوانید و را می ١ک اشترآن نامۀ امیرالمؤمنین به مال
گویید سند ندارد! کنید، ولی آنجا نمیترجمه می

که همه یکی است. سند آن نامۀ امیرالمؤمنین درحالی
البلاغه که در جایی نیست؟! البتّه یک  غیر از نهج

ولی بالأخره  ٢البلاغة آمده، کتاب به نام مصادر نهج
 البلاغه است. اینها هم جزء نهج

ن است که شما این وصیّت اصلًا مگر ممک 
 امیرالمؤمنین به امام حسن در حاضرین

  

                              
 .٤٤٥ ـ ٤٢٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
البلاغة و أسانیده،  بلاغة، عبداللَه نعمة؛ مصادر نهجال مصادر نهج ٢

 عبدالزّهراء حسینی.
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را نگاه کنید و بگویید این کلام از غیر 
البلاغه را  امیرالمؤمنین است؟! من اگر تمام نهج

انکار کنم، این یک خطبه و این یک وصیّت را 
توانم انکار کنم! این کلام فقط از امیرالمؤمنین نمی

مرحوم علّامه طباطبائی که شود و به قول صادر می
 فرمودند:می

ن ثابت نیست. »گویند: می المؤمنیر گوییم ما الآن یک مسئله می« این خطبه از امیر
 اینها از زمان سیّد رصّن به بعد در دست مردم قرار گرفته است 

ً
ما
ّ
و آن اینکه: مسل
ن کنندۀ همۀ اینها سیّد رصّن بوده است. حالا شما از زماآوریو کاتب و جمع

، آن فردی که می ن تا زمان سیّد رصّن المؤمنیر تواند این خطبه را بگوید به ما امیر

 ١معرقن کنید! 

های تواند این خطبهیک فرد عامی که نمی 
تواند توحیدی را بگوید! هر زید و عَمروی که نمی

خطبۀ شقشقیّه را با آن عبارات بیان کند! بالأخره باید 
موقع او را آنفرد معروفی باشد که همۀ دنیای 

 بشناسند! او چه کسی بوده است؟!
در تمام این دوران، آن شخصی که در میان  

عرب به علم و فضل معروف بوده، یعقوب بن 
هایش معلوم اسحاق کندی است که او هم صحبت

است. در زمان امام حسن عسکری بوده که حضرت 
هایش برایش پیغامی فرستاد و وقتی دید همۀ حرف

                              
 ، تعلیقه.١٠٥، ص ٦رجوع شود به المیزان، ج  ١
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عوضی است، هرچه را گفته بود سوزاند و به دور 
ر از یعقوب بن اسحاق کندی چه کسی غی ١انداخت.

توانسته چنین مطالبی را بگوید؟! اگر کسی می
 هست، او را معرّفی کنید.

فرض که بگوییم این دروغ است و  اصلًا بر 
سیّد رضی از خودش گفته است، سیّد رضی هم که 

ام؛ بلکه گفته است من نگفته من از طرف خودم گفته
ؤال این است که او ام. حالا سآوری کردهآن را جمع

ام شخص از آوری کرده است؟ کداز چه کسی جمع
زمان امیرالمؤمنین به بعد تا زمان سیّد رضی توانسته 
چنین مطالبی را بیان کند؟! اگر شخصی آمده باشد و 

البلاغة را گفته باشد، منِ طهرانی او را  آن خطب نهج
وقت در همین زمان خودمان این آقا دانم! آنامام می

 آن»گوید: الای منبر میب
  

                              
 .٤٢٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل ابی ١
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، امّا وقتی به اینجا «خطبه از امیرالمؤمنین است
آیا این « البلاغة سند ندارد! نهج»گوید: رسد میمی

 انصافی نیست؟!خدانشناسی نیست؟! آیا این بی
حالا الحمدللّه وسایلی آمده است که از  

شوند این کلمات ترتیب و ترکیب کلمات متوجّه می
ص است یا نه! حالا اگر این وسایل برای این شخ

وقت ثابت کرد که این سیاق، سیاق واحد است، آن
« اینها حجّت نیست!»گویند: گویید؟ میشما چه می

چون وقتی قرار بر توجیه باشد، شیطان به هر نحوی 
راه دارد! فقط خدا نکند که انسان از آن طریق صدق 

وقت اگر و صفا و خلوص پا بیرون بگذارد، آن
امیرالمؤمنین هم بیاید و در جلوی همین شخص 

خیر، نه»گوید: ، می«اماین خطبه را من گفته»بگوید: 
دَم  در اینجا فقط شمشیر دو« اشتباهی رخ داده است!

إلّا هیچ  تواند این کار را انجام بدهد، وامام زمان می
خواهد تواند؛ حالا هر کسی که میچیز دیگری نمی

 باشد!

السّلام در  ام به کلام امام سجّاد علیهآثار توجّه ت
 و روش مرحوم علّامه طهرانی سیره

 فرمودند:مرحوم آقا می 
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ایشان »گفتند: زدند؛ میها خیلی به ما میوقتی که من به نجف رفتم، از این حرف
 نمی« درویش شده، ایشان صوقن شده است. 

ً
ها گذاشتم که این حرفولى من اصلا

 در گوشم بیاید تا اینکه بخواهم آنها را از آن گوشم به در کنم! 
قدر گویم: آیا انسان در این دنیا آنواقعاً می 
ها ارد که بخواهد وقتش را به این حرفوقت د

ها را بشنود؟! جداً بگذراند؟ یا حتّی اصلًا این حرف
کنم! واقعاً نسبت به عمر و نسبت به عرض می

انصافی است که انسان نعمات پروردگار خیلی بی
این وقت کمی را که خدا در این دنیا به او داده تا آن 

دنبال د و بهرا صَرف مسائل کمالیّه و رشد خودش کن
ساعت از آن را صرف این کند  آن مطالب برود، یک

 که زید این حرف را زد، عمرو آن حرف را زد؟!
همه غوغا و لذا تنها راهی که در میان این 

نقل موجب  و همه حرفشایعات و در میان این
السّلام  نجات پدر ما شد، همین کلام امام سجّاد علیه

مقدار که انسان  هر به بود؛ یعنی فقط توجّه به او!
تر و تر باشد، راهش محکمنسبت به این قضیّه قوی

برجاتر  تر و پاهای او در راه صدق پامسیرش مستقیم
 است.
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 دو جهت مهم و اساسی در حمد پروردگار
بنابراین جهت اوّل در مستوجب حمد بودن  

نظر است که همیشه با ما خداوند متعال از این نقطه
در کنار ما است و هیچ آنی از آنات است و همیشه 

نیست که در آن لحظه، ارتباط بین انسان و او قطع 
زند، تلفن او مشغول که انسان تلفن میباشد، زمانی

باشد یا مثل ما سیم تلفن را از خط بیرون کشیده 
تعداد باشد! همیشه تلفن او وصل است و همیشه به

ـ  ر بماندآدم که دیگحالا غیر بنی آدم ـافراد بنی
کشی کرده است و هر کسی یک کابل خاص کابل

دارد، هر کسی شمارۀ خاصّی دارد، هر کسی یک رقم 
خاصّی دارد که رقم این شخص با رقم آن شخص 

کند. هر وقت هم تلفن بزنید، او گوشی را تفاوت می
دارد. این تدبیر از چه مرکزی است؟! ﴿لَا برمی

چُرت و خواب او را » ١﴾؛ۡ  مۡ  وَلَا نَو ۡ  سِنَة ۥخُذُهُ ۡ  تَأ
معنایش این است که مرکز همیشه کار « گیرد.نمی
دهد و همیشه افراد را کند و سرویس میمی

                              
 .٢٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
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 کند.می ١ساپورت
ذی »طرفِ حمد در  پس یک 

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
مد

َ
الح

 فیُجیبُبّ 
ُ
طرف او است که فاعلیّت  «أدعوه

خداوند در ارتباط و تعلّق به ما تام است؛ یعنی 
گیرد، همیشه ، چُرت و نوم او را نمینُعاس، سنه

از او پیدا  نظر، ذاتی غیرحضور دارد و ما از این نقطه
 کنیم.نمی

جهت دوّم از طرف ما است که خدا کسی را  
دهد که هیچ ندارد. کسی که فقط جواب می

از آن، هیچ چیز قابل  کردن را دارد و غیر سؤال
ا از ای ندارد. چون انسان وقتی که چیزی رعَرضه

کند، آن شخص به این امید شخصی درخواست می
کند، دهد که بعداً او تلافی میجواب انسان را می

 طور نیست!ولی دربارۀ انسان و خدا این
اوّلًا: چون انسان از خود هیچ ندارد و هرچه  

دارد از خدا دارد و در واقع از کیسۀ خود او خرج 
او را کند. اگر عبادتی کرده و در آن عبادت می

إلّا او  خوانده، توفیق این عبادت را او داده است، و

                              
١ Support« :.محقّق(« پشتیبانی، حمایت( 
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گیرد و ای میبرد. اگر روزهخواند و خوابش مینمی
کند، این روزه و خواند و طلب میدر روزه او را می

 این صوم بتوفیقٍ مِن اللَه نصیب او
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گرفت؛ شده است، و اگر توفیق نداشت روزه نمی
گرفت، اگر کرد روزه نمیمثلًا اگر زخم معده پیدا می

تا  گرفت، اگر هزارکرد روزه نمیسردرد پیدا می
توانست روزه بگیرد. کرد، نمیمرض دیگر پیدا می

صحّت و سلامتی را او داده است. بنابراین انسان با 
کند؛ متاعی که از خود او گرفته است از او تقاضا می

 ١ای نیست!پس خود انسان کاره
واهی به کسی که خودش خثانیاً: آیا می 

 مستغنی است چیزی بدهی؟!
 ـ: خدایا، ما روزه گرفتیم! 
خواستی روزه ـ: خب زحمت کشیدی! می 
 نگیری!
 ـ: خدایا، ما بلند شدیم و نماز خواندیم! 

                              
 :٢٤٢التّوحید، شیخ صدوق، ص  ١
السّلام  جعفرٍ محمّد بنِ علیّ الباقرِ علیهجابرِ بنِ یزید الجُعفیّ عَن أبی عَن»

 لا”قوّةَ إلّا بِاللَهِ فَقالَ:  حَولَ و لا قالَ: سَألتُهُ عَن مَعنَى لا
ُ
ن  مَعناه

َ
نا ع

َ
ولَ ل

َ
ح

ِ و لا
َ
 بِعَونِ اللَ

ّ
ِ إلّ

َ
وفیقِ ا مَعصیةِ اللَ

َ
 بِت

ّ
ِ إلّ

َ
ةِ اللَ

َ
 طاع

َ
نا علَ

َ
 ل
َ
ِ قوّة

َ
للَ

وجلّ 
ّ
 :١، تعلیقه ١٩٠، ص ١شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج « “!عز

السّلام راجع به معنای  گوید: از امام باقر علیهجابر بن یزید جعفی می»
 قوّة إلّا باللَه سؤال نمودم، ایشان فرمود: حَولَ و لا لا
کردن از معصیت خداوند را نداریم جز با عنایت گیری و دوریما توان کناره”

برداری خداوند را نداریم مگر با و کمک خدا، و قدرت بر اطاعت و فرمان
 «“توفیق خداوند عزّوجلّ!
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خواهی بر سر من منّت بگذاری، ـ: اگر می 
 نخوان!
 ـ: خدایا، ما انفاق کردیم! 
انفاق نکن  گذاشتن است، ـ: اگر قرار به منّت 
 ها را نگه دار!و پول

گوید: برای من هیچ رودربایستی میخدا بی 
ها به کاری ندارد، فوری و خیلی راحت تو را از پلّه

میلیون پول عمل  وقت باید دوکنم، آنپایین پرت می
اندازم، ات را از بالا میشکستن پا را بدهی. یا بچّه

آیا من  میلیون پول عمل چشمش را بدهی! باید یک
توانم؟! این کار با یک چاقوی کوچک مثل نمی
 خوردن است! آب

آن زمانی که چشم مرحوم آقا را عمل کرده  
 بودند، من در بیمارستان بودم.
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ای را آوردند که پدرش یک طلبه بود. این بچّه
خواسته بچّه با یک چاقو و به تقلید از مادرش می

زمینی پوست بگیرد. چاقو را داخل چشمش سیب
کرده و مردمک و عنبیّه و... را از بین برده بود. دکتر 

کنیم تا فقط آن چشم گفته بود: چشمش را عمل می
إلّا این بچّه  هد وبیرون نیاید و شکلش را از دست ند

 کور شده است!
تواند منّت بگذارد و با آدم در اینجا نمی 
کتاب  و کتاب جلو بیاید. اگر با حساب و حساب

دهند که دست آدم میجلو بیایی، چنان حسابی به
 افتد!اش مییاد زمان شیرخوارگیانسان به
واقعاً باید اعتراف کنیم که خدایا ما هیچیم،  

ایم، بدبختیم و چیزی نداریم! او چارهغلط کردیم، بی
الآن که بندۀ خوبی شدی و اعتراف »گوید: هم می

این « کنم.کنی، همین اعتراف را از تو قبول میمی
مسئله خیلی عجیب است و شما اصلًا طرز تفکّر را 

 نگاه کنید!

 تفکّر توحیدی مرحوم علّامه طهرانی
ف در سال اوّلی که با مرحوم آقا به حج مشرّ  

شدیم، من تقریباً شانزده سال و نیم داشتم. در همان 
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ای از همان شب اوّل که در مدینه وارد شدیم، عدّه
ها و افراد و معروفین همان حَمْله و کاروان مسجدی

در آنجا بودند. وقتی که ما آمدیم صحبتی در بین آنها 
کار کنیم تا از این سفر بیشترین نفع و فایده بود که چه

 کرد به مرحوم آقا و گفت: م. یکی از آنها رورا ببری
ن دوستان صحبت این بود که بالۡخره ما پولى خرج  وقتی که شما نبودید، در بیر

ها را تحمّل و ناراحتی   ١ایمایم و از زن و بچّه دور شدهایم و زحمتی کشیدهکرده

ین استفاده را بکنیم؟ایم. حالا چهکرده  کار کنیم که از این مخارج بهیی
مرحوم آقا نگاهی کردند و با خنده و خیلی  

 فرمودند: ٢لطیف و ظریف
 گویید جای تأمّل دارد، ولیکن من از شما یک سؤالمطلتی که شما می

  

                              
 زد با زنش آمده بود!البتّه خود آن کسی که این حرف را می ١
و زمان و موقعیّت، اصطلاحاً  البتّه در بعضی از جاها به مقتضای مکان ٢

 زدند!موشک نُه متری را در کوچۀ یک متری می
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سال از عمر ما گذشته  پرسم: اگر الآن حساب کنیم سنّ ما چقدر است؟ شصتمی

ت شصت ١است. 
ّ
ایم؟ اگر ما های  را خرج سفرها کردهسال، ما چه پول در این مد

ن و عیّاسیر کرده ت، خرج سفر رفیی
ّ
ایم، )چون بخواهیم آن مقداری را که در این مد

ه حساب کنیم، یک بر 
ّ
همۀ سفرها که سفر کربلا و خدا نبود!( نسبت به پول مک

ایم! من از شما فرمایید که ما از زن و بچّه جدا افتادهشود! میهزارِ آنها هم نمی
فسؤال می

ّ
اید، از زن و های  که رفتهاق نیفتاده است که در این مسافرتکنم: آیا ات

 اید؟! حساب آوردهحال آنها را بهبچّه جدا شده باشید؟! آیا تا به
یکی تمام آن خلاصه ایشان شروع کردند یکی 

خواستند در همان شب اوّل امتیازاتی را که اینها می
یا، ما خدا: »مثلًا[. از آنها گرفتند]به رخ خدا بکشند، 

ایم و زن و بچّه را برای آمدن به اینجا پول خرج کرده
آیا : »گویدخدا می!« ایمایم تا به اینجا آمدهرها کرده

خواهی منّت ای و میبرای من پول خرج کرده
ای و همه در عمرت پول خرج کردهبگذاری؟ این

شاهی را  قِران و ده ای، حالا این دوحساب نیاوردهبه
خواهی ای، میمکّه خرج کرده که برای سفر

خاطر تجارت و چقدر به! حساب بیاوری؟به
ای و طرف رفتهطرف و آنذلک به سفرهای اینامثال
ای، حساب نیاوردهای و آنها را بهتا کار کرده هزار

گویی خواهی به مکّه بروی، میحالا دو روز که می
 !«ایمهایمان جدا شدهاز زن و بچّه

ربع،  دقیقه یا یک عرض ده مرحوم آقا در 

                              
افرادی که در آنجا بودند سفر اوّلشان بود و بعضی از آنها پنجاه و پنج سال  ١

 سال سن داشتند. یا شصت
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تمام اینها را کاملًا خلع سلاح کردند! و اینها 
آقا راهش »طور متعجّب ماندند و گفتند: همین

 ایشان گفتند:« چیست؟
ایم؛ نه پولى خرج خدایا، ما با دست خالى آمده»راهش این است که بگوییم: 

ع هم زیاد!   ایم! هیچِ هیچ! گدای گدایایم و نه زحمتی متحمّل شدهکرده
ّ
گدا، و توق

ی نداریم!  ن ن هستیم و چیر  «ما همیر
این طرز فکر را ببینید! این طرز فکر، طرز  

اللَه فکر توحید است! این طرز فکر، طرز فکر رسول
 است! این طرز فکر، طرز فکر امام سجّاد است!
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اذعان به فقر و مسکنت در مناجات ائمّه 
 السّلام با پروردگار علیهم

این چند صفحۀ دعای ابوحمزه را شرح اگر ما  
شود که امام سجّاد و تفسیر کنیم، ماحصلش این می

لبّ و « خدایا، دست ما خالی است!»دارد: عرضه می
ها، مسائل و مطالبی که ها، سؤالمغزای تمام این ناله

خدایا، تو غنی »کند، این است که: به خدا عرضه می
 «هستی و ما فقیریم!

های قدر رالمؤمنین در شبدر مناجات امی 
بُّّ و أنا »خوانیم: می

َ
 الغ

َ
مولایَ یا مولای، أنت

؟! ... مولایَ  بُّّ
َ
 الغ

ّ
َ إلّ قی 

َ
مُ الف

َ
رح
َ
ل ی

َ
، و ه ُ قی 

َ
الف

ُ و أنا الخاشعُ، و هل  ّ  المُتکیی
َ
یا مولایَ، أنت

؟!  ُ ّ  المُتکیی
ّ
رحمُ الخاشعَ إلّ

َ
امیرالمؤمنین دارد  ١«ی

گوید: خدایا ما همین هستیم! کند و میمناجات می
السّلام با دعای  این مناجات امیرالمؤمنین علیه

کند؟! هر دو یکی است. ما چه ابوحمزه چه فرقی می
چیزی داریم که بیاوریم و به خدا عرضه بداریم؟ 

خواهند بیایند و قدم بردارند و حالا کسانی که می

                              
، فقراتی از مناجات ١٧٦ ـ ١٧٤مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن ١

 کوفه. السّلام در مسجد امیرالمؤمنین علیه
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حدودی روشن کرده  را برای اینها تاخدا مطلب 
 است، نباید بگویند که ما این هستیم، ما آن هستیم!

در زمان مرحوم آقا هم افرادی بودند که  
آقا، خداوند به ما »گفتند: آمدند و به ایشان میمی

چرا منّت « ایم.توفیق داده و ما سالک شده
گذاری؟! خب گذاری؟! بر سر چه کسی منّت میمی

نشو، بلند شو برو! این چه توقّعات و سالک 
آید؟! وجود میکتابی است که در ما به و حساب

دنبال قضیّه بدویم! باید با چنگ و آقاجان، ما باید به
دندان بگیریم و رها نکنیم! چه توقّعی و چه حسابی 

ایم؟! است که بگوییم ما این هستیم و از کجاها آمده
برو! برای کسی جا خب برگرد سر جایت و به همان

 اند!دستمال ابریشم و نامه نفرستاده
طرفِ حمد اختصاص به خدایی دارد که این 

خواهی عرضه مقابلش هیچ چیز ندارد! چه می
کنی؟! در این حریم کبریائیّت حق، چه متاعی داری 

 خواهی عرضه کنی؟!که می
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 شدن مراتب کمال حضرت یوسف در زندان طی
: حضرت یوسف یک کلام گفت 

خواهی از وقتی که می» ١نِي عِندَ رَبِّكَ﴾؛ۡ  كُرۡ  ﴿ٱذ
، «زندان بیرون بروی پیش آن پادشاه اسم مرا بیاور

گوید: سال او را گرفتار کرد. خدا می خدا هم هفت
نِي عِندَ رَبِّكَ﴾؟! ۡ  كُرۡ  گویی: ﴿ٱذچه گفتی؟! می

 ٢طَنُٰ﴾؛ۡ  فرماید: ﴿فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيبعد خود خدا می
فرماید: من از یادش نمی« ادش برد.شیطان از ی»

سال در اینجا بمان تا دیگر به کسی  بردم! هفت
 ٣طور نگویی!این

همۀ اینها و رفتن به زندان برای حضرت  
اش این است که در یوسف سلوک بوده است. نتیجه

آنجا تربیت و تهذیب شد و مراتب کمال خودش را 
باید  خواهد بین مردم برود،پیدا کرد. حالا که می

تغییر و تحوّلاتی پیدا شود تا بتواند ارشاد کند. لذا 
حضرت یوسف وقتی که از زندان بیرون آمد، مراتب 

اش را طی کرده بود و دیگر آمادگی داشت تا کمالی

                              
 .٤٢( آیه ١٢سوره یوسف ) ١
 .٤٢( آیه ١٢سوره یوسف ) ٢
 .٣٥٣و  ٣٤٥و  ٣٤٤، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٣
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 میان مردم به ارشاد بپردازد. در
در مورد این مطلب هرچه بگوییم جا دارد و  

تان تأمّل ما فقط همین چند جمله را گفتیم. شما خود
السّلام چه  کنید! اینکه واقعاً حضرت سجّاد علیه

فهمیم! ما فهمد، ما نمیمعانی و مطالبی را از اینها می
گوییم که این فقط در حدود مشاعر خودمان می

چیزها وجود دارد و أدنیٰ مراتبش همین است که ما 
إلّا اینکه حضرت در آن سرّ و سویدا و  گوییم؛ ومی

کند، ما ای را قصد میخدا چه معانیربط خودش با 
اندازۀ فهم خودمان جلو کنیم. ما بهآنها را ادراک نمی

شاءاللَه امیدواریم که خداوند ما را به آییم. إنمی
 برکت بزرگان خودش به این معانی متحقّق کند!

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس چهل و نهم: علل سستی انسان در 
 اجابت دعوت پروردگار

  
 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و علَی آلِه 
 الطّاهرینَ

 ی یَومِ الدّینِو اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمَعینَ إلَ
ذی 

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
دعونّ، و الحمد

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یُجیبُبّ و إن ک

َ
 ف
ُ
ذی أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

بّ. 
ُ
قرِض

َ
ست

َ
َّ ی  حی 

ا
خیلً

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یُعطیبّ و إن ک

َ
ه ف

ُ
 ١أسئل

 تقدّم لبّیک پروردگار بر طلب و دعای بنده
عرض شد که یکی از مختصّات پروردگار  

غنای ذاتی او از غیر و تحقّق متعال به مقتضای است
فعلیّت ذاتیّه نسبت به جمیع صفات حسنه، این است 

کند. البتّه که هرگاه ما او را طلب کنیم او اجابت می
ما در این چند مجلس وارد آن بحث فلسفی نشدیم 
که نفس دعا از طرف عبد، عبارت است از خواست 
و طلب خود پروردگار که این یک بحث جدایی 

عنی تا اراده و مشیّت او بر طلب و دعا تعلّق دارد؛ ی
خواند؛ چه او بخواهد نگیرد، اصلًا عبد خدا را نمی

اجابت کند یا نکند! و نفس دعوت و طلب از جانب 
انسان، عبارت از لبّیک پروردگار به ندای انسان 

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 است.
شب در خدمت مرحوم آقای حدّاد  یک 

 فرمودند:ای را نقل کردند. میبودیم، ایشان قضیّه
  



_________________________________________________________________ 

187 

ی  ن  در حال ابتهال و گریه بود و از خدا تقاضای  داشت و بعد چیر
ً
شخصی دائما

مۡ﴾؟! خدایا، تو مگر نگفته»متوجّه نشد تا اینکه گفت: 
ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت
َ
ٓ أ  ِ
عُوین

ۡ
ای: ﴿ٱد

١ 
کنیم ولى مطلتی خوانیم و سؤال میکنیم و تو را میقدر از تو تقاضا میپس چرا ما این
گفت، تو اینجا اگر خدا لبّیک نمی»در خواب به او گفتند: « کنیم؟! نمیرا مشاهده 

خرای لبّیک او است. اگر او کردی؟ اینکه الآن به اینجا آمدهکار میچه
ُ
 ا
ٌ
ای، عبارة

 ٢«جای دیگری رفته بودی! گفت تو اینجا نبودی و بهلبّیک نمی

 خطر اتّکاء به صرف ادراک محضر بزرگان
قیقی است! معنایش این این مسئلۀ خیلی د 

است که همان نفس حضور انسان در یک موقعیّت 
خاص، دلیل بر توفیق خداوند است که شامل حال 

 انسان شده است و در آنجا قرار دارد.
البتّه این قضیّه نباید باعث فریب انسان شود،  

که انسان را غفلت بگیرد و تصوّر کند که نحویبه
أسّفانه یکی از دیگر مطلب تمام است. چون مت

ابتلائات مهمّی که دامن خیلی از افراد را گرفته و 
صِرف احساس ادراک گیرد، این است که بهمی

                              
از من بخواهید :»٢٦٩، ص ٢. انوار الملکوت، ج ٦٠( آیه ٤٠سوره غافر ) ١

 «تا استجابت بنمایم!
گفتی :آن یکی اللَه می٣٥٢مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر سوّم، ص  ٢

شد از ذکرش لبیگفت شیطان آخر ای بسیار شبی***تا که شیرین می
نیاید یک جواب از پیش تخت***چند گو***این همه اللَه را لبّیک کومی

زنی با روی سختاو شکسته دل شد و بنهاد سر***دید در خواب او اللَه می
ای***چون پشیمانی از ضر را در خضرگفت هین از ذکر چون واماندهخ

ترسم که باشم آید جواب***ز آن همیگفت لبّیکم نمیایآن کش خوانده
ردّ بابگفت آن اللَه تو لبّیک ماست***و آن نیاز و درد و سوزت پیک 

های تو***جذب ما بود و گشاد این پای توترس ها و چاره جوییماستحیله
 هاستو عشق تو کمند لطف ماست***زیر هر یا ربّ تو لبّیک
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 کنند که مسئله تمام است!حضور بزرگان، تصوّر می
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به عبارت دیگر، افراد نسبت به راهی که طی  
نشده و مقصودی که حاصل نشده است، احساس 

از وساوس شیطان است کنند! و این یکی فعلیّت می
که ممکن است دامن خیلی از ما را بگیرد، و وقتی 
انسان متوجّه موقعیّت خود خواهد شد که دیگر آن 
فرصت برای او از دست رفته است. زمانی متوجّه 

شود ها میرفتن آن نعمت دست خطا و خسران و از
حالا باید شمع دست گرفت »قول مرحوم آقا: که به

 و این مسئلۀ خیلی خطیری است! ١«دنبال گشت!و به
توفیق حضور خدمت بزرگان برای انسان،  

حکم رسیدن به یک داروخانه یا پزشکی را دارد که 
واسطۀ رجوع به این پزشک و رفتن به انسان باید به

این داروخانه، داروها را بگیرد و استفاده کند. 
شود صِرف رفتن به داروخانه که مریض خوب نمیبه

گیرد! چون رّاحی روی انسان انجام نمیو عمل ج
عمل جرّاحی درد دارد، نیاز به مستشفیٰ و بیمارستان 

                              
 :٦٧٣روح مجرّد، ص  ١
سیّد هاشم گفت و نشنیدند، و سیّد هاشم هم رفت. اینک بیایند تمام دنیا »

را زاویه به زاویه با شمع جستجو کنند، کجا سیّد هاشم را خواهند یافت؟! 
 «شود؟!کجا سیّد هاشم پیدا می
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طور نیست که ما دارد، احتیاج به چاقو دارد. این
صِرف اینکه به داروخانه برویم، تصوّرمان بر این به

 باشد که کار تمام است.

 سیرۀ بزرگان در ارتباط با استاد طریق
لذا آنچه ما از بزرگان طریق در ارتباط با  

اساتیدشان مشاهده کردیم این بود که بعد از رسیدن 
به استادشان، ولَه و عطش ایشان برای طیّ مسیر 
نسبت به قبل از رسیدن به استاد بیشتر بود، نه کمتر! 

شدند که یعنی تازه بعد از رسیدن به استاد متوجّه می
ای است ه کرد! و این مسئلهالآن باید از فرصت استفاد

که ما از آن غافلیم. البتّه این مسائل هم درست است 
کسی که به استاد برسد نصف »اند: که فرموده

قول مرحوم قاضی: یا به« طریقش را طی کرده است.
کسی که به استاد برسد، دو سوّم راهش را طی کرده »

ولی آیا بالأخره باید آن نصف یا ثلث   ١«است.
 را برود یا بماند؟! در این مسیردیگرش 

                              
 ، تعلیقه:١٨٦منسوب به بحر العلوم، ص  سلوک و رساله سیر ١
 فرموده است:مرحوم قاضی می»

 چنانچه کسی که طالب راه و سلوک طریق خدا باشد، برای پیدا کردن استادِ این راه اگر نصف 
 عمر خود را در جستجو و تفحّص بگذراند تا پیدا نماید ارزش دارد! 

 فرموده است:و می
 «کسی که به استاد رسید نصف راه را طی کرده است! 
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بازی و رابطه و تعلّق نیست تا هر کس هم پارتی
آمده است گمان کند که کارش تمام است؛ بلکه در 

 این مسیر انسان باید از این فرصت استفاده کند!

اهمّیت افراد از اولیای های دنیوی و بیدرخواست
 الهی

زمانی که مرحوم آقا خدمت مرحوم آقای  
خاطر دارم که ایشان وقتی مشاهده بودند، من به حدّاد

خاطر کردند که رفقای مرحوم آقای حدّاد بهمی
زنند، چقدر حرص هم می مسائل بچّگانه بر سر

قدر قضایا، قضایای بچّگانه و خوردند! یعنی آنمی
ساله بودم، به  وقت پانزدهبیخودی بود که من که آن

ساله  ۀ پانزدهخندیدم! آخر یک بچّها میاین حرف
قدر مسائل فهمد؟! یعنی اینچه چیزی می

 افتاده بود! پا پیش
خاطر این است که مسئله در دستشان اینها به 

نیست و متوجّه مسئله نیستند که این آقای حدّاد، دو 
سال  میرد، دوسال دیگر می میرد، سهروز دیگر می

ن ها را از عراق بیروآید و همۀ ایرانیدیگر صدّام می
طرف یکی را به آن طرف وکند؛ یکی را به اینمی
آقا، این دو روز را قدر »گفتند: فرستد! مدام میمی
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هایتان توانید کیسهبدانید و از این موقعیّت هرچه می
امّا این « شود!را پر کنید؛ فردا قضیّه طور دیگری می

اهمّیت آمدند و خود را به مسائل پوچ و بیافراد می
های بسیار کردند و مسائل و حرفمشغول می

کردند! مثلًا او این حرف را به ای را بیان میمستهزئه
من زده است، یا من از او قرض خواستم و به من 

 ! قرض نداده است، و...
هایی خواستزدند و درهایی میاصلًا حرف 

کرد از اینکه در کردند که انسان واقعاً شرم میمی
خدمت یک شخص بزرگ مثل مرحوم آقای حدّاد 

کردن مسائل و  کردن و برطرف وقت برای مطرح
قضایای عادی قرار دهد! یعنی اگر چنین مطلبی برای 

 افتاد، قطعاًمرحوم آقا با شخص دیگری اتّفاق می
 طور کلّیبدانید که اصلًا ایشان به
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کرد و نظر می لو بَلغَ ما بَلغَ صرف از آن مطلب و
شد که در چنین محضری این حرف حاضر نمی
 مطرح شود!

شنیدم که آنها من این مطالب را خودم می 
گفتند که ما کردند و میایشان را واسطه می

را  دینار از فلان کس طلب داریم و او طلب ما هزار
دینار ما را  دهد، شما سفارش کنید که هزارنمی

خواهد از خجالت بمیرد! بدهد! واقعاً آدم می
اش این شد که همۀ آنها در آن تخیّلات و نتیجه

 مسائلشان گیر کردند و رفتند!
آمدند این افراد خدمت مرحوم آقای حدّاد می 

کار حرف  و و راجع به قضایا و مسائل کسب
خواهد از ما مالیاتچی آمده و می»تند: گفزدند. میمی

مالیات بگیرد. شما دعا بفرمایید که نیاید یا از دکّان 
 مثلًا چشمش کور شود!« ما رد شود!

خندیم؛ گوییم، میالآن که ما این مطالب را می 
گویم. طور نیستیم؟! من خودم را میولی آیا ما این

ولو از طرف  حالا چه اشکالی دارد مالیاتچی ـ
ـ بیاید و مالیات بگیرد؟! آیا ارزش دارد که  صدّام
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انسان بیاید و از این مرد بزرگ این مطلب را 
 بخواهد؟!

اگر چنین شخصی از اوضاع و احوال تو مطّلع  
نیست و نسبت به آن جاهل است و اطّلاع ندارد و 

شود، پس اصلًا این جهل به ضرر تو و راه تو تمام می
صورت ایشان با چون در اینای؟! چرا به اینجا آمده

کند؛ یعنی او هم شخصی است که بقیّه فرقی نمی
اطّلاع،  نسبت به احوالت اطّلاع ندارد و این عدم

برای تو مضرّ است. البتّه برحسب باطن مطّلع است، 
امّا برحسب ظاهر ممکن است اطّلاع نداشته باشد و 
این جهت را در عالم نفس و تعلّق نفس به عالم مادّه 
نیاورَد. بالأخره این علم معصومین و اولیا هم یک 

کتابی دارد. بحث مهمّی راجع به علم امام  و حساب
و معصوم و بعد هم اولیا وجود دارد که آیا جنبۀ علم 

 ١آنها بالقوّه است یا بالفعل است؟
حال اگر او مطّلع است، پس چرا أیّ علیٰ 

 آقا، دعا بفرمایید این مالیاتچی»گویی: می
  

                              
و  ٢٤٠، ص ١؛ امام شناسی، ج ٢٠٩ ـ ٢٠٣رجوع شود به افق وحی، ص  ١

 .٢٧٣ ـ ٢٧٠، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٢٤١
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دعا بفرمایید که مسئلۀ »یا « سراغ دکّان ما نیاید؟!
دادن  بسا الآن مالیاتچه« ما در فلان جا حل شود؟!

کردن به صلاح تو باشد! آقای حدّاد که نیامده  و ضرر
است تا برای مالیات شما دعا کند! مرحوم آقا که 

 نیامده است تا برای مسائل اقتصادی شما دعا کند!

مه طهرانی با رفتارهای کیفیّت مواجهۀ علّا
 جاهلانۀ برخی افراد

 مرحوم آقا به من فرمودند: 
شود، اندازند و وقتی که مشکلشان حل میکند ما را جلو میدر هرجا که کارشان گیر می

 پشت ششان را هم نگاه نمی
ً
 کنند! اصلا

گوید: خواهد زن دوّم بگیرد، میطرف می 
به تو حضرت آقا کِی « دستور حضرت آقا است!»

اند که زن دوّم بگیری؟! چرا از حضرت دستور داده
میان  گذاری؟! چرا وجهۀ آقا را درآقا مایه می

 کنی؟!ات بد میخانواده
من در زمانی که ایشان ظاهراً مشکل دیسک  

روز به  داشتند، در بیمارستان در خدمتشان بودم. یک
آیا شما راجع به فلان شخص دستور »ایشان گفتم: 

« ابداً!»ایشان فرمودند: « ید که زن ]دوّم[ بگیرد؟اداده
اند که ما طوری مطرح کردهآقا، ایشان این»من گفتم: 

ایشان « ایم!طبق دستور ایشان زن دوّم گرفته
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وقتی از بیمارستان مرخّص شدم، بگویید »فرمودند: 
که فلانی و فلانی به منزل بیایند تا ببینم چه 

ه انکار کردند و ما آنها آمدند و هم« گویند!می
گوید! البتّه ما نفهمیدیم که کدامشان راست می

فهمیدیم که قضیّه چیست ولی به روی خودمان 
نیاوردیم. ]باید به او گفت:[ اگر شهامتش را داری، 
پس برو زن دوّم، سوّم، چهارم و چهلم هم بگیر! این 
قضیّه به آقا چه ارتباطی دارد؟! چرا ایشان را وسط 

به امر حضرت آقا این کار »گویید: د و میاندازیمی
و اگر شهامتش را هم نداری، پس انجام « ام؟!را کرده

 نده!
یا راجع به مسائل خانوادگی و مسائل داخلی  

آقا، ما با »گفتند: کردند و میبا ایشان صحبت می
عیالمان اختلاف داریم، شما بیایید و با ایشان صحبت 

، خودتان با یکدیگر خب اگر اختلاف دارید« کنید!
صحبت کنید تا حل بشود. خیلی از افراد بودند که با 
عیالشان اختلاف داشتند ولی مسائلشان را نزد 
مرحوم آقا مطرح نکردند؛ حالا یا حل شد یا حل 

 نشد. اینکه دیگر نیاز به رفتن نزد ایشان ندارد!
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های قبال درخواست روش مرحوم علّامه در
 شخصی و سطحی افراد

مقدار زیادی از مسائلی که ایشان در دوران  
خاطر همین حیاتشان به آنها مبتلا بودند به

رسید. هایی بود که از جانب دوستانشان میناراحتی
حالا مسائل و اختلافات داخلی و عیال و... عادی 

کردند، امّا مسائل است و خود ایشان هم قبول می
مثلًا یک  طور نیست.ستد دیگر این و اقتصادی و داد

کشید و بعد هم به مرحوم رفیق برای رفیقش چک می
« آقا، به او بگویید به ما مهلت بدهد!»گفت: آقا می

قدر از این کارها کردند تا ایشان این مسائل را این
دیگر به بنده هیچ ارتباطی »قطع کردند و گفتند: 

 گفتند:ایشان می« ندارد!
ی دارد، بدون رجوع به من انجام بدهد هر کس نسبت به مسائل اقتصادی هر کار 

 راجع به مسائل کسب و کار و اشتغال با من صحبت نکند. فقط باید خلاف 
ً
و اصلا

ع نباشد و حلال باشد!   شر
خاطر این نبود که ایشان این برخورد به 

ید کنند، بلکه به این جهت بود که  خواستند رفعمی
کردند! آخر انسان باید فرهنگ خیلی سؤال می

 سلوک و خصوصیّت آن را بداند.
 فرمودند:مرحوم آقا می 

 وقتی یک
ً
 فلان مرشد یا فلان استاد( مراجعه می سابقا

ً
کرد، شخص به اساتید )مثلا

هرچه مال داری »گفتند: گرفتند. میآنها همۀ شمایه و مال آن شخص را از او می
 از خانه( « طور هستم! باید بیاوری، من این ه شاید به غیر

ّ
او هم همۀ اموالش )البت

آورد و آن استاد همه را قسمت کرد و برایش میفروخت و داخل یک کیسه میرا می
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 «بسیار خوب، حالا برو! »گفت: کرد و میفقرا می
فهماند که در اینجا نباید یعنی از اوّل به طرف می

 درخواست چیزی بکنی!

دستور سلوکی مولانا به شاگردان نسبت به 
 کار و کسب

مولانا همۀ شاگردان خود را مأمور به اشتغال  
پذیرفت اصلًا شاگرد بدون اشتغال را نمیکرد و می

ولو اینکه شخص « همه باید کار کنند!»گفت: و می
متموّل باشد! یکی از دستورات سلوکی مولانا نسبت 

کردن بود؛ منتها به این نحو که  به شاگردانش، کار
آمدند؛ حالا شد، افراد نزد ایشان میوقتی شب می

تومان،  فتادتومان کاسبی کرده بود، یکی ه یکی صد
تومان و یکی هم  تومان، یکی بیست یکی پنجاه

 اصلاً 
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هایی را که کاسبی نکرده بود. مولانا همۀ پول
تو »گفت: گرفت و میکسب کرده بودند از آنها می

گفت: آن شخص می« خواهی؟چقدر می
تومان  این پنجاه»گفت: ایشان می« تومان! پنجاه»

تو چقدر »گفت: به نفر بعدی می« برای تو!
حسب ها را بهطور تا همۀ پولو همین« خواهی؟می

کرد و بقیّه را هم به احتیاجشان بین آنها تقسیم می
حالا دیگر به خانه بروید و »گفت: داد و میفقرا می

 ١«هایتان باشید.نزد زن و بچّه
 فرمودند:بعد مرحوم آقا می 

رید بیاورید، ولى رفقای ما رعایت ما گوییم هرچه پول داکنیم و نمیما این کار را نمی
 کنند! را هم نمی

تأثیر عدم متابعت از دستور استاد و بیان قضایایی 
 بعد از رحلت علّامه طهرانی

آوردند؛ دلیلش گفتند آنها نمیالبتّه اگر هم می 
هم قضایای بعد از ایشان است! شما نگاه کنید که 

یم و چه بعد از ایشان ما چه چیزهایی را مشاهده کرد
هایی را شنیدیم! یک نفر در طهران، رفیق حرف

کنید؟! سلوکی خودش را به زندان انداخت! باور می

                              
الدّین، ؛ مولانا جلال٢٤٥و  ٢٤٤، ص ١رجوع شود به مناقب العارفین، ج  ١

 .١٩٨و  ١٩٧ص 
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اینها سلوک نیست، دُلوک است! حقّه زد و به او 
« در فلان خیابان ماشین تو خراب شده است.»گفت: 

خبر از اینکه رفیقش پلیس او هم به آنجا آمد، بی
بند بزنید  به او دست»فت: آورده بود. وقتی او آمد، گ

پلیس هم او را گرفت و به زندان برد! « و او را ببرید!
طرف اینکه بالأخره از این چند روز در زندان بود تا

 طرف مبالغی جمع شد و بدهی او پرداخت شد.و آن
کنید که یک رفیق سلوکی این کار آیا باور می 

قعاً را انجام دهد؟! اینها اهل سلوک نیستند! شما وا
ید؟ یعنی اصلًا نه در عالم گذاراسم این کار را چه می

سلوک، بلکه آیا در عالم انسانیّت، یک انسان با یک 
شعور بی کند؟! آخر ایشخص این کار را می

انصاف، این شخص پول تو را نداده است، زن و بی
اش که باید بدون او بخوابند چه گناهی بچّه

داشت به اینکه این که او علم اند؟! درحالیکرده
من او را به زندان »شخص پول ندارد، ولی گفت: 

اینکه دیگران بیایند و پول تهیّه کنند و  اندازم تامی
 بدهی او
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آیا این حلال است؟! این از خوردن « را بدهند.
تر است که یک شخص به شخصی پولی خمر حرام

قرض داده باشد و بداند که او قدرت برگرداندن پول 
وقت کاری کند که دیگران بدهی او را دارد، آنرا ن

بدهند! حالا اینکه این پول ربا بوده یا نبوده است، 
کنیم که خودش مسئلۀ دیگری است؛ ما فرض می

این پول حلال بوده است، امّا پدرش چه گناهی کرده 
 است که باید پول تهیّه کند؟!

حرمت به زندان انداختن مقروضی که توان 
 خود را نداردپرداخت بدهی 

در کجای فقه و شرع داریم که اگر شخصی به  
اند که پول را کسی قرض داد، پدر یا رفیق او موظّف

تهیّه کنند و بدهی او را بپردازند؟! آیا اینها فرهنگ 
سلوک است که یک نفر را بگیرند و به زندان 
بیندازند؟! به زندان انداختن چنین شخصی حرام 

که اگر در محکمه ثابت است! حکم شرع این است 
شود که شخص پول ندارد، حاکم شرع حکم به 

امّا اگر کتمان و اخفاء کند،  ١کند؛تفلیس و تحجیر می

                              
 .٤١٨، ص ٨١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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امّا وقتی کسی پول  ١محکمه باید برای او تضییق کند.
ندارد چرا باید او را به زندان بیندازند؟! در کجای 

ام فقه هست که مثلًا من از شخصی پول قرض کرده
ل ندارم که بدهی خود را بدهم یا جنسی و پو

ام و پول ندارم که بهای آن را بپردازم، باید به خریده
کنند! حالا زندان بروم؟! حیوانات هم این کار را نمی

شما ببینید که یک سالک آمده و این کار را کرده 
است! این مسائل، دردهای بزرگان و امثال پدر ما 

 بوده است!
لاً فرض کن که مال تو را دزد از این بالاتر، اص 

کردی؟ اگر کار میبرد چهبرده است؛ اگر دزد می
ات کردی؟ اگر خانهکار میآمد چهخرجی پیش می

میلیون خرج  شد، باید چهار میلیون یا دهخراب می
کردی! اگر زلزله ات را درست میکردی و خانهمی
شد، آیا به کسی ایراد ات خراب میآمد و خانهمی
ها برای قدر ارزشگرفتی؟! یعنی آیا واقعاً اینمی

قدر معیارها و ها پایین آمده است، و آیا اینانسان
 مبانی تغییر پیدا کرده است؟! نعوذ باللَه!

                              
 .٤١٧و  ٤١٦رجوع شود به همان، ص  ١
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 نتیجۀ تخلّف از مبانی و معیارهای اولیا
سلوک شرکت  و بعد هم در جلسات سیر 

خوانند، خوانند، دعای جوشن میکنند، حافظ میمی
« 

َ
 أنت

ّ
 إلّ

َ
ک یا لا إله

َ
گویند، دعای می  ١«سُبحان

خوانند و خود را سالک راه مرحوم آقا و سمات می
دانند! خاک بر سر شما! شما غیر پیرو خطّ علّامه می

کار ریزی برای مرحوم آقا و اولیا و بزرگان چه از آبرو
 اش چه شد؟!اید؟! خب نتیجهکرده

خدمت من که پسر مرحوم آقا هستم، وقتی  
واسطۀ شدم که ایشان بهرفتم، مطّلع میایشان می

بعضی از همین مسائل و جریانات فشارشان بالا رفته 
است و به هیجده و نوزده و بیست رسیده است! 

گیرد وقت خدا هم خیلی راحت این نعمت را میآن
 «دانید!خودتان می»گوید: و می

الآن که مرحوم آقا، آن کوه عظمت و جلال از  
حدّ  اند، در کجای دنیا مثل ایشان که نه، دردنیا رفته

ناخن ایشان را پیدا کنیم؟! اگر شما سراغ دارید به من 
گردم! اگر دنبال او میهم بگویید، چون من هم به

                              
 ، فرازی از دعای جوشن کبیر.٤٠٢البلد الأمین، ص  ١
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درصد هم مثل ایشان باشد من قبول دارم! اگر در  ده
ین امشب گذرنامه را آماده هند هم باشد، من هم

گردم. آیا در آفریقا روم و تمام هند را میکنم و میمی
هست؟ در کدام شِبه قارّه هست؟ بگویید تا من 

دنبال او بروم! الآن که این نعمت از بین ما رفته به
شویم که چه چیزی را از دست است، متوجّه می

 ایم!داده

به خود و تأکید مرحوم علّامه طهرانی بر توجّه 
 توصیۀ ایشان به مؤلّف

شنوم، صریحاً چون دوباره مطالبی را می 
 گویم:می

آدم زرنگ کسی است که سرش را پایین  
بیندازد و در کار رفیقش دخالت نکند؛ حالا رفیقش 

کار داری؟ هر خواهد بکند! تو چههر کاری دلش می
کسی برای خود راهی دارد، هر کسی برای خودش 

، هر کسی برای خودش یک طریقی یک فکری دارد
دارد. شما ذکرت صلوات است، او ذکرش لا إله إلّا 
اللَه است و دیگری ذکرش چیز دیگری است. او 
طلبه است، او کاسب است، او طبیب است، او تاجر 

رود! است. هر کسی راهی دارد و به راه خودش می
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کنند، و نه دیگری را نه من را در قبر دیگری دفن می
 کنند.بر من دفن میدر ق
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که تمام حرف و   ١و اللَه علَی ما أقولُ وَکیل 
کلام مرحوم پدر ما در زمان حیاتشان این بود که فقط 
به فکر خودت باش! این چیزی بود که من از پدرم 

خورم! ایشان به من نپذیرفتم و الآن چوبش را می
 فرمودند:می

، فقط به فکر خودت باش، فقط مواظب خودت باش! از اینکه این قدر فلاین
 برند، گول نخور! طرف میطرف و آنآیند و تو را به اینمی

دانند که در زمان مرحوم آقا وقتی که رفقا می 
خواستند مجلسی را تشکیل بدهند، اوّل از رفقا می

ند. رفتگرفتند و بعد سراغ بقیّۀ افراد میمن وقت می
همین افرادی که الآن ما را مُرتد و مُحارب با امام 

طور بودند! دانند، در زمان مرحوم آقا اینزمان می
وقت این مسئله جای خنده و جای عبرت ندارد؟! آن

طور است! رفقایی که در مشهد بودند وضع این
دانند که قضایا چه بوده است. البتّه همۀ اینها برای می

 ٢«ره چنان رو که رهروان رفتند!»انسان عبرت است. 
ما باید همان کاری را انجام بدهیم که بزرگان انجام 

اند؛ بقیّۀ افراد هم ماندند و اند و به نتیجه رسیدهداده

                              
 .٢٨( آیه ٢٨اقتباس از سوره قصص ) ١
:ره چنان رو که رهروان ٥٦دیوان شاه نعمت اللَه ولی، مثنوی  ٢

 رفتند***راه رفتند و ناگهان رفتند
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 از قافله عقب افتادند!

آثار سوء دخالت در امور دیگران و غفلت از 
 خود

آن افرادی که در زمان مرحوم آقای حدّاد،  
طور ط ایشان شدند هم همینمشمول غضب و سَخ

بودند؛ فضولِ کار مردم بودند! به تو چه ارتباطی دارد 
طوری طوری کرد یا آن شخص آنکه این شخص این

شدند و من کرد؟! مرحوم آقای حدّاد ناراحت می
شد های گردنشان متورّم میخودم شاهد بودم که رگ

به تو چه مربوط است که دخالت »گفتند: و می
 «چه کسی به تو مسئولیّت داده است؟! کنی؟!می

دهد به این اینکه شخصی این کار را انجام می 
کند، دردهای دلیل است که خودش را فراموش می

کند، بیچارگی و بدبختی خودش را فراموش می
کند! آقا، آن شخص هم خودش را فراموش می

خدایی دارد، آن شخص هم راهی دارد! تو فعلًا 
 خودت
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ای که الآن پهن باش و بیا از این سفرهرا داشته 
شده است استفاده کن و غذایت را بخور! بر سر 

چرا او سر سفره »گوید: سفره نشسته است و می
به تو چه ارتباطی « آید و کنار نشسته است؟!نمی

دارد؟! تو بنشین و غذایت را بخور و سیر شو، و 
وّل که سیر شدی به سراغ بقیّه برو! هنوز لقمۀ اوقتی

ای، به فکر بقیّه هستی؟! بعد هم را برنداشته
« وقت تمام شد و سفره باید جمع شود!»گویند: می
به او « من چیزی نخوردم!»گوید: وقت میآن
ساعت به تو  خواستی بخوری! ما یکمی»گویند: می

وقت دادیم تا بر سر این سفره بنشینی و غذایت را 
طرف رف و آنطبخوری و بروی و تو دائماً به این

و حالا آن « نگاه کردی. وقت دیگر تمام شده است!
 زند! این مسئله است.خود می شخص دائماً بر سر

استقبال از تنبیهات و ابتلائات الهی برای علاج 
 تعلّق به دنیا

یُجیبُبّ و إن » 
َ
 ف
ُ
ذی أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

 !
ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یعنی وقتی که نوبت  «ک

آقا، بیا جلو، »گویند: آییم. میشود ما جلو نمیما می
امّا ما « رود!گذرد و فرصت از دست میوقت می
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 آییم. این آفت را باید علاج کرد!بَطیء هستیم و نمی
هایی خداوند متعال در بعضی از اوقات شلّاق 

های تنبیه ها، شلّاقنوازد که آن شلّاقرا بر انسان می
و دستش درد نکند. است و خیلی هم خوب است 

 گفت:
 

 کمان ابروی ما را گو مزن تیر
زند، تیغ و شلّاق جلال است. تیغی که او می 

تیغ و شلّاق جلال هم شلّاق تنبیه و تنبّه است! انسان 
زنند تا متوجّه شود و از تا شلّاق می مست را چند

مستی بیرون بیاید! دنیا و تعلّقات دنیا برای انسان 
نسان باید مراقب باشد که مست آورد و امستی می

های نشود و باید خودش را در مَعرض این شلّاق
 جلالیّه و تنبیهات قرار بدهد.

اوقات حالت تنبّه و توجّه را خداوند گاهی 
 آورد، و تمام اینها برایپیش می
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ها و گرداندنسالک خیر است. تمام این روی
لک تمام این مسائلی که خلاف توقّع است، برای سا

خیر است، و این کیفیّت همیشه هست؛ چون اگر 
نباشد همیشه در مستیِ جهل و نادانی مبتلا است و 

آید و توغّل دارد و آن سرمایۀ عمر از بیرون نمی
شود و آن مقصود رود و فرصت تمام میدست می

 شود!برای او حاصل نمی
 »فلهذا در روایت داریم:  

َ
 إذا أراد

َ
 اللَ

ّ
إن

ا  ً ی 
َ
 بالبَلاء.  بِعبدٍ خ

ُ
لاه
َ
البتّه ابتلائات متفاوت  ١«إبت

است؛ یا مرض است، یا ضیق است و یا اختلافات و 
 ها است.سایر گرفتاری

دلیل کوتاهی و سستی انسان در اجابت دعوت 
 پروردگار

 « 
ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
برای  «و إن کنت

ا»همین است. 
ً
طیئ

َ
 ب
ُ
یعنی لازمۀ وجود  «إن کنت

قص است، و این نقص و ضُعف و انسان، غفلت و ن

                              
، ١؛ إرشاد القلوب، ج ٢٥٣ص  ،٢؛ الکافی، ج ١٠١، ص ١١کنز العمّال، ج  ١

 ، با قدری اختلاف در مصادر.٤٢ص 
ای را بخواهد او را با بلایا گرفتار چنانچه خداوند خیر بنده»ترجمه: 

 )محقّق(« سازد.می
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 ١ضَعف، ذاتیِ انسان است؛ خُلقَ الإنسانُ مِن ضُعفٍ!
انسانی که به مرتبۀ کمال نرسیده است، جنبۀ تعلّقش 

ـ  که عبارت است از ابتعادِ او به اهواء و مسائل دنیا ـ
 مسئلۀ ذاتی او است.

﴿وَإِذَا   ٢ا﴾،ۡ  ُُوسۡ  ﴿وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَ  
وقتی خیر به انسان برسد،  ٣رُ مَنُوعًا﴾؛ۡ  خَيۡ  هُ ٱلمَسَّ

بندد و به خود کند، در را میشود، منع میمَنوع می
 فرماید: ﴿إِنَّ گیرد! در آیات دیگر میمی

* أَن رَّءَاهُ  ۡ  غَىٰۡ  إِنسَٰنَ لَيَطۡ  ٱل
طغیان یعنی تعلّق به مادّه و تعلّق  ٤﴾؛ۡ  نَىٰۡ  تَغۡ  ٱس

                              
إِنسَٰنُ ۡ  وَخُلِقَ ٱل ۡ  : ﴿يُرِيدُ ٱللَهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم٢٨( آیه ٤سوره نساء ) ١

 ا﴾.ۡ  ضَعِيف
خواهد که بر شما آسان کند و همانا انسان ضعیف خداوند می»ترجمه: 

 )محقّق(« آفریده شده است.
 :٥٤( آیه ٣٠سوره روم )

﴾. ۡ  قُوَّة ۡ  فۡ  دِ ضَعۡ  بَع ۡ  ثُمَّ جَعَلَ مِن ۡ  فۡ  ﴿ٱللَهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَع
 :١٢، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج 

ی بیافرید؛ و پس از ضعف، خداوند است آن که شما را از ضعف و ناتوان»
 «قدرت و قوّت نهاد.

 :٣، تعلیقه ١٧٧. مهر تابان، ص ٨٣( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
 «گردد.و زمانی که شرّی به او برسد مأیوس و سرافکنده می»
 ، تعلیقه:١٨١. مهر تابان، ص ٢١( آیه ٧٠سوره معارج ) ٣
 «دارنده است. و بازکننده شدّت منعزمانی که به او خوبی و خیری برسد، به»
 .٧و ٦( آیه ٩٦سوره علق ) ٤

نیاز دارد * از این رو که خود را بیهمانا انسان سر به طغیان برمی»ترجمه: 
 )محقّق(« بیند.می
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نیاز است و یند بیبکه میبه اهواء. انسان همین
کند؛ امّا وقتی که احتیاج دارد احتیاج ندارد، رها می

کاش انسان همیشه آن احتیاج به مبدأ  رود! و ایمی
و آن جهل و ادراک جهل و احتیاج به رفع جهل را 
در خود زنده نگه دارد و مسائل، موجب انصراف و 

 انحراف او نشود!
 »چرا  

ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
ن ؟ چون ﴿أَ «ب

کرد ﴾! اگر احساس استغنا نمیۡ  نَىٰۡ  تَغۡ  رَّءَاهُ ٱس
گویند: اگر تا فردا قلب که بطیء نبود! وقتی که می

رود، آیا باز هم این مریض عمل نشود از دنیا می
طور یَرجعُ إلَی الطّبیبِ؟! آیا همین بطیء است؟! لا

گوید: خدا بزرگ است؟! چرا نشیند و میمی
یَراهُ استَغنَی؛ الآن خود را  گوید؟ چون لاطور نمیاین

بیند، بلکه الآن یَریٰ نفسَه مُحتاجًا فَقیرًا مستغنی نمی
 ذو عِلّةٍ و شدّةٍ!

اگر با همین اجهزۀ جدیده عکسی از او  
بگیرند و به او بگویند الآن خیلی ضرورت ندارد که 
شما عمل کنید و اگر چند سال دیگر هم عمل کنید 

لۀ مهمّی نیست؛ زیرا این اشکالی ندارد و خیلی مسئ
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خیلی ضیق نشده است که نیاز به   ١های کرونررگ
عمل داشته باشد و ممکن است که بعداً آلات و 

های که پلاکت ٢ها و داروهایی بیایدادوات و قرص
صورت دیگر عجله این کند، دردور عروق را حل می

دهند ندارد؛ چون یَراهُ استَغنَی! تا این خبر را به او می
دیگر آن حالت عجله و مراجعه، به بُطء مبدّل 

او « کنی؟چرا عمل نمی»گویند: شود. به او میمی
حالا مهم نیست، چون فعلًا دستگاه نشان »گوید: می
تا الآن خیال « دهد که خیلی ضرورت ندارد.می
محض اینکه متوجّه کرد که ضرورت دارد، امّا بهمی

 شود.شد ضرورت ندارد، بطیء می
فرماید: ﴿فَإِذَا ناً مثل آیات قرآن که میعی 

لِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۡ  كِ دَعَوُاْ ٱللَهَ مُخۡ  فُلۡ  رَكِبُواْ فِي ٱل
 ٣رِكُونَ﴾.ۡ  يُش ۡ  بَرِّ إِذَا هُمۡ  إِلَى ٱل ۡ  فَلَمَّا نَجَّىٰهُم

                              
١ Coronary Arteriesرگ های کرونری از آئورت )که سرخرگ: سُرخ

د آیکند( بیرون میاصلی بدن است و از بطن چپ قلب، خون را خارج می
 شود. )محقّق(ها تغذیه میرگو ماهیچۀ قلب از این سرخ

کنند گویند که قرار است چنین داروهایی بیاید و فعلًا دارند آزمایش میمی ٢
 و در مرحلۀ امتحان و اختبار است.

 :٢، تعلیقه ٢٥٦، ص ٢. انوار الملکوت، ج ٦٥( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ٣
دست امواج خطر افتند، در آن )و بهاین مردم مشرک چون به کشتی نشینند »

خوانند، و چون از خطر دریا حال( تنها خدا را به اخلاص کامل در دین می
 «شوند.به ساحل نجاتشان رساند، )باز به خدای یکتا( مشرک می
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اگر ما را »گویند: اند میوقتی که اینها در دریا نشسته
ویم و تو شبه خشکی و ساحل ببری، آدم خوبی می

مّا وقتی که ما اینها را به ساحل ا« کنیم!را اطاعت می
گردند! رسانیم، دوباره به کار اوّل خود برمیمی

افتد، تمام شد و که چشمشان به ساحل میهمین
رفت! تا وقتی در دریا هستند، احساس فقر و احتیاج 

کنند؛ امّا وقتی که به ساحل رسیدند، احساس می
 این دو حال، متبدّل است.کنند! استغنا می

حفظ حال معنوی و لزوم مراقبه در کلام پیامبر 
 اکرم

شخصی خدمت رسول اکرم صلّی اللَه علیه و  
 آله و سلّم رسید و عرض کرد:

، چطور میرسول یا
َ
شود که وقتی خدمت شما هستیم، حال ما متغیرّ و متحوّل اللَ

ن نیسشود و احساس میمی  روی زمیر
ً
 تیم و کلمات و سخنان شما بهکنیم که اصلا

ّ
کلی

ل می
ّ
ق به کند و احساس میاحوال ما را متبد

ّ
کنیم در یک عالم دیگری هستیم و تعل

خریٰ در ما تقویت می
ُ
شود؛ امّا وقتی که از اینجا به شوارع دنیا در ما کم و توجّه به ا
ل و اهل خود می ن ن میرویم، کمو مین  رود؟! کم آن حال از بیر

 حضرت فرمودند: 
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 هذه
َ

م علَ
ُ
قیت

َ
و ب
َ
 ما أسمَعُ  ١ل

َ
سمَعون

َ
ت
َ
 ما أریٰ و ل

َ
ون َ

ییَ
َ
 اگر به این حال باقی » ٢؛ل
 «شنوید! شنوم شما هم میبینید، و آنچه من میبینم شما هم میبمانید، آنچه من می

خوردن در مسائلِ دیگر باعث  یعنی غوطه
شود. لذا مرحوم آقا انصراف شما می

 ـوقتی که بعضی از افراد به ایشان  علیه اللَه رضوان ـ
چنین حالی برایمان »گفتند: کردند و میمراجعه می

این حال را حفظ کن »فرمودند: ، می«پیدا شده است

                              
امًا»در بعضی از روایات دارد:  ١

ّ
َّ أی  هذه أربعی 

َ
م علَ

ُ
قیت

َ
و ب
َ
اگر  *...؛ ل

 «! مانید...چهل روز به این حال باقی ب
 :٩٤*. جامع الأخبار، شعیری، ص 

ا و قالَ ]النّبی[ صلّی اللَه علَیه و آله و سلّم: »
ً
َّ صَباح عی 

َ
ِ أرب

ه
صَ لِلَ

َ
مَن أخل

 لِسانِهِ 
َ

لَ
َ
لبِهِ ع

َ
نابیعُ الحِکمَةِ مِن ق

َ
هَرَت ی

َ
، ١٤رسالۀ لبّ اللباب، ص « .ظ

 :٢تعلیقه 
هر کس چهل روز )خود و کار خود را( برای خداوند خالص کند، »

 «های حکمت از دلش بر زبانش ظاهر گردد.چشمه
 :٢٧٠، ص ٥، با قدری اختلاف؛ المیزان، ج ٢٦٦، ص ٥مسند أحمد، ج  ٢
 حولَ قلوبِ ”السّلام:  قالَ الصّادق علیه»

َ
حومون

َ
َّ ی یاطی 

ّ
 الش

ّ
ولا أن

َ
ل

بّ 
َ
 السّ ب

َ
و فیما رَواه الجُمهور عَن النّبی “ !ماوات و الَرضِ آدم لرَأوا ملکوت

 ”صلّی اللَه علَیه و آله و سلّم قالَ: 
ّ
 ف

ٌ
مری    ج

َ
م و ت

ُ
لامک

َ
 ک
ّ
ٌ ف کثی 

َ
ولا ت

َ
ل

م ما أسمَع! 
ُ
سَمعت

َ
م ما أرىٰ و ل

ُ
رَأیت

َ
م ل

ُ
لوبک

ُ
رسالۀ لبّ اللباب، ص «. “ق

٣٩: 
، هرآینه آنها کردندهای فرزندان آدم گردش نمیاگر شیاطین گرداگرد دل»

 :٣٩رسالۀ لبّ اللباب، ص «. دیدندها و زمین را میملکوت آسمان
های شما ها، و این اضطراب و آشوب در دلاگر این گفتار بسیار در زبان»

شنیدید آنچه را که من بینم و میدیدید آنچه را که من مینبود، هرآینه می
 «شنوم!می

 :١١٣، ص ٤عوالی اللّئالی، ج 
لبِ لّی اللَه علَیه و آله و سلّم: قالَ ص»

َ
ولَ ق

َ
 ح
َ
حومون

َ
َّ ی یاطی 

ّ
 الش

ّ
ولا أن

َ
ل

کوت! ابنِ 
َ
 المَل

َ
رَ إلی

َ
ظ
َ
ن
َ
 :١٢٨، ص ٥معاد شناسی، ج « آدمَ ل

زدند، هرآینه آنان به ملکوت نظر آدم دور نمیاگر شیاطین در اطراف دل بنی»
 «کردند!می
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ا یعنی مراقبه ر« و مراقب باش که از دست ندهی!
بیشتر کن، در مجالس غیبت شرکت نکن، حرف 
نامربوط نزن، تصوّر و تخیّل نامربوط نکن و به 
چیزی که برای تو ضرورت ندارد اقدام نکن! اگر این 

شود؛ امّا کارها را انجام ندهی، این حال تقویت می
 رود!اگر انجام بدهی، این حال از بین می

 روردگارتنبّه دائمی ملائکه به انسان در اجابت پ
 « 

ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
نت

ُ
معنایش  «و إن ک

خواهد؛ نه بعضی این است که او همیشه ما را می
ها! البتّه در موقع نماز و وقتی که امر به صلاة وقت

آید؛ ماه رمضان که شروع شود، دعوت الهی میمی
آید؛ وقت حج که فرا شود، دعوت الهی میمی
ی دائماً ملائکۀ آید! ولرسد، دعوت الهی میمی

 مبشّرات از طرف پروردگار دعوت به تقرّب
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شوید کنند. از اوّل صبح که از خواب بیدار میمی
این دعوت هست و تا وقتی که شب سر را به 

دهند که بیایید و غفلت گذارید ندا میرختخواب می
 نکنید!

چقدر ما روایت داریم که هر صبح مَلکی از  
دیروز چه کردید و »گوید: زند و میآسمان صدا می

اینها شوخی  ١«خواهید بکنید؟برای امروزتان چه می
دهد نیست! یعنی الآن این مَلک وجود دارد و ندا می

 و وظیفۀ او است که دائماً بگوید.
اید که گاهی اوقات به این نکته دقّت کرده 

آید که این کار را انجام برای انسان خطوری پیش می
م؟! در اینجا آن ملک به ذهن شما دهم یا انجام نده

حال متوجّه این نکته به اندازد! تااین مطلب را می
خواهید بروید و اید؟! مثلًا یک جایی میشده
دانید مجلس، مجلس معصیت است یا نه! با خود نمی
را ملک « بروم یا نروم»گویید: بروم یا نروم؟ این می

                              
؛ الکافی، ٣٩الإسناد، ص  ؛ قرب٢٠٤، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١

؛ علل الشّرائع، ج ١٢٨، ص ١؛ الخصال، ج ٤٢، ص ٤ و ج ١٣١، ص ٢ج 
و ج  ١٦٤، ص ١؛ تنبیه الخواطر، ج ٢٣٤؛ غرر الحکم، ص ١٢و  ١١، ص ١
 .١٣٨و  ٣٢، ص ١؛ إرشاد القلوب، ج ٢٢٢، ص ٢
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د و به نفس اندازاندازد. او در سر شما میدر ذهن می
بینید که اگر به کند. آن دعوت است! میشما القاء می

کنید، لذا یک پا جلو و اینجا بروید کدورت پیدا می
کند گذارید! آن ملک این کار را مییک پا عقب می

کردید و به آن مجلس وگرنه خود شما این کار را نمی
و نفس  ١رفتید! او وظیفه دارد که بگوید و در رُوعمی
 ان القاء کند.انس

گوید و احساس شخصی مطلبی را می 
کنید که این مطلب غلط است و نباید این مطلب می

این « بشنوم یا نشنوم؟!»گویید: را بشنوید. اینکه می
گوید. حالا اگر گوش کردیم را آن ملک به شما می

حالا »اجابت است، و اگر گوش نکنیم و بگوییم: 
 »، مصداق «شودببینیم چه می

َ
 ب

ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
 «طیئ

امّا ما مسامحه و « نرو!»گوید: هستیم. آن ملک می
شود، حالا ببینیم چه می»گوییم: کنیم. میمجامله می

نشنو! »گوید: او می« حالا این خبر را هم بشنویم!
 «خواهی عیب برادر مؤمنت را بشنوی؟!چرا می

                              
)روع همان قلب « .الرُّوعُ بالضّمِّ القلب: »١٣٥، ص ٨لسان العرب، ج  ١

 است.(
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بردار  طرف دستالبتّه شیطان هم که از آن 
« نرو!»گوید: گوید و هم این! او میاو مینیست؛ هم 
برو و بشنو و ببین چه خبر است، »گوید: شیطان می

جا به  برو ببین اوضاع چطور است، برو شاید یک
دستت بیاید و یادداشت دردت بخورد و یک بهانه به

خندد و رویم و شیطان میوقت میآن« کنی!
احت و آن ملک نار« به، پیروز شدیم!به»گوید: می
مسکین، مدام به تو گفتم  ای»گوید: شود و میمی

نرو، مدام به تو گفتم نشنو، مدام به تو گفتم این کار 
و »باید گفت: « را نکن! آخر چرا وسوسه شدی؟!

ا... 
ً
طیئ

َ
 ب
ُ
نت

ُ
 «!  إن ک

کلام مرحوم حدّاد نسبت به پاسبانی و مراقبه از 
 قلب در برابر شیطان

 د:فرمودنمرحوم آقای حدّاد می 
د و در کنار قلب خود بایستد و وقتی شیطان  سالک باید یک خنجر به دست بگیر

 آید به او بزند! می
حال خیلی طرح خوبی است، ولی چه أیّ علیٰ 

دهد؟! وقتی نفَس آنها هم پشتش کسی انجام می
 رود.باشد انسان جلو می

وقت  اصلًا حال ایشان این بود. یک 
 فرمودند:می

 شیطان چه 
ً
 یعتن چه؟! اصلا

ً
ارزسیر دارد که انسان بخواهد به او فکر کند؟! اصلا

 مگر او چه کسی است؟! 
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این افق، افق خیلی بالایی است! اصلًا شیطان  
 چه کسی است که بخواهی به آن فکر کنی؟!

لزوم اشتغال به ذکر و یاد خدا در هنگام 
 خطورات شیطان

اْ إِذَا ۡ  فرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوآیۀ شریفه می 
یعنی  ١طَٰنِ تَذَكَّرُواْ﴾؛ۡ  مِّنَ ٱلشَّي ۡ  ئِفۡ  طَٰ ۡ  مَسَّهُم
خواهد بیاید و طوف کند، فوراً که شیطان میهمین

 آید.زنگ به صدا درمی
﴾ یعنی وقتی که پَرَش را به انسان ۡ  ئِفۡ  ﴿طَٰ 

 خورد؛زند و بادِ پرش به انسان میمی
  

                              
 :١٦٢، ص ٧. معاد شناسی، ج ٢٠١( آیه ٧سوره اعراف ) ١
اند که هر وقت ای نائل آمدهتقوا کسانی هستند که به مقام و درجه مردمان با»

قول شیطان اراده کند در اطراف دل آنها گردشی بنماید و طوافی کند و به
ای ایجاد بنشیند و خاطره عامّه چرخی بزند و سپس در دل آنها فرود آید و

 «شوند.عزّ متذکّر می و نماید، آنان به حربۀ ذکر و یاد حضرت حقّ جلّ
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و آید وقت می اینکه به انسان بچسبد. یکنه
کند و یرد و معانقه میگکاملًا انسان را در آغوش می

جانم به قربانت کجا بودی؟! بیا که »گوید: می
این یک بحث دیگر « ها در انتظارت بودم!مدّت

وقت قبل از اینکه وارد شود، از دور  است. امّا یک
کند! قضیّۀ شیطان این است که اوّل خودنمایی می

یند بزند و وقتی میمیآید و در اطراف خانه دور می
شود. دوباره مانعی نیست، به داخل خانه وارد می

زند، اگر مانعی نبود به داخل دور می آید یکمی
کم کند تا کمطور دایره را تنگ میآید. همیناطاق می

خورد. این بادِ پرش و نسیم و نفحاتش به انسان می
 خواهد بهکه نفحات ]شیطان[ میگوید: همینآیه می

گذارند بیاید و آنها را انسان بخورد ﴿تذكّروا﴾؛ نمی
 بگیرد.

تأثیر فکر گناه بر انسان در کلام حضرت عیسی 
 السّلام علیه

 حضرت عیسی فرمود: 
ت موسی اصحاب خودش را امر کرد که  زنوا لا»حصرن

َ
ولى « دنبال زنا نروید! ؛ بهت

کنم که فکر زنا هم نکنید؛ چون فکر زنا اگرچه انسان را من به اصحابم امر می
ر انسان نمی ی و صرن

ّ
سوزاند، ولى مانند دخاین است که از وراء جدار موجب تأذ

 ١شود! می

                              
 .٥٤٢، ص ٥رجوع شود به الکافی، ج  ١
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اند، اگرچه وقتی کنار دیوار آتشی افروخته 
ینجا هم آید. در اسوزاند ولی دودش میآتش نمی

چون آن فکر، فکر زنا است، لذا چه بخواهیم و چه 
 کند.نخواهیم، فکر زنا ذهن را متبدّل و خراب می

آورد، یک که انسان خیالی در ذهن میهمین 
ای از ناحیۀ شیطان به او اصابت کرده نسیم و نفحه

است. بعد اگر آن خیال را کلاًّ از ذهن ببرد، شیطان 
گوید که رود و میاه ندارد و میبیند که در اینجا رمی

جای دیگری برویم رسد، بهدر اینجا خیری به ما نمی
 جهت خود را معطّل نکنیم.و بی

اند! ولی اگر یک ﴿تذكّروا﴾؛ آنها در را بسته 
حالا ببینیم »فکر کرد و بعد یک فکر دیگر و گفت: 

بیند راه باز است و ، شیطان می«قضیّه چیست
 لّهگوید که الحمدلمی
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خُرده جلو برویم  موانع برداشته شده است، یک
کم جلو طور کمخُرده جلوتر برویم وهمین و یک

 رود!می

علّت بطیء بودن انسان در کلام امام سجّاد 
 السّلام علیه

فرمایند: این السّلام می فلهذا امام سجّاد علیه 
شنویم و از نقصان ما است که وقتی دعوت تو را می

کنند، ما آیند و ما را دعوت میئکه میوقتی این ملا
دست و کنیم، اینکنیم، سستی میکوتاهی می

کنیم. شویم و معطّل میکنیم، بلند نمیدست میآن
 »این معنای 

ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 است. «ب

دانیم. ما از این محدوده چیزی نمی ما غیر 
دانیم که امام طرف هم می همّتی نداریم و از یک

اند. حالا السّلام این دعاها را برای ما گفته لیهسجّاد ع
داریم: حالا که این دعاها را ما به حضرت عرضه می

اید، همّتش را هم خودتان به ما بدهید! برای ما گفته
ما قبول داریم که بطیء هستیم، بخیل هستیم، مُماطل 

کار کنید؟! شما هم باید هستیم؛ پس شما باید چه
ن هم نفَسی پشتش بگذارید. کاری بکنید و خودتا

اند و حرفی اگر ما اقرار و اعتراف کنیم، آنها هم کریم
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 «باشد، عیبی ندارد!»گویند: ندارند و می
امیدواریم که خدا به برکات انفاس حضرت  

السّلام و بزرگان، دست ما  سجّاد و سایر ائمّه علیهم
را بگیرد و از آن شراب رحیقی که قسمت بزرگان و 

 خودش کرده است، ما را هم متنعّم بگرداند.اولیای 
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاهم: تبیین مسئلۀ استقراض 
 پروردگار از بنده و نتایج آن

  
 هجری قمری ١٤٢٠رمضان المبارک 

  
  



228 

  



_________________________________________________________________ 

229 

 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و علَی آلِه 
 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمَعینَ إلَی یَومِ الدّین

 اعطای پروردگار و بخل بنده
بّ؛

ُ
قرِض

َ
ست

َ
َّ ی  حی 

ا
خیلً

َ
 ب
ُ
ه فیُعطیبّ و إن کنت

ُ
ذی أسئل

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
 ١الحمد

کند و اگرچه حمد مختصّ پروردگاری است که هرگاه از او سؤال کنم به من عطا می»
ی را می ن  «خواهد، بخیل هستم! وقتی او از من چیر

خداوند متعال در این فقره مثل فقرات قبل،  
نحو پیوسته و مستمر در قبال سؤال ذکر اعطاء را به

توانیم بگوییم که لازمۀ اجابت کند. البتّه میمی
عنوان وردگار همین اعطاء است و این فقرات بهپر

هرگاه ما »کار رفته است؛ یعنی عطف بیان جُمَلی به
کند؛ و هرگاه او از ما از خدا سؤال کنیم، او اعطاء می

 «ورزیم.درخواست کند، ما بخل می

معنای حقیقی و واقعی استقراض پروردگار در 
 دعای ابوحمزه و پاداش آن

فرماید: ۀ جالبی میحضرت در اینجا جمل 
بّ؛»

ُ
قرِض

َ
ست
َ
چرا « گیرد!پروردگار از ما قرض می ی

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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؟ «و إن کنتُ بَخیلًا حینَ یَسئَلُنی»حضرت نفرمودند: 
گرفتن که همان  چون معنای استقراض و قرض

الحسنه است، این است که انسان از یک قرض
گیرد و بعد در رأس آن شخص وام یا قرضی را می

 کند.اء میمدّت، آن قرض را اد
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شود، واقع چیزی از جیب این شخص کم نمی در
شود و به بلکه فقط مدّتی مال او در جایی حبس می

 دهد.زید و عمرو می
دادن غیر از انفاق است. در انفاق  امّا قرض 

دهد، از مِلکش بیرون وقتی که انسان چیزی را می
رود. البتّه اینکه ثواب دارد یک مطلب دیگری می

نظر ظاهر وقتی که انسان لی از نقطهاست، و
تومان را  دهد، او صدتومان به فقیر پول می صد

گردد؛ ولی کند و دیگر به جیب انسان برنمیخرج می
دهد، دوباره آن وقتی که به شخصی قرض می

دهد، بنابراین چیزی از شخص این قرض را پس می
گرفتن عفّت و  شود. فلهذا در قرضاو کم نمی

زّت مسلم و مؤمن محفوظ است و ثواب متانت و ع
 ١دادن به افراد زیاد است. قرض

خداوند که مادّی نیست و بدن و جسم مادّی  
بّ »فرماید: ندارد، پس چرا می

ُ
قرِض

َ
ست
َ
؟! سؤالی «ی
کند، چه نحوه سؤال و که خداوند از بندۀ مؤمنش می

                              
؛ ج ٣١٩ ـ ٣١٧، ص ١٦؛ ج ٤٣٥، ص ٩رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١

 .٣٣١ ـ ٣٢٩ ، ص١٨
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 استقراضی است؟
منظور از سؤال و استقراض پروردگار، انفاق  

مؤمن است در آن مواردی که خداوند امر کرده  بندۀ
است؛ مثلًا صدقه بدهد، خمس بدهد، زکات بدهد، 

کمک بدنی، نه کمک  تبرّعات بدهد، کمک کند ـ
ـ و از شخصی رفع گرفتاری کند. آیۀ شریفه  مالی

ضًا ۡ  رِضُ ٱللَهَ قَرۡ  فرماید: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقمی
؛ۡ  كَرِيم ۡ  رۡ  أَج ۥ هُ وَلَ ۥلَهُ ۥا فَيُضَعِٰفَهُ ۡ  حَسَن ﴾١ 
دادن به برادر مؤمن، قرض به خدا تلقّی شده  قرض

است. کیست که به خدا قرض بدهد؟! در احادیث 
 قدسی داریم:

 کسی که به بندۀ مؤمن من قرض بدهد، به من قرض داده است؛ و کسی که
  

                              
، ص ١. شرح فقراتی از دعای ابوحمزه ثمالی، ج ١١( آیه ٥٧سوره حدید ) ١

٩٢: 
اینکه خدا به او در دنیا و  الحسنه بدهد تاکیست که بیاید به خدا قرض»

آخرت مضاعف برگرداند؟ علاوه بر مزد و ثواب کریم! )یعنی خیلی عالی 
 «برای او بوده باشد.(
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 ١او را کمک کند، به من کمک کرده است. 

 و این مطالب و حقوق إخوان در احادیث 
و   ٢«.  عیشٰ...  عیشٰ، یا یا»قدسی مثل: 

 بیان شده است. ٣«.  داود...  یا»
دادن به خدا است و وقتی  پس این قرض 

واقع انفاق کرده  دهد، درانسان به فقیری صدقه می
اش است؛ ولی این انفاق، انفاقی نیست که از کیسه

گرداند و این مقدار رفته باشد، چون خدا به او برمی
گذارد و در اق کرده است بدون عوض نمیرا که انف

کند. عوض آن، همان حال تجرّدی پروندۀ او ثبت می
شود؛ چه است که در موقع اعطاء برای او حاصل می

 بداند و چه نداند!
آورده است، « قرض»خدا در اینجا تعبیر به  
واقع قرض نیاز به مدّت دارد؛ مثلًا انسان  ولی در

دهد، اهه قرض میم دهد، دوماهه قرض می یک
ساله یا  ها دهدهد، بعضی قرضساله قرض می یک

الحسنه ها قرضساله است، بعضی قرض بیست

                              
 .٢٨و  ٢٧؛ الإختصاص، ص ٥٤رجوع شود به المؤمن، ص  ١
 .١٤١ ـ ١٣١، ص ٨الکافی، ج  ٢
 .٣٩و  ٣٨؛ عدّة الداعی، ص ٤٢١، ص ٧رجوع شود به الکافی، ج  ٣
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است؛ یعنی « پس نده!»ها هم است، بعضی از قرض
شخص قرض گرفته و تعهّد هم کرده که 

گرداند، ولی برنگردانده است! همۀ اینها برمی
ه های متفاوتی هستند. ولی این قرضی را کقرض

فرماید، بازپرداختش در همان آنْ خداوند در اینجا می
محض اینکه ما به شخصی قرض است؛ یعنی به

شود! این دهیم، جوابش در همان آنْ داده میمی
دهد در همان عوض، پاداش، اجر و ثوابی که خدا می

آنْ است. پس این دیگر قرض نیست و نباید اسم آن 
تی بعد را قرض گذاشت؛ چون برگشت قرض مدّ

 افتد!اتّفاق می
خاطر حبس مال مقداری در قرض، انسان به 

شود؛ چون بالأخره باید این مال را خرج متضرّر می
مثال شخصی بابکند و از منافع آن استفاده نماید. من

گیرد، اگر صاحب ماه از کسی پول می که برای شش
 کرد،ماه با آن کار می مال در این شش
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شد؛ ولی الآن در این مترتّب می منافعی بر آن مال
نظر کرده است! امّا  ماه از منافعش صرف شش

دربارۀ پروردگار پاداش در همان آنْ است؛ یعنی 
کنید در همان آنْ تجرّد محض اینکه شما ایثار میبه

 شود.نفسانی برای شما حاصل می
تجرّد یعنی تغییر، تبدّل، دگردیسی و آن  

شود. انسان حاصل می تحوّلی که همان موقع برای
گویند! مثل اینکه شما پس دیگر به این قرض نمی
دارید و در آن جیب پولی را از این جیب برمی

 اید!گذارید؛ در اینجا شما به کسی قرض ندادهمی
بالاتر از این، آن چیزی را که شما از جیبتان  
برد، یا در اید قابل زوال است؛ مثلًا دزد میپرداخته

ها شود و همۀ این پولونی وضع مییک شب قان
دهد یا ارزش آنها نصف اعتبارش را از دست می

کند شود یا یک شخص از پشت میز صحبتی میمی
شود تومان می رود، مثلًا صدها بالا میو ارزش پول

صد و بیست تومان! فردا یک شخص دیگر حرفی 
تومان! این  شود هشتادتومان می زند، صدمی

خاطر این است شود، بهانی که پیدا میاختلاف و نوس
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که همۀ اینها جنبۀ اعتباری دارد. مثلًا یک قرارداد با 
بندند، ارزش پول این مملکت بالا یک کشور می

هم  مرتبه روابط دو کشور بهرود؛ بعد یکمی
 شود.خورد و ارزش پول نصف میمی

در آن قضیّۀ صلح دیدید که تا صلح را اعلام  
ها متضرّر پول ایران بالا رفت و خیلیکردند، ارزش 

شدند. بعضی افراد اجناسی را خریده بودند و چون 
شد، فروش می و آن اجناس با ارز خارجی خرید

مرتبه قیمت آن اجناس پایین آمد! چون وقتی که یک
آید، قیمت آن اجناس هم پایین قیمت ارز پایین می

 گویند.آید؛ همۀ اینها را اعتباریّات میمی
کند، ولی آن چیزی را که خداوند عطا می 

ماند. آن تجرّدی که در موقع اعتباری نیست و می
شود، اعتباری ایثار و انفاق برای انسان حاصل می

ضبط  و الکاتبین آن را در پرونده ثبتنیست و کرام
هم بخورد، آسمان به زمین  کنند. اگر زمین بهمی

چیز تمام شود، هبیاید، زلزال بشود، صاعقه بیاید و هم
اش ثبت شده است و این محفوظ است و در پرونده

رفتن و زوال نیست! ایثار و انفاق  بین دیگر قابل از
 دوّم، یک پروندۀ
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دیگر دارد؛ انفاق بعد، یک پروندۀ دیگر دارد، و 
 شود.یک ثبت میبهطور یکهمین

سرّ تأکید پیامبر بر انفاق شخص در زمان حیات 
 خود

در حدیث معروف آمده است که شخصی از  
دنیا رفت و وصیّت کرد که پیغمبر خرماهایش را 
انفاق کنند. وقتی پیغمبر خرماها را به دست خودشان 

شده در آنجا افتاده بود.  انفاق کردند، ]یک خرمای لِه
 حضرت آن خرما را برداشتند[ و فرمودند:

کرد، بهیی بود از اینکه من ]تمام این اگر این دانۀ خرما را در زمان حیاتش انفاق می

خرماها را[ انفاق کنم. 
١ 

روغن »زیرا اینکه پیغمبر انفاق کند مانند قضیّۀ 
گوید: است. شخص می« ریخته نذر امامزاده کردن

رویم و دستمان از این خرماها حالا که ما از دنیا می»
کوتاه است و چیزی از این خرماها داخل قبر ما 

حالا پیغمبر « گذارند، بگذار پیغمبر به فقرا بدهد.نمی
کند؟! آیا تو ه فرقی میپیغمبر بدهد، چ یا غیر

خواهی بر پیغمبر منّت بگذاری و بگویی: می
فرماید: ؟! پیغمبر هم می«اللَه، بیا انفاق کنرسول یا»
هم لیست فقرا، برو و به یک شخص بفرمایید، این»

                              
 .١٠١، ص ٣لئالی الأخبار، ج  ١
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ای، بنده زحمتش را دیگر بده! حالا که مرده
اینکه پیغمبر خرماها را بدهد هیچ حُسنی « بکشم؟!
تازه زحمتی هم به پیغمبر اضافه کرده است ندارد و 

 و منّتی هم گذاشته است.

 تبعات وصیّ شرعی قراردادن اولیا
خواستند از دنیا بروند مثل افرادی که وقتی می 

شما « دهیم.آقا را وصیّ خودمان قرار می»گفتند: می
از زحمت و  خاطر اینکه غیرکنید! بهخیلی بیخود می

یشان ندارد. اگر راست دردسر هیچ چیزی برای ا
خواهید گویید در زمان حیاتتان آن ثلثی را که میمی

بپردازید، به ایشان بدهید تا تقسیم کنند! اگر راست 
خواهید تبرّع کنید، گویید آنچه بعد از فوتتان میمی

خواهید اینکه وقتی که میدر زمان حیاتتان بدهید؛ نه
نی را هم برای آقا خمس بفرستید، حتّی آن یک قِرا

داخل پاکت بگذارید و درِ آن را هم مُهر کنید که وقتی 
رسد ببینند که چقدر سنگین است، به دست ایشان می

که مبلغ این خمس هشت هزار و پانصد و درحالی
شصت و چهار تومان و سه قِران است! من خودم 

 ام و شوخیدیده
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خواهید از دنیا که میوقت همینکنم! آننمی
کنید؟! مگر ایشان شان را وصیّ خود میبروید ای

بیکار است که وصیّ شما بشود؟! وصیّ برای اینکه 
خانه و اموال کذای شما را تقسیم کند! مگر ایشان 

دار است و محکمه دارد؟! همۀ اینها مسائلی بنگاه
است که مرحوم آقا نفرمودند، ولی بالأخره آنچه را 

نها باید دانسته گوییم؛ چون ایکه باید گفته شود ما می
شود تا متوجّه باشیم و آگاهی از این مطالب برای 

 خود ما خیلی مفید است.
جا اعلام مرحوم آقا در زمان حیاتشان در همه 

کسی را قبول من وصایت هیچ»کرده بودند: 
جا وصیّ شده و به  زیرا ایشان در یک« کنم!نمی

طرف هم از ابتلائاتی گرفتار شده بودند. از آن
نظر فقهی بحثی است که اگر وصیّ در زمان هنقط

حیات موصی مطّلع شود و رفع کند، آن وصایت 
شود؛ ولی اگر بعد از حیات متوجّه شود، آن باطل می

البتّه در این مسئله حرف است  ١وصایت امضا است.
توانیم با تمام حدود و ثغورش موافقت و ما نمی

                              
 .٣٢٢ ـ ٣١٩، ص ١٩رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١



242 

 کنیم.
آمدند و زرنگی ها میوقت بعضیآن 

گفتند کردند و در زمان حیاتشان به مرحوم آقا نمیمی
که شما وصیّ هستید! وقتی که از دنیا رفته بودند 

شد که نامۀ آنها مشخّص میدفعه در وصیّتیک
 اند آقای طهرانی وصیّ من است!نوشته

خدایی به مسائل وارد بود و همین یک بنده 
کرده کار را کرده بود؛ یعنی در زمان حیاتش اعلام ن

بود که مرحوم آقا وصیّ من است. وقتی ایشان 
متوجّه شدند، از این کار ناراحت شدند و به من 

کاری که این شخص کرد، سلوکش را در »فرمودند: 
واسطۀ این وصایت بر بعد به« طرف خراب کرد!آن

ها جدا شدند سر افراد چه مسائلی پیش آمد و بعضی
 ! و...

دهید؟! ام میآخر این کارها چیست که انج 
تواند سر خدا را کلاه بگذارد! آدم برای آدم که نمی

که وقتی مرحوم آقا چه چیزی زرنگی کند؟! درحالی
صورت از خود این شخص تقاضا کرده بودند که به

 متر زمین به بعضی از رفقایش قرض، دویست
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بدهد که خانه بسازند، نداده بود! اینها برای ما 
 مایۀ عبرت است.

ن در زمان حیاتش هرچه قسمت کرد، انسا 
إلّا اگر بخواهد برای بعد از حیاتش  کرده است؛ و

ذلک چندان بیندازد، از این وصیّت به ثلث و امثال
اینکه اصلًا نشود! اگر شود؛ نهنصیبش نمی

خواهی بعد از زمان حیاتت خرج امام حسین می
السّلام و تکایا و عزاداری کنی، همین الآن خرج  علیه

ن! همین الآن پولی را برای خرج عزاداری ک
مثال وقتی بابسیّدالشّهدا اختصاص بده! من

عنوان صدقه به فقرا و ایتام کمک کنی، خواهی بهمی
همین الآن بیا و کمک کن و کار امروز را به فردا 

 نینداز!

 رمز موفّقیت مرحوم علّامه طهرانی
 

الوقت یعنی همین الآن! در کار سلوک، ابن 
ویف معنا ندارد و آدم رند، کار امروز را به فردا تس

اندازد! فردا برای فردا و امروز برای امروز است! نمی
ای از وجود، برای ما قرار امروز یک سهم و حصّه
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 اند و سهم و حصّۀ وجودی فردا برای فردا است.داده
خاطر این شخصِ موفّقی بود مرحوم پدر ما به 
دأب ایشان این بود که واقعاً الوقت بود؛ یعنی که ابن

خواست اوقات از او فوت شود و از کوچکی، نمی
 فرمودند:طور بوده است. ایشان میحال ایشان این

ده روزۀ ایّام نوروز، که گاهی اوقات تعطیلایی پیش می ن آمد؛ مثل تعطیلات سیر
همۀ آمدم و در همان روز اوّل، دادند و من به خانه میمدارس مشق و تکالیف می

 تمام می
ً
ده روزه را شیعا ن  کردم! تکالیف سیر

یا مثلًا ایشان همیشه از واجب موسّع، مضیّق  
کردند و این یکی از رموز و اوّل وقت را اختیار می

الوقت باشد فلاح و نجاح ایشان بود. انسان باید ابن
 و مدام به تأخیر نیندازد!

السّلام در نحوۀ  سفارش امام حسن مجتبی علیه
 جهۀ با دنیا و آخرتموا

 فرمایند:السّلام به جناده می امام حسن علیه 
لِک

َ
لولِ أج

ُ
بلَ ح

َ
ک ق

َ
ل زاد صِّ

َ
رک و ح

َ
 لِسَف

َّ
عِد
َ
نادة[ إست

ُ
 ... ١]یا ج

ا. 
ً
د
َ
 غ
ُ
موت

َ
ک ت

ّ
ا و اعمل لآخرتِک کأن

ً
عیشُ أبد

َ
 ت
َ
ک
ّ
 ٢و اعمَل لِدنیاک کأن

 داری! )پسدر امور دنیا آن»
ی

 همیشکی
ی

خیلی به دنیا اهمّیت  چنان باش که زندگ
 فردا مینده!( و برای آخرتت آن

ّ
ی! چنان باش که کأن  «خواهی بمیر

اگر کسی زندگی همیشگی داشته باشد و یا  
سال دیگر زنده است، وقتی به  بداند که مثلًا تا هزار

سال »گوید: ، او می«این منزل را بخر»گویند: او می
سال  ایم، دوسال زنده خریم، ما که تا هزاردیگر می

                              
 .١٠مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اوّل، ص  ١
 .٢٢٧کفایة الأثر، ص  ٢
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این کار را انجام »گویند: به او می« خریم.دیگر می
 «دهم.بعداً انجام می»گوید: او می« بده!

اید که وقتی به بعضی از افراد خبر آیا دیده 
دهند، چطور به هول و هراس مرگشان را می

گوید که یک ماه دیگر افتند؟! مثلًا دکتر به آنها میمی
درست است، فوراً عجیب  میری! اگر بفهمد کهمی

رود و ریزد! سراغ زید و عمرو میهم می چیز بههمه
غیبت کردیم و تهمت »گوید: طلبد و میحلالیّت می

پردازد؛ چون او قرضش را می« زدیم، حلالم کنید!
رود و یک میرد و میبیند که یک ماه دیگر میمی

هایی در جلوی او هست که باید حساب پس واقعیّت
 بدهد.

حکایت مولانا از مضرّات درخواست امور غیر 
 ضروری برای انسان

مولانا قضیّۀ آن کسی را که در زمان حضرت  
السّلام زبان حیوانات را یاد گرفته بود  موسی علیه

 کند:طور نقل میاین
ت موسی آمد و گفت:  ، زبان حیوانات )منطق»شخصی نزد حصرن یر

ّ
الط

ت موسی گفت: « الحیوانات( را به من یاد بده! منطق این به صلاحت »حصرن
خواهی یاد اگر می»گفت: « شما یاد بده و کاری نداشته باش. »گفت: « نیست. 

 !
َ
ی، بسم اللَ و خیلی به او عنایتی کرد و او زبان حیوانات را یاد گرفت « بگیر

فهمید کردند، او میرفت و حیوانات صدا میخوشحال رفت. وقتی در مسیر راه می
گوید، گوید، کبوتر چه میگوید، سگ چه میگویند؛ گربه چه میکه آنها چه می
 گوید. گوید، گوسفند چه میگوید، الاغ چه میگنجشک چه می

ل غذای  جلوی خروس و سگ و دیگر حیواناتش 
ن  ریخت،یک روز در مین

  



246 

اض کرد که چرا سهم مرا  خروس غذا را برداشت و فرار کرد. سگ به او اعیی
؟! خروس گفت:  د و تا یک غصّه نخور، امشب قاطر این شخص می»برداشتی میر
شود، برو و هرچه دلت اندازند و تو چند روزت آباد میهفته او را در خرابه می

این « خورم! ط گندم و برنج میخوار نیستم، من فقخواهد بخور، من که گوشتمی
م و »شخص با خود گفت:  حالا وقت آن است که این قاطر را بردارم و به بازار بیی

ن »را برد و فروخت و راحت شد. بعد گفت:  ١قاطر و بغله« بفروشم.  این ]دانسیی

فردا « گوید به صلاحت نیست؟! زبان[ حیوان چقدر ارزش دارد! برای چه موسی می
ای؟! ما آمدیم به یک نوای  آیا تو ما را شِ کار گذاشته»: سگ به خروس گفت

که ما به خودمان وعده داده بودیم که فردا برسیم، قاطر از دستمان رفت درحالى
غصّه نخور و »خروس گفت: « رویم و بعد بقیّۀ آن! ابتدا شاغ دل و جگرش می

د. هیچ ناراحت نباش، امروز اسبش می سب را هم آن شخص وقتی شنید، ا« میر
 »برداشت و به بازار برد و به قیمت خوب فروخت. فردا دوباره سگ گفت: 

ً
ظاهرا

«خورد! درد نمیاین علم غیتی که تو داری به
٢
هیچ غصّه نخور، »خروس گفت:  

د و یک هفته سورچون امروز خودش می راه است؛ چلو سات من و تو به و میر
ها ها ومرغخوریم و گوشتهایش را ما میدهند! برنجدهند، مرغ میدهند، پلو میمی

زنان به شاغ  ش این بیچاره وقتی که این حرف را شنید، بر« و... را تو بخور. 
ت موسی رفت و گفت:  ت موسی فرمود: « وای، به دادم برس!  ای»حصرن چه »حصرن

فاقی افتاده است؟! 
ّ
ت موسی فرمود: « ات ت تعریف کرد. حصرن او قضایا را برای حصرن
خورد و به صلاحت نیست، ن، من به تو گفتم که این مسئله به دردت نمینادا ای»

ت فرمود: « کار کنم؟حالا چه»گفت: « امّا گوش ندادی!  یک راه دارد و آن »حصرن
؛ چون قرار بود که عذایی 

اینکه پول صاحب اسب و قاطر را بدهی و آنها را راصّن کتن
 ا از آنها ردیک عذاب ر بهدر این خانه بیاید و تو آمدی و یک

 «کردی تا به تو برخورد، ولى این قضیّه دیگر در تقدیر الهی رفته است! 
. »او شاغ خریدار قاطر آمد و گفت:  او گفت: « قاطر را پس بده و پولت را بگیر

او « دهم. پولت را پس می»آن شخص گفت: « دهم چون قاطر مرده است. نمی»
، خیال کردهنه»گفت:  دانم؟! قرار بود که بلای  بر ین من نمیداای که آنچه میخیر

ما نازل شود، ما قاطر را خریدیم و این بلا به قاطر خورد. قضیّه این است، برو 
عهدۀ خریدار قاطر بربیاید، شاغ خریدار  تواند ازاو وقتی که دید نمی« دنبال کارت! 

فت: او گ« فلاین بیا طبق خیار فسخ، معامله را فسخ کنیم. »اسب رفت و گفت: 
« .  می»آن شخص گفت: « تو خیار فسحین نداشتی

ً
خواهم این اسب را پس من اصلا

م و پولت را بدهم.  ی نمی»گفت: « بگیر ن شود، چون اسب مرده است، دیگر چه چیر
. »آن شخص گفت: « را پس بدهم؟!  م، این نمی»او گفت: « پولت را پس بگیر گیر

کنان شاغ شخص هم شیونآن « ای بود که از ما رفع بلا کرده است. پول صدقه
ت موسی فرمود:  ت موسی آمد. حصرن دیگر هیچ راهی ندارد و کاری هم از من »حصرن

 کن تا راحت بروی. ساخته نیست، برو وصیّتت را بکن و حساب
ی

« هایت را رسیدگ
ها را این بدبختِ بیچاره هم به خانه آمد و تا شب شاغ این و آن رفت و همسایه

 ٣ید و همان شب مرد. صدا کرد و حلالیّت طلب

 تحقّق حکایت مثنوی مولانا در زندگی روزمرّه
این خیلی مسئلۀ مهمّی است و هر روز برای  

مثال اگر منزلی داشته باشیم بابافتد! منما اتّفاق می
و به ما بگویند که قیمت خانه پایین آمده است یا 

خواهد اینجا را خراب کند و ما این شهرداری می

                              
 «بغله: قاطر مادّه.»نامۀ دهخدا: لغت ١
از اوصاف خروس این است که از قضایا اطّلاع دارد و وقت زلزله و اوقات  ٢

داند و حضور جن و نفوس خبیثه و ارواح نوریّه را تشخیص اذان را می
 *دهد، و این واقعیّت دارد.می

 .١١ ـ ٣، ص ٦٢*. رجوع شود به بحار الأنوار، ج 
 .٤٩١ ـ ٤٨٤مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر سوّم، ص رجوع شود به  ٣
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گوییم، خیلی زود این خانه را به تو می مسئله را فقط
فروشیم تا از این ضرر خلاص شویم. یا می
مثال شخصی به او گفته است که من بابمن
شرط اینکه ثلث خواهم یک قضیّه به تو بگویم، بهمی

خواهند در منافعش را به من بدهی و آن اینکه می
ها اینجا یک خیابان بکشند و قیمت این خانه

رود و آن شود، فوراً میبرابر می ر یا دهبراب پنج
رود! این خرد، چون قیمتش بالا میها را میخانه

قضیّه مثل همان قضیّه است؛ مولانا که بیخود نقل 
 خواهد نتیجه بگیرد!کند، بلکه مینمی

از این قضایا در بیست و چهار ساعت زندگی  
 زیاد و افتد، البتّه کمما خیلی اتّفاق می
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طور است، قرضش  معاملاتش یک دارد؛
مثال اگر شخصی نزد رفیقش بابطور است. من یک

از شخص دیگری مطلبی بگوید که خودش را نزد او 
محبوب کند و این شخص با آن رفیقش بد شود؛ آن 

کند، یک روز خدا برایش کسی که این کار را می
آورد. با مردم چنان باش که وجود میهمین را به
 ١ردم با تو چنین باشند!توقّع داری م

وقت نباید این را فراموش کنیم و خیال ما هیچ 
تا چاه برایش  ایم! خدا هزارکنیم که به نفعی رسیده

کنی؟! کار میطرف قضیّه را چهکَند. بندۀ خدا آنمی
طرف که دیگر حکومت دست من و شما نیست، آن

 حکومت دست کسی دیگر است!
تا یک هفتۀ دیگر  حالا اگر به انسان بگویند: 

قدر نمازهای ما روی، به جان شما اینتو از دنیا می
قدر مواظب زبانمان شود، ایناوّل وقت خوانده می

هستیم که یک کلام ناپسند نگوییم، در اوقات 
شویم، بیکاری هم به ذکر لا إله إلّا اللَه مشغول می

                              
 :٧٩نزهة الناظر، ص  ١
اسَ بِمثلِ ما ”... السّلام یقول:  و کان ]الحسن بن علی[ علیه»

ّ
صاحبِ الن

 ...
ا
دلّ

َ
ن ع

ُ
ک
َ
 ]به[ ت

َ
صاحِبوک

ُ
حِبُّ أن ی

ُ
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شب قبل از اینکه ساعت زنگ بزند، حتّی یک  نصف
رویم و از شویم! می، از خواب بلند میساعت زودتر

ایم، ولو در سر آنها حرفی زده تمام افرادی که پشت
طلبیم و جای دور باشند، رضایت و حلالیّت می یک

تو را به خدا »گوییم: رویم و میصدقۀ آنها می قربان
طور است؟ چرا قضیّه این« بیا و حلالمان کن!

 خاطر اینکه مسئله جدّی است!به
دفعه بگویند: یک نفر برای شما حالا اگر یک 

صدقۀ حسابی داده یا کسی دعایی کرده و مرگ شما 
سال به تأخیر افتاده است، دیگر ساعت که زنگ  سی
کند و با دست بر روی زند، آقا آن را خاموش میمی

زند که صدایش درنیاید! تو که تا دیروز ساعت می
باره شدی؟! دویک ساعت هم زودتر بلند می

 ریزد! این طبیعتِ انسان است.هم می ها بهحساب
 فرماید:السّلام می امام مجتبی علیه 

ا؛ 
ً
 غد

ُ
ک تموت

ّ
 کأن

َ
 طور برای آخرت خود کوشا باش واین»وَ اعمَل لِآخرتِک
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ی! تلاش کن که انگار فردا می  «میر
برند و برد با اینها و در نهایت هم اینها قضیّه را می

 است.

سوی ما از مصادیق استقراض دم بهحوائج مر
 پروردگار

حالا صحبت در این است که خداوند متعال  
السّلام  کند. آن کلام سیّدالشّهدا علیهاز ما طلب می

 اند، این است:که رفقا تابلوی آن را نصب کرده
م فلا

ُ
ِ علیک

َ
اسِ إلیکم مِن نِعَم اللَ

ّ
 الن

َ
 حوائج

ّ
موا أن

َ
عَمَ ف و اعل

ِّ
وا الن

ه
مِل
َ
مًا؛ت

َ
حورُ نِق

َ
 ١ت

های الهی به شما است. )این شخصی که الآن نزد حوائج مردم به شما از نعمت»
ها های الهی است.( از این نعمتکند، این از نعمتآید و تقاضای حاجت میشما می

ملالت پیدا نکنید و سستی نکنید که اگر این کار را انجام دهید، نقمت بر شما 
 «آید. می

ؤال و استقراض خدا است و اینها همین س 
کند. امّا موقعی که او نحو استقراض میخدا به این

کند ما بخیل هستیم، و این بخل برای استقراض می
ایم این است که ما به اهمّیت مسئله و قضیّه پی نبرده

افتاده است؛ یعنی  پا و مطلب برای ما شوخی و پیشِ 
 دانیم!اینکه ندانیم؛ امّا درست نمیدانیم، نهمی

 ضروری و حیاتی بودن مسئلۀ سلوک برای انسان
خاطر داشته باشند در عید فطر سال اگر رفقا به 
مرتبه ای که خوانده شد، یکدر ضمن خطبه ٢گذشته،

                              
 .٢٩، ص ٢کشف الغمّة، ج  ١
 .١٢٣های معرفت، ص جلوه ٢
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وقت اتّفاق افتاده این مسئله به زبان من آمد که آیا هیچ
است که برای رفتن به محلّ کار به یکدیگر التماس 

دعایت » وقتی که از شما بپرسند: دعا بگویید؟! مثلًا
دعا کنید ما امروز به سرِ کار »بگویید: « چیست؟

خب « برویم، دعا کنید از سرِ کار به منزل برگردیم!
خواستی بالای کوه خواستی بروی؟! میمگر کجا می
دعا کنید ما امروز برویم و دکّان خود را »بروی؟! یا 

کنیم، دعا کنید باز کنیم، دعا کنید امروز مطب را باز 
امروز برای زن و بچّه غذا بخریم، آذوقه بخریم، نان 

ها را چرا این درخواست« و سبزی بخریم!
کنیم؟! چون اینها را جزء ضروریات زندگی نمی
دانیم و انسان ]خصوصیّات[ منزل را ادراک کرده می

 عنوانو دریافته است و تحویل آذوقه و تهیّۀ غذا به
تحقّق پیدا کرده است، لذا یک ضرورت برای او 

 گوید: دعا کنید.نمی
طور هر وقت حال ما نسبت به کار سلوک این 
رسیم! برای سلوک موقع به یک جایی میشد، آن

آقا، دعا بفرمایید »نباید بگویید: دعا کن! اگر بگویید: 
آقا، دعا بفرمایید که »یا « که خدا به ما توفیق بدهد!
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جهت معطّل خود را بی« خدا به ما همّت بدهد!
گویم که باید به میکنده اید، و صاف و پوستکرده

 شما خندید!
الآن هر کدام از ما منزلی داریم یا در حجره و  

حال به فکر کسی به یا هر جای دیگر هستیم. آیا تا
گردیم، به خانه رسیده است که وقتی از اینجا برمی

نرویم؟! پس کجا برویم؟! اگرچه ممکن است به 
فکر کسی برسد که مثلًا از اینجا به حرم مشرّف 

رویم؛ ولی اینکه به خانه شویم و بعد به خانه میمی
آید! چون این نرویم اصلًا به فکر و به ذهن نمی

واقعیّت برای ما ملموس است که باید از اینجا به 
منزل برویم. پس هنوز سلوک برای ما ملموس نشده 
است! بله، دوست داریم که سالک باشیم؛ ولی هنوز 

ضرورت و  عنوان یکسلوک برای شخصِ من به
عنوان یک امر لازم و حیاتی ملموس نشده است! به

کنم! حدیث نفس برای خودم خودم را عرض می
طور کنم؛ چرا به شما بگویم؟! شاید برای شما اینمی

گویم: برای من کنده میباشد؛ ولی صاف و پوست
 نیست!

انتهای ثمرات و نتایج اتّکاء بر رحمت بی
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 پروردگار
در اینجا هست و موجب  ای کهامّا مسئله 

شود که انسان مأیوس نباشد، این است که رحمت می
فرماید: خدا می ١پروردگار أوسع از نقایص ما است.

مقدار را هم که قبول داری عیب ندارد، همین این»
شود و همّت بالا مقدار بیا! بعد بیشتر و بیشتر می

باید از خود او بخواهیم که هم توفیق و هم « رود.می
 پیگیری و هم استمرار آن را

اینکه تو این نقایص »عنایت کند! خدا فرموده: 
را داری عیب ندارد، این نقایص برای تو؛ امّا ما هم 
در اینجا چیزهایی داریم که آن نقایص را ترمیم 

کند. تو این نقایص را داری، پس خداییِ من کجا می
 «رفته است؟!

ه غضبَه! » 
ُ
ت رحمت

َ
همّ » ٢،«یا مَن سَبَق

َ
الل

                              
 : ٢٣٦، ص الصّحیفة السّجّادیة ١
بی و »

َ
قری و فاق

َ
 الیَومَ ف

ُ
لت

َ
 أنز

َ
بی و بِک

َ
 بِحاج

ُ
دت عَمَّ

َ
 ت
َ
همّ إلیک

َ
الل

 و 
َ
ک
ُ
مَغفِرَت

َ
 بِعَمَلَ و ل

ّ
 مِبّ

ُ
ق
َ
 أوث

َ
 و رحمتِک

َ
 بِمغفرتِک

ّ
بی و إنّ

َ
ن
َ
مَسک

 ... نونی
ُ
 أوسَعُ مِن ذ

َ
ک
ُ
 «!  رَحمَت

ام، و فقر و تنگدستی و إلها، با حاجتم آهنگ تو کرده بار»ترجمه: 
ام، و همانا اطمینان من به آمرزش و ام را امروز به درگاه تو آوردهدرماندگی

تحقیق که آمرزش و رحمت رحمت تو بیشتر است از اطمینانم به عملم، و به
 )محقّق(« ! تر است...تر و وسیعتو از گناهانم بزرگ

 .٦٩٦، ص ٢اح المتهجّد، ج مصب ٢
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ءٍ!  بی وَسِعَت کلَّ ش 
ه
 ال
َ
 أسألک برحمتک

ّّ
 ١«إن

رحمت عبارت است از حالت عنایت و جذب 
سمت خود، با تمام نقایص پروردگار مَر عبادش را به

ها! لذا انسان هرچه هست باید از خدا و کاستی
 بخواهد!
ه فیُعطیبّ و إن » 

ُ
ذی أسئل

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

 
ُ
قرض

َ
ست
َ
َّ ی  حی 

ا
خیلً

َ
 ب
ُ
 «بّ! کنت
 

از هرجا شروع کنیم، کلام امام سجّاد  
السّلام حدّ یقفی ندارد. فقط این مقدار را  علیه
توانیم عرضه بداریم که ما در این دنیا با همین می

 کردیم!مطالب شما خودمان را سرگرم می
هرِ العَظیم؛

ّ
 هذا الش

ّ
 ف

َ
[ اللَ

َ
رُمَ رضوان ]غفران

َ
ُّ مَن ح فی

ّ
شقی کسی است » ٢و الش

 «از رحمت خداوند در این ماه بزرگ محروم مانده است. که 
شاءاللَه امیدواریم که خداوند با رحمت إن 

واسعۀ خودش ما را در زمرۀ سُعدا قرار بدهد! و آنچه 
خیر و رحمت و برکت برای اولیا و معصومین و 
بزرگان عنایت کرده است، ما را هم مشمول آن 

قمتی که آنها را بگرداند! و از هر شرّ، بدی، دوری و ن

                              
 ، فرازی از دعای کمیل.٨٤٤همان، ص  ١
 پرست(، دیباچه.گلستان سعدی )ایزد ٢
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 مبرّا داشته است، ما را نیز مبرّا بگرداند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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 ١٤٢١المبارک رمضان
  
  

مجلس پنجاه و یکم: علّت حمد مکرّر 
 پروردگار در دعای ابوحمزه ثمالی

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍو صلّى اللَه علَى سیّدنا و نبیّنا أبى
 و علَى آلِه الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَى أعدائِهم أجمَعینَ إلَی یَومِ الدّینِ

کیفیّت عرض نیاز و ارتباط بندگان با پروردگار 
 در دعای ابوحمزه

 لا
ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
م عبّ

ُ
حل
َ
ذى ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ لی؛ و الحمد

َ
ذ

١ 
ت و لغزش]»

ّ
هایم حلیم و ستایش مختصّ خدای  است که در مقابل گناهان و زلا

ام و چنان حلیم و بردبار است که تو گوی  گناهی انجام ندادهبردبار است؛ آن
 «[معصیتی از من ش نزده است! 

که امام سجّاد  این آخرین فقره از فقراتی است 
کند. السّلام در دعای ابوحمزه خدا را حمد می علیه

بینیم که اگر از اوّل دعای ابوحمزه نگاه کنیم، می
حضرت به عرض نیاز و موقعیّت خود و کیفیّت 

 پردازند.حالت بندگان و ارتباط آنها با پروردگار می
شود: ابتدای دعا با این عبارت شروع می 

هی لا»
َ
ببّ  إل

ّ
ؤد
ُ
تکت

َ
؛ خدایا مرا به عقوبت  بِعُقوب

عرض شد معنای   ٢که قبلاً « خودت ادب مگردان!
 تأدیب به عقوبت و فرق

 تأدیب با اسماء جلالیّه و جمالیّه چیست.

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 .١های معرفت، ج آموزه ٢
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تک ولا» 
َ
 حیل

ّ
ر نی ف

ُ
مک
َ
؛ خدایا، مرا گرفتار ت

در مورد این عبارت هم « دام و حیلۀ خودت مکن!
كَرُواْ ومَكَرَ عرض شد که منظور از مکر در آیۀ ﴿وَمَ

این است که مکر  ١مَٰكِرِينَ﴾ۡ  رُ ٱلۡ  ٱللَهُ وٱللَهُ خَي
خدا بالاتر است و ما هرچه بخواهیم خدا را گول 
بزنیم و فریب بدهیم یا به عبارت دیگر خدا را دوْر 

خندد! در این مجلس راجع به بزنیم، خدا به ما می
 کنیم.این مطلب صحبت می

ذى و الحم»فرمایند: حضرت می 
ه
 ال

ه
 للَ

ُ
د

 لا
ّّ
 کأن

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
نبَ لی!  ی

َ
خدا حلیم  «ذ

گوید و دائماً به است، بردبار است و هیچ چیزی نمی
خواهیم انجام دهد که هر کاری میما مجال می

 بدهیم.

 اقسام افراد در مواجهه با گناه خود
دهیم وقت انجام می جالب اینجا است که یک 

خدایا، ما گناهکاریم و » گوییم:و مرد و مردانه می
این روش مردانگی « خواهد گناه کنیم!دلمان می

                              
 :٢١٥. شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص ٥٤( آیه ٣عمران )سوره آل ١
ند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکرکنندگان مردم مکر نمود»

 «است!
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خدایا، »گوید: کند و میاست. مثلًا شخصی گناه می
کار دانم حرام است، ولی چهخورم و میشراب را می

 «خورم و دست خودم نیست!کنم می
در آن زمان که مرحوم آقای حدّاد به ایران  

 روزها در منزل مرحوم تشریف آورده بودند، معمولًا
آقا در خیابان احمدیۀ طهران بودند. رفقا از شیراز، 
اصفهان، همدان، قم و... حضور داشتند. فصل 
تابستان بود و روزها بلند و طولانی و هر شب به 

رفتیم و خلاصه منزل یکی از دوستان و رفقا می
شب در منزل یکی  سات ما برقرار بود. یک و سور

ری در خیابان نارمک بودیم، جلسه از بستگان ماد
قتی که از حدود ساعت دوازده شب طول کشید. و تا

اش را از داخل منزل بیرون آمدیم میزبان آمد تا وسیله
گاراژ بیرون بیاورد که مرحوم آقای حدّاد و مرحوم 

دفعه آقا و بنده را سوار کند و به منزل برساند. یک
نارمک طرف خیابان دیدیم یک شخص مست از آن

 که در آن ـ
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ـ  زمان خاکی بود و هنوز آسفالت نکرده بودند
است و با  ١آید و معلوم است که خیلی لولِ لولمی

خواند. به مرحوم خودش اشعاری از باباطاهر را می
من »آقای حدّاد نگاه کرد و با آن حال مستی گفت: 

قربان شما بروم، فدایتان بشوم، چقدر من شما را 
یچ کسی مثل شما نیست، به یاد ما هم دوست دارم، ه
زد و رفت، داد میطور که میهمین« باشید، یا علی!

گونه افراد گناه کرد. اینها را تکرار میاین حرف
گویند: خدایا، ما گناه کنند و با حالشان هم میمی
 کنیم! این یک صورت قضیّه است.می

صورت قضیّه هم این است که خدا را  یک 
زنیم! خدا آن روز را نیاورد م و دوْر میزنیگول می

که انسان به این مصیبت مبتلا شود که گناه کند و 
کردن کند، چون این قضیّه به غیرت  شروع به توجیه

کنیم صاف بگوییم که خورد! اگر گناه میخدا برمی
کنیم؛ کنیم و خودمان هم اعتراف میما گناه می

ی از رفقا کار کنیم؟! یکایم و ضعیفیم، چهبنده
 کرد:ـ نقل می اللَه حفظه ـ

                              
 «لول: سرحال، سرخوش، سرمست.»فرهنگ فارسی عمید:  ١
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رفت! می دادیم و از دستمان درگفتند و ما گوش نمیمرحوم آقا مطالتی را به ما می
روز نشسته بودیم که ایشان ما را صدا کردند و خیلی شدید پرخاش کردند و  یک

رو من « دهید؟! گویم که این کار را نکنید؟! چرا انجام میمگر من نمی»فرمودند: 
کار کنیم؟ آقا، چه»کردم به مرحوم آقا و با آن حالت عصبانیّتی که داشتند گفتم: 

وع ایشان از آن حالت عصبانیّت و دعوا یک« کنیم! ضعیفیم و گناه می دفعه شر
 کردند به خندیدن و اوضاع برگشت و قضیّه رد شد! 

اگر اعتراف کنیم که ضعیف هستیم، زود رد  
کنند. امّا ما نمیشوند و خیلی حسابرسی می
خیر، خیلی هم کار خوبی کردیم! چه نه»گوییم: می

کسی گفته کار ما اشتباه است؟! کار ما درست است 
شود انجام داد! هر کسی هم و بهتر از این هم نمی

زند بیاید تا حسابش را کف دستش حرف می
 «بگذاریم!

خواهی بسیار خب، شما می»گوید: خدا می 
دانی، هر چقدر دوْر بزنی؟! تو نمیمکر کنی و ما را 
زنی و واقع داری خودت را دور می مرا دور بزنی در

 هر قدمی که
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کنی از خودت داری و هر حرکتی که میبرمی
 «شوی!دور می
از همان ثانیه و لحظۀ اوّلی که فکرت شروع  

 ١کند، مدام تار و شباککردن می به بافتن و توجیه
کند پیچد و البتّه خیال میعنکبوت را به دور خود می

پیچد! آقاجان، خدا که عنکبوت که به دور خدا می
نیست که دور او تار بپیچی، بلکه خودت عنکبوت 

کردن حق برایت دشوار است و  هستی! چون قبول
خواهی به حق برسی و آن را قبول کنی، نمی
طور خواهی خدا را توجیه کنی و بگویی که نه اینمی

جای ور نیست و به آن کیفیّت است! بهطنیست، نه آن
قدر زحمت بکشی و به خودت چند اینکه این

 اتمُسفر فشار بیاوری، حق را قبول کن!
انسان نباید به یک آلیاژ بیشتر از حدّ قابل  

خواهند بعضی تحمّلش فشار وارد کند. وقتی که می
ها را امتحان کنند، ها و موتورها و ماشیناز دستگاه

دهند تا ببینند روزنه یا حت فشار قرار میآنها را ت
شکافی نداشته باشد و محلّ اتّصال و جوش آنها 

                              
 «شباک: دام شکارگر.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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کنند؛ البتّه اشکالی نداشته باشد. فشار را دائماً زیاد می
حدّی که بتواند  نه در آن حدّی که بترکد، بلکه تا

قدر خود را با موقعیّت خارجی وفق بدهد. ما هم این
کنیم کنیم و مدام توجیه میبه خودمان فشار وارد می

کنیم تا راهی پیدا نشینیم و فکر میو شب تا صبح می
طور خودت را اذیّت کنیم! آقاجان، چرا این

پیچانی؟! بیا و قدر خودت را میکنی؟! چرا اینمی
یک کلام بگو قضیّه این است و حق این است و 

 راحت شو!

دستور مهمّ بزرگان برای عبور از نفس و رسیدن 
 به حق

در بعضی از مواردی که انسان در یک قضیّه  
ای او را در مشقّت قرار کند و مسئلهتوقّف می

داند این اصلح و راجح است که میدهد، درحالیمی
تواند و علم به صلاح و رجحان دارد امّا نفس نمی

دفعه خود کردند که یکبپذیرد، بزرگان پیشنهاد می
 عةً در آن مسئله واقع شود.را در آن قضیّه بیندازد و دف

مثال افراد در انفاق و ایثار مراتب بابمن 
مختلفی دارند. نفس بعضی از افراد راحت از یک 

گذرد. گذرد و بعضی دیگر به راحتی نمیقضیّه می
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 خواهد انفاق کندمی
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داند که او فقیر است و به یک فقیر پول بدهد و می
آیا پنجاه »گوید: و در فقر او حرفی ندارد، امّا می

تومان بدهم؟! آیا بیست تومان بدهم؟! آیا واقعاً لازم 
از « دارد یا ندارد؟! بالأخره من هم احتیاج دارم!

این شخص فقیر »گوید: طرف هم نفس لوّامه میآن
بعد « رد و باید به او کمک کنی!است و الآن نیاز دا

اگر من الآن کمک کنم، از کجا معلوم »گوید: می
است که بعداً جایگزین شود؟! از کجا معلوم است 
که بعد بتوانم فلان کاسه و بشقاب را برای منزل 

طور مدام در حال تردید است. همین« بخرم؟!
تومان و  اگر مثلًا بین صد»گویند: بزرگان می

دفعه جهش کند و ن تردید داشت، یکتوما دویست
این کار تمام عقبات را « تومانی بدهد! یک پانصد

دفعه انسان واقع یک گذارد. درشوید و کنار میمی
دهد که نفس اصلًا خودش را در یک قضیّه قرار می

 بکشد و حرفی بزند! ١نتواند نُطُق
تومان  تو بر سر صد»گوید: به نفس خود می 
هم تومان  کردی؟ چهارصدعوا میتومان د و پنجاه

                              
کردن، اندک  زدن، لب باز زدن، جیک کشیدن: دم نُطُق»نامۀ دهخدا: لغت ١

 «اعتراضی کردن.
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بیشتر به فقیر دادم، نوش جانت! دفعۀ بعد نگویی که 
خواهیم کاسه و بشقاب نداریم، پرده قدیمی شده، می

به این راه، راهِ میانبر « برویم پردۀ کذا بخریم!
جای اینکه انسان بیاید و گویند. میانبر یعنی بهمی
به کم نفس را عادت بدهد و از کم شروع کم

کم بر او سهل شود شدن کند تا مراتب سخت کم زیاد
مرتبه یک کم بر او آسان شود، یکو کار صعب کم

کند دفعه طی میدارد که اصلًا راه را یکقدمی برمی
رود. چرا انسان باید دائماً توجیه کند و دائماً و بالا می

مطلب را بالا و پایین کند؟! حق، حق است و توجیه 
 ندارد!

 صراحت در بیان حقلزوم 
بوسی  در سفری که ما دو روز پیش به عتبه 

السّلام مشرّف شدیم، خدا  الرّضا علیهعلیّ بن موسی
توفیق داد تا با بعضی از بستگان ملاقات کردیم. در 
آنجا صحبت اجرای حق پیش آمد که انسان باید به 
حق عمل کند. با وجود اینکه افرادی که مخاطبین من 

ترین افراد به من بودند، نسب، نزدیک نظر بودند از
به این دلایل، نسبت به »ولی من خیلی صریح گفتم: 
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بعد « آنچه انجام شده است شما مسئول هستید!
 آیا شما این»سؤال کردم: 
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من گفتم: « نه!»گفتند: « را قبول دارید؟ ١مطلب
پس اعتراف کردید. حالا فلان قضیّه را هم قبول »

پس »من گفتم: « ، قبول نداریم!نه»گفتند: « دارید؟
چطور وقتی شما این دو قضیّه را قبول ندارید، تأیید 

« خواهیم اختلاف بیفتد!ما نمی»گفتند: « کنید؟!می
« خواهیم اختلاف بیفتد یعنی چه؟!نمی»من گفتم: 

خواجه حافظ شیراز هم فهمیده است! البتّه حافظ که 
ند فرسخ در ایران و پیش خودمان است و بیشتر از چ

اند! این را طرف دنیا هم فهمیدهبا ما فاصله ندارد، آن
طرف دنیا در ممالک کنم که حتّی آنجداً عرض می

اند! بعد یکی اروپایی و آمریکایی هم قضایا را فهمیده
 «کنیم.ما مراتب رَحِمیّت را لحاظ می»گفت: 
السّلام آهن داغ بر  آقاجان، امیرالمؤمنین علیه 

در روز قیامت در   ٢عقیل گذاشت!دست برادرش 
پرسند؛ نه از موقف میزان، از حق و تقوا از شما می

ات، اینکه به برادرت، خواهرت، پدرت، دایی
ای! ات و عمویت چه گذشته است و چه کردهعمّه

                              
 ـقدّس ١  ـاشاره مؤلّف محترم  به جریاناتی دارند که بعد از فوت مرحوم  سرّه 

 علیه ـ در مشهد اتّفاق افتاده است. )محقّق( اللَه رضوان علّامه طهرانی ـ
 .٣٤٧و  ٣٤٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
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به آنها کاری ندارند! تو در روز قیامت باید نسبت به 
حق جواب بدهی که آیا حق را دیدی و ساکت شدی 

مقابل حق موضع مناسب  یید کردی، یا اینکه درو تأ
گرفتی و خیلی صریح مسئله را بیان کردی؟! ما به 

 کار داریم؟!بقیّه چه
خاطر خویشاوندی کنار اگر ما حق را به 

بگذاریم، روزی خواهد رسید که همین خویشاوند 
وقت دو خسران داریم: ما را کنار خواهد گذاشت! آن

ایم؛ و وند را از دست دادهخسران اوّل اینکه خویشا
ایم! مسئله خسران دوّم اینکه حق را زیر پا گذاشته

کار کنیم؟! آقاجان، ما این است که این دوّمی را چه
توانیم خودمان را گول بزنیم، خدا را هم نمی
توانیم گول بزنیم. اگر بخواهیم خدا را گول نمی

 گوید!داند ولی هیچ نمیبزنیم، خدا می

 ای در تطبیق معنای حلم و مکر الهیهبیان قضیّ
این فقرۀ شریفۀ دعای حضرت سجّاد  

مُ »فرماید: السّلام می علیه
ُ
حل
َ
ذى ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
والحمد

 
ّ
؛ حمد خدایی را که نسبت به کاری که انجام عبّ
 «دهم صبور و بردبار است!می
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شاءاللَه در مجالس آینده فرق بین غفران و حلم إن
کنیم؛ اینکه بین غافر و و غافر و حلیم را عرض می

حلیم چه فرقی است و خدا در کجا غافر و در چه 
گوید. مواردی حلیم است. خدا هیچ چیزی نمی

بسیار خب، بیا ما را دوْر بزن، توجیه کن، »گوید: می
وزی بر سر خود تو هم حال رأیّتأویل کن؛ امّا علیٰ

 «خواهد آمد!
در مشهد قضیّۀ جالبی اتّفاق افتاده بود که  

صدا شده بود. از همان  و خیلی هم موجب سر
ها روی آن خیلی حسّاسیّت قضایایی که بعضی

گویم. من وقتی دارند. حالا خصوصیّاتش را نمی
ای اتّفاق مسئله»ام گرفت و گفتم: شنیدم خیلی خنده

چه شد؟! « أسّی به مولا شده است!نیفتاده و ت
اشکال ندارد، عیب ندارد، مگر »گفتند: سال می شش

ها نیست، بیخود خلاف شرع است؟! اصلاً این حرف
 «اند!است و دیگران شایعه کرده

ای اتّفاق نیفتاده است! حالا چه شد؟! مسئله 
طورِ دیگرش را هم ببینید، چه خب از حالا به بعد این

بیند و رود و میآن شخصی که می اشکال دارد؟!
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کند، حالا که بر سر خودش آمده، باید تأیید می
بیداد  و کند؟! چرا دادفزع می و بایستد! چرا جزع

شود؟! بندگان کند؟! چرا دست به دامان ما میمی
گفتم نگذارید این کار انجام خدا، آن وقتی که من می

بّت بشود، فکر شماهایی بودم که به ما ابراز مح
إلّا از  خواستم که به این روز نیفتید؛ وکردید و میمی

رسید! خب حالا هم این مسئله به ما که چیزی نمی
بیایید و به پای این مسائل بایستید! این کار، همان 

 کند!زدن است و خدا هم خیلی صبر می گول
گفتید که کردید و میحال توجیه میبه تا 

گوییم اشکال هم نمیاشکال ندارد! بسیار خوب، ما 
دارد؛ پس اگر این مسائل اشکال ندارد، برای همه 

اینکه برای یک عدّه و طایفۀ خاصّی اشکال ندارد؛ نه
اشکال نداشته باشد و حلال باشد، امّا برای ما حرام 

خیر، برای ما هم حلال است؛ چون کسی باشد! نه
برای ما حرام نکرده است! در آن وقتی که ما گفتیم 

خیر آقا، نه»گفتید: طور است، شما میه اینمسئل
شود: ﴿وَمَكَرُواْ وَ این می« گویند!کذب و دروغ می
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 ١مَٰكِرِينَ﴾.ۡ  رُ ٱلۡ  مَكَرَٱللَهُ وَٱللَهُ خَي

ضرورت محاسبه و محک دائمی نفس توسّط 
 انسان

چقدر خوب است که انسان هر روز، خودش  
در را محک بزند و ببیند که صادق است یا نه! چق

سال  دو خوب است که انسان اجازه ندهد تا یکی
بگذرد و بعد خود را محک بزند، چون 

خُرده دیر شود و نفس بسته  صورت شاید یکاین در
زدن هم برای انسان  موقع دیگر در محکشود و آن

زدن هم  مشکل پیدا شود؛ چون همین نفس در محک
گذارد! وقتی که انسان بر سر انسان کلاه می

حساب بیاورد و در میزان اعمال و هد او را بهخوامی
نظر قرار بدهد، در آنجا هم دخالت  محاسبه، آن را مدّ

دهد که کند و با آوردن قرائن و شواهد اجازه نمیمی
نه، حق با تو »گوید: محاسبه درست انجام شود. می

ولی اگر انسان هر روز « گویند!است و آنها بیخود می
ن نفس برحسب طاعت، نفس را محک بزند، ای
اندازۀ وسع خودش بر یک قدرت، استطاعت و به

                              
 .٥٤( آیه ٣عمران )سوره آل ١
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 وزان صحیح حرکت خواهد کرد.
زنیم. وقتی نشینیم و خود را گول میامّا ما می 

گوید: طور است، او میگوییم: مسئله اینکه به او می
ها ساختگی است! این خیر آقا، این حرفنه»

شود،  و وقتی که مسئله ثابت« ها چیست؟!حرف
چه اشکالی دارد؟! مگر خلاف شرع »گوید: می

ها و حتّی شنیده شده است که بعضی« اند؟!کرده
« هرچه انجام داده است نوش جانش!»گویند: می

جان، ما حرفی نداریم. ولی بسیار خوب، نوش
آقاجان، صحبت در این است که تو وقتی این کار را 

ر کنی، برای خودت هم حساب باز کن که اگمی
روز به این مسئله مبتلا شدی، دیگر دست به  یک

 دامن این و آن و این مطالب نشوی!
زدن است. مدام گول  این کار، خدا را گول 

دفعه یک شود و یکاینکه قضیّه محکم می زند تامی
شود، آنجا است که و سیخی به این آقا وارد می ١إبره
شود و این خلاف طور نمیعجب، این»گوید: می
حال که مسئله و مطلبی نبود! به چه شد؟! تا« ت!اس

                              
 «إبره: سوزن.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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رُ ۡ  این ﴿وَمَكَرُواْ و مَكَرَ ٱللَهُ وٱللَهُ خَي
دارد؛ ولی است. خدا دائماً نگه می  ١مَٰكِرِينَ﴾ۡ  ٱل
کار  داشتن، تو را سرِ بیچاره، خدا با این نگه ای

 آمد کهگذاشته است! اگر دردت می
د؛ چون این اوّل فلاح و رستگاری و نجات تو بو

 کند!آدم که با درد زندگی نمی

 درد تشبیه لطیف امراض نفسانی به دندان
گویند: هر عضوی از اعضای بدن که ألم می 

و مرضی برایش پیش بیاید، فوراً خودش را نشان 
درد یا  مثال اگر انسان دستبابدهد. منمی

درد بگیرد، بیماری فوراً خود را  روماتیسم یا سر
انسان سراغ طبیب و علاج و مداوا دهد و نشان می

درد  گوید که این سررود و طبیب به او میمی
های روده خاطر سرماخوردگی یا میگرن یا ناراحتیبه

یا فشار خون و یا امتلاء معده است، چون وقتی معده 
آورد و فشار به دیافراگم پر باشد به دیافراگم فشار می

ور نیست؛ طشود. امّا دندان اینموجب سردرد می
جای درد، شود بهوقتی مرضی در دندان پیدا می

                              
 .٥٤( آیه ٣عمران )سوره آل ١
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کند؛ مثل انسانی که موقع بیشتر پوسیدگی پیدا می
گیرد که کند، و زمانی درد مینشینی میحمله عقب

به عصب بیچاره رسیده است و معالجۀ عصب 
 خواهد.می

طور است؛ ما مدام سر این مسئله هم همین 
بسیار »گوید: ا هم میگذاریم و خدخدا را کلاه می

رویم، خدا قدم جلوتر می دوباره یک« خوب، باشد!
گوییم عقب رود؛ البتّه ما میقدم عقب می هم یک

واقع وقتی ما با توجیه و تأویل به او  رود، ولی درمی
جایش ایستاده است[ و ما  کنیم ]او سرحمله می

این مسئله را گذراندیم و ختم به خیر »گوییم: می
 «شد!

ایم! واقعاً ها دیدهما چقدر در این مدّت کلک 
ام آگاه خنده خود دیدم اصلًا ناوقتی که من می

گفتم که این بندگان خدا کجا گرفت و میمی
این کار را »گویند: هستند؟! چقدر غفلت دارند؟! می

انجام دهیم تا برنده شویم و بالا قرار بگیریم و 
دست ندارد؛  و روراه خدا که بالا « دست بیاییم! رو

راه خدا همین است، راهت را بگیر و برو جلو! 
با فلان مقام مملکتی ملاقات کنیم و از »گویند: می
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خب « دیگران بدگویی کنیم تا به او نزدیک شویم!
جای این کارها بیا و به حق بعد از آن چه شد؟! آقا، به

قدر اعتراف کن و خودت را راحت کن! چرا این
قدر خودت روی؟! چرا اینطرف میطرف و آناین

خواهی به حق اعتراف کنی؟! چرا نمیرا اذیّت می
کنی؟! بیا و به حق اعتراف کن و راحت شو و از 

قدر گفتن که این« بله»خستگی و تعب بیرون بیا! یک 
زحمت ندارد! خیلی عجیب است! چه اتّفاقی برای 

افتد که این زحمات را به جان خود انسان می
 ، امّا یکخردمی
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دهد و خودش را راحت کار راحت انجام نمی
کند؟! در این مسائل خیلی موارد وجود دارد که نمی

تواند مطابق با وضعیّتش خود را هر شخصی می
 محک بزند و راحت کند.

ترین علّت مخالفت اشخاص با آقای حدّاد مهم
 علیه اللَه رضوان

جایشان نشسته بودند  مرحوم آقای حدّاد سر 
و به هیچ کس هم کاری نداشتند! آنهایی که مخالف 

نباید »گفتند: دیدند، ولی میایشان بودند حق را می
من آن زمان « سمت او جذب شوند!بگذاریم افراد به

دادند و افراد را یاد دارم که جلسه تشکیل میرا به
کردند. زدن می کردند و شروع به تهمتجمع می

زنند! خدا آنها را هایی که الآن میالبتّه نه مثل تهمت
ها سفید خیرشان بدهد! الآن که واقعاً روی همۀ قبلی

شده است! در مورد مرحوم آقای حدّاد بدگویی 
 گفتند:کردند و میمی

ایشان بر ش قیی شیخ عبدالقادر در بغداد رفته است! مجالسِ ولایت ندارد و اهل 

 ١شود! ء نیست! در مجالس ایشان زیارت عاشورا خوانده نمیولا 

بنده خودم بشخصه روز تاسوعا و عاشورا در  
منزل مرحوم آقای حدّاد بودم که زیارت عاشورا 

                              
 .٥٤٣و  ٥٤٢جرّد، ص رجوع شود به روح م ١
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 فرمودند:خواندند. مرحوم آقا میمی
 ذکر ایشان هنگام بلندمی

ً
اد اهل ولاء نیست! اصلا

ّ
شدن  گویند که مرحوم آقای حد

 ٢و١بود! « لزّمانصاحبَ ا یا»

در همدان، اصفهان، طهران و قم مجلس  
سیّد محمّدحسین به  دادند که فلانی با آقاتشکیل می

سر ایشان نماز خوانده  مسجد قائم رفته و پشت
 گفتند:است. بعد به او می

ادآقا، وقتی پشت ش ایشان نماز می
ّ
 خوانید، بدانید که ایشان به مرحوم آقای حد

  

                              
اللَه، بحَول  علی، یا یا»گویند: شدن می مثل بعضی از افراد که هنگام بلند ١

 «قوّةَ إلّا بِاللَه. حولَ و لا اللَه و قوّته، لا
 :٥١٣روح مجرّد، ص  ٢
کلّی در مواقع  طورحضرت آقا خیلی در گفتارشان و در قیام و قعودشان و به»

را بر زبان « یا صاحبَ الزّمان»گر، خصوص کلمۀ تغییر از حالتی به حالت دی
آیا شما خدمت حضرت ”کردند. یک روز یک نفر از ایشان پرسید: جاری می

 فرمودند:“ اید؟!ولیّ عصر أرواحنا فداه مشرّف شده
کور است هر چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اوّلین نظر نگاهش ”

 «“به امام زمان نیفتد!
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 اند! ها اهل ولاء نیستند! اهل مصیبت نیستند! اینها خطرناکوصل است! این
کم دچار شک و آن شخص بیچاره هم کم 

دیدیم آمد. ما میشد و دیگر به مسجد نمیشبهه می
دفعه آمدند، یکبعضی از افرادی که به مسجد می

 کردند!مسجد را رها می
دو نفر که یکی از آنها فوت کرده و دیگری  

است، واقعاً در سدّ مسیر الهی  هنوز در طهران
شاءاللَه عوضشان های جدّی برداشتند! خدا إنقدم

 بدهد! خودم شنیدم که مرحوم آقا فرمودند:
م پرتاب خواهم کرد! 

ّ
 من در روز قیامت با دست خودم این مرد را در آتش جهن

بدل  و این عین عبارت ایشان است و عوض 
ن فرد سیّدی کنم. ایکنم و امانت را رعایت مینمی

برش خیلی گرم است  و بود و ظاهراً الآن اوضاع دور
های سرخابی، گازی و هیزمی و از هر طرف بخاری

کنند! ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ او را گرم می
این آقا کافر   ١كَٰفِرِينَ﴾.ۡ  لِل ۡ  حِجَارَةُ أُعِدَّتۡ  وَٱل

 است!
نی و کفر بیای مردک، تو حق را می 

                              
 :١، تعلیقه ٧٢، ص ٢. انوار الملکوت، ج ٢٤( آیه ٢سوره بقره ) ١
باشند، و دیگر بنابراین از آتشی که آتشگیرانۀ آن مردم منکر و معاند می»

 «سنگ خارا که خداوند برای کافران تهیّه و آماده نموده است، بپرهیزید!
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کاری جلسه تشکیل را و برای چهورزی؟! چمی
خدا، ریشت سفید شده است! مگر دهی؟! بندهمی

ای؟! از اینکه این افراد از کنار چند روز دیگر زنده
دست مرحوم آقای حدّاد بروند، چه چیزی به

دست آوری؟! من هر چیزی که از آنجا بهمی
حدّاد، العیاذُ دهم. آیا مرحوم آقای آوری به تو میمی

کرد؟! خمر و قمار و معاصی را ترویج می باللَه شرب
طرف به»گفت: کرد؟! ایشان میکار میمگر او چه

گفت که بیایید نمی« خدا بیایید و آثارش را هم ببینید!
طرف ببینید، بلکه همین الآن حیّ و و بعداً یا در آن

حاضر آثارش را ببینید. حالا مدام بنشین و روضه 
السّلام را کشت! تو  خوان که یزید امام حسین علیهب

خودت یک یزید هستی! برای چه کسی روضه 
زنی که شمر آمد و سر خوانی؟! آیا بر سرت میمی

 امام حسین را برید؟! تو الآن
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بُری! امام حسین هر روز سر امام حسین را می
یعنی ولایت و هدایت! تو اگر جلوی راهنمایی و 

ر شخصی را بگیری، یک سیّدالشّهدا هدایت و راه ه
 ای!را به قتل رسانده

پایه و اساس بودن تهمت تصوّف به مرحوم بی
 علیه اللَه علّامه طهرانی رضوان

دلیل و مطلب روشن است، کسی که فرار  
نکرده است، بیایید و صحبت کنید! چطور وقتی 

شود همۀ شما سیّد محمّدحسین وارد مجلس می آقا
؟! خب وقتی او هست، حرف بزنید! شویدساکت می

گویید رود، میسیّد محمّدحسین بیرون می وقتی آقا
دنبال مرحوم آقای حدّاد که این درویش است و به

گفتند که رفته و دینش را از دست داده است؟! می
سیّد محمّدحسینِ بیچاره هم دیگر گرفتار شده  آقا

 ست!ساله ا کردند که ایشان بچّۀ پنجاست! خیال می
کرد، به او نفر با من صحبت می امروز یک 
کنید که با یک بچّۀ فلانی، آیا شما خیال می»گفتم: 

زدن  زنید؟! این چه طرز حرفساله حرف می پنج
هایی که است؟! سنّ شما چقدر است؟! این حرف

« ساله است! هفت های ششزنید برای بچّهشما می
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همان کنم، این مطالبی را که خدمتتان عرض می
ام. افرادی چیزهایی است که از مرحوم آقا یاد گرفته

زدند مختلف بودند و تصوّر ها را میکه این حرف
نشود که ]از افراد عادی بودند[، بعضی از آنها مریض 

 دادند!شفا می
چند سال پیش در یک مجلس خویشاوندی  

بودیم. شخصی در آن مجلس در جلوی اقربا و 
کرد و ما هیچ ت میخویشاوندان ما را نصیح

گفتیم. دوباره نصیحت کرد و ما هیچ نگفتیم. نمی
گفتیم که بسیار خوب، بگذار بگوید، ما نصیحت را 

اینکه مطلب به جایی رسید که  دهیم. تاگوش می
شود چیزی نگفت. آخر هر چیزی دیدم دیگر نمی

 حدّی دارد!
ای خواب دیده و مخدّره»خدا گفت: آن بنده 

خواب بهشت را انتخاب کرده است، واسطۀ آن به
اوّل چیزی « شما هم بیا و بهشت را انتخاب کن!

نگفتم و لبخندی زدم. بعد در آنجا حرفی به ما زده 
طور شد پس بگذارید من شد. من گفتم: حالا که این
 هم بگویم! در آنجا گفتم:
 ساله بخواهم بیست و پنچ سال درس و اگر قرار باشد که منِ چهل و دو
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باحثۀ فلسفه، عرفان، فقه و حدیث، و تجربۀ چهل سالۀ در معیّت پدرم را در م
اشم و بهقمر بفروشم، بهیی است این ریش إزای خواب یک ننه جای آن ها را بیی

 شخاب بمالم! 
مسئله تمام شد! آیا بنده بعد از چهل و  

ام را سال، با خواب فلان شخص مسیر زندگی دو
فلانی »گویند: عوض کنم؟! عجیب است! می

خواب دیده که بهشتی شده است، شما هم بیا و 
دیدن است، بیا تا من  خب اگر به خواب« بهشتی شو!

ام، هم برایت خواب تعریف کنم که بهشتی شده
هَنَ ۡ  ا من بیا و بهشتی شو! اینها ﴿وَإِنَّ أَووقت تو بآن
كَانُواْ  ۡ  عَنكَبُوتِ لَوۡ  تُ ٱلۡ  بُيُوتِ لَبَيۡ  ٱل
ای که دیوارۀ آن خانه از است. خانه  ١لَمُونَ﴾ۡ  يَع

شباک عنکبوت است، سست است؛ این خانه با یک 
 شود.رود و متلاشی میبین می باد و فوت از

ا تشکیل شما که با این زحمات، این مجالس ر 
اندازید و پلو و خورشت دهید و بعد هم سفره میمی
آورید؟! من در دست میدهید، چه چیزی را بهمی

 گفتند:شنیدم که میجریان بودم و می
ری گفته شد و توانستیم   خیلی خوب بود و مطالب روشنگر و منوِّ

ّ
امشب الحمدللَ

                              
 :١٤، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٤١( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ١
ها، خانۀ عنکبوت بنیادترین خانهترین و بیحقیق و مسلّم، سستطور تو به»

 «طور باشند که بدانند و این مطلب را ادراک کنند!است؛ اگر ایشان آن
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لالة کنیم و از دام آق ١یکی دو نفر را إنقاذ
َّ
ن عن الض اد و آقا سیّد محمّدحسیر

ّ
ای حد

 نجات بدهیم! 
سفره، شما را لعن و نفرین  آن پلوی سر 

گفتند: دو شب دیگر به منزل حاجی فلان کند! میمی
برویم و پلو و خورشت و دوغ و ماست و حلوا 

شب بعدی را به کجا برویم؟ شب  بخوریم! سه
چهارشنبه به منزل آقای فلان و شب جمعه به منزل 

ها، دانم که آنها چهارشنبهآقای فلان برویم! می
گفتند: های شنبه جلسه داشتند. میها و شبعهجم

هر شب در جایی بنشینیم و علیه آقای حدّاد صحبت »
 «بر ایشان را خلوت کنیم! و کنیم و دور

  

                              
 «دادن. انقاذ: نجات»نامۀ دهخدا: لغت ١
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خواهد که بدبخت بیچاره، او از خدا می ای 
 برش خلوت شود! مگر خودشان نفرمودند: و دور

 
ام و از اوضاع و احوال من آقای حدّاد را دیده 

خواست با کسی یشان اطّلاع دارم؛ او اصلًا نمیا
آمدند و حرف بزند! علما از نجف نزد ایشان می

طور سرشان پایین بود تا اصلًا ایشان تا آخر همین
اند دیدند که اینجا آمدهحرفی نزنند. آنها هم وقتی می

کردند زنند، مطلبی را مطرح میو ایشان حرفی نمی
ساعت را  اگر این یکفهمیدند که و البتّه نمی

طور ساکت باشند و بعد بروند، بیشتر استفاده همین
کردند که حتماً باید حرفی کنند. آنها خیال میمی

گفتند که یک چیزی بزنند تا استفاده کنند! لذا می
بگوییم تا از ایشان استفاده کنیم! مرحوم آقای حدّاد 

دادند. کردند و جوابی میهم سرشان را بلند می
خدا، مگر ایشان تشنۀ این است که شخصی دهبن

 خدمت ایشان بیاید؟!

مقام عزّت و مناعت و رفعت آقای حدّاد در برابر 
 افراد

سیّد  آقای حدّاد در یک افقی بودند که به آقا 
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عبدالکریم کشمیری ـ که از شاگردان مرحوم قاضی 
و از بزرگان و بسیار مرد عابد و زاهد و سالک و 

اری بود و در همین قم از دنیا رفت ـ نازنین و بزرگو
 ١«کمتر به منزل من بیایید!»فرمودند: 

خواهید افراد را از دور این وقت شما میآن 
مرد کنار ببرید؟! خب بردارید ببرید! اصلًا خود او 

فرستد؛ منتها او دیگر این کار را انجام برایتان می
 دهد که خودش بردارد و ببرد!نمی

ینجا مقام عزّت و مناعت و ببینید که در ا 
رفعت، چقدر قوی و شدید است که وقتی آن 

 گوید:شخص به مرحوم آقای حدّاد می
ن رفیق حاج هادی ابهری آقا سیّد محمّدحسیر

٢
 است و با او خیلی ارتباط دارد 

...٣ 

                              
 .٣٠٣روح مجرّد، ص  ١
 .٤٦٣، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ٢
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ شعبان همان سالی که به اتّفاق مرحوم آقا و   ٣

اخوی بزرگ به مکّه مشرّف شدیم، پیش ایشان نشسته بودیم و یک عمامۀ 
سبز به سرم بسته بودم. سنّ من حدوداً شانزده سال و نیم بود. ایشان چپق 

حاجی »خندد. گفتیم: دفعه صدایی درآوردند و دیدیم که میکشید، یکمی
الآن دیدم که شما امسال با برادر بزرگتان به همراه »گفت: « خندی؟!چرا می

اصلاً آن زمان مسائلی نبود، ولی از طرف دیگر « گردید!حاج آقا دور کعبه می
حساب نیست. گوید و حرفش بیجهت نمیدانستیم که ایشان بیهم می

به حج رفتیم. ایشان  حال همان مطلب اتّفاق افتاد و همان سال ماأیّعلیٰ
دو ماه بعد از اینکه ما  سرطان ریه داشت و خیلی مریض بود و تقریباً یکی

از حج برگشتیم به رحمت خدا رفت. ایشان با مرحوم آقا هم صیغۀ برادری 
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لزل شود! ترسیم که بهو ما می ن ن میی  واسطۀ این رفاقت، آقا سیّد محمّدحسیر
 آقای حدّاد فرمودند:

ن کوه است، مگر باد می لزل کند؟! تازه اگر هم آقا سیّد محمّدحسیر ن تواند او را میی

 ١رفت که رفت، ما خدا را داریم! 

 اولیای الهی مظهر و جلوۀ عزّت پروردگار
ولیّ خدا مثل خدا عزیز است. آن کسی که به  

گر توحید ذاتی رسیده است، آن عزّت در او جلوه
شده است. ﴿وَلِلَّهِ شده و مَظهر عزّت پروردگار 

عزّت و مناعت  ٢مِنِينَ﴾؛ۡ  مُؤۡ  وَلِل ۦعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۡ  ٱل

                              
منش بود!در روز نیمۀ و اخوّت خوانده بود. مرحوم آقا خیلی عجیب لوطی

ی دستم بود. مغربی شعری دارد شعبان قبل از ظهر بود، من یک دیوان مغرب
این ***  نمای ذاتیم***ما مَظهر جملۀ صفاتیمگوید:ما جام جهانکه می

دهد. شعر از آن اشعاری است که مقام تجلّی توحید و فنای ذاتی را نشان می
من خیلی «بخوان!»گفت: « حاجی از اشعار مغربی برای شما بخوانم؟»گفتم: 

دفعه گفت: و مقداری خواندم. ایشان یکاز شعرهای مغربی را حفظ بودم 
ها پیغمبر هم این حرف»گفت: « حاجی چه شده است؟»گفتم: « بس کن!»

خندیدیم و با اینکه شانزده ساله بودیم با همین مطالبی ما هم می«زد!را نمی
کردیم. خلاصه ما هم با او که از آقا شنیده بودیم خودمان را درگیر مسئله می

خندیدیم و با او خوش بودیم؛ ولی در اواخر عمر چون میکاری نداشتیم و 
آدم صادقی بود، خدا دستش را گرفت و مسئله برایش منکشَف شد که آنچه 

اند! البتّه همان کردهحق و حقیقت است، توحید است و همۀ آنها اشتباه می
رفت، به آنها وقتی هم که مرحوم حاج هادی به مجالس دوستانش می

حال یک رفیق دیده باشم، او به اگر من تا»گفت: می اعتراض داشت و
ایشان در « خورید!درد رفاقت نمیسیّد محمّدحسین است! شما به آقا

باطنش صادق بود و چقدر خوب است که انسان صادق باشد! *** . دیوان 
 .١٧٠کامل شمس مغربی، ص 

 سیّد محمّدحسین؟!”حضرت آقا فرموده بودند: :»٥٤٤روح مجرّد، ص  ١
سپس فوراً فرموده “ شود؟!ابداً ابداً! او مانند کوه است! کجا متزلزل می

فرض کن او هم برگردد و با من یک نفر هم نباشد، امّا من خدا دارم! ”بودند: 
 «“خدای من با من است، گو در تمام عالم یک نفر حرف مرا نپذیرد!

 :١٢٧، ص ٥. امام شناسی، ج ٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) ٢
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اختصاص به پروردگار و رسولش و مؤمنین دارد و 
بقیّه همه ذلیل هستند، بقیّه همه پوشال و سراب 

َُانُ ۡ  ۡ  سَبُهُ ٱلظَّمۡ  يَح ۡ  بِقِيعَة ۡ  هستند! ﴿كَسَرَابِ
کنند خیال می سراب است، ولی بقیّۀ مردم ١ءً﴾؛ۡ  مَا

کنند که در اینجا که در اینجا آب است، خیال می
که چشمه و عین جای دیگری چشمه است؛ درحالی

 است!
اگر بخواهی افراد را از دور ولیّ خدا جمع  

ای! ولیّ خدا کنی، انگار از دور خدا جمع کرده
بر  و بفرما برو، چه بهتر، دور»گوید: خندد و میمی

 «تر!ما خلوت

 ج عمل به دستورات اولیانتای
من این جریان را که در روح مجرّد هم آمده  

به این دلیل عرض کردم که بگویم خویشاوندی 
جای خود محفوظ! جای خود محفوظ و حق هم بهبه

مسئلۀ خویشاوندی باید در راستای حق، ظهور و 
 ارزش و بهاء پیدا کند!

                              
 «ت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد!عزّ»
 :٣١٧، ص ١٨. امام شناسی، ج ٣٩( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 «مانند سرابی است در زمین هموار که شخص تشنه آن را آب پندارد.»
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واقعاً اگر ما به این حرف مرحوم آقای حدّاد  
سیّد محمّدحسین هم رفت اشکالی  آقا»فرمودند:  که

فکر کنیم و این مسئله را در « ندارد، ما خدا را داریم!
آید و قدرتش را خودمان تا آن حدودی که از ما برمی

آید. فقط دست میداریم پیاده کنیم، نتیجۀ خوبی به
خدا را در خود جای دهیم؛ خدایی که در ما هست، 

برو، »ایم: ایم و گفتهردهولی ما او را بیرون ک
بیاییم و با خدا « خواهیم در این حریم بیایی!نمی

تری، ما خدایا، تو به ما نزدیک»آشتی کنیم و بگوییم: 
 خواهیم خودمان را به تو نزدیک کنیم!هم می
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دانیم وقتی که در قبر وارد شویم، کسی غیر ما می
طرف، آن دانیم که درخورد! ما میدرد ما نمیاز تو به

خود خدا هم « خورد!درد ما نمیغیر از تو کسی به
خدا که دروغ  ١حَمُ ٱلرَّحِٰمِينَ﴾.ۡ  گوید: ﴿وَهُو أَرمی

گوید! اگر همۀ ما هم دروغ بگوییم، خدا راست نمی
گوید! خدا نسبت به هر کسی که در این دنیا رحم می

 دارد، أرحم است و رحمتش بالاتر است.
خدایا، »تی کنیم و بگوییم: بیاییم و با خدا آش 

ما مخلصت هستیم و در راستای تو با بندگانت سرِ 
آشتی داریم، و با ملاک و معیار و مناط تو با بقیّه 

طور باشد، مسئله خیلی اگر این« طور هستیم!این
کند. اینها شود و قضیّه خیلی فرق میخوب می

 عنوان مقدّمه بود.به

ام سجّاد ای لطیف در حمد مکرّر امنکته
 السّلام در دعا علیه

السّلام در این فقرات  امام سجّاد علیه 
 فرماید:کند و میکردن می یکی شروع به حمدیکی

؛ 
ّ
دعون

َ
َّ ی ا حی 

ً
طیئ

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یُجیبُبّ و إن ک

َ
 ف
ُ
ذى أدعوه

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
حمد مخصوص »الحمد

خواند مرا می کند، گرچه وقتی او خوانم و مرا اجابت میآن خدای  است که او را می
 «من بطء و تساهل دارم! 

 فرماید:این یک حمد است. بعد می 

                              
 .٩٢و  ٦٤( آیه ١٢سوره یوسف ) ١
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یُعطیبّ؛ 
َ
ه ف

ُ
ل
َ
ذى أسئ

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
حمد مخصوص آن خدای  است که وقتی از او »الحمد

 «کند! کنم، اعطاء میسؤال می
﴿مَّن ذَا امّا وقتی که او سراغ من بیاید و بگوید: 

 ۥ لَهُ ۥا فَيُضَعِٰفَهُ ۡ  رِضُ ٱللَهَ قرضًا حَسَنۡ  ٱلَّذِي يُق
،ۡ  عَافۡ  أَض دست ما در جیبمان   ١ا كَثِيرَة﴾
 فرماید:رود! در فقرات دیگر مینمی

  
ه
 للَ

ُ
نادیه...، الحمد

ُ
ذى ا

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

ذى لا
ه
ذى لا ال

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
ه...، الحمد َ ی 

َ
أرجو  أدعو غ

 
ُ
ه...، الحمد َ ی 

َ
بّ إلیه... غ

َ
ل
َ
ذى وَک

ه
 ال

ه
 !  للَ

  

                              
 .٢٤٥( آیه ٢سوره بقره ) ١



294 

السّلام در اینجا مکرّراً خدا را حمد  امام علیه 
یعنی   ١کند، و قبلًا معنای حمد را عرض کردم.می

جهت من بی»خواهد بفرماید: حضرت می
خواهم حمد کنم، بلکه یک چیزی در قضیّه نمی

کنم! چون این مسئله از غیر هست که دارم حمد می
یست، و چون هرچه در این عالم خدا متمشّی ن

گشتم، موجودی را ندیدم که متعلَّق حمد در وجود 
خاطر او باشد، بنابراین حمد اختصاص به او دارد؛ به

 «اینکه او متفرّد بالحمد است!
 فرماید:در فقرۀ دیگر می 

 
ّ
بّ
َ
بٌّّ ع

َ
ب إلّی و هو غ حبَّ

َ
ذى ت

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
حمد مخصوص آن خدای  است که »؛ الحمد

 «نیاز است! که از من یی مرا دوست دارد، درحالىاو 
این فقره خیلی عجیب است و برای انسان  

آید که انسان در مقابل این فقره چه خیلی گران می
؛ یعنی خدا «تحبّب إلیّ »کند! او موقعیّتی پیدا می

نماید و دائماً همیشه به من اظهار تمایل و محبّت می
ای عیب ندارد! از بیا! اگر گناه هم کرده»گوید: می

هم رفیق هستیم!  کنی؟! ما باچه کسی فرار می
دانم بندۀ گناهکاری هستی، ولی باز تو را قبول می

کند، خدا دائماً اظهار تمایل و محبّت می« داریم!

                              
 .٦١رجوع شود به همین کتاب، ص  ١
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 » کهدرصورتی
ّ
بّ
َ
بّّ ع

َ
؛ یعنی خدا از ما «هو غ

 نیاز است!بی
 فرماید:در آخرین حمد می 

 لا
ّ
 کأنّ

بیّ
َ
 ح

ّ
بّ
َ
م ع

ُ
حل
َ
ذى ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ لی الحمد

َ
حمد مخصوص آن خدای  است »؛ ذ

 من گناهی ندارم! 
ً
 «که در مقابل گناهان من بردبار است؛ انگار که اصلا

و  کندیعنی طوری با من برخورد و مقابله می
شود که انگار اصلًا من گناهی رو میطوری روبه

 ندارم!
شاءاللَه راجع به این فقره، در مجالس بعد إن 

رسد در حدود وسع خود عرض آنچه به نظر می
کنیم. ما هم خود را با این دعای حضرت سجّاد می

ایم. واقعاً خیلی خجالت دارد که امام سرگرم کرده
 ین دعا را بخوانندسجّاد در سحرهای ماه رمضان ا
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و ما هم بخواهیم آن را ترجمه کنیم! حضرت هم 
خب « عیب ندارد!»د: فرماینخندند و میالآن به ما می

ما بچّۀ ایشان هستیم، نسبمان هم به حضرت سجّاد 
 »رسد، ایشان هم بردبار است و مصداق می

ُ
والحمد

 
ّ
بّ
َ
م ع

ُ
حل
َ
ذى ی

ه
 ال

ه
 است! «للَ

اینکه  است که با حالا که حمد مختصّ خدایی 
کند؛ حمد مختصّ کنم او اعطاء میمن بخل می

خدایی است که مرا به خود واگذار نکرده است؛ 
بَ إلیّ »حمد مختصّ خدایی است که  حبَّ

َ
؛ حمد «ت

 »مختصّ خدایی است که 
ّ
بّ
َ
مُ ع

ُ
حل
َ
؛ حضرت «ی

ءٍ »طور شد، فرماید: حالا که اینمی  ش 
ُ
 أحمد

ّ
رَنی
َ
ف

 ١«عِندی! 
 محمّدٍعلَی محمّدٍ و آل اللَهمّ صلّ

  

                              
 ، فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی.٥٨٢، ص ٢ج  مصباح المتهجّد، ١
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مجلس پنجاه و دوّم: عالم امر و عالم خلق و 
 حیثیّت امری و خلقی أعمال

  
 ١٤٢١المبارک رمضان
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعینَ
 
 حبیّ

ّ
بّ
َ
مُ ع

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 لِلَ

ُ
مد

َ
. و الح

ّ
بّ
َ
بٌّّ ع

َ
بَ إلیَّ و هوَ غ حبَّ

َ
ذی ت

ه
 لِلَ ال

ُ
مد

َ
و الح

 لا
ّ
نبَ لی!  کأنّ

َ
 ١ذ

ستایش مختصّ خدای  است که مرا »]
نیاز است[. که از من یی دوست دارد درحالى

تایش مختصّ خدای  است که در مقابل س
ت و لغزش

ّ
هایم حلیم و بردبار گناهان و زلا
چنان حلیم و بردبار است که تو است؛ آن

ام و معصیتی از من گوی  گناهی انجام نداده
 «ش نزده است! 

 منظور از عالم امر و عالم خلق در آیات قرآن
دهیم، یک جنبۀ هر عملی را که ما انجام می 
یک جنبۀ باطن دارد: جنبۀ ظاهر، جنبۀ خلقی ظاهر و 

آن عمل است؛ و جنبۀ باطن، جنبۀ امری، سرّی، 
ربطی و تعلّقی آن عمل است. خدای متعال در آیۀ 

قُ ۡ  خَلۡ  فرماید: ﴿أَلَا لَهُ ٱلشریفه می
به « خلق و امر اختصاص به او دارد!» ٢رُ﴾؛ۡ  أَمۡ  وَٱل

أَوَّلُ ۡ  فرماید: ﴿هُوَ ٱلعبارت دیگر در آیۀ دیگر می
 خِرُ ۡ  أۡ  وَٱل

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 .٥٤( آیه ٧سوره اعراف ) ٢
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﴾ۡ  وَٱلظَّٰهِرُ وَٱل و باز در آیۀ دیگر   ١بَاطِنُ
حَيَوةِٰ ۡ  ا مِّنَ ٱلۡ  لَمُونَ ظَٰهِرۡ  فرماید: ﴿يَعمی

 ٢غَٰفِلُونَ﴾. ۡ  خِرَةِ هُمۡ  أۡ  عَنِ ٱل ۡ  يَا وَهُمۡ  ٱلدُّن
همۀ این آیات تقریباً به معنای واحد است و یک معنا 

قُ ۡ  خَلۡ  لَهُ ٱلفرماید: ﴿أَلَا دارد. امّا اینکه می
ها رُ﴾، منظور از خلق، جنبۀ ظاهری پدیدهۡ  أَمۡ  وَٱل

افتد. آن صورت و حوادثی است که در عالم اتّفاق می
 ظاهری، صورت خَلقی است.

اکبر به شباهت خَلقی و خُلقی حضرت علی
 السّلام پیغمبر علیهما

السّلام روانۀ  اکبر علیهوقتی که حضرت علی 
ها را بلند و السّلام دست علیه میدان شد، سیّدالشّهدا

 عرض کرد:
ا و 

ً
لق
ُ
ا و خ

ً
لق
َ
اسِ خ

ّ
 الن

ُ
لامٌ أشبَه

ُ
 إلیهم غ

َ
رَز
َ
د ب

َ
ق
َ
ومِ ف

َ
 هؤلاءِ الق

َ
د علَ

َ
همّ اشه

َ
الل

ظرنا إلیه! 
َ
 رَسولِک ن

َ
قنا إلی

َ
ا إذا اشت

ّ
ن
ُ
ا برَسولِک، ک

ً
 ٣مَنطق

ه هم از نظر آید کطرف آنها میخدایا، بر این مردم گواه باش، شخصی دارد به»
م، از سه جهت مانند رسول تو 

ّ
ظاهر، هم از نظر صفات باطن و هم از نظر تکل

شد، به این جوان نگاه است. وقتی که میل و هوای دیدن پیغمیی برای ما پیدا می
 «کردیم! می

                              
 :٢، تعلیقه ٢٦٨، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٣( آیه ٥٧سوره حدید ) ١
 «او است اوّل و آخر و ظاهر و باطن.»
 :١، تعلیقه ١٣٠، ص ١کوت، ج . انوار المل٧( آیه ٣٠سوره روم ) ٢
اند و ایشان از آخرت کفّار و اهل غفلت، از حیات دنیا ظاهری را دانسته»

 «اند.غفلت نموده
، با ٣٤، ص ٢السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه١١٣اللَهوف، ص  ٣

 قدری اختلاف در مصادر.
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ا»] 
ً
اکبر اصلًا یعنی[ حضرت علی «مَنطق

کرد؛ تُن بیان و کیفیّت مثل پیغمبر صحبت می
ا»رسول خدا بود و تکلّمش مثل 

ً
لق
َ
نظر  یعنی از «خ

اید بعضی نظر کارها. دیده کردن و از رفتار، حرکت
طور عجیبی به از افراد در کارها و حرکاتشان به

پدرشان شباهت دارند، یا به جدّشان شباهت دارند، 
و یا به یکی از افراد فامیلشان شباهت دارند؟! وقتی 

، این شخص را آقا»گوییم: دهیم میاو را نشان می
نصفِ آن شخص است!  بینی؟ اصلاً مثل سیب دومی

گیری،  کردن، در طرز موضع اصلًا در طرز صحبت
کند، برخورد با قضایا، حالاتی که در او تغییر پیدا می

 عجلۀ او نسبت به کارها، بُطء او
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نسبت به کارها، و خلاصه در کیفیّت کردارش 
 «دهندۀ او است!کأنّه آینه و نشان

قدر اکبر آنفرماید: حضرت علیحضرت می 
شبیه به جدّم رسول خدا است که وقتی ما مشتاق 

شدیم برای اینکه رسول خدا را ببینیم، به او نگاه می
 کردیم!می

اکبر فرزند اوّل سیّدالشّهدا بود و حضرت علی 
د امام سجّاد علیه و ظاهراً   ١السّلام فرزند دوّم بو

امام سجّاد به امام حسین نظرخصوصیّات شمایل،  از
شباهت نداشت و خصوصیّات و شمایل خاصّ به 
خود را داشت و به مادر شباهت داشت. مادر 
حضرت سجّاد، شهربانویه دختر پادشاه ایران بود و 
 ٢بعد از اینکه حضرت سجّاد متولّد شد از دنیا رفت.

داند که کار خدا چیست و حال انسان نمیکلّ علیٰ
 کند!کار میچه

هایی برای توضیح و تبیین عالم خَلق و ذکر مثال
 عالم أمر

                              
 .٦٥٦و  ٦٥٥، ص ١السّرائر، ج  ١
 .١٣٧، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٢٨، ص ٢السّلام، ج  عیون اخبار الرّضا علیه ٢
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خَلق یعنی جنبۀ ظاهر! عالم شهادت را عالم  
گویند. این به یک معنا، معنای خاصّی است خلق می

که آنچه را که دو جهت مادّه و مدّت در آن دخالت 
 شمرند.دارد، خَلقیّات و جزء عالم شهادت می

ر است که مربوط قبال عالم خلق، عالم ام در 
مادّه أعمّ از عالم مثال، ملکوت، جبروت،  به عالم غیر

لاهوت و عالم اسماء و صفات کلّیه است که آن 
مشهودِ ظاهر ما نیست و شهادت و دیدن آن، اسباب 

خواهد و آلات خاصّ به خود را دارد و کسی که می
تواند عالم برزخ و مثال را ببیند، با این چشم نمی

 ببیند.

 لی برای تبیین عالم خَلق و مُلکمثا

سری از اشیاء و مواد ترکیب  این چشم از یک 
شده است که ترکیب آن اشیاء و مواد، منطبق با 
خصوصیّات فیزیکی عالم شهادت و عالم خلق 
است. شبکیّه، عدسی، مردمک، قرنیّه و زُجاجیه برای 

ریزی انعکاس نور و فرستادن آن به عصب طرح
این نور، نور ظاهر است که بر اشیاء  اند و طبعاًشده

صورت »گوییم: کند. وقتی که میانعکاس پیدا می
واقع صورت اشیاء  ، در«بندداشیاء در چشم نقش می
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بندد، بلکه نور است که وقتی به در چشم نقش نمی
 خورد، مقداری ازجاهای مختلف می
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را در خود جذب و مقداری را آزاد   ١هافوتون
شده، صورت  های آزادبرگشت آن فوتونکند و با می

 شود.اشیاء پیدا می
مثال یک شخص پیشانی دارد، بعد بابمن 

ابرو دارد، چشم دارد، پلک دارد، بینی دارد، محاسن 
دارد، محاسنش سفید است، سیاه است، صورتش 
سفید است، سبزه است، قرمز است، زرد است، سیاه 

وقتی [. ددار]خلاصه أشکال مختلفی .  ...است، و
خورد، آن مادّه می[ به آن مادّه]که این نور 

کند و مقداری از این نور را جذب می یک
اش شدهآن منعکس. کندمقداری را منعکس می یک

 .رودبه داخل چشم ما می
ای از این آقایی که ما در الآن من یک چهره 

ایم در ذهن دارم که این چهره با مقابلشان نشسته
تر کند و آقازادۀ ایشان جوانآقازادۀ ایشان تفاوت می

خاطر آن صورتی نیست که این است. این تفاوت به
جسم واجد آن صورت است، چون آن صورت 

                              
( یک کوانتوم یا به عبارتی کمترین مقدار قابل photonفوتون ) ١

گیری در یک میدان الکترومغناطیسی مانند تابش الکترومغناطیسی اندازه
 شود. )محقّق()نور و امواج رادیویی( محسوب می
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ر نور خاطاختصاص به این بدن دارد؛ بلکه فقط به
خاطر نور است. اگر چراغ است و تمام مُدرکات ما به

شود و را خاموش کنیم، علم ما تبدیل به جهل می
دیگر هیچ خبری نیست. حالا فهمیدید که چقدر علم 

پایه است و فقط به یک لامپ وصل ما سست و بی
بینید وقت میاست؟! اگر این لامپ روشن بشود، آن

مرو، بکر، همه اینجا که حسن، حسین، تقی، زید، ع
های مختلف هستند؛ و اگر اند و دارای چهرهنشسته

کنیم یک این لامپ روشن نشود، وقتی ما حرکت می
زنیم، از روی سر زنیم، یکی به آن میلگد به این می

گذاریم تا شویم و پا روی یکی دیگر مییکی رد می
 رویم! چرا؟ چون نور نیست!جلو می
طور حرکت کند همین اگر انسان بدون نور 

زند زند و یکی به آن میشود، یک لگد به این میمی
کند! هم نور ظاهر و هم نور و عالم را خراب می

 باطن، هر دو نعمت است!
خورَد. این نور به مواضع خاصّی از بدن می 

 وقتی که جایی از بدن سفید است،
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دهد و وقتی جایی از نور بیشتری را انعکاس می
ـ سیاه است، نور کمتری  ه همان ابرو باشدک بدن ـ

وجود دهد و این انعکاس شکلی را بهرا انعکاس می
آورد. این مربوط به عالم شهادت است. این چشم می

که علل مُعدّه برای ادراک وجود داشته درصورتی
 تواند این مسئله را ادراک کند.باشد، می

 مثال اوّل برای تبیین عالم امر و ملکوت

اگر انسان بخواهد به عالم امر و ماوراء  ولی 
مادّه و متافیزیک اطّلاع و إشراف پیدا کند، در آنجا 

خورد؛ چون در آنجا اگر درد نمیدیگر این چشم به
بینید! کسی که شما چشمتان را هم ببندید باز می

که با بیند، چشمش بسته است؛ درحالیخواب می
اب چه توان دید! پس ما در خوچشم بسته نمی

پنداریم و بر آن رؤیت بینیم و حقیقت میچیزی را می
ـ حکم به حقیقت  که البتّه واقعیّت هم دارد ـ

 کنیم؟!می
مثال شما شخصی را که زنده است در بابمن 

کنید بینید. فردا که با او برخورد میخواب می
 «آقا، من دیشب شما را در خواب دیدم!»گویید: می

ام، جا جلوی شما ایستادهـ: آقا، من که این 
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دیشب هم در خانۀ خودم بودم و شما هم در خانۀ 
 خودتان بودید، پس چطور من را در خواب دیدید؟

 ـ: آقا، من خود شما را در خواب دیدم! 
بینی! ام و مرا میـ: آقا، من که اینجا ایستاده 

من که در خواب تو نیامدم و منزلم در جایی بوده که 
 ا فاصله داشته است!چند فرسخ با شم

 ـ: نه آقاجان، من خود شما را دیدم! 
جهت اینکه و این مطلب درست است؛ به

حقیقت انسان بدن او نیست که وقتی شخصی او را 
در خواب ببیند، غیر از انسان را دیده باشد! آیا شما 
شخصی را سراغ دارید که بگوید صورت شما را در 

ی مادّیّین و خواب دیدم و خود شما نبودید؟! حتّ
افرادی که منکر متافیزیک و ماوراء طبیعت هستند، 

گویند: اگر شخصی را در خواب ببینند آیا می
گویند: صورت و عکس او را دیدیم، یا اینکه می

خود او را در خواب دیدیم؟! اینجا از همان جاهایی 
شود! مسئلۀ خواب بین ما است که مُچشان گرفته می

و قائلین به اصالت مادّه مشترک و دهریّین و طبیعیون 
 است.
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دیشب تو را در »گوییم: وقتی به آنها می 
بنا بر اصالت مادّه، من »گویند: ، آنها می«خواب دیدم

اصلًا ربطی به تو ندارم؛ چون مادّه اینجا است و بنده 
در یک شهری هستم و شما در شهر دیگر هستید، لذا 

جای اینکه بههیچ ارتباطی با همدیگر نداریم؛ پس 
ام، باید بگویید عکس تو را بگویید تو را دیده

کسی که اصلًا »گوییم: در اینجا به آنها می« ام!دیده
شخصی را ندیده است، چطور عکس او را دیده 

 «باشد؟!
حال اتّفاق نیفتاده که افرادی شخصی به آیا تا 

شوند که بینند و بعداً متوجّه میرا در خواب می
ها اند[؟! خیلی وقترا در بیداری ندیده]اصلًا او 

اتّفاق افتاده که انسان کسی را اصلًا ندیده و حتّی او 
بیند[ اهل یک شهر دیگر است، ولی ]وقتی او را می

این « آقا، ما این شخص را دیده بودیم!»گوید: می
 تواند انکار کند.افتد و کسی نمیمسئله که اتّفاق می

فرض قبلًا عکس من را بر »گوییم: به آنها می 
حال من را ندیده بودی، به دیده بودی؛ ولی تو که تا

اینجا است که « عکس من را از کجا گیر آوردی؟!
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 مانند.دیگر می
چیزی پشت این قضیّه است و  پس یک 

ماوراء این بدن، یک مطلب دیگری است! این 
جسمی که الآن در اینجا هست، یک حقیقتی دارد که 

قعیّت دو نمود دارد: یک نمودش به آن حقیقت و وا
نحو است؛ یک نمود و ظهورش به طرز و به ایناین

طور برو بالا تا به آن مبدأ نحو دیگر است؛ و همین
 برسی!

 مثال دوّم برای تبیین عالم امر و ملکوت

الآن این چراغ در اینجا روشن است و آنچه  
کنیم، نور است. در این چراغ است و ما مشاهده می

الا آیا شما در این چراغ جریان الکتریسیته را ح
!بینید؟ نه، نمیمی کنید که وقتی سؤال می  ١بینید

« همین لامپ است.»گویند: جریان برق چیست، می
« پس جریان برق را شناختیم.»گویید: شما می

 نه آقاجان، این نوری که الآن»گویند: می
کنید، ظهوری از آن برق و حقیقت و مشاهده می

                              
نگ به آن دوتا سیم بزنید تا خواهید امتحان کنید و ببینید؟ دستتان را قشمی ١

خوب بفهمید که جریان برق چیست! البتّه یک وقت امتحان نکنید و این کار 
را نکنید؛ چون شاید برای فهمیدن فرصت خیلی کمی داشته باشید و بعد به 

 آن طرف قضیّه بروید و همه چیز را راحت در آنجا ببینید.
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صورت الکتریسیته و کهربایی است که الآن به
متناوب در این سیم در جریان است و آن حقیقت 

 «آشنا است. برای ما نا
های خب دلیلش چیست؟ شما به این بخاری 

دهند. الآن در ها گرما میبرقی نگاه کنید. این بخاری
 اینجا نور نیست، بلکه گرما است.

دم که در منزل یکی از دوستان بودیم، دی 
این »گاز اصلًا به گاز وصل نیست. گفتم: اجاق

برقی است و بسیار »گفت: « کند؟!چطور کار می
خیلی تمیز و قشنگ و نظیف « صرفه است. به مقرون

کردیم. خب بود و با آن غذا و چای هم درست می
در اینجا نور که ندارد، پس ظهورش به چیست؟ الآن 

بروز و ظهور صورت گرما آن حقیقت و واقعیّت به
 کند.پیدا می
شود و مثال وقتی پنکه روشن میبابیا من 

وسیلۀ یک انرژی به حرکت ها بهکند، پرّهحرکت می
سال هم در  آیند. حالا اگر شما یک پنکه را صددرمی

جا نگه دارید، تا وقتی که انرژی پشت این  یک
توانند حرکت کنند؛ امّا ها نمیموتور نباشد، این پرّه
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زنید، شروع شاخه را به برق می تی که شما آن دووق
کند. خب در اینجا نه نور است و نه به حرکت می

واقع انرژی الکتریسیته تبدیل به  گرما است؛ بلکه در
 های دیگر.طور مثالگردش شده است و همین

حالا اسم آن حقیقتی که الآن پشت این چراغ  
ق است! بینیم برمخفی است و ما آن حقیقت را نمی

این برق، ظهورات مختلفی دارد: یک ظهورش به 
شکل لامپ است؛ یک ظهورش به شکل پنکه است؛ 
یک ظهورش به شکل بخاری است؛ یک ظهورش به 
شکل اجاق است. خلاصه ظهورات مختلفی دارد. 

توانید این حقیقت را با این چشمتان آیا شما می
دارید تا توانید و نیاز به دستگاه ادراک کنید؟ نه، نمی

ولت است،  ٢٢٠این ولتاژ را به شما نشان بدهد: الآن 
آید و تر میولت، پایین ٢٠٠شود آید و میپایین می

 ١٦٠شود آید و میتر میولت، پایین ١٨٠شود می
ولت! باید  ١٠٠شود آید و میتر میولت، پایین

کننده گذاشت و آن را بالا  برایش ترانس و تقویت
گاه است که آن حقیقت را به شما برد. پس این دست

 دهد و شما خودتاننشان می
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توانید دست بزنید؛ ولی توانید ببینید! بله، مینمی
وقت این کار را نکنید، چون اگر دست بزنید  یک

 فهمید که این چیست!خیلی خوب می

 ادراک دشوار حقیقت و عدم تحمّل آن
 فرماید:مولانا در داستان آن روستایی می 

 
 

یعنی اگر مردم بخواهند از آن حقیقت سر در 
توانند دوام پیدا کنند! اگر بیاورند، یک لحظه هم نمی

آن حقیقت بخواهد بر افراد جلوه کند، امکان ندارد 
کم خودش را کسی بتواند دوام بیاورد؛ مگر اینکه کم

 وفق بدهد.
خَرَّ ا وَۡ  دَكّ ۥجَبَلِ جَعَلَهُۡ  لِل ۥ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ 

وقتی که اسم من بر جبل خورد،  ١ا﴾؛ۡ  مُوسَىٰ صَعِق
پاره شد! وقتی که از آن جنبۀ جلالیّۀ کوه طور پاره

                              
گوید که ای حق همی.٢٠٢مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوّم، ص  ١

پاره گشت طورکه لَو أنزلنا کتابًا مغرور کور***نه ز نامم پاره
للجَبل***لانصَدَع ثُمّ انقَطَع ثُمّ ارتَحَلاز من ار کوه اُحد واقف 
بُدی***پاره گشتی و دلش پُر خون شدیاز پدر وز مادر این 

قف تقلید ازین واایگر تو بیای***لاجرم غافل درین پیچیدهبشنیده
نشان از لطف چون هاتف شدیبشنو این قصّه پی تهدید شدی***بی

 را***تا بدانی آفت تقلید را
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پروردگار و آن بارقۀ صفات و اسماء الهی بر یک 
قدری از حدّ خودش بیشتر و شدیدتر  شیء، یک

شود و از آن فرمول و موازین و مبانی فیزیکی می
شود و مرتبه منفجر میشود، یکخودش خارج می

تواند این خصوصیّات را ه و آلیاژ دیگر نمیآن مادّ
تحمّل کند. این مسئله در راه سلوک و عرفان هم 

 شود.برای انسان پیدا می

 معنای جنبۀ امری عالم وجود
این جنبه، جنبۀ امری است؛ جنبۀ امری یعنی  

 عالم ملکوت، عالم لاهوت و عالم
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جبروت که جنبۀ امریِ عالم وجود است. البتّه به 
معنای دیگر که معنای عام باشد، خلق یک معنای یک 

کند و دیگری دارد که ]بحث[ جنبۀ فلسفی پیدا می
شویم، که ]در آن معنا[ حالا دیگر وارد آن قضیّه نمی

گویند، بدون أیّ فقط آن حیثیّت تعلّقیّه را امر می
گونه ظهور خارجی! و آن جنبۀ ظهورٍ و بدون هیچ

ۀ ارادۀ پروردگار نسبت ربطی، امر است که همان جنب
به ظهورات اشیاء است؛ و امّا خود ظهورات ولو 
مجرّدات، مشمول عالم خلق هستند که البتّه این معنا، 

 فرماید:معنای توسیعی است. در آیۀ دیگر می
﴾؛
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فقط ظاهر  اینها » ١﴿يَعۡل

ند، ولى از آخرت غافل هستند. حیات دنیا را می  «گیر
بینند؛ یعنی فقط همین ظاهر حیات دنیا را می 

همین چیزهایی که در این حیات دنیا، در این 
ستدها  و ها، در این دادآمدها، در این حرکت و رفت

شدها است؛ و امّا از آنچه در پشت  و و در این آمد
 ع هستند.اطّلاقضیّه هست، بی

 حیثیّت امری و خلقی أعمال انسان
عمل انسان هم دو جنبه دارد: یک جنبه، جنبۀ  

                              
 .٧( آیه ٣٠سوره روم ) ١
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دهد. مثلًا ای که انسان انجام میظاهر؛ همان جنبه
کنم. این صحبت من دو الآن من دارم صحبت می

ای که جنبه دارد: یک جنبۀ ظاهر دارد؛ همان جنبه
در هایی هم که الآن شنوید و این ضبطشما می

کنند. اینها بر من هستند، دارند این را ضبط می و دور
کند؛ یعنی عیناً همان کیفیّتی جنبۀ ظاهر را ضبط می

شود و از پردۀ صماخ گوش رد که وارد گوش می
شود و آن عصب به قسمت شود و وارد عصب میمی

برد، تبدیل به یک صوت و موج شنوایی مغز می
جایی آن ذرّات بهواسطۀ جاشود و بهالکتریکی می

شود و آن هِد اینها مغناطیسی بر روی نوار ضبط می
کند. را با آن نیروی الکتریسیته به آن نوار منتقل می

این جنبه، جنبۀ ظاهری است. این جنبۀ ظاهری، 
وسیله و آلت ادراکش هم آلت و وسیلۀ ظاهری 
است؛ یعنی گوش و خصوصیّات در گوش و 

 عصبی مرکزی مغز برسد.ذلک تا به آن سیستم امثال
این صحبت من یک جنبۀ دیگری هم دارد که  

 ایآن جنبۀ باطنی است. آن جنبه
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ای که دیگر که با نفس من مربوط است، آن جنبه
توانید آن را ادراک کنید و گوش شما از شما نمی

ادراک آن جنبه عاجز است. آن عبارت است از جهت 
لان از من سر نورانیّت و ظلمانیّت این فعلی که ا

 گویند.زند. آن را جنبۀ باطن میمی

 مثالی برای فهم دقیق معنای وجهۀ اعمال انسان
کنم، یا مثال این صحبتی را که من میبابمن 

شدن  برای خدا است و یا برای خودنمایی و مطرح
بله، ما هم مجلس داریم، »است. برای اینکه بگوییم: 

های ما هم شب خیال نکنند ما اینجا مجلس نداریم!
اندازیم. خیال ماه رمضان در اینجا جلسه راه می

دهیم! بله، جلسه داریم؛ در اند! ما هم نشان میکرده
اینکه فقط شود، نهجلسۀمان هم اطاق پر می

هشت نفر باشیم، بیایند نگاه کنند، چرا  هفت
اینها چیست؟ اینها جنبۀ باطن است. « آیند؟!نمی

آید و از ان خوب جلو میحواسمان جمع باشد! شیط
چنان به آید و آنآید، دقیقاً از راهش میراهش می

فهمیم زده است! زده سال نمی زند که هفتخال می
آورد و جلوه چنان خدا را جلو میو رفته است! آن
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 فهمیم[!دهد ]که نمیمی
چه خدایی؟! خدایی در کار نیست!  

های ماه ببله، الحمدللّه خدا ما را در ش»گوییم: می
رمضان مثل زمان مرحوم آقا موفّق کرده و 

که ایشان جلسه داشتند ما هم جلسه طوریهمان
اینها چیست؟ « داریم. این از توفیقات خدا است!

 اینها همه جنبۀ باطن است!
خدایا، هیچ چیزی »گوییم: وقت می امّا یک 

ایم و جمع فهمیم! خدایا، از بیچارگی اینجا آمدهنمی
رفتیم! خدایا، ! خدایا، اگر راه دیگری بود میایمشده
کار کنیم! خدایا، اگر این کار را نکنیم دانیم چهنمی
وقت این جهات است. این  یک« کار کنیم؟چه
 شود جنبۀ باطن!می

خاطر جهت اوّل وقت من دارم به حالا یک 
بله، آقا را نگاه کنید در »کنم که بگویند: صحبت می

شود، نوارها ن نوارها پخش میقم جلسه دارند، ای
رسد. آقا، نوار ابوحمزۀ شما را دست همه میبه

گوش بدهیم یا ندهیم؟ از چه کسی بگیریم؟ به ما 
و از این قبیل « دهند! اجازه نداریم یا داریم؟نمی

 شنویم.بیش داریم می و هایی که بالأخره کمحرف
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خاطر این است، خودمان را  من، اگر بهِ جان 
 نکنیم! هیچ خبری نیست! معطّل
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گویم، حالا همین مطلبی هم که دارم به شما می
 خودش کلک شیطان است! این خیلی ناقلا است!

همه معلّمین اخلاقی که دارند صحبت این 
زنند و تا کجا در منجلاب نفس کنند و حرف میمی

ورند، مگر در گرفتارند و در قعر دریای نفس غوطه
زنند خودشان حرف میهمان حالی که دارند 

فهمند! حتّی فهمند؟! نه، نمیاند؟! مگر میمتوجّه
ممکن است حالشان هم تغییر پیدا کند! واقعاً عجیب 
است! حتّی ممکن است حالشان هم تغییر کند و 

شود دام! حال تغییر پیدا کرده، همان تغییر حال می
اش دام است! آید، ولی همهاشک هم از آن چشم می

گر از آن جاهایی است که انسان باید به خدا اینجا دی
پناه ببرد و دیگر کار از دست او خارج است! آنجایی 

شود، حال می است که خود حال برای انسان ضدّ
این مسیر و این حالت  ١تزخود حال برای انسان آنتی

شود؛ خود حالی که برای انسان توجّه و تقرّب می
 شود!پیدا می

 توجّه به حالتوصیۀ اولیا بر عدم 

                              
١ :Antithesis )ضد و مخالف. )محقّق 
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 فرمودند:لذا مرحوم آقا می 
 به حال توجّه نکنید؛ بلکه ببینید راهتان درست است یا نه؟! 

فرمودند؟ کدام آقا چند دفعه این مطلب را می 
یک از ما آمدیم به این عمل کنیم؟! من شاهد بودم 

کردند که ها در جلسات ایشان شرکت میکه بعضی
افتادند، ولی من همۀ از شدّت گریه به حال غش می

دیدم و ظاهر دیدم، حباب میاینها را پُف می
]ولی با دیدم که طرف باطن ندارد، دیدم! میمی

در این « ها چیست؟!پس این گریه»گفتم[: خودم می
کار کنیم؟ دُم خروس چه»قضیّه مانده بودم! گفت: 

کدام را؟! « را قبول کنیم یا قسم حضرت عبّاس را؟!
دیدیم که نه، زد، میوقتی طرف با ما حرف می

واقعیّت این است که داخلش چیزی نیست؛ ولی 
کرد و به در نماز غش میدیدیم، آقا وقتی ظاهر را می

افتاد! عجب، این هم که هست و دروغ هم زمین می
نظر ظاهر علائمی هست!  که نیست؛ چون بالأخره از

 خلاصه مانده بودیم که این چیست و آن
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خیر آقا، اینها بینیم که نهچیست؟! بعد می
اش حباب بود! و این حباب تا کجاها حباب همه

مرتبه است، بلکه ممکن  است؟! یعنی نه فقط در یک
طور حباب باشد و است که این حباب تا بالاها همین

 اختصاص به یک رتبه و یک مرتبه نداشته باشد!

 ضرورت و اهمّیت حضور در مجالس بزرگان
امّا اگر آمدیم اینجا و گفتیم که بالأخره مرحوم  

آقا جلسات داشتند و خودشان هم فرمودند که باید 
تا  دو آییم دویار خوب، میاین جلسات باشد. بس

حال ما اگر بخواهیم کلّ کنیم: علیٰ تا حساب می چهار
از دستورات ایشان اطاعت کنیم، چه در اینجا و چه 

ها دعای افتتاح را بخوانیم. از در منزلمان باید شب
ها باید رفقا جلسه اند که شبطرف هم فرمودهآن

اند منوط داشته باشند. آیا این مطلبی که ایشان گفته
به زمان خودشان است یا منوط به زمان بعد هم 

تا رفیق اگر حالشان  هست؟! شب ماه رمضان چند
کند بیایند دور هم بنشینند و شرکت کنند و اقتضا می

هم که درست است و دعای افتتاح بخوانند. پس این
 خود نیست! سر

گذاریم آن شیطان بیاید جلو، امّا تا اینجا نمی 
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دفعه آییم که یکآییم، خیلی تند نمیمی یواشیواش
« کنیم!آییم جلسه درست میخیر آقا، مینه»بگوییم: 

آییم! اوّل در ذهن و در نفس، مبانی را نه، یواش می
 گذاریم!کنیم، بعد پا میدرست می

متوجّه باشید که سالک هر کاری را که  
اگر  کند ـخواهد انجام بدهد اوّل پا را محکم میمی
 ـوقتی که  ل هم بکشد اشکالی ندارد، طول بکشدطو

گذارد و اگر پا محکم نشد، قدم پا محکم شد، قدم می
 دارد.طور پایش را نگه میگذارد و همیننمی

گوییم: خدایا، الآن که آقا نیست، اگر بعد می 
گرفتیم که در قم جلسه آقا بود ما از آقا اجازه می

حسب ظاهر  بگذاریم یا نگذاریم؟ ایشان هم بر
طور که دأب و دَیدن ایشان گفتند: بگذارید! همانمی

خواهیم طرف هم ما میبر همین بوده است. از آن
طبق دستور آقا عمل کنیم. خدایا، اگر غیر از این 
است خودت بیا به ما نشان بده! خودت بیا و خلاف 
را به یک طریقی، به یک نحوی و به یک جهتی به ما 

غیر از این از عهدۀ ما چیزی  نشان بده! خدایا،
گوید: بسیار خوب، قبول دارم، آید! خدا میبرنمی
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مقدار با من مقدار با من راست باش، اینتو این
 درست باش که اگر من صلاح ندیدم جلسه داشته
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باشید بر تو گران نیاید و نگویی: عجب، چرا؟! 
گویند؟! اگر اگر جلسه نداشته باشیم مردم چه می

یکی به کم و یکیداشته باشیم اینها دیگر کمجلسه ن
روند! بیاییم بنشینیم و همۀ اینها را هایشان میخانه

جمع کنیم و نگذاریم بروند! دَم در مثل ادارات یک 
عدد دستگاه حضور و غیاب بگذاریم که مثلًا آقا چرا 

دقیقه دیر آمدی؟! باید خودمان را نشان  شما پنج
شیم تا نگویند اینها سست بدهیم و انسجام داشته با

 اند!شده
گویم هست و واقعیّت مطالبی که دارم می 

 من! بیخود زحمت ِ دارد! آقا، خبری نیست جان
أقل  نکش! اگر نیایی بهتر است؛ چون اگر نیایی لا

شود، دیگر کارَت تر از این نمیدیگر موضعت سفت
شود، دیگر در مرامت بیشتر گرفتار از این بدتر نمی

روی! اگر نیایی شوی، در گِل فرو نمینمی  ١لوَحَ
برای خودت هستی، ولی اگر بیایی اینجا به بارت 

 شود!اضافه می
کنم برای خودمان اینکه خدمتتان عرض می 

                              
 «وَحَل: گِل تُنک که ستور در آن درماند.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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کند! برای خود ما هم این هم هست و فرقی نمی
قانون هست؛ چون قانون یکی است، هر کس انجام 

کند! قانون نمی داد، داد؛ و هر کس انجام نداد، فرقی
 خدا و میزان خدا تفاوتی ندارد.

آید! به فکر ما قدر برمیعهدۀ ما این خدایا، از 
آییم؛ حالش را رسد! حالش را داریم، میقدر میاین

« آید.فلانی نمی»آییم! بگذار بگویند: نداریم، نمی
]بگذار بگویند[: « آید.فلانی می»بگذار بگویند: 

البتّه انسان باید « آید.وز نمیآید، یک ریک روز می»
منظّم باشد، ولی نظم باید در تحت قانون باشد! نظم 

جای خودش محفوظ است، ولی نظم در آمدن به
نیست، بلکه نظم در این است که اگر حال اجازه داد 
انسان کوتاهی نکند. نظم این است! نظم باید 
براساس مبنا باشد، براساس قانون باشد، براساس 

 اشد.ملاک ب

توصیۀ علّامه طهرانی در خصوص شرکت در 
 جلسات

 فرمودند:مرحوم آقا می 
کت نکند؛ چون اگر بیاید حال بقیّه را  کسی که حال جلسه را ندارد، در جلسه شر

 کند! هم خراب می
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کند! حتّی بگوید من حال ندارم، سرم درد می
ها که بینشان حالت تعارض ایشان صریحاً به بعضی

 ات فرمودند:بود در جلس
! نمی ن کت کنید! شما بروید پاییر  خواهد در جلسه شر

امّا اگر کسی با توجّه به این مطالب هم  
رود؛ یعنی اگر بخواهد کوتاهی کند، سرش کلاه می

احساس کند که آمدن مفید است و نیاید، باز سرش 
 رود!کلاه می

 اثر شرکت در جلسات و مجالس
 گفت:خدایی می یک بنده 

کنید این است که کلام شما به آقا، آیا مقصود و منظور از این صحبتی که شما می
کت کنیم؟ اگر منظور، رسیدن کلام است،   باید در جلسۀ کذا شر

ً
ما برسد یا حتما

کت کنیم؟! نوارش را گوش می  دهیم! خب چرا شر
زد؛ یعنی روی حسابِ البتّه حرف درستی می 

زیابی کند. خواست مطلب را صحیح ارخودش می
 من گفتم:

کت نکنید کجا می نشیتن و یا در خیابان راه روید؟! بالۡخره یا در خانه میخب اگر شر
! من نمیروی! بالۡخره یک کاری میمی گویم شما بیایید یا نیایید، بلکه منظور و کتن

 اصل این است که انسان به این مطالب برسد. 
ن هم کتاب نوشته  برای همیر

ً
اند برای این است که اند! کتایی که بزرگان نوشتهاصلا

سی نسبت به یک 
ْ
سی ندارند، مطالب را بشوند! ولى اگر نف کساین که به آقا دسیی

ه برای وصول به آن مقصد مسیر علاقه
ّ
ایط و محیط مقرّب و مُعد مند بود، آن شر

 رود. دنبال میپذیرد و بهرا هم می
 بعد به او گفتم: 

 شما در زمان مرحوم آقا بگویید: 
ً
مقصود این است که کلام »آیا شده است که مثلا

گویند ما انجام بدهیم، پس دیگر چرا ایشان را آقا به ما برسد و ذکری که ایشان می
ن دیدن، خودش »گویید: آیا تا حالا شده است؟! چرا؟ چون می« ببینیم؟!  همیر

 «نزدیک شدن است! 

السّلام، یعنی  مرقد مطهّر امام رضا علیه زیارت
 زیارت ولایت

السّلام  چرا ما باید به زیارت امام رضا علیه 
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السّلام علیکَ یا »گوییم: برویم؟! خب از اینجا می
 چرا امام رضا فرمود:« علیّ بن موسی الرّضا!

 روم و بازدید پسکسی که به زیارت من بیاید در سه جا به زیارت او می
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دهم: یکی هنگام احتضار؛ یکی هنگام سؤال و جواب نکیر و منکر؛ و یکی در روز می

 ١قیامت موقع حساب! 

یعنی در آن سه جایی که بزنگاه قضیّه است! امام 
رویم و رضا گفته است! خلاصه به سراغش می

ایشان هم که نگفته به « آقا، ما آمدیم!»گوییم: می
بیا زیارتت را حقیقت بیا، به معرفت بیا؛ بلکه گفته 

کسی که با »بکن و ما هم آمدیم. آیا حضرت فرمود: 
؟! این را که نداریم! «معرفت من را زیارت کند

« کسی که بیاید من را زیارت کند.»حضرت فرمود: 
معرفت! خب شما باید سراغ ما هم یک آدم بی

ها که ]با شما ها بیایید؛ چون بامعرفتمعرفتبی
آید، حضرت خیلی ت میشاءاللَه حضرهستند[! إن

 أرحَم الرّاحمین است!
کسی که »السّلام بگوید:  حالا امام رضا علیه 

بله، « از دور هم زیارت ما را بخواند کافی است.

                              
 :٣٠٤کامل الزیارات، ص  ١
لاثِ »

َ
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َ
 الضّاطِ؛ و عند

َ
 «و عند

ل و هر کس مرا با وجود بُعد منز”السّلام فرمود:  امام رضا علیه»ترجمه: 
آیم تا او را از دوری مزارم زیارت کند، روز قیامت در سه موطن نزد او می

های اعمال به پرواز درآمده های آن روز برهانم: آنگاه که نامهشدائد و ترس
رسد[؛ هنگام عبور از صراط؛ و هنگام سنجش دست صاحبانشان می]و به

 )محقّق(« “اعمال.
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تواند به زیارت برود، ]اشکال ندارد؛ کسی که نمی
ولی[ اصلًا این یک مسئلۀ فطری و وجدانی است که 

حالا که  انسان دوست دارد محبوب را ملاقات کند.
رسد، أقلًا برویم قبر آن ما دستمان به آن ولایت نمی

حضرت را زیارت کنیم. زیارت قبر آن حضرت، 
زیارت ولایت است! ولایت آن حضرت که همیشه 
با همه قرین است و از خود ما هم به خود ما 

 تر است.نزدیک

 فطری بودن مسئلۀ زیارت
اصلًا این مسئله، یک مسئلۀ فطری است؛  

است که  ١«قیاساتُها معَها»از قضایایی است که  یعنی
خواهد خود را هر کسی محبوبی را دوست دارد می

 به آن محبوب
السّلام  نزدیک و قریب او کند! حالا که امام علیه

کنیم، رویم قبرش را زیارت مینیست، خب می

                              
ا معَها؛ قضایایی است که عقل در آنها قضایا قیاساتُه»نامۀ دهخدا: لغت ١

گردد هنگام تصوّر طرفین حکم کند، واسطۀ امری که از ذهن غایب نمیبه
واسطۀ وسطی است که که گوییم: چهار جفت است. و این حکم بهچنان

وسیلۀ باشد. بههمواره در ذهن ما حاضر است و آن انقسام به دو متساوی می
شود به دو دهد: چهار تقسیم میتیب میهمین وسط، ذهن چنین شکلی تر

متساوی و هرچه چنین باشد جفت است، پس چهار جفت است. این نوع 
 «قضایا را فطریّات نیز نامند.

 .٣٣٦رجوع شود به المنطق )جامعۀ مدرّسین(، مظفّر، ص 
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کنیم؛ چون تعلّق ولایت به آن بدنش را زیارت می
تر است، پس رت قویبدن از سایر جهات عالم کث

 انسان باید برود آنجا را زیارت کند!
کسی که در اینجا به »گوید: لذا حضرت می 

ای از یعنی چه؟ یعنی یک مایه« زیارت من بیاید!
خودش بگذارد، صرفاً نگوید ما شیعۀ شما هستیم. 
کسی که شیعۀ ما است باید خودش را به ما نزدیک 

 این حریم بیاید! کند، کسی که شیعۀ ما است باید در
 ١«در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد!» 

ای کرد تا انسان خودش را در باید یک راه و حیله
حریم آن محبوب قرار بدهد. کسی که به زیارت آن 

 گوید من آمدم!حضرت بیاید، یعنی می
روند، در زمان سابق سه ساعته می الآن یک 

در راه زیارت کشید و حتّی ممکن بود که ماه طول می
امام رضا، جانشان را از دست بدهند! دزدان به قافله 

رفتند! بردند، ولی باز میزدند و افراد را از بین میمی
کسانی که در زمان متوکّل برای زیارت سیّدالشّهدا 

                              
:طاعت از دست نیاید گنهی باید ١١٨گنجینۀ دیوان نشاط اصفهانی، غزل  ١

 ه هر حیله رهی باید کردکرد***در دل دوست ب
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رفتند، مأمورین متوکّل از هر دو نفر یک نفر را می
ت دادند به زیارکشتند و به فرد دیگر اجازه میمی

رفتند! حالا کسی هم افراد می حال بازعین در ١برود!
 که کشته

شود آیا شهید نیست؟! قطعاً شهید است! این می
 جنبه، جنبۀ باطن است.

کنم دو جنبه دارد: پس صحبتی که من بیان می 
ای است که مشهود و یک جنبۀ ظاهر که همین نحوه

مسموع برای همه است؛ و یک جنبه دارد که جنبۀ 

                              
، ٤٥؛ بحار الأنوار، ج ٣٢٩ـ  ٣٢٥رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١

قال و رُوِیَ: أنّ المتوکّلَ مِن :»٤٠٣، ص ٤٥.بحار الأنوار، ج ٤٠٩ـ  ٣٩٠ص 
بیتِ الرّسولِ و هوَ الّذی العبّاسِ کان کثیرَ العَداوةِ شدیدَ البُغضِ لِأهلِخُلفاءِ بَنی

یُخرِبوا بُنیانَه و یُحفوا آثارَه  السّلام و أن لحارِثینَ بِحَرثِ قبرِ الحسینِ علیهأمَرَ ا
تَبقی لَه أثرٌ و لا أحدٌ یَقِفُ  یُجروا علَیه الماءَ مِن النَّهَرِ العَلقَمیِّ بِحَیثُ لا و أن

أجنادِهِ و  مِن لَه علَی خَبرٍ و تَوَعَّدَ النّاسَ بِالقَتل لِمَن زارَ قَبرَهُ و جَعَلَ رَصَدًا
السّلام فَاقتُلُوهُ یُرِیدُ  أوصاهُم کُلُّ مَن وَجَدتُموهُ یُرِیدُ زِیارَةَ الحُسَینِ علیه

متوکّل از بین »ترجمه: .«بِذَلِکَ إطفاءَ نُورِ اللَهِ و إخفاءَ آثارِ ذُرِّیَّةِ رَسولِ اللَه
غضش نسبت السّلام و کینه و ب بیت علیهماش با اهلخلفای عبّاسی دشمنی

به خاندان رسالت بسیار بود و او همان کسی بود که به کشاورزان امر کرد تا 
السّلام را شخم زده، بنای آن را خراب کرده و آثارش  مرقد سیّدالشّهدا علیه

را از بین ببرند و آب را از نهر علقمه بر آن جاری سازند تا نه اثری از آن باقی 
چنین مردم را از زیارت مرقد مبارکش د، همبماند و نه کسی از آن خبری بیاب

حذر داشته و تهدید به قتل کرد. و گروهی از سربازان و گماشتگان خود  بر
را در کمین گذارد و فرمان داد که هرکسی را دیدید که قصد زیارت حسین 

خواست تا نور خدا را خاموش السّلام را دارد بکشید، و با این کار می علیه
رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم را پوشیده و مخفی بدارد. و آثار ذرّیّۀ 

 )محقّق(« 
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فهمد؛ ن است، آن جنبۀ باطن را هر کسی نمیباط
چون آلت ادراک مختص و مخصوصی را 

 خواهد!می
 

فهمد که دهد و میشناس تشخیص میسخن 
این سخن از کجا آمده است! منشأ این سخن هویٰ 

 است یا منشأ این سخن إله و خدا است!
 فرماید:می 

 

ارتباط جنبۀ امری و باطنی افراد با جنبۀ ظاهری 
 هاآن

وقتی که بعضی از افرادی که خُبث باطن  
کنند، از صحبت آنها مشخّص است دارند صحبت می

که چقدر و به چه میزان دارای خبث باطن هستند! 
 فهمد.این را هر کسی نمی

شخصی بود در زمان سابق بسیار سخنوَر و  
ای هم های عدیدهخیلی معروف و مشهور، کتاب

بود. من ایشان را اصلًا دارد و قلمش هم بسیار عالی 
شناختم و صدایش را نشنیده بودم ولی نمی

هایش را خوانده بودم. یک روز در زمان سابق، کتاب
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سال قبل در منزل یکی از دوستان در مشهد بودیم  ٢٢
ـ  خدا حفظش کند که الآن هم از دوستان ما است ـ

ضبطی در آنجا بود و ایشان خودش حضور نداشت. 
روشن کردم و شخصی مشغول من این ضبط را 

مرتبه دلم گرفت و صحبت شد. در همین موقع یک
ای گفتم: عجب، این دیگر کیست؟! این چه اعجوبه

رو و  و محض اینکه حرف زد ما را زیراست! به
عوض کرد و یک حالت ظلمت و کدورتی در ما پیدا 

« این کیست؟!»شد! وقتی دوستم آمد به او گفتم: 
عجب، »گفتم: « شریعتی است. این دکتر علی»گفت: 

 «دهی؟!تو این فلان فلان را گوش می
این حالت ظلمت برای چیست؟ این که  

اعتباری نیست! من که اسمش را نشنیده بودم و در 
نوار هم نگفت که من فلانی هستم و از هیچ جایی 
خبر نداشتم، پس این حالت از کجا پیش آمد؟! چون 

آثار »شود! میآید و منتقل آن جهت ظلمانی می
وقتی که شخصی « جلال توست در سینۀ هر کافر!

کدورت دارد، آن کدورت نفس از صوت او متصاعد 
 شود!می

نورانیّت ]در مقابل شخصی است که دارای  
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شما یک نوار مرحوم آقا را گوش بدهید [. نفس است
امتحان ! شود یا نه؟و ببینید حالتان عوض می

بسم اللَه الرّحمن »: گویدوقتی که می! اید؟کرده
خاطر شود! این بهرو می و ، اصلًا انسان زیر«الرّحیم

 خاطر آن جنبۀ امری قضیّه است!چیست؟ به
گویند، را همه می «بسم اللَه الرّحمن الرّحیم» 

آنکه  گویم باگویم؛ منتها بین آنکه من میمن هم می
گوید، از زمین تا عرش خدا فاصله مرحوم آقا می

 است! این
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خاطر جنبۀ ربّی و جنبۀ امری و جنبۀ باطنی به
کند، همراه با آن قضیّه است که وقتی صحبت می
آید؛ یعنی همزمان صحبت، آن جنبۀ امری جلو می

بندد م اللَه الرّحمن الرّحیم در گوش نقش مییک بس
 بندد!و یک جنبۀ رحمانی در نفس نقش می

حالا امشب اگر نوار ایشان را دارید امتحان  
شاءاللَه ما انتظار داریم که هرچه زودتر موانع کنید. إن

برطرف بشود و همه بتوانند از این موهبت عظیم که 
اگر  ١مند شوند!واقعاً موهبت بسیار بزرگی است بهره

کسی بخواهد راهی برود، از طریق همین مطالبی 
اند. این را هم خدمتتان بگویم است که ایشان فرموده

دهم آن  که آنچه من در اختیار شما گذاشتم، یک
 کند برای اینکه انسان راه را طی کند!کفایت می

خاطر آن جنبۀ امری مسئله است این کیفیّت به 
آیند و ۀ ظاهر، هر دو جلو میکه همراه با این جنب

صوت و در این  کنند و در این ضبطهم حرکت می با

                              
للّه الحمد و له المنّة صوت بيانات و مواعظ اخلاقی و مباحث علمی ـ  ١

اعتقادی حضرت علّامه آیةاللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ 
 ـدر نرم اللَه رضوان مراه متن آنها تجمیع افزار جامع آوای ملکوت، به هعلیه 

 و در دسترس علاقمندان به معارف اسلامی قرار گرفته است. )محقّق(
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شود؛ چون ظاهر و در این مسجّلات وارد می ١شریط
 جدای از حقیقت باطن نیست!

أنطاکی یک قاضی بود در شام و کتابی نوشته  
بود به نام لماذا اخترتُ مذهبَ الشّیعة مذهب 

سال پیش چاپ  سی البیت که اتّفاقاً در حدودأهل
شده و ظاهراً بعد به فارسی ترجمه شده است. قلم 
کتاب بسیار شیرین و روان و سلیس است. ایشان 

شود و دلایل تشیّع خود را در این کتاب ذکر شیعه می
القضات کند. عکس خودش را در وقتی که قاضیمی

بوده در اوّل کتاب و وقتی که شیعه شده در آخر 
شما این دو عکس را کنار هم کتاب گذاشته است. 

بگذارید و این دو صورت را نگاه کنید. اوّلی واقعاً 
خواهد شما ها تیز، انگار میچشم ٢صورت مثل عمر،

 را با یک شمشیری بزند؛
ولی صورت دوّم مظلوم، متواضع، نورانی و 

! خاطر آن جنبۀ امری این به  ٣دارای بهجت است

                              
 نوار کاست. )محقّق( ١
جهت اطّلاع از خصوصیات ظاهری عمر بن خطاب، رجوع شود به تاریخ  ٢

؛ المنمق، ١١٤٦، ص ٣؛ الإستیعاب، ج ٢٢ـ  ١٧، ص ٤٤ مدینة دمشق، ج
 .٤٠٥ص 

 :٢٦ص  ١الحدید، ج بیاالبلاغة، ابن شرح نهج ٣
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هر هم اثر است. پس جنبۀ امری در همین صورت ظا
 گرداند.گذارد و صورت ظاهر را برمیمی

دهیم، دارای بنابراین عملی را که ما انجام می 
 دو جنبه است: یک جنبۀ ظاهر و یک جنبۀ باطن.

شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد، تتمّۀ مطلب إن 
 کنم.را در مجلس آینده عرض می

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
  

                              
و قَد بَقی هذا الخُلق مُتوارثًا مُتنافلًا فی مُحبّیه و أولیائه إلى الآن کما بَقی »

الجَفاء و الخُشونة و الوعورة فی الجانب الآخر و مَن له أدنىٰ معرفةٍ بأخلاق 
 «النّاس و عَوائدهم یَعرفُ ذلک.

 :١٨٣، ص ١امام شناسی، ج 
السّلام را  آنکه قدری از صفات امیرالمؤمنین علیه الحدید... پس ازابیابن»

 گوید:کند میذکر می
ت نقل شده و إلى الآن وجود دارد،  ن و دوستان آن حصرن و این اخلاق به نحو توارث در محبیرّ

ن  دلى در جانب دیگر که غیر شیعه است موجود است، کما آنکه آن حسد و خشونت و سنگیر
ه اخلاق مردم و نتائج افعال مکتسبۀ آنان داشته باشد این ترین معرفت بکه کوچک  و کسی

 کند. شّ و حقیقت را به خویی ادراک می
قلب امام، معارف و علوم الهیّه در قلب در اثر اتّصال قلوب پیروان امام به 

 «شود.جاری می
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مجلس پنجاه و سوّم: ملکوت و باطن اعمال، 
 ملاک ارزش آنها

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا و حَبیب قُلوبنا
القاسِم المُصطفیٰ محمّدٍ و علَی آلِه الطّیّبینَ أبی
 نَالطّاهری

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمَعینَ

 جنبۀ خَلقی اعمال
 لا

ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ لی.  و الحمد

َ
 ١ذ

عرض شد که اعمال انسان دو جنبه دارد:  
یکی جنبۀ خلقی و جنبۀ شهادت و جنبۀ ظهور و بروز 

بسا ملاک رو هستیم و چهکه ما با این جنبه روبه
دهیم. اگر حُسن و قبح را براساس این جنبه قرار می
نظر ظاهر، شخصی کاری انجام دهد و کار او از نقطه
ح شخص ظاهر صلاحی داشته باشد، حکم به صلا

کنیم؛ و اگر ظاهر غیرموجّه و ناپسندی داشته می
 کنیم.باشد، حکم به قبح و ناشایستگی فاعل آن می

 بندی افراد در کلام علّامه طهرانی تقسیم
 فرمودند:ـ می علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 ١شوند: افراد به چهار دسته تقسیم می
ظاهرشان هم خوب است. اینها دستۀ اوّل افرادی هستند که باطنشان خوب و 

 ای دیگر در آنها نیست. العال هستند و به عباریی حرف و مسئلهعال
دستۀ دوّم افرادی هستند که ظاهرشان و کارهایشان ناپسند و زشت است و 

ر و ظلماین است؛ اینها هم از آن
ّ
 العال هستند! طرف عالباطنشان هم خبیث و مکد

رشان ناموجّه است، انسان وقتی کارهایشان را دستۀ سوّم افرادی هستند که ظاه
کند؟! این طوری میاین شخص چرا این»گوید: آید و میبیند خیلی خوشش نمیمی

طوری صحبت کرد؟! چرا چه اخلاقی دارد؟! چرا این برخورد را دارد؟! چرا این
ظاهرشان این است که شلوغ پلوغ هستند و یک کار را « طوری برخورد کرد؟! این
باطن و دهند، ولى باطنشان باطن خویی است؛ یعتن خوشلی با عجله انجام میخی

 صاف هستند. 
در زمان پیامبر شخصی بود که هر روز به  

آمد و زمانی که حضرت در مسجد بود، مدینه می
دید و حضرت هم شد و پیغمبر را میوارد مسجد می

دنبال کارش کردند و او هم بهاشاراتی به او می
ها به همین کیفیّت بود. مدّتی و مدت رفتمی

اینکه این فرد به مسجد نیامد. یک روز  گذشت تا
این شخصی »پیغمبر سراغ او را گرفتند و فرمودند: 

دیدیم، چرا آمد و ما او را میکه هر روز به مسجد می
اللَه، او چند روز رسول یا»گفتند: « نیامده است؟!

لی اظهار پیغمبر خی  ٢«است که فوت کرده است.
عجب! خدا رحمتش کند »تأسّف کردند و فرمودند: 

                              
 هم بر همین مضمون وجود دارد، ولی نه صریحاً!*البتّه روایاتی  ١

البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج٢٦٢، ص ١*. رجوع شود به الخصال، ج 
 .٥٢؛ مشارق أنوار الیقین، ص ١٤٦ ؛ الغیبة، نعمانی، ص٧٥و  ٧٤

ظاهراً پیغمبر از فوت او مطّلع نشده بودند و او فوت شده بود و همان افراد  ٢
موقع هر طورکه از اخبار معلوم است در آنودند. اینهم او را دفن کرده ب

دادند، مثلًا اگر فردی در قبایلی در کرد، به پیغمبر خبر نمیکسی که فوت می
کردند و مسئله فیصله پیدا جا دفن میکرد، او را همانحاشیۀ مدینه فوت می

ر اطّلاع کرد، ولی اگر افراد معروفی بودند یا در خود مدینه بودند به پیغمبمی
 دادند.می
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رسول اللَه، این شخص  یا»مردم گفتند: « و بیامرزد!
آدم خیلی درستی هم نبود و خلاصه سر و گوشش 

رفتنش نبود و  جنبید و خیلی هم مواظب راهمی
و خلاصه « ها نگاه کند!بسا ممکن بود به بعضیچه

د! حضرت فرمودند: مردم خیلی از او تعریف نکردن
 فروش بود خدا او را اگر او برده»

 ١«آمرزید!واسطۀ محبّتی که به من داشت میبه
فروشی  دهد که بردهاین کلام اوّلًا نشان می 

فروشی و  چقدر کار ناپسندی است و اسلام برده
خواهد، که این خود یک بحث جدایی بردگی را نمی

ه این شخص رساند کدارد. ثانیاً این مطلب را می
خاطر هوای نفس و اینکه گرچه کار ظاهرش به

زد ]پسندیده نبوده[ ولی از شیطان گاهی گولش می
ناکرده از روی غرض و از روی روی عناد و خدای

داده است و در عوض لجاج و استکبار انجام نمی
باطنش باطن پاکی بود، پیغمبر را دوست داشت، به 

علاقه داشت،  ورزید، به پیغمبرپیغمبر عشق می
خواست دست از پیغمبر محب بود و خلاصه نمی

                              
 .٧٨و  ٧٧، ص ٨رجوع شود به الکافی، ج  ١
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بردارد، گرچه مثلًا گاهگاهی خطایی هم انجام 
 داد.می

دستۀ چهارم افرادی هستند که ظاهر آراسته و خویی دارند ولى باطن آنها، باطن 
ری است. 

ّ
 مکد

اینها منافقین هستند، اینها افرادی هستند که به  
بدتر هستند؛ چون با همین  نظر من از دستۀ دوّم هم

زنند، دهند و گول میکار ظاهرشان مردم را فریب می
ای با همین کار ظاهرشان موجب اشتباه عدّه

کند، ولی این محبّتش را شوند! دارد محبّت میمی
دهد. خودش را به انسان خاطر غرضی انجام میبه

کند، برای اینکه به مطلوبی برسد و وقتی نزدیک می
مرتبه به زیر همه چیز آن مطلوب نرسید، یککه به 

زند! ولی آن افرادی که عملشان از اوّل ناشایست می
داند و از اوّل حساب و است، انسان هم می

داند با آنها کند و میبرخوردش را با آنها تصحیح می
 کار کند.چه

شوند و آیند و به انسان نزدیک میاینها می 
آیند، خودشان جلو میفقط برای رسیدن به مطلوبِ 

اینکه بخواهند خودشان را نزدیک کنند؛ بلکه نه
آیند که روزی بیاید و نفعی ببرند، خاطر این میبه

کنند ممکن است در اینجا نفعی چون احساس می
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آیند؛ اما وقتی که باشد. تا وقتی که نفع هست، می
شود دید آنچه مورد نظر او است آماده نیست، بلند می

گوید مگر ما رود و میجای دیگر می و به یک
 اند!ایم؟! اینها منافقخودمان را معطّل کرده
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 واسطۀ ملکوت آنارزش عمل به
بنابراین ملکوت عمل انسان، جنبۀ ارزشی  

اگر انسان دارای خُبث . دهدفعل انسان را تشکیل می
 [.طور استفعل او هم همین]باطن باشد، 

زنیم. من از شما الآن ما خودمان را محک می 
کنم: مثلًا اگر رفیقی به منزل شما بیاید و سؤال می

و شما هم « ام تا شما را زیارت کنم.من آمده»بگوید: 
آید و گوید، شما خوشتان میبدانید که او راست می

برید و کنید و او را به داخل خانه میاز او استقبال می
شما کنید. ولی اگر شخصی به منزل پرسی میاحوال

و شما « ام شما را زیارت کنم.آمده»بیاید و بگوید: 
خاطر یک منظوری آمده است وإلّا اصلًا هم بدانید به

کنید؟ به او کار میآمد، چهبه منزل شما نمی
اگر « ای مرا زیارت کنی؟!برو...، آمده»گویید: می

هم مستقیماً به خودش چیزی نگویید حدّأقل در 
دلم برای شما »گوید: می« ی!خودت»گویید: دلتان می

ها بود خیلی تنگ شده بود و آتش گرفته بود! مدّت
که اشتعالی در درونمان بود که بیاییم و شما را زیارت 

آره، بگو! باز »گویید[: ]شما هم در دلتان می« کنیم!
خواستم می»گوید: ولی وقت رفتن می« هم بگو!
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ی پیش ضمن به شما بگویم، مشکل ای را هم درمسئله
میلیون تومان پول لازم دارم و البتّه  آمده است و یک

خواهم برای شما زحمتی باشد، ولی اگر جایی نمی
ای!( ندهای )یا پَسالحسنهرا سراغ دارید که قرض

]شما هم « نظر داشته باشید. دهند ما را مدّمی
برند و تشریف می« بسیار خب، چشم!»گویید[: می

شود ]و پس از ز آنها خبری نمیبینید که ادوباره می
سلام »گویند[: آیند و میمدّتی دوباره نزد شما می

شما هم « خواستیم خدمتتان برسیم!علیکم آقا، می
 «نه آقا، همان یک مرتبه بس است!»گویید: می

این افراد منافق هستند. منافق آدمی است که  
جنبۀ امری و باطنی خود را پشت یک صورت موجّه 

 کند!پنهان میو زیبا 

 فعّالیت منافقانۀ ساواک در مسجد قائم
ها و در زمان شاه، خیلی از این ساواکی 

ـ به  که خب همه جا هم هستند ها ـسازمان امنیّتی
آمدند تا ببینند در اینجا چه خبر است مسجد قائم می

کنیم؛ مثلًا حزب و گروهی داریم یا کار میو ما چه
چیزها باشد. اینها ریشی نه! خب دیگر باید از این 
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گذاشتند و عبایی هم دو برابر ریش بنده می
 آمدند و از اوّل تاپوشیدند و به مسجد میمی
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آن آخر که در مسجد بودند، یک مفاتیح به دست 
دیدیم که نگاه اینها به مفاتیح گرفتند و ما میمی

خواندند یا دانم چیزی میاست؛ حالا نمی
طرف طرف و آنبا چشمشان اینخواندند! دائماً نمی

 پرسیدند.کردند و گاهی هم از ما مسئله میرا نگاه می
ای را یک روز یکی از آنها نزد ما آمد و مسئله 

نظر شما راجع به این مسئله »سؤال کرد و گفت: 
گفت: « جواب مسئله این است!»گفتم: « چیست؟

من فهمیدم که « نظر آقا در این مسئله چیست؟»
آقا هم نظرشان »قای خمینی بود. گفتم: منظورش آ

فهمیم، آهسته گفت: خیال کرد ما نمی« همین است.
من گفتم: « منظورم حضرت آیةاللَه خمینی است.»
جانت درآید، از اوّل بگو که منظورت آیةاللَه خمینی »

« است! برو و از همان کسی که تو را فرستاده، بپرس!
و یک شخص این شخص رفت و دیگر نیامد. بعد از ا

 کردند.دیگری آمد و مرتّب جایشان را عوض می
خدا  سیّد مرتضی که یکی از رفقا است ـ آقا 

ـ و بنده که  ایشان را حفظ کند و الآن در مشهد است
سر این  به شد، خیلی سرمان هم مییک چیزی
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آوردیم و گذاشتیم و پدرشان را در میاشخاص می
 کردیم!اینها را ذلّه می

 گفت:د مرتضی میسیّ آقا 
د شدیم و دیدیم یک نفر بعد از ما وارد مسجد شد و آمد دفعه ما وارد مسج یک

وع به نماز خواندن کرد. وقتی نمازم تمام شد، عبا و سجّاده ام را در کنار ما و شر
ون تا سوار موتورم بشوم و بروم. آن شخص  جمع کردم و آنجا گذاشتم و آمدم بیر

رده صیی کرد و  هم یک
ُ
ام که بروم، او هم بلند شد و دید که من سوار موتور شدهخ

ن  ون آمد من دوباره به داخل مسجد برگشتم! همیر ون آمد. وقتی که بیر طور بیر
 کار کند! دانست الآن باید[ چهایستاده بود ]و نمی

انداختیم و از خلاصه ما دوتا اینها را دست می 
 کردیم!این کارها می

آمد ها مدام به مسجد مییکی از این ساواکی 
« نظر آقا چیست؟»گفت: کرد و میو از ما سؤال می

همیشه « نظر آقا این است!»گفتیم: و ما هم می
بود و « إلهی العَفو»مشغول دعا و نیاز و گریه و 

 اش از همه بیشتر بالاهای إحیا هم صدای گریهشب
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گفت: و می کردرفت. خیلی به من توصیه میمی
« شود!قدر این پدرتان را بدانید، مثل ایشان پیدا نمی»

 ریش هم گذاشته بود!
یک شب من در تاکسی نشسته بودم و از  

ـ  در آن موقع نامش میدان ژاله بود میدان شهدا ـ
مرتبه دیدم ماشینی در کنار ما گذشتم که یکمی

تا زن  پنج توقّف کرد. داخل این ماشین چهار
هم با وضع نامناسب بودند و راننده من آن حجاب،بی

دید. وقتی نگاه کردم دیدم که همین بزرگوار را نمی
پرسد! به رانندۀ است که در مسجد از من مسئله می

برو جلو، من با این شخص در آن »تاکسی گفتم: 
رفت جلو و من به آن شخص « ماشین کار دارم.

هم او « سلام علیکم، حال شما خوب است؟»گفتم: 
 کار کند و رفت و دیگر به مسجد نیامد!مانده بود چه

 فرمودند:مرحوم آقا می 
آمد و با ما ها به مسجد مییکی از اینها که قیافۀ خیلی غلط اندازی داشت، مدت

نشست، پرسید و در جلسۀ تفسیر هم جلو میکرد و مسئله میصحبت می
ه بهطوریبه

ّ
حسب ظاهر( که آیا این شخص که ما را به شک انداخته بود )البت

 مسئله
ً
ای دارد یا نه؟واقعا

١
ن   طور در شک بودیم و این قضیه گذشت و ما هم همیر

 ٢شد که حواسمان به این شخص باشد. انگار مدام به ما الهام می
یف آوردند و ما در خدمت ایشان به مشهد  اد به ایران تسرر

ّ
وقتی که مرحوم آقای حد

                              
ای بودند و آمدند، افراد پخته و کارکردهحال خیلی از افرادی که میأیّعلیٰ ١

 خام نبودند!
 این قضیه مربوط به خیلی وقت پیش است. ٢
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ف شدیم، یک شب ما را به مدرسۀ مرحوم و عتبه بوسی علی بن موسی ا ّ لرّضا مسرر
 میلاین ـ

َ
 علیه آیةاللَ

َ
ـ دعوت کردند و افراد دیگری هم به آنجا آمده  رحمة اللَ

 ١بودند. 
این قضیه گذشت تا اینکه ما به طهران آمدیم. چند روز بعد، این شخصی که به 

 فت: آمد و اهل سؤال و اشکال و بحث بود، دوباره آمد و گمسجد می
  

                              
ها تمام این مدرسه را احاطه کرده من یادم هست که در آن شب، ساواکی ١

آمدها کنترل شده بود. خیلی شب عجیبی بود! مرحوم  و همۀ رفتبودند و 
 اند.مجرد* آورده آقا هم داستانش را در روح

 .٢٨٢ ـ ٢٨٠*. روح مجرد، ص 
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 أعمالکم إن»
َ
 تقبّل اللَ

َ
یک گفت. بعد « ! شاءاللَ ن به مشهد را تیی

و خلاصه رفیی
ن صحبتیک آنجا که بودید با چه کساین ملاقات »هایش گفت: دفعه در بیر

ش هستید؟! »من به او گفتم: « کردید؟
ّ
من « نه، نه، نه! »او گفت: « شما مفت

 «ام؟! ین ملاقات کردهکنید که بنده با چه کساپس چرا سؤال می»گفتم: 
فرمودند این همان شخصی بود که ایشان می 

ما را به اشتباه انداخته بود و هیچ تفاوتی با یک 
الصّلاحِ مؤمنِ متدیّنِ ملتزم و متعهّد  شخص ظاهر

نداشت! و از این افراد در آن سازمان امنیّت )ساواک( 
بودند و قاعدتاً هم باید باشند، چون این مملکت 

آدم دارد؛ از معمّم و روحانی و مرجع تقلید  طورهمه
ذلک، و بالأخره یک سازمان گرفته تا کاسب و امثال

خواهد یک مملکت را اداره کند باید امنیّتی که می
همه را به نحوی اداره کند. این افراد طوری برخورد 

کنند که انسان در اینکه این شخص واقعاً آمده و می
خواهد بی ندارد و میگونه مطلتسلیم است و هیچ

ای گونه شک و شبههفقط در راه خدا قدم بردارد هیچ
 پیدا نکند. خیلی عجیب است!

در همان زمان سابق شخصی بود که در  
گفت: کرد و میآمد و صحبت میمسجد پیش ما می

طور دیدیم و این مطالب را از آقای شما آقا، ما این»
یش مقداری با هااینکه ما نسبت به صحبت تا« داریم.

طور احتیاط برخورد کردیم. او هم وقتی دید که این
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شود، داخل یک فاز دیگر رفت و شروع کرد نمی
اش را کردن! بعد مرتبه برای ما خواب تعریف

کم به مکاشفه رسید! ما هم خرده بالاتر برد و کمیک
که تا اینجا ساکت بودیم، دیدیم که دیگر از این به 

کت باشیم. یک روز که یکی از این توانیم سابعد نمی
تعریف  هایش راجع به کیفیّت یک قضیه راخواب

این خواب شما »کرد، ما مچش را گرفتیم. گفتم: می
به این دلیل نباید صحّت داشته باشد! برو آقاجان، 

ها نیست و از این خبرها اینجا جای این حرف
نیست! این مسائل مربوط به صاحب دعاوی و 

 «یگر است!های ددکّان

 شناخت رسول خدا از منافقین
بله آقا، ظاهرشان ظاهری آراسته است،  

خواب دارند، مکاشفه دارند! تعجّب نکنید، در این 
نظر علمی هم  شود؛ هم ازچیز پیدا میچنته همه

علمی! مکاشفه، خواب، مشاهده و  نظر غیر از
ذلک؛ اما در پسِ پرده چیست؟ کلک، خیانت، امثال
 نفاق!
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 فرماید:آیۀ شریفه خطاب به پیغمبر اکرم می 
وۡلِ﴾؛

َ
ق
ۡ
حۡنِ ٱل

َ
ِ  ل
هُمۡ قن

َّ
ن
َ
عۡرِف

َ
ت
َ
هُمۡ وَل

ٰ
هُم بِسِيمَ

َ
ت
ۡ
عَرَف

َ
ل
َ
ن را » ١﴿ف ای رسول خدا، تو منافقیر

دهی )که القول و کیفیّت کلامشان تشخیص میاز چهره و صورتشان و از لحن
 «های کلک یا راستگوی  هستند!(انسان

القول این نیست که مطالب ضدّ حنمنظور از ل 
و نقیض در کلام آنها وجود دارد، بلکه یعنی وقتی با 

کنند از خود کیفیّت تکلّم و کلام این تو صحبت می
حتّی اگر آیۀ قرآن هم بخوانند که بالاتر از آن  افراد ـ
دهی که این تکلّم، تکلّم ـ تو تشخیص می نیست

صفای ضمیر منافقانه است و از روی صدق طینت و 
طور هم نیست که هر کسی برنخاسته است. البته این

 تشخیص بدهد! این هم دستۀ چهارم بود.

 عدم بازگشت حُسن اعمال به ظواهر آنها
بنابراین دیگر ارزش و حسن عمل انسان به  

آن کار ظاهر نیست، بلکه به آن نیّت و ضمیر باطن او 
ی گردد. اگر باطن، باطن صافاست و به آن برمی

دهد مقبول است؛ باشد، عملی را که انسان انجام می
و اگر باطن، باطن صافی نباشد، آن عمل مقبول 

 نیست.
اینکه در جلسۀ عنوان بصری قبل از ماه رجب  

                              
 .٣٠( آیه ٤٧سوره محمّد ) ١
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عرض کردم که اگر افراد نسبت به برادران ایمانی در 
ای داشته باشند خدا نماز و روزۀ آنها دل خود مسئله

خاطر همین مسئله است! چون به ١کند،را قبول نمی
آید! راه خدا درنمی رویی جور راه خدا با نفاق و دو

کردن و  کردن و جمعیت درست بست و طَرد و با زد
طرف و زدن و این کردن و کنار حزب درست

سال  آید! اگر هزاردرنمی طرف کشاندن جورآن
سوزنی جلو  نماز بخوانید و روزه بگیرید، سر

 اطن ایراد دارد!نخواهید رفت؛ چون ب

 جهت امری عبادات، موجب تقرّب به پروردگار
آنچه موجب ترقّی و رشد فعل و موجب  

تجرّد نفس است، عمل ظاهر نیست، بلکه آن جهت 
باطنی و جهت امری عمل است؛ چون عمل ظاهر 
فقط موجب تقویت و ورزش بدن است و موجب 

شود، جریان و به حرکت درآمدن خون می
 خصوصبه

  

                              
 .٦٨، ص ٥رجوع شود به عنوان بصری، ج  ١
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ی افرادی که چربی دارند؛ یعنی هرچه بیشتر برا
 نماز بخوانند حکم ورزش را دارد!

بین اینکه انسان بلند شود و مدام نماز بخواند  
دادن مردم یا  خواندن فریب و مقصودش از این نماز

دادن خودش باشد، یا اینکه طبیب به او  فریب
ساعت ورزش کنی،  آقا، شما باید صبح نیم»بگوید: 

را بالا ببری و پایین بیاوری، پاهایت را  هایتدست
و او « طرف کنی، خم و راست بشوی!طرف و آناین

هم بلند شود و ورزش کند، چه فرقی است؟ هیچ 
 فرقی ندارد و هر دو یکی است!

مثل این است که یک شخص خدا را قبول  
نداشته باشد، ولی مدام بلند شود و نماز بخواند! 

ها مریض شده بود. آنها هم گویند: مؤذّن مسلمانمی
صدا باشد. به ظاهراً کسی را پیدا نکردند که خوش

ها عوض ما اذان یک یهودی پول دادند که تو بیا صبح
ها به قول مسلمان»بگو! او هم موقع اذان گفت: 

 
َ
 اللَ

ّ
أشهد ها ! به قول مسلمانأشهد أن لا إله إلّ

 !
َ
ا ولی اللَ  علیًّ

ّ
 چرا؟ چون خودش رسالت  ١«أن

                              
 .١٦٨زهر الرّبیع، ص  ١
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پیغمبر را قبول ندارد! حالا آیا این اذان برای او ثواب 
 دارد؟ نه، ثواب ندارد!

ملجم مرادی در مسجد کوفه مدام نماز ابن 
که افرادی که شب در مسجد طوریخواند، بهمی

آمدند، شب می کوفه برای بیتوته یا برای نماز
دیدند که او زودتر از آنها آمده و مشغول نماز می

آوردن فرصتی  دستاست! ولی منظور از این نماز به
پای  مناسب بود برای اینکه امیرالمؤمنین را از

دربیاورد. ظاهر عمل، ظاهر خوبی است؛ ولی آیا این 
 آورد؟!نماز تقرّب می

 الثّدیة و مقابلۀ او با حق و ولایت فتنه و قائلۀ ذو
روزی پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم  

در مدینه نشسته بودند. رو کردند به ابابکر و 
و به ای ابابکر، شمشیرت را به دست بگیر »فرمودند: 

پشت مسجد برو و گردن شخصی را که در آنجا 
او رفت و بعد از مدّتی برگشت « ایستاده است بزن!

اللَه، دیدم که شخصی ایستاده ولی رسول یا»و گفت: 
برو »حضرت به عمر فرمودند: « خواند!دارد نماز می

او رفت و بعد از مدّتی « و گردن این شخص را بزن!
 برگشت و
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للَه، دیدم این شخص در حال ارسول یا»گفت: 
 «سجده است. دلم نیامد که گردن او را بزنم!

چرا دلش نیامد؟ چون افق متّحد است و مرتبۀ  
آید جناب عمر با مرتبۀ او یکی است، لذا دلش نمی

بین برود!  خواهد رفیقش ازاو را از بین ببرد و نمی
دهد که شناخت ولی روح اجازه نمیعمر او را نمی

بکر بین ببرد، چون در یک مرتبه هستند! ابی زاو را ا
هم آمد و دید که او در حال نماز است. خب پیغمبر 

اند او را بکش، بالاتر از پیغمبر هم که کسی فرموده
دهد! چرا دل اجازه نیست، ولی دل اجازه نمی

دهد؟ چون رفیقش و شریکش است، چون نمی
 کلاسی هستند!مرتبه و همهم

السّلام  لمؤمنین علیهحضرت به امیرا 
علی، شمشیر را بگیر و برو او را از بین  یا»فرمودند: 

ایشان رفتند و وقتی که برگشتند فرمودند: « ببر!
« اللَه، کسی را ندیدم و آن شخص رفته بود!رسول یا»

رفت، بعد از من اگر او از بین می»حضرت فرمودند: 
 ١«کردند!هم اختلاف نمی حتّی دو نفر هم با

                              
 .٣٨٩، ص ١رجوع شود به دعائم الإسلام، ج  ١
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ین شخص رئیس خوارج بود. او شخصی به ا 
نام ذوالثّدیه بود که شکل خاصّی هم داشت و تمام 

هایی را که در زمان ها و حزبمجالس و ملاقات
کرد پیغمبر و بعد از ایشان تشکیل شده بود اداره می

چنین مسئلۀ و قائلۀ خوارج را در جنگ صفّین و هم
 وجود آورد.نهروان را همین شخص به

السّلام قبل از جنگ نهروان  المؤمنین علیهامیر 
 فرمودند:

دهیم. از ما بیش از ده نفر کشته نخواهد شد و از آنها ما این جنگ را انجام می
 ماند! بیشیی از ده نفر زنده نمی

از اصحاب امیرالمؤمنین نه نفر شهید شدند و  
که یکی از آنها همین  ١از آنها فقط نه نفر زنده ماندند

بود که به مکّه رفت و در آنجا با ]خوارج[  ملجمابن
 جلساتی

داشتند و قرار گذاشتند که امیرالمؤمنین 
! علیه بعد از جنگ، افراد   ٢السّلام را از بین ببرند

ها میان کشته السّلام در دیدند که امیرالمؤمنین علیه
دفعه گردند. یکدنبال کسی میکنند و بهجستجو می

                              
؛ ٩٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج٢٢٧، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ١

 .٤٠٥، ص ٢ مروج الذّهب، ج
 .١٨و  ١٧، ص ١الإرشاد، ج  ٢
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میان  در یک جا ایستادند و به یک شخص که در
تمام قائلۀ »ها افتاده بود اشاره کردند و فرمودند: کشته

 ١«خاطر همین شخص بود!خوارج به

 عباداتعامل تقرّب در 
حالا آیا این نماز جناب ذوالثّدیه تقرّب  

دارد؟! هیچ چیزی بهتر از نماز وجود ندارد! 
فی »

َ
 کلّ ت

ُ
 قربان

ُ
نماز موجب تقرّب هر   ٢؛الصّلاة

ما نودیَ بشیءٍ کَما نودیَ « »تقوایی است. شخص با
اندازۀ نماز نسبت به هیچ حکم و عبادتی به ٣بالصّلاة؛

                              
؛ خصائص الأئمّة ٢٦٣رجوع شود به المناقب، خوارزمی، ص  ١

البلاغة،  ؛ شرح نهج٣١٧، ص ١؛ الإرشاد، ج ٦١السّلام، ص  علیهم
 .٢٧٦و  ٢٧٥، ص ٢الحدید، ج أبیابن

 .٢٦٥، ص ٣الکافی، ج  ٢
 :٦٩٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ٣
السّلام قال: قُلتُ لَه: أیُّ الأعمالِ هو أفضلُ  عَبداللَه علیهعن زُرعَة عن أبی»

 ”بَعد المعرفةِ؟ قال: 
َ عدِلُ هذهِ الصّلاةما مِن ش 

َ
عد المعرفةِ ی

َ
 «“! ...ءٍ ب

پرسیدم: بالاترین عمل پس  السّلام زُرعه گوید: از امام صادق علیه»ترجمه: 
پس از معرفت ]خدا[ چیزی ”از معرفت ]خدا[ کدام است؟ حضرت فرمود: 

 )محقّق(« “کند!با این نماز برابری نمی
 :٢٦٤، ص ٣الکافی، ج 

السّلام عن أفضَلِ ما یَتقرَّبُ  عن معاویةَ بنِ وَهبٍ قال: سَألتُ أباعبداللَه علیه»
ا ”بِّ ذلکَ إلَى اللَهِ عزّوجلّ ما هو؟ فقالَ: بِه العِبادُ إلَى رَبِّهم و أح

ً
یئ
َ
مُ ش

َ
ما أعل

لَ مِن هذهِ الصّلاة
َ
ةِ أفض

َ
 المَعرِف

َ
عد
َ
 «“! ...ب

السّلام پرسیدم: بهترین  معاویة بن وهب گوید: از امام صادق علیه»ترجمه: 
جویند و سوی پروردگارشان تقرّب میوسیلۀ آن بهچیزی که بندگان به

بعد از ”ال نزد خداوند کدام است؟ حضرت فرمود: ترین اعممحبوب
 )محقّق(« “شناسم!معرفت ]خدا[ چیزی بهتر و اثرگذارتر از همین نماز نمی

 :١٨، ص ٢همان، ج 
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 تأکید
قدر انسان را ین نماز اینولی هم« نشده است.

اینکه او را به قعر جهنّم برساند؛ چون  برد تاپایین می
 عمل ظاهر ملاک نیست و نیّت باید درست باشد!

گذشت. دید روز اویس قرن از جایی می یک 
یک شخص قبری کنده است و داخل قبر رفته و نماز 

 «کنی؟کار میچه»خواند. به او گفت: می
 م.خوانـ: نماز می 
ـ: چند سال است که این کار را انجام  

 دهی؟می
 ـ: بیست سال! 

                              
مسَةِ ”السّلام قال:  جعفرٍ علیهماعن زُرارَةَ عن أبی»

َ
 خ

َ
َ الإسلامُ علَ بِّ

ُ
ب

 و الصّومِ 
ّ
ج
َ
کاةِ و الح

ّ
 الصّلاةِ و الز

َ
ةِ.  أشیاءَ: علَ

َ
قال زُرارَةُ:  “و الوَلای

 ”ءٍ مِن ذلکَ أفضَلُ؟ فقالَ: فَقلتُ: و أیُّ شَی
َّ
هُن

ُ
ها مِفتاح

ّ
لُ لَِن

َ
 أفض

ُ
ة
َ
الوَلای

 .
َّ
یهِن

َ
ل
َ
لیلُ ع

ّ
قُلتُ: ثُمّ الّذی یَلی ذلکَ فی الفَضلِ؟ فقالَ:  “و الوالِی هو الد

 رسول”
ّ
! إن

ُ
م ق الصّلاة

ه
یه  و آله و سل

َ
 عل

َ
 اللَ

ه
 صلَ

َ
 اللَ

ُ
لاة ال: الصَّ

م
ُ
 دِینِک

ُ
مود

َ
 «“! ...ع

کند که آن السّلام روایت می زراره از امام جعفر صادق علیه»ترجمه: 
بنای اسلام بر پایۀ پنج چیز است: بر نماز و زکات و حج ”حضرت فرمود: 

یک از آنها افضل است؟ زراره گفت: عرض کردم: کدام“ و روزه و ولایت.
لایت است زیرا ولایت کلید آنها است و والی برترین آنها و”حضرت فرمود: 

گفتم: در درجۀ “ سوی آنها است.و صاحب ولایت است که دلیل و راهنما به
نماز! همانا رسول خدا صلّی اللَه علیه ”یک افضل است؟ فرمود: بعدی کدام

 )محقّق(« “! و آله و سلّم فرمود: نماز پایه و ستون دین است...
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ای! آیا ـ: برو که بیست سال از خدا دور شده 
خواند؟! بیچاره، رود و نماز میکسی به داخل قبر می

خوانی یا برای اینکه عذاب تو نماز را برای خدا می
 ١قبر از تو برداشته شود؟!

در مصر  در احوال سیّده نفیسه خاتون که 
کنند که شصت دوره قرآن بر مدفون هستند، نقل می
آیا این کار صحیح است؟!  ٢سر قبرش خوانده بود!

خوانند؛ بلکه قرآن را برای خدا قرآن را برای قبر نمی
 خوانند!می

توصیۀ علّامه طهرانی به اهدای ثواب قرائت قرآن 
 به رسول خدا

هر » علیه ـ فرمودند: اللَه مرحوم آقا ـ رضوان 
خوانید، برای این و آن نخوانید؛ ثوابش وقت قرآن می

را فقط به روح پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 
 چون ٣«اهدا کنید.

نیتت خالص شده و ثواب را به حضرت اهدا 
کند و به تا هم به آن اضافه می کردی، حضرت چند

                              
 .٢٤و  ٢٣لأولیاء، ص رجوع شود به تذکرة ا ١
، ٤؛ نور ملکوت قرآن، ج ٧٦٨رجوع شود به أعلام النساء المؤمنات، ص  ٢

 .٤٩١ص 
 .٢٧٢، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ٣
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فرستد. در این عالم وسیلۀ خواهی میآن کسی که می
ا پیغمبر است، واسطۀ برای فیض و رسیدن نجات م

نشناسی  ما به تکامل پیغمبر است، حالا آیا نمک
اندازۀ یک نیست که آدم این عمل مختصر را که به

سوزن است، از باب تشکر به کسی که وجودش  سر
نظر ظاهر و باطن واسطۀ فیض همۀ خلایق است  از

 اهدا نکند؟!
« م!خدایا، برای پدر و مادر»گوییم: می 
که پدر و مادر و همۀ اینها به طفَیل پیغمبر درحالی

هستند و بر سر سفرۀ پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و 
اند! وقتی که ثواب قرائت قرآن را به سلّم نشسته

شود و وقتی کنیم، عمل خالص میحضرت اهدا می
رود و عمل خالص شد، ضریب اطمینانش بالا می

، چون خدا و پیغمبر وقتی که خلوص عمل زیاد شد
دانند، جنبۀ رُقاء و قربان آن عمل نیّت انسان را می

 شود.تر و شدیدتر میقوی

 ملاک ثواب و عقاب اعمال
ای که در اصول بنابراین دیگر این مسئله 

شود که آیا فعل انسان، ملاک برای ثواب و مطرح می
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عقاب است یا نیّت انسان؟ و مسئلۀ تجرّی و عدم 
گاه رود! فعل هیچتمام اینها کنار می  ١تجرّی و...

ملاک برای ثواب و عقاب نیست، چون این یک عمل 
ظاهری است. آنچه که هست نیّت است و انسان باید 

 نیّت خود را اصلاح کند!
ما نیّت خود را »حالا اگر شخصی بگوید:  

، این «دهیمکنیم ولی کاری هم انجام نمیدرست می
دانید که پروردگار اوّل فساد نیّت است! وقتی می

متعال شما را به این مسئله امر کرده است، دیگر 
کنیم ولی عملی انجام نیّتمان را درست می»

با ، یعنی چه؟! پس نیّتت خراب است و «دهیمنمی
سازد! آیا ممکن است که شخص اصل مسئله نمی

مقابل حکم پروردگار  صفای باطن داشته باشد و در
کنم ولی عملی نیّتم را درست می»بایستد و بگوید: 

بسیار خوب، یک »فرماید: ؟! خدا می«دهمانجام نمی
نیّت و صفای باطنی به تو نشان بدهم! آیا من را گول 

خواهی از زیر ]بار یکنی و مزنی و تنبلی میمی
گویی: دنبال باطن و صفا مسئولیّت[ فرار کنی و می

                              
 .١٤ـ  ٨، ص ١مدرّسین(، ج رجوع شود به فرائد الاصول )جامعۀ  ١
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 ؟«گردممی
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 نیّت مهم است نه انجام عمل! پاسخ به شبهۀ
این شخص اشتباه کرده است! شخصی که  

تواند تمرّد صفای باطن و نیّت صالح داشته باشد نمی
کند و خود را گول بزند و از بار مسئولیّت شانه خالی 

! اگر خود را گول زد، صفای باطن ندارد و کند
مشمول خبث و کدورت و ظلمت باطن است؛ 

اینکه حکم به شخص نرسد و از آن اطّلاع  مگر
نداشته باشد، مثلًا نداند حج برای او واجب شده 
است؛ یا خداوند او را مستطیع و متمکّن نکرده است 

ذلک، ولی بگوید: یا مریض شده و مال ندارد و امثال
خدایا، اگر حج برای من واجب شود به هر کیفیّتی »

طور نباشد که اگر متمکّن امّا این« روم.به حج می
ما نیّتمان خیر است، »شود و قدرت پیدا کند، بگوید: 

یا بگوید: « چرا پولمان را به اینها بدهیم تا بخورند!
« وقتی نیّتمان صالح است، چرا نماز بخوانیم؟!»

ور نیست! این شخص دارد خود طخیر، قضیّه ایننه
زند و دائماً به دوْر وجدان خود پرده را گول می

زند و اندازد و وجدان هم مدام به او نهیب میمی
تواند عبدی که در مقام اطاعت است، نمی»گوید: می

طرف  طرف وجدان و از یک از یک« مخالفت کند!
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آورند، و اینجا نفس امّاره بر این شخص هجوم می
یک گیری است که کدامه قضیّه و محلّ تصمیمبزنگا

از این دو را بر دیگری مقدّم کند. در اینجا باید خدا 
 به داد انسان برسد!

تواند تشخیص بدهد و به آن حکمی انسان می 
اثر بدهد و  که ضمیر و نفس او استنباط کرده، ترتیب

سری مسائل و  خاطر یکآن را محقّق کند، ولی به
اگر »گوید: دهد و میآن را انجام نمیجریانات دیگر 

کم آن و کم« شود!این کار را نکنم، آن عمل نمی
شود و وقتی صلابت و استحکام مسئله سست می

گذرد! سست شد، دیگر انسان راحت از کنار آن می
 زدن است! این همان خود را گول

 اقسام اعمال و کیفیّت صدق حلم بر آنها
لِّمَن  ۡ  إِنِّي لَغَفَّارفرماید: ﴿و آیۀ شریفه می 

حضرت  ١تَدَىٰ﴾.ۡ  ا ثُمَّ ٱهۡ  تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِح
 فرماید:السّلام در اینجا می سجّاد علیه

 
ّ
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َ
حمد خدای  را که نسبت به من صبور و بردبار است »؛ الح

 «و نسبت به من دارای حلم است. 

                              
 :١٠٦، ص ٧. امام شناسی، ج ٨٢( آیه ٢٠سوره طه ) ١
ام کسی را که بازگشت کند و ایمان بیاورد و عمل زندهو حقّاً که من آمر»

 «صالح انجام دهد و سپس هدایت یابد.
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ان صحیح باشد، طبعاً اگر عمل و نیّت انس 
حلم در اینجا معنا ندارد؛ چون هم ذات در اینجا پاک 
است و در مقام تقرّب و قربت قرار دارد و هم عمل 
خارجی، عمل صالحی است. در اینجا معنا ندارد که 

خدا بردبار است! اگر خدا در اینجا بردبار »بگوییم: 
پس « کاری انجام بدهد؟!خواهد چهنباشد، پس می

رای کجا است؟! چون در اینجا هم عمل بردباری ب
 شخص خوب است و هم نیّت او صالح است.

حالا اگر نیّت انسان ناصالح و مغرض و ناپاک  
باشد ولی عملش، عمل صالحی باشد، آیا حلم در 

کند؟ پس سه صورت کند یا نمیاینجا صدق می
 ماند:مسئله در اینجا باقی می

ت و هم اوّل اینکه: هم نیّت شخص ناپاک اس 
عملش؛ و دوّم اینکه: نیّت شخص ناپاک است ولی 

اش خوب است؛ و سوّم اینکه: نیّت عمل ظاهری
شخص پاک است ولی عمل خارج، عمل 
غیرصحیحی است. در این سه قِسم جا دارد که حلم 

 صادق باشد و خدا بردبار باشد.

 استدراج، نتیجۀ یکی از اقسام حلم
 فرماید:آیۀ شریفه می 
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آن کساین که کافرند خیال نکنند این مهلتی »
دهیم، برای آنها که ما در این دنیا به آنها می

د و بتازند و هر کاری که خیر است )و بزنن
خواهد انجام بدهند!( به اینها مدام دلشان می
ن مهلت می تر شود ]و دهیم که بارشان سنگیر

ت
ّ
آفرین و از برای آنان عذاب ذل

 «ای خواهد بود[. کنندهپست

دانند و خبر ندارند. اگر بدانند ها نمیبیچاره 
حسرتای آنها به  که در پسِ پرده چیست، فریاد وا

های رود! خدا برای آنها مال و منال و زینتک میفل
 آورددنیا می

  

                              
 .١٧٨( آیه ٣عمران )سوره آل ١
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کند و آنها طرف جمع میطرف و آنو از این
خر برفت و خر برفت »شوند! خوش و سرمست می

و خبر ندارند که این مال و زینتی که  ١«و خر برفت
تا رفیقی که دور آنها جمع شده  جمع شده، این چند

خاطر این است جود دارد بهبرویی که و و و این بیا
خاطر این ا﴾! تمام اینها بهۡ  مۡ  اْ إِثۡ  دَادُوۡ  که ﴿لِيَز

است که دائماً به گناه خود اضافه کنند و بیشتر در 
ور کثرات فرو بروند و در منجلاب کثرت غوطه

 طور پایین بروند!شوند و همین

 ابتلائات پروردگار، موجب تنبّه و بیداری انسان
رای آنها خیر بخواهد، نیشتر و امّا اگر خدا ب 

آورد و زند، چوب میآورد و به آنها میسوزن را می
زند! آن نیشتر و سوزن، همان ابتلائاتی دوتا به آنها می

واسطۀ آن شود و بهاست که برای انسان پیدا می
گیرد و ابتلائات، انسان تاحدودی از کثرت فاصله می

ی دل غافل، تو ا»گوید: آید و با خود میبه خود می
کجا بودی؟! چرا این کار را نکردی؟! چرا آن کار را 

ات بود، ادای نکردی؟! آیا نسبت به آنچه بر ذمّه

                              
در مثنوی « فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع»اشاره به حکایت  ١

 .٢٠٤ ـ ٢٠٢معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوّم، ص 
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تکلیف کردی یا نه؟! آیا نسبت به آنچه خدا 
ات را انجام دادی یا ات گذاشته بود وظیفهبرعهده

شود و با خود ای پیدا میدفعه قضیّهیک« نه؟!
ن مسئله و این ضیق و مرض از عجب، ای»گوید: می

 افتد.به فکر می« کجا پیدا شد؟!

 توجّه به کثرت، عامل غفلت انسان از وحدت
واقعاً این خصلت انسان عجیب است که  

شود، از وحدت غفلت وقتی کثرت برایش پیدا می
اینکه شخص  کند، و این دیگر لازمۀ آن است مگرمی

ای برسد که در آن مرتبه بتواند بین لحاظَین به مرتبه
قدر به سر و هر دو جهت را جمع کند؛ وإلّا باید این

وحدت و  نخواهی بیناو بیاید که دیگر خواهی
رو شود و  و کثرت جمع کند یا اینکه اصلًا زیر

وضعش عوض شود که این یک مطلب دیگری 
شاءاللَه خدا قسمت کند تا طوری بشویم که است. إن

این مسائلِ عرَضی و حالی برای ما تبدیل به ملکه 
شود! ولی تا انسان، انسان است و این نفس، نفس 

ان کردند طور است. دیگران امتحاست مطلب همین
و به ما گفتند، اگر ما از تجربۀ آنها پند بگیریم، راه 
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 دیگری را
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رویم وإلّا ما هم برای دیگران تجربه خواهیم می
کند؛ مگر شد! این کثرت انسان را از وحدت منع می

شخصی که کثرت در او اثر نکند و آن مطلب دیگری 
 است.

حسب ظلمت و  مراتب و درجات جهنّم، بر
 افراد در کثراترفتن  فرو

سَبَنَّ ٱلَّذِينَ ۡ  فرماید: ﴿وَلَا يَحخداوند می 
﴾. ۡ  لِّأَنفُسِهِم ۡ  رۡ  خَي ۡ  لِي لَهُمۡ  اْ أَنَّمَا نُمۡ  كَفَرُو

خواهیم، آن ]خیال نکنند[ آنچه ما برای آنها می
خواهیم آنها در این دنیا خوب است، بلکه ما می

اشد! ما مشتری ببمانند. بالأخره جهنّمِ ما هم نباید بی
ایم! ملائکۀ ایم و جهنّم را درست کردهزحمت کشیده

اند، اند! این جهنّمی که درست کردهما که بیکار نبوده
هفت طبقه در هفت درَک، بسته به مراتب ظلمانی 

 شوند.افرادی است که در جهنّم وارد می
جِنِّ ۡ  ا مِّنَ ٱلۡ  نَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرۡ  ذَرَأ ۡ  ﴿وَلَقَد 

 ۡ  قَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ  لَّا يَف ۡ  قُلُوب ۡ  لَهُمإِنسِ ۡ  وَٱل
لَّا  ۡ  ءَاذَان ۡ  صِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ  لَّا يُب ۡ  يُنۡ  أَع

 ۡ  هُم ۡ  عَٰمِ بَلۡ  أَنۡ  أُوْلَٰئِكَ كَٱل ۡ  مَعُونَ بِهَاۡ  يَس
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ما اصلًا افرادی را   ١غَٰفِلُونَ﴾.ۡ  أَضَلُّ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱل
ینها رفتن به ایم! یعنی عاقبت ابرای جهنّم خلق کرده

اش جهنّم است. جهنّم ما نباید تنها بماند، حوصله
رود! بالأخره جهنّم هم برای خودش حساب سر می

 دارد!
تِ وَتَقُولُ ۡ  تَلَأۡ  مَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡ  ﴿يَو 

آیا پُر »گوییم: دائماً به جهنّم می ٢﴾؛ۡ  مِن مَّزِيد ۡ  هَل
نه آقا، کجا پر »گوید: جهنّم می« ای یا نه؟شده
« ایم؟! هنوز اوّل کار است و خیلی جا داریم!شده

خیلی از افراد در کثرات بودند و دنیایشان را به 
اند و موقع حسابشان ظلمات گذراندند و هنوز نیامده

بیایند و پاک نرسیده است و مراتبی دارند که باید 
روند؛ ولی خدا نکند که طرف بیرون میشوند و از آن

ظلمت در وجود کسی راسخ شده باشد و وجودش 

                              
 :١١١، ص ٣سی، ج . اللَه شنا١٧٩( آیه ٧سوره اعراف ) ١
و هرآینه تحقیقاً ما خلق کردیم از برای جهنّم بسیاری از افراد جن و انس »

هایی کنند، و برای آنان چشمهایی هستند که با آنها فهم نمیرا که دارای دل
شنوند. هایی است که با آنها نمیبینند، و برای آنان گوشاست که با آنها نمی

 «باشند!ترند! ایشانند آنان که غافل میبلکه گمراهایشانند مانند چهارپایان، 
 :١، تعلیقه ٣٠٥، ص ٣. معاد شناسی، ج ٣٠( آیه ٥٠سوره ق ) ٢
آیا با این کثرت افرادی را که در تو ”گوییم: در روزی که ما به دوزخ می»

من باز اشتها ”دوزخ در پاسخ گوید: “ ایم، پُر شدی و سیر گشتی؟انداخته
 «“دارم، آیا زیاده بر این هم هست؟
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صورت خیلی کارش آن را برگردانده باشد، در
 شود!سخت می

اقرار عمَر به عدم تحمّل خلافت امیرالمؤمنین 
 حتّی پس از مرگ

عمَر درحال احتضار بود و در همان حین که  
تو که »نوشت، به او گفتند: صیّت او را میکاتب و

دانی علی از همۀ افراد به خلافت أولیٰ خودت می
مرد ولی او داشت می« است، بیا وصیّتِ به علی کن!

بودن  میّتًا؛ نه درحال زنده أتحمّله حیًّا و لا لا»گفت: 
توانم ببینم که علی بر خلافت است! و نه مرده نمی

 ١«نجام دهم!توانم این کار را انمی
ای است؟! مگر آخر این چه قضیّه 

کار کرده است؟! چطور امیرالمؤمنین با تو چه
رسد؟! عمر آدمی شود که یک شخص به اینجا میمی

طور تصوّر بود که جهنّم و بهشت را قبول داشت، این
قدر نشود که او قبول نداشت! اگر قبول نداشت، این

 قبول داشت. جرمش سنگین نبود! جهنّم و بهشت را
ای که به این کیفیّت بیان ما نباید از این قضیّه 

                              
 .٢٧، ص ٥رجوع شود به العقد الفرید، ج  ١



380 

مقدار تأمّل کنیم  کردیم، تعجّب کنیم! بلکه باید یک
و خودمان را نسبت به این مسئله محک بزنیم. حق، 

دوتا چهارتا است، امّا واقعاً عجیب است که  دو
فهمد؟! واقعاً چطور چطور انسان این مسئله را نمی

ر کرد که انسان از هر راه و از هر طریق توان تصوّمی
و از هر قِسمی وارد شود تا یک شخص را ملزَم و 
مقیّد به پذیرش کند و بعد در آخر نپذیرد و بگوید: 

خواهم؟! این مطلب چگونه طور نمینه، این»
 «است؟!

حلم مؤلّف در برابر عدم پذیرش حق توسّط 
 برخی افراد

لافی داشتیم ای اختبا شخصی راجع به مسئله 
 دیدم که اگر من این کارو من می
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را انجام ندهم، معلوم نیست که کار به کجا برسد! 
با ایشان صحبت کردم و هر مطلبی گفت، جواب 

طور من این»گفت: دادم! در آخر وقتی که او می
خواهید این آیا شما می»، من گفتم: «بینمصلاح می

مرحوم آقا دهید مورد نظر کاری را که انجام می
د یا نباشد؟ آخر این را ـ باش علیه اللَه رضوان ـ

من هم »من گفتم: « بله!»گفت: « خواهید یا نه؟!می
کنیم: آییم و تجربه میخواهم. لذا میاین را می

گیرم مدّت مسئولیّت این کار را بنده به عهده می یک
و اگر افرادی که در این مجموعه هستند تشخیص 

خلاف است، طبعاً من مفتضح  دادند که کار من
ام و جایی ندارم؛ و اگر تشخیص ندادند، همان شده

آن شخص گفت: « مطلوب شما انجام شده است.
 «توانم قبول کنم!بنده نمی»

این یعنی چه؟! بالأخره من و شما، هر دو  
خواهیم مسائل طبق نظر بزرگان پیش برود. من می

رم، اگر گیماه مسائل و کارها را به دست می شش
مطلوب بود، هم مطلوب شما انجام شده و هم 
مطلوب ما؛ و اگر مطلوب نبود، طبعاً خود من باید 
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دهند که مطلوب کنار بروم، چون همه تشخیص می
شود و نیست و دیگر اختلاف هم برداشته می

خیر، من نه»ای نیست. بعد در آخر گفت: مسئله
چه باید  خب دیگر بعد از این« توانم قبول کنم!نمی

 اللَه!گفت؟! مخلص شما هستیم! فی أمان
 .﴾

َ
مُون

َ
سَوۡفَ يَعۡل

َ
مَلُ ف

َ ۡ
هِهِمُ ٱلۡ

ۡ
 وَيُل

ْ
عُوا

َّ
مَت
َ
 وَيَت

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
مۡ يَأ

ُ
رۡه
َ
﴿ذ

١ 
خواهند انجام دهند، فردای  اینها را رها کن و بگذار ششان گرم باشد و هر کاری می»

 «هم وجود دارد و خواهند دید! 
سال با ما  ـ شش اللَه حفظه خدایی ـیک بنده 

تماس نداشت و اصلًا یک کلام با ما صحبت 
ای اتّفاق افتاد و کرد. مدّتی پیش برای او مسئلهنمی

طور شده است، آقا، این»با ما تماس گرفت و گفت: 
سال کجا  شما این شش»گفتم: « طور شده است!آن

سال دیر تلفن زدید! الآن  تشریف داشتید؟! آقا، شش
« آقا فلان! ای»گفت: « آید!از دست من برنمیکاری 
در آن موقعی که من « ندارد!“ آقا فلان ای”»گفتم: 

 گفتم:رفت و میفریادم به هوا می
  

                              
 .٣( آیه ١٥سوره حجر ) ١



_________________________________________________________________ 

383 

بزرگان، کار از دست من خارج شده است،  ای»
بیایید و بنشینید و یک راه حل پیدا کنید، به فکر تلفن 

هم به امروز سرکار بودم! به فکر این بودم که شما 
 «خورید.مشکل می

کنم دروغ این مطالبی که خدمتتان عرض می 
گفتم این نیست! من واقعاً به فکر اینها بودم که می

وجود نیاورید! کار را انجام ندهید و این مسائل را به
خب چه شد؟! حالا پای آن هم بنشینید! و اگر هم 

 ۡ  هُمۡ  شد از تلفن خبری نبود! ﴿ذَرطور نمیاین
گوییم: کنیم و مییواش صبر میواْ﴾؛ ما یواشكُلُۡ  يَأ
خواهد بکنند حالا باشد، بگذار هر کاری دلشان می»

ولی هر چیزی « خواهند بگویند.و بگذار هرچه می
 یک حسابی دارد آقاجان!

 حسابرسی دقیق اعمال در آخرت
نظر از مبانی و اعتقادات، آیا شما خیال  صرف 

های ستعدادها، بچّهکنید که این نفوس، عمرها، امی
کتابی  و ها و مردها هیچ حسابمعصوم، زن

 ندارند؟!
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کس بگیریم و ببندیم و بزنیم و برویم و به هیچ 
آیند یک میبههم کار نداشته باشیم؟! نه آقا، فردا یک

طور چرا آن»گویند: گیرند و میو جلویت را می
ن لذا انسان باید از الآ« طور کردی؟!کردی و چرا این

کار خودش را درست کند و به فکر فردا باشد، چون 
فردا دیر است. از همین الآن هر قدمی را که 

داری درست بردار و به فکر فردا هم باش! البتّه برمی
نه فردای این دنیا، بلکه فردای آن دنیا که یک 

قَالَ ۡ  شود: ﴿وَإِن كَانَ مِثزیاد نمی و مویی کم سر
 ١نَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾؛ۡ  تَيدَلٍ أَۡ  خَر ۡ  مِّن ۡ  حَبَّة

ماند و یک سر یک سر سوزن از دید ما مخفی نمی
آوریم شود و همه را میسوزن از پرونده حذف نمی

 گذاریم!و در جلوی چشمت می
چرا در فلان روز و »گویند: مثال میبابمن 

 فلان ساعت این فکر به ذهن تو
  

                              
 المثل.ضرب ١
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ام بدهی یا ندهی، حالا اینکه انج« خطور کرد؟!
چرا این فکر به »گویند: یک مسئلۀ دیگری است! می

اگر آن شخص بگوید: « ذهن تو خطور کرد؟!
« خدایا، این فکر به ذهن من خطور نکرده است!»

نَا بِهَا﴾؛ تماشا کن! فیلم ۡ  فرماید: ﴿أَتَيخداوند می
هم چه آپاراتی؟ نه کنند؛ آنرا روشن می ١و آپارات

خدایا، ]خودت[ »لم است تا ما بگوییم: آپاراتی که فی
مگر الآن مونتاژ « ای!ای و مونتاژ کردهساخته

اند که همه کنند؟! یک چیزهایی درست کردهنمی
کند. امّا خدا آپارات را روشن چیز را مونتاژ می

اینکه آورد؛ نهکند و خود عمل انسان را جلو میمی
طرف و فیلم درست کنند و در استودیو ببرند و این

دفعه قسمتی طرفش را ببُرند و سانسور کنند و یکآن
از فیلم را به قسمت دیگر وصل کنند! نه آقاجان، خدا 

مقابل او  آورد و دردر آن وقت عمل انسان را می
در آن وقت انسان « بفرمایید!»گوید: گذارد و میمی

شما »فرماید: اندازد. خداوند میسرش را پایین می
نسبت به رفیقت این اجحاف را وقت در فلان

                              
 «آپارات: دستگاه نمایش فیلم.»فرهنگ فارسی عمید:  ١
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نه خدایا، من انجام »گوید: آن شخص می« کردی!
ام! ملائکه حوصله نداشتند و چون ساعت نداده

طوری و آمد، لذا همیندوازده شب بود خوابشان می
ملائکۀ ما اشتباه »فرماید: خدا می« اند!عوضی نوشته

و  بَرد ولی ملائکه بیدارندما خوابمان می« کنند.نمی
نویسند، چه بینیم میحتّی آن خوابی را هم که می

بینیم های ما! آنها وقتی ما خواب میرسد به بیداری
بفرمایید، شما این »گویند: نویسند و میدارند می

ایم و بیا ای؛ آپارات را روشن کردهخواب را دیده
مقابل انسان قرار  خود آن عمل و حرف در« ببین!

دهد و این اً به ما مهلت میگیرد. خداوند دائممی
 حلم او است.

السّلام با  تفاوت حلم مورد نظر امام سجّاد علیه
 اقسام دیگر آن

از  البتّه منظور از حلم در کلام امام سجّاد غیر 
این مواردی است که من گفتم؛ چون این حلم، 
حلمی نیست که به نفع ما تمام شود بلکه به ضرر ما 

ا براساس آن، جزای شود. حلمی که خدتمام می
دهد، حلمی نیست که از پسِ آن غفران انسان را نمی

آید، بلکه حلمی است که خود آن حلم جزای ما 
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 خواهد شد؛ منتها جزایی است که فردا صدای آن
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آید و الآن صدایی ندارد! خدا چوب را زده درمی
 آید!است امّا فردا صدای آن درمی

شخصی داشت درب دکّان شخص دیگری را  
کرد. شخصی به او کشید و قفل را باز میبالا می

دارم نی »او گفت: « کنی؟!کار میچه»گفت: 
او گفت: « چرا صدایی ندارد؟!»گفت: « زنم!می

این حلم او است که خدا  ١«آید!فردا صدایش درمی»
 آید ومرتبه قهر او میکند، یککند و صبر میصبر می

 دهد!زند و دودمان انسان را بر باد میمی

 حرمتی محمّدرضا شاه نسبت به شرععاقبت بی
شاه در اواخر رژیم خود خیلی طغیان کرده  

حرمتی بود و حتّی نسبت به مسائل شرعی خیلی بی
کرد؛ مثلًا تاریخ هجری را تبدیل به تاریخ می

ترین خیانت شاه شاهنشاهی کرد که این واقعاً بزرگ
یاد دارم که در مجلسی مرحوم آقا د! بهبو
ـ با مرحوم آیةاللَه شیخ مرتضی  علیه اللَه رضوان ـ

ـ نشسته بودند و صحبت  علیه اللَه رحمة مطهّری ـ
مورد تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی بود  در

                              
 .٤٦٣رجوع شود به مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر سوّم، ص  ١
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 که ایشان به آقای مطهّری فرمودند:
شاهی محو اسلام است و خداوند این هدم اسلام است! تغییر تاریــــخ به تاریــــخ شاهن

 ١به این کار رضا نخواهد داد! 

بعد از این قضیّه، دیگر شاه در سرازیری افتاد  
و مسئلۀ حجاب را مطرح کرد! من خودم در اواخر 
حکومت شاه در رادیو یک سخنرانی از او شنیدم که 

 گفت:می
ه زحمایی را که پدر ما راجع به مسئلۀ   گذاریم که یکما نمی

ّ
کشف حجاب کشیده عد

است، به دست فراموسیر بسپارند! 
٢ 

وقتی مرحوم آقا این مطلب را شنیدند،  
و بعد از « دیگر کار او به سر آمده است!»فرمودند: 

ها چند ماه، مسائل انقلاب شروع شد و اینکه بر او چه
دانم تاریخ آنها را مطالعه گذشت، دیگر بماند! نمی

ه بر سر اینها آمد و از آن اید یا نه؟! اگر بدانید چکرده
 عزّت و

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به رساله نوين دربارۀ  ١

تألیف علّامه آیةاللَه حاج سیّد محمّدحسین  بنای اسلام بر سال و ماه قمری،
 علیه. اللَه وانحسینی طهرانی رض

مصاحبه اوريانا فالاچي با شاه ايران، بخش سانسور شدۀ كتاب مصاحبه با  ٢
در ضمن فراموش نکنيم که من پسر پدری هستم که کشف : »... تاريخ

 ... .«حجاب کرد
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 ١مقام و از آن مراتب خدایگان به کجا رسیدند!
السّلطان »نوشتند: ها میدر آن زمان پشت اتوبوس

 أرضِه! 
ّ
 ف

َ
کردند: و بعد هم ترجمه می ٢«ظِلّ اللَ

« شاه سایۀ خدا باشد، سایه از اصل کی جدا باشد؟!»
حضرت و و ]عباراتی مانند[ خدایگان و اعلی

نوشتند و ها میهمایون و آریامهر و از این حرف
 کرد که مطلب همین است!ایشان هم خیال می

خواندم که بعد کارش من حالات ایشان را می 
ها نگه داشته را در سلول دیوانه به جایی رسید که او

اینکه او را به جای دیگری ببرند! یعنی  بودند تا
رفت و نقل که از جایی به جای دیگری میوقتی

خاطر اینکه ایشان به شهر نیاید و او کرد، بهمکان می
و فامیلش را نگه ندارند، آنها را در بیمارستان روانی 

در کنار سلّول  در پایگاهی در آمریکا آورده بودند و
آمدند ها میها آنها را نگه داشته بودند و دیوانهدیوانه

 ٣آوردند!و جلوی اینها ادا درمی
دهد خیلی عجیب است! خدا به آنها نشان می 

                              
 .٢٩٤ـ  ٢٩٢رجوع شود به پاسخ به تاریخ، محمّدرضا پهلوی، ص  ١
 ف.، با قدری اختلا٦٣٤الأمالی، شیخ طوسی، ص  ٢
 .٣٨١رجوع شود به آخرین سفر شاه، ص  ٣
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اْ ۡ  دَادُوۡ  لِيَز ۡ  لِي لَهُمۡ  گوید بفرما! ﴿إِنَّمَا نُمو می
؛ۡ  مۡ  إِث اید دو روز به شما شما خیال کرده  ١ا﴾

اللَه مام شد و خدایگان و ظلّ حکومت دادیم، ت
 شدید؟!
 گفت:شاه می 

ن میما این ن ما را قبول می»گوییم: چنیر کند کند بکند؛ اگر قبول نمیکسی که رستاخیر

 ٢«خواهد برود! دهیم تا به هرجای  که میبه او گذرنامه می

ل  خودتان ٣عجب، مملکت را هم جزء تیو
 اید!حساب آوردهبه

کنندۀ حلم رانداز و ویرانبآثار و نتایج بنیان
 خداوند به معنای مهلت

اندازۀ اینها برای ما عبرت است! هر کسی به 
خودش نفس و انانیّت دارد. بین آن زمان و این زمان 
و بعد و فردا و قبل هم هیچ تفاوتی نیست! هم سابق 
را دیدیم و هم آینده را خواهیم دید. در همۀ اوقات 

یفیّت است، فقط طور بوده و به همین کهمین
کند! ولی انسان، انسان ها فرق میها و شکلصورت

                              
 .١٧٨( آیه ٣عمران )سوره آل ١
مصاحبۀ مطبوعاتی محمّدرضا پهلوی درمورد حزب رستاخیز در تاریخ  ٢

سال روزنامۀ  ٨٠(؛ ١٢/١٢/١٣٥٣) ٩٥٠٦روزنامۀ کیهان، ش  ١١/١٢/١٣٥٣
 .٥٠؛ عظمت بازیافته، ص ٢٩٦، ص ١اطّلاعات، ج 

 «ول: تملّکات.تی»نامۀ دهخدا: لغت ٣
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است؛ و نفس هم نفس است؛ و کثرات هم کثرات 
است و تفاوتی ندارد آقاجان! هر کسی را به یک قِسم 

زند[! همۀ اینها برای این است که خدا حلم ]گول می
شدن  خوردن و غرّه ورزد و حلم او موجب گولمی

رفتن در  ، و حلم او موجب فروشودو غفلت ما می
خاطر شود! اینها بهکثرات، انانیّت، نفس و اهواء می

 حلم او است.
ترین قضیّه و مطلبی ترین و خطرناکپس مهم 

سوی خدا که برای ما در راه سلوک و حرکت به
اهمّیت دارد، مسئلۀ حلم پروردگار است! از این 
قضیّۀ حلم غفلت نکنید که این قِسم حلم، 

کنندۀ وجود انسان برانداز و نابودکننده و ویرانیانبن
 است!

خداوند اقسام دیگری از حلم هم دارد که  
شاءاللَه در خدمت رفقا هستیم؛ گوییم و إنبعداً می

رفتن و شقاوت و خسران  بین امّا این حلم موجب از
ابدی است! ما باید نگران این قِسم از حلم باشیم و 

کند و این اتی که الآن با ما مینکند که خدا این مماش
آورد و این آرامشی که مسیری را که برای ما پیش می

الآن بر ما هست و این نحوه حرکتی که داریم 
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خاطر این باشد که مشمول این حلم خدا کنیم، بهمی
هستیم! باید از این حلم در ترس و نگرانی و خوف 

 باشیم.
گر و طرف، طور دیگر و قِسم دیالبتّه از آن 

طرف هست و نحوۀ دیگری هم هست. اینها در این
در مقابل، آن حلم هم هست! اگر انسان مواظب و 
متوجّه باشد، خداوند متعال دارای رحمت و عطوفت 

حال ما از این مسائل نباید أیّهم هست؛ ولی علیٰ
 غفلت کنیم!

شاءاللَه امیدواریم که خداوند در هر حالی إن 
ا را بگیرد، نه با میزان عدل با عفو و فضل خودش م

صورت کار ما خیلی آن و حسابرسی خودش که در
 زار است!

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و چهارم: حقیقت حلم و اقسام 
 (١آن )
  

 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعینَ إلیٰ یومِ الدّین
 لا

ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ لی؛ و الحمد

َ
ذ

١ 
و بردبار است و در قبال گناهان ما صیی حمد اختصاص به خدای  دارد که صبور »

چنان صبور است مثل دارد. صفت و کرامتش صیی و شکیبای  و بردباری است؛ و آن
 «ایم! اینکه ما هیچ گناهی مرتکب نشده

 السّلام معنای حلم در کلام امام سجّاد علیه
که عرض شد، حلم عبارت است طوریهمان 

قابلیّت از عدم مُجازات، در ظرف و موقعیّتِ 
شود که در موقعیّت مجازات! حلیم به کسی گفته می

تلافی و انتقام، صبور باشد و انتقام نگیرد؛ یعنی 
تواند انتقام بگیرد ولی نگیرد. اگر نتواند انتقام می

رسد و بگیرد که اصلًا حلیم نیست؛ چون زور او نمی
آید، لذا چه بخواهد و چه نخواهد اش برنمیاز عهده

. مثل اینکه یک مرد و یک شخص بزرگی منتفی است
به ضعیفی زور بگوید و ظلم کند، ]در اینجا شخص 

تواند انتقام بگیرد و ردّ و دفع ضعیف[ از اوّل نمی

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 ظلم کند و وقتی
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شود و شما وقت کار مشکل مینتوانست، آن
 ماند!طور میخیال نکنید که اوضاع به همین

 نالعموم ضعفا و مظلومیخداوند مدّعی
اگر انسان به ضعیفی یا زیردستی زور بگوید  

و ناحق عمل کند و او هم از انسان رنجیده بشود 
طور تواند کاری کند، مسئله اینکه نمیدرحالی

العموم داریم! ماند؛ زیرا در اینجا یک مدّعینمی
گوید: العموم کیست؟ خدا است! خدا میمدّعی

توانست خب، تو به این شخص زور گفتی و او هم ن»
لذا « انتقام بگیرد و تلافی کند، بنده که خواب نیستم!

آید و اگر خدا جلو بیاید دیگر معلوم است او جلو می
دفعه کار و مسئله را که کار به کجا خواهد کشید؛ یک

العموم ضعفا و آورد! مدّعیزند از ریشه درمیمی
 مظلومین خدا است!

 ظلم انگیز از عاقبت سوءبیان دو حکایت عبرت
یکی از دوستان مرحوم آقا  

ـ در عراق بود. عیالش زن بسیار  علیه اللَه رضوان ـ
ای بود و دوتا دختر هم از او داشت. عفیفه و صالحه

ظاهراً این شخص به یک زن دیگری تمایل پیدا 
حجاب بود و منزلش در بغداد بود. کند که او بیمی
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حت طرف به او نصیطرف و آنهرچه دوستان از این
حال شرع که مانع تو نیست کلّ علیٰ»کردند و گفتند: 

و جلوی تو را نگرفته است، برو و او را بگیر، ولی 
 عفیفه و ِ این زن را هم نگه دار و حفظ کن؛ این زن

، این شخص «نجیبه و متّقیه را رها نکن و طلاق نده
به حرف آنها گوش نداد. آن زن هم شرط کرد که 

اوّلت را طلاق بدهی ]با تو مشروط بر اینکه عیال 
کنم[! این شخص هم عیالش را طلاق داد ازدواج می

های اوّل بحمداللَه و بعد با او ازدواج کرد. بالأخره ماه
طور به خوبی و خوشی گذشت و معمولًا هم این

کم گویند! ولی کماست؛ ]که به آن[ ماه عسل می
های بعد خُرده شیرینی آن کم شد و خلاصه ماه یک

اینکه به  تبدیل به شربت و سکنجبین و ترشی شد تا
آبغوره و آبلیمو و از این چیزها هم رسید! در دعوایی 

سالۀ  تا دختر چند که بین آنها اتّفاق افتاد، این زن دو
تا دختر  بام به پایین انداخت و هر دواو را از پشت

مردند و بعد هم خود او به جنون مبتلا شد و خلاصه 
هم پاشیده شد و دیوانه شد! و غفلت  زندگی او از

 کشاند!انسان را به اینجا می
]علّت این مسئله[ مشخّص بود و مرحوم آقا  
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خاطر آن ظلمی بود تمام این مسائل به»فرمودند: می
خب چرا؟! مگر خدا در این دنیا « که به این زن کرد!

خواستی حساب و کتابی نگذاشته است؟! تو که می
 ، چرا از اوّل رفتی ازدواجاین کار را بکنی
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 طور باشد؟!کردی؟! چرا باید این
السّلام خطاب به حضرت  امام حسین علیه 

السّلام عبارتی دارد و  العابدین علیهسجّاد، امام زین
 فرماید:می

لمَ مَن لا یا
ُ
 و ظ

َ
اک

ّ
، إی بّّ

ُ
؛ ب

َ
 اللَ

ّ
ا إلّ لیک ناضًِ

َ
جِد ع

َ
س از ظلم و ستم بر » ١ی بیی

 از خدا پناهی ندارد!   «کسی که غیر
اگر آدم با کسی که زور داشته باشد طرف  

زند و یکی هم بشود عیب ندارد، بالأخره یکی می
خورد؛ ولی کسی زند و یکی میتا می خورد یا دومی

که هیچ راه و پناهی و هیچ نوع مفرّی ندارد، انسان 
یلی حواسش جمع ]نسبت به[ این شخص باید خ

العموم او زور و بازو و ریاست و باشد، چون مدّعی
العموم مُکنت نیست که در او وجود دارد، بلکه مدّعی

 ٢﴾؛ۡ  شِدَاد ۡ  هَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظۡ  او خدا است! ﴿عَلَي
ای هستند که آن ملائکه را العموم او ملائکهمدّعی

ند العموم او فرشتگانی هستشود گول زد! مدّعینمی
که آنها غیر از حق، چیزی در مخیّله و سرّ آنها راه 

العموم هستند و وقتی که این ندارد! اینها مدّعی

                              
 .٣٣١، ص ٢الکافی، ج  ١
 :٣٥٦، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) ٢
 «اند!و بر آن آتش فرشتگان تند و خشن و غلیظ و شدید گماشته شده»
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ها وسط بیایند، همۀ اینها دیگر کنار العموممدّعی
 اند! رفته

انتقام! یعنی شخص  پس حلم یعنی عدم 
 گیرد.قدرت دارد ولی انتقام نمی

شخصی با یک نفر از دوستان، رفیق و آشنا  
اینکه آن  هم کم شد تا کم ارتباط آنها بابود. بعد کم

شخص از خُصمای او شد و دیگر تعدّی را نسبت به 
او به تعدّی به آبرو و عِرض و حیثیّت و اینها رسانده 

روز من خدمت مرحوم آقا بودم که آن  بود. یک
ـ و آن کارهایی  من در اطاق کنار بودم شخص آمد ـ

داد برای آقا تعریف کرد. را که آن شخص انجام می
آقا، »ایشان خیلی متأثّر شدند. بعد آن شخص گفت: 

ایشان « من چه کنم؟ آیا من هم تلافی به مثل کنم؟
 فرمودند:
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 اعتنا نکن! نه آقا، بگذار آنها هر کاری دلشان می
ً
 خواهد بکنند و شما اصلا

و من قشنگ داشتم  عبارت ایشان این بود 
 شنیدم:می

شما امر او را به خدا واگذار کن! حتیّ اگر این و آن از شما راجع به این شخص سؤال 
و مسئله را به این کیفیّت ختم « ایمما که از اینها مطلتی ندیده»کردند، شما بگو: 

کن. نگذار این حرف، خودش موجب مسائلی بشود! هر حرقن که بزین و هر 
وجود بیاورد و بسا ممکن است که خود آن امواحیی را بهمطرح کتن چه ای کهنکته

ی را به د. لذا بگو: آن امواج مدام شعاع بیشیی ی ندیده»خود بگیر ن  «ایم! نه، ما که چیر
آقا، مدّتی نگذشت که ورق برگشت! حالا آن  

کرد در نهایت عزّت و در شخص که این کار را می
ور ظاهر و نهایت قدرت و متّکی به همین ام

های ظاهر و متّکی به همین ریاسات ظاهری قدرت
که حتّی افراد عادی نحویو عناوین ظاهری بود، به

دیگر مسئلۀ این شخص خیلی مشکل »گفتند: هم می
یک نفر « شده است و خدا عاقبتش را به خیر کند!

 گفت:کرد و مینقل می
لش بودم که از فرودگاه به او تلفن کردند   ن فلان هواپیما آمادۀ حرکت »که: من در مین

من یک کاری دارم، »او جلوی خود من گفت: « اید؟است و شما هنوز نیامده
 «ساعت و نیم به تأخیر بیندازید تا برسم!  حرکت هواپیما را یک

کنید؟! یک هواپیما را با دویست التفات می 
نیم ]معطّل کرد[! وضعیّت  و ساعت مسافر یک

رتبه کار برعکس و از این رو مطور بود. آقا، یکاین
به آن رو شد و زندگی او برگشت و وضع و 
اوضاعش ]دگرگون[ شد و همان افرادی که پشت او 

اساس قدرت آنها  بودند و به آنها متّکی بود و بر
کرد، او را رها کردند! همان افراد! و فتق می و رتق
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بعد هم فوت کرد و او را دفن کردند. ما دیگر اسرار 
و ]این « ما را فوت کردیم!»نکنیم. بله، گفت:  را فاش

 شد.« ما را فوت کردیم»هم[ 
روز در خدمت مرحوم آقا بودم و  باز یک 

همان شخص آمد. وقتی داشت جریانات را تعریف 
 طور شد، ایشان فرمودند:طور شد و آنکرد که اینمی

 ام اینهاکند؟! فهمیدی؟! تمحالا متوجّه شدی که تفویض امر به خدا چه می
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 خاطر مسائلی بود که بر شما آورد! به
 ولی بعد او را نصیحت کردند و فرمودند: 

 خدا حالا که این
ً
طور شد و دست ]او از دنیا کوتاه شد[، شما برای او دعا کن تا أقلا

 در آنجا با او ]مدارا[ کند! 
بالأخره وضعی است که پیش آمد و مایۀ  

پشت او را داشتند، عبرت بر همه شد. آنهایی هم که 
همان چیزی که بر سر او آمد بر سر همۀ آنها نیز آمد! 

عدّه؛ سری اوّل الآن،  منتها در هر دوره و هر زمان یک
 ! طور...سری بعد بعداً و همین

در زمان سابق چگونه بود؟ همین حکّام سابق  
و شاه، مست سلطنت، مست غرور، مست عزّت و 

چیزی که در مخیّلۀ  مست جاه و شوکت بودند و تنها
گیریم می»گفتند: بود! میآمد، خدا و پیغمبر آنها نمی

چه کسانی از آنها بر این « بندیم و ما چه هستیم!و می
طور مرتبه به مرتبه و در مملکت ظلم کردند؟! همین

مرتبۀ آنها مشمول خشم و غضب الهی  هر زمانی یک
 عدّه، بعد سری بعد، بعد هم شدند؛ سری اوّل یک

طرف که نوبت خود ]شاه[ شد. بیچارۀ بدبخت از این
رفت و طرف و از این کشور به آن کشور میبه آن

کرد و دائماً داد و قبول نمیکسی اصلًا او را راه نمی
حال  طرف درطرف به آنمثل یک مسافر از این
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العموم آنجا ایستاده است و این مدّعی ١حرکت بود.
 نسبت به مسائل نظر دارد و

دارد؛ اینها انتقام مطالب را از نظر دور نگه نمی
 است.

 صفات جمالیّه، دلیلِ حمد پروردگار
حالا این چه نوع حلمی است و آیا انسان باید  

خدا را بر این حلم حمد کند یا نه؟! حلمی که 

                              
 :٢٩٤ـ  ٢٩٢پاسخ به تاریخ، ص  ١
ای مطبوعاتی در مکزیکوسیتی وزیر خارجه، در مصاحبهخورخه کاستنادا، »

رسماً اعلام داشت که بازگشت من مخالف منافع حیاتی مکزیک است. وی 
ماهیّت این منافع حیاتی را توضیح نداد. گزارش مطبوعات بعداً حکایت 

هایشان در اند که به سفارتخانهداشت که مقامات مکزیکی از آن بیمناک
نمود. هنوز هم حمله شود. این توجیه چندان موجّه نمی خاورمیانه و اروپا

 ای موجب اتّخاذ این سیاست مکزیک گردید.دانم که چه انگیزهنمی
دربارۀ ترک آمریکا با دستگاه کارتر دعوایی نداشتم، ولی چند جا را بیشتر 

توانستم انتخاب کنم. اضافه بر تردیدی که برای بازگشت به مصر داشتم، نمی
ترسید که حضور من متّحده هم به این انتخاب راغب نبود و از آن میایالات 

در آنجا به روابط پرزیدنت سادات با کشورهای عرب لطمه بزند که البتّه 
چنین بودن این ترس را نشان داد. رفتن به پاناما و هم حوادث بعدی بیجا

ند. به آمدکدام جالب به نظر نمیبازگشت به باهاما نیز امکان داشت. هیچ
الوقت پرداختیم. از اتریش و سوئیس خواستیم که ما را بپذیرند، هر دو دفع

اعظم اتریش،  جواب منفی دادند، گو اینکه روابطم با برونو کرایسکی، صدر
ای داشتم. ها پیش خانههمیشه خیلی خوب بود و در سوئیس هم از سال

 دربارۀ آفریقای جنوبی و بریتانیا هم بحث کردیم.
س از ترک ایران به من خبر دادند که مارگارت تاچر به ما اطمینان داده کمی پ

الوقوع انگلیس به ما است که در صورت پیروزی در انتخابات قریب
وزیر شد، به ما  پناهندگی سیاسی خواهد داد، ولی پس از آنکه او نخست

گفتند که برای ایشان برازنده نیست به ما اجازۀ ورود بدهد. بعد هم این 
 «موضوع هرگز تغییر نکرد.
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براساس انتقام و قهّاریّت و ابراز و اظهار و تجلّی 
نکه صفات جلالیّه است که قابل حمد نیست! ای

چنین حلمی دارد که حمد خدایی را که هم»بگوییم: 
حمد خدا را که در روز »و یا « آوردپدر ما را درمی

چون یکی از صفات  ـ« کندقیامت ما را عذاب می
حمد مخصوص خدایی »ـ یا  خدا قهّاریّت است

، اینها که «است که حلم او موجب نابودی ما است
 حمد ندارد!

ت جمال تعلّق حمد همیشه براساس صفا 
حمد خدا را برای »گوییم[: گیرد، ]مثلًا میمی

جمالت، حمد خدا را برای کمالت، حمد خدا را 
برای علمت، حمد خدا را برای رحمت و عطوفتت 

همۀ « و حمد خدا را برای رزق و خَلق و تربیتت!
 اینها حمد است.

السّلام از این حلم،  اگر منظور امام سجّاد علیه 
پسِ انتقام است و براساس آیۀ  از حلمی است که
 ١ا﴾ۡ  مۡ  اْ إِثۡ  دَادُوۡ  لِيَز ۡ  لِي لَهُمۡ  شریفۀ ﴿إِنَّمَا نُم

                              
 :٦١٣، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٧٨( آیه ٣عمران )سوره آل ١
دادن ما به آنها برای آن است که گناه و  این است و جز این نیست که مهلت»

 «عصیانشان زیاد شود.
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دهیم و صبر است؛ یعنی ما که داریم حلم به خرج می
کنیم و دست نگه کنیم و در اینجا توقّف میمی
خاطر این است که اینها گناه کنند و بعد داریم، بهمی

الحمدللّه »آنها بگویند:  آوریم! حالاپدرشان را درمی
خواهد پدرمان را که خدا دست نگه داشته و بعد می

طور نیست. آیا درست است؟! طبعاً این« درآورد!
خواهند پدرشان درآید، نه ما! البتّه آن افرادی که می

 ما
خدایا[، خودت »]گوییم: ایم و میکنار ایستاده

 «دانی!می
 حضرت عیسی ]به خداوند[ گفت: 

حَكِيمُ﴾؛﴿إِن 
ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
 ٱل
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
إِن
َ
هُمۡ ف

َ
فِرۡ ل

ۡ
غ
َ
 وَإِن ت

َ
ك
ُ
هُمۡ عِبَاد

َّ
إِن
َ
بۡهُمۡ ف

ِّ
عَذ
ُ
ت

١
خدایا اگر » 

؛ و اگر هم بیامرزی، عزیز و حکیم تو خواهی اینها را عذاب کتن خودت میمی داین
 !  «هستی

خواهد عذابشان کند، امّا آیا آنهایی که خدا می 
دهد عمر می ه که خدا به ما طولالحمدللّ»گویند: می

تا ما با این طول عمر دائماً گناه خود را زیاد کنیم و 
؟! معنا ندارد! حمدِ «بعد در آنجا حساب ما را برسد

 چنین حلمی معنا ندارد!
پس منظور حضرت سجّاد در اینجا چیست  

                              
 .١١٨( آیه ٥سوره مائده ) ١
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؛ »فرماید: که می
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
و الحمد

خصوص خدایی است که حمد و ستایش و سپاس م
این « نگرد!نسبت به گناهان من به دیدۀ اغماض می

 چه حلمی است؟

 گذرد!تنها گناهی که خداوند از آن نمی
فِرُ أَن ۡ  آیۀ شریفه دارد: ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغ 

خدا از شرک  ١فِرُ مَا دُونَ ذَلِٰكَ﴾؛ۡ  وَ يَغ ۦرَكَ بِهِ ۡ  يُش
گذرد! خدا گذرد، از این یک قلم جنس نمینمی

های متفاوت، های عدیده، انسانجنس زیاد دارد: آدم
خوب و بد و مراتب مختلفه؛ ولی یک قلم جنس 
هست که در حیطۀ اُلوهیّت و ربوبیّت خود راه 

مقابل خدا  دهد و آن شرک است. شرک یعنی درنمی
قبال  گار ایستادن و درقبال پرورد کردن و در علَم قد

خدای متعال، اظهار و ابراز وجود کردن، که خدا از 
گذرد؟ چرا گذرد. چرا خدا نمیاین مسئله نمی

رَكَ ۡ  فِرُ أَن يُشۡ  خدای تعالیٰ فرمود: ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغ
فِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾؟ یعنی اگر گناه کردیم ۡ  وَيَغ ۦبِهِ

                              
 :١ه ، تعلیق٢٠٣، ص ١. اللَه شناسی، ج ١١٦و  ٤٨( آیه ٤سوره نساء ) ١
از آن را هرچه باشد  آمرزد شرکی را که به او آورده شود و غیرخداوند نمی»

 «آمرزد.برای هر کس که بخواهد می
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گویم . البتّه نمیمأیوس نباشیم؛ ]منظور[ این است
گناه کنیم، نه! حیف است که انسان گناه کند و بعد 

 توبه کند.
ساله بودم که به آقای  من هفده یا شانزده 

آقا، ما »ـ عرض کردم:  علیه اللَه رضوان حدّاد ـ
 ایشان فرمودند:« ایم!خیلی گناه کرده

ت شدهگناه چیست آقا؟! بگو خطا کرده
ّ
ایم؛ سالک که ایم و ]دچار[ لغزش و زلا

 کند! گناه نمی
گویم. حالا ایشان فرمودند و من از خودم نمی 

بینیم اینکه خدای متعال فرموده ما هرچه فکر کنیم می
فِرُ مَا ۡ  وَيَغ ۦرَكَ بِهِ ۡ  فِرُ أَن يُشۡ  است: ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغ

دُونَ ذَٰلِكَ﴾؛ مادون شرک چیست؟ خب گناهان و 
مر، دزدی، قمار، خ محرّمات معروف هستند؛ شرب

ترک صلاة و صوم و سایر محرّماتی که داریم. همۀ 
اینها مشمول این آیه هستند، چون در اینها شرک 

 ورزیده نشده است.

در قرآن و اهمّیت مسئلۀ « کَتَب»تفسیر معنای 
 نوشتن

و  آقا، عجیب اینجا است که یک آیه داریم ـ 
عَلَىٰ  ۡ  ـ: ﴿كَتَبَ رَبُّكُم خواندممن الآن داشتم می
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این آیه خیلی عجیب است!  ١مَةَ﴾؛ۡ  سِهِ ٱلرَّحۡ  نَف
اینکه خدا نه« نوشته است»فرماید: ﴿كَتَبَ﴾؛ می

إنّ اللَه قالَ هو رحمٰنٌ و هو »اینکه: گفته است، و نه
فرماید: ﴿كَتَبَ﴾. ]در آیۀ دیگری ، بلکه می«رحیمٌ

كُمُ ۡ  لَيفرماید[: ﴿يَأَٰيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَ می
.ۡ  لِكُمۡ  ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَب ﴾٢ 

وقتی که بخواهند راجع به مطلبی تأکید را اثبات 
شده!  یعنی محکم« کتْب»آورند. می« کَتْب»کنند، با 

یعنی محکم کرد و ثبت « کَتَبَ»اصلًا معنای لغوی 
 ٣کرد.

هیچ چیزی مانند نوشته نیست و حتّی اگر  
نه، من »گوید: شما صحبت بکنید، آن شخص می

کنید؟! حالا چطور اثبات می« طور دیگری شنیدم!
صوت هم  صوت باشد؛ البتّه اگر ضبط باید یک ضبط

 شما زود رد شدی و من»گوید: باشد، آن شخص می

                              
 .٥٤( آیه ٦سوره انعام ) ١
 :٢٩، ص ١. انوار الملکوت، ج ١٨٣( آیه ٢سوره بقره ) ٢
که چنانداشتن واجب شد؛ هم اید، بر شما روزهای کسانی که ایمان آورده»

 «اند نیز واجب شده است!بر اُمم سالفه که قبل از شما بوده
البحرین، ج ؛ مجمع٦٩٩رجوع شود به مفردات ألفاظ القرآن، راغب، ص  ٣
 .١٥٢، ص ٢
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امّا وقتی که بنویسید دیگر جای « اشتباه شنیدم!
فرماید[: انکار نیست. ]آیۀ شریفه می

 ۡ  كَاتِبُ ۡ  نَكُمۡ  تُب بَّيۡ  يَكۡ  ﴿وَل
ای از روی عدل و با باید نویسنده» ١لِ﴾؛ۡ  عَدۡ  بِٱل

 «عدالت بین شما دو نفر بنویسد و کتابت داشته باشد!
السّلام ما  علیه و آله و نبیّنا حضرت آدم علیٰ 

 را پایین آورد.
 

ه خرابی آباد دیْر، دیر خراب است؛ منتها ب 
شده است. آدم مرا به اینجا آورد. بالأخره خدا او را 

آمد خیر بدهد و دستش درد نکند، چون اگر نمی
همه رسید و اینهمه مجملات به تفصیل نمیاین

ابهامات و صوَر علمیّه در علم پروردگار صورت 
کرد. بالأخره او هم زحمت کشیده عینی پیدا نمی

ر را نکرده است! بله، است و بیخود که این کا
 فرماید:]حضرت حافظ[ در یک شعر دیگر می

 و
خیلی عجیب است! یکی از محسّنات اشعار  

                              
 . ٢٨٢( آیه ٢سوره بقره ) ١
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کند و پهلو صحبت می حافظ این است که همیشه دو
 طور و به چند قِسم معنا کرد.شود آن را همهمی

شدن اوّلین سَند در زمان  حکایتی از نوشته
 السّلام حضرت آدم علیه

دم ابوالبشر ما را پایین آورد. در جناب آ 
 روایت داریم:

روز ]حضرت آدم[ به خدا رو کرد و  یک 
پرونده را ببینیم  ١حالا که ما را پایین آوردی،»گفت: 

های ما چه کسانی هستند ها و نسلکه ذراری و بچّه
و چطور هستند و در آنها آدم بد هست یا آدم 

 و علمیخدا آن پرونده را که صورت عینی « خوب؟
اشیاء بود به حضرت آدم نشان داد. حضرت آدم 

طور یکی بعد از کرد که همینبه نسل خود نگاه می
دفعه چشمش به رود. یکآید و میدیگری می

حضرت داود افتاد و دید که حضرت داود عمرش 
سال یا  طور که در نظرم هست سیکم است، آن

 خدایا، عمر داود کم»بیست و دو سال است! گفت: 
تقدیر من بر این است که او »خدا فرمود: « است!

                              
 .٣١٧دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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طور حضرت گفت که این« عمرش کم باشد.
شود! بالأخره او بچّۀ من است، برای چه؟! خدا نمی

ایم، کاری ندارد؛ ما عمر تو را زیاد کرده»هم فرمود: 
یعنی اگر « از عمر خودت بردار و به او بده!

مبارک خواهی خیلی بذل و بخشش کنی، از جیب می
مثال قلم ما روی باببده! ما دیگر کاری نداریم و من

خواهد از جیب سال رفته است. اگر دلت می سی
خواهی از خزانۀ ما برداری؟! خود خرج کن، چرا می

خزانۀ ما همین است و تمام شد و ما درِ آن را بستیم. 
اللَه! هر  خواهی از جیب خود بدهی، بسماگر می

سال یا  ه او بده، مثلًا صدخواهد بچقدر دلت می
سال  سال به او بده! او هم ظاهراً سی دویست

برداشت و به عمر داود اضافه کرد و عمر داود 
 سال شد. شصت
طرف هم سال از عمر آدم کم شد و از آن سی 

خدا به او گفته بود که عمرش چقدر است. وقتی 
سال از  هنوز سی»عزرائیل به سراغش آمد، گفت: 

عزرائیل گفت: « ده است، کجا آمدی؟!عمر من مان
چه »حضرت آدم گفت: « خودت بخشیدی!»

صوت و  آن موقع هم که ضبط« زمانی؟! یادم نیست!
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ا هم هیچ چیزی خدها نبود و عزرائیلِ بندهاین حرف
نداشت که دعویٰ را اثبات کند و به طریق دیگری هم 

الأرواح(  قابل اثبات نبود. عزرائیل )مَلک قابض
« آید!نمی گوید که یادمطور میخدایا، او این»گفت: 

ای نیست و باید درِ خزانه را باز چاره»خدا فرمود: 
سال در تقدیرمان اضافه کنیم و  کنیم و دوباره سی

از آن به بعد قرار بر این شد « مسئله را ]حل[ کنیم.
شود ای را که بین دو نفر انجام میکه هر قضیّه

 ١ند!بنویسند تا کسی انکار نک
این قضیّه را مرحوم آقای انصاری  

کردند. بعد ایشان ـ نقل می علیه اللَه رضوان ـ
 فرمودند:

ت[ آدم راست می  یادش رفته بود و نمی]حصرن
ً
خواست مسئله را انکار گفت و واقعا

 کند. 

 بشارت آیۀ ﴿کَتَب ربّکُم عَلَی نَفسِه الرَّحمَة﴾
، و در «نوشت»یعنی همین! یعنی « کَتَبَ» 

گوید[: نوشتن دیگر اشتباه نیست. ]وقتی فردی می
به چه »گوییم: ، می«آقا، فلان کس این حرف را زد»

یا اگر « این نوشتۀ آن است.»گوید: می« دلیل؟

                              
 .٣٧٩و  ٣٧٨، ص ٧رجوع شود به الکافی، ج  ١
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گوییم: ، می«در آیات قرآن این مطلب است»بگوید: 
آیۀ قرآن این است و »گوید: می« به چه دلیل؟»

 «تحریف هم نشده است.
عَلَىٰ  ۡ  فرماید[: ﴿كَتَبَ رَبُّكُممی]آیۀ شریفه  

خدا بر خودش رحمت را »مَةَ﴾؛ ۡ  سِهِ ٱلرَّحۡ  نَف
اینکه گفته است! آن ؛ نه«نوشته و ثبت کرده است

عَمِلَ  ۡ  مَن ۥرحمت و آن مغفرت چیست؟ ﴿أَنَّهُ
 دۦِهِ ۡ  بَع ۡ  ثُمَّ تَابَ مِن ۡ  ا بِجَهَٰلَةۡ  ءَۡ  سُو ۡ  مِنكُم
خدا برخودش » ١﴾؛ۡ  رَّحِيم ۡ  غَفُور ۥلَحَ فَأَنَّهُ ۡ  وَأَص

ثبت کرده است که هرکسی از شما از روی ضعف و 
یعنی عدم  کاری و از روی نفهمی و جهالت ـ ندانم

ـ عمل سوئی انجام داده و شیطان او را گول  بصیرت
[.« گیردمورد رحمت و غفران قرار می]زده است، 

 ﴿جَهَلَٰة﴾ خیلی معنا وجود دارد!در کلمۀ 

ان الهی بر اعمال سوء از شمول رحمت و غفر
 روی جهالت

السّلام آمد و  زنی نزد امیرالمؤمنین علیه 
ام؛ امیرالمؤمنین، من کار خلافی انجام داده یا»گفت: 

                              
 .٥٤( آیه ٦سوره انعام ) ١
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 حضرت فرمودند:« مرا تطهیر کن!
؟! آیا حافظهچه می ای؟! اشتباه و ای؟! برای چه آمدهات را از دست دادهگوی 

ات ای! برو دنبال کارت، به خانهداشته و قاطی کردهکتن و تصوّر تو را بر خیال می

 ١برو! 

به جهالت است دیگر، اگر به جهالت نباشد  
 آید وکه سراغ امیرالمؤمنین نمی

  

                              
 .١٨٦، ص ٧رجوع شود به الکافی، ج  ١
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شود که معلوم می «علی، طَهِّرنی! یا»گوید: نمی
به جهالت انجام داده است. وقتی به جهالت انجام 

که حقیقت قرآن و  وقت امیرالمؤمنین ـگیرد، آنمی
سِهِ ۡ  عَلَىٰ نَف ۡ  حقیقت آیۀ ﴿كَتَبَ رَبُّكُم

فهمد که الآن مصداق این آیه ـ می مَةَ﴾ استۡ  ٱلرَّح
فهمیم؛ اینها را فقیه اینجا است. اینها را ما نمی

د، و فقیه امیرالمؤمنین است نه امثال ما! ما فهممی
 متفقّه هم نیستیم.

حِيمٞ﴾.  ورٞ رَّ
ُ
ف
َ
 ۥغ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صۡل

َ
 ۦوَأ ابَ مِنَۢ بَعۡدِهِ

َ
مَّ ت

ُ
ةٖ ث
َ
ل
ٰ
ا بِجَهَ

َۢ
مۡ سُوٓءَ

ُ
 ۥمَنۡ عَمِلَ مِنك

ُ
ه
َّ
ن
َ
﴿أ

١ 
هر کسی عمل سویی را به جهالت و از روی ندانم کاری و نفهمی انجام دهد و بعد »
به کند و کار خودش را درست کند و در صدد اصلاح برآید، خدا غفور و رحیم تو 

 «است. 

حکایتی از شهود غفران الهی بعد از عمل به 
 دستور توبه

یکی از دوستان سابق خیلی وقت پیش نقل  
 کرد:می

ایط و مسائل خدمت مرحوم آقا آمدم و ایشان به من دستور توبه ای با ذکر و شر
ن خاص دادند. در ی ون شهر، در کوهک صبح بیر ن و در بیر لوعیر

ّ
ای )کنار کوه( پایهالط

ن  کردم، طور که حرکت میاین دستور را انجام دادم و خیلی زیاد منقلب بودم و همیر
خدایا، این شخص دوست تو و از دوستان تو »اختیار دستم بلند شد و گفتم: یی 

ام. م و حالا من انجام دادهاست و به ما دستور داده است که این نحوه انجام بدهی
ت   پیغمیی

ً
، طبعا من از شیعیان و از امّت پیغمیی تو هستم. اگر مرا بیامرزی و ببخسیر

ت خوشحال نشده است و میرا خوشحال کرده بیند ای؛ و اگر مرا نیامرزی، پیغمیی
ن به او، هنوز در کدورت و ظلمت گناه گرفتار است. خدایا،  یکی از امّت و منتسبیر

 «راحتی رسول خودت را بر مسّرت و شور او راصّن ندار! تو نا
 هیچ گناهی تا من این حرف را زدم، یک

ً
دفعه نگاه کردم به خودم و دیدم من اصلا

 انجام نداده
ً
ام و هرچه به خودم فشار آوردم، دیدم که عجب، چه شد؟! من اصلا

 رطو ام! دوباره با خودم فکر کردم که مگر ایندر عمرم گناه نکرده
  

                              
 .٥٤( آیه ٦سوره انعام ) ١
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 خود اشتباه دارد.( شناخت! بالۡخره هر کسی دشود؟! )خب خودش را میمی
ی

ر زندگ

 از من گناهی ش نزده است! 
ً
 ١امّا دیدم نه، اصلا

ن  یاد این مسئله افتادم که مرحوم آقا در همان دفعه بهطور گیج شدم و یکهمیر
ائِبُ من ”د: از معصوم علیه السّلام روایت داریم که فرمو »زمان فرموده بودند: 

ّ
الت

من لا
َ
نبِ ک

ّ
ه الذ

َ
نبَ ل

َ
 گناه   ٢؛ذ

ً
کسی که از گناه توبه کند، مثل کسی است که اصلا

 «“نکرده است! 
البتّه این قضیّه در بعضی از اوقات برای انسان  

 شود.شود و در بعضی از اوقات شهود نمیشهود می

خطبۀ رسول خدا در عرفات دربارۀ شمول غفران 
 الهی

رم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در پیغمبر اک 
 ٣عرفات، در عصر آن روزی که قصد حرکت و إفاضۀ

که سوار بر ناقه و شتر حالی به مشعر را داشتند، در
خود بودند و مردم را هم دور خود جمع کرده بودند 

به این عبارت یا  ای خواندند و در آخر خطبه ـخطبه
 ـ فرمودند: نظیر آن

ر 
َ
 لکم جمیعَ ما قد سبَق منکمأفیضوا فقد غف

ُ َ
؛اللَ

٤
سوی مشعر حرکت کنید به» 

 «اید آمرزید! حال انجام دادهکه خداوند تمام آنچه را تا به
کند! گوید و استثنا هم نمیپیغمبر دارد می 

مقداری  فرماید: شما بله، و شما نه! یا شما یکنمی
ُ »فرماید: درصد و...؛ بلکه می و ده

َ
ر اللَ

َ
فقد غف

                              
 گویم.هم وجود دارد که بعداً میالبتّه یک پلّه بالاتر از این ١
 .٤٣٥، ص ٢الکافی، ج  ٢
و از مشعر به منا کردن حاجی از عرفات به مشعر  افاضه به معنای کوچ ٣

 است. )محقّق(
 ، با قدری اختلاف.٢٥٨، ص ٤الکافی، ج  ٤
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این مسئلۀ عجیبی است « همۀ شما را آمرزید!لکم؛ 
فهمد! کسانی که در و این قضیّه را خود انسان می

عرفات هستند و متوجّه هستند، این مطلب را 
کنند. برای همین است که فرمود: احساس می

« 
ٌ
رَفة

َ
 ع
ُّ
یعنی کسی که « عرفات حج است!  ١؛الحج

 یاعرفات را درک کند و از دن
برود، حج را انجام داده است و دیگر لازم نیست 
برای او نیابت بگیرید تا حجّی از طرف آن شخص 
انجام دهد. این برای همین است. رحمت پروردگار 
آن رحمتی است که وقتی بیاید، دیگر هیچ چیز را 

 گذارد!باقی نمی

غفران و رحمت پروردگار نسبت به زائرین امام 
 السّلام حسین علیه

السّلام  ربارۀ زائرین حرم سیّدالشّهدا علیهد 
 هم همین ]مسئله[ وجود دارد:

ن علیه السّلام را زیارت کند، از آن حرم خارج نمی شود کسی که حرم امام حسیر
مگر اینکه خداوند مانند طفلی که به دنیا آمده تمام گناهان و خطایای او را 

 ٢بخشد. می

هدا خاطر همین است که سیّدالشّهم بهاین

                              
 .١٨٨، ص ٢؛ سنن التّرمذی، ج ٩٣، ص ٢عوالی اللّئالی، ج  ١
و  ١٤٤و  ١٤٠ ـ ١٣٨و  ١٣٢رجوع شود به کامل الزّیارات، ص  ٢

و  ١٩٢ ـ ١٩٠و  ١٨٦و  ١٨٤ ـ ١٨٠و  ١٧٤و  ١٧٢و  ١٦٨و  ١٥٤ ـ ١٤٥
 .٣٣١ و ٣٠٤و  ٢٥٢و  ٢٠٧
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 السّلام، همان رحمت واسعه است! علیه

 ترین مرتبۀ توبهترین و راقیعالی
بالاتر از این مطلب اینکه اشخاص دیگری  
 گفتند:کردند و مینقل می

تنها احساس دادیم، نهبعصین از اوقات که ما نظایر این دستورات را انجام می
 دیدیم! ثواب می کردیم که گناه نداریم، بلکه تمام گناهان گذشته را می

این دیگر خیلی عجیب است! در آنجا آن  
کردم که گناه من احساس می»گفت: شخص می

ولی این شخص « ام.ندارم و اصلًا گناه انجام نداده
طور طور مجمل، نه بهالبتّه به کرد ـاحساس می

اش همه ثواب ـ که در زندگی یکبهمفصّل و یک
ر اینجا متبدّل و انجام داده است! چرا؟ چون نفس د

فِرُ ۡ  متغیّر شده است. اینها برای چیست؟ برای ﴿يَغ
 مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ است.

 غیرت خداوند دلیل بر عدم غفران شرک
چرا گناهانی که در حیطۀ شرک هستند از این  

قاعده مستثنیٰ هستند و گناهانی که مادون شرک 
شوند[؟ چون خدای متعال غیور هستند ]بخشیده می

پذیرد. ما هر گناهی که است و غیرت او غیر را نمی
انجام بدهیم، فرض کنید اگر یک روز نماز نخوانیم، 

حکومت و این کاری که انجام شده است در حیطۀ 
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ایم قلمرو حکومت او انجام شده است. نماز نخوانده
ایم و ایم یا نماز نخواندهو مشغول به بازی شده

 مشغول
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ایم و مشغول به ایم یا نماز نخواندهبه مطالعه شده
ایم تا چیزی رفتن در خیابان شده حرکت و راه

بگیریم؛ این عمل در حیطۀ فعل و حکومت او انجام 
خواهد باشد. امّا اگر حالا هرچه میگرفته است، 

مقابل پروردگار بایستد و عناد کند و شرک  انسان در
خدایا، تو برای خودت هر که »بورزد، یعنی بگوید: 

دهم و هستی ]باش[، من این کار را انجام نمی
البتّه نه از روی نفهمی و « ایستم!قبال تو می در

من »ید: گوبیچارگی و غفلت، بلکه از روی عناد! می
تواند آید و او میمثلًا فقیر دَم در می« دهم!انجام نمی

من »گوید: کمک و مساعدت کند، ولی می
خواهم انجام بدهم؛ هر کسی که رازق او است، نمی

 «خودش نان او را نیز بدهد!
حکایتی خوانده بودم که خیلی عجیب بود!  

 نوشته بود:
بود. روزی نشسته و مشغول غذا خوردن یکی از وزرای خلفای عبّاسی عیالى گرفته 

م در میبودند که یک
َ
گوید: کند. میآید و اظهار فقر و جوع میمرتبه سائل و گدای  د

گذارد و به این مقداری غذا داخل ظرف می و او هم یک« غذای  بردار و به او بده! »
ست. وزیر کند و خیلی ناراحت ابیند که گریه میگردد، میدهد. وقتی برمیشخص می
؟چرا گریه می»گوید: به او می ی[ نگفت ولى بالۡخره گفت: « کتن ن این »او ]اوّل چیر

م در آمد، شوهر قبلی من بود و شخص مکنت داری بود. یک
َ
روز ما  گدای  که د

م در آمد و غذا خواست و هرچه التماس کرد، 
َ
ی د ش سفره نشسته بودیم و فقیر

و با پرخاش و تندی او را از خانۀ خود راند. “ مبرو بگو غذا نداری”او به من گفت: 
، خدا إنحال که مرا رد می”آن فقیر هم رفت و نفرینش کرد و گفت:   کتن

َ
شاءاللَ

 ما برگشت و او از آنجا به بعد کم“ ]تو را به وضع من مبتلا کند[! 
ی

کم وضع زندگ
ن طلا  قادر بر روزی من هم نبود! من را نیر

ق داد و من ورشکست شد تا اینکه حتیّ
فاق تو آمدی و با من ازدواج کردی! 

ّ
یی بودم تا اینکه بر حسب ات

ّ
تا او این حرف « مد

وع به خندیدن کرد و گفت:  م در آمد من »را زد، وزیر شر
َ
آن گدای  که آن روز د

 «بودم! 

 مصادیق شرک به خداوند
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کنید؟! اینها همه عبرت و واقعیّت التفات می 
 رَكَ ۡ  فِرُ أَن يُشۡ  غاست. ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَ
  



_________________________________________________________________ 

427 

قبال خدا نباید عناد انجام داد و ایستاد و  در ١بِهِ﴾؛
گذرد نباید سرکشی کرد! خدا از همۀ این زلّات می

دهد، شود، امّا عملی را که انسان انجام میو رد می
نباید در آن عمل جنبۀ شرک و دوئیّت باشد. بنابراین 

عنوان هشرکی که در اینجا مقصود آیه است، شرک ب
پرستی نیست، بلکه شرک در مقام عمل است. بت

یعنی انسان در نفسش غیر خدا را در کار خود شریک 
 خاطر دنیا به شخصی مراجعه کند.قرار بدهد و به

فر؛
َ
قد ک

َ
ا لغِناه ف واضعَ غنیًّ

َ
خاطر غنای او تواضع کند، اگر کسی غتن را به» ٢من ت

 «کافر است! 
است، امّا تواضع این شرک مقصود است. تواضع 

باید برای خدا باشد و نباید برای غنی باشد. اگر برای 
تو »گوید: گذرد و می]غنی باشد[ این را خدا نمی

خاطر غنای او تواضع کردی؟! حالا صبر غنی را به
 «کن!

 مشرک جاهل، یکی از مصادیق استضعاف
پرستی و وثنیّت نیست؛ بلکه شرک شرک، بت 

                              
 .١١٦و  ٤٨( آیه ٤سوره نساء ) ١
؛ کشکول بهائی، ٢١٧؛ تحف العقول، ص ١٢٠، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ٢

؛ المبسوط، سرخسی، ١٣٣، ص ٤؛ کشف الأسرار، میبدی، ج ٢٩٠، ص ٢ج 
 ، با قدری اختلاف در مصادر.١١١، ص ١٦ج 
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ال خدا استکبار و استنکار قب این است که شخصی در
مقابل خدا و حکم الهی بایستد. اگر  داشته باشد و در

شخصی از روی نفهمی شرک بورزد یا وثنیّت یا 
ذلک داشته باشد، این شخص صنمیّت یا امثال

مستضعف است و مشمول آیۀ استضعاف قرار 
عَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ ۡ  تَضۡ  مُسۡ  گیرد: ﴿إِلَّا ٱلمی

وَ  ۡ  تَطِيعُونَ حِيلَةۡ  دَٰنِ لَايَسۡ  وِلۡ  وَٱل ءِۡ  وَٱلنِّسَا
مستضعفین کسانی هستند   ١ا﴾؛ۡ  تَدُونَ سَبِيلۡ  لَايَه

توانند، حالا یا مستضعف فکری هستند، یعنی که نمی
نظر ظاهر استضعاف  فکرشان استضعاف دارد و یا از
 دارند، یعنی نیرو و قوّه ندارند.

 پرست باشدکند بین کسی که بتچه فرقی می 
خاطر استضعاف فکری و بین مسیحی یا یهودی که به

شان قرار خودشان بر همان وَتیره و نَهَج و عقیدۀ
کند؟! استضعاف، استضعاف دارند؟ چه فرقی می

است. یعنی اگر کسی از روی نفهمی ولی واقعاً از 

                              
 :٨٧، ص ٤. ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٩٨( آیه ٤سوره نساء ) ١
مگر آن افرادی از زنان یا مردان یا فرزندانی که مورد استضعاف قرار گرفتند »

توانند مهاجرت کنند. خودشان قدرت ندارند، قوّۀ فکری و قوّۀ مالی و نمی
توانند برای خروج از زیّ کفر و لواء کفر ندارند، قوّۀ بدنی ندارند. نه می

 «ت راهی پیدا کنند.توانند برای فرار و هجرای کنند و نه میحیله
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روی عقیده و صفایش عمر خودش را به وثنیّت یا 
قیامت او را صنمیّت گذران کرده، آیا خدا در روز 

تو مشرک از دنیا »گوید: کند و میمستحقّ عقاب می
« دانستم!من نمی»گوید: ؟! خب این فرد می«ایرفته

که یهود و نصاریٰ مستضعف هستند، او  طورهمان
 هم مستضعف است؛ البتّه با فرض استضعاف!

شرک از روی جهالت، مشمول حکم ارتداد 
 نیست!

ه مسلمان شده من خودم زنی را سراغ دارم ک 
بود و بعد اهل او، او را به مسیحیّت برگردانده بودند 

واسطۀ عقیده و ایمان تواند بهدید نمیو او از اینکه می
هایش قرار بگیرد، خودش در کنار شوهر و بچّه

ای هم دید که چارهکرد و میطور گریه میهمین
گذارد که او در کنار ندارد؛ چون آن دین نمی

ود[ باشد. خب، آیا این استضعاف ]خانوادۀ خ
ندارد؟! بله، استضعاف دارد. وقتی که ]شوهر او[ به 

زن تو »ها به او گفته بودند: اینجا آمده بود، خیلی
]شوهر این « مُرتد شده است و باید از او جدا بشوی!

کرد. من زن[ قضیّه را برای مرحوم آقا نقل می
 جا و جلوی مرحوم آقا به او گفتم:همان
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یب دنبال او برو و بگو عقا، این زن تو مُرتد نیست و نفهمیده است! بلند شو بهآ
فهمد و از روی نفهمی این کار را کرده ندارد، به همان مسیحیّت بلند شو بیا! این نمی

است؛ این که ارتداد نیست! ارتداد این است که شخص از روی عناد و غرض ]از 
 دین برگردد[! 

داد[ هستم که الآن مشغول ]بحث ارت 
شاءاللَه اگر خداوند به من توفیق بدهد و این مسئله إن

درصد این  کنیم که نودتمام بشود، ما ثابت می
ارتدادها، اصلًا ارتداد نیست! تمام اینها مسائل و 
تغییر و تبدّلاتی است که از روی نفهمی و استضعاف 
و از روی ضعف عقیده، ضعف بُنیه، جوّ و سایر اینها 

شود و با قضیّۀ ارتداد و قتل و إعدام و مسائل میپیدا 
و احکام دیگری که بر آن مترتّب است فرق دارد! این 

 زن از روی
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ای پیدا کرده و برگشته نفهمی یک تبدّل عقیده
گویند! ولی دیگر کار از کار است؛ به این ارتداد نمی

گذشته بود و این شخص هم رفته بود عیال گرفته 
 طور شده بودند.های او دیگر اینچّهبود و خلاصه ب

 دوری از حقیقت دین، عامل استضعاف
بودن از آن حقیقت و  خاطر دورهمۀ اینها به 

خاطر استضعاف است، و مغزای دین است. این به
اینکه این شخص شرک ورزیده است، از روی 

اند جهالت و استضعاف فکری است؛ دوْر او را گرفته
عهده بربیاید  تواند ازد، لذا نمیانو او را احاطه کرده

تواند و قوّت و قدرت علمی و دِماغی ندارد و نمی
 جواب بدهد.

بینیم و چرا راه دور و آقا، ما الآن داریم می 
جاهای دور برویم؟! نه آقاجان، درون خود ما هم 
همین است و ما واقعاً مسئلۀ استضعاف را با تمام 

نفر بیاید، دو کنیم. وقتی که یک وجود احساس می
نفر بیاید، حسن بیاید، حسین بیاید، تقی بیاید، نقی 

کنیم[! فلان بودن آنها می بیاید، ]حکم به حق
آقا، دلیل بر اینکه »شخص در فلان جا گفته است: 
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این مسئله حق است، این است که فلان کس تأیید 
عجیب است! فلان »گوید: آن طرف هم می« کند!می

کند، خب باید روی تأیید میکس که این مطلب را 
چند نفر این را »گویند: یا اینکه می« آن فکر کرد!

گویند و فقط فلان کس چون یک نفر است این را می
خب، آنها چند »گوید: آن طرف هم می« گوید!می

ما که « نفر هستند، ]بنابراین حق با آنها است[!
م ایم! مثل اینکه حق هحال این مسئله را نشنیدهبه تا

کِشی و مَنی و کیلویی است و باید باسکول بگذارند 
و افراد روی کفّۀ آن بایستند تا ببینند ترازو ]کدام را 

بله، این »گوید: دهد[! آن هم میتر نشان میسنگین
تا و  تا و پنج تا و چهار تا و سه یکی است و آنها دو

« ای هست!تا هستند، لذا یک مسئله تا و بیست ده
نه آقاجان، »گوید: لی یک نفر هم میدرست شد؟! و

طرف، برود؛ تو ببین حق اگر همۀ دنیا هم برود آن
 «کجا است!

معیار شناخت حق در کلام امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

السّلام واقعاً عجیب  امیرالمؤمنین علیه 
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ه! »فرماید: می
َ
عرِف أهل

َ
 ت
ّ
 ١«إعرِفِ الحق

به واقعاً کلمات آن حضرت ]عجیب است[! آیا 
آن معجزه بگویم؟! معجزه کجا ]و کلام حضرت 

 کجا[!
هزار  چهار»جایی که آقای حدّاد بفرماید:  

وقت ببین کلام ، آن«رسدمعجزه به هر کلمۀ ما نمی
علی بایستی که ]در چه جایگاهی باشد[! آیا واقعاً 

إعرِفِ »فرماید: این معجزه نیست که حضرت می

ه؛ 
َ
عرِف أهل

َ
 ت
ّ
را بشناس و نگاه  اوّل برو حقالحق

چون تو این شخص را هم « به شخص نکن!
ای و سلامٌ ای و فقط ظاهر او را دیدهنشناخته

ای؛ امّا آیا آنچه های محبّتانه را مشاهده کردهعلیکم
ای و گذرد هم دیدهرا در این باطن و در این دل می

ای؟! حالا متوجّه شدید که به آن إشراف پیدا کرده
 برای ظاهر است؟! همۀ مُدرکاتمان

انتساب به ائمّه و اولیا، ملاک برای حقّانیّت 
 نیست!

شنوید. ما هم شما الآن دارید مطالب مرا می 

                              
 .٣١، ص ١؛ روضة الواعظین، ج ٥الأمالی، شیخ مفید، ص  ١
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زنیم و هیچ خیلی قشنگ و خوب مثل بلبل حرف می
متوجّه نیستیم که ساعت چند است! الآن ساعت نه و 
بیست دقیقه است. شما زندگی و زن و بچّه دارید و 
باید بلند شوید بروید. بالأخره آنجا هم کار و زندگی 

ی است! امّا نه، شب و گریۀ سحر است و دعای نیمه
طور قصّه و ایم و همینبا خیال راحت نشسته

دهید. گوییم و شما هم گوش میحکایت و... می
چه آقای خوبی است؛ اوّلًا عمامه دارد و »گویید: می

اللَه است و بعد هم منتسب به متعمّم به لباس رسول
مگر پسر آقا بودن « مرحوم آقا و پسر ایشان است!

ی خود انسان است؟! مگر ارزش فخر و شرافت برا
است؟! البتّه ما قابلیّت برای این مسئله را نداریم، امّا 

اینکه این ]انتساب[ موجب حُسنی در درون ما نه
السّلام، جعفر کذّاب  باشد! مگر پسر امام علیه
السّلام، نفی امامت امام  درنیامد؟! مگر پسر امام علیه

سر امام بود! رضا را نکرد؟! مگر نکردند؟! آن که پ
گونه باشیم[! خدا نیاورَد آن روزی را که ما ]این

 حال مسئله به خدا مربوط است.درعین
کنید که آقایی نشسته و عمامه شما نگاه می 

خواند و دعای ابوحمزه را دارد و از مفاتیح هم می
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کند و به آقا هم منسوب است، پس هم ترجمه می
ن نیست! شما باید دیگر کار تمام است. نه آقاجان، ای

 به این حرف من با معیار حق نگاه کنید و اگر
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یک روز خود من تخطّی کردم، جلوی من را 
آقای فلانی، این حرفی که شما »بگیرید و بگویید: 

زنید با معیار و ملاک حق و با آن چیزهایی که ما می
چه « کند.فهمیدیم و ادراک کردیم تطبیق نمی

طور باشیم؟! ی دارد ما ایناشکالی دارد؟! چه اشکال
چه اشکالی دارد ما تغییری در خودمان بدهیم و 

 قدری از این متابعت کورکورانه فاصله بگیریم؟! یک

پوشی نسبت به مسائل باطل، موجب چشم
 انحراف از حق

مثل  وقت حقْ مجسّم است ـ بله، یک 
السّلام، مثل اباالفضل العبّاس  امیرالمؤمنین علیه

السّلام، هم  اکبر علیه، مثل حضرت علیالسّلام علیه
ـ دیگر در آنجا مسئله تمام  از ائمّه و هم غیر آنها

کردن در آنجا راه ندارد! ولی  است و اصلًا فکر
خمر،  وقت نه، مسئله محلّ شبهه است؛ شرب یک

خمر است؛ چه برای غیر و چه برای پسر آقا  شرب
ر و کند! حرام، حرام است؛ چه برای غیو فرقی نمی

 چه برای پسر آقا! التفات کردید؟!
ما در این مسائل دخالت »گفتند: ها میبعضی 

کنیم و اینها مسائلی است که به خود آنها واگذار نمی
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گفتند! چرا؟ چون این خیلی اشتباه می« کنیم.می
مسائل، مسائل شخصی نبوده است که شما دخالت 

است. بکنید یا نکنید! مسئله، مسئلۀ مکتب و عقیده 
وقت مسئلۀ شخصی و دعوای خانوادگی است  یک

طرف، بلکه طرف را داریم و نه آنکه نه ]جانب[ این
هم صلح بدهیم  هر دو طرف را داریم و باید اینها را با

تا مسئله تمام شده و حل شود، چون مسئله، مسئلۀ 
خانوادگی است؛ امّا این مسئله، مسئلۀ مکتب است! 

کناره بگیری و خدا پدر تو  کنی کهتو اصلًا غلط می
آورد! چون مسئله و اختلاف، اختلاف را درمی

خانوادگی و شخصی نیست؛ بلکه اختلاف، اختلاف 
، «گیرممن کناره می»گویی: مکتب است! تو که می
کنی! بگو ببینم آیا گیری مییعنی داری از حق کناره

افتاد ای اتّفاق میاگر زمان آقا هم چنین قضیّه
ر بودی؟! حالا فهمیدی که زمان آقا هم بر طوهمین

مجاز بودی؟! آنجا هم مجاز بود و آنجا هم آقا را به 
دیدی! خود آقا ریش سفید و عمامۀ بزرگ و عصا می

پوسد و رود و بدن او هم میداخل خاک و قبر می
رود؛ ولی حرف شود و همۀ آن از بین میخاک می
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است! تو  آقا زنده است و آن حرف و مکتب آقا مهم
 که حق را دیدی،
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چرا نیامدی از مکتب آقا دفاع کنی؟! حالا چه من 
کند؟! قائلش باشم و چه زید بن ارقم، چه فرقی می

ما به اینها »گویند[: پس اینکه ]بعضی از افراد می
، «کاری نداریم و کار آنها مربوط به خودشان است

 صد عین باطل است! در صد
شود؟! ! چه میبلند شو و قشنگ بیا وسط 

رود؟ خب بین می ات ازشود؟! زندگیچطور می
دهی؟ خب از برود! کار و کسب خود را از دست می

نشدن در این  خواهی با وارددست بده! ]اگر می
مسئله کار و کسب خود را[ از دست ندهی، از دست 
نده، عیب ندارد؛ ولی این نیست، در اینجا شخصِ 

شود و آن حرفی میمن مطرح نیست! آن صحبتی که 
شود، آن باید ]مطرح[ باشد. حالا پسر آقا که گفته می

بدش بیاید، خب بدش بیاید! مگر پسر آقا چه فرقی 
کند؟! همان خون و گلبول و پلاسمایی که بقیّه می

دارند او هم دارد. همان سر و قد و قیافه و دست و 
پایی که همه دارند او هم دارد. همان مغز و اعصاب 

 کند.وقی که همه دارند او هم دارد و فرقی نمیو عر
اگر بخواهد خطری متوجّه منتسبین به آقا  
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روید آن خطر را دفع کنید؟! بشود، آیا شما نمی
روید! امّا چطور شد که از این خطری که الآن دارد می

اید؟! چرا با سکوت گیری کردهشود کنارهمتوجّه می
فرو روند و بیشتر  خود گذاشتید که اینها مدام بیشتر

 اذیّت شوند و بیشتر بار آنها زیاد شود؟!

 پذیر بودن معیار ظاهر برای شناخت حقزوال
التفات کردید؟! مسئله این است که معیار ما  

نباید فقط معیار ظاهر باشد؛ زیرا با گذشت زمان، آن 
بین رفت آن  رود و وقتی ظاهر ازبین می معیار هم از

ن کسانی که با مرحوم آقا بودند رود. آبین می هم از
ولی با ظاهر ایشان بودند، با رفتن آقا آن ]معیار[ هم 
از دست رفت. امّا آن کسانی که با باطن آقا بودند و 
با ملاکِ آقا با آقا بودند، بعد از فوت هم آن ملاک را 

 تا! تا چهار دو بین نرفت؛ دو حفظ کردند و ملاک از
بل از خلقت آدم از زمان خلقت آدم و بلکه ق 

ها و سماوات و بلکه قبل از کرۀ زمین و آسمان
تا است؟  دوتا چند دوتا چهارتا بوده، الآن هم دو دو

تا است؟! نه، چهارتا است. امام زمان هم ظهور  پنج
تا است. اگر قیامت هم باشد  تا چهار دو کند، باز دو

تا است و اگر خدا هم بخواهد  تا چهار دو باز دو
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 شود!میتا نپنج
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دنبال آن این همان چیزی است که بزرگان به 
بودند، ولی متأسّفانه در ما نیست! ما بیاییم این مسئله 
را در خودمان تقویت کنیم. چرا شما به من نگاه 

کنید؟! شما بیایید کنید؟! چرا شما به غیر نگاه میمی
دست بیاورید و یاد به مطلب نگاه کنید و مطلب را به

دست بیاورید که آن مهم است. معیار را بهبگیرید، 
های روم. با این مرضمن امروز هستم و فردا می

جدید و سرطان و ایدز و تصادفات و امراض و 
ماند[! ابتلائات، انسان خبر ندارد ]که چقدر زنده می

دفعه آقا چه کسی امید دارد که ]زنده بماند[؟! یک
گویند: گیرد و میشود و بدنش درد میبلند می

میرد! سرطان است، تمام شد و دو ماه دیگر هم می
میرند! چه طور دارند میمیرند؟! همینمگر نمی

وقت خسران برای انسان اینجا اطمینانی هست؟! آن
است که ببیند عجب، زمان آقا را تجربه کرد و رفت، 
زمان بعد از آقا را هم تجربه کرد و رفت؛ آخر تا چه 

طور مطلب را به تجربه د و همینزمانی باید تجربه کر
گذراند؟! آیا انسان نباید از تجربه استفاده کند و یک 

 کار ببندد؟! مسئله این است!روز این تجربه را به

 السّلام منظور از حلم در دعای امام سجّاد علیه
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دانیم کجا بودیم و به کجا وقت گذشت و نمی 
آمدیم. صحبت در حلم پروردگار نسبت به شرک 

السّلام خدا را بر  د. این حلمی که امام سجّاد علیهبو
کند، آن حلمی نیست که براساس آن حلم حمد می

غضب و قهر باشد؛ چون آن حلم حمد ندارد، یعنی 
الحمدللّه که خدا ما را »گوید: حضرت سجّاد نمی

البتّه یک قِسم هست که بازگشت آن « کند!عذاب می
گر خدا توفیق داد، شاءاللَه اهم به جمال است که إن

 کنیم.در مجلس آینده آن را عرض می

 ملاک شمول غفران الهی برای گناهان
دهیم و در آنها جنبۀ گناهانی را که ما انجام می 

انانیّت، استکبار، تظاهر، تفرعن و إنّیت است، مورد 
عفو و مغفرت پروردگار قرار نخواهد گرفت و آدم 

امّا آن گناهانی که باید برای این گناهان فکری بکند! 
از روی غفلت، جهالت، نفهمی، جوانی و بچّگی 

 گیرد.است، مورد غفران و مغفرت پروردگار قرار می
مقابل او  حتّی خدا نسبت به فرعون که در 

چنین ]برخوردی[ همکند یکادّعای الوهیّت هم می
گوید: بروید و با او حرف بزنید! حالا از ندارد و می
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 روی نفهمی یک
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رَبُّكُمُ  ۡ  چیزی گفته است که: ﴿أَنَا
او اصلًا چه « من خدای شما هستم!» ١لَىٰ﴾؛ۡ  أَعۡ  ٱل
داند، فهمد که خدا چه کسی است؟! فرعون نمیمی

امثال »دانیم! متوجّه هستید که منظور از امّا امثال ما می
هایی که خواندهچه کسانی هستند؟! آن درس« ما

ه هیچ بیانی تنازل قبال حق ایستادند و ب آمدند در
نکردند! منظورم آنها است! مسئلۀ آنها خیلی مشکل 

 است! بله، قضایا خیلی مشکل و عجیب است!
سال به فوت مرحوم آقا، ایشان یک  سه دو 

دهند که چرا نواری دارند و در آن نوار شرح می
حوزۀ علمیۀ نجف به این وضع درآمد. ایشان 

 فرمودند:می
ن با آن کساین که در مقابل  المؤمنیر ن ایستادند و با همان حربۀ امیر المؤمنیر امیر

ن فقه و اصول و اصطلاحات و فرمول ن به جنگ پرداختند، و با همیر المؤمنیر ها امیر

ن آمدند، ]باید حساب پس بدهند[!  المؤمنیر  ٢به جنگ امیر

عدم رضای الهی در عمل بر مقتضای مصالح 
 دنیوی

که درصورتی»گوید: آن کسی که می 
مصلحت اقتضا کند انسان باید برخلاف رضای الهی 

                              
 .٢٤( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١
 .٧١ ـ ٦٤، ص ١رجوع شود به سالک آگاه، ج  ٢
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مقابل امیرالمؤمنین و  ، کسی است که در«عمل کند
سیّد  مقابل ولایت ایستاده است! آن کسی که آقا در

حسن مسقطی را از نجف به جرم گفتن توحید بیرون 
مگر مقابل امیرالمؤمنین ایستاده است!  در  ١کند،می
سیّد حسن مسقطی چه کسی بود و به چه چیزی  آقا

کرد؟! آیا به دنیا و مال و منال دنیا دعوت دعوت می
کرد؟! او به خدا و کرد؟! به چه چیزی دعوت میمی

مردم، »گفت: کرد و میامام و ولایت دعوت می
سمت خدا بروید و دست از دروغ و تهمت بردارید به

بازی و مجلس و رفیقو دست از تحزّب و باندبازی 
درست کردن بردارید و همه بیایید و یکی بشوید و 
این مرجعیّت و آن مرجعیّت را کنار بگذارید و همه 

 «کاسه بشوید!یک
زد، ]امّا برخی ها را میایشان این حرف 

ها زده شود! شود این حرفعجب، نمی»گفتند[: می
تخت ایم، آیا حالا بیاییم و همه درس خواندهما این
 مان راشهریۀ

  

                              
؛ توحید علمی و عینی، ص ١٠٣و  ١٠٢رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١

 ، تعلیقه.٢٣١
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با تخت و جانماز دیگری یکی کنیم؟! پس آیةاللَه 
همه درس خورد؟! ما این]شدن[ به چه درد می

ها رسائل و ایم و سالایم و زحمت کشیدهخوانده
ایم و حالا ایم تا بالا آمدهمکاسب و کفایه درس داده

ایم که بگویند: آقا، وجوهات خود مرجع تقلید شده
حساب بریزید و همه بروند از آنجا بگیرند  را به این

و هیچ اسم و رسمی از دیگری نباشد! لذا این مسئله 
اینها کسانی هستند که « شود!امکان ندارد و نمی

مقابل امام زمان  مقابل امیرالمؤمنین و در در
طور است. اینها حالا حساب ایستند! قضیّه اینمی

 دهند!پس می
ما خواهد شد؛ ما که  این حلم خدا شامل امثال 

 این وضع را داریم! صبر کن!
 خوانیم:در دعای افتتاح می 

قمَة؛
ّ
کالِ و الن

ّ
 مَوضِع الن

ّ
َّ ف  المُعاقِبی 

ُّ
د
َ
و أش

١
 « 

ّ
خدا در جای نکال و نقمت، أشد

ن است!   «المعاقبیر
أفعل تفضیل است؛ یعنی دیگر از آن « أشدّ» 

 بالاتر ]و شدیدتر نیست[!

حق، علّت فلاح و رستگاری شدن در برابر  تسلیم

                              
 .٥٧٨، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 ساحران نسبت به فرعون
هایی ]این فقره[، خطاب به مشرکین و همین 

پرستند نیست، بلکه خطاب به که گاو یا گوسفند می
مقابل  شرک نفس است؛ یعنی آن کسانی که در

ایستند و عناداً و جهاداً و جحوداً پروردگار می
ر گیرند و با دیدن حق، سقبال حق موضع می در

ورند. مربوط به اینها است؛ آتعظیم و کرنش فرو نمی
وإلّا نسبت به فرعون هم خدا رحیم است ولی او 
خودش نخواست! چه زمانی؟ آن وقتی که موسی 
آمد و او اژدها را دید و فهمید که این قضیّه، قضیّۀ 
سحر نیست و این مسئله حق است، شمارش 

د معکوس شروع شد. فرعون همۀ سحره را جمع کر
 و آنها آمدند.

سحره صاف و پاک بودند و چون متخصّص  
و از خبراء و بصیر به قضیّه بودند وقتی دیدند که این 

آید، تسلیم شدند. ]گفتند: مسئله با سحر جور درنمی
فرعون[، تو هم تسلیم شو! تمام حربۀ تو که  ای»

 همین سحره بود و هرچه داشتی آوردی و خودت
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ی، لذا خود تو هم بیا و هم که یدِ بیضاء ندار
 «اللَه! بسم

خودت که ]قدرتی[ نداری و این سحرۀ  
بیچاره را به کمک گرفته بودی، سحره هم که اینجا 

شوی؟! در اینجا آن تسلیم شدند، چرا تو تسلیم نمی
رَكَ ۡ  فِرُ أَن يُشۡ  شرک جلو آمد و ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغ

اینجا دید که اینجا بود، نه قبل از این! فرعون  ١﴾ۦبِهِ
نه، حق برای او روشن شد ولی ایستاد! ﴿قَالَ آمَنْتُمْ 

گفت[: قبل از اینکه من به »] ٢لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾؛
عجب، »سحره گفتند: « شما اجازه بدهم چرا رفتید؟!

حال ما مخلص و نوکر تو بودیم، امّا الآن دیگر به تا
تی قبول گفمخلص موسی هستیم! تا حالا هرچه می

ن شده کردیم، امّا الآن دیگر حق برای ما روشمی
« است و نیاز به اذن نداریم؛ خود تو هم باید بیایی!

وقتی ]حق را[ دید، انکار کرد و « نه!»فرعون گفت: 
وقتی انکار کرد، شرک ورزید. ]بعد به سحره گفت[: 

﴾ ﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ و   ٣﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

                              
 .١١٦و  ٤٨( آیه ٤سوره نساء ) ١
 .٤٩( آیه ٢٦سوره شعرا ) .٣و  ٢
 .٧١( آیه ٢٠سوره طه ) ٣
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های نخل به من همۀ شما را به شاخه»  ١النَّخْلِ﴾؛
تو دیگر هر کاری »آنها گفتند: « بندم!صلیب می

؛می ما دیگر ایمان   ٢خواهی بکن! ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّنَا﴾
آوردیم. حالا ما را دار بزن و بکش؛ هر کاری 

عکوس از اینجا به بعد شمارش م« خواهی بکن!می
 فرعون شروع شد!

 حکایتی از حلم خداوند نسبت به فرعون
من خیلی وقت پیش یک روایت عجیبی دیدم  

 اید یا نه؟!دانم شنیدهو الآن به نظرم آمد؛ نمی
وقتی که قضیّۀ حضرت موسی با فرعون پیش  

آمد، فرعون گفت: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي 
* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ 

 یک»مُوسَى﴾؛ 
  

                              
 .٧٣( آیه ٢٠سوره طه ) ١
 .٧٣ ـ ٥٦( آیات ٢٠رجوع شود به سوره طه ) ٢
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نردبانی برای من بسازید تا بروم بالا و آن خدایی 
را که در آن بالا هست ببینم و او را با تیر بزنم و از 

خب تصوّر او « شرّ خدای موسی راحت بشویم!
 طور بود. در روایت داریم:این

یک ماهی بالا بیاورید و نگه دارید تا وقتی »اش گفت: ملائکهوقتی که تیر زد، خدا به 
ریزد، او تصوّر کند که خدا را با تیر زده است و خورد و این خون که میتیر به آن می

 ١«بندۀ من خائب و خاش نشود. 

قدر عجیب است! یعنی حتّی نسبت به این 
گوید: طور است که خدا میفرعون هم مطلب این

ید این بندۀ من که به اینجا آمده و مثلًا آمن دلم نمی
خواهد با تخیّل خود ما را با تیر بزند ]خاسر شود[ می

لذا أقلًا به یک « تیر ما به کجا رفت؟!»و بگوید: 
چیزی بخورد تا او تصوّر کند که ما را با تیر زده 
است. ولی مسئله چیست؟! خب ]خدا[ که نگاه 

 ۡ  ای: ﴿أَنَاگفته ای یاکند که حالا تو تیر زدهنمی
بگویید آقا! »گوید[: ]بلکه می ٢لَىٰ﴾!ۡ  أَعۡ  رَبُّكُمُ ٱل

خواهید بگویید! دارید وقت و عمرتان را هرچه می
رَبُّكُمُ  ۡ  جای اینکه بگویی: ﴿أَنَابه« کنید!تلف می

 لَىٰ﴾ مثل امیرالمؤمنین بگو:ۡ  أَعۡ  ٱل

                              
 .٥٩٩، ص ٢٤رجوع شود به مفاتیح الغیب، رازی، ج  ١
 .٢٤( آیه ٧٩سوره نازعات ) ٢
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 اثرات عجیب اقرار به عبودیّت
ا أن

ًّ
 نی عز

فّٰ
َ
هی ک

َ
خرًا أن إل

َ
 نی ف

ا و کفّٰ
ًّ
 لی رَب

َ
ا تکون

ً
 عبد

َ
 لک

َ
؛أکون

١
خدایا[، »] 

؛ و فخر برای من این است که من  ن برای من بس که تو ربّ من هستی عزّت همیر
 «بندۀ تو هستم! 

جای گویی؟! بیا این را بگو! بهچرا آن را می 
لَىٰ﴾ بیا حرف پیغمبر را بزن! ۡ  أَعۡ  رَبُّكُمُ ٱل ۡ  ﴿أَنَا

کن، کاری ندارد! ]حرف خود[ را حرف را عوض 
بردار و جای آن را ]با این کلام[ عوض کن! جای 

وقت ببین چه عبودیّت را با ربوبیّت عوض کن، آن
کنی و ماه را دو نصف آید: اشاره میچیزی گیر تو می

 کنی وکنی، اشاره میمی
  

                              
 .٣٨٦، ص ١کنز الفوائد، ج  ١
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گردد! چون جای حرف عوض خورشید برمی
ا سر حرفمان خیر، منه»گویی: شد. ولی تو می

قدر بایست تا جانت درآید! خب آن« ایم!ایستاده
بالأخره یک روزی موقع رفتن است و آن موقع 

شود که خوب بود انسان یک قدری و مشخّص می
ای و یک کَمَکی در اعتقادات و مبانی خود یک خُرده

 کرد!تجدید نظر می
 

ها شاءاللَه اگر خدا توفیق دهد تتمّۀ صحبتإن 
 برای مجلس آینده.

 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آلِ
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مجلس پنجاه و پنجم: حقیقت حلم و اقسام آن 
(٢) 

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍعلَی سیّدنا و نبیّنا أبیو صلّی اللَه 
 و علَی آله الطّیّبین الطّاهرین

 و اللّعنة علَی أعدائِهم أجمعین
 لا

ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ لی؛ و الحمد

َ
ذ

١
ستایش مخصوص خدای  » 

 من گناهی مرتکب چناناست که در برابر گناهان من بردبار است، آن
ّ
که کأن

 «ام. نشده

ذکر حکایتی برای توضیح و تبیین یکی دیگر از 
 اقسام حلم

عرض شد که حلم اقسام متفاوتی دارد. یکی  
از اقسام حلم، حلم از روی نقمت است، نه حلم از 

 گویند:روی رحمت! می
 
ّ
ین از یک ملا

ّ
 کرد، بچّهجا عبور می نصرالد

ّ
ای آمد و یک میخ یا چویی به الاغ ملا

 یک تومان پول به این بچّه زد، الاغ هم بالا پری
ّ
ن افتاد. ملا  از روی الاغ به زمیر

ّ
د و ملا

 گفت: « چرا به این بچّه پول دادی؟! »داد! به او گفتند: 
ّ
 می»ملا

ً
« فهمید! حالا بعدا

دفعه یک میخ به اسب کرد، این بچّه اینفردا که پادشاه و حاکم از آنجا عبور می
ن اندا ه در حکایت اینحاکم زد و اسب، حاکم را به زمیر

ّ
طور آمده است که خت. البت

 گفت: 
ّ
 حاکم گفت او را اعدام کنند. ملا

  

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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با آن یک توماین که دیروز به او دادم، خونش را خریدم. آن روز یک تومان به او »
 «دادم و امروز حسابش را رسیدم. 

البتّه اینها مثال است و جنبۀ سمبلیک و تمثیل  
هایی که همۀ داستان دارد و واقعیّت خارجی ندارد.

شنوید ساختۀ انگلیس است! ملّا از ملاّ نصرالدّین می
نصرالدّین مرد بسیار عالم، فاضل و دانشمندی بود 

کرد و به سیّد سال قبل زندگی می که در صد
نصرالدّین معروف بود و مدرّس فلسفه و منظومۀ 

ها برای او این سبزواری بوده است. انگلیسی
.حکایات را ساخته  ١اند تا او را خراب کنند

بودن این فکاهیات کاری  حال ما به جعلیکلّ علیٰ
طور باشد و نداریم، این مسئله ممکن است این

بسا اتّفاق افتاده باشد و ما نظایرش را هم دیده چه
 باشیم.

کیفیّت حلم مرحوم آقای حدّاد نسبت به افراد 
 متمرّد

این یک نوع از حلم است و خیلی خطرناک  
ست و خدا نکند که انسان مشمول این حلم شود! ا

این حلم همان حلمی است که مرحوم آقا در کتاب 
روح مجرّد راجع به آن شخص از مرحوم حدّاد یاد 

                              
 ، به نقل از مجلّۀ حوزه.٣٤٠، ص ٣رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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موقع بودم و کارهای ایشان من خودم در آن ١کنند.می
دیدم که هیچ مناسبتی با ارتباط شاگردی و را می

شخصی،  استادی نداشت و از روی سلیقه و نظر
که این داد، درحالیمطالب و مسائلی را انجام می

 مطلب قطعاً مورد نظر آقای حدّاد نبوده است.
مثال در آن سفری که آقای حدّاد به بابمن 

اینکه به آن شخص گفته  ایران تشریف آوردند، با
بودند که شما ایران نیایید، ولی بعد از مدّتی، ظاهراً 
ده یا پانزده روز بعد از آمدن آقای حدّاد، این شخص 
هم به ایران آمد. من دقیقاً یادم است که وقتی آن 

ی حدّاد به او رو کردند شخص به آن مجلس آمد، آقا
مگر من به تو نگفتم که به ایران نیایی؟! »و فرمودند: 

من نتوانستم »آن شخص گفت: « ای؟!برای چه آمده
 «دوری شما را ببینم.
  

                              
 .٥٥٢ ـ ٥٤٢رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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قِسم صحیح نیست! آیا آقای حدّاد خب این 
به اینکه فراق برای او مشکل است، توجّه داشت یا 

وجّه نداشت، پس توجّه نداشت؟ اگر به این مسئله ت
رفتن نزد چنین شخصی لغو و باطل خواهد بود؛ و 

شود که اگر آقای حدّاد توجّه داشت، پس معلوم می
ای! ای و کار خلاف انجام دادهشما عصیان کرده

 افتاد.حال نظایر این مسئله خیلی اتّفاق میأیّعلیٰ
مرتبه این قضیّه را خود همین شخص  یک 

گاهی به که یک شیخی گاه مطرود برای من نقل کرد
اینکه از مخالفین هم بود  آمد. بامنزل آقای حدّاد می

حال درب منزل أیّو جزء مغرضین بود، ولی علیٰ
گفتند نیا! این ایشان باز بود و ایشان هم به کسی نمی

علیه مرحوم حدّاد  شیخ یکی از دو نفری بود که بر
کردند ده میقیام کردند و افراد را از دور ایشان پراکن

اند. و مرحوم آقا اسم آنها را در روح مجرّد نیاورده
یکی از آنها توبه کرد که الآن در قم است و حیات 
دارد و نفر دوّم جای دیگر است. این همان شخص 

 کنم.است که عرض می
کار دانست که او در خفا چهآقای حدّاد هم می 

! داند؟کند، اگر ایشان نداند پس چه کسی میمی
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آید ایشان از همۀ اینها خبر دارد! وقتی که جلو می
زند و به حالت تسلیم دستش را هم هیچ حرفی نمی

زند! سر ریشه را می بَرد، ولی همین فرد پشتبالا می
کردند و اگر موقع ناهار یا شام ایشان هم پذیرایی می

افتاد که بسا اتّفاق میکردند و چهبود، سفره پهن می
حتّی موقع نماز به این شخصی که در خفا آقای حدّاد 

کردند! داد، اقتدا میاین مسائل و کارها را انجام می
 کرد:همین شخص مطرود برای من نقل می

قای آمدیم تا یک نماز نزد مرحوم آشنبه به اینجا میبار ظهرهای پنج ای یکما هفته
اد بخوانیم و یک ساعت بنشینیم و شب جمعه هم به زیارت س

ّ
هدا حد

ّ
یّدالش

 تمام امید ما از این ١علیه السّلام برویم و شبانه به نجف برگردیم. 
ای برسد تا ما بیاییم و نمازی را پشت ش شنبههفته تا آن هفته این بود که روز پنج

خواهد ایشان بخوانیم. یک روز آمدم و دیدم که این شیخ جلو ایستاده است و می
ام که روز شد! من یک هفته انتظار کشیده نماز بخواند! آسمان بر شم خراب

اد نماز بخوانم، حالا دیدم که فلاین جلو پنج
ّ
شنبه بشود تا بیایم پشت ش آقای حد

اد پشت ش ایستاده
ّ
 اند! ایستاده است و آقای حد

حساب هم البتّه شاید این مسئله را بی 
گفت، او دیده بود که صورت برزخی برخی نمی

متجلّی شده است! فقط خدا که  معاندین در این شیخ
تجلّیات ندارد، بالأخره اینها هم تجلّیات دارند! 

خواهم چه بگویم؟! تجلّیات کنید که میالتفات می
طرف قضیّه که آنطوریاینها در عالم پر است، همان

 هم تجلّیات و مظاهری هست!

                              
 منزل ایشان بین نجف و کوفه بود. ١
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علیّ »شرک و بدعت و ضلالتِ تعابیری چون 
 «زمان

ین اصطلاحات و تعابیری البتّه منظور من ا 
برند، مثل حسین زمان و علیّ کار مینیست که الآن به

زمان! حالا چون امام زمان خودشان زنده هستند، 
ولی چون «  زمان!ِ امام زمان»جرئت ندارند بگویند: 

تواند امیرالمؤمنین از دنیا رفته است و دیگر نمی
منین علیّ زمان، امیرالمؤ»گویند: حرف بزند، مدام می

و یا چون امام حسین شهید شده است و دیگر « زمان!
« حسین زمان!»گویند: تواند چیزی بگوید، مینمی

از اوّل « منِ حسین یک نفر بودم!»گوید: او می
خلقت آدم بلکه از اوّل خلقت افلاک تا خدا خدایی 

کند، بیشتر از یک سیّدالشّهدا و حسین نبوده می
ک حسین زمان از شکم اینکه در هر روز یاست! نه

مادرش متولّد شود و به دنیا بیاید! مگر جوجه است 
که از تخم دربیاید؟! از اوّل خلقت عالمِ وجود تا 
ابدیّتِ إله، سیّدالشّهدا یکی است، امیرالمؤمنین 

السّلام یکی است! ما علیّ زمان نداریم! اینها  علیه
همه کفر است، اینها همه شرک است و اینها همه 

 و ضلالت است! بدعت
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علّت اقتداء به امیرالمؤمنین و معصومین 
 السّلام علیهم

السّلام عبارت است از یک  امیرالمؤمنین علیه 
وجود خاص با این شرایط و با این خصوصیّات 
خاص که اشراف و احاطۀ ولایی و تکوینی بر عالم 
مُلک و ملکوت داشت و دارد! این امیرالمؤمنین 

ها نظر وزن و قیافه خیلی ه، ازالسّلام است! بل علیه
ها هم خواهند آمد؛ مانند امیرالمؤمنین آمدند و خیلی

 تر از امیرالمؤمنین!حتّی شجاع
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هیچ اشکالی هم ندارد! عمرو بن عبدود از 
تر بود! حالا آیا چون امیرالمؤمنین شجاع

امیرالمؤمنین علی است باید بتواند کوه ابوقبیس را 
وقتی امیرالمؤمنین را با ضربت  خیر!هم بردارد؟! نه

قدر حالت ضعف برای حضرت شمشیر زدند، این
توانست لیوان آب را از کنار پیدا شده بود که نمی

خود بردارد و بعد هم افتاد و روح مطهّرش از بدن 
 فرماید:جدا شد و بدن ساکن شد! خود حضرت می

م و فردا خیی هستم! بینید و فردا ساکن! امروز اثر هستامروز مرا متحرّک می
١ 

در اینجا مسئلۀ آن نفس قدسی حضرت است  
إلّا ما به امیرالمؤمنین  که امیرالمؤمنین است، و

کنیم و اقتدا نمی  ٢خاطر قیافه و وزن و کشیمنشبه
اینکه چون وزن حضرت مثلًا هفتاد یا هشتاد کیلو 

کنیم؛ زیرا الآن افراد هفتاد یا بود، به او اقتدا نمی
لویی خیلی زیاد هستند. امیرالمؤمنین، هشتاد کی

                              
 :٢٠٧البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

بَدنی أیّامًا و سَتُعقَبونَ مِنیّ جُثّةً خَلاءً ساکنِةًَ بَعدَ  إنّما کُنتُ جارًا جاوَرَکُم»... 
 :٧٠، ص ٤امام شناسی، ج  !« ...حَراکٍ و صامِتَةً بَعدَ نُطق

 من چند روزی با شما مجاورت کرد ِ ای مردم، من همسایۀ شما بودم! بدن»
ای خالی و بدون روح خواهید یافت که ساکن است بعد از و فردا مرا جثّه

 «! که متحرّک بود، و ساکت است بعد از آنکه گویا بود...آن
 «کشیمنی: با پیمایش، به وزن.»نامۀ دهخدا: لغت ٢
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اینکه باب علم پیغمبر بود  خاطرامیرالمؤمنین شد به
کرد! باب جوشش می و از هر بابی هزار

اینکه قرآن  خاطرامیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین شد به
چه  ناطق بود و تمام عالم وجود و تمام کثرات ـ

کثرات مُلک و عالم شهادت و چه کثرات در عالم 
ـ از دریچۀ وجودی آن حضرت بود! حالا  مجرّدات

آیا مثل این امیرالمؤمنین هست؟! آیا این علیّ زمانی 
طور است؟! آیا این حسین زمانی که گویند اینکه می

طور است؟! سیّدالشّهدا عبارت است از گویند اینمی
« یا رحمةَ اللَه الواسعة!»باب رحمت پروردگار: 

ار در سیّدالشّهدا است ظهور رحمت واسعۀ پروردگ
و اوّلین و آخرین، به شفاعت سیّدالشّهدا محتاج 

 هستند. حالا آیا این
طور گویند، اینکسی که به او حسین زمان می

طوری مطلبی را است؟! بله، اگر بخواهیم همین
اش نباشیم، آن بگوییم و متوجّه مفاهیم و معانی

طور مسئلۀ دیگری است! أشبَه بالمَجانین هم این
زنند. طوری حرفی را میهستند؛ زیرا آنها هم همین

گوید و کسی آدم نائم هم در خواب خیلی چیزها می
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هم به او توجّه ندارد؛ چون خواب است! 
 حال مسئله از این قرار است.ّ أیعلیٰ

 تقرّب باطنی افراد، علّت مشابهت آنها با هم
السّلام صاحب ولایت  الآن امام زمان علیه 
ست و ولایت عالم وجود در تحتِ ید او است کبری ا

و نفس او مجرا و مجلای فیض پروردگار است. هر 
کس خودش را به آن حضرت نزدیک کند، آن مجرا 

طبق سعه و ظرفیّت  کند و برو مجلا در او طلوع می
و استعداد خود، در تحت آن مجرا و مجلا قرار 

 اگر تشبیه مثلاً  تشبیه و هزار بلا گیرد؛ یعنی بلامی
السّلام را یک خورشید بدانیم، ما  امام زمان علیه

اندازۀ یک پنج ریالی، یک تومانی، ده هایی بهآینه
شاهی و یک قِرانی هستیم که این نور به این آینه 

 زمان ِ کند. حالا آیا ما امام زمانخورده و ظهور می
ایم؟! یک ده شاهی چقدر است و آن خورشید شده

دهد، چقدر است؟! التفات نور میکه به همۀ افلاک 
 کنید که این تعابیر چقدر مسخره است!می

ات معجزه»گفتند: به مُسیلمۀ کذّاب می 
وقتی آب دهانم را در چاه »گفت: می« چیست؟

گفتند: به او می« شود!اندازم، چاهِ آب خشک میمی
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 او گفت:« اینکه معجزه نیست!»
کرد؛ من آب داخت و چاه خشک، آب پیدا میانپیغمیی آب دهان خود را به چاه می

تواین تو هم این کار را انجام بده! شود! اگر میاندازم و آب چاه خشک میدهان می

 ١کند! معجزه، معجزه است و فرقی نمی

لزوم توجّه تام به توحید و ولیّ الهی در همۀ 
 احوال

]آن شخص مطرود که به منزل آقای حدّاد  
آمدم و دیدم که عمر جلو من »گفت: آمد،[ میمی

خب « اند.ایستاده است و آقای حدّاد به او اقتدا کرده
 احمق، آقای ای

  

                              
 .٣٢٧، ص ٦رجوع شود به البدایة و النهایة، ج  ١
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کند، او نماز خودش را حدّاد که به عمر اقتدا نمی
جای دیگری توجّه دارد و اصلًا خواند و الآن بهمی

بیند، بلکه ایشان این شمری را که جلو ایستاده نمی
کند! تو داری عمر کت میبیند که حریک مجسّمه می

بیند و نه بینی، ولی ایشان اصلًا نه عمری میمی
بیند و نه آدمی! ایشان توجّه ابوبکری، نه شیخی می

کند، نه به این به توحید و مبدأ دارد و به او اقتدا می
شیخی که الآن در جلو ایستاده است؛ منتها چون تو 

بینی ا میای، ظاهر رالآن به آن ادراک و سعه نرسیده
بینی و خلاف هم نیست، ولی در و درست هم می

اینجا باید به این نکته توجّه داشته باشی که تو هرجا 
ای و وقتی که سر آقای حدّاد ایستاده بایستی، پشت

واقع به او  کنی، دردر نماز به آن شخص اقتدا می
ای، حالا ای بلکه به آقای حدّاد اقتدا کردهاقتدا نکرده

خواهد باشد! چه کار در هرجا میآن شخص 
 داری؟!
شود، اینجا است که مسئله برای ما خَلط می 

گیریم و نصف دیگر را که بینیم و مینصف را می
طرف را که الآن عمر کنیم. اینتر است رها میمهم

طرف را رها گیریم و آنایستاده و درست است می
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حدّاد را بینی و آقای کنیم. آیا الآن تو عمر را میمی
بینی، بینی؟! آیا این شیخ معاند و مغرض را مینمی

بینی؟! اینجا است که  خود را نمیّ امّا استاد و ولی
شود! همۀ خطرها اینجا است برای ما خطر پیدا می
بیند و به آن نصف دیگر توجّه که انسان نصف را می

 کند!نمی
کار خواهی در نماز چهبسیار خوب، تو می 

خواهی به خدا حساب پس بدهی؟! تو می کنی؟! آیا
خب به گردن استادت بینداز! به تو چه مربوط است 

سر عمر بایستد یا  خواهد پشتکه ایشان می
قدر قبول سر یزید بایستد؟! اگر استادت را این پشت

عهدۀ این مسئله  تواند ازنداری که عُرضه دارد و می
تو و هم  برآید، پس هر دو نفرتان مرخّص هستید؛

تواند مقدار او را قبول داری که میهم او! امّا اگر این
ای کتاب برآید، پس چرا این نصفه و عهدۀ حساب از

کنی؟! آن قسمت اوّل را را که کارساز است رها می
دیدند آمدند، میبینند و اگر غیر از تو هم میهمه می

و این مسئلۀ مهمّی نیست. اوّلین مطلبی که برای 
شود، مشاهدۀ صوَر برزخی شف میسلّاک منک



470 

 است.
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اینکه تو آن شخص را به شکل عمر دیدی، تخم 
ای؛ چون اگر افراد دیگر دو زرده و سه زرده نکرده

 بینند.طور میهم باشند، این
 گفت:او می 

اد اقتدا کرده، عصباین شدم و با خود گفتم: عجب، 
ّ
من وقتی دیدم که آقای حد

همه راه از نجف گذارم! من اینخواهد نماز بخواند! من نمیایشان ایستاده و می

اد نماز بخوانم، حالا پشت ش عمر نماز بخوانم؟! آمده
ّ
 ١ام تا پشت ش آقای حد

اد عصباین شده و رگمرتبه دیدم آمدم با او گلاویز شوم که یک
ّ
های آقای حد

وع کرد با من پرخاش کردن و فرمودند:  خجالت »گردنشان متورّم شده است و شر
؟! داری؟! تا گِ میکسیر و دست برنمینمی  «خواهی من را اذیّت کتن

خُرده در  واقعاً عجیب است! ما باید یک 
خودمان فرو برویم! آیا واقعاً اینها شاگرد بودند؟! 

تواند این مسئله و نظایرش را تصوّر طور میانسان چ
 کند؟!

بودن احکام دین  دلایل متکلّمین در نظریۀ تجربی
 و شریعت

برخی متفکّرین نادان امروزی، در کلام بحثی  
 کنند که:را مطرح می

ن که این مجموعه به یعت عبارت است از مجموعۀ احکام و قوانیر طور دین و شر
ب و در یک زمان

ّ
م و مرت

ّ
ایط خاص بدون رشد و  منظ خاص و در تحتِ یک شر

 تکامل وجود نداشته است. 
که تصوّر ما از دین و شریعت این درصورتی 

سری  است که شریعت و دین عبارت است از یک

                              
خواست بعد مطلبی گفت که من از نقلش معذور هستم. خلاصه اینکه می ١

م که داشت خونی قدر به شما بگویکار دست این جناب عمر بدهد و همین
 شد!بپا می
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احکام و اعتقادات و اصول اخلاقی و اجتماعی و 
اضافۀ احکامی که اعتقادی نسبت به مبدأ و معاد، به

ه افعال عبادی و چه مربوط به افعال ما است، چ
افعالی که مربوط به امور اجتماعی، معاملات، 
تجارات و ارتباط ما در مجتمع است، و این احکام 

است؛ یعنی در تحت یک چارچوب قرار   ١فیکس
دارد و همان چیزی است که در آن زمان بر پیغمبر 

 اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نازل شد و ائمّه
 ٢٥٠دنبال آن حضرت در طیّ السّلام به علیهم

سال، این احکام را مبوّب و مفصّل بیان کردند و الآن 
این چیزی که در دست ما است، همان چیزی است 

توانیم از آن تخطّی که امام فرموده است و ما نمی
سری مسائل و کلّیات هست که ما  کنیم. البتّه یک

م، باید در هر زمانی، زمان را منطبق با آن کلّیات کنی
اینکه کلّیات را منطبق با زمان کنیم. این آن چیزی نه

 است که ما به آن معتقد هستیم.
شود و آن امروزه مطلب جدیدی مطرح می 

 گویند:این است که می
واسطۀ مرور زمان و ها بهکه ممکن است در علوم تجریی نظریهطوریهمان

ی عارض می ود و تجربیّات در بسیی شتجربیایی که یکی پس از دیگری بر علوم بسرر

                              
١ Fixe« : ،محقّق(« بدون حرکت.ثابت( 
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 قرار می
ند و تجربۀ بعدی تجربۀ قبلی ر تکامل و رشد و ترقیّ ن میگیر برد و یا ا از بیر

ن می فت علم، برد، لذا ممکن است بهنظریۀ بعدی نظریۀ قبلی را از بیر واسطۀ پیسرر
 مطرح شده است زیر پا بگذارد. 

ً
 نظریّات بعدی اصل و اساس مسائلی را که قبلا

از موارد را سراغ داریم و اصلًا علوم ما خیلی  
ترین مسئله هم تجربی بر این اساس است. مهم

بینیم که در هر مسائل مربوط به پزشکی است. ما می
آید و نظریّات ای از زمان، نظریّات جدیدی میدوره

مداوا، هم در تشخیص  ١قبلی پزشکی را هم در مِتُد
کلّی  ورطداء و مرض و هم در کیفیّت تکنولوژی به

خصوص در قضیّۀ تکنولوژی کند؛ بهمنسوخ می
پزشکی این مسئله خیلی مطرح است. در گذشته و 

وسیلۀ جرّاحی حتّی در زمان بوعلی امراضی را به
هایی که البتّه نه آن عمل جرّاحی کردند ـدرمان می

واسطۀ تغییر و کم بهـ امّا بعد کم شودالآن انجام می
ت و تکنیک مداوا پیش آمد، ما تبدّلاتی که در کیفیّ

بینیم که آن وسائل اوّلیه منسوخ شد و الآن به می
توجّه  وسائل جدیدتر تبدیل شده است و هر روز با

به آنچه ما در آینده در پیش داریم، جدید و جدیدتر 
کم مسئله از اختیار پزشک بیرون اینکه کم شود تامی
 .شودآید و به دستگاه و تکنیک منتقل میمی

                              
١ Methodeروش، شیوه، سبک.»نامۀ دهخدا: : لغت» 
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 گویند:متکلّمین امروزی می 
 احکام دیتن هم مانند به

ّ
این قضیّه است؛ یعتن احکام و مباین دیتن و  طور کلی

، معاد و حسرر انسان با بدن مثالى  ن اعتقادات و اعتقاد به خدا، مَلک، جن، شیاطیر
ن  طور احکام عبادی و و با غیر بدن مثالى و عنصری و کیفیّت عذاب و ثواب و همیر

کام مثل معاملات، مشمول قاعدۀ تجربه و شکوفای  این احکام در بسیی سایر اح
های بعدی موجب نسخ تجربۀ قبلی و جایگزیتن تجربه است؛ یعتن تجربۀ زمان

سبة به مواضع قدیم می
ّ
 شود. مواضع جدید بالن

کلّی دینی که  طورروی این حساب اصلًا به 
بسا در زمان پیغمبر بود، مربوط به آن زمان بود و چه

کنند به اینکه دینی که حضرت در آخر تصریح هم می
تر از دینی بود که در ابتدا آورده داشتند بسیار متکامل

بودند و آن جریانات موجب رشد و تکامل این دین 
تی فلان شخص عرب در مثال وقبابشده است! من

کند، آیه مدینه با پیغمبر با صدای بلند صحبت می
 آید:می

﴾؛ ِّ
تیِ 
َّ
 صَوۡتِ ٱلن

َ
وۡق

َ
مۡ ف

ُ
ك
َ
ت
ٰ
صۡوَ

َ
 أ
ْ
عُوٓا

َ
رۡف
َ
 ت
َ
 لّ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰٓ
﴿يَ

ای کساین که ایمان »] ١

 «اید[، صدایتان را بالای صدای پیغمیی بلند نکنید! آورده
کنند، حضرت را به اسم صدا می و یا اینکه وقتی

 آید:آیه می
بِيِّ 
َّ
مَ ٱلن

َ
ات
َ
ِ وَخ

َ
سُولَ ٱللَ كِن رَّ

َٰ
مۡ وَل

ُ
جَالِك ن رِّ حَدٖ مِّ

َ
 أ
ٓ
بَا
َ
 أ
ٌ
د  مُحَمَّ

َ
ان
َ
ا ك پیغمیی پدر » ٢نَ﴾؛ ۧ﴿مَّ

 «زنید! یکی از شما نیست که او را مثل پدرهایتان صدا می
 یا وقتی که در مسجد ضرار، اجتماع و حزبی علیه

                              
 .٢( آیه ٤٩سوره حجرات ) ١
 :٤، تعلیقه ٣٥، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٤٠( آیه ٣٣سوره احزاب ) ٢
پدران  ای گروه مسلمین، محمد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم همانند یکی از»

حساب نیاورید! او دارای شما نیست، و او را همانند یکی از افراد خود به
رسانندۀ رسالت همۀ پیامبران پروردگار  انتها مقام عظیم رسالت الهی و به

 «است.
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 آید:دهند، آیه میاسلام و مبانی اسلام تشکیل می
مَنۡ 

ِّ
ا ل
ٗ
نَ وَإِرۡصَاد مِنِیر

ۡ
مُؤ
ۡ
نَ ٱل ۡ ا بَیر

ََۢ
رِيق

ۡ
ف
َ
رٗا وَت

ۡ
ف
ُ
ارٗا وَك َ ا صرنِ

ٗ
 مَسۡجِد

ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
 ﴿وَٱل
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 .﴾ ٰ حُسۡتنَ
ۡ
 ٱل
َّ
 إِلّ
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
رَد
َ
 أ
ۡ
نَّ إِن

ُ
يَحۡلِف

َ
بۡلُ وَل

َ
 ۥمِن ق

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َ
 ١حَارَبَ ٱللَ

 آید:راجع به مسجد قبا آیه می یا
ومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٞ 

ُ
ق
َ
ن ت
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوۡمٍ أ وَّ

َ
وَىٰ مِنۡ أ

ۡ
ق
َّ
 ٱلت

َ
سَ عَلی سِّ

ُ
 أ
ٌ
مَسۡجِد

َّ
ا ل
ٗ
بَد
َ
مۡ فِيهِ أ

ُ
ق
َ
 ت
َ
﴿لّ

رِينَ﴾.  هِّ
َّ
مُط

ۡ
ُ يُحِبُّ ٱل

َ
 وَ ٱللَ

ْ
رُوا هَّ

َ
ط
َ
ن يَت

َ
 أ
َ
ون  ٢يُحِبُّ

 گویند:اینها می 
فاق 

ّ
واسطۀ آن رشد، افتد، موجب رشد محتوای دیتن است و بهمیمسائلی که ات

یِ پیغمیی هم رشد پیدا می  وقتی که از دنیا میکند. یعتن رسولدین و پیغمیی
َ
رفت، اللَ

ت وارد کرده بود، آن معلومایی که خداوند به واسطۀ این امور روزمرّه در مغز حصرن
 با تجربیّات الآن زنده مینسبت به ابتدای رسالتش خیلی بیشیی بود و اگر تا 

ً
بود طبعا

لاعات بسیار شد و از نقطهجدیدتر، معلومات او هم بیشیی می
ّ
نظر اعتقادات و اط

 ٣شد! تر میفربه

آورند، های خیلی جالبی میواقعاً عبارت 
 عباراتی که خودشان لایق آن هستند!

  

                              
 :٣٠٠، ص ١٠. امام شناسی، ج ١٠٧( آیه ٩سوره توبه ) ١
اند تا به مسلمانان ضرر برسانند و و آن منافقینی که مسجدی را برپا کرده»

میان مؤمنین اختلاف کلمه ایجاد کنند   کفر و زندقه را در آن رواج دهند و در
عامر( که از زمان دیرین با خدا و  و آن را مهیّا و آماده سازند برای کسی )ابو

جود این سوگندهای رسول او سر جنگ و خصومت داشته است، و با و
کنند که ما جز نیکی )نشر اسلام و مساعدت به ضُعفا و پیرمردان مؤکّد یاد می

 «ایم.در شب باران و غیرها( منظور دیگری نداشته
 :٣٠١، ص ١٠. امام شناسی، ج ١٠٨( آیه ٩سوره توبه ) ٢
گاه در آن مسجد نماز مگزار! سوگند که مسجدی )قُبا( که ای پیغمبر، هیچ»

یس آن از ابتدای امر براساس تقوا و خشنودی خدا بوده است، سزاوار تأس
است که در آن نماز بگزاری؛ زیرا که در آن مسجد، مردانی هستند که دوست 

شدگان را دارند پاک و پاکیزه و مطهّر گردند، و البتّه خداوند پاکان و پاکیزه
 «دوست دارد!

، ٥٠، مجلّه شماره ١٣٦٧ت رجوع شود به نشریه کیهان فرهنگی، اردیبهش ٣
، مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت، عبدالکریم سروش؛ ١٨ ـ ١٢ص 

نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکریم سروش، 
 علیه. اللَه علّامه طهرانی رضوان
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 ـقضیّه، قضیۀ حیوان  نعوذ باللَه کنند که ـفکر می
 کنید؟!و گاو و گوسفند است! التفات می

پاسخ به نظریۀ نادرست متکلّمین امروزی 
 مورد دین و شریعت در

توان ای که میاوّلًا جوابِ بسیار بسیار بدیهی 
به اینها داد این است که اگر قرار باشد که مسائل شما 

مین کیفیّت با تجربیّات پیغمبر درست باشد و به ه
ای فوراً یک شد و در هر قضیّهمدام به قرآن اضافه می

کرد باید سال عمر می ١٤٠٠آمد، اگر پیغمبر آیه می
 شد!طول صفحات قرآن از زمین تا ثریّا می

احمق، مسائل قرآن سَمبُلیک است؛  آخر ای 
صورت یعنی آنچه بشر به آن نیازمند است خداوند به

بلیک و مثال برای تطبیق امور جزئیّه بر آن قاعدۀ سم
مثال در قضیّۀ بابکلّی در قرآن آورده است. من

ازدواج، ارتباطات، معاملات، رعایت ادب بین انسان 
و امام و در مسائل تواضع و ]یا مسائل[ اجتماعی و 
داخلی مطالبی را آورده است. اینها مسائلی است که 

ای ن نیاز دارد. حالا قضیّهانسان برای رشد خود به آ
اتّفاق افتاده و آن قضیّه موجب شده است که این 

اینکه تا روز قیامت هر روز قاعدۀ کلّی بیان شود، نه
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که یک قضیّه اتّفاق بیفتد و برای این قضیّۀ جدید یک 
 خواهیم!قدر که ما نمیقاعدۀ کلّی بیاید! دیگر این

ز آمودانش مثال در یک کلاس سیبابمن 
کنند. وقتی یکی هست که همۀ آنها هم شیطنت می

صدا کرد یا مدادش را بالا  و از آنها شیطنت کرد، سر
گیرد و او را تنبیه انداخت، معلّم گوش او را می

دستشان کند تا بیست و نه نفر دیگر حساب کار بهمی
یکی از اوّل کلاس همه را بیاید. لازم نیست که یکی
ای را بگیرد و در هر مسئلهبه صف کند و گوش همه 

طور باشد باید کار مدام همۀ آنها را تنبیه کند. اگر این
کش به دست اش را کنار بگذارد و یک خطو زندگی

کردن  بگیرد و یک ساعت از وقت کلاس را به تنبیه
 طور نیست!بگذراند! مسئله این

لزوم ترجیح نظر ولیّ الهی بر خواست شخصی 
 خود

کردم که این حکایاتی را میمن با خود فکر  
اند، برای چه آورده  ١که مرحوم آقا در روح مجرّد

منظوری بوده است! مثلًا نام حاج محمّدعلی 

                              
 .٧٥روح مجرّد، ص  ١
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 فرمایند:اند و میزاده را ذکر کردهخلف
اد بودیم، ایشان 

ّ
در بعصین از اوقات وقتی هنگام نماز در خدمت مرحوم آقای حد

کردم. حاج قع هم من به ایشان اقتدا میکردند و بعصین از موابه من اقتدا می
اد به من اقتدا کردهزاده وقتی میمحمّدعلی خلف

ّ
اند، دید که مرحوم آقای حد

اد می
ّ
اد ایستاد و به ما اقتدا نمیپشت ش آقای حد

ّ
کرد. مرحوم آقای حد

این نماز باطل است و اقتدای به مقتدی موجب بطلان صلاة »فرمودند: می

اد به شخص دیگری اقتدا من نمی»فت: گاو می ١«است! 
ّ
توانم به غیر از آقای حد

 در عالم فقط یک مقتدا می
ً
 «بینم! کنم و اصلا

کرد و این مسئله او این را درست احساس می 
صحیح بود؛ یعنی طبق دیدگاه او وقتی این حقیقت 
را دریافته و با آن خصوصیّات و اوصاف ادراک کرده 

داند و خص عادی نمیاست، آقای حدّاد را یک ش
چیز همه چیز خود، بلکه همهتنها همهایشان را نه

از  توانم به کسی غیرمن نمی»گوید داند و میمی
ایستد و به سر ایشان می لذا پشت« ایشان اقتدا کنم!

 کند.ایشان اقتدا می
طرف قضیّه و نصف قضیّه را که در ما هم این 

حدّاد است و دنیا یک نفر هست و آن یک نفر آقای 
او فقط مقتدای شما است، قبول داریم و شما را تأیید 

دهیم؛ ولی کنیم و در این مورد به شما حق میمی
طرف قضیّه این است که وقتی آقای حدّاد به شما آن

                              
ا کنید توانید به او اقتدیعنی اگر شخصی اقتدا کرده و مأموم است، شما نمی ١

و باید به امام اقتدا کنید و یا فرادا بخوانید! حتّی اگر نماز امام قبل از نماز 
توانید به تتمّۀ نماز مأموم اقتدا کنید و اگر اقتدا مأموم تمام شود، شما نمی

 کنید نماز باطل است!
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سیّد محمّدحسین نماز  سر آقا پشت»گویند: می
یعنی چه؟ یعنی الآن یک نیروی برتر و یک « بخوان!

یک بینش و بصیرت أعلیٰ از آن مرتبۀ تفکّر بالاتر و 
بینش و بصیرت تو وجود دارد. مگر تو آقای حدّاد 

گوید که دانی؟! آن مقتدا میکاره و مقتدا نمیرا همه
ایستی؟! اگر سر این شخص بایست! چرا نمی پشت

گرفتم و قشنگ و مؤدّب من دوتا دست شما را می
 آوردمت کنار آقای حدّادمثل یک بچّۀ خوب می

خواندی یک ضربه داشتم و اگر نماز نمیات مینگه
زدم تا از درد فوراً به رکوع به پشت سرت می

 رفتی،می
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شدی و جان به مردی و نزع روح میآیا می
شود که کردی؟! پس معلوم میآفرین تسلیم میجان
توانی! اینکه نمیتوانی این کار را انجام بدهی، نهمی

توانند کاری انجام دهند یدیوار و ستون و چوب نم
وقت به چوب و آهن امر و آقای حدّاد هم هیچ

 کند!نمی
این نیمۀ مطلب صحیح است، ولی باید آن  

نظر  نظر بیاوری؛ امّا آن را مدّ نیمۀ بعدی را هم مدّ
شود! التفات کردید؟! آوری و کارت خراب مینمی

اشکال این جناب در این بود که این نیمۀ اوّل را 
زد! یک دید، امّا در نیمۀ دوّم لنگ میشه میهمی

آید و او هم مدام قضیّه، دو قضیّه، سه قضیّه پیش می
کند! این مسائل، مسائلی است که مشکل حلم می
آورد و فقط یک قضیّۀ شخصی نیست. پیش می

آورد، مشکلات اجتماعی مشکلات خارجی پیش می
و آورد. حالا خودت که هیچ، امّا ایراد پیش می

شود! التفات اعتراض بر خود آقای حدّاد گرفته می
 کردید؟!

دهد؛ انجام می« آقا، نکن!»گوید: وقتی می 
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دهد! این انجام نمی« آقا، بکن!»گوید: وقتی می
آید و او هم مدام طور مییک همین به مسائل یک

کند تا جایی که کند و حلم میکند، حلم میحلم می
شود و وقتی که ثابت میدیگر آن شخص در آن مرام 

زند و آید و زیر پایش میمرتبه قهر میثابت شد، یک
کند! چرا؟ جا پرتاب می کند و به یکهمه را بلند می

چون دیگر این قضیّه ثبوت پیدا کرده است! این قِسم 
اوّل از حلم است که عاقبت خوشی ندارد و منتهی به 

 حسن عاقبت نخواهد شد!

 سلوک و جیهات در سیرعدم پذیرش بهانه و تو
این شخص بعد از اینکه مورد قهر آقای حدّاد  

 ١نویسد:ای به مرحوم آقا میقرار گرفت، در نامه
م بسر می

ّ
، من الآن در جهن ن تواند کس غیر از شما نمیبرم و هیچآقا سیّد محمّدحسیر

د. بیا و اناند و ذهن مولا را نسبت به من برگرداندهمرا نجات بدهد! اطرافیان آمده
 به دادم برس! 

دانستند و هیچ مرحوم آقا هم قضیّه را می 
 کردند. این آدم احمقاعتنایی نمی

  

                              
موقع بیست ساله بودم و سال قبل است که من در آن ٢٥این قضیّه برای  ١

 ه را به من دادند و من آن را خواندم.ایشان آن نام
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اندازد و هنوز هم حساب را به گردن اطرافیان می
که من الآن دارم خواهد اعتراف کند؛ درحالینمی
کرد، آقای حدّاد هم گویم که اگر واقعاً اعتراف میمی

حساب ندارد و با کسی خردهگشت! ایشان که برمی
کارهایش از روی حقد و کینه نیست، امّا این شخص 

خواهد گوید و نمیدر این موقع هم دارد دروغ می
تا  زیر بار برود! آقای حدّاد هم که ختم است و هزار

گذارد! بندۀ خدا، چه مثل من و تو را روی طاقچه می
ه خواهی گول بزنی؟! حالا تو مدام قضیّ کسی را می

 را بالا و پایین ببر!
خُرده به خودت فکر  بیچاره، بیا و یک ای 

کن! بگو شاید من اشتباه کرده باشم! بیا و بپرس که 
کار کنم؟! چرا فقط به گردن این و آن و من چه

اندازی؟! این چه مصیبتی است که اطرافیان می
شود که مدام بعضی اوقات در من و شما پیدا می

وقت اندازیم و هیچین و آن میمسائل را به گردن ا
کنیم؟! این مطلب را به خودمان تلقین و منطبق نمی

کنند، خدا از طور میاطرافیان این»گوییم: می
آقا، پس من و تو « طور کردند!اطرافیان نگذرد که این
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 ایم؟!کارهدر این وسط چه
عرضۀ شعورِ بیقدر بیاگر بنده واقعاً این 

تا اطرافیان  صفت باشم که دو  بچّهِ ضعیفِ ناتوان
طرف بکِشند، باید طرف و آنبیایند و من را به این

قدر دنبال کارم بروم! واقعاً چرا اینبلند بشوم و به
ام؟! اصلًا هیچ به خودمان ملّت را گرفتار خودم کرده

ایم؟! اگر اطرافیان مسئله را خراب کردند، فکر کرده
کاره هستم؟! ا چهای؟! بنده اینجکارهپس خودت چه

ای هستم که اطرافیان عرضهقدر آدم بیاگر من این
ام و کارهبخواهند خراب کنند، پس من در اینجا چه

کنم؟! خب من هم یکی مثل با بقیّۀ مردم چه فرقی می
بقیّه هستم! پس این ادّعاها چیست که بیایم انجام 
بدهم؟! این کارها را برای چه انجام بدهم؟! دیگر 

 من و بقیّه چه فرقی است؟!بین 

 بودن کلام اولیا به تأسّی از قرآن تمثیلی
اطرافیان ذهن یک شخص را در مسائل  

اجتماعی، شخصی، داخلی و خانوادگی خراب 
زنند و بین دو سر زید حرف می کنند؛ مثلًا پشتمی

گویند که برو کنند و بعد هم مینفر دعوا درست می
غال قضیّه کنده شود  آمیز بگو تاو یک دروغ مصلحت
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آمیز برای اینجا و درست بشود! دروغ مصلحت
 شوند و پی کارشاناست! خوب می
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روند. امّا این مسائل مثل مسائل شخصی و می
خانوادگی نیست و اطرافیان نقشی در آن ندارند. چرا 

زنیم؟! مگر این کار چه ما عیب را به خودمان نمی
 گیری دارد؟!

کنیم خط به خطّ اینجا است که احساس می 
اند، برای مجرّد گفته مطالبی که مرحوم آقا در روح

من و شما جنبۀ سمبلیک و تمثیلی دارد و ما باید این 
تک قضایا و مسائلی که اتّفاق مسائل را در تک

مثال وقتی ما قضیّۀ این بابافتد، لحاظ کنیم! منمی
ینکه آقای حدّاد امر ا وجود بینیم که باشخص را می

سر مرحوم آقا نماز نخواند، باید  کرده بودند، پشت
دفعه خبردار شویم و گوش ما زنگ بخورد که یک

إلاّ اگر  اند؟! وچرا ایشان این حرف را در اینجا آورده
خواست قول همین متکلّمین کذایی میایشان به

شد! مثلًا داستان نقل کند، روح مجرّد صد جلد می
شنبه آب آقای حدّاد صبح روز یک»د: بنویسن

« خوردند و ظهر آن روز دوغ و عصر چای خوردند!
اند، بلکه قضایایی را ایشان مسائل روزمرّه را ننوشته

که در ارتباط با سلوک بوده و برای کیفیّت تعامل ما 
با محیط و مسائل داخلی، شخصی، اجتماعی و 
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 اند.سلوکی مفید است، در این کتاب آورده

 زوم توجّه و اهتمام خاص به کتاب روح مجرّدل
کنم من فکر می»من یک روز به ایشان گفتم:  

نامۀ سلوک بگذارید، خیلی اگر اسم این کتاب را آیین
ایشان هم خندیدند. واقعاً انسان « اسم خوبی است!

را بخواند و بر خود تطبیق کند  باید کتاب روح مجرّد
و ببیند تا کجا با این کتاب همراه است و جلو آمده 

های مرحوم آقا باید البتّه در رابطه با همۀ کتاب. است
اینکه فقط منحصر به این کتاب طور باشیم، نهاین

باشد؛ منتها چون در این کتاب ارتباط خودشان را با 
خاصی برخوردار  از اهمّیت]کند، استادشان بیان می

 [.است
این مطلب واقعاً عجیب است که این حلمی  

دهد، نکند آن حلمی باشد که خدا الآن دارد انجام می
دارد، که مثل حلم اولیا در عین اینکه از ریشه برمی

شود و به گردن اصلًا این شخص هم متوجّه نمی
اندازد! اگر گردن خودش بیندازد، اطرافیان می

طرف و آن کند و اینبیداد می و ر دادقدبالأخره این
اینکه  کند تاقدر مسئله را رها نمیرود و اینطرف می
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فهمد که دهند؛ چون این را مییک روز راهش می
 تقصیر خودش است!

ـ در کتاب  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
 وظیفۀ فرد مسلمان، سیر ورود و
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در  خروجشان را از مسائل انقلابی و مطالبی که
اند. زد بیان کردهحوش این قضیّه دور می و حول
اند، اصلًا ایشان که خودشان گفتهطوریهمان

موقع یادم است مؤسّس این انقلاب هستند. من آن
که ایشان نزد آقای خمینی آمدند و او را تحریک 
کردند و فرمودند که مسائل را پیگیری کنیم! البتّه 

شاءاللَه است و إنمطالبی هست که هنوز گفته نشده 
بعداً اگر خدا توفیق بدهد، شاید آن مطالب 

نشدۀ انقلاب از بعضی منابعش در دسترس قرار  گفته
. حال بعداً جریانی پیش آمد که کلّعلیٰ  ١بگیرد

                              
ـ  ٩٥رجوع شود به لبخندهای زمستانی )خاطرات رجبعلی طاهری(، ص  ١

، فصل هشتم: خاطرات سیّد محمود های دینی مبارزامام خمینی و هیأت؛ ٩٩
 :٢٧٥پور، ص محتشمی

انقلاب و نظام و دلشان  البتّه خیلی از آقایان علمای ما، کار کردند برای این»
خواست اینها شناسایی بشوند. قسمتی را که به ما هم پیشنهاد کردند، هم نمی

یکی از این آقایان بود به نام آقای سیّد محمّد حسینی تهرانی 
در مشهد فوت کرد که ایشان  ـ مثل اینکه دو یا سه سال قبل علیه اللَهرحمة ـ

شناسند. ایشان مثلًا زاری بود. آقایان، همه او را میسیّد مهدی لاله برادر آقا
تکیۀ دولت، چهارراه سیّد علی به نام مسجد قائم در یک مسجدی در 

ایشان خیلی برای این انقلاب کار کرد، خواهم بگویم که نماز بود. میپیش
دهد. دایی آقای سیّد انجام مید که این کارها را دارد کس هم متوجّه نشهیچ
موقع در اکبر حسینی )اخلاق در خانواده( بود. آقای حسینی هم آنعلی

رفت، گاهی مدرسۀ علوی، دبیر بود. چون پسر من هم به آن مدرسه می
ایشان با من تماس داشت. ما با ایشان، صیغۀ اخوّت خوانده بودیم، با همین 

موقع آقایان د محمّد ]حسینی[ تهرانی و با یک عدّه از دوستان. آنآقای سیّ
از بلاد بیشتر به تهران آمدند. اکثر آنها را ایشان حرکت داد به طرفداری از 
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واسطۀ عللی همکاری بین ایشان و آیةاللَه خمینی به
استمرار پیدا نکرد که حالا عللش بماند! 

نامۀ بسیار زندگی که من هم درطوریهمان
ام، این مطلب را مختصری که برای دفعۀ دوّم نوشته

 ١ام.گفته

اعتراض برخی از افراد به علّامه طهرانی در 
 جریانات انقلاب

یکی از این افراد در زمان سابق راجع به مسئلۀ  
 گفت:انقلاب به مرحوم آقا اعتراضاتی داشت و می

  

                              
سیّد محمود، شما فرض  آقا”بود که: حضرت امام، ایشان هم به من گفته 

فلان کار اگر گفتم  راجع به اند، منکن در مغازه چند تا مشتری هم ایستاده
 «“بیا، باید آنها را ول کنی و بیایی.

 .١٣٦رجوع شود به مهر فروزان، ص  ١
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کت نمی کنید؟! پس این احکام نید؟! چرا اقدامی نمیکچرا شما در این تظاهرات شر
 برای چه وقتی است؟! مگر الآن زمان اجرای این احکام نیست؟! 

کرد و مطالب را ایشان مدام او را نصیحت می 
 فرمودند:کرد. ایشان میبه او گوشزد می

ی یک حساب و کتایی دارد وخلاصه  ن من خودم در بطن کار بودم، امّا بالۡخره هر چیر
یی که نسبت به زد که ما نمیبر این قضیّه دور می مسئله توانیم از آن بینش و بصیر

این امر داریم، قدمی جلوتر بگذاریم؛ چون مسئول هستیم! حالا شما هر کاری 
 دانید! خواهید انجام بدهید، خودتان میمی

مرتبه نسبت به این شخص تعبیری  حتّی یک 
ای و تو را زده شده تو مانند سیب کرم»آوردند که: 
 «ای ندارد!اند و دیگر فایدهخراب کرده

همین آقا وقتی انقلاب شد، در مجالس  
طرف و کرد و اینعلیه آقای خمینی صحبت می بر
کرد و ناسزا رفت و به ایشان اهانت میطرف میآن
کرد. خود من چند بار به ایشان گفت و غیبت میمی

حاکم پرخاش کردم و گفتم که الآن آقای خمینی 
کردن نسبت به این  اسلام است و ناسزاگویی و سب

شخص شرعاً حرام است! انتقاد کلّی از ایشان 
اشکالی ندارد، ولی انتقادی که موجب تخریب و 

شدن شود، شرعاً حرام است! این شخص  سست
کنید، ما چیزهایی را شما اشتباه می»گفت: می
 «بینید!بینیم که شما نمیمی

صی بودی که قبل از عجب! تو همان شخ 
گفتی که از زیر کرسی بلند شوید و انقلاب به من می
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ها بروید! ها زیر گلولۀ تفنگبیرون بیایید و به خیابان
رفت! تفنگ که چیزی نیست، البتّه خودش هم نمی

زد و اصلًا من جلوی تانک هم رفتم که داشت تیر می
ر تانک به شما تی»عین خیالم هم نبود! به من گفتند: 

اگر قرار است تیر به من بخورد، »من گفتم: « زند!می
خورد؛ و اگر قرار باشد تیر به من نخورد، می

بالأخره ما را به زور به داخل کوچه « خورد!نمی
زد خودش بردند. امّا همین شخص که حرف می

علیه  رفت! حالا چه اتّفاقی افتاده است که شما برنمی
حسابی دارد! زنید؟! هر چیزی ایشان حرف می

ایشان مرجع تقلید است، ایشان حاکم حکومت است 
 و حفظ این حکومت، محترم
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و شرعاً واجب است! این مسائل، مبانی ما را 
خاطر دهد. خیال نکنید این مسائل بهتشکیل می

بعضی از ]مصالح[ است، واقعاً مبانی ما را این 
 دهد!ها تشکیل میحرف

وظیفه و عمل به عدم افراط و تفریط در تشخیص 
 آن

شیخ عطّار نیشابوری که از اولیای خدا و  
دست موحّدین درجۀ یک بود، خودش شمشیر به

ها رفت و وقتی از کوچه گرفت و به جنگ مغول
بیرون آمد، یک مغول از پشت آمد و با شمشیر به 

ها چیست که انسان باید این حرف ١شیخ عطّار زد.
اید در هر زمانی گیر باشد؟! انسان بکنار و گوشه

وظیفۀ خود را تشخیص دهد و طبق وظیفه عمل کند. 
کنیم، نه افراط ما هم طبق تشخیص خودمان عمل می

کنیم و نه تفریط! و بر همین هم مکلّف و مسئول می
گوید که چرا از هستیم و در روز قیامت خدا نمی

مشهدی حسن و مشهدی حسین و زید و عمرو تقلید 
خلاف فکر و  چرا بر»د: گوینکردی، بلکه می

                              
 .٢٤٨، ص ٣رجوع شود به کشکول بهائی، ج  ١
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طبق  ات عمل کردی؟! چرا برخلاف عقیده بر
خلاف یقینت  تشخیصت عمل نکردی؟! چرا بر

کند! این را هم از من از این سؤال می« عمل کردی؟!
پرسد و هم از سایرین پرسد، هم از شما میمی
چرا آن مقدّماتی را که به یک »گوید: پرسد. میمی

ودی و از مسائلی که راه را رسد نپیمیقین صحیح می
این شرایط « کند غفلت ورزیدی؟!برای تو روشن می

إلّا اگر انسان به یک یقین برسد، هر  مهم است، و
کسی که به او بگوید کار خلافی انجام بده، لازم 
نیست گوش بدهد و اصلًا نباید گوش بدهد؛ چون 

شود. اگر واقعاً به یقین اگر گوش بدهد گوشمالی می
 !برسد

 عاقبت تمرّد از دستور استاد
هرچه مرحوم آقا به این شخص تذکّر دادند  

جایی که افراد به مرحوم آقا  ]گوش نکرد[، تا
زند، هایی که شاگرد شما میآیا این حرف»گفتند: می

« کند؟!های شما است و نظر شما را بیان میحرف
ا نعوذ باللَه، العیاذ باللَه اینه»فرمودند: ایشان هم می

این اثرات تخریب اجتماعی است. « کلام ما نیست!
هایی زد و ایشان دوباره در یک مجلس دیگر حرف
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ای چند بار به او پیغام دادند ولی دیدند که فایده
ندارد! چون فرموده بودند که این شخص مثل سیب 

خورده شده است و استقرار ندارد و تزلزل دارد؛  کرم
 امروز
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طور، و مدام به طور است و فردا یکیک
نتیجه  گردد. دررود و برمیطرف میطرف و آناین

شود که اگر خدا توفیق شامل قِسم دوّم از حلم می
 کنیم.بدهد در جلسۀ بعد در این رابطه صحبت می

مرحوم آقا این شخص را یک تنبیه کردند،  
خدا انجام نظیر همان تنبیهی که آقای حدّاد با آن بنده

ین شخص را یک اربعین از شرکت در دادند. ایشان ا
جلسات محروم کردند. این شخص اعتراض کرد که 
چرا من باید تنبیه شوم؟! فلان شخص هم از این 

زند، چرا او مشمول این عقوبت نشده ها میحرف
است؟! ]باید به این شخص گفت[: شما که این آقا 

دانی و به ایشان دانی و نظرش را صائب میرا ولیّ می
ای چرا اعتراض ای و تسلیم ایشان شدهادهتن د

طور اعتراضات دیگر. امّا او کنی؟! و همینمی
توانست کار را راحت کند؛ سرش را پایین بیندازد می

و بگوید چشم، مخلصتان هستم و یک اربعین در 
 نشینم! امّا او این کار را انجام نداد!خانه می

 

 حلم جلالی پروردگار
قلت کرد و این شخص مدام اشکال و إن 
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ه و مذکِّر باشد، جای اینکه این اربعین برای او منبِّبه
باعث نقمت و گرفتاری و مهلکه و هلاکت او شد و 

تنها در بعد از اربعین هم دیگر به جلسات نیامد. نه
آن اربعین، بلکه بعد از اتمام اربعین هم نیامد! 

شود! چرا من  این مسئله باید روشن»گفت: می
که دیگران هم مشمول همین ام درحالتیانتخاب شده

مسائل هستند؟! چرا آقا نسبت به من چنین تنبیهی را 
 «اند؟!انجام داده

خواهد دیگران را تنبیه کند، ایشان دلشان نمی 
کار داری و به تو چه مربوط است؟! گفت: تو چه

یاد  یک چیز  ١حَفِظتَ شَیئًا و غابَت عَنکَ أشیاء؛»
 ای امّاگرفته

]و قضیّه[ « هزار چیز دیگر از یادت رفته است!
کم به جایی رسید که ایشان به آن شخص کم

و او دیگر خوش آمد که « خوش آمدی!»فرمودند: 
خوش آمد! کارش به جایی رسید که من دیگر از 

 ادامۀ بیانش شرم دارم!
این حلم، حلمی است که حلم کوبنده است  

                              
 .٨٨دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی، ص  ١
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کند و دارد. خداوند مدام صبر میو عاقبت خوشی ن
اینکه شخص مشمول آیۀ  کند تاصبر می

شود. مدام گناهش را می ١ا﴾ۡ  مۡ  اْ إِثۡ  دَادُوۡ  ﴿لِيَز
کند کند و وزر و وبالش را هم بیشتر میزیاد می

کند و دیگر اینکه در این وزر و وبال گیر می تا
صورت کند بهتواند بیرون بیاید. وقتی گیر مینمی
 شود!تیک آن طناب هم قطع میاتوما

 رابطۀ متّصل پروردگار و استاد و شاگرد
قضیّۀ استاد و شاگرد، مانند سه ضلع یک  

طرف استاد  مثلّث است که در رأس آن خدا، در یک
و در طرف دیگر شاگرد قراردارد. وقتی ارتباط با خدا 

 شود!طرف ضلع هم ارتباط قطع میقطع شد، در این
 فرمودند:ا که میقول مرحوم آقبه 

بینم که کنم به خودم و میمسئلۀ ما با شاگردانمان اتوماتیک است. من نگاه می
 شخص قطع کرده است. 

وار که وقتی یک دستگاه اتوماتیک طورهمان 

                              
 :١٧٨( آیه ٣عمران )سوره آل ١

خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا  ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ
 إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

 :٦١٣، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج 
دهیم اند که مهلتی که ما به ایشان مینباید چنین بپندارند آنان که کافر شده»

برای نفوس و کمالاتشان خیر است. این است و جز این نیست که 
دادن ما به آنها برای آن است که گناه و عصیانشان زیاد شود؛ و از برای  لتمه

 «ای خواهد بود.کننده آفرین و پست آنان عذاب ذلّت
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قطع شود، جریان در تمام فروعاتش هم بسته و قطع 
جا برقرار باشد  طور نیست که در یکشود و اینمی

مثال وقتی بابقرار نباشد. منو در جای دیگر بر
زنید، اثرش در جای دیگر شاخۀ برق را به پریز می دو

که ارتباط را قطع واقع همین شود. درظاهر می
 کند، دیگر در اینجا وجود ندارد؛ ومی
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کند، در اینجا وجود دارد. وقتی وقتی وصل می
شود و وقتی کم سفت میارتباط را قطع کرد کم

 مَوضِع »مل طور شد شااین
ّ
َّ ف  المُعاقِبی 

ّ
و أشد

قِمَة
ّ
کالِ و الن

ّ
شود! چوب خدا صدا ندارد می ١«الن

و دردش هم این است که صدا ندارد و انسان 
 ٢«دردی علاجش آتش است!درد بی»فهمد! نمی

امیدواریم خداوند به برکت پاکان و  
که دست طورییافتگان به حریم خودش، همانراه

منزل مقصود رساند  ۀ آنها را به سرآنها را گرفت و هم
و از این اشکالات و عویصات و از این صعوبت 
طریق و مسائل محرّفه که موجب انصراف و تبدّل 
طریق است نجات داد، ما را هم بر راه آنها مستدام 

بیت و در آخرت از بدارد! در دنیا از زیارت اهل
 هرحال نظر ولیّ شفاعتشان ما را محروم مگرداند! در

خودش امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را بر ما 
مستدام و ما را در تحت ولای ایشان و شیعۀ ایشان 

                              
خدایا، »)، فرازی از دعای افتتاح.ترجمه: ٥٧٨، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١

« و یقین دارم که تو( در جای مجازات و انتقام، سختگیرترینِ کیفردهندگانی!
 محقّق()
، منسوب به مجذوب تبریزی:مرد را ٢٦٥تذکرة ریاض العارفین، ص  ٢

 دردی علاجش آتش استدردی اگر باشد خوش است***درد بی
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 قدم بدارد! ثابت
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و ششم: تبیین و بررسی اقسام 
 حلم و رابطۀ آن با علم

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسمِ محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آلِه الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعین
 لا

ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
 ش   و الحمد

ُ
ّ أحمَد رنی

َ
نبَ لی، ف

َ
 ذ

ُّ
ق
َ
ءٍ عِندی و أح

مدی؛
َ
 ١بِح
ن اینکه گناه انجام می» ا است و مستحق است که در عیر دهیم، او حمد خدای  را شن

ن می  چنانکند، آنبردبار است و در قبال گناهان صابر است و غمض عیر
ّ
که کأن

ایم. پس پروردگار ما محمودترین موجود نزد من است و برای حمد نداده گناه انجام
اوارتر است.   «از همۀ موجودات شن

 ش  »هم  
ُ
 »است، و هم  «ءٍ أحمَد

ُّ
ق
َ
أح

مدی
َ
 ش  »! «بِح

ُ
یعنی بیشتر حمد  «ءٍ أحمَد

 »کند. دارد و بیشتر تحمّل حمد میبرمی
ُّ
ق
َ
أح

مدی
َ
 یعنی مستحقّ حمد است. «بِح

 و علم، از صفات مؤمنینمعیّت حلم 
راجع به حلم و اقسام آن عرض شد که حلم  

داری و عدم عبارت است از بردباری و خویشتن
قبال کاری که در خارج صورت  العمل درعکس

 گرفته است؛
  

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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إلّا اگر کار مناسبی باشد، در  البتّه کار نامناسب، و
قبال عمل  آنجا دیگر حلم معنا ندارد. اگر شخصی در

دار باشد، سب و خطا بردبار و خویشتننامنا
 گویند حلیم است.می

معمولًا افرادی که دارای علم هستند و دانشی  
ای از علم دارند، حلیم نیستند اندوزند و اندوختهمی

کنند و حالت قبال مسائل و مطالب پرخاش می و در
 صبر و حلم در اینها نیست.

مورد  السّلام در روایتی از معصوم علیه 
 الحِلمَ »فرماید: فات مؤمنین داریم که میص

ُ
ج
ُ
مز
َ
ی

یعنی مؤمنین همیشه همراه با علم، واجد  ١«بِالعلمِ! 
حلم هم هستند؛ کأنّ علم یک نوع غروری را برای 

آورد که آمادگی برخورد با افراد را ندارد. انسان می
طور هستند و هر کس وقتی در یک همۀ افراد همین

کند، حاضر نیست یدا میای پرشته تخصّص وجلوه
کسی با او نسبت به آن تخصّص، صحبت کند. 

مثال اگر به یک بنّای خیلی خوب و ماهر که بابمن

                              
 .٣٠٥البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج٢٣٠، ص ٢الکافی، ج  ١

 :١٦٤، ص شرح فقراتی از دعای افتتاح
 «کنند.متّقین کسانی هستند که بردباری را با علم ممزوج و مخلوط می»
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در کار خودش حاذق است، بگویند که در اینجا این 
طور انجام بدهی، او کار شما اشتباه است یا باید این

دنبال کارت دانی یا من؟! بهتو بهتر می»گوید: می
یا اگر مهندسی یک نقشه بکشد و به کار او « برو!

دنبال کارتان بروید! به»گوید: اشکالی وارد کنند، می
یا اگر انسان به « زنید؟!ها چیست که میاین حرف

دکتری مراجعه کند و در کار او دخالت کند، او 
یا اگر از عالمی « سراغ یک دکتر دیگر برو!»گوید: می

خُرده بیش  سند و یکراجع به یک مسئله، سؤالی بپر
بروید، وقت و »گوید: از حد حرف بزنند، او می

معمولًا علم همراه با نوعی تکبّر و « حوصله ندارم!
کند. تَبختُر است؛ حالا چه علم یا مِحنه، فرقی نمی

ای، حلم را از محنه، شغل و تخصّص در هر زمینه
 کند.قبال افراد سلب می انسان در

 مسائل عالم دیدگاه توحیدی عارف به
ای یک ساله مثال اگر بچّۀ هفت یا دهبابمن 

سؤال شرعی بپرسد، آیا دیده شده است که شخص 
آرامش، سکونت، اطمینان و برخورد مناسب  خیلی با

بالا به او  به او جواب بدهد؟! یا یک جواب سر
برو بچّه، این مسائل »گویند: دهند و یا به او میمی
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برو بزرگترت را »گویند: یا می« در حدّ تو نیست!
 «بیاور تا سؤال کند!

طور است؟! مگر یک بچّه در عالم چرا این 
خودش انسان و بشر نیست و روح ندارد؟! اینها از 

کند که این برخوردها از این مطلب حکایت می
محوریّت و دایرۀ توحید بیرون است و در حیطۀ 

شود، نه در حیطۀ توحید! یک کثرت گنجانده می
نگرد که به طور به یک بچّه میف و سالک همانعار

طور با یک بچّه کند و همانیک بزرگ نگاه می
شود که با یک شخص پنجاه یا رو میروبه

شود؛ چون او هم نفس دارد، رو میساله روبه شصت
 او هم ادراک دارد.

در قضیّۀ مرحوم آقای حدّاد در کتاب روح  
مورد فرزندشان  دراید که تصوّر ایشان مجرّد خوانده

ای است که از دنیا رفته این بود که حالا این یک بچّه
است، ولی خداوند روح این بچّه را به او نشان داد و 

چنان بزرگ شد و سعه پیدا کرد که شرق این روح آن
 ١و غرب عالم را در حیطۀ وجودی خودش درآورد.

                              
 .٩٤روح مجرّد، ص  ١
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مسئله، مسئلۀ گذران روز و شب و سال و ماه نیست. 
مدّت کند و بر مادّه و ماه جسم را بزرگ می سال و

ای که پنج کیلو است به پنجاه کیلو افزاید؛ مثلاً بچّهمی
کند. روح او، شود، ولی روح او فرق نمیتبدیل می

روح یک انسان است و عارف با روح بچّه طرف 
خاطر است، نه با بدن کوچک و صغیر او! اینها به

 جهالت است.

خرفروشی، از آثار توجّه به دوری از تکبّر و ف
 منشأ اصلی علم

واسطۀ ای که بهعلم عبارت است از پدیده 
شود. حالا عنایت پروردگار برای انسان حاصل می

چرا انسان باید نسبت به آن تکبّر و تبختر داشته 
اید که باشد؟! مگر این علم را از کیسۀ خود آورده

 فروشید؟! این شغل وحالا به دیگران فخر می
اید تخصّص و هوش و استعدادی که الآن پیدا کرده

 چه کسی به شما داده است؟! چه شخصی
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و چه موجودی شما را از میان سایر موجودات، 
ممتاز به این خصوصیّت و سرآمد در این صفت 
نموده است؟! جز خدا چه کسی چنین کاری را کرده 
است؟! آن ظرافتی که الآن در نقش و نگار تو است 

لطافتی که در حرفۀ تو است، این لطافت و ذوق و آن 
و فکر را چه کسی به تو داده است؟! واقعاً این مسئله 

 خیلی عجیب است!
الملک نقّاش خیلی کنند که کمالنقل می 

اندازی  ماهری بود و در نقّاشی و هنرپروری و هنر
دارای ذوق و قریحۀ عجیبی بود! ایشان ظاهراً در 

گویند که یک روز در د. میزمان محمّدعلی شاه بو
منزلش یک عکس تمام قد از غلام سیاه با مختصر 

ها لباسی را کشیده بود، به همان وضعی که در جنگل
کنند؛ الآن هم این عکس در موزه هست. زندگی می

یک روز محمّدعلی شاه را به منزلش دعوت کرد و 
روی در گذاشته بود. این عکس را هم روبه

دعلی وارد شد و چشمش به این گویند: تا محمّمی
عکس افتاد، از ترس به زمین افتاد! این عکس 

نمود که از آن عکس ای حقیقی و طبیعی میاندازهبه
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خواهد هیچ چیزی جز اینکه این شخص الآن می
 شد!حمله کند تصوّر نمی

ای از حضرت مریم که الآن یک مجسّمه 
ای در حضرت عیسی را در بغل دارد، در موزه

پیتر در واتیکان هست. راجع به این لیسای سنتک
اند اند: این مجسّمه را از مرمر تراشیدهمجسّمه نوشته

سال روی این  ٢٧ساز تا نقّاش و مجسّمه و سه
اند که یکی از آنها لئوناردو کردهمجسّمه کار می

ساز عجیبی بوده داوینچی بود که خیلی مجسّمه
جسّمه کار است. فقط او هجده سال روی این م

توان بر گویند نمیکرد و جزء آثاری است که میمی
روی آن قیمت گذاشت. وقتی انسان به این مجسّمه 

های بدن را دقیقاً ها و مویرگکند، تمام رگنگاه می
 بیند!در این مجسّمه می

اعترافات مخترعین و دانشمندان به وجود منشأ و 
 حقیقتی ماورائی

خدا به انسان داده  ای است کهاین چه قریحه 
کند؟! انسان چطور است؟! این انسان واقعاً چه می

توانسته اوّل این شکل را ترسیم و بعد با دست آن را 
پیاده کند؟! این دو مسئله است و این معجزه است! 
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حالا اگر به ما یک سنگ بدهند و بگویند که از آن 
شکنیم! این توانیم و سنگ را میچیزی بساز، ما نمی

ر واقعاً چیست و این سلیقه و ذوق و استعداد از هن
کجا آمده است؟! بعضی از این افراد خودشان 

 اعتراف
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دست ما نیست و از کنند که این استعدادها بهمی
 جای دیگر است.

اختراع یا اکتشاف »از ادیسون سؤال کردند:  
درصد تلاش و یک درصد  ٩٩»او گفت: « چیست؟

ین عبارت اشتباه کرده است، البتّه در ا« الهام است.
واقع همۀ اختراع و اکتشاف همان الهام است و آن  در

هایی است که یکی پس از دیگری تلاش، جرقّه
کند زند و مدام انسان را به تلاش مجدّد تشویق میمی

اینکه انسان به آن نقطه برسد. ولی بالأخره ایشان  تا
 مقدار اعتراف کرده است.به این

اختراع و اکتشاف »پرسند: میاز انیشتین  
اتّصال انسان به مبدأ »گویند: ایشان می« چیست؟

این جملات از این افراد « موجب اختراع بوده است.
به اینکه خودشان مدّعی هستند، ]خیلی  توجّه با

قدری  اهمّیت دارد[! البتّه ایشان در اواخر عمر یک
لی حالاتش فرق کرده بود و به یک حالت انزوا و انعزا

رسیده بود و نسبت به آنچه انجام داده بود، اظهار 
 گفت:کرد و میندامت عجیبی می

 کرده میای کاش من هم به آن خدای  که حافظ ایراین 
ن
رسیدم! و ای کاش ها معرّق

ـ به  نه با فکر و ادراک دانستم تا از زبان حافظ که توانسته با شهود ـمن فارسی می
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لاع پیدا کنم! 
ّ
 ١آن مبدأ احاطه پیدا کند، به خداوند اط

نوع انسانی هست و ما نباید حال همهّ أیعلیٰ 
نیم که راه، فقط به ما اختصاص دارد و گل تصوّر ک

سبد عالم کائنات هستیم و خدا را دربست برای  سر
خودمان بدانیم! نه آقاجان، خدا برای همه است؛ 

صاریٰ، برای ها، برای نها، برای یهودیبرای مسلمان
ها! از بین دینها و برای بیگبرها، برای زردشتی

وحّدینی رشد ها و یهود و نصاریٰ مدینهمین بی
طور تصوّر آید! اینکنند که کمتر مانندشان میمی

 نشود، مسئولیّت ما خیلی زیاد است!

 تعارض تکبّر و تبختر با توحید پروردگار
حال این ]استعدادها[ از کجا آمده ّ أیعلیٰ 

است؟! چرا انسان تکبّر کند و به دیگران فخر 
بفروشد؟! تکبّر، یعنی گلیم خود را از آب بیرون 

 دستکشیدن و بقیّه را به
  

                              
 ، تعلیقه.٤٥و  ٤٤، ص ١٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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کردن  امواج سپردن! نگاه با تبختر، به معنای جدا
حیطۀ وجودی انسان از عالم وجود و جریان هستی 

کند، بستر هم خودش را جدا میاست؛ انسان س
کشد کند، دور خودش خطّی میخودش را جدا می

گوید که من از بقیّه جدا هستم و با آنها کاری و می
ندارم. این مخالف با توحید است و در توحید مسئله 

 طور نیست.این

 تبیین آثار حلم در سیر و سلوک
عارف همان نظری که به یک شخص بزرگ  

کند و همه ن نظر به یک بچّه نگاه میکند، با همامی
کند. لذا بیند و تفاوتی مشاهده نمیرا مَظهر او می

ترین دستور سلوکی یکی از دستورات، بلکه مهم
رود، باید برای سالک این است که هرچه جلوتر می

حلم او نسبت به مسائل و غمض عین او نسبت به 
سال در  قضایا بیشتر شود! تصوّر نکند که بیست

خدمت مرحوم آقا بوده و الآن برای خود کسی شده 
سال از بودن نزد آقا بر  گونه نیست! بیستاست؛ این

تو گذشته و این خسارت بزرگی است؛ نه افتخار! 
ای! کسی چون تو هنوز به آنچه باید برسی، نرسیده

سال پیش مرحوم آقا  کند بیست یا سیکه تصوّر می
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ارد، باید به حال او بوده و نسبت به دیگران امتیاز د
گریه کرد؛ مگر اینکه شخصی در این گذشت زمان 
او را نصیبی مقدّر شده باشد که آن مطلب دیگری 
است. امّا کسی که تفکّر او این است که بودن پیش 

عنوان یک استاد را به رخ افراد بکشد و بخواهد به
فخر و مباهات به آن مسئله با دیگران معارضه کند، 

 ل او گریه کرد؛ زیرا نصیبی نداشته است!باید به حا
ماند، هرچه انسان بیشتر در نزد یک بزرگ می 

اندازۀ این گذشت زمان، بار او باید بداند که به
تر شده است! او نباید تر شده و کارش مشکلسنگین

بگذارد که بارش اضافه شود و نباید کاری کند که 
رد، بار شیطان رسوخ کند و علاوه بر آن باری که دا

 دیگری را هم بر او بگذارد! همۀ اینها بار است.
من »گوید[: ]اینکه یک شخص می 
ی وقت من را با فلانام، آنسال پیش آقا بوده بیست

واقع  ، این بار است و در«دهندجا قرار می در یک
ما »گوید[: باری بر دوشش آمده است. ]یا مثلًا می

ی ایشان را هاایم و صحبتسال پیش آقا بوده سی
« کنند!ایم، حالا ما را با یک بچّه مقایسه میشنیده
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 سال پیش ایشان همۀ اینها بار است. تو که سی
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بودی، الآن نباید چنین حالی داشته باشی، پس در 
 کردی؟!کار میآن مدّت چه

حال یک کلام از مرحوم آقا در تمام به آیا تا 
م مدّت عمرشان ـ چه در زمانی که پیش مرحو

انصاری بودند و چه زمانی که پیش مرحوم حدّاد 
ما »اید که به یک شاگرد فرموده باشند: بودند ـ شنیده

یا « ایم؟!سال پیش آقای انصاری و حدّاد بوده بیست
دانید که با چه کسی طرف شما نمی»بگویند: 

طور نگاه نکنید، ما نزد بزرگان هستید؟! به ما این
ی شنیده است به من که اگر کسی مطلب« ایم؟!بوده

فرزند ایشان هستم بگوید و بالأخره فهم ما را نسبت 
به پدرمان بالا ببرد، ما مخلصش هم هستیم! بنده 

 ام!ام بلکه خلافش را شنیدهتنها نشنیدهام، و نهنشنیده

اقتدا به بزرگان، عامل مهمّ فلاح و رستگاری 
 انسان

خب  ١«ره چنان رو که رهروان رفتند!»گفتند:  
چرا ما آن راه را نرویم؟! خیلی عجیب است! آنها راه 

                              
:ره چنان رو که رهروان ٥٦دیوان شاه نعمت اللَه ولی، مثنوی  ١

 رفتند***راه رفتند و ناگهان رفتند
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اند. اگر اند و در آخر هم به نتیجه رسیدهرا رفته
هم راهی است مثل بقیّۀ گفتیم اینرسیدند مینمی

ها و معلوم نیست که به نتیجه برسد، ولی صحبت راه
در این است که خود ما معترفیم که این راه به نتیجه 

چرا ما انجام ندهیم؟! آخر این چه رسیده است، پس 
ای است که ما باید از خوبی فرار کنیم؟! خیلی مسئله

کنیم! این عجیب است که ما از صفات خوب فرار می
ایم؟! این چه چه مرضی است که ما به آن مبتلا شده

ایم که از توجّه به مصیبتی است که ما گرفتار آن شده
 کنیم؟!صفات خوب فرار می

تنها در عباراتشان و در کلامشان هبزرگان ن 
نسبت به این مطالب بیاناتی دارند، بلکه اصلًا نحوۀ 

منزلۀ[ بیان برخورد اینها و مشاهدۀ حالات اینها ]به
است؛ یعنی نفس مشاهدۀ حالات یک بزرگ نسبت 

 به افراد دیگر، بیان است!
ای پیدا شخصی نسبت به مرحوم آقا مسئله 

کردیم؟ کار میبودیم چه کرده بود. حالا اگر ما
ای گفتیم: تقصیر ما که نبوده است، هر کس مسئلهمی

 پیدا کرده، خودش
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بیاید و حل کند! امّا ایشان به آن شخص پیغام 
میان  دادند که شما بیایید و اگر مطلبی دارید، با من در

بگذارید. ولی آن شخص نیامد! چرا نیامد؟! چون 
آمد و بود، میدستش خالی بود، اگر دستش پر 

گفت که به این دلایل بنده با شما مسئله دارم؛ می
کرد و ایشان از او بالأخره یا ایشان را محکوم می

کردند و یا مرحوم آقا جوابش را عذرخواهی می
شد. امّا چون هیچ دادند و طبعاً این مسئله حل میمی

حالا »گوید: چیزی در دستش نیست، با خود می
چه بگویم؟! این جریانی است که  بروم و به ایشان

ام، حالا چه جوابی برای این خودم درست کرده
لذا نیامد و « جریان بدهم و به ایشان چه بگویم؟!

کلّی رفت! حتّی  طورجایی که به رفت که رفت تا
برو و با او »مرحوم آقا خودِ من را فرستادند و گفتند: 

 من هم در ماه رمضان موقع افطار به« صحبت کن!
قدری جسارت به خرج بدهم و  منزلش رفتم که یک

ام، ولی ایشان ما بگویم که اصلًا من برای افطار آمده
ما »را در موقع افطار به منزلش راه نداد و گفت: 

ما هم « صحبتی نداریم و ملاقات هم نداریم!
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 برگشتیم و ناراحت هم نشدیم.
آن روش، روش بزرگان است. بزرگان نسبت  

طور هستند. خب اینها که از ای اینهبه چنین مسئل
طور نبودند. روش آنها این بود و لذا نتیجۀ اوّل این

اعمال خودشان را گرفتند و مشاهده کردند و ما هم 
 دیدیم که این چه راهی است و آن چه راهی است.

طور است، چرا ما از این روش حالا که این 
د متابعت نکنیم؟! اگر مطلبی صحیح است، چرا بای

دست نسیان سپرده شود؟! آیا فراموش شود و به
صرفِ آمدن و محفلی داشتن و با جمعی بودن و خود 

کند؟! اگر را منتسب به این جریان کردن کفایت می
این کافی است، دیگر کسی زیاد خودش را به 

ها و زحمت نیندازد! یا اینکه تمام این حرف
ب خاطر رسیدن به یک بهره و نصیشدها به و آمد

طلب است و از هر  است و آدم زرنگ و رند، فرصت
 کند.فرصتی برای رسیدن به مقصود استفاده می

 

ثباتی اهمّیت ثبات قدم در مسیر و مذمّت بی
 شخصیّتی

الوقت در اینجا عبارت صحیح البتّه مراد از ابن 



_________________________________________________________________ 

521 

آن است و برداشت دیگر آن مورد نظر نیست، چون 
المزاج هستند که متلوّنگویند الوقت به افرادی میابن

گویند که فلانی آیند! میو هر روز به رنگی درمی
ن صفت است. منظور بوقَلَمون نیست،   ١بوقَلْمو

تر از ]مرغ خانگی[ بوقَلَمون مرغی است که بزرگ
است، ولی بوقَلْمون یک نوع حیوانی است که از 

تر است و شبیه سوسمار است ولی مارمولک بزرگ
 فرماید:ست. سعدی میتر ااز آن کوچک

 
رود، رنگ این بوقَلْمون در هرجایی که می 

گیرد، مثلًا اگر در چمنزار برود خود میجا را بههمان
شود، یا اگر روی تنۀ یک درخت رنگش سبز می

ای گیرد. مادّهخود میبرود، رنگ پوستۀ درخت را به
زیر پوستش هست که قابلیّت خیلی بالایی برای تلوّن 

ها را با کامپیوترِ مغزش خیلی سریع این رنگدارد. 
کند و مطابق با آنچه چشم او یکدیگر ترکیب می

عکس گرفته است، نتیجه را به سیستم زیر پوستش 
 دهد. واقعاً از عجائب خدا است!می

                              
 پرست. )محقّق( آفتاب ١
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طور هستند؛ با شما بعضی از افراد هم این 
سر  کنند ولی در پشتپرسی میسلام علیک و احوال

گویند! طرف مطالب دیگری میف و آنطرشما این
امروز به یک قِسم هستند و فردا به قسم دیگر! خدا 

خصوص نسبت به این مصیبت را بر ما نیاورد، به
طور باشد دیگر کارش تمام عالم دینی که اگر این

 است!
طور بودند و  برخی افراد در زمان شاه یک 

وقتی که انقلاب شد طور دیگری شدند! یک نفر 
 گفت:می

کشتند، یک شب که خیلی پاسبان و زدند و میوقتی که در قم تظاهرات بود و می
 چند نفر تلفات داشتیم، من فرارکردند و میپلیس حمله می

ً
 زدند و ظاهرا
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مرتبه در را باز کردند و من ر یک خانه را زدم. یککردم و وارد یک کوچه شدم و د
لی و بدون اجازه به داخل خانه رفتم. دیدم شخصی بر ش سفرۀ غذا 

ّ
هم بدون معط

به موجود است. ما هم در گوشه ای نشستیم و نشسته است و انواع اطعمه و اشر
وع به بدگوی  کرد که اینهای  که علیه شاه قیام کردند، نمی

مند و فهآن شخص شر
کنند! این چه وضعی است؟! امنیّت از کار میفهمند که چهجاهل هستند! اینها نمی

ن رفته است! و خلاصه از این تظاهرات و مردم بدگوی  کرد. بعد روزها و ماه ها بیر
 حکومت اسلامی تشکیل شد 

ّ
تغییر کرد و اوضاع گذشت و انقلاب شد و الحمدللَ

جیب قرار گرفته است! یک روز نزد او رفتم و و دیدم که ایشان بر رأس یک کار ع

 در ظلّ »در جواب من گفت:  ١گفتم: حاج آقا حالتان چطور است؟! 
ّ
الحمدللَ

حکومت اسلام هستیم! واجب است که همه کمک کنند و هر کس بنشیند حرام و 
ع است! الآن این حکومت امام زمان علیه السّلام است!  من گفتم: « خلاف شر

زدند و من فرار کرده بودم آید که داشتند مردم را با تیر میادتان میحاج آقا آن شب ی
برو »و به خانۀ شما آمده بودم و شما ش سفرۀ ماهی بودید؟! آن شخص گفت: 

ون، الآن جای این حرف ون کرد! « ها نیست! بیر ش بیر
 و من را از دفیی

صفت و متلوّن است.  این شخص بوقَلْمون 
به کرده باشد، بلکه اگر الآن زمان اینکه الآن توالبتّه نه

شود! چقدر خوب برگردد، دوباره مثل سابق می
خواهد هر مرامی که می است که انسان در مرامش ـ

ـ ثابت باشد و بایستد و هر روز  کندباشد فرق نمی
 به یک نحو نباشد!

 اثر رفتار منطقی در تصحیح دیدگاه افراد
 فرمودند:مرحوم آقا می 

م داشتیم که تودهوقتی که ما ه
ّ
ستان بودیم یک معل ای بود، ولى آدمی منطقی بود؛ ین
 گوش مییعتن وقتی انسان با او صحبت می

ً
نظراتش را داد و بعد نقطهکرد، کاملا

ص بود و او هم می
ّ
گفت. با اینکه معلوم بود من بچّۀ روحاین هستم و پدرم مشخ

 با روحانیّت خوب نبود و خیلی مخالف بود. 
ً
 )حالااصلا

  

                              
 شناخت و البتّه سابقۀ آشنایی هم داشتند.آن شخص او را از آن شب می ١



524 

طور نبود که بگوید: برو دانم!( ولى ایننسبت به روحانیّت چه دیده بود نمی
های  است؟! یا مسخره کند و بازی دربیاورد و از اوّل گوش دانم، این چه حرفنمی

 ندهد و توجّهی نکند و حواسش را به جای دیگری متوجّه کند. 
ون آمده بودم، شنیدم که او  یک گفت: ها میبه بقیّۀ بچّه دفعه من از کلاس بیر
همه درس خواهید به یک جای  برسید باید مثل حسیتن باشید! من ایناگر می»

میداده
ّ
ام! حال یک بچّۀ منطقی مثل این حسیتن ندیدهام، ولى تا بهکردهام و معل
کند، انگار داند که من با آخوندها بد هستم، وقتی که با من برخورد میبا اینکه می

 وجود دارد و خیلی با روی باز و بشاشت و با صیی و نه ان
ً
گار که این مسئله اصلا
 «کند! تحمّل به حرف من گوش می

شیوه و طرز تفکّر مرحوم علّامه طهرانی در 
 جریان انقلاب

کنید؟! از همان اوّل، کار مرحوم آقا التفات می 
ای درست و روی حساب بود! حالا یک شخص توده

لأخره انسان باید مطلب را بشنود است، باشد؛ ولی با
گوید و حرف و مطلبش چه و ببیند که او چه می

چیزی است؟ یهودی و نصرانی است، خب باشد، 
شنود، چه اشکالی دارد؟! انسان حرف او را می

پذیرد! فرقی کند و خلاف را نمیصحیح را قبول می
جلو  ٤٢کند. ایشان با این طرز تفکّر تا سنۀ نمی
خواهد با این طرز تفکّر می ٤٢الا در سنۀ آید و حمی

بیند که موانعی وارد انقلاب بشود، امّا در آنجا می
 وجود دارد!

ایشان نظرشان این بود و بحثشان با آقای  
خمینی راجع به این بود که ما باید با شاه مذاکره و 
بحث کنیم، شاید او پذیرفت؛ چون او هم بالأخره 

فطرت دارد! در مسیر  بشر و انسان است، وجدان و
خلاف و فساد بوده است، خب باشد! مگر پیامبر 
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همه با مشرکین صحبت نکردند! حالا مگر شاه این
کرد که مشرکین در زمان پیغمبر کار میچه

خورد، آنها هم کردند؟! شاه شراب مینمی
 خوردند!خوردند و بلکه بیشتر هم میمی

ی هاخواران و آدمقرآن برای همین شراب 
نازل شد. قرآن   ١الأعلام خور و زناکار و ذاتعرق

ها خوان شب ها و نمازدست به ابتدائاً برای سجّاده
 که نیامده است! در

ها نزد رسول خدا تاریخ داریم که وقتی زن
آمدند تا از آنها بیعت بگیرند، ایشان یکی از می

دانست که از این به بعد دیگر شرایط اسلام را این می
نند؛ یعنی تا الآن هرچه زنا کرده بودند را نادیده زنا نک

گردند و تحوّل ها برمیوقت همین زنآن ٢گرفتند!می
کنند و از عابدات، صالحات و و انقلاب پیدا می

 شوند!متّقیات کذا و کذا می
کرد؟ مگر آنها دزدی شاه دزدی می 

                              
شان پرچم فساد و بدکاری در عصر جاهلیّت زنانی بودند که بر سر در خانۀ ١

گونه فسق آشکار سوی خود دعوت کنند و اینکردند تا افراد را بهنصب می
 شدند. )محقّق(مرتکب می

 .٥٢٦، ص ٥؛ الکافی، ج ٣٦٤، ص ٢، ج رجوع شود به تفسیر القمی ٢
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های قریش را کردند؟! همین مشرکین قافلهنمی
رسید، و اگر زورشان به ضعیفی میکردند غارت می
جا دختر یا زنی را  زدند! یا اگر در یکاو را می

دزدیدند! یا اگر دیدند، او را میصاحب جمال می
ای خیلی صاحب شوکت دیدند که کاروان یا قافلهمی

فرستادند تا کاروان را و عنوان نیست، چند نفر را می
کردند؟! نمیکرد که اینها کار میغارت کنند! شاه چه

عدّه از اینها مسلمان شدند و  قرآن آمد و یک
عدّه عناد ورزیدند؛ البتّه بسیاری از اینها هم  یک

 شهید شدند!

تحوّل و انقلاب عجیب فُضیل بن عیاض با شنیدن 
 کلام حقّ 

گردنه و  فضیل بن عیاض دزد و سارق سرِ 
گردنه ایستاده  اصطلاح آقایان یک حرامی بود. سربه

زد و کرد، او را میهر کسی از آنجا عبور میبود و 
خواست برد و هر کاری که دلش میاموالش را می

داد؛ امّا شنیدن یک آیه در دل شب از یک انجام می
 پیرمرد، او را از این رو به آن رو کرد!
 
َ
ِ وَمَا ن

َ
رِ ٱللَ

ۡ
وبُهُمۡ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش
ۡ
خ
َ
ن ت

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
نِ لِل

ۡ
مۡ يَأ

َ
ل
َ
﴾؛﴿أ حَقِّ

ۡ
آیا برای » ١زَلَ مِنَ ٱل

آنهای  که ایمان آوردند، وقت آن نیامده است که قلوب آنها در برابر ذکر خدا 

                              
 .١٦( آیه ٥٧سوره حدید ) ١
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 «خاشع شود؟! 
ربّ! قَد آنَ؛ بله، وقتش  یا»او هم گفت:  

گردنه  و بالأخره این فضیل از دزد سر ١«رسیده است!
به جایی رسید که از اصحاب خاصّ امام صادق شد 
و مطالبی را که امام صادق به فضیل گفتند، به کمتر 

 ٢افرادی از اصحابشان گفته بودند!
ای در مرحوم حکیم آقا رضا الهی قمشه 

 گوید:شعرش می
و  خدای دان همه مقبول و ناقبولمِن رحمةٍ بَدا ِ آن

 إلی رحمةٍ یَئول
 

یعنی این کارها عارضی است و اگر موقعیّت 
بینی که فطرت و دفعه میمناسب پیدا شود، یک

ها را زند و همۀ این عارضیوجدان جرقّه می
برد و اصلًا انگار شخص سوزاند و از بین میمی

 دوباره متولّد شده است!
کنند که راجع به فضیل خیلی عجیب نقل می 

                              
 .١٠٣، ص ٧رجوع شود به سفینة البحار، ج  ١
؛ رجال ٢١٦ ـ ١٩٤، ص ١رجوع شود به مستدرک الوسائل، الخاتمة، ج  ٢

 .٣١٠النّجاشی، ص 



528 

السّلام رفت و حضرت  امام صادق علیهاو خدمت 
فرمودند که باید بروی و تمام آن افرادی را که در 

ای، راضی کنی و گردنه از آنها دزدی کرده سر
مقداری پول  هایشان را به آنها برگردانی! یکپول

بود که همه را به صاحبانش داد و فقط یک پیراهن و 
 شلوار برایش مانده بود، والسّلام! 

یش یک یهودی رفت که پول او را هم بعد پ 
ام از تو حلالیّت بطلبم آمده»دزدیده بود. به او گفت: 

من »آن شخص یهودی گفت: « ولی پولی ندارم.
هرچه گفت « کنم، باید پول من را بدهی.قبول نمی

کرد. به او گفت: که من پول ندارم، او قبول نمی
 طورحالا که این»آن شخص گفت: « کار کنم؟!چه»

ای گویی، من زیر آن تشکی که روی آن نشستهمی
های طلا را بیاور و به من بده ام، آن سکّهطلا گذاشته

 أقل که حدّ
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ای و نفْس من قانع ها را دادهببینم تو به من سکّه
مقدار سکّه برداشت  او هم از زیر تشک یک« شود!

: ها را به او داد، او گفتو به او داد. وقتی سکّه

ا »
ً
 محمّد

ّ
 أن

ُ
 و أشهد

َ
 اللَ

ّ
 أن لا إله إلّ

ُ
أشهد

!  رسول
َ
 و مسلمان شد. «اللَ

او « چرا مسلمان شدی؟!»فضیل به او گفت:  
من خواستم تو را امتحان کنم و ببینم راست »گفت: 

إلّا زیر آن تشک اصلًا طلایی نبود!  گویی یا نه ومی
ام که اگر کسی از امّت من در کتب قدیم خوانده

یغمبر آخر زمان توبۀ واقعی کند، وقتی دستش را زیر پ
 ١«آورد!تشک ببرد، طلا بیرون می

هایی اند و همین آدماینها همین افراد انسان 
اند، حالا کارهای خلاف هم هستند که دارای فطرت

طور ]دیدگاهی داشته[ دهند. انسان باید اینانجام می
 باشد.

ن بود که صحبت مرحوم آقا با آقای خمینی ای 
اینکه یک نفر را استثنا ما باید با همه مذاکره کنیم، نه

                              
؛ انوار ١٠٣، ص ٧؛ سفینة البحار، ج ٧٧رجوع شود به تذکرة الأولیاء، ص  ١

؛ نور ملکوت قرآن، ٢٩ ـ ٢٥؛ سالک آگاه، ص ٤١ ـ ٣٩ ، ص٢ الملکوت، ج
 .٢٧٩ ـ ٢٧٧، ص ٣ج 
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کنیم! او هم بشر است، کار خلاف کرده است، ما هم 
قبول داریم! فساد کرده است، ما هم قبول داریم! 
فاسق است، ما هم قبول داریم! اینها هست ولی قرآن 
برای همه آمده است! کتاب الهی بر انسان بِما هو 

ل شده است، نه بر انسانی که از اوّل پاک و انسان ناز
خوان و متهجّد و سلمان و  شب طیّب و طاهر و نماز

پذیرد ابوذر بوده است! حالا اگر قابلیّت داشت، می
کند؛ و اگر قابلیّت نداشت، دیگر حسابش فرق می

 ولی ما باید وظیفۀ رسالت خودمان را انجام دهیم!

اللَه علیه و رسالت عام و همگانی پیغمبر صلّی 
 آله و سلّم در دعوت به اسلام

رسالت پیغمبر، رسالت عام بود. نسبت به هر  
اینکه استثنا کند. لذا همین الشمول بود، نه کسی عامّ

فرستاد. برای مقوقس پیغمبر برای حکّام نامه می
حاکم مصر فرستاد، برای نجاشی حاکم حبشه توسّط 

فرستاد، برای  جعفر طیّار فرستاد، برای پادشاه روم
پرویز پادشاه ایران فرستاد. بعضی از اینها  خسرو

شدند؛ حاکم مصر و کردند و مسلمان میقبول می
حاکم یمن و حاکم حبشه قبول کردند و مسلمان 

 شدند. حاکم روم نصرانی بود و با تردید نگاه
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پرویز  کرد و مسئله را مسکوت گذاشت. خسرو
 ١هم نامۀ پیغمبر را پاره کرد.

کنی؟! تو یک حاکم هستی، نامه را پاره می 
پادشاه حبشه هم یک حاکم است! خب بنشین فکر 

کنی؟! پاره کن، تأمّل کن! چرا نامۀ پیغمبر را پاره می
کن، بسیار خوب، امّا بدان که غیرت خدا هم اجازه 

دهد! این بندۀ من است و تو به بندۀ من جسارت نمی
 ست!کردی و این مسئلۀ بسیار مهمّی ا

 قبال ایذاء و آزار مؤمن غیرت خدا در
مسئلۀ ایذاء مؤمن خیلی مسئلۀ مهم و عجیبی  

شاءاللَه ما را از این فتن که عجیب فتنی است! خدا إن
می »گوید: قول آن شعر که میاست حفظ کند! به

آزاری  مردم ٢«آزاری نکن! بخور منبر بسوزان، مردم
ؤمنِ قلبُ المُ »یعنی دل یک مؤمن را شکستن! 

رشُ الرَحمن! 
َ
آزاری نکن! نامۀ  پس مردم  ٣«ع

پیغمبر را پاره کردی، خدا هم دستت را از سلطنت 
کوتاه کرد؛ پسرش با چند نفر او را در خواب به قتل 

                              
؛ تاریخ الطّبری، ج ٢٢١ ـ ١٩٨، ص ١رجوع شود به الطّبقات الکبری، ج  ١
 .٦٠٧و  ٦٠٦، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٦٥٧ ـ ٦٤٤، ص ٢
 الدّین گیلانی معروف به نسیم شمال. )محقّق(منسوب به سیّد اشرف ٢
 .٣٩، ص ٥٥بحار الأنوار، ج  ٣
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 ١رساندند!

حلم به معنای استدراج، باعث بوار و هلاکت 
 انسان

انسان باید همراه با علم، حلم داشته باشد و  
تر از تر و مطّلعشخصی را عالمحلیم باشد. ما چه 

خدای متعال نسبت به امور سراغ داریم؟! او با تمام 
 اینها حلم دارد، امّا حلمش متفاوت است.

عرض شد که خدا سه نوع حلم دارد. حلم  
اوّل، حلم خطرناکی است و آن این است که خدا 

کردن به  کند، ولی این صبرکند، صبر میصبر می
شود؛ نه به صلاح ن منتهی مینابودی و بوار انسا

رِجُهُم ۡ  تَدۡ  َُايَتِٰنَا سَنَسۡ  انسان! ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ
 ٢لَمُونَ﴾.ۡ  ثُ لَا يَعۡ  حَي ۡ  مِّن

آهسته انسان را کم و آهستهکردن کم این صبر
 آورد.پایین می

خواهد فرود مثال وقتی هواپیما میبابمن 

                              
 .٨٨٩، ص ٣؛ الإستیعاب، ج ٦٥٦، ص ٢رجوع شود به تاریخ الطّبری، ج  ١
 :٩٢، ص ٣. معاد شناسی، ج ١٨٢( آیه ٧سوره اعراف ) ٢
رفته آنان را پایین آورده )و به جهنّم  کسانی که آیات ما را تکذیب کنند، رفته»

 «آنان نفهمند.که خود طوریدهیم( بهو دوزخ سوزان نزول می
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کیلومتری از مرتبه خود را از ارتفاع ده بیاید، یک
اندازد، چون اگر این کار بالای فرودگاه به پایین نمی

چسبند و را انجام دهد، سرهای مسافران به طاق می
داغان می شوند؛ بلکه از پانزده یا بیست فرسخی 

قدر آهسته پایین آید. گاهی اینآهسته پایین می
مرتبه آید که یک شخص که خواب است، یکمی

بیند که هواپیما در محوطۀ کند و میچشم باز می
خواهد بایستد. آن مسافر فرودگاه است و می

عجب، ما که بالا بودیم و اصلًا پایین پیدا »گوید: می
به او « دفعه در اینجا فرود آمدیم؟!نبود، چطور یک

یواش تو را پایین آهسته و یواشآهسته»گویند: می
و امّا وقتی هواپیما در حال پرواز است « آوردند.

مرتبه گاهی اوقات حرکت و نوسان دارد و یک
کند، شخصی که خواب است فوراً بیدار حرکت می

پرسد چه اتفاقی افتاده است؟! آیۀ شود و میمی
 ۡ  رِجُهُم مِّنۡ  تَدۡ  فرماید: ﴿سَنَسشریفه هم می

آهسته پایین لَمُونَ﴾؛ اینها را آهستهۡ  ثُ لَا يَعۡ  حَي
 آوریم!می

ایستاده و  در اینجا هم شخص محکم 
حالا « حق با من است و مسئله این است!»گوید: می
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زنیم انگار نه انگار! وقتی به حال ما هرچه حرف می
ماه قبل فرق کرده  بینیم که با ششکنیم، میاو نگاه می

تر شده است! سفت پای است و حتّی حالش خراب
گوید: آقا، قضیّه ایستاده و شُل نشده و محکم می

 ت و حق این است.مسئله این اس
کنم، من گاهی به بعضی از افراد که نگاه می 

گویم: خدایا، واقعاً این همان شخصی است که ما می
طوری دیدیم؟! پس چرا ایندر زمان مرحوم آقا می

ای است؟! صورت چنان شده است؟! این چه قیافه
تغییری پیدا کرده است که واقعاً عجیب شده است! 

طور شده است؟! چون آن جنبۀ نپناه بر خدا! چرا ای
کند و عناد و غرض، مدام در او کدورت را تثبیت می

شود، حال این شخص با هر کدورتی که تثبیت می
خواهیم که شود. البتّه ما از خدا میمدام عوض می

 خودمان و همه را از این فتن نگه دارد و حفظ کند!
اینها همه آیاتی است که خدا به انسان نشان  

شود که وقتی به شخص دو دهد که چطور میمی
تواند جواب بدهد، امّا روی کلمه حرف بزنی نمی

 حرف ناحقّ خود ایستادگی
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ای نیست؛ نه کند! اگر جواب بدهد که مسئلهمی
اگر »مثل آن شخصی که مرحوم آقا به او فرمودند: 

، ولی او نیامد و «حرفی داری بیا و با ما مطرح کن
چند « م و حق هم با من است!آیمن نمی»گفت: 

روند و گذرد و مرحوم آقا هم از دنیا میصباحی می
شود و در ور میاین شخص مدام در ظلمات غوطه

قَ ۡ  ضُهَا فَوۡ  بَع ۡ  رود: ﴿ظُلُمَتُٰ آن فرو می
 ١ضٍ﴾!ۡ  بَع

 زدن روزانۀ نفس و محاسبۀ آن لزوم محک
لذا ما باید همیشه خود را محک بزنیم و این  
ا فراموش نکنیم! اگر هر ساعت زدن ر محک

بار لازم است که مثلًا در  شود، أقلًا روزی یکنمی
هنگام شب خودمان را با دیروز بسنجیم و ببینیم که 

شدن حق در نفسمان چه  نظر مقابلۀ با حق و پذیرا از
نظر کنیم  مورد اعمال خود تجدید ایم! درفرقی کرده

اریم. قبال حق به محک بگذ و آمادگی خود را در
بار حتماً لازم است! این ممارست  روزی یک

                              
 :١٩، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٤٠( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 «هایی است که بعضی از آن بر فراز بعضی دیگر است.ظلمت»
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شود که انسان همیشه مستدام و مستمر، موجب می
 درحال تهیّؤ و آمادگی باشد.

 نشانۀ استواری مکر و کید خداوند
إِنَّ  ۡ  لِي لَهُمۡ  فرماید: ﴿وَأُمدر آیۀ بعد می 

کنم حالا به حسابتان رسیدگی می ١دِي مَتِينٌ﴾.ۡ  كَي
دهم که کید من چقدر استوار و میو به شما نشان 

گذارم اش به این است که نمیمحکم است! استواری
دارم و شما بفهمید و شما را چنان در غفلت نگه می

گویید: کنید و میهم روی مطلب خود ایستادگی می
و خبر ندارید که: « خیر، مسئله همین است!نه»

 دِي مَتِينٌ﴾!ۡ  إِنَّ كَي ۡ  لِي لَهُمۡ  ﴿وَأُم
وقت  خدا، کلاه بر سرت رفته است! یکدهبن 

گیرد و گذارند و فقط تا بالای ابرو را میکلاه میشب
های زمان شاه است که وقت این کلاه مثل کلاه یک

وقت هم  گرفت و یکمثل لگن بود و تا گردن را می
چسبد آید و به ناف میکلاه تا شکم و ناف انسان می
. این ﴿خَتَمَ ٱللَهُ گذاردو دیگر هیچ چیزی باقی نمی

                              
 :٥٩٥. روح مجرّد، ص ٤٥( آیه ٦٨؛ سوره قلم )١٨٣( آیه ٧سوره اعراف ) ١
دهم، زیرا که کید و مکر من استوار و با پر و پایه و من به ایشان مهلت می»

 «باشد.ین میو مت
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 ۡ  عِهِمۡ  وَعَلَىٰ سَم ۡ  عَلَىٰ قُلُوبِهِم
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عَذَابٌ  ۡ  وَلَهُم ۡ  غِشَٰوَة ۡ  صَٰرِهِمۡ  أَب ۡ  وَعَلَىٰ
است. این حلم، حلمی است که موجب  ١﴾ۡ  عَظِيم

 بوار و هلاکت است.
شاءاللَه از جلسۀ آینده اگر خدا بخواهد إن 

کنیم. راجع به آن دو قِسم دیگر حلم صحبت می
راجع به این نوع حلم هرچه بخواهید مطالب، 
حکایت، اندرز و نصیحت هست. از خدا بخواهیم 

چنین قسم دوّم از حلم که او ما را با این حلم و هم
ت. نگیرد! امّا آن قسم سوّم حلم خوب و شیرین اس

السّلام به ما یاد  همان قسم سوّمی که امام سجّاد علیه
 »فرماید: دهد و میمی

ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
الحمد

 لا
ّّ
 کأن

نبَ لی!  حبیّ
َ
خداوند حلیم است؛ یعنی  «ذ

ایم و او کنیم، ولی انگار اصلًا گناه نکردهگناه می
ما چشممان را »فرماید: کند و میچیزی کم نمی

این حلم، حلم عجیبی است، ولی اینکه در « ایم!بسته
کجا و در چه مورد و با چه شرایطی است، بعداً 

 کنیم.عرض می

                              
 :٢٦٥، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٧( آیه ٢سوره بقره ) ١
های آنان های آنان و بر گوش آنان مهر زده است و بر چشمخداوند بر دل»

 «باشند.ای است؛ و آنان دارای عذابی بزرگ میحجاب و پرده
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 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و هفتم: حقیقت حلم و اقسام آن 
(٣) 

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 الرّحمنٰ الرّحیمبِسمِ اللَه 

 الحمدُ للّه ربّ العالَمینَ 
القاسمِ و الصّلاةُ و السّلامُ علَى سیّدنا و نبیّنا أبی

 المُصطفیٰ محمّدٍ
بیتِه الطّیّبینَ الطّاهرینَ و اللّعنةُ علَی و علَی آل

 أعدائِهم أجمَعین

 حلم جلالی خداوند
 لا

ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ  و الحمد

َ
 ١ لی. ذ

آدم اقسامی حلم بنی طور کهعرض شد همین 
دارد، حلم پروردگار هم اقسامی دارد. یک قِسم 
حلمی است ناخوشایند و نامناسب بالنّسبة به حال 
انسان، و آن حلمی است که از قهر و غضب و بروز 

شود. معنا ندارد که صفات جلالیّۀ پروردگار ناشی می
گیرد، ار میشخصی که مورد غضب و قهر خدا قر

به قهر و غضب، خدا را حمد کند و بگوید:  توجّه با
الحمدللّه که خدا نسبت به من قهر و غضب کرده 

خواهد من را به جهنّم است! الحمدللّه که خدا می
 ببرد! این چه حمد و ستایشی دارد؟!

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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قبال قطع شدن دستش  العمل غلام درعکس
 توسّط امیرالمؤمنین

را دیدند که دستش روز در حج غلامی  یک 
السّلام را مدح  قطع شده است و امیرالمؤمنین علیه

چه کسی دستت را قطع »کند. از او سؤال کردند: می
او هم شروع به بیان صفات کمالیّه و حسنه « کرد؟

 السّلام کرد و گفت: برای امیرالمؤمنین علیه
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دست مرا قطع کرد بهترین خلق خدا، دست مرا »
از نبی، دست مرا قطع کرد خلیفۀ  قطع کرد وصیّ بعد

و مدام اوصاف امیرالمؤمنین را « ! رسول خدا و...
« حالا چرا دستت را قطع کرد؟»گفت. به او گفتند: 

« دزدی کردم، او هم دست مرا قطع کرد.»او گفت: 
حضرت در حج بودند و به ایشان خبر دادند که 

گوید، حضرت فرمودند: طوری میشخصی این
آن شخص هم نزد « د که نزد من بیاید.بله، بگویی»

حضرت آمد. حضرت دست مبارکشان را روی 
دست غلام گذاشتند و حمد خواندند و دست به 

هم نتیجۀ دنیوی کارش؛ این ١حالت اوّلش برگشت.
نتیجۀ اخروی بماند! البتّه این قِسم با مطلب اوّل فرق 

کند، این جزء قسم دوّم است و مسئلۀ خیلی می
 !مهمّی است

 قبال تنبیهات استاد نحوۀ حلم شاگرد در
وقت حضرت دست کسی را به حق  امّا یک 

کردن  دادن و سبّ  کند و او شروع به فحشقطع می
تواند در مقام اظهار و السّلام نمی کند! امام علیهمی

                              
 .٣٣٥، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمه مناقب آل ابیرجوع شود ب ١
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اش ابراز صفات جلالیّه کوتاهی کند، بلکه باید وظیفه
آنچه که در  را انجام بدهد. حاکم و استاد نباید در

مقام تدبیر و ادارۀ نظام شرع و تکوین و نظام 
اجتماعی است کوتاهی کنند. اینها کارهایی است که 

دهند، سر و باید انجام بدهند و وقتی که انجام می
ای داد، چرا »گویند: رود و میصدای افراد بالا می

 «کنید؟!طور میاین
 فرمودند:قول آقای حدّاد که میبه 

گذرد، خیلی آدم خویی ما تا با افراد کاری نداریم و مسائل به خویی و خوسیر می
چقدر آقای خویی است! چه عمامۀ خویی دارد! چه چهرۀ »گویند: هستیم و می

ین شخص است! نوراین  ن « ای دارد! بهیی یم که میولى همیر خواهیم گوش آنها را بگیر
رده بپیچانیم، یک و یک

ُ
رود که ای داد و ای هوار! مگر ما دفعه صداها بالا میخ

ایم؟! آخر چرا این قرعه به نام ما افتاده کردهکار کردیم؟! مگر ما چه ظلمیچه
 است؟! 

وقت شود. آنبدون این گوشمالی هم که نمی 
اش این است که یا او باید دست بردارد و نتیجه

رود، ما با تو کاری حالا که صدایت بالا می»بگوید: 
 اگر او« نداریم.
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دست بردارد، تو عاطل و باطل و بدون نتیجه 
ای! تو در اینجا بدون فایده و رشد و سعه و مانده

پختگی، در مرتبۀ خامی و در مرتبۀ اولای از تکامل 
شود کرد؟! اگر هم ای! خب، چه میتوقّف کرده

ای داد، »رود که: انجام بدهد، سر و صدایت بالا می
ت؟! ای آقا، اشتباه شده طور اسطور و آنچرا این

طرف و بعد هم این« ایم؟!است! مگر ما چه کرده
بسا ممکن است که کردن، و چه طرف صحبتآن

 ای برسد.کنندهناکرده مسئله به جاهای نگرانخدای
خدایی بود، از در زمان مرحوم آقا یک بنده 

همین افرادی که خیلی در احساسات هستند و 
و اساس ندارد. مطلب هایشان پایه و اصل حرف

قلت تا إن رسید و هزارروی هوا را که به نظرش می
کرد. چند بار هم ایشان به این در آن بود، بیان می

 شخص فرمودند:
رسد بیان نکنید، چون ممکن است خیلی از اینها خلاف باشد و نظرتان میهرچه به

 از آن باشد و در همان مراتب ابتدای  از صورت مثا لى باشد و عمق مسئله غیر
 نداشته باشد. 

کنم من احساس می»دفعه به من گفت:  یک 
که آقا دارند همه را در سر یک کوه یا یک بام بلند 

« هم پرواز بدهند. مرتبه همه را بادهند تا یکقرار می
زد، و در اینها هم ها میدر توهّم بود و از این حرف
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ا گرفتم؛ چون او رماند! ولی من خیلی جدّی نمی
هایش از روی م خیلی از حرفدانستشناختم و میمی

بخار معده و براساس تخیّلات خود او است! همین 
شخص وقتی ورق برگشت و مشمول یک ظهور از 
ظهورات جلالیّۀ مرحوم آقا واقع شد، کارش ساخته 

گویم که چه شد که شد تا الآن و بعد! حالا من نمی
الآن جای مطالبی راجع به مرحوم آقا گفت، چون 

 گفتنش نیست.
ظرفیّتی، بودن، کم جنبهخاطر کمهمۀ اینها به 

عدم توجّه به واقع و مسئله، عدم توجّه به حقیقت 
نکردن افکار،  کردن و تصحیح قضیّه، به خود نگاه
 طریق و اتّجاه است.

 فرمودند:مرحوم آقا می 
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 کاری بکند که صدای مرحوم آقشخصی بود که می
ً
اد دربیاید خواست تعمّدا

ّ
ای حد
ند و به حسابش برسند.   و ایشان در جمع یا تنهای  یک گوسیر از او بگیر

البتّه این حال هم صحیح نیست، چون نیازی  
نیست که صدای استاد را دربیاوری، او خودش 

گیرد، ولی از یک جهت جای خود گوش تو را میبه
مقداری انانیّت را در  خوب است که بالأخره یک

کند؛ اگرچه از یک جهت دیگر ممکن می انسان کم
است خطری برای انسان داشته باشد که آن قضیّه 

 خیلی دقیق است.

 وقوع امتحانات الهی برای همۀ افراد، بدون استثنا
امّا بعضی از افراد تا وقتی خوب هستند که به  

ای نشود و سلام ترکیب آنها تلنگری نخورد و اشاره
ه آقای خوبی است و چ»و صلوات باشد و بگویند: 

اخلاق است! اخلاق اسلامی چقدر نورانی و خوش
دارد و اخلاق و کمالش عین بزرگان است! خوشا 

 «خندند!حال جُلَسای این آقا که همیشه میبه
کند، ولی طور ادامه پیدا میاین تعاریف همین 

نواخت نیست و اوضاع گردون اوضاع که همیشه یک
رسد جا می دفعه به یکگردد! یکمنوال نمی به یک

گردد و در که اوضاع گردون دیگر بر وفق مراد نمی
آید و موضعی نسبت به ای پیش میاین شرایط قضیّه
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این با »ند: گویوقت میشود، آنیک مسئله گرفته می
چه اتّفاقی افتاد؟! « خواند!اخلاق اولیای خدا نمی

، حال که اخلاق، صبر، تحمّل و عطوفت این آقابه تا
گویی که اللَه و انبیا و بزرگان بود، حالا میعین رسول

خواند! این کار و عمل ایشان با اخلاق بزرگان نمی
آید؛ از همۀ اینها امتحان است و برای همه پیش می

شود! برای همان اوّل گرفته تا به خود من هم ختم می
همۀ ما هست و یک نفر هم از میان ما در این جمع و 

دارد؛ منتها باید وقتش ، استثنا برنمیغیر این جمع
 بیاید! ما صبر داریم، شما هم صبر داشته باشید!

السّلام عرض  شخصی به امام صادق علیه 
اللَه دعا کنید که خداوند امتحان را رسولیا ابن»کرد: 

 حضرت فرمودند:« از ما بردارد.
 عا کن خدااین محال است! خداوند بر همۀ افراد امتحان را نوشته است، د
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ون بیاورد!  وز بیر تو را از امتحان پیر
١ 

 رمز موفّقیت در امتحانات الهی
خدایا، ما کسی »البتّه اگر در اینجا بگوییم:  

نیستیم، به عبودیّت و ذلّت و ضعف و نقصان ما 
اند و باید ، عیب ندارد؛ اینها را به ما یاد داده«نگیر

از این را بگوییم،  بگوییم؛ امّا اگر بخواهیم غیر
نه، ما »حسابی کلاه بر سر ما رفته است! اگر بگوییم: 

، «توانیمطور هستیم و ما میآنطور هستیم و ما این

                              
 :٥٨٠الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
َّ السّلام[:  قالَ ]جعفرُ بنُ محمّدٍ الصّادقُ علیه» المُؤمِنی  ُ و سَمِعَ أمی 
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کس از شما )در دعای خود( هیچ”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
کس برم از فتنه و امتحان؛ زیرا هیچچنین نگوید که: خدایا، به تو پناه می

ذه ها او را دربر نگرفته باشد، بلکه چون کسی بخواهد که استعانیست که فتنه
هایی پناه بَرد که در آن گمراهی نماید و به خدا پناه بَرد، پس باید از آن فتنه

 )محقّق(« “است!
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قضیّه تمام است! باید این حالت ذلّت و عبودیّت را 
برای روز امتحان نگه داریم. موقعی که انسان 

ها قبل خواهد امتحان یا کنکور بدهد، از مدّتمی
صورت ها را بهگیرد و یا بعضی از درساستادی می

خواند یا دوباره نظری خصوصی یا عمومی می
 دازد، دو شب قبل کنکور خوب استراحتانمی
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کند و مادرش اسپند کند، گوسفند قربانی میمی
اندازد که در ساعت کند و سفرۀ حضرت میدود می

امتحان دستش نلرزد. ما هم در این امتحان آنچه باید 
خوب نگه داریم مقام ذلّت و مقام عبودیّت است! 

مسئله دور یادمان نرود که امتحان خدا بر این محور و 
 زند.می

 تفاوت تواضع واقعی و تواضع تصنّعی و دروغین
تواضع باید واقعی باشد، نه تواضع تصنّعی که  

ما کسی »گوید: شخص می ١در جلسۀ عنوان گفتم.
نیستیم، قابل نیستیم، ما مقامی نداریم، ما یک قطره 

ولی وقتی که به او « ها چیست!هستیم، این حرف
هم قبول داریم که شما کسی بله، ما »گوییم: می

گویید کسی آیا به من می»گوید: ، می«نیستید
افشانید و تخم نفاق نیستم؟! شما بذر خلاف می

آخر خودت دیروز گفتی »گوییم: به او می« کارید!می
که من کسی نیستم! ما که چیزی نگفتیم، همان 

بله، من »گوید: می« های خودتان را زدیم!حرف
 «نکه شما بگویید!ایگفتم ولی نه

                              
 .٣١٥، ص ٤عنوان بصری، ج  ١
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طور خوب نیست، انسان باید طور این 
گوییم کسی نیستیم واقعاً دیگری باشد؛ وقتی که می

 بگوییم.
شخصی خدمت شیخ ابوسعید ابوالخیر آمد و  

اگر ابوسعید »گوید: به ایشان گفت فلان کس می
قطره است ما دریاییم و اگر گندم یا ارزن است ما 

 شیخ گفت:« خرواریم.
بروید و به او بگویید که خیالت راحت، ما قطره هم نیستیم! این قطره را هم در 

 ١همان دریا بریز یا این گندم را هم در آن خرمن بریز تا به آن اضافه شود! 

کرد، بلکه گفت و تواضع نمیاو دروغ نمی 
 طورگفت و حالش اینراست می

  

                              
 :٧٠٤تذکرة الأولیاء، ص  ١
یک روز بر سر منبر ]ابوالقاسم قشیری[ گفت که فرق میان من و ابوسعید »

دارد و خدای تعالی ]ابوالخیر[ آن است که ابوسعید خدای را دوست می
دارد. پس ابوسعید ذرّه بوَد و ما کوهی! این سخن با ابوالقاسم را دوست می

 «و است.شیخ گفتند، شیخ گفت: ما هیچ نیستیم. آن کوه و آن ذرّه همه ا
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بود: ما اصلًا چیزی نیستیم! قطره چیست؟! 
هایش را ی ما بالا است و با کسی که دستهادست

 کنند!برد دعوا نمیبالا می
باید این مقام تواضع و تذلّل را برای روز  

امتحانمان نگه داریم. مشق و درس و کنکور و... 
برای امتحان الهی، تذلّل و تواضع و خضوع و خشوع 
حقیقی و واقعی است، نه خضوع و خشوع مقام ظاهر 

رفتن و توغّل در  ها معدّ بر فروو ریا که همۀ این
 کثرات و دنیا است! شخصی به من گفت:

ل فلان شخص ن رفتم و با او حرف زدم و با اینکه من پزشک هستم، تمام  ١من به مین

 مطالب من را شنید! او خیلی در صحبت کردن تواضع دارد! 
گوید، بروید و در من گفتم: اگر راست می 

ارد و چند نفر حضور همه، در وقتی که ملاقات د
هایتان را به او بزنید. شما پزشک اند، حرفنشسته

تا  علم مطلبی را به او بگوید، دهبودید، اگر یک اهل
دهد! مگر یادتان نیست که وقتی آن فحش به او می

شخص با او صحبت کرد، چه برخوردی کرد؟! اگر 
کسی مثل خودش که اهل تخصّص است برود و 

کند؟! این کار میشخص چهحرفی به او بگوید، این 

                              
 که الآن فوت کرده است و خدا رحمتش کند. ١
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های ها و وسیلهتواضع نیست، بلکه همۀ اینها آلت
کاریِ شیطان است، نه وسایل عادی مثل این 

های محرّمات عادی که وجود دارد؛ بلکه از آن شبکه
الجثّه مثل حسابی است که با آنها حیوانات عظیم

 های کوچک را!کنند، نه ماهینهنگ را صید می

صبر همراه با تنبّه، عامل نجات حلم به معنای 
 انسان

پس یک قِسم از حلم، آن حلمی است که حلم  
موبق و مُهلک است، حلم موصل به عذاب و عقاب 
و بوار است! امّا حلم دوّم پروردگار، حلمی است که 

کند و درپی گناه مینتیجۀ خوبی دارد. شخص پی
مرتبه یک چوب کند، ولی یکچنان صبر میخدا هم

زند، امّا چوبش چوب ها به انسان مین چوباز آ
تذکّر و تنبّه است. حلم دارد ولی همراه با این حلم، 

ای که هست رود و در آن نقطهانسان مدام پایین می
کند؛ ولی از آنجایی که رحمت ایستد یا رشد نمینمی

و عطوفت پروردگار شامل حال این بنده است اجازه 
 دهد کهنمی
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از بین برود، بلکه یک چوب  او ساقط شود و
رسد خورد و خلاصه حسابش را میمحکم به او می

شود شود؛ حالا یا زمانی متنبّه میدفعه متنبّه میو یک
شود و که دیگر عمرش تمام شده است و یا متنبّه می

کند. این مسئله در افراد متفاوت دوباره شروع می
وند. شاست. خیلی از افراد شامل این حلم دوّم می

حُسن حلم دوّم فقط این است که از سقوط و هلاکت 
 کند.حتمی جلوگیری می

 اهمّیت تصحیح مسیر بعد از ادراک اشتباه
در زمان مرحوم آقا یکی از ارحام نزدیک  

اش خیلی نوسان داشت، ایشان بود که در زندگی
خیلی بالا و پایین داشت. حال خوبی داشت ولی 

دارد و خودش را  توانست این حال را نگهنمی
دست بستر جریان و حرکت تاریخ و اجتماع به

دانست و سپرد و قدر این حال خوب خود را نمیمی
گرفت. هر وقت با مرحوم آقا این حال را نادیده می

کرد و کرد، اظهار تمایل و اشتیاق میبرخورد می
 گفت:می

ی کرده  ایم، ما راه را گممثل شما کسی نیست و ما عمرمان را باخته ن ایم، ما هیچ چیر
 ایم، در گمراهی هستیم. کار کردهنداریم، ما چه

ولی این تعاریف از محدودۀ زبان تجاوز  



_________________________________________________________________ 

559 

گویند: آیند و میها نزد انسان میکرد. بعضینمی
خب « ایم!خوش به حال شما، ما که عمر را باخته»

اگر باختی، بلند شو و بیا! چرا دیگر دنبالش را 
خواهی گویی و یا میدروغ میگیری؟! یا نمی

گویند: بالأخره مجلس بگذرد و صحبتی بشود. می
خوش به حال شما که رفتید و الحمدللّه موفّق »

ها بودید، ما در این مسائل ظاهر و دنیا و حکومت
دانیم که آیا مسیرمان بهشت است یا گرفتاریم و نمی

گویید، از کارهایتان خب اگر راست می« جهنّم!
 دارید.دست بر
در زمان مرحوم آقا شخصی نزد ایشان آمده  

إلی الجنّة أم إلی  دانیم! أما نمی»گفت: بود و می
دانم کارهایم چه بوده شود، نمیالنّار؟! شب که می

مرحوم آقا به او لبخندی زدند و « است!
 کردند!تبسّمی
أقل اگر کنار  دانی، برو کنار! حدّاگر نمی 

ای. دیگر کاری انجام نداده دانی کهبروی، دیگر می
«! أإلی الجنّة أم إلی النّار»با حال تواضع نگو: 

اند که با بیل و چنان قضیّه را چسبیدهدستی آن دو
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گویند: وقت میتوان جدایشان کرد، آنلودر هم نمی
 دانیمنمی»
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آقا، همۀ اینها « دهیم یا نه؟!تکلیفمان را انجام می
 شوخی است!

 گیری اولیای الهی از افرادملاک اساسی دست
اتّفاق مرحوم آقا به نجف رفته بودیم و من به 

بعد به کربلا برگشتیم و به خدمت مرحوم آقای حدّاد 
ای نامه»رسیدیم. آقای حدّاد به مرحوم آقا فرمودند: 

از طرف فلان شخص از ایران آمده است، شما این 
 نامه را بخوانید و ببینید که چه چیزی نوشته شده

مرحوم آقا نامه را باز کردند و خواندند و « است.
بعداً خود آن « اش مَجاز است!آقا، همه»گفتند: 

ای به مرحوم آقای من نامه»شخص به من گفت: 
حدّاد نوشتم و از ایشان تقاضای دستگیری کردم، 

من به او نگفتم که در « ولی ایشان پاسخ مرا ندادند!
اش مجاز همه»د: ای که مرحوم آقا فرمودنآن جلسه

، بودم! رنگ رخساره حکایت کند از سرّ «است
دهد که چند مَرده حلّاجی و نوشته نشان می ١ضمیر!

تا چه حد صادق و پایدار هستی! اولیای خدا هم که 

                              
:گر بگویم که مرا حال پریشانی ٣٠٩کلیّات سعدی شیرازی، غزل  ١

 دهد از سرّ ضمیرنیست***رنگ رخسار خبر می
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دانند قضیّه چیست. هزار نکتۀ نخوانده و نخوانده می
 ١نهفته خوانى!

 ها ندارند. بسم اللَهنیاز به کتاب و این حرف 
 دهد که تا آخر مجاز است!در اوّل نامه نشان می

ماند و طور میاش این است که همیننتیجه 
گردد و الآن با آن موقعش فرقی دور خودش می

سال  زند که سیهایی را میکند؛ یعنی الآن حرفنمی
گفت! الآن پیش هم که نشسته بودیم همان را می

سال  ارتباطش با افراد به همان نحو است که سی
هایی پیش هم به همان نحو بود، الآن رفقایش همان

طور در سال پیش بودند، یعنی همین هستند که سی
زند! حالا دو کلمه هم از عرفان و یک محور دور می

تا شوخی  تا حکایت هم نقل کند، دو اولیا بگوید، دو
هم بکند و مجلس را هم گرم کند و بگویند آدم 

 طور فایده ندارد!ایناطّلاعی است. آقاجان،  با
  

                              
:هم قصّۀ نانموده دانی***هم نامۀ ١خمسۀ نظامی، لیلی و مجنون، بخش  ١

 نانوشته خوانی
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اتّفاق همین شخصی که این روز من به یک 
نامه را برای مرحوم آقای حدّاد نوشته بود به منزل 
کسی رفته بودم. من در منزل نشستم و با آنها صحبت 
کردم و بعد دیدم اینها مشغول صحبت شدند. ظاهراً 

در مکّه آن »به مکّه رفته بودند. یکی از آنها گفت: 
من هم این »شخص دیگر گفت: « را دیدم!مطلب 

آن مطلب از اسرار »گفت: یکی می« مطلب را دیدم.
این مطلب از اخبار »گفت: دیگری می« است!
خورد، من دیدم که این مطالب به درد ما نمی« است!
جای دیگر رفتم؛ البتّه کاری داشتم و آن را  به یک

 انجام دادم و بعد از یک ساعت که برگشتم، موقع
ها نماز شده بود. دیدم هنوز مشغول همان حرف

« طور است.طور است و آن، ایناین، آن»بودند که 
 در این مطالب رشد و حرکت و تکامل نیست!

توجّه به آمیز از سرگذشت افراد بیحکایتی عبرت
 های بزرگانتوصیّه

خدایی از خویشاوندان نزدیک یک بنده 
آقا، شما که ما را »گفت: مرحوم آقا مدام به ایشان می

ایشان هم « کنید! آقا، ما لیاقت نداریم!قبول نمی
دانستند که این شخص صداقت ندارد، لذا به او می
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کار  گفتند که تو ما را سرخندیدند و میمی
یک  اینکه یک چوب خورد و گذاری! گذشت تامی

ورشکستگی خیلی مهمّی پیدا کرد و همان مسئله 
موجب شد که آمد و فهمید که قضیّه چیست. نزد 

ام و من دیگر متوجّه شده»مرحوم آقا آمد و گفت: 
درست فکر کن، ببین »ایشان فرمودند: « ام.فهمیده

ای یا نه؟! برو و دوباره فکر و تأمّل آیا درست آمده
او « ای!ها به ما زدهحرفحال خیلی از این به کن! تا
از آنها است و حسابش فرق  نه، این دیگر غیر»گفت: 

در همان مجلس مرحوم آقا به او فرمودند: « کند.می
من هنوز نسبت به صداقت شما شک دارم ولی »

گویی، بسیار خوب، طور میحال اگر ایندرعین
 «بفرمایید!

نفسی هم  این شخص هم آمد و آدم خوش 
ار گرم بود و حرارت داشت و خوب بود بود. اوّل ک

و حالاتش تغییر پیدا کرده بود، ولی قدر این 
نفسی و استعدادش را ندانست، قدر این  خوش
توانست با این ای را که خدا به او داده و میسرمایه

سرمایه سریع حرکت کند، ندانست و خودش را به 
طرف و به نخودچی و کشمش بازی طرف و آناین
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سال  سه اینکه دو یلی اهل کار زیاد بود، تازد! خمی
 کمگذشت و کم
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کارش شروع به شکل پیدا کردن کرد. اوّل شغل 
دیگری داشت ولی بعداً مرغداری درست کرد و 

آمد واسطۀ این اشتغالاتش گهگاهی به جلسات میبه
 آمد!ها و روزها هم به جلسات نمیو بعضی از شب

ین در ذهنم دقیقاً ا یک روز مرحوم آقا ـ 
فلانی چرا به جلسات »ـ از او سؤال کردند:  مانده

ها از اگر بیایم مرغ»او گفت: « آیی؟!عصر نمی
ایشان « میرند. باید برایشان غذا ببرم.غذایی میبی

عین عبارت ایشان « بگذار تا بمیرند!»فرمودند: 
خواهی؟! خودت است! تو مرغ را برای چه کسی می

ی یا مرغ را برای خودت خواهرا برای مرغ می
کم آن خواهی؟! او گوش نداد و ادامه داد تا کممی

بین رفت و آن صلابت  حسّاسیت نسبت به مسئله از
و استحکام نسبت به قضیّه سست شد و آن حالت 
اتقان نسبت به مسیر، جای خودش را به یک نوع 

 عادت و روال طبیعی و عادی سپرد!
د و دنیا تازه اینکه خدا برای انسان عادی شو 

هم عوض کنند،  تا جای خود را با شود و این دو
واقع خدایی که باید هر روز  محلّ خطر است! در

تر شود، برای ما برای انسان جدیدتر و نوتر و متنوّع
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شود! دنیایی که باید پست شود و به کناری عادی می
 شود!گذاشته شود، متطوّر و متجدّد و متنوّع می

خاطر این است که جای این ه]این مسئله[ ب 
کند؛ یعنی آن شود و تغییر پیدا میدو عوض می

آید، ای که انسان در ابتدا با آن وجهه جلو میوجهه
شدن،  واسطۀ این کمرنگشود و بهکم کمرنگ میکم

کند و آنچه که پست و آن صورت تغییر پیدا می
کم برای او شمرد، الآن کممقدار و کوچک میبی

گردد؛ و آنچه برای و مهم و قابل اهتمام می ارزشمند
از دریچۀ ذهن  ١کم و استدراجاًاو ارزشمند بود، کم

 شود.مقدار میسست و بی

ملاک سنجش ثبات در طریق سلوک در کلام 
 علّامه طهرانی

 فرمودند:لذا مرحوم آقا می 
 هر وقت که خواستید خودتان را نسبت به راه و طریقتان محک بزنید، ببینید

  

                              
 .٢٩٣همین کتاب، ص  ١
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؛ اگر کمیی شده است  قوّت و استحکامتان نسبت به راه بیشیی شده است یا کمیی
اید، چه معرفتی پیدا دنبال اینکه چه حالى پیدا کردهبدانید که کار خراب است! به

زیاد شده یا کم شده است نباشید!  اید، خواب یا مکاشفات یا مشاهداتتانکرده
 اهتمامتان نسبت به راه چقدر 

ً
 فهم شما نسبت به راه چقدر شده؛ ثانیا

ً
ببینید اوّلا

ید نسبت به  ید برای این راه مایه بگذارید! چقدر حاصرن شده است و چقدر حاصرن
ان و معیار برای ثبات قدم در طریق  ن این مطلب اقبال و اقدام کنید! اینها محک و میر

 و عدم ثبات است. 
بعد وقتی که عادی شد، دیگر با کمترین  

تواند جای خودش را عوض کند. لذا یک تلنگری می
تلنگر به او خورد و همان تلنگر کافی بود که اصلًا 

کلّی این راه را بوسید و کنار گذاشت! بعد هم  طوربه
گفت کرد و میکردن می در مجالس شروع به مسخره

و ما را از بهشت بیرون کردند و  که ما گندم خوردیم
قدری  کم یکـ کم نعوذ باللَه، پناه به خدا دیگر ـ

 گفت!بیشتر هم می
نفسی بود ولی کار ایشان انسان خوش 

ظاهرش کار بدی بود. از آن افرادی بود که در 
ها باطنشان مجالس قبل صحبتش شد که بعضی

خوب است ولی ظاهرشان بد است، کار ظاهرشان 
آید و باعث مناسب است و مردم خوششان نمیکار نا

اذیّت و ایذاء مردم هستند، ولی باطنشان خوب است 
این قضایا ادامه پیدا  ١اند.قلبنفس و خوشو خوش

کرد ولی چون خدا دوستش داشت، در یک جریان 

                              
 .١٩٧، ص همین کتاب ١
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ای که دیگر از جایش بلند ضربه خورد، امّا ضربه
رد نشد! دیگر جریانش مفصّل است، خلاصه فوت ک

ما را »و او را دفن کردند. بالإشارة و الإجمال جزء 
بود. بعد از اینکه این شخص از دنیا « فوت کردیم

، من در اطاق بودم و دیدم «او را فوت شد»رفت و 
کنند تا تسلیت که مرحوم آقا به مادرش تلفن می

بگویند. عبارتی که مرحوم آقا در تسلیت به مادرش 
 فرمودند این بود:

 روردگار در راستای صلاح انسانمصلحت پ
 ماندنش بر وزر و وبال او اضافه می

ً
ن ایشان از زمرۀ افرادی بود که قطعا کرد و رفیی
 به صلاح آن دنیایش بود! 

ً
 او قطعا
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با این عبارت مادرش را تسلیت دادند:  
بعد خانوادۀ او در یکی از « رفتنش به صلاح بود!»

ا در مشهد های ماه رمضان به منزل مرحوم آقشب
آمدند. ایشان به اندرونی آمدند و خانوادۀ او را 
دیدند، چون ایشان به خانوادۀ او مَحرم بودند. بعد 
ایشان به بیرونی آمدند و اقوام هم در آنجا بودند. 

 طور فرمودند:ایشان این
داند که قضایا و وقایع چیست! ما خیی نداریم که آقا، عجیب است! انسان نمی

 اگر ایشان زنده بود، امشب این مجلس انجام مصالح پرورد 
ً
گار چیست! قطعا

 گرفت! نمی
خیلی عجیب است، ایشان خیلی کم و  

زدند! یعنی این آدم، آدمی ها میندرت از این حرفبه
است که بودنش صلاح نیست و خلاصه چون خدا 
او را دوست داشت از این دنیا بُرد. این شخص 

کند و صبر ر میمشمول این حلم است که خدا صب
رود! آقا، دیگر بس است؛ کند و او مدام پایین میمی

دهی؟! برای یک شام در هتل هیلتون تا کجا ادامه می
طهران هشت الی ده میلیون در آن زمان خرج 

کنی؟! چه خبر است؟! آخر روی چه حسابی این می
دهی؟! او شخصی بود که یک معامله کار را انجام می

کرد! آقاجان، املۀ او تغییر مییا جریانی با مع
دست بیاور و بخور و دیگر بس است! هزار به سه دو



_________________________________________________________________ 

571 

رود و مدام شود که او مدام پایین میاینها باعث می
داند! آقا، تو خاری هستی که رود و اصلًا نمیفرو می

ای! تو چه کران اقیانوس افتادهدر این امواج بی
مواج به کجا دانی که این اقیانوس چیست و این امی
سانت  روند؟! تو یک پر کاهی هستی که دومی

وقت توانی ببینی، آنجلوی خودت را نمی
آید و تو را خواهی بر موج سوار شوی؟! موج میمی

 برد!پایین می
عجیب است که در این وقایع و حوادث  

بیند خدایی شود که ابداً نمیچنان انسان کور میآن
قدری هست و عالم  و هست و عالم تقدیر و قضا

مرتبه تازد، ولی یکزند و میمکافاتی هست! می
کرده و هایی که برای آنها کار میبیند همانمی

برند و باعث دویده، او را از بین میسر آنها می پشت
شوند؛ نه کس دیگر! خیلی عجیب نابودی او می

 است!
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هایی که موجب فربهی مادّی آنها همان 

شوند! کت و بوار و نیستی او میشود، موجب هلامی
ها؛ نه به دست کس دیگر! و ما یعنی به دست همان

باید از خدا بخواهیم که ما را مشمول این حلمش هم 
 نکند!

 السّلام از حلم پروردگار منظور امام سجّاد علیه
حمزه حضرت سجّاد در اوّل دعای ابی 

هی لا»فرماید: می
َ
تک!  إل

َ
ببّ بِعُقوب

ّ
ؤد
ُ
ور منظ ١«ت

از ادب به عقوبت، این حلم است که یک عقوبت 
بیاید و خدا با آن عقوبت ما را ادب کند. اگرچه الآن 
تنبّه پیدا شده است، ولی دیگر عمر از بین رفته و 
فرصت بسر آمده است. فقط سقوط متحقّق نشده 
است و نیستی و بوار و ضلالت و غوایت انجام 

مترتّب نشده  نگرفته است، امّا دیگر مراتبی بر آن
است! این حلم، حلم قِسم دوّم است. در این حلم 

رود کند و انسان مدام در کثرات فرو میخدا صبر می

                              
 .٧٢دیوان معن بن أوس المزنی، ص  ١

آموزم، امّا چون بازوانش توانا شد )و بر هر روز به او تیراندازی می»ترجمه: 
سمت من تیر تیراندازی چیره گشت( مرا هدف تیر خویش قرار داده، به

 )محقّق(« اندازد.می
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کند. هرچه به او تذکّر سرش را هم نگاه نمی و پشت
کنند، دهند، توجّه ندارد و هرچه به او گوشزد میمی

 خندد!کند و میاستهزا می

م سجّاد فایدۀ حلم نوع دوّم در کلام اما
 السّلام علیه

رود، باید یک نگاه انسان وقتی که راهی را می 
کند، هم به عقب بیندازد. راننده وقتی که حرکت می

نباید فقط به جلو نگاه کند؛ بلکه باید هر از چند 
سرش را هم ببیند که  گاهی به آینه نگاه کند و پشت

سر با خطری مواجه است، کنار  دفعه از پشتاگر یک
طرف و ید گاهی به اینبرود تا آن خطر رد شود. با

طرف نگاه کند. اینها افرادی هستند که گاهی به آن
شوند، ولی غافل وارد در دنیا و گناهان و معاصی می

شوند! مرتبه دچار یک سرطان میهستند و یک
ماه  توان کاری انجام داد! دودادِ بیداد، دیگر نمی ای

باید  آقاجان،« لا إله إلّا اللَه!»بعد هم خداحافظ، بگو 
 قبل از این متوجّه
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شدی! امّا حالا هم که حلم قسم دوّم به او می
 هم خوب است. خورده، باز

شوند، یعنی نه ها مشمول قسم اوّل میبعضی 
به فکر خدا هستند و نه چیز دیگر؛ بلکه فقط در فکر 

ها فوراً میرند. ولی بعضیاین هستند که چه زمانی می
پردازند و ان را میهایششوند و قرضمتوجّه می

کنند النّاس را پیگیری میطلبند و حقوقحلالیّت می
گویند کنند. اینها خودشان میو حقوق خدا را ادا می

که دیگر مسئله تمام شد و وقتی تمام شد انسان باید 
آماده شود. این کارها خوب است، ولی فقط از 

کند؛ امّا ثمرۀ دیگری برای او به نیستی جلوگیری می
ماه هم به اینها  سه آورد و بعد از دوار نمیب

گویند: خداحافظ! بفرمایید، دیگر قضیّه تمام می
است! پس طبعاً این حلم قسم دوّم هم مورد نظر 

 حضرت سجّاد نباید باشد.
پس چه حلمی مورد نظر حضرت است که  

کند؟! واسطۀ این حلم، خدا را حمد میحضرت به
که ما گناه  حمد مخصوص تو است»گوید: می
تنها عبادت یعنی نه« کنیم و تو حلم داری!می

کنیم و تو حلم داری! آن کنیم، بلکه ما گناه مینمی
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کردن، خدا با همان  حلمی است که در عین گناه
کند ستّاریت و عفو و غفران خودش با بنده رفتار می

 دهد.و بنده را در همان مسیر حرکت می
حالم خیلی  خواستم صحبت کنم،امشب نمی 

اند اند و نشستهمساعد نبود، امّا دیدم که آقایان آمده
و دیگر تقدیر عوض شد! این مطالب نیاز به توضیح 

 شاءاللَه برای فرصت دیگر.بیشتری دارد که إن
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و هشتم: حقیقت حلم و اقسام آن 
(٤) 

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ للّه ربّ العالَمینَ 

القاسمِ و الصّلاةُ و السّلامُ علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 المُصطفیٰ محمّدٍ

بیته الطّیّبینَ الطّاهرینَ و اللّعنةُ علَی و علَی آلِ
 أعدائِهم أجمَعین

 
ُ
 لاو الحمد

ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
  للَ

َ  ش 
ُ
ّ أحمد رَنی

َ
نبَ لی، ف

َ
 ذ

ُّ
ءٍ عِندی و أحق

مدی. 
َ
 ١بح

 حلم، منشأ ستّاریت خداوند
حمد مختصّ پروردگاری است که حلم  

آید، مرافقت و ورزد، صبور است، با انسان راه میمی
کند. اگر انسان گناهی انجام دهد، فوراً مصاحبت می

کند و فوراً انسان را بر آن گناه برملا نمی آن گناه را
 کند.مؤاخذه نمی

اگر یک کنتور مثل کنتور آب و برق روی  
کرد یک شماره پیشانی انسان بود و هر گناهی که می

رفت! وقت چه آبرویی از همه میانداخت، آنمی
رسید، اوّلین کاری که دیگر هر شب وقتی انسان می

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢، ج مصباح المتهجّد ١
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د، نگاهی به کنتور کربعد از سلامٌ علیکم می
انداخت تا ببیند که کنتور چقدر مصرف کرده می

طور نیست، خدا خیلی خوب است و است! ولی این
برای ما کنتور نگذاشته است! حتّی در حدیث قدسی 

 فرماید:می
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من گناه بندگان را حتّی از أعزّ خلایق خودم »
و این خیلی عجیب است که خدا  ١«کنم!مخفی می

پوشاند که برای چنان میچطور گناه بندگان را آن
همۀ افراد مخفی بماند. البتّه بحث خیلی مفصّلی دارد 
که گناه مراتب مختلفی دارد: مرتبۀ عالم برزخ و 

 ٢مرتبۀ بالاتر.

 چه حلمی مستوجب حمد است؟
عرض شد این چه گناهی است که خداوند  

ورزد و بردبار است و این اه حلم مینسبت به آن گن
بردباری پروردگار مستوجب حمد است؟ چون 

ها خطرناک است و معلوم نیست بعضی از بردباری
که عاقبتش چه خواهد شد، لذا آن بردباری 
مستوجب حمد نیست. آن بردباری مستوجب حمد 

                              
 :٥١٧نهج الفصاحة، ص  ١
 أن»

َ
 اللَ

ُ
  سألت

ّ
مّبی إلّی لِئلً

ُ
 أ
َ
جعلَ حساب

َ
مَم،  ی

ُ
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َ
 عند

َ
ضِح

َ
فت
َ
ت

وجلّ إلّی: 
ّ
ُ عز

َ
 مِنهُم  یا”فأوجَ اللَ

َ
حاسِبُهم فإن کان

ُ
ل أنا أ

َ
، ب
ُ
محمّد

 
ّ
نک لئلً

َ
ها ع

ُ
ت
 سَییَ

ٌ
ة
ه
ل
َ
  ز

َ
 عِند

َ
ضِح

َ
فت
َ
 «“ک! ت

رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله فرمود: از خدا درخواست نمودم »ترجمه: 
های دیگر رسوا نشوند، که حساب امّتم را به من واگذارد تا در مقابل امّت

محمّد، بلکه حسابرسی آنها را من به عهده  ای”پس خدا به من وحی کرد: 
پوشانم تا نزد تو ]نیز[ [ میگیرم و اگر لغزشی از آنها دیدم آن را از تو ]نیزمی

 )محقّق(« “رسوا نگردند.
 .١٦٧ ـ ١٦٠، ص ٧رجوع شود به معاد شناسی، ج  ٢
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است که مختوم به خیر و عاقبتش خوب باشد و این 
 بردباری دو قِسم است.

یک قسم از آن را قبلًا عرض کردم و آن  
بردباری و صبری است که خداوند متعال بر گناه 

کند و انسان مدام در کند، صبر میانسان صبر می
کم و رود و کمباتلاق و کثرات و نفس فرو می

که طوریکند، بهآرام حالت غفلت بر او غلبه می آرام
شود ب میپس از مدّتی اهمّیت مسئله و راه از او سل

شود؛ و نظرش به مسائل، نظر سطحی و بدوی می
شود قابل اهتمامی می نظرش نسبت به قضایا نظر غیر

مرتبه لطف یک ١هایش را هم ذکر کردیم.و ما مثال
شود، ولی لطفی که دیگر خدا شامل حال او می

 جبران
کند و فقط از این به بعد جلوی مافات را نمی

رفته، رفته است و  دست  ازگیرد، امّا عمرِضرر را می
 توان کاری کرد.دیگر آن را نمی

گناهان مختلف هستند و یک دسته از گناهان  
نحو هستند که پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله به این

                              
 .٣٠٦همین کتاب، ص  ١
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 فرماید:و سلّم می
قلٌ لا

َ
 ع
ُ
ه
َ
نبًا فارَق

َ
 ذ
َ
ا!  مَن قارَف

ً
 إلیهِ أبد

ُ
عود

َ
وقتی کسی گناهی انجام بدهد، یک » ١ی

ون انداخته می مقدار از عقل او ]از او مفارقت  شود و یکشمایه از وجود او به بیر
 «[! گاه برنخواهد گشتخواهد کرد که هیچ

عقلی که قوّۀ ممیّزۀ بین حق و باطل است،  
ای دهد، قوّهای که راه صحیح را از باطل تمییز میقوّه

 ها را تشخیص بدهد و سر بزنگاه،تواند بزنگاهکه می
طرف طرف نرو، از آنکند که از اینمسیر را تعیین می

 شود.برو! به این عقل گفته می

عنوان قوّۀ ممیّزۀ بین حق و تبیین عقل عملی به
 باطل

بسا دانشمندانی داریم که علم آنها زیاد چه 
است ولی عقل آنها کم است؛ یعنی قوّۀ ممیّزه ندارند. 

اند و فهم شتهاند و خیلی کتاب نوخیلی درس خوانده
بینیم که در عقل بسیار دقیقی در مسائل دارند، امّا می

کنند، عملی و در آنجایی که بر سر دو راهی گیر می
برند! چرا؟! چون آن مسئله، طرف تشریف میاز آن

عبارت است از یک حدّت و یک بینش و یک ظرافت 
خاصّی که از آن ظرافت در لسان شرع به عقل تعبیر 

 است که میْز بین حق و باطل است.آورده شده 

                              
 .٢٣، ص ٨، جزء ٣إحیاء علوم الدّین، ج  ١
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 واسطۀ ذهن و حدس قویحذف سلسلۀ علّیت به
حافظۀ دنیا را  نظر حافظه، اوّل سینا ازابن 
کتاب قانون را که نوشته بود، این کتاب   ١داشت.

مورد طب بود. وقتی به کشوری دیگر رفته بود،  در
از او خواسته بودند که قانون را درس بدهد. او از 

دادن کرد، وقتی به  اب قانون شروع به درساوّل کت
اواسط کتاب رسید تازه کتاب قانون که نوشته بود به 

 دستش رسید و مشاهده کردند که او
کنید التفات می ٢زیاد نکرده بود! و کم« واو»یک 

نظر نبوغ فکری و فهمی  ای داشت! ازکه چه حافظه
العاده بود، دقّت و حدّتش در مطالب و واقعاً فوق

مسائل غیرعادی بود، وقتی به صورت شخص نگاه 
داد، گویا اعتماد بر کرد، مرض را تشخیص میمی

 ٣کرد!یک حدس بسیار قوی می
حدس عبارت است از یک نیرو و صفتی که  

از  در انسان وجود دارد و از طریق غیرعادی و غیر

                              
نظر حافظه قوی هستند. خود من وقتی که کوچک  افرادی هستند که از ١

ی بود؛ مثلًا شعری را که بیست عاد ام غیررفتم حافظهبودم و به مدرسه می
شدم و دیگر تمام بود، ولی الآن آن خواندم حفظ میمرتبه می خط بود، دو

 حافظه را نداریم.
 .١٩و  ١٨سینا، محمود مرعشی، ص رجوع شود به ابن ٢
 .٤١ ـ ٣٩رجوع شود به همان، ص  ٣
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رسد؛ چون اگر از طریق قاعدۀ علّیت به مسائل می
ه باید برسند؛ زیرا هر علّتی طریق علّیت باشد هم

موجب معلولی است و آن معلول، علّت برای یک 
معلول دیگر است، ولی حدس یک پرش است! 

جای اینکه انسان مقدّماتی را طی بکند مثال بهبابمن
مرتبه از ببرد، یک و از یک پدیده به پدیدۀ دیگر پی

رسد؛ یعنی کند و به علّت اوّل میمعلول پرش می
کند. افراد در حدس علّیت را حذف میسلسلۀ 
ها حدسشان ضعیف است؛ اند: بعضیمتفاوت

ها حدسشان ها حدسشان قوی است و بعضیبعضی
 خیلی عالی است!

خواستند به روز وقتی مرحوم آقا می یک 
مشهد هجرت کنند، من با یک نفر دیگر برای بدرقۀ 
ایشان به فرودگاه رفته بودیم. یک هواپیما به زمین 

این »نشست و بعد یکی از رفقا و دوستان گفت: 
هواپیمای فلان کشور است و برای ایران اسلحه 

خیلی تعجّب کردم، چون هواپیما علامت « آورد.می
سوئیس داشت. چطور ممکن است این هواپیمای 
فلان کشور باشد و برای ایران اسلحه بیاورد؟! او 
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 گفت:
هر روز این موقع یک هواپیما از بالای خانۀ  من دلیل دارم، )حالا دلیلش را ببینید:(

گویند که ایران هر روز شود و رنگ آن هواپیما با این هواپیما یکی است و میما رد می
آورد. پس این هواپیما، همان هواپیمای  است که از بالای خانۀ ما از آنجا اسلحه می

 شود! رد می
طور است! شوخی ها هم اینحدس بعضی 

 ت دارد. خدا مرحومنیست، واقعیّ
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آقای سبزواری را رحمت کند و بیامرزد. ایشان 
از دوستان سابق و اهل همدان بودند. یک دوست 

جا دانم الآن در کالقدری داشتند که نمیسیّد جلیل
هستند؛ در قم هستند یا در مشهد. خدا این سیّد را 

نفس و باصفا و  حفظ کند، بسیار سیّد ساده و خوش
 گفت:. ایشان میمتدیّنی بود

ما در یک روز جمعه در همدان به همراه این سیّد به درّۀ مرادبیک
١
رفتیم. هفتۀ  

باید از »بعد که دوباره به آنجا رفتیم، در مسیر به دو راهی رسیدیم و او گفت: 
طرف برویم؟! ما اهل همدان هستیم، گفتم: چرا باید از این« طرف برویم. این
 که باید از این طرف برویم؟! آخر به چه دلیل؟! آن سیّد گوی  وقت تو به ما میآن

رفتیم، دو تا کبوتر از بالای ش ما با ما سمت باغ میهفتۀ پیش که ما به»گفت: 
 «روند! آمدند و الآن هم من دیدم که آن دو تا کبوتر دارند از این راه می

ببینید که یک فرد چقدر باید ساده باشد که  
لا اگر این سادگی در بستر کار و طور بگوید! حااین

وقت چه چیزی عمل مسائل اجتماعی بیفتد، آن
بیرون خواهد آمد؟! خب بالأخره بعضی از افراد هم 

طور هستند که حدسشان خیلی عالی است و از این
 حدّ ]معمولی[ بالاتر است!

نظر سینا خیلی عجیب بود و از نقطهامّا ابن 
ایشان قوی بود که  قدرحدس جزء این قسم نبود. آن

 گویند:می
آید و همه هم بام، صدای یک حرکت میروز نشسته بود و دید که از پشت یک

یی که داشت صحبت می
ّ
کرد، دوباره صدای آن حرکت را احساس کردند. بعد از مد

                              
 هوا است و نهر آب و آب یکی از نواحی متّصل به همدان که بسیار خوش ١

 کنند.آمد می و و باغ دارد و اهالی همدان به آنجا رفت
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صدای اوّل صدای یک دخیی بود که »کرد به افراد و گفت:  صدای حرکتی آمد. رو
همه متحیرّ مانده « آن دخیی بود که زن شد و برگشت! رفت و صدای دوّم صدای 

یی بودند! بعد معلوم شد که در آن پشت بام مجلس عروسی داشته
ّ
اند و بعد از مد

 آن مجلس تمام شد و او آمد. 
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قدر مسئلۀ این مطلب واقعیّت دارد، یعنی این 
حدس، دقیق و عجیب است که از کیفیّت حرکت و 

اختصاص به افراد  دهد! و اینصدا تشخیص می
سینا عمر خود را خاصّی دارد. حالا شما ببینید که ابن

به چه مسائلی گذراند! یا در دربار این پادشاه بود یا 
. البتّه  در دربار پادشاهی دیگر بود، یا وزیر بود و...

ولی  ١کرد،او مرد بزرگی بود و کارها را هم اصلاح می
دش بپردازد! بایست اوّل به اصلاح خوبندۀ خدا می

زمانی دو زاری او افتاد و مسئله را متوجّه شد که 
موقع بر سرش دیگر عمرش تمام شده بود و آن

روز دوازده ساعت  گویند که در شبانهزد! میمی
خدایا، عمرم بر باد رفته و »گفت: کرد و میگریه می

عالی پس در این مدّت جناب  ٢«دستم خالی است!
 کردید؟!کار میچه

 ترین مرد دنیام آقای حدّاد، عاقلمرحو
حالا شما این شخص را کنار آقای حدّاد  

                              
سینا، حکیمی ؛ ابن١٨و  ١٧سینا، محمود مرعشی، ص رجوع شود به ابن ١

 .٢٣حائری، ص 
 .٣٢سینا، حکیمی حائری، ص رجوع شود به ابن ٢
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،  ١بگذارید: ایشان تا سیوطی بیشتر نخوانده بود
العاده نبود و نظر هوش و استعداد هم چندان فوق از

بسا مطلبی را نظر حافظه هم چه عادی بود، از
کرد؛ امّا گفت و بعد از دو روز فراموش میمی

من »فرمودند: ای در او هست که مرحوم آقا میمسئله
 «أعقل از این مرد در دنیا سراغ ندارم!

 معنای واقعی انسان عاقل
گویند؟ عاقل به کسی ی میعاقل به چه کس 

گویند که بهترین چیز را در بهترین وقت انتخاب می
کند، و عزیزتر از نفسِ انسان در عالم وجود 

خواهد؟ برای چیست؟! انسان دنیا را برای چه می
خواهد در این دنیا بماند. خواهد، میخودش می

به همسایۀ شما یک »مثال اگر به شما بگویند: بابمن
، آیا شما «اندکتاری در شمال دادهباغ صد ه

اند، به به او داده»گویید: شوید؟! نه، میخوشحال می
به فلان »اگر به شما بگویند: « من چه مربوط است؟!

شخص در فلان کشور ده میلیارد یا صد میلیارد پول 
کنید که ، اصلًا در تخیّل خود هم فکر نمی«اندداده

                              
 .١٠٧رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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و قضیّه چطور بوده اند چرا به او این پول را داده
است، زیرا گذشته و رفته است! امّا اگر به شما 

 ،«خواهند به شما یک ماشین بدهندمی»بگویند: 
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خواهد بدهد؟! عجب، چه کسی می»گویید: می
گویید؟! شوخی گویید؟! راست میجدّی می

پرسیدن؛  کنید به سؤالمدام شروع می« کنید؟!نمی
است! یک ماشین چون این مسئله به شما مربوط 

بیشتر از سه میلیون یا چهار میلیون یا پنج میلیون 
قیمت ندارد، ولی چون به شما مربوط است و به شما 
تعلّق دارد، شب تا صبح از خوشحالی خوابتان 

برد، ولی اینکه به یک شخص دیگر ده میلیارد نمی
العملی اند، چون به شما ربطی ندارد، هیچ عکسداده

خواهیم پس ما دنیا را برای این می دهید.نشان نمی
که به ما تعلّق دارد، ولی اگر تعلّق نداشته باشد، اصلًا 

 خواهیم نباشد!می
ای بر روی برگی حرکت گویند: مورچهمی 

کرد. آب جوی آمد و شروع به حرکت و می
داد،  ای»دادن آن برگ کرد. مورچه گفت:  نوسان

راب نشده، بلکه دنیا خ»به او گفتند: « دنیا خراب شد!
خُرده آب جوی راه افتاده و تو را تکان داده  یک

اگر من نباشم، مثل این است که دنیا »گفت: « است.
 «نباشد!
خواهد. پس انسان دنیا را برای خودش می 
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داری که دنیا را قدر وجودت را عزیز میحالا که این
خواهی و خود را بالاتر از دنیا برای خودت می

خواهی بر دنیا سوار باشی تا بتوانی دانی و میمی
کند استفاده کنی، آیا این عقل و فهم شما حکم نمی

که این وجود عزیز و سرمایۀ حیات و این چیزی را 
ای که خواهی، به آن نقطهکه تمام دنیا را برای او می

شاید برسانی و به آن منزل و مقصودی که  و باید
طور نیست، خیلی قابلیّت آن را دارد ببری؟! اگر این

 احمقی!
آقای حدّاد برای این عاقل بود که از اوّل  

حسابش را با خودش تسویه کرد، ولی بقیّه این مسئله 
کند، اند! بقیّه یعنی ما! فرقی نمیرا فراموش کرده

مجلس خودمانی است و رودربایستی نداریم، همه 
مثل هم هستیم! ما آن مسئلۀ اصلی را فراموش 

 اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم، إلّا کنیم ومی
کنم که ده دقیقه از وقتمان را به جدّاً من گمان نمی

شود بطالت بگذرانیم! چون همان ده دقیقه می
خسران! ده دقیقه رفت و ممکن بود که همان ده 
دقیقه کارساز باشد و اثر داشته باشد! او از همان اوّل 
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 آن را بوسید و کنار گذاشت.
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رحوم علّامه طهرانی در توجّه به خود و کلام م
 نپرداختن به دنیا

دنیا را برای اهل دنیا »فرمودند: مرحوم آقا می 
 «بگذار!

 
اش هیچ است! مرحوم آقا به دوستانشان همه 

فرمودند: دادند و میاین مطلب را خیلی تذکّر می
البتّه قبل از ایشان « دنیا را برای اهل دنیا بگذارید!»

قلی و حسین هم بزرگانی مثل مرحوم آخوند ملّا
مرحوم حاج سیّد احمد کربلایی و حاج میرزا جواد 

ده بودند و در ملکی تبریزی این مطالب را فرمو
عباراتشان این کلام بود که دنیا را برای اهل دنیا 

 بگذارید.
البتّه منظور از دنیا، منزل و ساختمان نیست؛  

حسب  اینها مراتب پایینی از دنیا است. انسان باید بر
کند انجام بدهد. ضرورت خود، آنچه را اقتضا می

، دنبال ریاسات و کثرات بودنمنظور از دنیا یعنی به
زدن با مردم، بگیر و ببند، شب تا صبح در  کلّه و سر

طور طور و آنکشیدن و اینکه این نماز و خواب نقشه
کنم، بروم و زودتر این کنم، فردا این کار را میمی
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معامله را انجام بدهم و از دست او دربیاورم و 
 نحو تجارت کنم؛ اینها همه دنیا است.بدین

لش بسپار! خیال نکن خدا، دنیا را به اهبنده 
شود؛ نه، که اگر دنیا را رها کنی دنیا خراب می

عدّه قبراق، عالی،  خاطرت جمع باشد که خدا یک
زنده و بانشاط برای دنیا درست کرده است و اگر  سر

قدرغصّۀ دنیا پردازند. اینتو به دنیا نپردازی آنها می
 را نخور، برو غصّۀ خودت را بخور! دنیا را باید برای

خواهد بیاید، آقا اهل دنیا گذاشت. اگر کسی نمی
ای رهایش کن؛ چون اگر رهایش نکنی، معطّل مانده

 و کلاهت پس معرکه است!

 ادراک اولیای الهی از اعتباریّت دنیا
آقای حدّاد فهمید که همۀ اینها بازی است،  

ولی به اسم خدا! همۀ اینها کلک است ولی خدا را 
بازی است و ما گول حقّه اند! اینهاجلو گذاشته

خوریم! بیخود زحمت نکشید و بازی را نمیحقّه
نخواهید که ما را دوْر بزنید! ما چیزهایی از پدرمان 

بازی و کلک را ایم که دیگر گول حقّهیاد گرفته
 کنیدزنید و خیال میخوریم! آیا آدم را دور مینمی
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ه اید؟! خلاصفهمیم و بچّه گیر آوردهکه ما نمی
 ایشان حساب خود را تسویه کردند.

کرد، برای بیداد می و قدر داداینکه پدر ما این 
این بود که بیایید اوّل به خودتان برسید، بیایید اوّل به 

قدر با خدا بازی نکنید، وضعیّت خودتان برسید، این
دنبال این و قدر بهقدر با خدا شوخی نکنید، ایناین

پایین نروید! آدم که با خدا برو، بالا و  و آن و بیا
ها را ندارد، کند، راه خدا که این حرفشوخی نمی

ها را ندارد! ها را ندارد، این کلکنمایی این مظلوم
آقا، »گویند: راه خدا صاف و روشن است؛ به شما می

تمام شد و رفت! شما « این کار را انجام بده!
پس خداحافظ! هیچ برخوردی هم « نه!»گویی: می
 شویم.کنیم و معطّل نمیینم

اللّحن مؤلّف بر پرهیز از استعمال  تذکّر شدید
 القاب و عناوین در سیر و سلوک

کنم و نه دانید که من نه ادّعای استادی میمی 
ها را بوسیدیم و کنار ادّعای ولایت! ما همۀ این حرف

گذاشتیم و همۀ اینها را برای اهل دنیا گذاشتیم. ما 
دانیم؛ ولی سباب و آلات و وسائط میاینها را جزء ا

مقدار حق دارم که نسبت به مبانی خودم دفاع من این
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کند بسم اللَه، و داشته باشم؛ اگر کسی موافقت می
حال از به کند خداحافظ! آیا شما تااگر موافقت نمی

اید که بگویم من استاد هستم؟! هر کسی من شنیده
نکم و بین اللَه بیاید که شنیده است بینی و بین اللَه، بی

و شهادت بدهد و بگوید! اگر در خلوت یا در جلوت 
ام وصی هستم؟! آیا بنده ام بگوید! آیا بنده گفتهگفته
رویم که دنبال چیزی میام ولیّ هستم؟! ما بهگفته

قبال اینها کشک  ولایت و وصایت و استادی در
است! همۀ اینها بازی و از اعتبارات است. خدا هم 

ها سازگاری ندارد، خدا بازی و دکّان این حرف با
چیست؟! « حضرت آقا»چیست؟! « ولیّ»ندارد! 

ها چیست؟! چه کسی است؟! این حرف« حاج آقا»
دنبالش هستند اینها را برای اهل دنیا و آن کسانی که به

قدر صحبت و مطلب و نصیحت بس بگذارید! این
و  مقدار به خودمان بیاییم! آخر سنّ است، یک

عمری از ما گذشته است! اگر قرار باشد که ما در این 
ایم؟! اگر ها باشیم، با بقیّه چه فرقی کردهحرف

طور بودیم، از اوّل مسئلۀ خود را با همه حل این
شد و مجسّمۀ ما را هم از طلا کردیم و تمام میمی
بازی خواهیم حقّهگفتیم: اصلًا ما میگرفتند. میمی
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کار یم که اهل کلک باشیم، شما چهکنیم و دوست دار
 «أهلًا و سهلًا و مرحبًا!»گفتند: دارید؟! آنها هم می
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وقت هر کاری که بیایید و مرید باشید، آن 
خواهد انجام دهید! اینهایی که عرض دلتان می

کنم شوخی نیست! بنده شواهد عینی دارم که می
اطر خمسئله از این قرار است. آخر تمام این اوضاع به

کتابی و درد  و این است که یک مسئله و حساب
درمانی برای این مرض خود داشته باشیم. اگر بی

دکّان و دستگاه است، ما را به خیر و شما را به 
 سلامت!

این آقای حدّاد حساب خودش را تسویه  
تا حساب کرد و گفت که هیچ  دوتا چهار کرد؛ دو

باید از خدا  تر نیست[! البتّهوجودی ]از خود من مهم
بخواهیم که توفیق دردیابی و توفیق این احساس را 
در ما قرار بدهد که اصل همه او است و همۀ مسائل 

 به او رجوع دارد.

فرمایش رسول خدا در انتخاب قرین و مصاحب 
 انسان

وقتی که قیس بن عاصم از بادیه خدمت  
پیغمبر آمده بود، حضرت او را راجع به اعمال و 

رهایش نصیحت کردند. او گفت: کردار و کا
های شما را بنویسیم اللَه، اگر این نصیحترسول یا»
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دنبال به»حضرت فرمودند: « خیلی خوب است.
قبل از اینکه حسّان « حسّان شاعر بفرستید که بیاید.

ها را بیاید، خود قیس که طبع شعر داشت، نصیحت
 به شعر درآورد:

 کانَ یَفعَلُ  
 

دوستی برای خود انتخاب کن که از کردار و » 
که دوستان دنیایی در درستیاعمال و افعالت باشد. به

قبر قرین و مصاحب انسان نیستند، بلکه قرین و 
مصاحب انسان همین افعال و اعمالی است که در این 

 «دهد.دنیا انجام می
دوستی از اعمال و کردارت برای خودت  

ان دنیایی! دوستان دنیایی انتخاب کن، نه از دوست
کنند گیرند و تا دَم قبر تشییع میفقط جنازۀ تو را می

 «بلند بگو لا إله إلّا اللَه!»گویند: و می
در »فرمودند: عجیب است! مرحوم آقا می 

ای مانند تشییع جنازۀ پدر ما طهران تشییع جنازه
پدر مرحوم آقا مرض قلب داشت « انجام نشده بود!

هم در همان املاک اجدادی ما در إوین و تابستان 
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بود، چون همۀ نسب ما در اوین و درکه بودند و جدّ 
دهم من امامزاده سیّد محمّد ولیّ هم الآن در درکه 

در تمام این مدّت که »فرمودند: هست. پدر ما می
« ایشان در اوین بودند، یک نفر به دیدن او نیامد!

ر تشییع جنازه که از دنیا رفت، مردم دوقت همینآن
 گفتند:می

 
صدقۀ شما آقاجان، همین مردمی که قربان 

شوند، فردا من و شما را تنها روند و فدایتان میمی
گذارند؛ از من بشنوید! حالا اگر هم از من می

هم  شاءاللَه در آن دنیا وقتی بهشنوید، إننمی
گفتی! سیّد محسن راست می گویید: آقارسیدیم، می
گویید و گویم و هم شما به من میما میهم من به ش

 گوییم که راست گفتید!هم می همه به
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گذارند و گذاشتند. حالا ها انسان را تنها میهمین
 ماند؟چه چیزی با انسان می

 اعمال انسان، تنها قرین او در قبر
مجموعِ مضمون این مسائل و مطالبی که  

زند که در پیغمبر اکرم فرمودند، در این قضیّه دور می
تمام این سیر از قبر تا روز قیامت، اعمال با تو هستند 

فرماید: کس نیست! طبق آیۀ شریفۀ قرآن میو هیچ
وَأَبِيهِ *  ۦأَخِيهِ * وَأُمِّهِ  ۡ  ءُ مِنۡ  مَرۡ  مَ يَفِرُّ ٱلۡ  ﴿يَو

در روز قیامت پدر از پسر فرار » ١وَبَنِيهِ﴾؛ ۦوَصَٰحِبَتِهِ
کند، شوهر از زن فرار کند، زن از شوهر فرار میمی
کند و دوست از دوست کند، مادر از بچّه فرار میمی

حالا ببینید، آیۀ قرآن است و از خودمان « کند!فرار می
هم زن و شوهر  سال با گوییم! در این دنیا پنجاهنمی

بودند، ولی در روز قیامت، این شخص پرونده را بر 
رود و هرچه به او روی دوشش گذاشته و می

هم بودیم حالا کجا  سال با پنجاه»گوید: یم
هم بودیم امّا اینجا  آنجا با»گوید: او می« روی؟!می

﴿لِكُلِّ « رود!هر کس به سراغ کار خود می

                              
 .٣٦ ـ ٣٤( آیه ٨٠سوره عبس ) ١
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ۡ  رِيۡ  ٱم  ۡ  نۡ  شَأ ۡ  مَئِذۡ  يَو ۡ  هُمۡ  مِّن ۡ 
برای هر کس شغل و شأن و کاری است » ١نِيهِ﴾؛ۡ  يُغ

گذارد میو دیگر ن« کند.نیاز و کفایت میکه او را بی
ای که بر کارهای دیگر برسد. همین کار و پروندهبه

تواند پشت دوشش هست، او را بس است و ابداً نمی
 کند و دست دیگری را هم بگیرد.

ای از البتّه اینها افراد عادی هستند، ولی دسته 
کند و مسئلۀ افراد هم هستند که حسابشان فرق می

ه اویس فرمودند: آنها جدا است، مثلًا پیغمبر راجع ب
های قبیلۀ مُضَر و رَبیعه شفاعت اندازۀ رَمهاویس به»

 ٢«کند!می

 اهمّیت توجّه به خود در بیان اولیای الهی
دوتا چهارتا کردند و  پس آقای حدّاد دو 

کس در این دنیا برای من از خود من هیچ»فرمودند: 
 «تر نیست!مهم

                              
 .٣٧( آیه ٨٠سوره عبس ) ١
 :٩٩رجال الکشّی، ص  ٢
« 

َ
ع لِمِثل رَبیعة

َ
شف

َ
ه ی
ّ
رَنّ فإن

َ
ه أویسٌ الق

َ
قالُ ل

ُ
مّبی ی

ُ
لٍ مِن أ

ُ
وا برَج ِ

أبسِ 
 !
َ

 «و مُضّ
رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلم فرمود: بشارت باد شما را »ترجمه: 

خوانند که همانا او ]در روز قیامت[ به مردی از امّتم که او را اویس قَرَنی می
 )محقّق(« به مانند تعداد افراد قبیلۀ رَبیعه و مُضَر را شفاعت خواهد نمود!
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ند گویند: حیوانات را تست کردند که ببینمی 
یک از آنها به فرزندش علاقۀ بیشتری دارد؛ کدام

نهایت متوجّه شدند که علاقۀ میمون از همه بیشتر  در
اش در یک اطاق گرم که است. یک میمون را با بچّه

تقریباً مثل اطاق سونا بود قرار دادند و مدام دمای 
اش را بر  مادر، بچّهِ تر کردند. این میمونآنجا را گرم

طرف طرف و آنذاشته بود و اینروی دوشش گ
اش گرم نشود. اینها هم مدام اطاق را پرید تا بچّهمی

شد؛ وقتی میمون دید که کردند و دما زیاد میداغ می
اش را زیر پا گذاشت و دیگر قابل تحمّل نیست، بچّه

بر روی آن ایستاد. در نهایت، قضیّه این است! سنائی 
 گوید:می

 الموتکای ملک
دختری داشت به نام مِهسَتی که بیمار مادری  

اش را داخل دیگ کرده شب گاوی کلّه بود، نصف
آورد و وارد اطاق او شد، او خیال بود و بیرون نمی

اگر سراغ مهستی »کرد که عزرائیل است و لذا گفت: 
این همان « ای، او در آن اطاق است!و بیمار آمده

ا خدا من ر»گفت: مادری بود که به دخترش می
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 «گردان تو بکند! بلا
کنند، در ابتدا با هم ازدواج می دو نفر که با 

 یکدیگر خوب هستند و ماه عسل
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شاءاللَه همیشه برای ما و شما ماه عسل دارند. إن
شود و بعد طور نمیها اینباشد! ولی بعضی وقت

خُرده قاطی  کند و مسائل یککم تغییر پیدا میکم
شود تا می تا، و سه دو پنج شوددوتا می شود و دومی

خُرده  ریزد و یکهم می تا و اوضاع به تا یا نه هشت
گویند عجب چه کنند و بعد هم میأخم و تَخم می

سال بعد سر از محکمه و دادگاه  سه شده! و دو
آورند. چه اتّفاقی افتاد؟! شما که در ابتدا درمی

ایم، چرا الآن گفتید: ما یکدیگر را درک کردهمی
 کنید؟!ارید یکدیگر را دَک مید

ای »گویند: طور است. اینکه میدنیا این 
، نه آقا، این قضیّه و «فدایت شوم و قربانت بگردم

خبرها نیست و نباید گول بخوریم! بله، باید محبّت 
جای خودش محفوظ و اُنس باشد و همۀ اینها به

 عاقل همیشه ِ است؛ ولی نکته در اینجا است که انسان
د یک جای خالی برای خودش نگه دارد و همیشه بای

صد از یک تخیّل و  در قلب خود را تماماً و صد
وقت خلاف شد،  اینکه اگر یک تصوّر مملوّ نکند تا

برای او مشکل نباشد و همیشه و در همۀ مسائل، یک 
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جای خالی برای توجّه به آن سمت برای خود داشته 
 باشد.

گزید، حالا آیا آقای حدّاد از اوّل خود را بر 
اش این است که سینا؟! نتیجهایشان عاقل است یا ابن

د تفاوت را   ١اگر الآن چشم برزخی شما باز شو
سینا کنید! بله، شکّی در این نیست که ابنمشاهده می

مقام بالایی دارد و مردی بزرگ و از مفاخر اسلام 
جای خود است و زحمت کشیده است؛ همۀ اینها به

لی وقتی به آقای حدّاد نگاه کنیم، محفوظ است، و
بینیم که تفاوت از زمین تا آسمان است! حالا می

تر بودند و فهم و درایتشان بیشتر بود؛ یک عاقلکدام
 حتّی اگر آقای حدّاد کتاب شفای بوعلی را هم

حسب حسب ظاهر نفهمد! البتّه بهبخواند و به
ظاهر! شفای بوعلی را خود ما درس گرفتیم، ولی 

حبت در شفا و قانون و اشارات نیست، بلکه ص

                              
شتر هم باز خواهد شد و امیدواریم که شاءاللَه که باز شده است و بیالبتّه إن ١

بالأخره رفقا و دوستان، همّت و مددی نمایند و دست ما را هم بگیرند. 
خیال نکنید که به «* طمع نیست.سلام روستایی بی»گویند: خلاصه می

گویید که آقا حرف بزن! من هم فردا قضیّه را آیید و میهمین راحتی می
شود؛ چون بار من خیلی سنگین مشکل می وقت کارتانکنم، آنپیگیری می

 است.
 «طمع نیست.سلام دهاتی بی: »١٨١*. ضرب الأمثال و کنایات، ص 
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صحبت در ادراک مسئله و موقعیّت است که 
یک از این دو نفر موقعیّت را بهتر ادراک کدام
 اند؟کرده

 سینا در اواخر عمرشدن ابن ندامت و متنبّه
گذرد و ممکن است که برای این مسئله می 
ها بگذرد و تا آخر هم ملتفت نشوند، ها مدّتبعضی

گویند سینا در آخر عمر ملتفت شد. میولی اقلًا ابن
های آخر عمرش همۀ اوقات خود را به که او در ماه

گذراند. طور مسائل میتهجّد و ابتهال و بکاء و این
ممکن است که انسان متوجّه نشود، ولی خدا دست 
او را گرفت؛ امّا آیا آن همه عمری که از او گذشته 

ر را در مرتبۀ بالاتری قرار توانست آن عمبود و می
گردد؟! مطلقاً بدهد، آیا دیگر آن مرتبۀ بالاتر برمی

گردد! آن مقداری که انجام دادی و زحمت برنمی
کشیدی و در وزارتت به ایتام کمک کردی در 

که قصد تو خالص بوده و برای خدا بوده صورتی
است و مسائل دیگر در کار نبوده، به پای تو 

خواستی خدا، تو که میآخر ای بندۀ نویسند؛ ولیمی
أقل پای خود را بالا  قصدت را خالص کنی، حدّ
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 گذاشتی!می
خدایی از طرف قضیّه هم هست. بندهآن 

روحانیّون و منبری در همین قم بود که سابقاً از 
گرفت و بعداً براساس ساواکِ شاه مقرّری و پول می

ن از توما اسناد، مشخّص شد که ایشان ماهی پانصد
یک روز من این قضیّه  ١گرفته است.ساواک پول می

را با مرحوم آقا مطرح کردم و گفتم که براساس اسناد 
گرفته مشخّص شده که فلانی از ساواک پول می

 است. ایشان فرمودند:
، چرا به ماهی پانصدبنده تومان  خدا، تو که قرار است خودت را به اینها بفروسیر
؟! تو اگر بخوامی دهند! چرا به ماهی هزار تومان هم به تو می هی، ماهی صدفروسیر

 أقل پانصد تومان تنازل می
ّ
، حد ؟! حالا که قرار است دینت را بفروسیر کتن

 !  در قبالش یک پول درست و حسایی بگیر
  

                              
شاءاللَه حال إنّ أیفاصله بعد از انقلاب فوت کرد. علیٰ البتّه این شخص بلا ١

م دانیم. خدا با غفران خودش با او برخورد کند! ما چه می
ُ
روا موتاک

ُ
اذک

 !  *بالخی 
  لا»: ٣٠٤الدّنیا، ص أبیصّمت و آداب اللّسان، ابن*. ال

ّ
م إلّ

ُ
روا مَوتاک

ُ
ذک
َ
ت

 ! ٍ ی 
َ
 «بخ
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اندازۀ چهل یا موقع تقریباً بهپانصد تومان آن 
باشد. خب این طرفش هم پنجاه هزار تومان الآن می

خواهد قصدش را خالص هست؛ وقتی که انسان می
کند، طوری خالص بکند که بتواند به آن رتبۀ علیا و 

مقدار است و إلّا نصیبش همین مرتبۀ اعلی برسد؛ و
 رود.از این بالاتر نمی

یگر از اقسام حلم، حلم توأم با مدارا و یکی د
 تربیت

قِسم دیگری از حلم، حلمی است که خداوند  
پوشی اینکه چشمکند، نهبا ما رفیقانه برخورد می

کنم که کند. و این خیلی عجیب است! من خیال می
السّلام این قسم  شاید منظور حضرت سجّاد علیه

سوّم باشد، گرچه اگر قسم دوّم هم باشد اشکالی 
کند و بعد کند، صبر میندارد که خدا بالأخره صبر می

ای انسان را متوجّه ای یا با مسئلهبا نهیبی یا ضربه
هم خوب است و جای شکرش باقی کند؛ اینمی

أقل نگذاشته است که انسان ساقط  است، زیرا حدّ
شود و به هلاکت بیفتد و وجود و هستی خود را از 

 دست بدهد.

داستان چوپانی حضرت موسی و تمثیل زحمات 
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 فراداستاد برای تربیت ا
امّا از این بالاتر، آن قِسم است که انسان گناه  

کند ولی خدا با انسان رفیق است، انسان خطا و می
کند بلکه پوشی میتنها خدا چشمکند و نهلغزش می

آید و با این جلو آمدن، مدام همراه با انسان جلو می
زند، اینکه انسان را میکند؛ یعنی نهاو را تربیت می

ناه با تربیت انسان توأم است؛ مثل قضیّۀ بلکه این گ
حضرت موسی و رَمه! چون حضرت موسی مدّتی 

 چوپان بود:
 

حضرت موسی آمد که خدمت شعیب کند،  
امّا ایشان او را در چوپانی انداخت و به او فرمود: 

چون « فعلًا تو برو و به شغل چوپانی مشغول باش!»
 داند که از چهحضرت شعیب پیغمبر است و می

راهی وارد بشود و حضرت موسی بعدها باید چه 
عهده بگیرد و باید به کجاها برود، لذا او  مسئولیّتی بر
 انداز تربیت انداخت را در دست
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و چوپانی یک گلّه را به او داد. گلّۀ گوسفندان که 
طرف و دیگری از روند، یکی از اینمثل آدم راه نمی

اندازد و از رود؛ بز سرش را پایین میطرف میآن
رود. یرود و گوسفند از طرف دیگر مطرف می یک

بیابان است و گرگ و سارق و درّه و نهر آب و هزار 
خطر دیگر است و او هم چوپان است و باید رمه را 
درست و صحیح و سالم برساند. موسای پیغمبر هر 

داشت و مدام روز کارش این شده بود که سنگ برمی
های وید. یک روز یکی از این برّهدها میدنبال برّهبه

خواهی سراغ مردم بروی، حالا که تو می»ناقلا گفت: 
خُرده  سر تو بگذاریم و یکخُرده سربه بگذار ما یک

ای دارد، تا بعد بتوانی زحمت بکش و ببین که چه مزّه
البتّه همۀ اینها زبان « خودت را با مردم وفق بدهی!

شروع به دویدن کرد  گویم. برّهحال است که بنده می
دوید ولی به آن دنبال او میو حضرت موسی هم به

بالایی  پایینی و سر رسید، چون برّه برای سرنمی
پرد. حضرت هم درست شده است و بالا و پایین می

داشت و نه رفت و دست برنمیدنبالش میمدام به
سنگی به آن زد، نه تیری انداخت و نه فحش و سبّی 
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فهمید که این بره برای رت موسی میداد، زیرا حض
 دود.کردن او دارد می آدم

گوید؟! اگر ما حضرت با خودش چه می 
گفتیم: رفتیم و به برّه میکردیم؟! میکار میبودیم چه

هزار  کار کند، تو الآن بیست یا سیای خدا تو را چه»
تومان قیمت داری و به مال من صدمه و ضرر 

جا چاقو را فوراً همان اگر هم بیاید،« زنی!می
بُریم تا دیگر از این داریم و سرش را میبرمی

قدر انسان اش تکرار نکند که ایناشتباهات در زندگی
دنبال آن دنبال خود بدواند! امّا حضرت موسی بهرا به

رفت و وقتی برّه خسته شد و دیگر نتوانست بدود، 
به آن رسید. حالا زبان حال حضرت این است که 

ای، من ای که از این رمه جدا افتادهای برّه»گوید: می
هزار تومانی که از  هزار تومان و ده برای آن بیست

سوزد، بلکه برای کیسۀ من رفته است دلم نمی
افتی! سوزد که الآن به دام گرگ میخودت دلم می

اندازم. این من خود را برای تکامل تو به تعب می
هم، برای این است که دزحمتی که الآن به خودم می

تو به خطر نیفتی! همراه با عصیان تو، من دارم خودم 
کنی و من اندازم! تو مدام عصیان میرا به تعب می
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 هم مدام
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کنی و من آیم، تو مدام نافرمانی میدنبال تو میبه
آیم، تو مدام از جادّه تخلّف مدام همراه با تو می

تا تو را بگیرم و آیم کنی و من مدام همراه تو میمی
به سعادت، حیات، رستگاری، رشد، کمال و به 
فعلیّت رساندن و بروز استعدادت برگردانم. من برای 

کنی وقت تو خیال میدهم، آنتو این کار را انجام می
اینکه نفعی متوجّه من  آیم تادنبال تو میکه من به

آیم دنبال تو میکنی که من الآن بهبشود؟! تو خیال می
کنی تا روزی تو دستی از من بگیری؟! تو خیال می

درد من آیم تا یک روز بهدنبال تو میکه من به
آیم دنبال تو میکنی که من بهبخوری؟! تو خیال می

اینکه شئونات و حیثیّات و مصالح اجتماعی من  تا
شود؟! نه جانم، مسئله این واسطۀ تو تأمین میبه

خاطر این است که نیست! این آمدن و حرکت من به
 «تو به تکامل برسی!

حضرت مولانا حرکت استاد با یک شاگرد را  
و  ١کنددر حرکت حضرت موسی با شبانی بیان می

                              
:خلق را ١٠٦٧رجوع شود به مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر ششم، ص  ١

اللَه شبان مهربانگوسفندی از  از گرگ غم لطفت شبان***چون كليم
ا به شب در اللَه گريخت***پای موسی آبله شد نعل ريختدر پی او ت كليم
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گوید: وقتی که شاگردی در تحت این مطلب را می
نشیند. آید، آرام نمیتربیت سلوکی یک استاد درمی

ا ها عقل و فهم دارند و آرام هستند و بار ربله، بعضی
نند، بلکه بار را از دوش استاد کبر استاد زیاد نمی

ها نافرمانی و خطا و لغزش دارند. ولی بعضیبرمی
آید و دائماً به آنها کنند و استاد هم با آنها راه میمی

کنند که استاد برای دهد، ولی اینها خیال میتذکّر می
تر دهد تا مجلسش گرمخودش این کار را انجام می

حال به کنند که استاد تاها خیال مین بیچارهباشد! ای
 با اینها راه

آمده تا نفعی متوجّه خودش شود، می
تا شاگرد تربیت کرده و  اینکه بگویند: چند خاطربه

اینکه در میان اجتماع  خاطربه کمال رسانده است؛ به
خاطر خود تو است! خدا، اینها بهمعروف شود! بنده

کشد هایی که میمرارت ها وتمام این ناملایمت

                              
جستجو***و آن رمه غايب شده از چشم اوگوسفند از ماندگی شد سست 

اللَه گرد از وی فشاندكف همی ماليد بر پشت و  و ماند***پس كليم
نواخت از مهر همچون مادرشنيم ذرّه طيرگی و خشم سرش***می

نی***غير مهر و رحم و آب چشم نیگفت گيرم بر منت رحمی 
چرا استم نمودبا ملايك گفت يزدان آن نبود***طبع تو بر خود 

 زمان***كه نبوّت را همی زيبد فلان
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خاطر خود تو است! امتحانش مجانی است، اگر به
گزد یا نه؟! به خواهی برو و ببین که آیا ککش میمی

شود، بلکه به ضرر خود تو تمام ضرر او تمام نمی
 شود!می

 گذاشتن بندگان قبال منّت حلم خدا و استاد در
این حلم، حلمی است که حضرت سجّاد  

 ا»فرماید: می
ّّ
 کأن

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
لحمد

نبَ لی!  لا
َ
انگار  نه کند، انگارخدا با من مدارا می «ذ

کنم! کنم، بلکه انگار خدا را اطاعت میکه من گناه می
کند و ولی این گناهِ مرا در راه تربیت من تحمّل می

این بچّه است، »گوید: گیرد و میگناه مرا نادیده می
اوقات شیطان او را کند، گاهیتباه مینفس دارد، اش

کند، اوقات هوای نفس غلبه میزند، گاهیگول می
گویند: اید که میشنیده« ما که نباید سخت بگیریم!

گیرد، تو دیگر چرا سخت خدا که سخت نمی»
کند، پس این خدا که الآن با ما مدارا می« گیری؟!می

او  إلّا چیزی نصیب برای تکامل خود ما است، و
شود. او غنیّ بالذّات است، استغنای ذاتی دارد، نمی

پُر است، او خلأ ندارد، او جنبۀ  او صمد است، او تو
نقصان و استعداد ندارد تا بخواهد به فعلیّت برسد؛ 
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خاطر ما است! حالا ما وقتی که یک بلکه همۀ اینها به
خوانیم، خیال شب می شویم و نمازشب بلند می

خدایا، یک بنده داری که »وییم: گکنیم و میمی
ساعت چهار بلند شده و دارد برای تو نماز 

گوید، بلکه خدا هم هیچ چیزی نمی« خواند!می
خواهی بگویی بگو! تو بخوان و هرچه می»گوید: می

تو بلند شو و نمازت را بخوان، بعد هم بیا و بر ما فخر 
 «بفروش!
با  ـ مشکلشان علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 

ما این بود که ما افراد سرکش و متمرّدی بودیم و این 
قبال تعهّد و تکلیفش نسبت به شاگرد، گیر  استاد در

اوقات اینها کرده بود! عجیب اینجا است که گاهی
خریدند و دَم خود میمنّت اطاعت از استاد را به

آوردند؛ یعنی شاگرد در ارتباط با استاد عملی برنمی
گذاشت! مثلًا د و منّتش را بر استاد میدارا انجام می

« دهم!چون شما گفتید من این را انجام می»گفت: می
 ولی
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زد، بلکه استاد از بزرگواری خودش حرف نمی
بگذار انجام بدهد، منّتش را هم بر سر من »گفت: می

خواهد؟! فهمید که چقدر بزرگواری میمی« بگذارد!
نم، اسرار سلوک کاین مطالبی که خدمتتان عرض می

و تربیت استاد و شاگرد است که مرحوم آقا این منّت 
خریدند! من پسر ایشان هستم و از را بر خود می

بیچاره،  اوضاع و ارتباطشان با افراد مطّلع بودم. ای
دهد، برای خودش که این دستوری که به تو می

دهد! و البتّه که دهد؛ بلکه برای خودت مینمی
مقداری مشکل است. پس  هد یکددستوری که می

کردی که آسان است؟! اگر دستور حلوا و تصوّر می
پلوی زعفرانی بدهد که انجام آن هنر نیست و 

پا و  و سرصورت هر لات بیای ندارد؛ در اینمسئله
شود! در دستوری که او هر آدم اوباشی سالک می

مقدار فشار و تضییق است و این دستور  دهد، یکمی
وقت تو بر سر او منّت دهد، آنتو می را برای

چون شما فرمودید، ما انجام »گویی: گذاری و میمی
او هم با بزرگواری به روی خودش « ایم!داده
اشکالی »گوید: کند و میآورد و مدام صبر مینمی

ندارد، تو فقط انجام بده و از این پل رد شو و از این 
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بیند و می چون او یک چیز دیگری را« قضیّه بگذر!
کند و کند و به تو نگاه نمیجای دیگری توجّه میبه

اصلًا وجهه و اتّجاه او چیز دیگری است و چشم او 
کنید که چقدر نکته بیند! التفات میچیز دیگری را می

 دقیق است!
کنم که دیگر وقت برای ادامۀ من خیال می 

شاءاللَه اگر توفیق پیدا کنیم و خدا مسئله نباشد. إن
 کنیم.اش را در مجلس آینده عرض میبخواهد، تتمّه

حال امیدواریم که خداوند فهم ما را کلّ علیٰ 
باز و همّت ما را عالی کند و ما را نسبت به وظیفه و 

 تکلیفمان متعهّد بگرداند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و نهم: شرط پذیرش و قبولی 
 عمل
  

 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ لِله ربّ العالمینَ 

 القاسمِ محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبین الطّاهرینَ

و لَعنةُ اللَه علَی أعدائِهم و مخالِفیهم و مُعاندیهم 
 غاصِبی حُقوقِهم أجمعینَو 

 لا
ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
  و الحمد

ُّ
ق
َ
ءٍ عِندی و أح

َ  ش 
ُ
ّ أحمد رَنی

َ
نبَ لی، ف

َ
ذ

مدی! 
َ
 ١بح

 واسطۀ گناه، در حلم نوع سوّمعدم ایجاد ابتعاد به
قسم سوّم از اقسام حلم این بود که در عین  

تّه بهتر الب کند، ولی آن گناه ـاینکه انسان گناه می
ـ تأثیر عمقی  است اسمش را خطا بگذاریم، نه ذنب

گذارد؛ بلکه و کدورت و ظلمتی در نفس باقی نمی
اثر و تأثیر آن موقّتی و مقطعی است و موجب ابتعاد 

شود. حالا چرا و به چه علّت این جدّی شخص نمی
 طور است؟!قسم از اقسام حلم این

 اری  ای در خصوص اجر اعمال یهود و نصشبهه
سال  روز در زمان سابق ـ حدود سی یک 

اتّفاق یکی از ارحام که تازه از نجف آمده پیش ـ به

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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ـ  علیه اللَه رضوان بود، در خدمت مرحوم آقا ـ
 بودیم و به مجلس یکی
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از آقایان و معاریف طهران رفته بودیم که الآن به 
رحمت خدا رفته است. منزل ایشان نزدیک بازار و 

ائمّۀ جماعات طهران بود. این شخص در  محلّ تردّد
مناسبتی دیدن کرده بود و ایشان هم قصدشان بازدید 
او بود. منزل مملوّ از جمعیّت بود، همۀ آقایان ائمّۀ 
جماعات آمده بودند ولی ما اطّلاع نداشتیم که خود 
این شخص منزل نیست. صحبت و گفتگو از 

 طورطرف بود و ایشان هم همینطرف و آناین
ساکت نشسته بودند. یکی از آقایانی که در آنجا بود، 

 ای را بیان کرد و گفت:مسئله
در مجلسی شبیه همین مجلس بودیم که  

ای را عنوان کرد و اشکالی را متوجّه این شخصی آیه
 آیه کرد و کسی هم جواب نداد.

و ظاهراً آیۀ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ  
مِ ۡ  يَوۡ  ءَامَنَ بِٱللَهِ وَٱل ۡ  ُُونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنۡ  بِ وَٱلصَّٰ

 ۡ  هِمۡ  فٌ عَلَيۡ  ا فَلَا خَوۡ  خِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحۡ  أۡ  ٱل
بوده است که شامل یهود و   ١زَنُونَ﴾ۡ  يَح ۡ  وَلَا هُم

                              
 :١٣٧، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٦٩( آیه ٥سوره مائده ) ١
پرستان اند و آن کسانی که یهودی هستند و ستارهآن کسانی که ایمان آورده»

یٰ؛ هر کس به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام و نصار
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هر کس از یهود و »فرماید: شود. آیه مینصاریٰ می
نصاریٰ که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، 

 «جرش نزد خدا محفوظ است.ا
همه یهود و اشکال این است که الآن این 

نصاریٰ هستند و ممکن است که عمل خوب هم 
مثال بابانجام بدهند و کار آنها کار خوب باشد؛ من

همین افرادی که برق و کهربا را اکتشاف کردند و یا 
اند و وسایلی را که موجب راحتی و اختراعی کرده

هم تنوّع و تسهیل امور معیشت انسان است فرا
اند، اغلبشان از یهود و نصاریٰ هستند و مشمول کرده

شوند! این افراد، ایمان به یهودیّت و این آیه می
مسیحیّت دارند، پس ما باید بگوییم که آنها الآن در 

طور مخترعین و مکتشفین و بهشت هستند! و همین
افرادی که در ادیان مختلف هستند ولی دروغ 

و یک روش و راهی  کنندگویند و دزدی نمینمی
 برای خودشان دارند.

  

                              
 «گونه ترس و اندوهی نیست.دهد، پس برای آنان هیچ
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ایشان این قضیّه را مطرح کرد و آقایانی که در  
آنجا بودند هر کدام جوابی دادند ولی مورد پسند 

خدا او را  یاد دارم که یکی از آنها ـواقع نشد. من به
 طور جواب داد:ـ پیرمردی بود و این بیامرزد

م را اق
َ
ت آدم تضا میایمان به آدم، ایمان به خات کند؛ یعتن کسی که ایمان به حصرن

ن می آورد باید منظورش ایمان به خاتم هم باشد و فقط یک وجه خاص و یک تعیرّ
 نظر قرار دادن صحیح نیست. در ضمنِ ایمان به نوح و ایمان به موسی، 

ّ
خاص را مد

 ایمان به پیغمیی هم هست؛ بنابراین این افراد مشمول رحمت پروردگار نیستند. 
ت عیسی ایمان می یعت او و همۀ در واقع کسی که به حصرن آورد، به همۀ مسائل شر

ن و معارف و معتقدایی که در آن گنجانده شده ایمان می یعت قوانیر آورد و در شر
یعت  ت عیسی بشارت به پیغمیی اکرم داده شده است و کسی که به آن شر حصرن

یعت   معتقد باشد امّا اعتقاد به این قسمت نداشته باشد،  اعتقاد به آن شر
ً
 اصلا

ّ
کأن

رُ بِبَعۡضٖ﴾
ُ
ف
ۡ
ك
َ
مِنُ بِبَعۡضٖ وَن

ۡ
ؤ
ُ
شود؛ مثل کسی که مسلمان می ١ندارد و شامل آیۀ ﴿ن

ن  المؤمنیر باشد و اعتقاد به پیامیی داشته باشد ولى اعتقاد به نماز و حج و ولایت امیر
 اعتقادی ندارد و دروغ 

ً
گوید که من میعلیه السّلام نداشته باشد. این فرد اصلا

 اعتقاد دارم و پایبند هستم! 

 ملاک پذیرش عمل خیر و صالح
وقتی ایشان این حرف را زد، دیگر بقیّه حرفی  

نزدند. وقتی از منزل ایشان بیرون آمدیم، این 
شخصی که از خویشاوندان ما بود به مرحوم آقا 

نظر شما راجع به این مطالبی که مطرح شد »گفت: 
تمام این مطالب ناشی از »مودند: ایشان فر« چه بود؟

او گفت: « عدم مطالعۀ این آقایان در قرآن است!
 ایشان فرمودند:« چطور؟!»

،﴾ نَ قِیر
َّ
مُت
ۡ
ُ مِنَ ٱل

َ
لُ ٱللَ بَّ

َ
ق
َ
مَا يَت

َّ
 تقوا بدون ایمان به پیغمیی معنا ٢براساس آیۀ ﴿إِن

                              
 :٣٣. حیات جاوید، ص ١٥٠( آیه ٤سوره نساء ) ١
آوریم و به ما به آنچه مصلحت شخصی و اجتماعی ما است، ایمان می»

 «ورزیم.بعضی که مخالف مصالح ما است، کفر می
 .٢٧( آیه ٥سوره مائده ) ٢

همانا خدا ]اعمال نیک را[ فقط از متّقین و پرهیزکاران قبول »ترجمه: 
 )محقّق(« کند.می
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اینکه یک  کند؛ امّا صرفندارد و خدا عمل خیر و صالحِ از روی تقوا را قبول می
عمل خارحیی مورد توجّه مردم باشد و مشمول حکم به حُسن مردم باشد، شاید 

 ١مورد نظر خدا و مورد قبول خدا نباشد! 

البتّه جوابی که آن شخص داد، جواب خلافی  
نیست و این مسئله هم در آن گنجانده شده بود، ولی 

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَهُ مِنَ فرماید: آیه صریحاً می
گویند که خود را در مُتَّقِينَ﴾. متّقی به کسی میۡ  ٱل

تحت حفظ و حراست و مصونیّت ولایت خدا قرار 
داده است. ممکن است که یک شخص اصلًا معتقد 
به خدا نباشد و خدا را انکار کند ولی در زندگی 

ست خاطر این نیگفتن او به راست بگوید، امّا راست
گوید: که در راستای امر و رضای خدا باشد، بلکه می

خواهد راست بگویم! یا اینکه کار و اصلًا دلم می
دهد و این عمل، ظاهر عملی را در خارج انجام می

خوبی دارد ولی برای خدا نیست، بلکه برای خود 
گوید که من این عمل را در خارج است؛ مثلًا می

ری ندارم! در دهم و به خدا هم کاانجام می
 صورت دیگر از خدا توقّعی هم ندارد.این

عمل برای تقرّب به خدا یا رسیدن به مصالح 
 شخصی؟

                              
 .٣٠٣، ص ٩رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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تو که به خدا اعتقاد نداری، دیگر توقّع بهشت  
ای، خب انجام داده هم نداری! کاری انجام داده

دهی در راستای باش! تو این عملی را که انجام می
و جلب رضای خدا  قرب به خدا و رسیدن به خدا

خاطر فکر و حال و سایر مسائل و نیست، بلکه به
 کند.مصالح و منافعی است که اقتضا می

بینید که افراد بحمداللَه الآن شما در ایران می 
شوند نقشۀ کلک، وقتی صبح از خواب بیدار می

بازی، خُدعه، سر مردم کلاه گفتن، حقّه دروغ
دی در ذهنشان گذاشتن و پول آنها را ندان و دز

اینکه لباس را بپوشند و به بازار و یا اداره  هست تا
بروند و بعد هم به منزل برگردند و بخوابند. این 

بینیم و أظهر مِن الشّمس است چیزی است که ما می
و از همه قِسم و همه مدل و به هر نحوی وجود دارد 

 و نیاز به بحث
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 هم ندارد! صد رحمت به زمان سابق!
 

دارد، ما اینکه چه زمانی پرده را برمی حالا 
دانیم! بحمداللَه این وضع مملکت اسلامی ما نمی

ها، تجارت، کار و کسب و قانون ما است! مسلمان
دین، ملحد، مرتد، وقت کشورهای دیگر، کافر، بیآن
مذهب، ضدّ خدا و ضدّ پیغمبر هستند؛ امّا یک  لا

ا دروغ، یک کذب، یک کلک و یک خدعه در آنه
نیست! دقیقاً مثل ایران است و هیچ تفاوتی با هم 

 ١ندارند؛ طابقَ النّعل بالنّعل!
حالا اگر یک نفر بخواهد از آن کشورها به  

اینجا بیاید و مشغول به کار و کسب و تجارت بشود، 
تواند راست بگوید؟! در همان روز اوّل آیا می
! گذارند به روز دوّم برسدکنند و نمیاش میبیچاره

امّا اگر یک نفر از همین تجّار ایران یا افرادی که در 
حالا ما کاری نداریم  کنند ـاداره یا هر جایی کار می

ـ برود و در آنجا زندگی  گوییمو فقط سربسته می
تواند دروغ بگوید؟! نه، در همان روز اوّل کند، آیا می

                              
 .٢٤٥دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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اندازند گیرند و از آن کشور بیرون میگوش او را می
عالی نیست! گویند: بفرمایید، اینجا جای جنابو می

هایی است که راست زندگی این کشور جای آدم
خواهد دروغ بگوید بفرماید کنند و کسی که می

 بیرون!

حکایتی منقول از آیةاللَه انصاری همدانی در 
 مسئلۀ راستگویی و صداقت

 فرمودند:مرحوم آقای انصاری می 
ای به کشور سوئد رفته بودم و در آنجا مغازه»کرد: یکی از آشنایان برای من نقل می
کردم. یک روز دیدم که مردم برای فروش می و گرفته بودم و اجناسی را خرید

شوند و اغلب خرند و سوار میهای شهری بلیط میشدن به قطارها یا اتوبوس سوار
ل کند و بعد هم بلیط را دور می اندازد، امّا اوقات هم مأموری نیست تا بلیط را کنیی

ش داخل اتوبوس میگاهی
ّ
کند. با خود گفتم ها را نگاه میآید و بلیطاوقات یک مفت

ش چه
ّ
 حالا که معلوم نیست این مفت
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ن   بیاید، لذا همیر
ش آمد و  ١شوم. طور بدون بلیط سوار میزماین

ّ
بر حسب قضا مفت

“ شما کجا است؟ بلیط”یکی نگاه و تحقیق کرد و وقتی که به من رسید، گفت: یکی
و من “ بسیار خوب، اسم شما چیست؟”آن مأمور گفت: “ بلیط ندارم! ”گفتم: 

 هیچ کاری با من نکرد! با 
ً
هم اسم خود را گفتم و او اسم مرا نوشت و رفت و اصلا

های خویی خود گفتم: چقدر خوب، خطر از ش ما رفع شد! اینها چقدر آدم
ن بلیط  ن و نداشیی ن کار را انجام هستند! حالا که داشیی یکی است، فردا هم همیر

 دهم. می
ی نمی آید! تا ظهر نشستم فردا که به مغازه آمدم و درب را باز کردم، دیدم مشیی

ی نیامد! تا عصر یک نفر هم به مغازه نیامد! روز دوّم و سوّم هم یک  ولى مشیی

ی به مغازۀ من مراجعه نکرد!  من رفتم و به این همسایۀ کناری گفتم که  ٢مشیی

ام و طور است؟! سه روز است که به مغازه آمدها اوضاع اینام؟! چر کار کردهچه
ی هم نیامده است! او گفت:  ی؟! مگر تو روزنامه نمی”یک مشیی گفتم: نه! او “  گیر

ف اند که ایشان بهاند و نوشتهدر روزنامه عکس و اسم تو را زده”گفت: 
ّ
خاطر تخل

ن بل داخیی المعامله و بایکوت شده است! بدان اگر یط، ممنوعاز مقرّرات دولتی و نیی

، یک نفر به مغازۀ تو نمی صد  ٣“آید. سال هم عمر کتن
ای ندارد! باید دانم، دیگر فایدهنمی”کار کنم؟! او گفت: گفتم: حالا باید چه

ه یک کار 
ّ
! البت بساطت را جمع کتن و به کشور خودت بروی و در آنجا کاستی کتن

بدهی و آن اینکه به ادارۀ نظمیّه )پلیس( بروی و به آنها بگوی  که من تواین انجام می
ن کار را “ ام! خواهم، ببخشید، توبه کردهایراین هستم، عذر می من هم رفتم و همیر
کنیم که ایشان کنیم و آن اینکه اعلام میحالا یک ارفاق به تو می”کردم، آنها گفتند: 

 یکاموالش را به حراج گذاشته است و تا 
  

                              
داده است، در آنجا هم خواسته همان کارهایی را که در ایران انجام میمی ١

 انجام بدهد.
وقت دیگر کسی شد، آنشدیم کارمان درست میاگر ما هم مثل آن مردم می ٢

 خواهم بگویم؟!توانست هر حرفی بزند! متوجّه شدید چه مینمی
تواند هایی هستند که باید به آنها احسنت گفت! کسی نمیواقعاً اینها آدم ٣

 کنند!مل میبه آنها زور بگوید و چیزی را به آنها تحمیل کند. طبق مقرّرات ع
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فردا “ شود. دهیم و بعد از یک هفته هم حراج تمام میهفته هم به تو مهلت می
ی ها آمدند و بعد حراج تمام شد و بالای مغازه نوشتم: اجناس حراج است و مشیی

وع من دیدم که دیگر فایده ای ندارد و بساط را جمع کردم و به ایران برگشتم و شر

 ١«به کسب سابق خود کردم. 

رود و شخص ایرانی که به آنجا میآیا این  
گوید یا نه؟! گوید، برای خدا راست میراست می

توان در قضیّه این است که آنجا جایی است که نمی
آنجا دروغ گفت و کلک زد و از کار کم کرد، زیرا در 

ای درست کنند و اگر وسیلهکاری نمیآنجا مردم کم
ین وسیله کنند و در اختیار مردم بگذارند، مردم به ا

 اعتماد دارند.

لزوم تصحیح فرهنگ مردم جهت اصلاح مسائل 
 اجتماع

 گفت:شخصی امروز برای من می 
ن ای وزیر صنایع را بهنماینده  امنیّت ندارد، های  که میخاطر این ماشیر

ً
سازند و اصلا
 استیضاح کرده و وزیر هم جوایی داده و ایشان هم راصّن نشده است. 

ها یک که همۀ جوابالبتّه مشخّص است  
مدل و یک نوع است. ولی من باید به آن نماینده 

جای اینکه وزیر را بگویم که آقای نماینده، به
استیضاح کنید، به مردم فرهنگ بدهید! چه کسی این 

خرد؟! بنده و شما این ماشین را ماشین را می
رود؟! خریم، حالا اگر ما نخریم ماشین کجا میمی

وقت دیگر به این شکل کنند! آنداخل زمین که نمی

                              
 .٣٠٢، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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شوند که کار را درست انجام سازند و مجبور مینمی
 دهند.

ای آقایان، آیا خودتان هم سوار همین ماشینی  
آید و در درّه که چرخش سر پیچ جاده بیرون می

گویم: اگر شوید؟! لذا میکند، میسقوط می
تواند به ما فرهنگمان مثل آنها شد، دیگر کسی نمی

زور بگوید، ولی وقتی همین مردم هرچه آنها درست 
گذارند، آنها هم خرند و روی سرشان میکنند می

طور است، بنابراین ما هم به گویند: حالا که اینمی
دهیم! آقای نماینده، شما چرا کار خود ادامه می

کنی؟ بیا به مردم آگاهی آیی دولت را استیضاح میمی
مردم باید بایکوت کنند و بده، به مردم فرهنگ بده! 

 اجناس را نخرند!
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سقوط رژیم پهلوی، مصداق یاری خداوند 
 براساس خواست واقعی مردم

این راجع به مسائل اقتصادی بود، راجع به  
جای خود! ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يُغَيِّرُ مَا مسائل معنوی هم به

ای مسئله در هر ١﴾.ۡ  مٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ  بِقَو
 طور است.این

مردم در زمان شاه تصمیم گرفتند که علیه  
مفاسد اقتصادی قیام کنند و خدا هم به آنها کمک کرد 

بیضا، با آن تجهیزات، با آن  و شاه را با آن یدِ
المللی ساقط کردند. کیف و با آن اتّکاءهای بین و کم

وقتی که خداوند »؛ إنّ اللَه إذا أرادَ شیئًا هیّأ أسبابَه
وجود بیاورد، ای را در خارج بهبخواهد مسئله

وقتی قرار بر این شد « کند.اسبابش را هم فراهم می
که بساط شاه برچیده شود، اسبابش را هم فراهم 

کشت، مردم هم کند. وقتی شاه مدام مردم را میمی
کردند؛ چون تصمیم گرفته بودند بیشتر تظاهرات می

 نجام بشود و خدا هم آنها را کمک کرد!که این کار ا

                              
 :٥، تعلیقه ٤٩، ص ١. انوار الملکوت، ج ١١( آیه ١٣سوره رعد ) ١
دهد، تا زمانی که آنان حالات خداوند نعمت را بر مردمی تغییر نمی»

 «خودشان را تغییر دهند.
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 بودن عمل شرط مقرّب
پس صدقی که برای گذران زندگی است،  

ارزشی ندارد! وقتی در آنجایی که احساس کنی اگر 
یک دروغ بگویی، تا آخر عمرت هم کسی متوجّه 

موقع این صدق شود و بعد راست بگویی، آننمی
ه برای خدا است! اینکه شخصی جلوی دیدگان هم

شود که بقیّه گوید و متوجّه هم میدروغ می
نظر  دهند، این مدّبودن آن را تشخیص می دروغ

خاطر اینکه گوید بهنیست. یا اینکه فردی دروغ نمی
کنند و ماند و بعداً افراد بررسی میقضیّه پنهان نمی

شوند، این هم ارزشی ندارد. امّا اگر بتوانی متوجّه می
عمرت هم این دروغ فاش  دروغ بگویی و تا آخر

نشود، ولی راست بگویی، این ارزش دارد. بر این 
اساس، آن عملی که در راستای تقرّب به پروردگار 

 قرار بگیرد، موجب قرب است.

راه کسب رضایت الهی با سختی و مشقّت در 
 زندگی

اگر یاد شریف رفقا باشد در همان جلسات  
و ناسوتی  اوّل، راجع به مراتب عمل و جنبۀ ملکوتی

خواهیم به آنجا هایی داشتیم و الآن میآن صحبت
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 جنبۀ ١برگردیم.
ملکوتی عمل عبارت است از اتّجاه انسان به 
پروردگار؛ یعنی وجهه خدا است! ممکن است یک 

سمت اش بهشخص وقتی وجهه و اتّجاه و نشانه
پروردگار است، کار خطایی انجام دهد ولی اتّجاه او 

اللَه است، فکر و ذکرش لیخدا است، حرکتش إ
رسیدن به خدا و تحصیل رضای او و عمل به تکلیفی 
است که خدا مقرّر کرده است؛ و این مسئله، مسئلۀ 

بیش  و ای است که همۀ ما کمآسانی نیست! مسئله
دانیم، امّا وقتی که بخواهیم این مسئله ایم و میشنیده

 را در زندگی خود محقّق کنیم، با مسائلی مواجه
شویم؛ که عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد می

 ٢ها!مشکل
 فرماید:یا این شعر حافظ که می 

 
رسد که اگر بخواهد رضای انسان به جایی می 

اش الهی را انجام دهد، ممکن است اصلًا زندگی

                              
 .٥٢همین کتاب، مجلس  ١
 .١دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
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شود هم پاشیده شود، ولی باید بایستد! پاشیده می از
 که بشود!

 هاکه عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل
اید که بیایید و کاسه را بدهید و فکر کرده 

دوتا جرعه بنوشید و سرمست بشوید  جامی و یکی
خُرده تو را در راه  خیالی! نه آقاجان، یکو دیگر بی

اندازند، حالا برو انداز میاندازند و بعد در دستمی
خدایا، ابتدای راه »: گویدپایین و بیا بالا! انسان می

خداوند « خیلی خوب بود و چیزی متوجّه نشدیم!
درِ باغ سبز را به شما نشان دادیم که »فرماید: می

و البتّه « داخل بیایید، حالا که آمدید باید راه بروید!
خواهد، اش هم به همین است! کسی که او را میمزه

! إلّا لطفی ندارد خواهد واو را با همۀ مسائلش می
هایی که بر سر عشق به شاءاللَه خدا از آن جاذبهإن

 شود،خودش برای انسان پیدا می
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هایی ها و لذّتقسمت همۀ ما بکند! یک جاذبه
 ها بدون هجران دیگر لذیذ نیست!است که آن لذّت

بیان حال هجران و فراق حضرت حافظ در کلام 
 علّامه طهرانی

سه نفر  دو فصل زمستان بود و با مرحوم آقا با 
موقع سنّ من دیگر زیر کرسی نشسته بودیم. آن

حدود هجده یا نوزده سال بود. من از ایشان سؤال 
نالد، خب قدر از درد هجران میکردم: حافظ که این

بیداد  و قدر دادقضیّه را رها کند! معنا ندارد که این
ای خدا، نظری به ما کن، ما را در »کند و بگوید: 

ایشان عبارت عجیبی را « ای!کرده هجرانت گرفتار
 فرمودند:

رسانیم، او از این اگر دنیا و آخرت را به او بدهند و به او بگویند تو را به وصل او نمی
 دارد! هجران دست برنمی

غیر از »درخواست اولیای الهی از پروردگار: 
 «خودت را در قلب ما قرار مده!

 هجران و فراق او اصل است، نه فراق مسائل 
دیگر! حتّی اگر به او بگویند که تو را به وصل هم 

در دلش « او»کند که احساس میرسانیم، همیننمی
هست برای او کافی است و واقعاً هم همین است! 

رساند! البتّه او خیلی بزرگوار است و به وصل می
انسان غیر از او چه چیزی را در دلش قرار بدهد؟! 
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لتّجاره و ریاست را قرار اساختمان، ماشین، دکّان، مال
من تو »اش بگوید: فرض اگر خدا به بنده بدهد؟! بر

گوید: ، انسان می«رسانمرا به وصل خودم نمی
نرسان، ولی غیر از خودت را در دل ما قرار نده! »

البتّه خدایا ما این را « فقط این یک کار را انجام بده!
ده گوییم، این یک مقدارش را از ما نشنیبر فرض می

 بگیر و ما را به وصل خودت برسان!
مهم همان قضیّۀ اوّل است و آن اینکه غیر از  

خودت را در قلب ما قرار نده! و اگر هم تقدیر، اراده، 
کند که ما را در کبریائیّت، جلال و عظمتت اقتضا می

هجران نگه داری، نگه دار! وای به حال ما اگر خدا 
آورم، رون میمن خودم را از قلب تو بی»بگوید: 

ات را دهم! زندگیوقت هرچه بخواهی به تو میآن
موقع دیگر آن« دهم!کنم و اموالی را به تو میآباد می

کار ما خراب است! این بزرگان و اولیا مثل حافظ و 
زنند، ابداً فارض که دم از هجر میباباطاهر و ابن

فارض در خواستند غیر از او در دلشان بیاید! ابننمی
 گوید:می شود،عری که به یاء ختم میش
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دانستم که آخر این هجر و عشق به اگر می» 

رسد، با آنهایی که مرا ملامت این گرفتاری می
کردم و حق را به آنها کردند، مخالفت نمیمی
 «دادم!می

قدر سوزِ هجران دارد که با خدا یعنی آن
تو  خدایا، ما مخلص»گوید: کند و مینیاز می و راز

هستیم؛ آخر یک نظر و لطفی به ما کن! خلاصه 
ایم، درست است که ما آمدیم و گفتیم که راه افتاده

دانیم عُرضۀ اینجا ولی تو دیگر برای ما ناز نکن! می
ایم و خودمان را را نداریم و به دروغ و مجاز آمده

ایم، ولی بزرگواری و کرامتت کجا رفته چسبانده
 «زرگی کن!است؟! ما خرابیم، تو ب

خواستند خاطر این است که ابداً نمیاینها به 
غیر از او در دل و سرّ و سویدایشان بیاید؛ ولو اینکه 

سال طول بکشد! مگر عمر انسان  هجر، هزار
سال است؟! مگر ما در ابدیّت نیستیم؟! کسی  هزار
 وجود بیاید، دیگر حیاتش حیات مؤبّد است.که به

 فت معنوی در عباداتاحتیاج و نیاز عامل پیشر
خوانیم و ذکر آقا، ما نماز می»گویند: می 
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خب نبین! مگر قرار « بینیم!گوییم ولی چیزی نمیمی
خواهی با هر ذکری که است که ببینی؟! مگر می

گویی یک پرده کنار برود وجبرئیل با یک طاقه می
 شال خدمتتان بیاید؟! نه آقا، این خبرها نیست!

ل ذکر گفتیم، ولی چیزی سا یک»گویند: می 
خب خدا تضمینی نداده است که « کنیم!مشاهده نمی
تا مَلک به درب  سال، اسرافیل با هزار بعد از یک

خیر آقا، این خانۀ شما بیاید و اذن دخول بگیرد! نه
 ها نیست! خلاصه، خیلی با این افکار نباشید!حرف

کردند ها میها و نالهاند که گریهبزرگانی بوده 
قدر خودشان را به زمین و زمان و ابتهال داشتند و آن

ایم ای باز شود! ما نه بالایی رفتهزدند تا یک روزنهمی
ایم! ای را طی کردهایم و نه درّهو نه پایینی آمده
طور در زندگی خود یَعقَل، همین راحت، مَست لا

اند! جدّاً یم، حتّی تلنگر هم به ما نزدهکنحرکت می
های صدر اسلام گویم: شما نگاه کنید به مسلمانمی

 ها والسّلام که گرفتار زندان در زمان ائمّه علیهم
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ر سر ها بودند! در صدر اسلام بها و عذابشلّاق
پدر و مادر عمّار یاسر چه آوردند! کباب و ذغالشان 

أحد، »گفتند: ال میکردند، ولی مدام در همان ح
واقعیّت مطلب این است که همیشه برای ما  ١«أحد!
 راه بوده است!چیز روبههمه

 فرماید:حافظ می 
 

وقت شما یک او کشتی رانْد بر خون قتیل، آن 
گویی: خدایا، کنی، بعداً میکشی و گریه میآه می

 منتظر هستیم که چه چیزی برای ما بیاید!
ین است که ما بدانیم و خاطر اهمۀ اینها به 

وضعیّت و راه خودمان را تصحیح کنیم و طمع خام 
نداشته باشیم. راه خدا، راه تصحیح است! خدا منتظر 
دو رکعت نماز ما نیست! تا وقتی که ما در این فکر 

خوانیم هستیم که اثر مترتّب بر این نمازی را که می
داریم! بروید و مشاهده کنیم، قدم از قدم برنمی

متحان کنید! هر وقت نیّت و خواست، نیاز و احتیاج ا
 کنیم.خاطر اُنس با او بود پیشرفت میبود و فقط به

                              
 .٦٧، ص ٢شود به الکامل، ج رجوع  ١
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گویی که حال نداریم شب ای مسکین، تو می 
برای نماز بیدار شویم! آیا اگر تو را برای کار دیگری 

مثال اگر بابشدی؟! منکردند بلند نمیبیدار می
ر نصف شب کار کند و ای ساعت سه تا چهامؤسّسه

تو باید ساعت سه بعد از نصف شب از آنجا پولی را 
شوی؟! خیلی طرح بگیری، آیا از خواب بیدار نمی
هایی درست شود و خوبی است که چنین مؤسّسه

وقت های مردم را در آن ساعت نقد کنند! آنچک
هایی کشند! همینشما ببینید که مردم چقدر صف می

ایم و زنگ ساعت بیدارمان خسته»گفتند: که می
ندارد! یا اگر « چه کنیم»خب « کار کنیم!کند، چهنمی

بگویند: ساعت سه بعد از نصف شب پنجاه هزار 
دهند، یا اصلًا مجّانی هم نه؛ تومان به شما مجّانی می

بلکه بگویند: در این ساعت، پول جنسی را که 
 موقعدهند، آناید به شما میفروخته
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عرض کنم، ناقوس کلیسا به منزلتان زنگ که چه 
گذارید تا خواب نمانید! بندید، بوق قطار هم میمی

گرفتن است! بسیار  همۀ اینها مسئله را شوخی
 خوب، شوخی بگیرید!

السّلام و  توجّه تامّ اولیای الهی به امام زمان علیه
 غفلت ما از این مسئله

حکایت مرحوم حاج سیّد احمد کربلایی را  
کتاب توحید علمی و عینی مرحوم آقا  شاید در

سیّد احمد کربلایی یکی  خوانده باشید. مرحوم آقا
کرد و از بکّائین معروف زمان بود و خیلی گریه می

هایش در مسجد سهله در اغلب ها و گریهناله
های جمعه به گوش های هفته، نه فقط شبشب

شاءاللَه زیارت مسجد سهله قسمت همه رسید! إنمی
های چهارشنبه خیلی شلوغ است ولی د. شببشو

ها خلوت است و شاید چند نفری بیشتر سایر شب
ذلک کم در مسجد نباشند. از آقایان نجف و امثال

سیّد احمد کربلایی را  های آقابودند کسانی که گریه
 در مسجد سهله نشنیده باشند!

 کنند:مرحوم آقا نقل می 
شیخ  مه شب جمعه برای دستوری که از مرحوم آقاالدین گلپایگاین نیسیّد جمال آقا
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سیّد جمال گلپایگاین  رفت. آقاداشت، به مسجد سهله می ١آبادیمحمّد نجفعلی

خواند و رفت و نماز میهای جمعه به مسجد سهله میشاگرد ایشان بود و شب
ن آمد. ایشان نقل میمی طور که به نماز خواندن مشغول کند که یک شب همیر

د! او رفت طور خاصّّ بو  های شب سیّدی آمد که حالش یکدیدم در نصفهبودم، 
و در قسمت مقام امام زمان علیه السّلام ایستاد و مشغول دعا و نماز شد و بعد از 

وع به شعر کرد خواندن کرد. در میان مسجد حرکت می خواندن دو رکعت نماز، شر
ن خواند! خلاصه همآمد و شعر حافظ میرفت و میو می طور گذشت تا نزدیک یر

طلوع صبح که حالش انقلاب خیلی عجیتی پیدا کرد و خیلی منقلب بود و گریه 
 کرد و صدایشمی

سمت جلو و آن محراب مقام حرکت کرد و با خودش موقع بهبسیار بلند بود. در آن
 کرد: زمزمه می

 
 

ند مقداری سجده کرد و بل نماز صبحش را خواند و ش به سجده گذاشت و یک
ون آمد، متوجّه شدم که این شخص شد و به طرف نجف حرکت کرد. وقتی بیر

سیّد احمد کربلای  است!  آقا
٢ 

سیّد احمد کربلایی با این کیفیّت،  وقت آقاآن 
داد، روزها وقتی در نجف در صحن حرم درس می

شنیدند! آن اش را از چند متری میصدای خنده
روزها و  های او بود و این وضعیّتوضعیّت شب

اش را برای دیگری گذاشته ارتباط با مردم! او گریه
 بود.

بزرگان و مفاخر ما اینها بودند! واقعاً اینها چه  
دردی داشتند؟! آقای حدّاد با آن حالات و ابتهال 

                              
آبادی همان شخصی است که به او آخوند گربه محمّد نجفشیخ علی آقا ١

کرد و آمدند بیرون نمیهایی را که به داخل منزلش میگفتند، چون گربهمی
کرد و در زمانی به این کیفیّت برای نفسش، این قِسم برای آنها جا درست می

صاحب مقامات تربیت و تنبیه را قرار داده بود و بعد هم از بزرگان شد و 
 *گردید.

 .١٦٣و  ١٦٢، ص ١*. رجوع شود به مطلع انوار، ج 
 .٣٦٦دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
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عجیب چه دردی داشت؟! چه احساسی در درونشان 
انگیخت؟! این حالات براساس بود که آنها را برمی

ت! آنچه ما از مرحوم آقا اطّلاع داریم عادت نبوده اس
کمتر از ایشان نبود! و یا حالات مرحوم قاضی که 

اند و چاپ شده مرحوم آقا در اوّل کتابشان نوشته
 ١است.

السّلام برای چه  قضیّۀ توسّل به امام زمان علیه 
حساب بوده است؟! ما اصلًا امام زمان را به

دهیم و ار نمیآوریم و در برنامۀ زندگی خود قرنمی
توجّه به آن حضرت در برنامۀ ما نیست! انگار اصلًا 
امام زمانی وجود ندارد! انگار اصلًا صاحب ما، ولیّ 

طور باشد؟! ما و پدر ما در کار نیست! چرا باید این
 راه همین بود که اینها رفتند، اینها

  

                              
 .٢٣ ـ ٢٠رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص  ١
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خدا را در دلشان قرار دادند و غیر خدا را بیرون 
ن اسباب و مظاهر دنیا بازی کردند. به کردند و با ای

 این دنیا آمدند، ولی دنیا در قلبشان قرار نگرفت!

 نکوهش تبعیّت مراد از مرید خود
وقتی که مرحوم آقا مسجد قائم را ترک  

کردند، همۀ افراد از آقایان و علما و روحانیّونی که 
در طهران و سایر جاها بودند، در تعجّب و حیرت 

وقتی با چند نفر از بزرگان آنها  فرو رفتند! من
چطور ایشان که مسجد »گفتند: کردم، میصحبت می

به این مهمّی و حسّاسی داشت، آن را رها کرده 
یکی از همین آقایانی که اگر « شود؟!است؟! مگر می

شناسید، به من گفت: اسم ببرم همۀ شما او را می
 مریدان ایشان در طهران بودند، پس چطور به مشهد»

من در اینجا دیدم که اگر حرف نزنم خیلی « رفتند؟!
مرید باید تابع مراد باشد یا »انصافی است! گفتم: بی

زنم و سرش فهمید دارم به کجا می« مراد تابع مرید؟!
را پایین انداخت و قرمز شد و دیگر هیچ صحبتی با 

مریدان »گوید: من نکرد. طرز تفکّر را نگاه کنید! می
« ن هستند، چرا به مشهد رفته است؟!ایشان در طهرا
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 این تفکّر اسلامی ما است!

 خاطر مصالح افرادعدم جواز کتمان حقایق به
وقتی که من مقالۀ مهر فروزان را در مورد  

خیلی از افراد به من اعتراض   ١مرحوم آقا نوشتم،
 ترین اعتراض این بود:کردند و مهم

کند و اید، به بعصین از آقایان مراجع برخورد میمطالتی را که شما در اینجا نوشته
ی از روحانیّون و ائمّۀ جماعات، از شاگردان اینها بوده ۀ کثیر

ّ
اند و لذا صلاح الآن عد

 اجتماعی نیست که شما این مطالب را بنویسید! 
من گفتم: مگر این مطالب را برای روحانیّون  
ام که به اینها بربخورد یا برنخورد؟! من برای نوشته

ام! بگذار بربخورد، بیشتر هم بربخورد! اینها ننوشته
من این مطالب را برای آن جوان و نوجوان و آن 

ام که هنوز مقداری از فطرت مردی نوشتهعاقل
و از وجدان و عقل  دادی در او باقی مانده است خدا

ای دارد و از صدق و صفا و تعلّق و ارتباط سلیم بهره
خورم نصیب نشده است! خدا را قسم میبا خدا بی

 و
  

                              
 نویسم.البتّه الآن آن مطالب را به یک نحو دیگر و با یک کیفیّت دیگری می ١
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گیرم، از وقتی که من این قلم را خدا را شاهد می
ام که این کتاب را بنویسم و تمام کنم، روی کاغذ برده

ا حتّی یک لحظه در ذهنم نیامد که من این کتاب ر
برای اینها نوشته باشم! این مقالۀ جدیدی هم که الآن 

طور است؛ البتّه خیلی مطالب نویسم همینمی
تری دارد. خدا عاقبت را به خیر کند، الآن هم اضافه

گویم: خدا شاهد است که این کتاب و تألیف را می
ها نویسم، بلکه برای همین جوانهم برای اینها نمی

 ١«لیکم بالأحداث!ع»نویسم؛ ]فرمود[: می
مسئله این است که ما دین خود را در گرو  

ایم. من به آن شخصی که اعتراض مصالح نگذاشته
خورید؟! آیا کرد گفتم: شما غصّۀ چه کسی را میمی

سیّد  خورید؟! آیا اینها آقاغصّۀ این افراد را می
دانستند که ایشان شناختند و نمیمحمّدحسین را نمی

دانستند آقای خوئی است؟! آیا نمی شاگرد درساوّل
ها ها را تا به صبح و صبحدر وقتی که تمام آنها شب

ها و مسائل متفرّقه را تا به شب، به گعده

                              
 بالَحداث! »: ٩٣، ص ٨الکافی، ج  ١

َ
 :١١٧جاوید، ص  حیات «علیک

 «بر شما باد به نوجوانان!»
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گذراندند، ایشان یک ساعت از عمرشان را به می
کس دانستند که هیچبطالت نگذرانده است؟! آیا نمی

مام أقل کمتر افرادی هستند که مانند ایشان ت یا لا
 بیت کنند؟!عمرشان را وقف إحیای مذهب اهل

حکایتی از اقرار برخی علما به مقام علمی علّامه 
 طهرانی و تجاهل بعد از آن

مرحوم علّامه طباطبائی بعد از انقلاب در  
منزل دامادشان حضور داشتند. من به همراه مرحوم 
آقا برای دیدن ایشان رفته بودیم و با مجلسی مصادف 

عدّۀ بسیاری از آقایان ائمّۀ جماعات طهران شدیم که 
در آن حضور داشتند و صحبت در رابطه با قانون 

« شیعۀ حقّه»مجلس خبرگان در مورد حذف کلمۀ 
بود و اینکه آقایان ائمّۀ جماعات طهران، یک نامه و 
طوماری بنویسند و امضا کنند و این اعلامیّه را برای 

قانون مجلس بفرستند تا نسبت به حذف این 
را بیاورند. « حقّه»نظر کنند و دوباره کلمۀ  تجدید

شیعۀ »چون در مجلس خبرگان راجع به حذف کلمۀ 
 صحبت کرده بودند و در آنجا کلمۀ« حقّه
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را حذف کرده بودند و بعضی از آقایانی « حقّه»
اند مسبّب این کار بودند؛ در که الآن از دنیا رفته

ائری شیخ مرتضی ح موقع مرحوم آقاآن
ـ از مجلس بیرون آمده بودند و  علیه اللَه رحمة ـ

قهر کرده بودند و دیگر به مجلس نرفته بودند و 
قلبشان درد گرفته بود که بعد منجر به فوت ایشان 

 شد.
در آن مجلسی که با حضور علّامه طباطبائی  

بود، خودم شاهد بودم که تمام افراد در آن مجلس 
سیّد محمّدحسین به مجلس  اگر آقا»اتّفاق گفتند: به

تواند قانون را برگرداند! اگر ایشان خبرگان برود، می
گذاشت که این کلمه حذف در مجلس بود نمی

بعد یک شخص سیّدی که از عراق به این « شود!
ـ  امالبتّه اسمشان را فراموش کرده مجلس آمده بود ـ

و در زمان شاه علیه او در رادیوی بغداد سخنرانی 
، یکی از آقایان خطبای معرف طهران که الآن کردمی

فوت کرده، شیخی بود که او هم درآنجا حضور 
اگر همۀ افراد »داشت، با همان لهجۀ عربی گفت: 

هم جمع بشوند، ما یک بَطَل )پهلوان( داریم و آن
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سیّد محمّدحسین است، او را به جانشان  آقا
 «اندازیم!می

سین را سیّد محمّدح همین آقایانی که آقا 
شناختند، وقتی که ایشان فوت کردند، یک می

تلگراف تسلیت از طرف اینها به مشهد نیامد! اینها 
دانستند که همۀ پسرهای کجا بودند؟! مگر نمی

سیّد محمّدحسین طلبه هستند؟! همه  آقا
قول مرحوم آقا: دانستند! یکی از آقایانی که بهمی

إعرابی  اگر یک خط از عروة را بخواند، شش غلط»
، چشمش درد گرفته بود و بعد هم «در قرائتش هست

نابینا شد و برای درمان به خارج هم رفت؛ البتّه اطبّای 
حال  هر ای ندارد ولی دراینجا گفته بودند که فایده

دویست »او رفته بود. پسر ایشان برای من گفت: 
امّا وقتی « تلگراف از نجف برای ایشان فرستادند!

ئی دچار بیماری قلبی شد، یک تلگراف علّامه طباطبا
رود و فوت برای ایشان نیامد! پدر ما از دنیا می

ما یک بطل »گفتند: کند، امّا همین آقایانی که میمی
، یک تلگراف تسلیت برای ما نزدند! فقط «داریم

سه نفر تلگراف زدند که بعضی از آنها هم  دو
ای اینها خویش بودند! حالا آیا بنده بیایم و بر و قوم
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کتاب بنویسم؟! آیا بنده کتابم را طوری بنویسم که به 
کنم! هزار سال این کار را نمی آقایان برنخورد؟! صد

 بگذار بربخورد!
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من کتاب را برای همان کسی نوشتم که  
الأحبار یهودی پیغمبر برای او آمد! پیغمبر برای کعب

برای  و عبداللَه اُبیّ و ابوسفیان نیامد، بلکه پیغمبر
ها، مستضعفین، السّنها، أحداثهمین جوان

پیرمردها و آنهایی آمد که دل دارند! مگر دور و بر 
پیغمبر چه کسانی بودند؟! آنهایی بودند که 

مقدار ضمیر داشتند و خدا را با دنیا قاطی نکردند  یک
اینکه از خدا و پیغمبر و دین، نان دربیاورند!  تا

این مسائل را گذرانده  پیغمبر برای آنهایی آمد که
بودند. آنها نه به اشاره و کنایه، بلکه صریحاً 

 گفتند:می
نیا طرف است! مرد باید  آقا

ّ
ن با چند تا درویش و مَن عَزلَ عَن الد سیّد محمّدحسیر

ن به درد چند تا  ها را حل کند! آقابا تجّار برود و مشکلات بازاری سیّد محمّدحسیر
 خورد! لاقبا میافراد یک

 رق قضیّه در اینجا است!ف

 حاصل بودن عمل برای غیر خدابی
ایم و غیر را داخل ما خدا را کنار گذاشته 

ایم و وقتی ایم و آن را برای خودمان اصل گرفتهکرده
رود و ایم، اصل )خدا( کنار میآن را اصل گرفته

اینجا « یا جای من است یا جای غیر من!»گوید: می
اگر مرا »گوید: آید و مییاست که غیرت خدا جلو م

 کند و طالب هستی حسابت فرق نمی
ّ
بّ
َ
مُ ع

ُ
حل
َ
 ی
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وقت هر شوی؛ ولی اگر غیر مرا طالب هستی، آنمی
کار خواهی انجام بده، دیگر به من چهکاری می

کنی داری؟! اگر برای مردم و آسایش آنها کار می
بسیار خوب، مردم به آسایش رسیدند و با من هم 

و اصلًا این کار برای من نیست! تو  کاری نداری
اصلًا مرا قبول نداری و قائل به مبدأ صانع نیستی، تو 
اصلًا قائل به خدا نیستی، تو قائل به علّةالعلل نیستی، 
تو قائل به بهشت و جهنّم نیستی و تو قائل به نعمت 

وقت برای چه توقّع قیامت و رضوان نیستی، آن
مام شد، جا تداری؟! هرچه هست در همین

خداحافظ! زحمت کشیدی و اکتشاف کردی و 
اختراع کردی تا مردم راحت شوند، حالا مردم 

اند، تمام شد و رفت! تو که ما را قبول نداری راحت
خواهی؟! تو که قیامت را قبول نداری، دیگر چه می

گویی برای چه توقّع بهشت داری؟! تو خودت می
ا تسویه قیامت و بهشت نیست، پس قبلًا حسابت ر

 «ای، دیگر به امان خدا!کرده
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پوشی خدا نسبت به خطاها و نقائص شرط چشم
 ما

گذارند امّا دستۀ دوّم، خدا را در این وسط می 
آییم، امّا طرف تو میخدایا، ما به»گویند: و می
کنیم، ولی عناد و غرض اوقات اشتباه و خطا میگاهی

و در کار نیست! ضعیف هستیم و نقص داریم 
مهم »فرماید: خدا می« کنیم!اوقات خطا میگاهی

همان خواستنِ من است؛ تو من را بخواه و بیا، 
دهی اشکالی هایی که انجام میوقت خطا و نقصآن

البتّه به شرط اینکه مرا بخواهی؛ فردا نگویید « ندارد!
ام بروید گناه کنید! این خیلی حرف که من گفته

فرماید: کر کنید! خدا میمهمّی است! به این قضیّه ف
تو مرا بخواه، بعد اگر خطا کردی و نقص داشتی، »

 مشمول 
ّّ
أن
َ
 ک
 حبیّ

ّ
مُ عبّ

ُ
ذی یحل

ه
 لِلَ ال

ُ
الحمد

نبَ لی لا
َ
چون مرا »فرماید: خدا می« شوی!می ذ

خواستی و واقعاً این مقصد تو است، اگر گناه و خطا 
قعاً البتّه وقتی وا« گیرم!هم انجام بدهی، نادیده می

کند؛ مقصد، او باشد خدا هم خودش دستگیری می
زند و آن گاهی اوقات هم خطایی از انسان سر می
 فرمودند:دیگر مهم نیست. لذا مرحوم آقای حدّاد می

 شود! کند و لغزش پیدا میکند، بلکه خطا میسالک گناه نمی
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خدا هم مثل بنّاها یک ماله به دستش گرفته  
کند، خدا یک ماله میکه شخص خطا است، همین
چقدر این جادّه صاف »گوید: کشد و میروی آن می

دلیلش این است که « است و صاف جلو آمده است!
 باطن و اتّجاهش خوب بوده است!

 لا»مقصود از فقرۀ: 
نبَ لى!  حتیّ کأینّ

َ
 «ذ

شاءاللَه در ادامه خواهیم رسید که حضرت إن 
گونه نالسّلام در دعای ابوحمزه ای سجّاد علیه

فرماید. البتّه اگر در این دنیا نرسیدیم، در آن دنیا می
السّلام  رسیم و نزد خود حضرت سجّاد علیهمی
گوییم: آقا این دعایی را که خودتان رویم و میمی

بینیم وقت میعرضه داشتید، به ما درس بدهید! آن
گویم با آنچه که فرق بین آن چیزی که من می

 اینجا تا عرش خدا است!فرماید، از حضرت می
فرماید: حضرت در دعای ابوحمزه می 

ام ولی قصد من تجرّی و عناد خدایا، من گناه کرده»
با تو نبوده است؛ بلکه علّت و منشأ این گناه، لغزش 

 ١«و خطا بوده است!

                              
 :٥٨٩، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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وقت باید حواسمان جمع باشد و این مسئله آن
 مهم است که خدا نکند عملی از ما سر بزند که قصد

رو باشد؛  در آن عمل تجرّی و مقابله و ایستادن رو
دیگر معذوریم! »فرماید: صورت خدا میزیرا در این

تا اینجا چون مقصد و مقصودت ما بودیم و طالب ما 
بودی، تو را قبول داشتیم و تو را آوردیم و حرکت 
دادیم و اگر حواست نبود و خطا و لغزشی کردی یا 

 «ی، آنها را نادیده گرفتیم.اشتباه و خلافی انجام داد

التّوحیدُ »معنای کلام آقای حدّاد در عبارت: 
 «نورٌ...

شود؛ اگر به همین کیفیّت باشد کار درست می 
چون باطن، باطنِ توحید است و این باطنِ توحید 

برد! حالا متوجّه این سوزاند و از بین میظاهر را می

                              
م»

َ
هی، ل

َ
  إل

َ
 و لا بِأمرکِ

ٌ
 جاحِد

َ
تک

َّ
 و أنا بِرُبوبی

َ
ک
ُ
صَیت

َ
َّ ع  حی 

َ
أعصِک

 
ٌ
ة
َ
طیئ

َ
کِن خ

َ
، ل
ٌ
هاوِن

َ
 مُت

َ
ضٌ و لا لِوَعیدِک عَرِّ

َ
 مُت

َ
تک

َ
خِفٌّ و لا لِعُقوب

َ
مُست

فش
َ
ت لی ن

َ
ل ت و سَوَّ

َ
رَض

َ
یها شِقوَنی و  ع

َ
ل
َ
تبّ ع

َ
وایَ و أعان

َ
بَبّ ه

َ
ل
َ
و غ

هدی! 
ُ
 بِج

َ
ک
ُ
فت
َ
 و خال

َ
ک
ُ
صَیت

َ
د ع

َ
ق
َ
ّ ف

َ
لَ
َ
 ع

َ
 المُرجّ

َ
ک ُ نّ سِیی رَّ

َ
 «غ

الهی، آنگاه که معصیتت کردم از روی انکار خداوندیت »ترجمه: 
شمردن امرت نیز گناه ات نکردم، و از روی استخفاف و سبکنافرمانی

استم ]با جرئت[ در مقابل عقوبتت سینه سپر کنم و نیز خونکردم، و نیز نمی
خواستم وعدۀ مجازاتت را کوچک بشمارم، ولیکن آنچه کردم خطایی نمی

بود که از من سر زد و نفْسم آن را برایم آراست و هوای نفسم بر من غلبه 
 ِ پوشیام نمود و پردهام نیز بر آن گناهان یاریکرد و شقاوت و بدبختی

و نیز مرا فریفت، و من همانا با تمام توان نافرمانی و مخالفت تو همیشگی ت
 )محقّق(« کردم!



_________________________________________________________________ 

661 

 شوید که فرمودند:کلام مرحوم آقای حدّاد می
 جمیعَ سیّئات الموحّدینَ؛ و ا

ُ
[ یُحرق

ُ
وحید

ّ
ک نارٌ! الت

 نورٌ ]و السررّ
ُ
وحید

ّ
 نارٌ الت

ُ
ک

لسررّ

 ! نَ کیر  جمیعَ حَسناتِ المُسرر
ُ
یُحرق

١ 

کسی که در ذات و حقیقتش توحید هست،  
شود. اگر خطایی انجام دهد مشمول کلام ایشان می

منظور از موحّد همین موحّدهای سالک هستند، نه 
آن کسی که رسیده است؛ چون آن کسی که رسیده 

 است، دیگر خطا ندارد و سالبۀ به انتفاء موضوع
  

                              
 :٣١٣روح مجرّد، ص  ١
های سوزاند جميع زشتيتوحيد نور است؛ و شرك آتش است. توحيد می»

های مشركين سوزاند جميع خوبيموحّدين را؛ و شرك آتش است كه می
 «را.
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است و اصلًا خطایی در کارش نیست. منظور 
کسی است که در راه و مسیر توحید است، فکرش 
فکرِ توحید است، اتّجاهش اتّجاه توحید است، 

اش اش دنیا نیست، قبلهاش توحید است، قبلهقبله
اش رسیدن به رسیدن به زخارف دنیا نیست، قبله

اش رسیدن به مال و منال و ریاسات نیست و قبله
اش خدا است! رید و مریدبازی نیست، بلکه قبلهم

اگر مرید پیدا شد، شد؛ و اگر نشد به سلامت، 
خداحافظ همه! اگر مال پیدا شد، شد؛ و اگر هم نشد 
فی أمان اللَه! اگر زندگی و ریاسات پیدا شد، شد؛ و 
اگر هم نشد خداحافظ شما، مخلص همه هستیم! 

روز چون سالک یعنی همین؛ یک روز کم و یک 
زیاد، یکی بالا و یکی پایین، یکی آمدن و یکی رفتن! 
حالا اگر این شخص سالک خطا و زلّتی کرد، 

 شود.مشمول همان کلام مرحوم آقای حدّاد می
السّلام هم این است.  منظور امام سجّاد علیه 

البتّه زبان حال است و ما از طرف امام سجّاد صحبت 
خدایا، »ماید: فرکنیم. حضرت به همین خاطر میمی

من تو را وجهۀ خودم قرار دادم، پس وقتی وجهۀ من 
تو هستی، اگر خطایی کنم کأنّ اصلًا خطایی انجام 
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 لاپوشانی؛ ام! تو همه را مینداده
ّّ
 کأن

نبَ  حبیّ
َ
ذ

 «!لی

شمول رحمت و غفران پروردگار برای افراد 
 شدهمتحوّل

در ضمن این مسئله، یک مسئلۀ دیگری هم  
اعدتاً باید در راستای همین کلام و هست که ق

فرمایش حضرت باشد و آن مطلب این است که 
 ١﴾.ۡ  حَسَنَتٰ ۡ  َُاتِهِمۡ  ئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَهُ سَيِّۡ  ﴿فَأُوْلَٰ

افرادی مانند فُضیل که در گناه هستند و غفلت برای 
شود مرتبه برای آنها تنبّه پیدا میشود، یکآنها پیدا می

کنند؛ اینها مشمول این آیه رو می و چیز را زیرو همه
هستند. یعنی تمام کارهایی که تا اینجا انجام داده 

کلّی از  طورمرتبه با یک جهش و پرش بهاست، یک
آن وَیل و چاه بیرون آمد و در نقطۀ بالا قرار گرفت؛ 
لذا آنچه در آن ویل و چاه هست، دیگر با او کاری 

 ار گرفته است.ندارد؛ چون او آمده و در این بالا قر
شود و افرادی که در آنها انقلابی پیدا می 

                              
 :٢٣٣، ص ٨معاد شناسی، ج . ٧٠( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
های آنان را به خوبی تبدیل ایمانی، خداوند بدی چنین بندگان صالح و بااین»

 «کند!می
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کلّی  طورشود و وضع آنها بهحالات آنها دگرگون می
فیها،  کند و بالکل دست از همۀ دنیا و ماتغییر پیدا می

شویند و خیمه و مال، منال، تعیّنات و اعتباریات می
گذارند، برند و در آنجا میخرگاه خودشان را می

 لا»فقرۀ مشمول 
ّّ
أن
َ
 ک
 حبیّ

ّ
م عبّ

ُ
حل
َ
نبَ لی ی

َ
 «ذ

اینجا بایست! چرا »فرماید: هستند. دیگر خدا نمی
ای و فکر ای؟! همۀ کارها را انجام دادهنزد من آمده

چون خدا حقد و « ای است؟!ای که اینجا گترهکرده
کند و حسد و کینه ندارد و نگاه به این دل می

 «ام شد!این دل صاف است، تم»گوید: می
 ۡ  َُاتِهِمۡ  ئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَهُ سَيِّ ۡ  آیۀ ﴿فَأُوْلَٰ  
﴾ یک بحث فلسفی و روایی دارد که ما ۡ  حَسَنَٰت

ها بشویم؛ ولی آنچه مسلّم خواهیم وارد آن بحثنمی
است این است که این دستۀ از افراد، مشمول همان 

گیرند و گویی رحمت و غفران پروردگار قرار می
 اند.م ندادهدیگر گناهی انجا

کنم اگر بخواهیم توضیح بدهیم، خیال می 
هزارم آن را اداء کنیم. آیا  توانیم حقّ یکواقعاً نمی

واقعاً ما کیفیّت ارتباط انسان با پروردگار و عمل 
توانیم بگوییم؟! اعمال انسان در آن ارتباط را می
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یک از مراتب ظاهر، مثال، باطن و سرّ انسان در کدام
حضرت بوده است؟ آیا همۀ اینها بوده نظر  مورد

است؟ عرض کردم که اینها چیزهایی است که 
گذاریم. ما السّلام می عهدۀ خود امام سجّاد علیه بر

فقط براساس فکر ناقص و فهم قاصر خودمان کلام 
 کنیم.این بزرگواران را ترجمه می

حالا که خدای ما، خدایی است که نسبت به  
نسبت به او محتاج هستیم و هر نیاز است و ما من بی

دهد و هر وقت او از من وقت از او بخواهیم می
کنم و هر حاجتی داشته باشم بخواهد کوتاهی می

کند، و خدایی بدون شفیع حاجت مرا برآورده می
حبّبَ إلیّ »است که 

َ
کند ؛ به من محبّت می«ت

نیاز از من است، و خدایی است که مرا که بیدرحالتی
گذارد و نسبت به گناهان من حلیم وا نمیبه خودم 

است؛ بنابراین ما چه وجودی را در عالم سراغ داریم 
که أولیٰ از پروردگار، قابل ستایش و قابل حمد 

 حساب:کس نیست! با اینباشد؟! هیچ
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مدی
َ
 بِح

ُّ
ق
َ
ءٍ عندی و أح

َ  ش 
ُ
ّ أحمد رَنی

َ
؛ پروردگار من از همۀ اشیاء نسبت به حمد ف

اوارتر است! تر و برگزیدهمحمودتر و قابل ستایش  تر است و به حمد من أولٰى و شن
شاءاللَه اگر خدا قسمت کند در مجلس آتی إن 

 »فرمایند: رسیم که میبه فقرۀ بعدی می
ّّ
همّ إن

َ
ألل

 !
ا
ة
َ
ع َ  مُسِ 

َ
یک

َ
 سُبُلَ المَطالِبِ إل

ُ
 ١«أجِد

خواهیم که ما را با مسائل ای متعال میاز خد 
و مطالبی قرین و محشور بفرماید که این بزرگان و 

اند و به آن اولیای خودش، او را به آن مطالب ستوده
قبال این  اند، و راه و اتّجاه ما را درمسائل حمد کرده

مطالب تصحیح کند! دست ما را از دامن امام زمان 
ود در دنیا و آخرت کوتاه السّلام و ولیّ مطلق خ علیه

 مگرداند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل

  

                              
 .٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 مجلس شصتم: نحوۀ تعامل سالک با اهل دنیا
  

 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائهم أجمعینَ
 ش  

ُ
ّ أحمد رَنی

َ
 ف

َ
 سُبُلَ المَطالِب إلیک

ُ
 أجد

ّ
همّ إنّ

َ
مدی. الل

َ
 بِح

ُّ
ءٍ عِندی و أحق

 
ا
عة َ  مُیی

َ
 و مَناهِلَ الرّجاءِ إلیک

ا
ة
َ
ع  ١. مُسِ 

واسطۀ جنبۀ امکانی و طای انسان بهضعف و خ
 نقصان وجودی

السّلام پس از این  حضرت سجّاد علیه 
شمارند، تمام نقاط اوصافی که برای پروردگار می

ضعفی را که منتسَب به جنبۀ امکانی و نقصان 
 کنند.وجودی و خَلقی ما است بیان می

های پیش در زمان یاد دارم که در سالبه 
قتی شرح دعای ابوحمزه را حیات مرحوم آقا و

گفتیم، یک شب حرم بودم و یک طلبه که در می
آمد، نزد من آمد و نسبت به دعای همین مجالس می

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١

از  پس پروردگار ما محمودترین موجود نزد من است و برای حمد»ترجمه: 
سوی تو را برای های طلب بههمۀ موجودات سزاوارتر است. خدایا، من راه

های امید به تو را خیلی سرشار و غزیر و پرآب بینم و چشمهافراد باز می
 )محقّق(« بینم.می
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 حمزه مطلبی در ذهن داشت و گفت:ابی
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ت سجّاد علیه السّلام در این فقرات دعای ایی  حمزه گناه را به خودشان چطور حصرن
 در فقرهاه میگویند: خدایا من گندهند و مینسبت می

ً
فرمایند: ای میکنم؟! مثلا

 لا»
ّ
 کأنّ

 حبیّ
ّ
مُ عبّ

ُ
حل
َ
ذی ی

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
نبَ لی!  الحمد

َ
کند؟! ما مگر امام گناه می ١«ذ

ی را که نیست به خودمان نسبت بدهیم و بگوییم هست؟!  ن  چطور چیر
مثال الآن در جیب من تسبیح نیست، بابمن 

ارم، ولی بگویم ولی بگویم من تسبیح دارم؛ یا پول ند
ام، ولی به من پول دارم؛ یا فلان گناه را انجام نداده
ام! این کار مردم بگویم من فلان گناه را انجام داده

طور اگر انسان حرام است و صحیح نیست! همین
تواند بگوید که من امری را انجام داده است نمی

ام، چون حرام است؛ مثلاً دروغی را گفته، انجام نداده
ام؛ یا غیبتی کرده و ی بگوید من این دروغ را نگفتهول

آن غیبت هم به گوش آن شخص رسیده، ولی بگوید 
 ام.که غیبت نکرده

معنای غیبت و لزوم دوری سالک از کلام 
 فایدهبی

کند و البتّه بدانیم که مسئله در غیبت فرق می 
گویند. غیبت حرام خلاف آن چیزی است که می بر

 مِن »روایت هم داریم: است و حتّی در 
ّ
 أشد

ُ
الغیبة

نا! 
ّ
غیبت عبارت از این است که انسان آبروی  ٢«الز

داند ببرد. امّا مؤمنی را نزد کسی که عیب او را نمی

                              
 .٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 .٦٣، ص ١الخصال، ج  ٢
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اگر شخصی عیب و اشکالی دارد و آن اشکال را همه 
دانند و برای همه مشخّص است، مثلًا می

الخمر است و همه هم اطّلاع دارند که او شارب
الخمر است، حالا در اینجا اگر انسان بگوید شارب

الخمر است، اگرچه این کار حرام که فلانی شارب
نیست ولی مرحوم آقای انصاری 

 فرمودند:ـ می علیه اللَه رضوان ـ
که آن عیب و نقص علن باشد حرمت ندارد، ولى آیا گویند غیبت در صوریی می

 انجام این کار مستحسن است؟! 
یلی عجیب است! آیا حالا که این مطلب خ 

حرمت ندارد انسان باید بگوید؟! اصلًا انسان چه 
داعی دارد که بیاید و هر چیزی که وجوب یا ترکش 

 الزامی نیست انجام بدهد؟!
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نشینند و تا رفیق با هم می مثال دوبابمن
دانی که فلانی این کارها را آیا می»گویند: می
ن شخص در فلان شهر دانی که فلاکند؟! آیا میمی

گوییم: به او می« این کار را انجام داده است؟!
ها و خواهم بدانم! آیا این حرفدانم و نمینمی»

 «مسائل گفتن دارد؟!
جا آمده بود و  یک روز یکی از رفقا از یک 

یک دفترچۀ بزرگ و قطور با خودش آورده بود و 
تقریباً حدود هشتاد یا صد صفحه قطر داشت؛ حالا 

دانم که چقدر از این دفترچه را پر کرده بود! به مین
دهید مطالبی را که در فلان آقا، اجازه می»من گفت: 
« خیر!نه»گفتم: « ام برای شما بگویم؟جا شنیده

« ام!ام و زحمت زیادی کشیدهآقا، من رفته»گفت: 
ای! وقتی که مسئله زحمت بیهوده کشیده»گفتم: 

گر شما بگویی که فلان برای من روشن است، حالا ا
شخص این حرف را گفته و فلان شخص آن حرف 

شود و انسان در را گفته است، بیشتر کدورت پیدا می
 «کند.دلش نسبت به افراد تغیّر پیدا می

حالا که دل انسان نسبت به فلان شخص  
صاف است، بگذارید این صفا بماند! این شخص در 
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طرف آنطرف کرۀ زمین است و آن شخص در این
کرۀ زمین است، یا این شخص در این نقطه از بِقاع 
قرار دارد و آن شخص در آن نقطۀ از بقاع قرار دارد 
و اینها هیچ ارتباطی با هم ندارند و اصلًا سالی 

اینکه با هم  بینند تادفعه هم یکدیگر را نمی یک
حرف بزنند، آیا حالا بین اینها صفا باشد بهتر است یا 

انسان مثلًا در نماز یا هنگام خواب به این  اینکه دائماً
فکر باشد که او پشت سر من این حرف را زده 
است؟! اگرچه راست هم گفته باشد و دروغ هم 

یک از این نباشد، ولی صحبت در این است که کدام
دو موقعیّت برای سالک مفیدتر است؟! ما باید 

 اینکه ببینیم آن شخصدنبال این مطلب باشیم، نهبه
چه گفته است! به من چه ارتباطی دارد؟! او خودش 

داند و داند و خدای خودش! او خودش میمی
تکلیف خودش! من باید در اینجا چه اقدامی انجام 

 بدهم؟!

 هابردن از فرصترِندی و تیزبینی سالک در بهره
،قدر که حافظ میاین   ١گوید رِند باش

                              
، ٢٠١، ١٩١، ٧١٧، ٩٨، ٨٤رجوع شود به دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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 منظورش این است! رند به شخصی
ه از بهترین فرصت به نفع خودش گویند کمی

سٌ »استفاده کند! 
ِّ
 کی

ُ
« مؤمن زرنگ است. ١؛المؤمن

مؤمن تیز و دقیق و ظریف است! حالا در چنین 
موقعیّتی، دانستن اینکه فلان شخص پشت سر ما 
حرف زده بهتر است یا ندانستن آن؟! ندانستن بهتر 
است! حالا او یک اشتباه و غلطی کرده است، ولی 

حال در ارتباط با من چه چیزی به من أیّعلیٰ
دهند؟! اگر ما ندانیم که او پشت سر ما غیبت کرده می

ای است، نسبت به او پاک و صاف هستیم و مسئله
کنیم؛ ولی اگر هم نداریم و حتّی او را دعا هم می

گوییم: کنیم و میاطّلاع پیدا کنیم، دیگر او را دعا نمی
رف زده است؟! عجب آدمی است! پشت سر ما ح»

طور است من هم مطلبی از او صبر کن، حالا که این
 «کنم!آورم و پخش میدست میبه

روش بزرگان این نبوده که بگویند و بزنند و  
خواستند طوری قضیّه را ببَرند، بلکه آنها همیشه می

 برخورد کنند که کار با آرامش طی شود.

                              
٤٦٣، ٤١٨، ٣٥٥، ٣٥٠، ٣١١، ٢٧٦، ٢٤٦، ٢١٨. 

 .٤٤غرر الحکم، ص  ١
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قبال سوءاستفاده از نام  روش علّامه طهرانی در
 ایشان

یک روز در خدمت مرحوم آقا  
ـ بودیم. یکی از دوستان اطبّای ما  علیه اللَه رضوان ـ

در مشهد که متخصّص قلب هستند، نزد ایشان آمد و 
 گفت:

فاق افتاده است و من میقضیّه
ّ
خواهم شما را در جریان قرار بدهم تا ببینم که ای ات
دیشب »کاری انجام دهم. پزشک قلب شما با من تماس گرفت و گفت: باید چه

ل خوابیده بودم، یک ن دفعه زنگ تلفن به صدا درآمد و از ساعت دوازده که در مین
مه طهراین قلبشان بیمارستان امام رضا علیه السّلام مرا خوا

ّ
ستند و گفتند که علا

درد گرفته و ناراحت است. من خیلی تعجّب کردم! چون بالۡخره افرادی دور و بر 
ند که ایشان قلبش درد ایشان هستند و این طور نیست که از بیمارستان تماس بگیر

م حال به قسمت قلب بیمارستان اماأیّ گرفته است و شما برای معاینه بیایید! علیٰ 
رضا رفتم و دیدم که بیمار یک شیخ است! وقتی از او سؤال کردم متوجّه شدم که 
 اسم او طهراین هم نیست! سؤال کردم که مسئله چیست؟! گفتند: ایشان 

ً
اصلا

 ایاند. من هم معاینهناراحتی قلتی پیدا کرده
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ص کردم. حالا خواستم به شکردم و دیدم مسئله
ّ
ما ای نیست و خلاصه او را مرخ

مه طهراین نسبت و ارتباطی دارد؟! 
ّ
 «بگویم که آیا این شخص با علا

 ارتباطی با ایشان ندارد! شما که 
ً
من خیلی تعجّب کردم و گفتم که این شخص اصلا

مه را می
ّ
فاق افتاده که ایشان ساعت دوازده یا دانید! آیا تا بهراه و روش علا

ّ
 حال ات
بگوید که آقا من قلبم درد گرفته و در  یک بعد از نیمه شب به کسی تلفن بزند و 

د و به کسی در این موارد زحمت  بیمارستان هستم؟! ایشان حاصرن است که بمیر
 ندهد! 

بعد مشخّص شد چون ایشان طبیب مرحوم  
اند از اسم ایشان استفاده آقا بوده است، آنها خواسته

کنند تا دکتر بیچاره به بیمارستان بیاید و این شخص 
ند! البتّه مرحوم آقا سؤال نکردند که آن را ویزیت ک

شخص چه کسی بوده است و حتّی وقتی که او 
خواست اسم آن شخص را بگوید، ایشان می

 «اسم او را نبر!»فرمودند: 
خواست به آن دکتر بگوید آن دوست ما می 

که آقا شما این قضیّه را پیگیری کنید و بگویید که 
دهد؟!  چرا یک شخص باید چنین کاری انجام

 مرحوم آقا فرمودند:
نه! نه! این کار را هم انجام ندهید! حالا چه اشکالى دارد که یک نفر از اسم انسان 

اندازۀ یک اسم هم برای مردم اش خوب شود؟! اگر ما بهاستفاده کند تا مریصین 
 خوریم؟! ای نداشته باشیم به چه دردی میفایده

کنید؟! یک شخص که التفات می 
شود! واقعاً انسان چقدر عارف نمی طوریهمین

عظمت و جلال و بهاء از شیمۀ ایشان مشاهده 
خدایی از موقعیّت انسان نفعی کند! حالا یک بندهمی

 کردن ندارد! برده است؛ این که پیگیری
انگیز است البتّه این شامل مواردی که مفسده 
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طور نبودند! در بعضی شود و خود ایشان هم ایننمی
ایی بود و ممکن بود که هنسبت موارد که

ناکرده مفسده ایجاد کند، ایشان پیگیری خدای
شد و وقتی که شخص کردند و مسئله تمام میمی
فهمید که قضیّه قابل پیگیری است، مطلب را ختم می
کرد، ولی در مواردی که مریضی آمده و از اسم می

کند تا خوب شود، اشکالی ای میایشان استفاده
 ندارد!

 رر و زیان سالک در توجّه به عیوب دیگرانض
سٌ » 

ِّ
 کی

ُ
لذا « ؛ مؤمن زرنگ است.المؤمن

 فرمودند:مرحوم آقای انصاری می
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کردن افراد متجاهر بالفسق حرام نیست،  غیبت»
مثال فلان شخص بابمن« امّا آیا واجب است؟!

تراشیدن شرعاً حرام  تراشد و ریشریش خود را می
کند. حالا اگر ر به فسق میاست و این شخص تجاه

، حرام «تراشدفلان شخص ریش خود را می»گفتند: 
 بینند.نیست؛ چون همۀ مردم فسق او را می

حجاب بود و او گویند: شخصی زنش بیمی 
برد و شخصی به زنش نگاه کرد. را در خیابان راه می

آن شخص « کنی؟!چرا به زن من نگاه می»او گفت: 
ی کسی به او نگاه نکند، چادر خواستاگر می»گفت: 

کردی و یک پوشیه هم روی سرش سرش می
اینکه کسی او را نبیند! او را بیرون  انداختی تامی

اینکه او را نگاه کنند، حالا  ای تاای و بَزَک کردهآورده
 «گیری؟!کنم ایراد میکه من نگاه می

همۀ مردم کسی را که متجاهر به فسق و حلق  
نند، ولی صحبت در این است که بیلحیه است می

گفتن آن چه منفعتی دارد؟! اینجا است که حدود دین 
ای یک حالت خاصّ به خودش و شرع برای هر مرتبه

گویند که غیبت قدر میگیرد؛ برای عوام همینرا می
گویند که در نکن، ولی برای خواص و سالک می
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تجاهر به فسق هم نباید حرف بزنی؛ اگر حرف بزنی 
ای! سالک اصلًا نباید ادهجا ایستای و در همانتهباخ

نگاه کند که این شخص و آن شخص چه عیبی دارند؛ 
 ولو اینکه واقعاً عیب داشته باشند!

خواهم این را عرض کنم که قبل از اینکه می 
فسادی متوجّه جوانب انسان شود، اوّل خود انسان 

کند، اوّل فاسد شده است؛ یعنی کسی که غیبت می
خودش خراب شده و بعد این فساد را منتقل کرده 
است. حالا او خراب شد، به جهنّم؛ امّا این قلبی را 

 کنی؟!کار میکه خراب شده است چه

لزوم توجّه به خود و دوری از کنجکاوی در امور 
 افراد

یکی از دستورات سلوکی این است که سالک  
د و نباید مدام در قضایا کنجکاوی کند که آنجا چه ش

اینجا چه شد؛ چون این کار دقیقاً مخالف سلوک 
ایم و مثال وقتی ما در مجلسی نشستهباباست! من

زنند، نگاه دو نفر در یک کناری با هم حرف می
گویند. ما صدای کنیم تا بفهمیم آنها چه چیزی میمی

خواهیم ببینیم از حرکت شنویم، ولی میآنها را نمی
د. این یک عمل ضدّ شودهانشان چه فهمیده می
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 سلوک
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زنند، است! یا دو نفر پشت آن بخاری حرف می
زنند، هرچه به من چه مربوط است که حرف می

خواهند حرف بزنند! من باید سرم را مثلًا به می
کندن گرم کنم. وقتی  خوردن و پرتقال پوست آب

که در یک مجلس هستیم و یک شخص با شخص 
متوجّه ]و متمرکز[  هازند، همۀ ذهندیگر حرف می

گویند. خب این شخص یک شود که اینها چه میمی
کنیم؟! زند، چرا ما نگاه میحرف خصوصی می

سرمان را پایین بیندازیم و مشغول کار خود شویم، 
 دستی خودمان صحبت کنیم.مثلًا با بغل

کند، حال غلطی این حالی که انسان توجّه می 
سالک باید بیشتر  است! این حالِ کمبود و خلأ است!

اینکه دائماً از خودش بیرون بیاید در خودش باشد، نه
و خود را پخش کند و در اختیار دیگران قرار بدهد! 

کنند تا در مثلًا وقتی که دو نفر یکدیگر را صدا می
خواهم ببینم که اینها پایین پلّه صحبتی بکنند، من می

یک ها گویند و حتّی بعضی وقتهم می چه چیزی به
فرستم تا به آنجا برود و بنشیند و ببیند نفر دیگر را می
 گویند!که آنها چه می
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من در منزل مرحوم آقا در مشهد نشسته بودم  
زدم که متوجّه شدم پشت درب و با یک نفر حرف می

اند و من هم کاری با آنها نداشتم. چند نفر نشسته
ند تا طلبه سریع رفت دفعه بیرون آمدم و دیدم دویک

و پای یکی از آنها به دَم در خورد و او به داخل ایوان 
خواهید ببینید که پرت شد! این کار یعنی چه؟! می

گویم؟! حرف مرا که خواجه حافظ من چه چیزی می
زده است و این قضیّه را به بالای هفت گنبد چسبانده 

گویم! بروید و بگویید و است! من هیچ چیزی نمی
ز صبح تا شب جلسه تشکیل قدر بنشینید و ااین

بدهید، فایدۀ این کار چیست؟! باید کاری انجام 
 بدهیم تا خودمان را درست کنیم!

 کردخود داشت ز بیگانه تمنّا می 

کنجکاوی در امور دیگران، موجب سلب استقرار 
 و آرامش از انسان

جای اینکه ما در خود جمع بشویم و آنچه به 
ایم م، این را رها کردهدنبالش هستیم در خود بیابیبه

روند و هیچ ربط ایم که فردا میو سراغ کسانی رفته
هم  و ارتباطی با ما ندارند؛ بلکه فقط تصادفاً به

پرسی و نزدیک شده بودیم و سلام و علیک و احوال
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 روند!کنند و میبعد هم خداحافظی می
 روی؟!ـ: آقا، کجا می 
 ـ: ما رفتیم! 
 هوای تو بودیم!حال بهبه بابا، ما تا ـ: ای 
خواستید نباشید! چه کسی گفت ـ: می 

 باشید؟! مگر دست و بال تو را گرفته بودند؟!
زند! البتّه منظور وقت انسان بر سر خود میآن 

از رفتن، رفتن در دنیا نیست، بلکه منظور همان 
دنبال کار خودش کردن است. هر کسی به فوت

ما در خود نرویم؟! چرا در خود جستجو  است، چرا
نکنیم؟! چرا از خود بیرون بیاییم؟! چرا مدام 

کنیم که طرف برویم؟! لذا مشاهده میطرف و آناین
افتادۀ باجُربُزۀ  معمولًا افرادی که پختۀ وزینِ متینِ جا

ای هستند، همیشه ساکت هستند و مشغول به بامایه
ند و اصلًا کاری کار و اعمال و رفتار خودشان هست

 کند.کار نمیکند یا چهکار میندارند که چه کسی چه
نظر یکی از چیزهایی که واقعاً از این نقطه 

کنند در بعضی از خوب است، این است که نقل می
همین ممالک خارجی مثل آمریکا اگر شخصی در 
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کنند و هر کسی خیابان راه برود، اصلًا به او نگاه نمی
رود و مشغول به کار خود است. راه خود را می

مثال اگر یک زن چادری هم در حال بابمن
اندازند و آمد باشد، سرشان را پایین می و رفت

روند، یا اگر شخصی با زنش در خیابان راه می
دنبال راه کنند و هر کسی بهرود، به آنها اعتنا نمیمی

خواهم بگویم که همۀ رود. حالا نمیو مسیر خود می
نظر درست قضیّه درست است، بلکه از یک نقطه این

است؛ چون حتّی اگر یک عمل خلاف هم انجام 
گذرند و اصلًا نسبت به آن توجّه میشود، مردم بی

 قضیّه توجّهی ندارند!
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ما باید همین کار را در راه خود إعمال کنیم و  
اصلًا به کار دیگران کاری نداشته باشیم؛ چون هر 

خدای خود راهی دارد و براساس  کسی برای خود و
خیال و ربط و تعلّق خود با خدای خود، 

نکردن به این مسئله  کتابی دارد. توجّه و حساب
شود که آن جنبۀ تمرکز و استقرار و موجب می

آرامشی که لازمۀ سلوک است و بدون آن، سلوک 
 شود!معنا ندارد از انسان سلب و گرفته می

توانند لًا نمیافرادی که تشتّت دارند اص 
حرکت کنند، برزخ اینها متلاطم و مشوّش است، 

هم ریخته است. دائماً صحبت  مثال اینها درهم و بر
طرف و از این شاخه به طرف به آنکنند و از اینمی

اند، ولی آرامش و استقرار روند. نشستهآن شاخه می
و سکونت ندارند. وقتی انسان نزد این افراد 

عه حال و وضع اینها در انسان اثر دفنشیند، یکمی
بیند که دارای تلاطم و تشویش گذارد و انسان میمی

خاطر این است که و اضطراب شده است. این به
 استقرار و آرامش و طمأنینه ندارند.

در روایت داریم که ملائکه همیشه در حال  
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سکوت و سکون و آرامش هستند و شیاطین همیشه 
طرف طرف به آنز ایندر حال حرکت هستند و ا

روند و همیشه در حال تمَجمُج و تغییر و تبدّل می
 هستند. البتّه روایت ادامه دارد.

تر شود، هرچه انسان به صفات ملائکه نزدیک 
حالت سکون و سکوت و آرامش در او بیشتر 

شود. اگر با یک نفر دو ساعت در یک جایی می
افتد و نمی بنشیند و حرف نزند، هیچ اتّفاقی برای او

 نشیند.طور ساکت میهمین

علّامه طباطبائی یکی از مصادیق تامّ سکونت و 
 آرامش

طور بود. ما در هر مرحوم علّامه طباطبائی این 
شد، مجلسی با ایشان بودیم تا از ایشان سؤال نمی

کردند و همیشه مشغول به ذکر ایشان صحبت نمی
ان را بودند و یا ساکت بودند و ما ذکر خفی ایش

کردند، جواب فهمیدیم. وقتی از ایشان سؤال مینمی
طور ساکت کردند، همیندادند؛ و اگر سؤال نمیمی
نشستند. این همان سکونت و آرامش است. ولی می

محض اینکه طور نیستند. بهها اصلًا اینبعضی
توانند حرف نزنند؛ یعنی اگر در نشینند نمیمی
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حساب اصلًا بهمجلسی بنشینند و حرف نزنند، 
به منزل آقا رفتیم و ایشان »گویند: آورند و مینمی

 ساکت نشستند و ما هم ساکت نشستیم و چیزی
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آقا، »گویند: می« نفهمیدیم و استفاده نکردیم!
ای بندۀ خدا، همین « حرف بزنید تا استفاده کنیم!

طور که رفتن است! همین کیسه زدن، از حرف
ای! با رۀ خودت را بردهساکت جلوی ما بنشینی، به

برد! به آن مقداری ای نمیزدن که کسی بهره حرف
آید؛ و به آن که نیاز است، صحبت خودش می

 شود.مقداری که مشکل است، راه حلّ آن بیان می

نزدیکی به صفات شیاطین، عامل تشویش و 
 آرامی باطن اضطراب و نا

در روایت داریم که هر کس به صفات  
تر شود، حالت اضطراب در دلش شیاطین نزدیک

شود و چنین شخصی غلیان و تشویش دارد بیشتر می
زند و اعمالی عادی سر می و دائماً از او حرکات غیر

که از جوارح او است، اعمال مختلف و متغیّری 
آرامی باطن و  خاطر همان جهت نااست. اینها به

 درون است.
شما زند اگر برای در روایت داریم که مثال می 

خواهید با کسی یک حالت آرامشی پیدا شود، نمی
خواهید خواهید آرام باشید و میحرف بزنید و می

استراحت کنید و بخوابید. کسی که به مجلس 
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رود خوابش بیداد می و بکوب و داد و عروسی و بزن
صدا نیاید.  و برد! او باید به جایی برود که سرنمی

و آرامش حرکت خلاف سکونت  تواند برانسان نمی
حال این ّ ایریزد! علیٰهم می کند، زیرا وضعش به

مسئله برای خود یک باب خیلی مفصّلی دارد و فعلًا 
 این مقدار را عرض کردیم.

آن شخصی که در جلسات دعای ابوحمزه  
کرد، از من سؤال کرد که حضرت سجّاد شرکت می

حمزه بیان السّلام مسائلی را که در دعای ابی علیه
دارد که من کنند برای چیست؟! مثلًا عرضه مییم

که امام کند، درحالیام! چطور امام گناه میگناه کرده
گناه ندارد؟! گناه مشخّص است و تعریف و بیان 

گفتن و غشّ در معامله و  شده است؛ مثلًا دروغ
زدن گناه است و در مراتب خود بیان شده  تهمت

توانیم توجیه ا میاست. من گفتم که این مسئلۀ گناه ر
کنیم، حالا شما بیا و مطلب دیگری را مطرح کن! 

السّلام  ممکن است بگوییم که حضرت سجّاد علیه
دهد، آن عمل را شایستۀ هر عملی را که انجام می

بیند و یا خود را عرضه به پیشگاه پروردگار نمی
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داند که عملش را به پروردگار تر از آن میکوچک
خدایا، ما این نماز را »ید: عرضه بدارد و بگو

او امام است، « ایم!ایم و این روزه را گرفتهخوانده
 بیند! امّا مواردی در دعایتر میولی خود را پایین
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حمزه هست که اصلًا با هیچ چیزی قابل ابی
 »مثال بابتوجیه نیست! من

َ
 علَ

ُ
یت

َ
ذی أعط

ه
أنا ال

شا لیل الرُّ
َ
من آن کسی هستم که بر  ١؛المَعاض الج

حضرت سجّاد « ام!معاصی کبیره رشوه داده
دادن؟! حتّی یک شخص عادی  السّلام و رشوه علیه

کوچه و خیابان ممکن است که در همۀ عمرش رشوه 
 ندهد!

 گفت:یکی از دوستان می 
پنجاه »آمدیم و در فرودگاه بلیط ما عوض شد و شخصی به ما گفت: ما از سفری می

من ندادم و مجبور شدم که هشتصد دلار « ه تا من برایت درست کنم. دلار بد
دازم و گفتم که من این هشتصد  دهم! دهم ولى رشوه نمیتا را می بیی

البتّه نیّت آن بندۀ خدا نیّت پاک و درستی بود  
و ما هم هیچ چیزی به او نگفتیم که اینجا جای این 

یعنی  مقابل او را تشویق هم کردیم، کار نیست و در
خواهد راهش راه خدا باشد و ببینید فردی که می

دهد. خلوص و صفا داشته باشد، این کار را انجام می
ذی »کند: السّلام عرضه می حالا امام سجّاد علیه

ه
أنا ال

شا لیل الرُّ
َ
 المَعاض الج

َ
 علَ

ُ
یت

َ
؛ من برای أعط

ام، من برای معاصی کبیره و رسیدن به ظلم رشوه داده
شود که چطور می« ام!محاء حق رشوه دادهابطال و ا

                              
 .٥٨٩، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١



694 

 حمزه عرضه کند؟!حضرت اینها را در دعای ابی

در دعاهای « کردن به گناه اعتراف»توضیحی بر 
 السّلام امام سجّاد علیه

رسد این است که امام مطلبی که به نظر می 
السّلام در لسان دعا نقاط ضعف خَلقیِ  سجّاد علیه

خواهد عرضه عنی حضرت میکند؛ یانسان را بیان می
طرف قضیّه تو هستی و  بدارد که خدایا، یک

طرف قضیّه که تو طرف قضیّه ما هستیم؛ آن یک
هستی همه کمال، بهاء، رحمت، عطوفت، علم، 
قدرت، جلال، کبریائیّت، عظمت، نور و وجود 
است، و این طرف قضیّه هرچه بگویی مثل دروغ، 

کردن  ، عصیانتهمت، رشوه، دزدی، مال مردم بردن
و بُطء در انجام تکالیف است! حضرت عرضه 

 دارد:می
 ِ  لِسِّی بغی 

ُ
 شِئت

ُ
بی و أخلوا بِه حیث

َ
 لحِاج

ُ
ما شِئت

ه
ل
ُ
نادیه ک

ُ
ذی أ

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
 و الحمد
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 ! بی
َ
یقضّ لی حاج

َ
فیعٍ ف

َ
ش

١ 

 دارد:و در جای دیگر عرضه می
بّ! 

ُ
قرض

َ
ست

َ
َّ ی  حی 

ا
خیلً

َ
 ب
ُ
نت

ُ
یُعطیبّ و إن ک

َ
ه ف

ُ
ل
َ
ذی أسئ

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
و الحمد

٢ 
یعتن حمد مختصّ خدای  است که[ هر وقت من از او بخواهم، به من عطا »]
َ خواهد و میکند، گرچه وقتی که او از من میمی

َ
رِضُ ٱللَ

ۡ
ذِي يُق

َّ
ا ٱل
َ
ن ذ فرماید: ﴿مَّ

ا﴾
ٗ
ا حَسَن

ً
رۡض

َ
ق

٣
 «اندازم! کنم و به تأخیر میدهم و بُطء میمن انجام نمی 

 السّلام مقام جمعیّت ائمّۀ اطهار علیهم
لازمۀ آمدن در دنیا و لباس کثرت پوشیدن و  

شدن در عالم کثرات و توغّل در اهواء بهیمیّه و  وارد
گوید: ها است. یعنی مینفوس امّاره و... همین

کیفیّت خدا توفیق دهد تا « خدایا، من همین هستم!»
السّلام را بفهمیم که چطور  مقام جمعیّت امام علیه

 السّلام در مقام جمعیّت قرار دارد! امام علیه
ن »فرماید: در طرف دیگر قضیّه می 

َ
لونا ع

ِّ
ز
َ
ن

م
ُ
ما را خدا ندانید و  ٤؛الرّبوبیّة و قولوا فیِنا ما شِئت

یعنی اگر به ما خالق « خواهید بگویید!هرچه می
ستیم؛ اگر به ما رازق بگویید، ما هستیم؛ بگویید، ما ه

فقط به ما خدا نگویید! در طرف دیگر قضیّه، مثل 

                              
 .٥٨٢همان، ص  ١
 همان. ٢
. شرح فقراتی از دعای ١١( آیه ٥٧؛ سوره حدید )٢٤٥( آیه ٢سوره بقره ) ٣

 «الحسنه بدهد؟کیست که بیاید به خدا قرض: »٩٢، ص ١ ابوحمزۀ ثمالی، ج
؛ مختصر ٤٣٨، ص ٢؛ الإحتجاج، ج ٢٤١، ص ١بصائر الدّرجات، ج  ٤

؛ ٤٢٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ١٠٤العقول، ص  ؛ تحف١١٨البصائر، ص 
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٢، ص ٢٦بحار الأنوار، ج 
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توان بین دارد! چطور میحمزه را عرضه میدعای ابی
السّلام در آن  این دو مسئله را جمع کرد؟! امام علیه

جایگاه در چه موقعیّتی قرار دارد و در این جایگاه، 
 ؟!موقعیّت او به چه نحوه است

در اینجا اصلًا مسئلۀ امامت مدّ نظر امام  
 نیست، همان امامتی که از ناحیۀ خدا
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افاضه شده است؛ بلکه فقط به جنبۀ کثرت و 
خدایا، »فرماید: کند و میانسانیّت و بشریّت نگاه می

اگر لطف تو نباشد، انسان همین است! من رشوه 
م، زنکنم، تهمت میکنم، غیبت میدهم، دزدی میمی

کنم و نماز برم، عصیان میمال مردم را می
خوانم؛ من همین هستم! این جنبۀ بشریّت من نمی

 «است!

 اعمال صالح، مرهون توفیق و رحمت پروردگار
طرف قضیّه توفیق و رحمت از تو در آن 

ای؛ بنابراین خوانم تو توفیق دادهاست. اگر نماز می
رفتم، خودم اینجا بدون نماز هستم! اگر روزه گ

دادی ما روزه ای و اگر توفیق نمیتوفیق را تو داده
داد، ما در حال روزه گرفتیم! اگر خدا توفیق نمینمی
گفتیم! پس خدا تا تهمت و غیبت و دروغ می هزار

 بدون توفیق یعنی انسان ِ توفیق داده است و انسان
زن، سارق، مبطلِ حق و محییِ  دروغگو، تهمت

 باطل!
فیق، خود حضرت سجّاد تو  باِ انسان 

توفیق، انسانی است که   باِ السّلام است. انسان علیه
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 فرماید:می
رُق الَرض!  سَلونّ قبلَ أن

ُ
رُق السّماء أعلمُ منکم بط

ُ
 بط

ّ
فقِدونّ، فإنّ

َ
 ١ت

 گوید:انسان با توفیق کسی است که می
 

 توفیقی انسانعلّت بی
توفیق، شمر و یزید و عمر و امّا انسان بی 

زند و شب تا یه است. صبح تا شب کلک میمعاو
فردا با بیند که فردا و پسصبح هم خواب کلک می

کار کند! چرا این انسان توفیق ندارد؟! این و آن چه
 البتّه همۀ اینها براساس حساب است. چرا توفیق

  

                              
، با قدری ٤٠٣؛ غرر الحکم، ص ٢٨٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

 :١٩٩، ص ١اسرار ملکوت، ج اختلاف در مصادر. 
درستى كه اطّلاع و إشراف آيد، بهاز من بپرسيد هرچه را كه به نظرتان مى»

من بر عوالم غيب بيش از اطّلاع شما بر مسائل عادى و روزمرّه عالم طبع 
 «است.
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ندارد؟ چون نخواسته و خدا هم گفته حالا که تو 
او داده  خواهی پس بگیر! خدا آن چیز را بهنمی

؛ۡ  أَنفُسَهُم ۡ  است. ﴿نَسُواْ ٱللَهَ فَأَنسَىٰهُم شما   ١﴾
خدایتان را فراموش کردید، پس ما هم همان چیزی 

دهیم و یاد خودمان را از خواهید به شما میکه می
کنیم. شما خواستید که به این راه شما سلب می

میخ  بروید، ما هم شما را تقویت و سفت و چهار
 ۡ  ءِ مِنۡ  ؤُلَاۡ  ءِ وَهَٰۡ  ؤُلَاۡ  نُّمِدُّ هَٰ اۡ  کنیم؛ ﴿كُلّ می

 توفیق است!این انسان بی ٢ءِ رَبِّكَ﴾.ۡ  عَطَا

دادن گناه به خود در کلام امام سجّاد نسبت
 گرفتن جنبۀ خَلقی نظر السّلام، براساس در علیه

پس حضرت سجّاد دارد در این دعا حال  
گوید: خدایا من کند. مىانسان و خودش را بیان می

اى که واسطۀ بین ک جنبۀ امامت دارم، همان جنبهی
اى. امّا من در تو و خلایق هستم و آن را خود تو داده

                              
 :٧٥. آیین رستگاری، ص ١٩( آیه ٥٩سوره حشر ) ١
 «یاد آنها برد. خدا را فراموش کردند و خداوند نفس آنها را از»
 :٢٠٩، ص ٨. معاد شناسی، ج ٢٠( آیه ١٧سوره اسراء ) ٢
فرستیم، چه این دهیم و قوّه و نیرو میما به تمام این افراد مدد و امداد می»

طایفه و چه آن طایفه را. هر کدام را از عطا و فیض پروردگار تو تقویت 
 «شود.نمی کنیم؛ و البتّه عطا و فیض پروردگار تو از کسی منعمی
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اینجا چه هستم؟ مَنى که داراى مو است، مَنى که 
داراى ابرو است، مَنى که داراى دهان است، مَنى که 
داراى اعضا است! این من و این نفسى که آمده و به 

ست، لولا جنبۀ امامت، لباس بشرى ظاهر شده ا
گرفتن جنبۀ  نظر ولایت، ربوبى و امرى؛ بلکه با در

خلقى، ]مستعدّ[ دروغ، تهمت، کذب، رُشا، سرقت، 
أکل مال یتیم و... است! تمام اینها مربوط به همین 

 جنبه است.
گوید و درست پس حضرت سجّاد راست مى 

فرماید و فراموش نکنیم که این دعا برای من و مى
تک شما ست؛ هم شخصِ منِ طهرانى و هم تکشما ا

 شنوید! این دعا برای من و شما است.که دارید مى

عدم وجدان حقیقت دعاهای امام سجّاد 
 السّلام برای ما علیه

آییم های ماه رمضان میتصوّر نکنید که شب 
خواند و نشینیم و آقا برای ما دعای ابوحمزه میو می

م! نه آقا، این دعا برای رویدهیم و میما هم گوش می
السّلام  من و شما است و حضرت سجّاد علیه

 ای کسی که دنیا تو را»خواهد به من بگوید: می
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ای و متوجّه نیستی، گرفته است و گول خورده
متوجّه موقعیّت خودت باش و بدان که آیا این 

ای یا به تو موقعیّت و مسائل را از خودت آورده
فهم که اگر این را فهمیدی، کار تمام اند؟! این را بداده

است و دیگر لازم نیست که راه بروی، بلکه 
البتّه ]مشروط بر « ای!سلوک را طی کرده و سیر

طوری اینکه همیناینکه[ این مسئله را بفهمیم، نه
« گوید!بله، درست است، آقا درست می»بگوییم: 

که نسبت طوریباید این مسئله را وجدان کنیم، همان
 کنیم!و نسب و وضعیّت خودمان را وجدان می

حال در ذهن ما یا شما این مطلب به آیا تا 
خلجان کرده است که نسبت ما از زید بن ارقم یا 
فلان شخص دیگر است؟! خیر! چون پدر و مادرمان 

کند ایم و قرائن و شواهد از این حکایت میرا دیده
ن که نسبت ما به اینها محرز و مشخّص است. چو

طور است و از چیزی که یقین داریم یقین داریم این
های امام سجّاد داریم، ولی ما به حرفدست برنمی

های حضرت را السّلام یقین نداریم و حرف علیه
 ایم!شوخی گرفته
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حمزه از قول امام طرف دعای ابی از یک 
دهد؛ است و حالت انبساط، توجّه، ابتهال و بکاء می

که حضرت سجّاد خوانیم. درحالیآییم و میلذا می
کند! فرماید و گریه میالسّلام این مطالب را می علیه

آید؟! اگر قرار است که ها از کجا میآخر این اشک
اینجا نَعوذُ باللَه بازی کند،  اینها را برای ما بگوید و در

آید؟! ایشان خود را در ها از کجا میپس این اشک
گوید؟! چه موقعیّتی دیده است که این مطالب را می

پس ما باید این حالت را بفهمیم و متوجّه باشیم که 
 هیچ خبری نیست!

شاءاللَه در دهم و إنمن به شما تضمین می 
شاءاللَه در جای تّه إنرسیم! البروز قیامت به هم می

 پزشکان ِ رسیم نه جایی که آقایانخوب به هم می
اند که خوب نیست؛ اند و گفتهبرای ما توصیه نکرده

شاءاللَه اند و إنآقایان برای ما بهشت را توصیه کرده
کند! خدا هم با همان نسخۀ آقایان با ما عمل می

که در  فهمیمرسیم، میهم می شاءاللَه وقتی که بهإن
این دنیا هیچ خبری نبوده است و هرچه هست 
عنایت و توفیق او است! حالا دیگر برای چه بر سر 

 بیداد و قدر داداین و آن بزنیم؟! چرا این
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دنبال کارهای دیگران قدر بهکنیم؟! چرا این
 باشیم؟! آنها هم برای خودشان خدا دارند!

 پرداختن به خود، لازمۀ سلوک
آقا، فلانی با شما »گفت: شخصی به من می 

حال به این فکر به من گفتم: اصلًا تا« ارتباط دارد؟
ام که این شخص ارتباط دارد یا نه! اگر نکرده

کند و اگر هم خوشش خوشش آمد به من تلفن می
آقا، »نیامد، خب نیامد! حالا چرا انسان مدام بگوید: 

ست؟ فلانی چه فلانی به شما تلفن کرده یا نکرده ا
« مدّت است که دیگر با شما تماس نگرفته است؟

دیگر بس است، وِل کن! انسان تا چه زمانی در این 
ها باشد؟! جان من، عمر گذشت، حرف و نقل

قدر به فکر این و آن ها دیگر سفید شد! اینریش
قدر به هوای این و آن ننشین! حالا ننشین، این

فرض که  ست، برفرض که فلانی تماس گرفته ا بر
کند و روزی سه نوبت هم به ایشان هر روز تلفن می

آید، آیا خیالت راحت شد؟! با دیدن من به قم می
دهند که با نیامدن یا رفتن آمدن او چه چیزی به تو می

 گیرند؟! خودمان را داشته باشیم!او از تو می

 طرفین مسئلۀ ربّ و خلق و علّت حمد پروردگار
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و است با این اوصاف، با این طرف قضیّه اآن 
کمال، با این جمال، با این بهجت، با این جودت و 
بخشش، با این عظمت، با این علم، با این رحمت و 
عطوفت؛ و این طرف قضیّه غیر از مسکنت و 
بدبختی و بیچارگی چیز دیگری نیست! حالا که 

ءٍ عِندی! »طور است این
َ  ش 
ُ
 أحمد

ّ
رَنی
َ
 «ف

تر از خدا در دنیا هست چه ذات و وجودی به 
که من بتوانم او را حمد کنم؟! بر هر چیزی که دست 

بینم خراب شد! مثلًا وقتی گل را گذارم میمی
که امّا همین« عجب جمالی دارد!»گویم: بینم، میمی

مقدار این گل را بیرون از آب نگه دارید بعد از  یک
بینید که خشک شده است! تمام شد! ساعت می نیم

رفت؟! پس این حمد موقّتی بوده است. یا مثلًا کجا 
فلان شخص خیلی آدم خوبی است و »گوییم: می

آیا این شخص « کند.حاجات انسان را برآورده می
کند؟! روز دوّم و سوّم که حاجات را برآورده می

بینیم که اصلًا ما را در اطاق هم راه رویم میمی
ستید؟! شما چه کسی ه»گوید: دهد و بلکه مینمی

 «من کاری با شما ندارم!
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عدم جواز برخورد شعارگونه با کلام معصوم 
 السّلام علیه

وقت من و اخوی و یک شخص دیگر  یک 
 برای دیدن نوۀ مرحوم آقای ]حدّاد[
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به اردوگاه اُسرای عراقی در شازند اراک رفتیم. 
وارد استانداری شدیم که ایشان تماس بگیرد و ما به 

بینیم که آیا اصلًا چنین شخصی هست آنجا برویم و ب
ما گفتیم: « اید؟!برای چه آمده»یا نه؟ به ما گفتند: 

ایم که یکی از اقوام و دوستانمان را که در عراق آمده»
بوده و جزء اُسرا است ببینیم، ایشان جوان خوبی 
است و مثل بقیّه نیست و خصوصیّاتش فرق 

یم که اگر مقدار هم قانع بودحتّی به این« کند.می
امکان دارد از پشت سیم خاردار او را ببینیم و سلام 
و علیک کنیم، امّا چون وقت قبلی نگرفته بودیم، ما 

تا طلبه را راه ندادند! معلوم بود که استاندار در  سه
حاج آقا »گفتند: اطاق نشسته است ولی اینها می

مگر این اطاق »ما گفتیم: « مشغول هستند، صبر کنید!
گری هم دارد؟! ما کسی را ندیدیم که وارد درب دی

اینکه حاج آقا مشغول باشند! اگر کسی  اطاق شود تا
خلاصه « بخواهد نزد ایشان برود، باید از اینجا برود!

تا ظهر در آنجا نشستیم. وقتی که ظهر شد گفتند: 
من هم به ایشان گفتم: « حاج آقا رفتند نماز بخوانند.»
خواهد یید ایشان نمیشما زبان نداشتید که بگو»
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اینکه ما  دهد تاملاقات کند و ما را راه نمی
خواهیم با تفنگ وارد دفتر حاج برگردیم؟! ما که نمی

 «آقا بشویم!
البتّه یک ماه بعد از این قضیّه آن شخص را  

خلع کردند و شاید هم بازنشسته شد! بالأخره هر 
 کتابی دارد، شاید کار و زندگی دارند و کاری حساب

شود! لابد باید از یک سال یا شش طور نمیو همین
ماه قبل وقت بگیرند! البتّه ما گفتیم اگر خدا بخواهد 

شود و دیگر پیگیری نکردیم و بعد هم انجام می
الحمدللّه بدون اینکه از کسی چیزی بخواهیم انجام 

 شد.
السّلام به  دانم اینکه امیرالمؤمنین علیهنمی 

درب همیشه باز باشد و اصلًا »مالک اشتر فرمودند: 
آیا نعوذ باللَه اشتباه کرده   ١،«حاجب نداشته باش

است یا اینکه کارهای ما خیلی زیاد است و حتّی 
بیشتر از مالک اشتر است و لذا کلام حضرت به درد 

زدن از کلام  حال حرفّ أیخورَد! علیٰما نمی
 حضرت راحت است!

                              
 .٤٣٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ١
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 امید و رجاء دائمی به پروردگار
ذی لاال

ه
 ال

ه
 للَ

ُ
ه لَخلفَ رَجانی  حمد َ ی 

َ
 غ
ُ
ه و لو رَجوت َ ی 

َ
؛أرجو غ

١
حمد خدای  را » 

لف می
ُ
کرد که من به خدمت او امید دارم؛ و اگر به غیر او امید داشتم، رجاء من را خ

 «کرد! و اعتنا نمی
فرماید: اشتباه السّلام می حضرت سجّاد علیه 

حمزۀ من ابیکردی که به استانداری رفتی! اگر دعای 
رفتی! حالا که نخواندی برو، خواندی نمیرا می

چشمت درآید! چشم به مردم دنیا دوختن و امید بر 
ای جز این ندارد! ما هم از کرم اهل دنیا بستن نتیجه

پذیریم، درست السّلام می حضرت سجّاد علیه
 است، تقصیر خودمان است!

دنبال منافع خودشان هستند. امروز مردم به 
خندند. کنند و در روی آدم میلام و علیک میس

ترین افراد با انسان سلام و علیک وقتی نزدیک
خندند، برای این است که انسان را برای کنند و میمی

ترین افراد به ما، ما را خواهند! نزدیکخودشان می
خواهند! قبول ندارید؟ اگر شما برای خودشان می

ام! ولی در این هاید، من تجربه کردتجربه نکرده
قضیّه، مهم این است که انسان بگذرد، شتر دیدی 

 ندیدی!

                              
 .٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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این خدا با این خصوصیّات، بهترین کس  
برای حمد است که من او را حمد کنم. چرا من به 

های موقّتی بروم؟! سراغ حمدهای مجازی و ارزش
من باید از این کثرات بیرون بیایم و به سراغ آن اصل 

کسی بروم که حمدش دوام دارد،  دنبالبروم و به
بستن به او دوام دارد،  حلمش دوام دارد، رجاء و امید

 لطف و عنایت او همیشگی است و دوام دارد!

 حرکت سلوک، حرکت از جزئیّت به کلّیت
سالک کسی است که دید خود را از جزئیّات  

حرکت »فرمودند: ببُرد و قطع کند. مرحوم آقا می
یعنی « ت به کلّیت است!سلوک، حرکت از جزئیّ

انسان دیگر به جزئیّات و امور موقّتی نگاه نکند و 
ماوراء این جزئیّات، کلّیات را ببیند و توجّهش به آن 

وقت با جزئیّات هم سر کند. کلّیات باشد؛ آن
توجّهش به آن نقطه باشد و بعد خود را با مردم هم 

اس»تطبیق و وفق بدهد. 
ّ
دارا با مردم م ١؛دارِ معَ الن

 با مردم« کن!
باش و هر شخصی را در موضع خودش قرار بده، 

                              
 ، با قدری اختلاف.٨١٨غرر الحکم، ص  ١
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ولی ]بدان که[ هدف، کلّی است. البتّه اگر لطف 
ای شود، این مطلب را در او خداوند شامل حال بنده

کند و با جریانات و نوسانات و تغییر و محقّق می
تبدّلاتی که در حیات زندگی و معیشت و ارتباطات 

نخواهی در ذهن این معنا را خواهیآورد، او پیش می
لیسَ فی الدّار »فهماند که: دهد و به او میاو قرار می
خانه فقط یکی در این عالم وجود صاحب ١غیره دیّار؛

 «است و بقیّه همه مستأجر هستند!

بیت یعنی انطباق قضایای تاریخ احیای ذکر اهل
 بر خود

السّلام در شب  وقتی که سیّدالشّهدا علیه 
خوانند، شورا اشعاری را برای حضرت زینب میعا

شود؛ چون هنوز حضرت زینب خیلی مضطرب می
برای حضرت جا نیفتاده بود که قضیّه جدّی است! 

حال اتّفاق افتاده است که تا وقتی انسان در به تا
ای قرار نگرفته است و قضیّه جدّی نشده است، واقعه

ی از امام کند[! حضرت زینب گهگاه]آن را باور نمی

                              
 :٢٠٨، ص ٥معاد شناسی، ج  ١
 «خانه کسی نیست، غیری نیست!در خانه غیر از صاحب»
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در شب  شنید، ولیالسّلام مطلبی می حسین علیه
عاشورا قضیّه جدّی شد و همه رفتند! امام حسین 

ای خواند و فرمود که من با شما شوخی خطبه
کنم، اگر فردا اتّفاقی افتاد تقصیر من نیست! از نمی

گویم که هر کسی با من بماند، فردا حالا به شما می
، والسّلام! فعلًا شب است، تیغ و تیر و شمشیر است

ها را هم خاموش کنید و از ما خجالت نکشید چراغ
 و همه بروید! شما را به خیر و ما را هم به سلامت!

 
ا
 جملً

ُ
خِذوه

َّ
شیَکم فات

َ
د غ

َ
یل ق

ه
شب بر شما سایه انداخته است، آن را »؛ هذا الل

ی راهوار بیابید و بر او سوار شوید و جانتان را بردار  ید و از این صحرا همچون شیی

 ١«بروید! 

ها را روشن کردند و دیدند که دفعه چراغیک 
اند از آن هزار نفر بیش از سی و چند نفر باقی نمانده

بیت و برادران و فرزندان و و بقیّه هم جزء اهل
السّلام  عموهای امام حسین علیه ها و پسربرادرزاده

 السّلام بودند. وقتی دیدند که امام حسین علیه
  

                              
 .٩٣ ـ ٩١، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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 ١گوید و قضیّه جدّی است همه رفتند!جدّی می
 توان آن را آسان داد!جان است، نمی

واقعاً باید به خدا پناه ببریم و خودمان را در  
همان مجلس شب عاشورا تصوّر کنیم و ببینیم آیا 

ها را خاموش رفتیم؟! چراغماندیم یا میمی
رفتیم! آقا، خدا علی و می گفتیم یاکردیم و میمی

آورد! حالا اگرچه بحث جان در برای انسان پیش می
ولی طور دیگری میان نباشد و مثل عاشورا نباشد، 

آورد. مثلًا مسئلۀ آبرو و روی حق ایستادن پیش می
 آید.و یا حق را کنار گذاشتن پیش می

کنید که قضیّۀ کسانی که بعد از شما خیال می 
مرحوم آقا، حق را کنار گذاشتند تمام شد؟! 

اگر حق را بگوییم، شرکتمان از بین »گفتند: می
نان بخوریم؟! اگر رود! اگر حق را بگوییم، از کجا می

بگوییم، چطور با زن و بچّۀمان زندگی کنیم؟! اگر 
آقا، واقعاً « کنند!بگوییم، برای ما مشکلات ایجاد می

                              
السّلام،  لی الإمام الحسن العسکری علیهرجوع شود به التّفسیر المنسوب إ ١

السّلام،  التواریخ، مجلّد حیاة الإمام سیّدالشّهدا الحسین علیه ؛ ناسخ٢١٨ص 
؛ مقتل ٤١٨، ص ٥العیون؛ تاریخ الطّبری، ج  ، به نقل از نور٣٢٩، ص ٢ج 

 .٣٢٨، ص ١السّلام، خوارزمی، ج  الحسین علیه
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گفتند و من از خودم چیزی این مطالب را می
گویم! خب شما با آن کسی که از خیمۀ امام نمی

وقت کنید؟! آنحسین بیرون رفت، چه فرقی می
  یا»مدام بگوییم: 

َ
ا ل

ً
 فوز

َ
م فأفوز

ُ
 معک

ُ
بّ کنت

َ
یت

یا زیارت عاشورا بخوانیم و برای امام   ١«عظیمًا! 
 السّلام سینه بزنیم! حسین علیه

فرماید: السّلام می چرا امام صادق علیه 
 مِن شیعَتنا مَن أحیا ذِکرَنا»

َ
این  ٢؟!«رَحِمَ اللَ

طور احیای ذکر برای چیست؟ آیا اگر فقط همین
ام حسین گریه کنیم، این احیای ذکر بنشینیم و برای ام

است؟! نه، احیای ذکر این است که انسان قضایای 
تاریخ را بر تاریخ خودش منطبق کند و هر روز 
خودش را در عاشورا و مکتب امام صادق و ابوحنیفه 
ببیند که آیا جزء مجلس ابوحنیفه است یا جزء 

 مجلس امام صادق است؟!
دارد، ولی رفتن  آمدن به مجلس امام صادق زندان

                              
 .٥٩٧، ص ٢یحضره الفقیه، ج  من لا ١

« شدم!بودم تا به فوزى بزرگ كامياب مىاى كاش با شما مى» »ترجمه: 
 )محقّق(

 ، با قدری اختلاف.٣٤مصادقة الإخوان، ص  ٢
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به مجلس ابوحنیفه پول دارد! انسان باید هر روز خود 
السّلام احساس کند  را در خیمۀ حضرت سجّاد علیه

و ببیند که آیا با حضرت سجّاد است یا با دیگران 
است؟! با حضرت سجّاد بودن شاید مشکلات داشته 
باشد و شاید هم نداشته باشد! منظور امام صادق این 

ینکه بنشینی و برای امام حسین بر ااست، نه
سینه  و سینه بزنی! امام حسین نیازی به بر سر و سر

زدن ندارد! امیرالمؤمنین نیازی ندارد! این بر 
زنی برای  سینه زدن و این نوحه و سینه و سر

کردن  امیرالمؤمنین، خود را در حریم حضرت داخل
 مَن أحیا ذکرَنا»است، و این معنای 

َ
 «رَحِمَ اللَ

 است!
فرماید خدا السّلام می اینکه امام صادق علیه 

پدر و مادر شیعیان و موالیان و محبّین ما را بیامرزد 
که مجلس تشکیل بدهند و از مطالب ما بگویند و 

ـ  یعنی مأثورات و آنچه از ما رسیده است ذکر ما ـ
را برای مردم بیان کنند، این است که مردم با شنیدن 

تر شوند و خودشان ایند و نزدیکاین مطالب جلو بی
را با این مطالب منطبق کنند که اگر الآن شب عاشورا 
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کردیم؟! اگر الآن زمان منصور دوانیقی بود ما چه می
کردیم؟! اگر الآن زمان هارون بود ما بود ما چه می

هایی است که در هر کردیم؟! همۀ اینها پُتکچه می
اینکه ما یاد  ید تالحظه باید بر سر و مغز ما فرود بیا

شدن در کثرات نکنیم! اینها بر سر  هندوستان و وارد
ای کند: اگر قضیّهخورد و مدام ما را متوجّه میما می

خواهی بگذری، زود بگذر و برو و آید و میپیش می
 معطّل نکن! انسان نباید بایستد!

 لزوم پرهیز از ابتلاء به مقام و موقعیّت دنیوی
دم که وقتی مرحوم آقا خدمتتان عرض کر 

مسجد قائم را ترک کردند، من با هر روحانی در 
کردم، با تعجّب و با یک عبارات طهران برخورد می

 گفتند:عجیبی می
مکان مسجد ایشان مکان خویی بود و در خیابان سعدی شمالى بود، پس چطور 
ور ایشان حاصرن شد که مسجد قائم را ترک کند؟! ایشان مریداین داشتند، چط

 رفتند؟! 
کردم، اوضاع با هر کس برخورد می 

 وقت ِ طور بود و حتّی وقتی که با یکی از آقایانهمین
ملاقات کردم، ایشان هم همین حرف را زد! حالا 

خاطر این است که ایشان بود که برم. این بهاسم نمی
 مسجد قائم را داشت؛ نه مسجد قائم ایشان را! اگر
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تواند کاری مسجد آدم را بگیرد، آدم دیگر نمی
انجام دهد و این همان مصیبتی است که شما به آن 

اید. اگر مرید و مسجد و دکان و ریاست و مبتلا شده
موقعیّت، شما را بگیرد؛ همۀ اینها ابتلائات است! 

وقت انسان است که مرید و مسجد و  ولی یک
تواند آن را صورت میریاست را گرفته است، در این

حال آن را گرفته بودم و حالا به تا»گوید: رها کند! می
 «کنیم، آیا اشکالی دارد؟!آن را رها می

خواستیم در این مجلس راجع به فقرۀ ما می 
« 

ا
عة َ  مُسِ 

َ
 أجِد سُبُلَ المَطالِب إلیک

ّّ
همّ إن

َ
 «الل

شاءاللَه صحبت کنیم، امّا تتمۀ فقرۀ قبل ذکر شد و إن
توفیق بدهد و بدائی حاصل نشود، در  اگر خداوند

 مجالس بعدی صحبت خواهیم کرد.
دیگر ماه رمضان هم تمام شد و امشب شب  

بیست و دوّم است و معلوم نیست که چند شب دیگر 
ها، حال شبکلّ خدا به ما توفیق بدهد. علیٰ

 هایی است که بسیار محترم است.شب

 های دهۀتوصیۀ علّامه طهرانی به احیای شب
 پایانی ماه مبارک رمضان

 فرمودند:مرحوم آقا می 
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های بیست و یکم اگر انسان بتواند تمام این دهه را به إحیا بگذراند و فقط به شب
 و بیست و سوّم و بیست و هفتم اکتفا نکند، کار خویی کرده است! 

حسب مَقدِرَت و توان! لازم نیست که  البتّه بر 
ساعت بخوابد و  همۀ شب را احیا بگیرد، بلکه دو

مابقی را احیاء بگیرد و بعد کمبود خواب را در روز 
ای دارد و تلافی کند؛ زیرا این دهه خصوصیّات ویژه

هایی که در آن هستیم با دو دهۀ قبل تفاوت این شب
 دارد.

واقعاً ما اگر این دعاها را نداشتیم، چه دستور  
م دادیو سرمشقی داشتیم و چه چیزی را اسوه قرار می

 کردیم؟!و به چه چیزی اتّکاء می
شاءاللَه امیدواریم که خداوند به برکت اولیا إن 

و پاکان خودش و به برکت حضرت سجّاد 
السّلام ما را با نیّات آنها قرین و محشور  علیه

 بگرداند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و یکم: لطف فاعل و استعداد 
کن اساسی ارتباط دائمی با قابل، دو ر

 پروردگار
  

 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسمِ محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 بیته الطّیّبین الطّاهرینَو علَی آل

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعینَ
، و 

ا
ة
َ
ع َ ، و مَناهِلَ الرّجاء إلیک مُیی

ا
ة
َ
ع َ  سُبُلَ المَطالِبِ إلیک مُسِ 

ُ
 أجِد

ّ
همّ إنّ

َ
الل

 .
ا
ة
َ
َّ مَفتوح عاء إلیک للصّارخی 

ّ
 الد

َ
، و أبواب

ا
ة
َ
ک مُباح

َ
ل  بفضلِک لِمَن أمَّ

َ
ة
َ
 ١الإستِعان

های امید بینم، و چشمهسوی تو را برای افراد باز میهای طلب بهخدایا، من راه»
ن و بهرهه تو را خیلی ششار و غزیر و پرآب میب ی بینم، و طلب کمک و یاری جسیی گیر

س، آسان و  و استعانت از فضل تو را برای کسی که امید به تو دارد مباح، در دسیی
خوانند باز سوی تو را برای کساین که تو را میبینم، و درهای دعا و نیایش بهسهل می

 «بینم. می

اط با پروردگار در دین اسلام محدود نبودن ارتب
 به زمانی خاص

السّلام خداوند را با  وقتی که امام سجّاد علیه 
آن اوصاف نعت و حمد کند، طبیعی است که همیشه 

ای باز است شده سوی چنین محمود و ستایشراه به
 و اختصاص به وقتی دون وقت دیگر ندارد.

فرق بین ما و نصاریٰ و یهود و سایر ملل در  
 ن است که آنها برای عبادتای

  

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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پروردگار وقت خاصّی را دارند. نصاریٰ روز 
ها هم یک روز شنبه و یهود روز شنبه و بودائییک

خاصّی را برای نیایش خودشان دارند و بعضی از 
طوایفشان ساعت خاصّی دارند؛ یعنی خداوند را باید 

شنبه به کلیسا وقت نیایش کنند. در روز یکدر آن
یا در روز شنبه به کنشت بروند و در آن روز بروند، 

خدا را بخوانند. روزهای دیگر راه بسته است و بین 
ای نیست. و این یک نقص آنها و خدا رابطه

 آید!حساب میبه

 ارتباط انسان با پروردگار براساس ربط تکوینی
چرا انسان باید بین خود و پروردگار حاجبی  

؟! چرا انسان که را احساس کند و مانعی را ببیند
اش وجودش تکویناً از پروردگار است و اصلاً هستی

قائم به او است، باید تشریعاً با او اختلاف داشته 
باشد؟! چرا؟! اصلًا ما به این فقرات امام سجّاد هم 

خواهد بین خود و کار نداریم، انسان همیشه می
نظر ظاهری و اعتباری در شخصی که او را از نقطه

خود درآورده است، ربط برقرار باشد؛  تحت تربیت
خواهد همیشه بین خود و مادرش و مثلًا انسان می

بین خود و پدرش ربط برقرار باشد، چون وجودش 
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کند که از از آنها است و آن تعلّق نسَبی اقتضا می
جهت ظاهر هم ارتباط برقرار باشد. اگر در بعضی 
 اوقات احساس کند که مسئله و کدورتی پیش آمده

و این ارتباط را دستخوش تغییر قرار داده است، متأثّر 
خواهد این را اصلاح کند و ناراحت شود و میمی

است که چرا باید ارتباط بین خود و مادرش یا بین 
ذلک خود و پدرش یا بین خود و برادرش و امثال

قطع باشد؟! چرا باید انقطاع و فصل باشد؟! چون 
بیند و حقّ طبیعی خود انسان این علقه را در خود می

 آورد.حساب میبه

اهمّیت صلۀ رحم در کلام امام صادق 
 السّلام علیه

ترین مسائل، مسئلۀ صلۀ رحم لذا یکی از مهم 
و بدترین مسائل، مسئلۀ قطع رحم است! پیغمبر اکرم 

 صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:
ائیل به کعبه و خانۀ خدا می لمی در دست دارد و آید در شب قدر جیی

َ
و رایت و ع

لم را بر بام کعبه نصب می
َ
ها و پرهای او )کنایه از جهات کند و تمام بالآن ع

ق و غرب عالم  وجودی و صفات وجودی و هیمَنه و اقتدار او بر همۀ اشیاء.( بر شر
کند و فقط دو تا از پرهای خود را )یعتن دو جنبۀ وجودی او.( برای استیلا پیدا می

 دارد و این دو جنبۀ خاصّ قدر نگه میشب 
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حالا یا  نعمت و فیوضات پروردگار را به تمام افرادی که در شب قدر بیدار هستند ـ
دهد و تمام آن افراد ـ اختصاص می خوانندخوانند یا نماز میگویند یا قرآن میذکر می

رحم  مشمول این خصوصیت مُفاضه از طرف پروردگار هستند، مگر کسی که قاطع
ن برادران ایماین اختلاف بیندازد؛ اینها مشمول لطف خدا و  باشد و دوّم کسی که بیر

 ١این نعمت خاص نخواهند شد. 

قدر مسئلۀ صلۀ رحم مهم است! اینها را از این 
گویم بلکه روایت است! مقصود این است خودم نمی
نظر تکوینی که پروردگار از نقطهطوریکه همان

وجود آورده است، وادث و اشیاء بهتعلّقاتی را بین ح
نظر تشریع و مقام تربیت هم به اینها بهاء و از نقطه

مثال مادر انسان برای بابارج و ارزش داده است؛ من
خواهد باشد؛ یا پدر انسان مادر است، حالا هرچه می

 خواهد باشد.انسان برای انسان پدر است، هرچه می

ضادّ لزوم حفظ صلۀ رحم حتّی در صورت ت
 اعتقادی

پدر »کند: یکی از رفقا به مرحوم آقا عرض می 
من اصلًا مسلمان نیست و اعتقادش درست نیست و 

ایشان « کمونیست است، من با او چگونه رفتار کنم؟!
 فرمایند:می

 !  مانند یک مسلمان با او عمل کن! پدر تو است و تو نباید به این جهات نگاه کتن
پیغمبر به آن جوانی که نصرانی بود و مسلمان  

گردم با پدر و مادرم وقتی برمی»شده بود و گفت: 
 فرمودند:« چگونه رفتار کنم؟

                              
 .١٢٧فضائل الأشهر الثلاثة، ص  ١
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 ١حال با آنها چگونه بودی؟ از الآن باید بهیی انجام بدهی! تابه

واقعاً ما خیلی بیچاره هستیم و از مسائل و  
قضایا خیلی دور هستیم که با دست خودمان قطع و 

کنیم و با دست خودمان جدایی فصل ایجاد می
فهمد؛ حتّی حیوان هم اندازیم! انسان اصلًا نمیمی

دهد! حالا خوب است که این این کار را انجام نمی
 مطالب در کتب و آثار وجود دارد.

 پذیری و اصلاح خودت مسئولیّتاهمّی
وقت ما در جایی بودیم و صحبت از  یک 

ها بود، شخصی گفت: بعضی از مسائل و ناراحتی
بر هستند و  و خدا نگذرد از آن افرادی که در دور»

 «کنند!مسئله ایجاد می
  

                              
 .١٦٠، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١
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دست بر چیست؟! کار به و آقا دور»من گفتم: 
کار « زیم؟!بر بیندا و گردن دورخودمان است، چرا به

دست خود شخص فقیر حقیر سراپا تقصیر است! به
وقت به حالا هر وقت از خودمان فارغ شدیم، آن

رویم. بله، بعضی از این بر می و سراغ دور
کنند؛ ولی چرا دیگر گناه را ها شیطنت میبری و دور

گردن این و آن بیندازیم؟! بعد هم قرآن بر سر به
 »گیریم و می

َ
 یا اللَ

َ
خاطر خوانیم! اینها بهمی «بک

زنیم؟ چه فهمیم یا خودمان را گول میچیست؟ نمی
دهیم؟! آیا ملائکه را بازی کسی را بازی می

 »خورند! تو دائماً بگو دهیم؟! آنها گول نمیمی
َ
بک

هی بعَلٍَ! 
َ
هی بِمحمّدٍ، إل

َ
، إل

َ
آنها هم  «یا اللَ

م گذاریقدر بگو تا گلویت بگیرد! نمیگویند: آنمی
ات حتّی از این سقف هم بالاتر برود! برو و آن مسئله

را درست کن! برو آن نفس و ارتباطت را درست 
 »گویی: کن! برای چه مدام می

َ
 یا اللَ

َ
 ؟!«بک

کنیم که ای برخورد میما در آثار، به کم حسنه 
از صلۀ رحم و ایجاد ارتباط و محبّت بین دو مؤمن 
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 ١تر باشد!مهم

السّلام بر سبقت در  بیت علیهمتأکید سیرۀ اهل
 البیناصلاح ذات

ای بین حضرت مجتبی و وقت مسئله یک 
السّلام اتّفاق افتاده بود و ظاهراً  امام حسین علیهما

مسئله اصلًا مربوط به خودشان هم نبوده و به خارج 
ارتباط داشته است. شخصی دید که سیّدالشّهدا دارد 

رود. به ایشان می السّلام به منزل امام حسن علیهما
حضرت فرمود: « روی؟ای حسین، کجا می»گفت: 

برای چه به آنجا »او گفت: « روم.به منزل برادرم می»
 حضرت فرمود:« روی؟!می

آید، دانم که برادرم میقدم باشم، چون میخواهم من در رفع این مسئله پیشمی
 ن بشود. خواهم قبل از اینکه او بیاید، من بروم و ثواب نصیب ممی

بیت ما واقعاً ما کجای کار هستیم؟! آقا، اهل 
وقت ما طور بودند و راه را به ما یاد دادند؛ آناین

کنیم کنیم و شریعت جعل میخودمان دین نازل می
گوییم: کنیم و میآوریم و احکام نازل میو کتاب می

این حرام است و آن حلال است، و ما نیاز و احتیاج »
توانی بپزی و بچه، تو آبگوشت هم نمیبرو « نداریم!

                              
، ص ٧١؛ بحار الأنوار، ج ١٦٧ ـ ١٦٥ة الأنوار، ص رجوع شود به مشکا ١

 .١٣٩ ـ ٨٧
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 نخود را زیاد در آبگوشت
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آوری که این مسئله وقت حکم میریزی، آنمی
طور است؟! همۀ اینها بازی است، حالا طور و آناین

ما مدام بگوییم سالک هستیم! این سالک بودن ما با 
هم ندارد. سالک به  اش هیچ تفاوتی باکسره و فتحه
 ند؟!گویچه کسی می

امکان فتح باب برای سالک فقط از طریق عمل به 
 دستورات

کنند که در یکی از سفرهایی که نقل می 
ـ از مشهد به طهران  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ

ها ایشان را به آمده بودند، رفقای بعضی از شهرستان
البتّه من در آن مجلس  منزلشان دعوت کرده بودند ـ

آقا، ما را »شده بود که:  ـ صحبت از این نبودم
ایم و نصیحتی کنید تا کاری کنیم! آقا، ما مانده

طور است؟! چرا حرکتی نداریم! چرا قضیّه این
رویم و حالی کنیم؟! چرا راهی نمیاحساسی نمی

ظاهراً « نداریم؟! خلاصه جهش و پرشی نداریم!
اند، ایشان قدری تأمّل طور که برای بنده نقل کردهآن

ای هم کرده بودند که اصلًا دند و استخارهکرده بو
ای دارد یا ندارد! چیزی بگویند یا نگویند! آیا فایده

و ظاهراً استخاره میانۀ خوب آمده بود و حتّی خوب 



730 

هم نیامده بود! خیلی زشت است که مرحوم آقا برای 
آن افراد با آن ریش سفید و بعد از گذشت یک عمر 

خواهم کنم و نمیم میالبتّه من حدیث نفس با خود ـ
ـ استخاره  دیگری را مورد خطاب و توجّه قرار دهم

کنند که آیا حرفی بگویند یا نگویند! التفات کردید؟! 
کردند همۀ آن افرادی که این سؤال را از ایشان می

ریششان سفید بود و حتّی یک ریش سیاه هم در 
صورتشان نبود! بعد شروع به صحبت کردند و 

 فرمودند:
ی می شما  ن ایم؟! یعتن چه که احساس خواهید؟! یعتن چه که راه نرفتهاز من چه چیر

اید؟! شما چه قدمی اید؟! شما چه عملی انجام دادهکار کردهنداریم؟! شما چه
اید، اید؟! آیا به آنچه از بزرگان شنیدهاید؟! آیا شما به تکلیفتان عمل کردهبرداشته

تان هم باقی دهید و دو قورت و نیمگلایه قرار می  اید که حالا ما را مورد عمل کرده

ی نمیآقا ما احساسی نمی»گویید: و می ١است ن من « فهمیم؟! کنیم؟! آقا ما چیر

 کار کنم که شما احساس ندارید؟! آیا شماچه
 به تکلیفتان عمل کرده

ً
ل گرفتهواقعا

ُ
 اید؟! اید یا اینکه مسئله را ش

دفعه به شما گفتم فلان، آیا به آن حرقن که آن اید؟! آقاییک عمل کردهبه کدام
عمل کردید؟! آقای فلان، وقتی که من به شما گفتم به فلان سیّد پول بدهید، شما 

، از جیب مبارک من هم گفتم: نه« آیا از سهم امام بدهم؟! »به من گفتید:  خیر
 بدهید! 

کنم این مطالبی که من خدمت شما عرض می 
بالأخره از این باب که  خطاب به خودم است! ولی

کنیم و زنیم و صحبت میایم، حرف میهم نشسته با
های کار کنیم؟! باید شبخندیم. چهگوییم و میمی

ماه رمضان را به یک نحوی سر کنیم و با همین 

                              
دو قورت و نیمش باقی است: به کسی می گویند که بیش از آنچه حقّش  ١

 خواهی می کند. )محقّق(بوده دریافت کرده، امّا بازهم حریص است و زیاده
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  ـدلمان را خوش کنیم! أقل با حرفش حدّ ها ـحرف

 بودن مصرف وجوهات شرعیّه مندضابطه
پرداخت وجوهات  وقتی که فردی برای 

ـ به  البتّه از این افراد زیاد هستند کند ـمراجعه می
تا « شود؟!وجوهات من چقدر می»گوید: من می

دفعه یک کاغذ از جیبش شود، یکمبلغ تعیین می
فلان فامیل ما نیازمند »گوید: آورد و میبیرون می

گویم: کنم و بعد به او میمن یک تفحّص می« است!
« رسد؟!چرا نمی»گوید: او می« رسد!نمینه، به او »

رسد و اگر فقیر هستند و به آنها می»گویم: من می
سوزد، از جیب مبارک خود بدهید، خیلی دلت می

خواهید از کیسۀ امام زمان خرج کنید و چرا می
 «بدهید؟!
خدایی نزد من آمده بود تا وجوهات یک بنده 

ود. به من بپردازد. وجوهاتش تقریباً یک میلیون ب
در مورد « در فامیل ما نیازمندی هست.»گفت: 

فامیلش از او سؤال کردم و دیدم واقعاً نیازمند است. 
گویی توانی به او بدهی، ولی به او میمی»بعد گفتم: 

که این وجوهات است و از یک شخص اجازه 
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طوری باید دهم. دقیقاً همینام و به شما میگرفته
ات بریء است، و اگر نگفتی بگویی! اگر گفتی ذمّه

خُرده این دست و آن  یک« ات بریء نیست!ذمّه
خواهی بروی و بگویی آیا می»دست کرد! من گفتم: 

با من پول را حساب « ام؟!که از جیب خودم داده
گوید که از رود و به آن شخص میکند و بعد میمی

دهم! به این کار یک کم طرف خودم می
وقتی که به او »به او گفتم:  گویند!کردن می زرنگی

آورید، بلکه فقط دهید، اسم من را هم نمیمی
گویید که یک نفر وجوهات را حساب کرده و می

 پول او است و برای من هم نیست! اگر با این
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کنم وإلّا قبول دهید، من قبول میشرط انجام می
کنم و به هر دفتر و نزد هر شخص دیگری که نمی
توان کلاه سر هر کسی را می« د!خواهید برویمی

توان کلاه گذاشت و گذاشت، امّا سر خدا را نمی
 شیره مالید!

 ]مرحوم آقا در ادامه فرمودند[: 
ن شهر با سه آقای فلان، شما چهار هزار میی باغ داشتید و سه تا از رفقایتان در همیر

 می
ی

کردند و تو این باغ را تقسیم کردی و حتیّ نفری زن و بچّه در سه اطاق زندگ
ن  ن از زمیر  زمیر

ـ به اینها ندادی!  صورت قسظهم بهآن های این باغ را ـدویست میی
 شود؟! چطور می

اینکه مجّانی بدهی! دادی، نهیتازه قسطی م 
توان زد، چون مجّانی را اصلًا حرفش را هم نمی

ها کنید! خب به این رفقایتان بدهید، بیچارهسکته می
ندارند، مگر نداشتن گناه است؟! مگر نداشتن عیب 

صورت قسطی بدهید. در یک است؟! اگر دارید به
فر اطاق یک نفر با زن و بچّه و در اطاق دیگر، یک ن

با زن و بچّه و در اطاق دیگر هم به همین شکل، 
عالی چهار هزار متر زمین دارید و هیچ وقت جنابآن

ای هم ندارید، بلکه فقط خودت و زنت هستید! بچّه
 «کار کنیم؟!ایم، چهآقا نرسیده»گویید: بعد می
 بعد ایشان این مطلب را فرمودند: 

لوک باشد، چرا ما خودمان را با این اسامی اگر قرار بر این باشد که فقط اسمی از س
های صاف بازی بدهیم؟! اگر قرار به واقعیّت و عمل به سلوک است، آیا این جوان
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سالک هستند یا ما سالک هستیم؟!  ١دهند،ها میو پاک که الآن جانشان را در جبهه

ت براساس صفا و از روی خلوص خودش و در دفاع از اسلام و با نیّت خدا و نیّ 
رود و با دشمن سالم و اینکه مرجع تقلیدش حکم به جهاد کرده است به جبهه می

تر هستند؟! آیا تر هستید یا اینها نزدیککند. آیا شما به خدا نزدیکخدا جنگ می
ن دویست اید یا اینها عمل میشما به این مسائل عمل کرده کنند؟! تو از یک زمیر

ی ـ  دهد! این بگذری، ولى او جانش را میتو ـ نمی صورت قسظهم بهآن میی
خیلی کم اتّفاق افتاده بود که مرحوم آقا نسبت  

به بعضی از افراد تحکّم داشته باشند، امّا در یک مورد 
رفتند  من دیدم که نسبت به یک شخص از کوره در

شما به این شخص دویست متر از »و به او فرمودند: 
رای أخذ پول ها را بدهید و هیچ أمدی هم باین زمین

چشم، چشم، »او هم گفت: « آن تعیین نکنید!
 و أمدی را هم تعیین نکرد.« چشم!

آقا، افرادی بودند که تمام اموالشان را در راه  
های خیلی پایین خدا دادند و به بعضی از این شغل

اینکه به مراتبی برسند که مراتب آنها  بسنده کردند، تا
ای از بسیار و م ذرّهنسبت به آنچه ما در راه او هستی

یقطره از بیابان است! تمام   ٢ای از دریا و حَصات
وقت ما و این ادّعا مایملکشان را در راه خدا دادند؛ آن

 و دست خالی!

 عمل به دستورات، پایه و اساس سلوک
یکی از همین افراد، اهل تبریز بود و بسیار  

                              
 موقع، زمان جنگ بود.آن ١
 «ریزه.حَصاة: سنگ»نامۀ دهخدا: لغت ٢
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منطقۀ خود بود. این شخص در آن  ١متموّل و از اثریاء
منطقه باغ داشت و در بازار تبریز حجره داشت و 

آمد بود، ولی هرچه داشت در راه خدا  و محلّ رفت
ها انفاق کرد و به فقرا داد و بعد به نجف رفت و مدّت

در نجف به ریاضات مشغول بود. در مسجد کوفه 
آمدند ای گرفت و با افرادی که به آنجا میحجره

دنبال ود که بهارتباط داشت و از همین افرادی ب
حضرت و ولایت هستند. البتّه خدا هم در إزای این 

ها، یک چیزهایی ها و انفاقایثارها و ازخودگذشتگی
هم به او داد؛ ولی مطالبی را که او پیدا کرد بالنّسبه به 

دنبال آن هستیم، اصلًا ایم و بهآنچه ما از بزرگان دیده
 آید!حساب نمیبه

نجام دادند! حالا اگر قضیّه اینها این کارها را ا 
آقا، چرا »گویند: خُرده نوسان پیدا کند، افراد می یک

بیایید نگاه کنید « زندگی ما پایین و بالا شده است؟!
که بقیّه چه کارهایی کردند و این ادّعاها را هم 

اگر قرار بر این است، »نداشتند! مرحوم آقا گفتند: 
ان را سالک حالا ما مدام اسمم« پس او سالک است!

                              
 ندان. )محقّق(ثروتم ١
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 شود!بگذاریم، با حرف که کسی سالک نمی
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بنابراین مسئله خیلی حساس و مهم است.  
شدن به مطالبی که فقط  کردن و سرگرم سرگرم

سرگرمیِ به آنها مطلوب است، انسان را به جایی 
 رساند.برد و راهی به مقصد نمینمی

ربط و تعلّق همیشگی بین بنده و پروردگار بدون 
 مانعحاجب و 

این مسئله حقیقی است؛ یعنی وقتی که انسان  
با یک شخص ارتباطی دارد و این ارتباط هم یک 
ارتباط تکوینی است، خداوند این ارتباط تکوینی را 
براساس آن حقیقت تعلّق و ربط بین خلق و خودش، 
مورد ارج و بهاء و ارزش و مسئولیّت قرار داده است؛ 

اوجب واجبات است و لذا احترام به پدر و مادر از 
 همۀ اینها باید محفوظ باشند.

حالا وقتی که در مسائل عادی و نسَبی مطلب  
که  شود که بین انسان ـطور است، چطور میاین

ـ و پروردگار  وجودش عین تعلّق به پروردگار است
فرماید که حاجب و مانع باشد؟! خدا به نصاریٰ می

قطع است و روز در هفته بین من و شما ارتباط  شش
شود! این مانع است. شنبه وصل میفقط در روز یک

روز در هفته ارتباط  فرماید که شش]به یهود[ می
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شود! این هم قطع است و فقط روز شنبه وصل می
 مانع است.

عدم وجود مانع در ارتباط بین بنده و پروردگار 
 از جهت فاعل

این ارتباط، یک ارتباط حقیقی و تکوینی  
شود که است؛ پس چرا باید قطع شود؟! چطور می

گونه باشد؟! آیا آنچه موجب قطع ارتباط است، این
از ناحیۀ فاعل است یا از ناحیۀ قابل است؟! از ناحیۀ 
فاعل، یعنی سر فاعل و خدا مشغول است و حوصله 

و فقط یک پردازد فتق عوالم می و ندارد و به رتق
وقت خاصّی را مختصّ به ارتباط قرار داده است! 

ساعت وقت  ای که در روز، مثلاً نیممثل مسئول اداره
خود را برای مراجعین قرار داده است، ولی هر وقت 

« آقا کمیسیون دارند!»گویند: رویم میبه سراغ او می
موقعی هم که خورند! و آنکه دارند چای میدرحالی

به این ]همکار[ بگویید »گویند: روند میخواهند بمی
طوری است؟! یعنی آیا این« و به او ]مراجعه[ کنید!

قدر سر آنها شلوغ است که حتّی فرصت سر این
گویی به ارباب رجوع را هم خاراندن و جواب

 ندارند؟! آیا قضیّه این است؟! هیهات!
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ضعف و نقصان و خلأ در ذات ربوبی  
 ۡ  قَالُ ذَرَّةۡ  هُ مِثۡ  زُبُ عَنۡ  مستحیل است! ﴿لَا يَع
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در همۀ »  ١ضِ﴾؛ۡ  أَرۡ  فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱل
اندازۀ یک ذرّه از او در غفلت ها و زمین بهآسمان
دانید ذرّه چیست؟! وقتی که نور آیا می« نیست!

کنید، آید و شما نگاه میآفتاب از پنجره به داخل می
بینید؛ به اینها یذرّات گرد و خاک را در هوا معلّق م

اندازۀ یک گویند. یعنی در عالم وجود، خدا بهذرّه می
ذرّه از آنچه در کلّ عالم هست غفلت ندارد! این 

اند و ما خدایی است که برای ما تعریف کرده
 ای نیست!نظر فاعل مسئلهشناسیم. پس از نقطهمی

وجود همیشگی استعداد برای فتح باب از طرف 
 قابل

نظر قابل، آیا ما نقص داریم؟! نقطه و امّا از 
اینکه این نقص موجب بله، ما نقص داریم؛ ولی نه

عدم ارتباط و قطع تعلّق و وصل با پروردگار باشد! 
گاه در وجود خود مانعی برای ایجاد علقه و ما هیچ

حال شده به بینیم. آیا تارابطۀ با پروردگار نمی
کند؟ ی میاست؟! بین ما و نصاریٰ و یهود چه فرق

آیا اگر همین الآن ما به وجدان و سرّ و نفس خود 

                              
 .٣( آیه ٣٤سوره سبأ ) ١
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 بینیم؟!مراجعه کنیم، بین خود و پروردگار مانعی می
مثلًا اگر الآن شما به نفس خود مراجعه کنید،  

بینید که بین شما و یک شخص و یک دوست که می
جا هست مانع وجود دارد؛ شما در اینجا در فلان

اینکه  گر است و برایهستید و او در کشور دی
بخواهید به او برسید باید به سفارتخانه بروید و ویزا 
بگیرید و مقدّمات سفر را آماده کنید و وسایل را جمع 

وقت حرکت کنید، البتّه اگر این امکان کنید و آن
برایتان باشد و بین این کشور و آن کشور رابطه باشد. 

ا بین خود رسید. شمروید و به او میبعد به آنجا می
نظر جا دارید حتّی از نقطهو دوستی که در فلان

بینید، مثلاً باید تلفن باشد تا شماره اتّصال هم مانع می
بگیرید، البتّه اگر آن شخص تلفن داشته باشد و یا 
شما در اینجا تلفن داشته باشید و اگر اصلًا خطّ تلفن 

ه روز شده است ک! امّا آیا در تمام شبانه باشد و...
حتّی برای یک لحظه انسان بین خود و خدا احساس 
مانع و حاجب کند؟ ابداً! بنابراین وقتی مانعی نیست 
و از ناحیۀ قابل هم همیشه استعداد فتح باب وجود 

تواند بین انسان و پروردگار دارد، چه مانعی می
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 باشد؟!
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امید از رحمت خدا و فرمایش  حکایت شخص نا
 السّلام امام کاظم علیه

السّلام وارد شد و  شخصی بر امام کاظم علیه 
 گفت:

ل فلان شخص از دوستانم رفته بودم و خیلی وقت رسولیا ابن ن ، امروز به مین
َ
اللَ

کند! بود که او را ندیده بودم. ماه رمضان بود و دیدم که در روز ماه رمضان افطار می
؟! گفت:  م »گفتم: چرا؟! او گفت: « نه! »گفتم: مگر روزه نیستی من اگر روزه بگیر

م؟! فایده  »گفتم: چطور؟! او گفت: « ای ندارد! چرا روزه بگیر
ی

من داستاین در زندگ
می هستم و دیگر فایدهخودم دارم که با توجّه به آن داستان می

ّ
ای دانم که جهن

های ها قبل یک روز در نیمهسال»من گفتم: داستان چیست؟ او گفت: « ندارد! 
 الب

ّ
کنند. دم در رفتم و دیدم که حاجب هارون به شاغ من اب میشب دیدم که دق
خیلی ترسیدم و با خود گفتم که در “ خواند! خلیفه تو را می”گوید: آمده است و می

 کنند! لابد قصد عقاب و سویی نسبت به من دارد! های شب کسی را طلب نمینیمه
قتی مرا دید، برخلاف لباس پوشیدم و نزد هارون رفتم و دیدم که او نشسته است. و 

رده آرامش پیدا کردم و گفتم: خلیفه  انتظار من آمد و با من ملاطفت کرد. یک
ُ
خ

ی خواسته ن ؟خودت چه حدسی می”اند؟ او گفت: مرا برای چه چیر من گفتم: “ زین
؟آیا اگر از ما مطلب و امری را بشنوی، اطاعت می”زنم. او گفت: حدسی نمی “ کتن

تا چقدر ”دای خلیفه باد! جانم فدای خلیفه باد! او گفت: من گفتم: هرچه دارم ف
؟می توانم در راه خلیفه از من گفتم: می“ تواین در راه ما ایثار و گذشت داشته باسیر

توانم در راه خلیفه از زن و فرزندانم هم دست بکشم! همۀ اموالم بگذرم و حتیّ می
 خلیفه خندید و مرا ترخیص کرد. 

ن  ل آمدم و لباسم را درآوردم و همیر ن
که خواستم بخوابم، دوباره شنیدم من هم به مین
من چه حرقن زدم که دوباره در بیداد، مگر  داد زنند. با خود گفتم: ایکه در می

“ خواند. خلیفه تو را می”: زنند؟! در را باز کردم و دیدم حاجب است. او گفتمی
ن به عیالم وصیّت کردم ای هست، چون کنم مسئلهکه خیال می  قبل از رفیی

از مال ”طور رفتار نکرده بودند. نزد هارون آمدم، هارون گفت: حال با ما اینتا به
 می

ّ
، دیگر تا چه حد ؟! و زن و فرزندانت گذشتی “ تواین از خودت در راه ما ایثار کتن

 بود!( توانم بگذرم! )عجب آدم احمقی گفتم: خلیفه به سلامت باد، از جانم هم می
ل آمدم. دوباره لباسم را ن  خلیفه مرا ترخیص کرد و به مین
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ن   الباب کردند. گفتم: عجب، درآوردم و همیر
ّ
که خواستم بخوابم، دوباره دق

 قصدی دارد! جانمان را هم که گذاشتیم! این
ً
دفعه دیگر موت ما حتمی است، حتما

د خلیفه رفتم و وقتی که گذرم! دوباره نز گوید: خودت گفتی که از جانم میحالا می
ی باقی ”چشم خلیفه به من افتاد، گفت:  ن ، آیا هنوز چیر از مال و جانت گذشتی
گفتم: ای خلیفه، از دینم هم در راه تو گذشتم! “  مانده است که در راه ما بدهی؟

گوید، خواستم، حالا هرچه این شخص میاحسنت، من این را از تو می”گفت: 
 “گوش کن! 

های بغداد شدیم. تاریک بود، چراعین به ه افتادم. وارد یکی از زندانهمراه او به را
ن  رفت تا به یک زندان بسیار مخوقن رسید و طور جلو میدست گرفته بود و همیر

ها از این زندان بلند بود. درب زندان را باز کرد و با چراغ نگاه ها و ضجّهصدای ناله
مرد و جوان مفلوک  کردم و دیدم یک ه پیر

ّ
اند! آن شخص به من گفت: افتادهعد

بعد یکی “ هاشم هستند. داین که اینها چه کساین هستند؟! همۀ اینها از بتن آیا می”
مردی شصت ش را کشید و گفت:  را طلبید، او پیر گردن او را ”ساله بود، شمشیر

هارون دستور داده است ”شود؟ آن شخص گفت: من گفتم: اگر نزنم چه می“ بزن! 
مرد التماس کرد و گفت: “ ، من گردن تو را بزنم! که اگر نزین  آخر ما ”هرچه آن پیر

 بالۡخره با تمام ناراحتی گردن او را زدم! “ ایم؟! چه گناهی کرده
وایَ؛ هویٰ بر من غلبه کرد( ناموس و فرزندانم را که داده

َ
ام، دینم را هم )یغلِبتن ه

 کنم، مر 
ی

د است و حرفش! خلاصه با که داده بودم و حالا باید روی حرفم ایستادگ
مرد بود، او را  ون آورد و آن هم پیر هزار ناراحتی اوّلى را به قتل رساندم. دوّمی را بیر
ن آنها جوان و بچّه هم بود. در آن شب شصت نفر از  هم به قتل رساندم. در بیر
اینها را کشتم! دیگر آخر کار برایم راحت بود. قتل اوّل و دوّم و سوّم برایم سخت 

بُرم! بعد نزد هارون آمدم و او ، ولى بعد دیگر عادت کردم و انگار ش مرغ را میبود 
 “برو و این قضیّه را به کسی نگو! ”گفت: 

م؟! حالا با توجّه به این قضیّه من می می هستم، پس دیگر چرا روزه بگیر
ّ
دانم که جهن

م فرقی نمی م یا بگیر  کند. روزه نگیر
ن »د: امام کاظم علیه السّلام فرمودن  گناه این یأس از رحمت خدا، از گناه کشیی
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 ١«آن شصت نفر برایش بیشیی است! 

چون از رحمت خدا مأیوس و آیس است، درب 
بیند! یعنی درست است را بین خود و خدا بسته می

و البتّه  که این گناه را کردی و شصت نفر را کشتی ـ
ـ  خیلی مسئلۀ مشکلی است و مسئلۀ آسانی نیست

خره تو هنوز وجودی داری و تعلّق تو با خدا ولی بالأ
ازبین نرفته است؛ لذا این یأس، گناهش بیشتر است! 

ای از تواند لحظهبنابراین چطور و در کجا انسان می
لحظات، وجود خود را از آن وجود در حجاب 

تواند احساس کند که در یک ببیند؟! و کجا انسان می
است؟! لحظه از لحظات این ارتباط قطع شده 

 طور نیست!وقت اینهیچ

 بودن مکتب تشیّع در میان همۀ مکاتب علّت زنده
نظران، فلهذا بنا به اعتراف خود صاحب 

مکتبی زنده است که آن مکتب همیشه باب ربط و 
تعلّق را بین انسان و پروردگار باز نگه دارد؛ نه فقط 

شنبه یا روزهای شنبه، بلکه هر روز، هر روزهای یک
 ر دقیقه و هر لحظه!ساعت، ه

                              
 .١١١ ـ ١٠٩، ص ١السّلام، ج   رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه ١
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 !
َ
کیُ

َ
ل، فمَن شاءَ است

َ
ق
َ
ُ موضوعٍ؛ فمَن شاء است  خی 

ُ
ین حکمی » ١الصّلاة نماز بهیی

یــــع شده است؛ هر کس بخواهد کم می خواند، و هر است که از جانب پروردگار تسرر
 «خواند! کس بخواهد زیاد می

مثلًا در   ٢البتّه در مواردی هم کراهت دارد؛ 
امّا همیشه ربط و دعا  ٣دارد، حمّام و شوارع کراهت

 هست و همیشه آن تعلّق وجود دارد.

 حقّانیت اسلام از منظر مستشرق فرانسوی
همین مسئله موجب شد که ]هانری[ کُربن که  

 با مرحوم علّامه طباطبائی ارتباط داشت، گفته بود:
 نظر مقایسۀ خصوصیّات و امتیازات مکتب نصرانیّت و یهودیّتمن از نقطه

  

                              
، ص ٧؛ الوافی، ج ٤٧٢؛ مکارم الأخلاق، ص ٥٢٣، ص ٢الخصال، ج  ١

 ، با قدری اختلاف در مصادر.١١٧
 .٣٩٣ ـ ٣٨٧، ص ٣رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 .٣٩٠، ص ٣الکافی، ج  ٣
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ق را باز نگه میو 
ّ
دارد، به سایر مکاتب با اسلام که همیشه این باب مراوده و تعل

 
ّ
 هیچ حد

ً
انیت اسلام رسیدم که این دین باید حق و صحیح باشد. دیتن که اصلا

ّ
حق

 ١و مرزی برای ارتباط انسان با خدا قرار نداده است! 

 خاطر دوام ارتباط با پروردگارتفریق صلوات به
روز را هم به پنج مرتبه تقسیم ]اسلام[ شبانه 

اینکه در هر وقت یک نماز بخوانیم؛  کرده است تا
صبح یک نماز، ظهر یک نماز، عصر یک نماز، 

هم  غروب یک نماز و شب هم یک نماز. همه را با
طرفش طرف و آننباید بخوانیم! تازه نوافل را هم این

قرار داده است که اگر حساب کنید، همۀ بیست و 
اعت تقریباً در حال نماز و توجّه قرار چهار س

 گیریم. این برای دوام برقراری ارتباط است.می

مواظبت پیغمبر و ائمّه و اولیا نسبت به ربط مدام 
 با پروردگار

 فرماید:پیغمبر می 
َّ مَرّةٍ.  لّ یومٍ سَبعی 

ُ
[ ک

ّ
 ]ف

َ
غفِرُ اللَ

َ
ست

َ
 لَ

ّ
لبی و إنّ

َ
 ق

َ
 علَ

ُ
یُغان

َ
 ل
ُ
ه
ّ
إن

٢ 

اط من با اجتماع بدون هیچ یعنی همین ارتب
]ضرری[ نیست، و این نحوه از ارتباط ولو اینکه 

                              
 .٢٤٣ ـ ٢٤١، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٧٨ ـ ٧٤رجوع شود به مهر تابان، ص  ١
، به نقل از درر اللّئالی. سرّ الفتوح ناظر ٣٢٠، ص ٥مستدرک الوسائل، ج  ٢

 ، تعلیقه:١٠٨بر پرواز روح، ص 
واسطۀ اشتغال به امور مردم و كثرات در قلب خود احساس گرفتگى و به»

 «نمايم.طلب هر روز هفتاد بار استغفار مىنمايم و براى رفع اين مقبض مى
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براساس احکام و ارتباطات معنوی است، ولی 
بالأخره در آن جنبۀ دقیق و ظریف ربط من با خدا 

 »تأثیر نیست. بی
ُ
یُغان

َ
یعنی یک پوشش و یک  «ل

 سِتار و یک چیز نازک.
فرماید این مطلب شوخی نیست! پیغمبر می 

کنم تا که من دائماً هر روز هفتاد مرتبه استغفار می
بین برود. دائماً استغفار  مدام آن غِین و سِتار از

 ١اینکه به وَسَخ گذارم که چیزی بماند تاکنم و نمیمی
کنم که با تبدیل شود و سفت شود. تا احساس می

کنم و ام، فوراً استغفار میساعت قبل فرق کرده نیم
 کنم، بلکهبر نمیتا وقت نماز ص

روم و به کنم و بعد جلو میجا درست میهمان
 رسم.اوقات دیگر می

اینها افرادی بودند که مواظب بودند! چرا این  
دانستند که مسئله چقدر مهم طور بودند؟ چون می

طور دانستند که اگر ایناست! ائمّه و سایر اولیا می
نکنند، سرشان کلاه رفته است؛ چون نسبت به مقام 

حدّ و اطلاق پروردگار اطّلاع عزّ ربوبی و نعمات بی

                              
 «وسخ: چرک.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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کردند؟! بلکه مبر این کار را میاند، وإلاّ چرا پیغداشته
باید رها کنند و بفرمایند: استغفار کردیم یا نکردیم، 

کنیم! خوانیم، استغفار میحالا وقت ظهر که نماز می
داند که اگر همین الآن این قضیّه را خدا می رسول

ولو در ارتباط با  درست نکند، این نفسی که الآن ـ
اثر نیست و اثر بی مقدارهمین ـ غین دارد، به افراد

کند تفاوت باشد این کار را نمیگذارد؛ وإلاّ اگر بیمی
خاطر این است که گذرد. این بهو از مسئله می

 اهمّیت مسئله برای پیغمبر نمایان است.
بنابراین در اسلام است که این باب طلب و  

ارتباط با پروردگار همیشه برقرار است. این از جنبۀ 
شاءاللَه در از جهت سلوکی را إن اسلام است، امّا

 کنیم.مجالس بعدی مطرح می
چند شب دیگر باقی مانده است و ماه رمضان  

هم تمام شد و واقعاً دستمان خالی است، مگر به 
لطف و کرامت خودش به ما نگاه کند وإلّا از 

 طرف هیچ چیزی وجود ندارد.این
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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جلس شصت و دوّم: تعلّق و ربط همیشگی با م
 پروردگار، لازمۀ عالم وجود

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آله 
 الطّاهرینَ

 و اللّعنُ علَی أعدائهم أجمعینَ
 
ّ
همّ إنّ

َ
 و الل

ا
ة
َ
ع َ  و مَناهِلَ الرّجاء إلیک مُیی

ا
ة
َ
ع َ  سُبُلَ المَطالِبِ إلیک مُسِ 

ُ
 أجِد

 .
ا
ة
َ
َّ مَفتوح عاء إلیک للصّارخی 

ّ
 الد

َ
 و أبواب

ا
ة
َ
ک مُباح

َ
ل  بفضلِک لِمَن أمَّ

َ
ة
َ
 ١الإستِعان

قطع تعلّق و ارتباط با پروردگار مساوی با عدم 
 وجود

عرض شد که لازمۀ تکوینی اصل عالم وجود،  
لّق و ربط حقیقی آنها با مبدأشان است؛ و اگر تع

ای این ربط و تعلّق نباشد، عدم بر آن وجود لحظه
حاکم است؛ مثلًا یک لحظه جنبۀ ارتباط اشیاء با 
پروردگار قطع شود یا پروردگار خوابش ببرد و 

 غفلت کند.
خوانیم: ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ در آیةالکرسی می 

 ﴾ یعنی چُرت.﴿سِنَةٌ  ٢﴾.لا نَوْمٌ
گیرد! چرت این است وقت چُرتش نمیخدا هیچ

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١

 آمده است. ٣٨٩ترجمه در همین کتاب، ص 
 :١٠٥، ص ١٤. امام شناسی، ج ٢٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ٢
 «گیرد.وی را نه چرت و پینگی و نه خواب فرا نمی»
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که حالت تنبّه برای انسان منتفی است ولی مثل 
کلّی غفلت و سلب تعلّق از حواس  طورخواب، به

 نیست.

أقلّی روح با  شباهت خواب با مرگ و تعلّق حدّ
 بدن

در خواب که مبطل وضو است، دیگر چشم  
کلّی تعلّق روح  طورشنود و بهبیند و گوش نمینمی

ای از مرگ است. رسد و نمونهأقل می از بدن به حدّ
کند، منتها چون خواب مثل مرگ است و فرقی نمی

مردم به خواب عادت دارند، اگر ببینند که کسی 
زنند کنند و بر سرشان نمیخوابیده است شیون نمی

که خواب با مرگ که ای وای فلانی مُرد! درحالی
لًا تفاوتی ندارد و هر دو قطع علاقۀ یکی است و اص

بینند کسی که روح از بدن است، ولی مردم چون می
آید و خواب است صدای نفس کشیدنش می

کشد امید برگشتش هست، قدر که او نفس میهمین
کنند؛ البتّه اینها متوجّه این لذا به همین دل خوش می

حال آن کسی هم که کلّ شوند. علیٰقضیّه نمی
گوید: هنوز مد خواب مثل مرگ است، میفهمی

آید و امید به برگشتش هست که فردا از نفسش می
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کشد امید خواب بیدار شود، ولی کسی که نفس نمی
به برگشتش نیست و چون امید به برگشت نیست، بر 

زند که ای وای بدبخت و بیچاره شدم، سرش می
که هر دو یکی زن شدم! درحالیشوهر شدم، بیبی

 و عبور از مادّه است و اصلًا تفاوتی ندارد.است 
ما تا وقتی که در عالم طبع و مادّه هستیم و  

تعلّق به طبع داریم، چشم برزخی ما بسته است و 
کنیم و وقتی که از این دنیا برویم، با تعجّب نگاه می

اینجا کجا است؟! من که دیروز آنجا »گوییم: می
قِسم دیگر است!  بودم و حالا اینجا هستم! اینجا یک

الآن با دیروزم »گوید: نمی« طور است؟!چرا این
همین مَنی که دیروز »گوید: ، بلکه می«امعوض شده

التفات « در آنجا بودم، امروز در جای دیگری هستم!
کنید؟! وجود سیّال و وحدت شخصیّۀ خودش را می

کند. همان مَنی که دیروز با رفقا و دوستانش حفظ می
کرد، الآن هم هست ولی لم گردش میدر این عا

 منظره عوض شده است!
ای که مثال بچّهبابافتد که منخیلی اتّفاق می 

در جایی خوابیده است، پدر و مادرش او را بلند 
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گذارند و به یک جای دیگر کنند و در ماشین میمی
شود، شب بلند می برند. وقتی که بچّه نصفمی
داند که خوابش نمی« اینجا کجا است؟!»گوید: می

 برده و
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ییر پیدا کرده است. جا و مکانش عوض شده و تغ
چون آن حالت و صورتِ موقع خواب در ذهنش 

اش آن را در یاد دارد و الآن نقش بسته است و حافظه
کند، شود و برخورد میرو میکه با منظرۀ جدید روبه

من در این اطاق »گوید: آید و میبرایش عجیب می
تا با وضعیّت « نبودم، پس چرا الآن اینجا هستم؟!

 یرد، مقداری کار دارد.جدید خو بگ
رویم، چون با ما هم که از اینجا به آنجا می 

ایم خیلی کار دارد و تا وضعیّت آنجا خو نگرفته
کم خو بگیریم و ما را بر سرِ حال آورند قدری کم

جا با کشد. خوش به حال کسی که از همینطول می
تنها خو کرده است آن وضعیّت خو کرده است؛ و نه

ست و یک لحظه دلش در هوای رسیدن بلکه عاشق ا
به آنجا غافل نیست و دائماً در حال عطش است! این 

الحمدُ للّه! آنجا »گوید: رود میشخص وقتی که می
چه بود و چه وضعی داشت! در کجا بودیم و به چه 

هایی مبتلا بودیم؛ هر روز یک ها و مصیبتگرفتاری
 «طور و هر روز به یک قِسم!

ی به مرگ و عدم تمایل به ماندن شوق اولیای اله
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 در دنیا
قول مرحوم آقای انصاری به 

 فرمودند:ـ که بارها می علیه اللَه رضوان ـ
 به شما چند تا رفقا نبود، یک لحظه نمی

ی
خواستم در این دنیا باشم! اگر دلبستکی

فقط دلم با شما چند تا رفیق خوش است و اینکه بالۡخره صفای  هست. این چه 
آید؛ یک روز است که در هر روزش برای انسان یک گرفتاری و مرض میدنیای  

 و روز دیگر مشکلات خارحیی می
ی

ت است و یک روز مشکلات خانوادگ
ّ
 ١آیند؟! شد

گفتند، مثل اینها که از اولیا بودند، این را می 
اینکه ما خیلی حالمان خوش است و هیچ چیزی 

ا خیلی گیج فهمیم! ما یا بالاتر از آنها هستیم ینمی
 فهمیم!هستیم و اصلًا چیزی نمی

ایشان مریض بودند و کسالت قلبی داشتند و  
اوقات در مضیقه، مسائل، شدائد و تضییقاتی گاهی

بودند. ایشان مسائل و مشکلات خانوادگی هم 
داشتند و خیلی هم اوج گرفته بود و از این جهت هم 

 چه این»حال فرمودند: کلّ امتحاناتی دادند. علیٰ
  

                              
 .١٣٦رجوع شود به حیات جاوید، ص  ١
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دنیایی است؟! فقط دلخوشی ما در این دنیا، به 
گوییم و همین چند نفر رفیقی است که با آنها می

زنیم و خلاصه با آنها خوش خندیم و گپی میمی
از این هم  طور است و غیرواقعاً هم همین« هستیم.

طرف باز است و اصلًا چیزی نیست! چشم اینها به آن
 اشتیاق دارند!
  لولا الَجلُ 

َ
 أجسادِهم طرفة

ّ
هم ف

ُ
قِرّ أرواح

َ
 لهم لم تست

َ
بَ[ اللَ

َ
ه ]کت

َ
ل
َّ
الذی أج

ا مِن العقاب. 
ً
واب و خوف

ّ
ا إلی الث

ً
، شوق ٍ

ّ عی 
١ 

]یعنی[ اگر آن اجل و أمدی که خدا برای آنها 
آوردند و صبر تعیین کرده است نبود، اصلًا دوام نمی

 ! کردند...و تحمّل نمی
ـ  علیه لَهال رضوان برای مرحوم آقا ـ 
آمد و مثل اینکه قرار ای پیش میهای عدیدهکسالت

چند ماه یک بار  بود که در این اواخر عمر، هر
مشکلی پیش بیاید و جزء جیرۀ ایشان سالی یک بار 

اوقات رفتن به بیمارستان نوشته شده بود! البتّه گاهی
هم بیشتر بود و ما هم منتظر بودیم که این دفعه برای 

                              
 :١٣٣، ص ١. معاد شناسی، ج ٣٠٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
های معهود را معیّن در میان مردمان متّقی، اگر خداوند سبحانه و تعالی اجل»

فرمود، از شدّت اشتیاقی که آنان به ثواب خدا دارند و از شدّت خوفی نمی
های آنها در کالبد زدن جان هماندازۀ یک چشم بهرند، بهکه از عذاب خدا دا

 «نمود.ماند و یکسره به عالم قدس پرواز میبدنشان نمی



760 

باید به بیمارستان بروند! لذا وقتی آن چه مشکلی 
شب در طهران به ما تلفن کردند که ایشان را به 

اند، ما خیلی عادی برخورد کردیم و بیمارستان برده
گفتیم: ایشان که همیشه بیمارستان است، این دفعه 

دانستیم که این هم مثل دفعات قبل است؛ ولی نمی
گر ظاهراً رفتن به بیمارستان، رفتن آخر است و دی

عبَة»قضیّۀ 
َ
 الک

ِّ
 و رَب

ُ
زت

ُ
 امضاء شده است. ١«ف

کلام علّامه طهرانی در خصوص اشتیاق به مرگ 
 و زندگی آخرت

حال وقتی کسالت اوّل که قلبی بود کلّ علیٰ 
برای ایشان پیش آمد، رفقا و دوستان خیلی شدید 

طور گوسفندهای نذر و نیاز و توسّل کردند و همین
کردند و مجالس توسّل تشکیل دادند. زیادی قربانی 

 من قرار بود بروم و اینها قضا را»ایشان فرمودند: 
  

                              
 .٣١٢، ص ٣السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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برگرداندند. همین رفقا مسئله را چسبیدند و 
البتّه ایشان متأثّر « گذاریم!شود و ما نمیگفتند که نمی

بودند که چرا اینها این کار را کردند و چرا 
 گذارند ما برویم؟!نمی

بیت ما نزد ایشان رفته بود و روز اهل یک 
مرتبه و بدون مقدّمه و خیلی جدّی ایشان یک

طوری که آثار عدم رضایت از صحبت ایشان پیدا به
 بود، فرموده بودند:
گذارند ما برویم؟! کنند؟! چرا نمیخواهند؟! چرا ما را رها نمیاین رفقا از ما چه می

وقت اینها یک راه و أمدی دارد و باید برود، آن این نذر و نیازها چیست؟! هر کسی
طرف است و اینجا محلّ سکونت و استقرار دانند راه ما آناندازند و نمیبه تأخیر می

ی دارد؟!  ن  نیست! مگر این دنیا برای ما جز زحمت و دردش چه چیر
واج مانده  و طور هاجبیت ما همینبعد اهل 

طور نبود که قضیّه چیست و چرا ایشان ای
گویند؟! و قدری هم متأثّر و ناراحت شده بود و می

 شاید بکائی هم اتّفاق افتاده بود و به ایشان گفته بود:
ص است که راه و 

ّ
آقا، شما به فکر خودتان نباشید، بلکه به فکر بقیّه باشید! مشخ

 طریق شما به چه نحو و به چه سمتی است، آخر به فکر ما هم باشید! 
 بودند:ایشان فرموده  

 کنند؟! مگر خدا نیست؟! مگر هر کسی خدا ندارد؟! چرا ]ما را رها[ نمی
طوری هستند! البتّه وقتی که آن اینها این 

ه بیاید، دیگر گوسفند و امثال آن اثر   ١قضای بتّی
کند و اثر آن در حدّی است که مُجاز باشد، لذا نمی

                              
 «بتّیه: حکم حتمی، حکمی که نسخ نشود.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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 ای نکرد!دفعۀ دوّم فایده

تأثیر علل مختلف در  معنای قضای مبرَم و میزان
 آن

فلانی، ما هر وقت »فت: گخدایی مییک بنده 
خوانیم و خوب شویم حمد میمریض می

گوییم: اگر قرار بود که حمد به او می« شویم!می
حال یک مرده وجود نداشت و به خوب کند، تا

دهد شد! البتّه حمد شفا میعزرائیل کارش کساد می
برَم، دیگر مبرم است. ولی حدّی دارد و آن قضای مُ

طور باشد که انسان بالای سر هر مریضی برود اگر این
تا حمد بخواند ]و شفا بگیرد[، دیگر عزرائیل  و هفتاد

 جان چه کسی را
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بگیرد؟! برود جان یهود و نصاریٰ را بگیرد که 
طور نیست! حمد تمام حمد بلد نیستند؟ نه، این

 علّت نیست، بلکه در سلسلۀ علّت است.
یک اجل حتمی و مکتوب داریم؛ و یک اجل  

معلّق. در اجل مکتوب هیچ ردّی نیست و هیچ تبدیل 
و تغییری وجود ندارد و آن قضای حتمی و مبرم 
پروردگار است. اجل معلّق آن اجلی است که در 
عالم اسباب و مسبّبات درگیر تصادم و تصادف با 

کند گیرد و اجل مبرم را مبرم میسلسلۀ علل قرار می
 ١شود.و باعث ابرام آن اجل می

السّلام در تأثیر  حکایت حضرت عیسی علیه
 صدقه بر قضا و قدر

وقت حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و  یک 
گذشتند و چشمشان به یک علیه السّلام از جایی می
امشب، شب آخر عمر این »جوان افتاد، فرمودند: 

و  یکی دو روز از این قضیّه گذشت« جوان است!
رود. مردم دیدند که این جوان در خیابان راه می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اجل معلّق و اجل مسمّی، رجوع شود به معاد  ١

 .٦٥ ـ ٥٨ ، ص١شناسی، ج 
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شنیدیم حال هرچه از شما میبه اللَه، تانبی یا»گفتند: 
همه صحیح بود! مگر شما نفرمودید که امشب، شب 

بله، »ایشان فرمودند: « آخر عمر این جوان است؟!
گفتند که برویم و از او سؤال کنیم « شب آخرش بود.

 ت!تا ببینیم قضیّه چیس
ای جوان، دو شب قبل حضرت »گفتند:  

آن جوان « عیسی إخبار از فوت و موت تو داده بود!
ام، طور بود. من تازه ازدواج کردهاتّفاقاً همین»گفت: 

صبح از خواب بیدار شدم و دیدم که یک مار سیاه 
کنار تشک و بستر من خوابیده است، بلند شدم و این 

از »عیسی فرمود: بعد حضرت « بین بردم. مار را از
از او « او سؤال کنید که آن روز چه کرده است؟

پرسیدند و آن جوان بدون اینکه متوجّه این قضیّه 
باشد که حضرت عیسی این حرف را زده است، 

رفتم، فقیری را دیدم و به عصر وقتی که می»گفت: 
صدقه مرگ »حضرت عیسی فرمود: « او صدقه دادم.

خاطر این کار مرگ و هرا از او رفع کرده است و ب
 ١«موتش به تأخیر افتاده است.

                              
 .٥٠٠رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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گویند و مبرم نبوده این را اجل معلّق می 
است. حالا یا حضرت عیسی دیده و خواسته بیان 
کند و تنبیه بدهد و افراد را نسبت به این قضیّه متوجّه 

حال فقط نسبت به این درجۀ از مسئله کلّ کند، یا علیٰ
دانیم و در ]مقام ر ما نمیإشراف داشته است. دیگ
اوقات از این مسائل پیش تشخیص[ نیستیم. گاهی

کند آید و در این محدوده حضرت بیان میمی
اینکه به این کیفیّت برای افراد روشن شود که  تا

 ١صدقه یکی از علل تأخیر مرگ است.
 ٢یکی از علل تأخیر مرگ صلۀ رحم است. 

هل قبور یکی دیگر از علل تأخیر مرگ زیارت ا
است. یکی دیگر از علل تأخیر مرگ زیارت مرضیٰ 
است؛ مثلًا انسان به بیمارستان برود و مریض را 
عیادت بکند، یا برای عیادت رفیقش که مریض است 

و  ٣اندازد؛به منزل او برود. اینها مرگ را به تأخیر می

                              
 .٣٨٨مکارم الأخلاق، ص  ١
 همان. ٢
 :٢٩٢الدّعوات، راوندی، ص  ٣
َ مِمّا السّلام:  قالَ الصّادِقُ علیه»

َ
اسُ بِإحسانِهِم أکیُ

ّ
عیشُ الن

َ
  ی

َ
عیشون

َ
ی

 بِآجالِهِم
َ
موتون

َ
َ مِمّا ی

َ
نوبِهِم أکیُ

ُ
 بِذ

َ
موتون

َ
 «.بِأعمارِهِم و ی

مردمان با نیکی و احسانی که ”فرماید: السّلام می امام صادق علیه»ترجمه: 
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برعکس از علل تسریع در مرگ، عاقّ والدین و قطع 
و نارضایتی والدین باعث قطع رحم   ١رحم است.

شود که مرگ زود به سراغ انسان بیاید. اینها می
هم انجام  سلسلۀ علل است و علل و معلولات با

طرف باز شده شود. چشم این بزرگان نسبت به آنمی
ترسیم و است، امّا چشم ما باز نشده است و مدام می

 اُخت نیستیم.

 نکرها، همان ندای نکیر و مندای وجدان انسان
صحبت در این بود که آن شخصی که وارد آن  
نه جدای از خودش  بیند ـشود، خودش را میدنیا می

بیند. وقتی که نکیر ـ ولی موقع و مکان را دوتا می را
 و منکر در

  

                              
یابند بیش از آنچه با عُمرهای خود حیات دارند، و با کنند حیات میمی

« “میرند!هایشان مییدن اجلمیرند بیش از آنچه با فرارسگناهان خود می
 )محقّق(

 .٤٤٨، ص ٢الکافی، ج  ١
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گوید که آیند، انسان نمیقبر به سراغ انسان می
شما چه کسی هستید و من چه کسی هستم! 

آنجا چیست! آنها گوید: اینجا چیست و نمی
و منکر، دو مَلکی هستیم که یکی گویند: ما نکیر می

از اعمال ثواب و دیگری از کارهای ناپسندی که 
گوید: شما کجا کنیم. او میانجام دادی سؤال می

گویند: ما در دنیا با تو بودیم و تو بودید؟! می
دیدی. وقتی که تو چشمت باز نشده بود و ما را نمی

خلاف رفتی، ما با تو بودیم و هرچه به  در آن منزلِ
 تو گفتیم که نرو، تو گوش نکردی!

به »گوید: آن ندای وجدانی که به انسان می 
، نکیر و منکر است. آن منکر است و انسان «اینجا نرو

 «به آنجا نرو!»گوید: کند و میرا از کار زشت نهی می
خواهد یک دروغ اید که وقتی انسان میدیده 
بیند در دفعه مییا غیبت شخص را بکند، یکبگوید 

شود؟ این آشوب برای چیست؟! دلش آشوب می
خواهد یک دروغ بگوید یا مثال وقتی که میبابمن

گوید: سر برادر مؤمنش حرف بزند، با خود می پشت
« بگویم یا نگویم»این « بگویم یا نگویم؟!»
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شود! آن هایی است که در درون انجام میدستکاری
گوید که برادر مؤمن تو است و باید خوبی یر مینک

کنی؟! گوید که چرا غیبت میاو را بگویی و منکر می
دهی؟! چرا چرا الآن عمل خلاف انجام می

خواهی تهمت بزنی، نمّامی کنی، علیه او می
چینی کنی، غشّ در معامله کنی؟! آن که دارد سخن

مَلکی دو تا  ١کند همین دوتا هستند.خلجان وارد می
که در چپ و راست هستند، همین نکیر و منکر 

گویند که ما در این دنیا با تو هستند و در قبر می
 بودیم!
ای هستند که نکیر و منکر دو ظهور از ملائکه 

ای از ملائکه[ در تحتِ فرمان آنها هستند، مانند ]عدّه
حضرت عزرائیل که خودش ملک مقرّبی است که در 

گیرند. نکیر و ها را مید که جانتحتِ او قوایی هستن
طور هستند؛ یعنی این دوتا ملک چپ منکر هم همین

دیگر هم خودشان عبارتو راست، سمبُل هستند و به
ای دست آنها ملائکه وجود خارجی دارند و هم زیر

 وجود دارند که در تحتِ فرمان آنها هستند.

                              
 .٢٦٧و  ٢٦٦رجوع شود به همان، ص  ١
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ٞ
 ١عَتِيد
خواهی اند و مواظب تو هستند که میوقتی آن دوتا مَلک در چپ و راست نشسته»
شود مگر اینکه این کلمه، رقیب ای از دهانت خارج نمیکاری انجام دهی، کلمهچه

 «را بنویسد! و مراقب دارد که آن 
که یک کلام و یک حرف عجیب است! همین 

نویسند که مثلًا شود، فوراً آن را میاز دهان خارج می
در ساعت فلان و دقیقۀ فلان و در لحظۀ فلان ایشان 
این مطلب را گفت. خیال نکنید که این نوشته از 

 شود!کاغذهایی است که پاک می

 بودن اصل اعمال ما نزد ملائکه محفوظ
ر زمان سابق که کوچک بودم، یک کاغذها د 

چسباندیم، هایمان میهایی بود که به دفترچهو عکس
دیدیم که عکس نیست و مدّت می ولی بعد از یک

محو شده است. وقتی که آفتاب و نور به آن 
رفت. الآن هم کاغذهای خورْد، عکس میمی

گیرند و با نور مخصوصی هست که از آن فتوکپی می
مدّت،  کنند، ولی بعد از یکورت پیدا میو گرما ص
بینید که این کاغذ سفید است و ماه می مثلًا شش

بین  فتوکپی رفته است. امّا فتوکپیِ این ]ملائکه[ از
رود، چون اصلِ پرونده در دست آنها است نه نمی

گیریم فتوکپی و فتوکپی آن؛ امّا اینهایی که ما می

                              
 .١٨و  ١٧( آیه ٥٠سوره ق ) ١
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 زیراکس است.
هِ رَقِيبٌ﴾. ۡ  لٍ إِلَّا لَدَيۡ  قَو فِظُ مِنۡ  ﴿مَّا يَل 

گویند: ما در دنیا با تو بودیم؛ و آنها نکیر و منکر می
بین  کنند و اصل هم که ازاصل لفظ را یادداشت می

 رود و وجود دارد.نمی
ای الزّوجه بودم و تلویزیون برنامهمن منزل أخ 

داد. من گفتم: اجازه بدهید که این برنامه را نشان می
داد که شخصی موقع نماز به اه کنم. نشان میرا نگ

خواست نماز بخواند، زنش آمد و در منزل آمد و می
او گفت: « روی؟!فلانی کجا می»راه پلّه به او گفت: 

ها بیا، مهمان»زنش گفت: « خواهم نماز بخوانم.می»
خواهی بروی و نماز وقت تو میمنتظرند، آن

ها مانآن شخص هم رفت و نزد مه« بخوانی؟!
 نشست و نماز نخواند!
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شرمی است که در خیلی باعث تأسّف و بی 
نهایت وقاحت در تلویزیون ایران و حکومت 

شود! ما چقدر باید ای پخش میاسلامی چنین برنامه
وقیح باشیم که در مورد این مسئلۀ اساسی و مهم 

 طور برخورد کنیم!این

اهتمام به نماز اوّل وقت در سیرۀ معصومین 
 السّلام علیهم

رسول خدا بالای منبر بود و در موقع ظهر  
موقع، وقت نماز شد کرد. در اینمردم را موعظه می

و حضرت از منبر پایین آمد و نماز خواند و بعد از 
 ١نماز دوباره بالای منبر رفت و بقیّۀ خطبه را ادامه داد.

 کنید؟! مسئله این است.التفات می
امّا بعضی افراد هستند که در موقع نماز، زن  

بگذار نماز »گوید: برایش چای آورده است امّا او می
او « کنی؟!دست مرا رد می»گوید: زن می« بخوانم.

خوانیم و بعد زن، صبر کن! نماز می ای»گوید: می
حالا »کند: زن شروع می« خوریم.آییم چای میمی

خوردن چای چقدر ام! مگر من برایت چای آورده

                              
، ص ٣؛ السّیرة الحلبیّة، ج ٢٩، ص ١٣الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ١

٤٠٧. 
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« کشد!دو دقیقه طول نمی کشد؟! بیشتر ازطول می
ماند که نماز بخواند یا بنشیند در این موقع انسان می

نحوی او را متقاعد تواند بهو چای را بخورد! البتّه می
کند و اوّل نماز خود را بخواند، ولی به یک نحوی 

ی حالا دیر هم شد شد، عیب»گوید: هم نفس امّاره می
گوید: زنند و مییا اینکه زنگ خانه را می« ندارد!

بیند که مرتبه مییک« بروم و درب منزل را باز کنم.»
بیداد،  و داد ساعت از وقت نماز گذشت! ای یک

ساعت به تأخیر  نوشتند که این آقا نمازش را یک
 انداخت!

 در روایت داریم: 
 
َ
 اللَ

ُ
فران

ُ
 و آخرُه غ

َ
 اللَ

ُ
؛أوّل الوَقتِ رِضوان

١
کسی که نمازش را در اوّل وقت » 

بخواند موجب خوشنودی و رضایت پروردگار است و در آخر وقت موجب غفران 
 «است. 

یعنی نماز آخر وقت موجب بخشش است، چون 
انگار معصیت کرده و گناه انجام داده و این نمازی که 

خوانده باعث رفع آن معصیت و بخشش آن گناه می
است. یعنی فایدۀ نمازش فقط این بود که گناه را 

ای نکرده؛ اصلًا بالا نرفته است بخشیده است و فایده

                              
 :٧١السّلام، ص  الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه ١
« .

َ
 اللَ

ُ
فران

ُ
 و آخرُه غ

َ
ه عفوُ اللَ

ُ
 و أوسط

َ
 اللَ

ُ
 «أوّلُ الوَقتِ رِضوان
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 و او را هم بالا نبرده است!

 وری اعمال انسان توسّط نکیر و منکریادآ
گویند: آیند و میاین دو مَلک به داخل قبر می 

ای رفیق، چطوری؟! ما یک عمر در خواب و بیداری 
آید با تو بودیم و هرجا رفتی با تو آمدیم. آیا یادت می

خواستی فلان کار را انجام بدهی و دلت که می
تیم! آشوب شد؟ ما بودیم که در دلت آشوب انداخ

انجام  خواستی فلان قضیّه راآید که میآیا یادت می
گفتی که انجام بدهم یا بدهی و مدام با خود می

کردیم! آیا یادت ندهم؟ ما بودیم که به تو القاء می
جا به فقیر کمک کنی؟ خواستی در فلانآید که میمی

گفتیم این فقیر است، به او کمک کن؛ امّا ما به تو می
: خودم احتیاج و نیاز دارم! آن کسی که گفتیتو می

گفت: انجام بده، ما بودیم. بعضی از کارهایی را می
که ما گفتیم، گوش دادی و بعضی را گوش ندادی! 
به اینجا رفتی و به آنجا نرفتی! خب، این هم پروندۀ 
تو است! و آن شخص هم با تعجّب و حیران به 

 ت!بیند عجیب اسکند و میاش نگاه میپرونده

حمزه، وکیل انگیز علیّ بن ابیعاقبت عبرت
 السّلام موسی بن جعفر علیهما
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حمزه از اصحاب موسی بن جعفر  بن ابیّ علی 
بود و از این افرادی بود که در ولایت و امامت امام 

السّلام توقّف کرد و آن را انکار کرد! ما  رضا علیه
لی چند نفر از اصحاب ائمّه داریم مانند هلالی و بلا

ذلک که از بزرگان حدیث حمزه و امثالو علیّ بن ابی
واسطۀ امتحاناتی بودند، ولی متأسّفانه در آخر عمر به

که پیش آمد، از امتحان خوب بیرون نیامدند و مقام 
نسبت به بعضی از  ١ولایت و امامت را انکار کردند.

اینها هم از طرف ائمّه لعن وارد شده است؛ امام رضا 
دم علیّ بن ابیالسّلا علیه  ٢حمزه را لعن کردن

که او از بزرگان رُوات و وکیل امام موسی بن درحالی
 السّلام بود! جعفر علیهما

بعد از موسی بن جعفر، امام رضا  
آن اموالی که در »السّلام به او پیغام دادند:  علیهم

دستت هست، برای ما به مدینه بفرست تا ما به اهلش 
ی هم گرد آمده بود و همه اموال زیاد« برسانیم!

مربوط به امام بود و برای او نبود، مثلًا کنیزانی آورده 

                              
؛ الإحتجاج، ٤٠١ ـ ٣٩٩و  ٧٠ ـ ٦٥رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  ١

 .٤٧٥و  ٤٧٤، ص ٢ج 
 .٧٠الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢
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بودند که جزء همین اموال بود و او دید که فعلاً اموال 
صورت مُفت و مجّان به درِ کمی هم جمع نشده و به

که تا آخر طوریخانه آمده است و زهی سعادت! به
پدرش هم کار اندازۀ عمر عمر که هیچ، بلکه اگر به

شد! با خود گفت: قدر نصیبش نمیکرد، اینمی
فعلًا کسی به کسی نیست و حکومت هم که »

عبّاس است، ]پس اموال را[ بالا بکش حکومت بنی
این « و یک لیوان آب هم رویش بخور و برو!

اینها مربوط به موسی بن »ها نیست! لذا گفت: حرف
ضا[ جعفر است و مربوط به ]علی بن موسی الرّ

مگر ایشان بعد از موسی بن جعفر »گفتند: « نیست!
 گفت:« امام نیست؟!

ن روایات عمل کنیم. ما نصّ و دلیلی نداریم! ما از  امامت تمام شد و باید به همیر
ایم که بعد از من فرزندم علّی بن موسی امام است و این موسی بن جعفر نشنیده

عا است! مسئله معروف و مشهور نبوده است! اینها همه 
ّ
 ١اد

ببینید! خدا لعنت کند این شیطان را که چطور  
ای؟! هرچه از انصاف، آیا تو نشنیدهآید! ای بیمی
طرف به او گفتند که آخر این چه طرف و آناین

 ای است، او قبول نکرد که نکرد!حرف و برنامه

                              
؛ رجال الکشّی، ٢٩، ص ١السّلام، ج  رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه ١

 .٦٥؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٤٩٣و  ٤٠٥ص 
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طور بود و امام ها خوش گذراند و همینمدّت 
خواهی هر کاری می»دند: هم او را رها کردند و فرمو

روز یکی از افراد در مدینه نزد امام  یک« انجام بده!
السّلام آمده بود و کنار حضرت نشسته بود،  علیه

« حمزه؟چه خبر از علیّ بن ابی»حضرت فرمودند: 
سمت حج اللَه، وقتی که من بهرسولابن یا»او گفت: 

 حضرت فرمودند:« آمدم، حالش بد نبود.
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حمزه از دنیا رفت و دیشب ملائکۀ نکیر و منکر به شاغش آمدند  بن ایی دیروز علیّ 
 لا»او گفت: « خدایت کیست؟»و به او گفتند: 

َ
یک له!  هو اللَ گفتند:  «سِ 

ت کیست؟ قرآن چیست؟ ائمّه» ن و »او گفت: « ات را بگو! پیغمیی المؤمنیر اوّل امیر
هدا و علّی بن 

ّ
ن و محمّد بن علی و جعفر بعد امام مجتتی و بعد امام سیّدالش الحسیر

ف کرد! به او گفتند: « بن محمّد و موسی بن جعفر
ّ
بعد »و وقتی به من رسید، توق

او نتوانست بگوید و یادش نیامد و دید « از موسی بن جعفر چه کسی امام است؟
ن چنان بر ش او که دیگر نمی ی بگوید! در این هنگام ملائکه با گرز آتشیر ن تواند چیر

ق عالم به لرزه افتاد!  زدند که بت او غرب و شر از لرزشِ صرن
١ 

 مخاطب واقعی نکیر و منکر در عالم قبر
طور نیست که انسان حافظه داشته آنجا این 

باشد، بلکه در آنجا واقعیّت نفس است که سخن 
کنیم و داخل گوید. خیال نکنید که اینجا حفظ میمی

نوار دهیم! آنجا قبر به نکیر و منکر حساب پس می
نیست! هرچه در اینجا صورت واقعی در نفس 

خود گرفته است، در آنجا هم طبق آن انجام به
 شود.می

توانیم همۀ اید که میآیا تصوّر کرده 
اعتقاداتمان را ضبط کنیم و با خود ببریم و تا به نکیر 

رسیم، شاسّی را فشار بدهیم و بگوییم که و منکر می
خواهیم نوار ما می» گویند:گوش بدهید؟! آنها می

قلبت را گوش بدهیم! ما هم در اینجا نوار قلب و مغز 
این نوارهایی که اعتقادات را »گویند: آنها می« داریم!

ات است و دست زن و بچّهای، بهداخلش ضبط کرده

                              
السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٤٤٤برگرفته از: رجال الکشّی، ص  ١
 .٣٣٧، ص ٤
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دهند، امّا ما الآن با دستگاهی نوار قلبت آنها گوش می
هم تمام  در این نوار« گیریم. بنشین و بگو!را می

گوید، السّلام را می امامان تا موسی بن جعفر علیهما
ولی وقتی که به امام علی بن موسی الرّضا 

 ایستد!رسد، میالسّلام می علیه
طور است؟! این شخص از اوّل چرا این 

طور نبود! این همان شخص دیروز و دو روز قبل این
شود! خود، است، ولی صحنه در اینجا عوض می

دیگر وحدت شخصی محفوظ عبارتت و بهخود اس
کند و عوض است، ولی صحنه تغییر پیدا می

 شود!می
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این تعلّق و ربطی که بین انسان و پروردگار  
وجود دارد، همیشگی است و اگر یک لحظه قطع 

 روند!بین می شود، همه از

 بررسی رابطۀ خواب با مرگ
بحث ما در خواب بود و گفتیم که خدا چُرت  

زند و گفتیم که خواب با موت یکی است. در نمی
 آیۀ شریفه داریم:

امِهَا﴾؛
َ
ِ  مَن

 قن
ۡ
مُت

َ
مۡ ت

َ
ِ  ل
تی
َّ
نَ مَوۡتِهَا وَٱل سَ حِیر

ُ
نف
َ ۡ
 ٱلۡ

وَقنَّ
َ
ُ يَت

َ
 می» ١﴿ٱللَ

کند و خدا توقنّ

 جان را میبه
ّ

د، )بهطور کلی ایستد( کشد و قلبش میکه شخص نفس نمیطوریگیر
ن   می طور آن کسی را و همیر

 «کند. هم که در خواب است توقنّ
پس هر دو یکی هستند، ولی در خواب انسان  

هایی اتّفاق افتاده است که کشد. مرگفقط نفس می
زند، امّا مرگ مغزی انجام شده است یا حتّی قلب می

مرگ قلبی است ولی با دستگاهی خون را پمپاژ 
کنند و دستگاه کار کنند و به او اکسیژن وصل میمی

دهد و اگر دستگاه را قطع یا خاموش قلب را انجام می
ایستد. پس این حرکت خون در بدن، کنند، قلب می

حرکت تصنّعی است و واقعی نیست؛ مثل اینکه 
اصلًا قلب را بیرون بیاورند و عمل جراحی باز کنند 
و سیستم انتقال خون از قلب را از کار بیندازند و 

                              
 .٤٢( آیه ٣٩سوره زمر ) ١
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تا این دستگاه خون ها را به دستگاه وصل کنند رگ
را بگرداند و بعد از اینکه قلب را عمل کردند، دوباره 

ها را به قلب وصل کنند و آن دستگاه را از کار آن رگ
گردد، بیندازند. حالا این انسانی که الآن خون او می

با مرده هیچ تفاوتی ندارد! فقط در اینجا خون 
گردد ولی در بدن آن شخص مرده خون می

 إلّا هر دو یکی است. و گردد،نمی
که خواب وضو را باطل طوریلذا همان 

کند. امّا یک هوشی هم وضو را باطل میکند، بیمی
نوع خواب داریم که آن چُرت است؛ در چرت 

بیند، مقداری از حواسّ انسان هست؛ چشم نمی یک
خُرده  شنود. لذا اگر یکولی گوش صداهایی را می

از آن حالت چرت  شخص بلند صحبت کند، انسان
 آید؛ پس این مُبطل وضو نیست.بیرون می
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قیّومیّت پروردگار و ربط و تعلّق همیشگی انسان 
 با خدا

خدا را   ١﴾؛ۡ  مۡ  وَلَا نَو ۡ  سِنَة ۥخُذُهُ ۡ  ﴿لَا تَأ 
گیرد، زیرا تا خدا بخواهد چرت بزند، چرت نمی

ریزد! لذا حواسّش جمع است که مبادا هم می عالم بر
خاطر اینکه او را چرت بگیرد و مبادا خوابش ببرد! به

چشمی مواظب  دَم و دستگاهش از کار نیفتد، چهار
 است! این مقام قیّومیّت حق است.

ذات است و  خداوند قیّومیّت دارد و قیّوم به 
قائم بر همۀ اشیاء است. پس همیشه آن جهت 
تکوینی بین انسان و پروردگار و آن ربط هست؛ 
وقتی که آن ربط همیشه هست پس چرا آن ارتباط 
گاهی باشد و گاهی نباشد؟! چرا؟! وقتی جنبۀ تعلّق 
نفس بین همۀ اشیاء و پروردگار هست، پس چرا ما 

ا صحبت کنیم و فقط گاهی از اوقات بتوانیم با خد
اتّصال برقرار کنیم و دعا کنیم و بعضی از اوقات 
نتوانیم؟! این مطلب باطل است! همیشه آن جنبۀ 
تعلّقی، ربطی، تدلّی و اتّصال بین انسان و پروردگار 

                              
 .٢٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
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و بین حیوان و پروردگار و بین جمادات و پروردگار 
 وجود دارد. 

 إشراف اولیای خدا بر مسائل
از ذهن یک نفر بگذرد، وقتی که یک خاطره  

وقت شاگرد  انعکاسش در جای دیگر هست. یک
یکی از بزرگان به سفر رفته بود و آن بزرگ با 

مرتبه گفت: شاگردانش مشغول صحبت بود که یک
و « وای به حالش، وای به حالش، وای به حالش!»

« الحمدللّه، الحمدللّه، الحمدللّه!»بعد از مدّتی گفت: 
دند که او چه چیزی گفت و هیچ کدامشان نفهمی

منظورش چه بود! جملۀ اوّل چه بود و جملۀ بعدی 
چه شد؟! وقتی که آن شاگرد از سفر برگشت، به او 

فلانی ما یک روز نشسته بودیم و چنین »گفتند: 
 او گفت:« ای را دیدیم!مسئله

ن نشسته بودم و می ای از ذهن من رفتم و در این موقع خاطرهعجب! من در ماشیر
ر شدم، پس استغفار کردم و دیدم که آن ع

ّ
یی دیدم که مکد

ّ
بور کرد و بعد از مد
 حالت من برطرف شد! 

آن شاگرد سوار ماشین است و یک خاطره از  
 گذرد و بدون اینکهذهنش می
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کاری انجام بدهد، همزمان این بزرگ در مجلس 
وای به »گوید: با شاگردانش نشسته است و می

این یعنی همیشه در باز است « حالش، وای به حالش!
ظهر،  از و اتّصال برقرار است؛ صبح، عصر، بعد

شب و بعد از مغرب و عشاء ندارد. این جهت  نصف
 اتّصال دائماً و متّصلًا وجود دارد و برقرار است.

یکی از بستگان ما مدّتی با مرحوم آقای حدّاد  
ه  ـارتباط داشت و از ایشان استفاد علیه اللَه رضوان ـ

کرد و البتّه بعدها مسائلی پیش آمد. زمانی که او می
خواست به ایران بیاید، ایشان به او فرموده بودند: می

« هر وقت در مشکلی واقع شدی مرا به یاد بیاور!»
این عبارتی بود که به ایشان فرموده بودند. او 

 گفت:می
ام به اشکال رنامهخواستم به عراق برگردم، گذمن به ایران آمدم و موقعی که می

یک روز بعد از ظهر  ١برخورد کرد و برای حلّ مشکل خیلی به این در و آن در زدم. 

ل دراز کشیده بودم و این قضیّه یادم رفته بود که موقع آمدن، مرحوم آقای  ن در مین
اد فرموده بودند: 

ّ
« هر وقت به مشکلی برخورد کردی ما را به یاد بیاور. »حد
دفعه تلفن گفتم حالا وقت آن است! تا این جمله را گفتم، یک  مرتبه یادم آمد و یک

 «ات درست شد! گذرنامه»زنگ زد و عمویم از پشت تلفن گفت: 
موقع خب این مسئله چیست؟! شاید در آن 

مرحوم آقای حدّاد خواب هم باشند، ولی او که 
حالا وقتش »خواب و بیداری ندارد! وقتی که گفت: 

                              
کردند، اینکه در زمان سابق افراد متنفّذی هم بودند که برای او فعّالیّت می با ١

 اش به اشکال برخورد کرده بود.رنامهولی با این وجود گذ
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من الآن »زنگ زد و گفت: مرتبه عمویش ، یک«است
ات را امضاء زنم و گذرنامهاز ادارۀ گذرنامه تلفن می

بر سر هیچ، گیر کرده بود و « کردند و درست شد!
طوری امضاء کرده بودند. این معنای ﴿لَا همین

 ﴾ است!ۡ  مۡ  وَ لَا نَو ۡ  سِنَة ۥخُذُهُ ۡ  تَأ

اتّصال و ربط دائمی بنده و پروردگار در کلام 
 السّلام یهامام سجّاد عل

 »فرماید: السّلام می امام سجّاد علیه 
ّّ
همّ إن

َ
الل

 
ٌ
ة
َ
ع َ  سُبُلَ المَطالِبِ إلیک مُسِ 

ُ
؛ خدایا، من أجِد

« بینم!های طلب را همیشه به روی خودم باز میراه
 همیشه بین خود و تو
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وقت نباید منتظر شویم که راه باز است. هیچ
شب شود و برای نماز بلند شویم و آن موقع  نصف

دعا کنیم؛ بلکه همین الآن، یک ساعت قبل، دو 
ساعت بعد، صبح، ظهر دعا کنیم. وقتی که خدا 

طور است و دائماً بر احوال ما آگاه است و چنین این
ا فرماید و راه رخصوصیّاتی دارد که حضرت می

سمت خودش همیشه باز نگه داشته است و همیشه به
رویم طرف او میدرها باز است، پس چرا ما گاهی به

 رویم؟!و گاهی نمی

تفاوت نداشتن حضور و غیبت امام زمان 
 السّلام علیه

علی اصفهانی شیخ حسن مرحوم آقا 
ـ در کتابی که در احوالات ایشان  علیه اللَه رحمة ـ

لبی دارند که به یکی از نوشته شده است، مط
 نویسند:شاگردانشان می

ن کسی  اگرچه زمان، زمان غیبت است و باب بسته است، ولى خیلی فرق است بیر
ن کسی که پشت در بیاید، ولو در که در خیابان یی  توجّه به راه خودش برود و بیر

 ١بسته است ولى پشت در بایستد! 

طور عرض ما به ایشان این است که قضیّه این 
وقت آن امام زمانی را که غیبت با نیست! ما هیچ

                              
 .١٤٠و  ١٣٩، ص ١ها، ج نشانرجوع شود به نشان از بی ١
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حضورش برای ما تفاوت پیدا کند قبول نداریم! ما 
خواهیم که غیبت و حضور برای او امام زمانی را می

کند، اشکال تفاوت نکند؛ حالا اگر برای ما تفاوت می
ندارد. مهم او است و برای او نباید تفاوت کند؛ ما 

کسی هستیم؟! آن ذرّه که در مهم نیستیم! مگر ما چه 
 حساب ناید، ماییم!

چه کسی گفته که در بسته است؟! ابداً، ابداً  
در بسته نیست! اگر قرار باشد که حضور فیزیکی و 

السّلام موجب بروز نعمات  خارجی امام زمان علیه
شود، پس با بقیّۀ مردم چه فرقی دارد؟! مثلًا من الآن 

خیابان به کمک من نیاز ام و فردی در در اینجا نشسته
توانم از دارد، من باید به پایین و به نزد او بروم و نمی

طور جا کمک کنم. آیا امام زمان هم مثل ما اینهمین
طور است؟! پس با ما چه فرق دارد؟! اگر او هم این

 باشد دیگر امام نیست!

همانندی حضور و غیبت امام زمان با دیگر ائمّه 
 السّلام علیهم

یت امام زمان که ولایتِ فیزیکی ظاهری ولا 
 نیست، بلکه ولایت تکوینی است
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و مربوط به عالم نفس است و اصلًا به ظاهر 
ربطی ندارد. چه فرقی بین امام زمانی که در غیبت 

السّلام که در زندان  است و موسی بن جعفر علیهما
کند؟! تازه هارون است وجود دارد؟! چه فرقی می

بیند، ولی ر زندان شکنجه هم میموسی بن جعفر د
بیند و مأموران هارون امام زمان که شکنجه نمی

زنند! حضرت موسی بن حضرت را با تازیانه نمی
واقعاً این بزرگان چه   ١زدند!جعفر را با تازیانه می

اند؟! اگر قرار به غیبت فیزیکی است که ایشان کشیده
أقل  زنجیر است، ولی حدّ  و هم در زندان و در غل

زنجیر نیست و به  و به دستان حضرت دیگر غل
رود. خود حضرت هرجا و به هر شهری بخواهد می

برند و در آنجا حضور در ایّام حج به مکّه تشریف می
 ٢دارند.

سؤال این است که شخصی که در مشهد است  
با امام صادق که در مدینه است، چه ربطی دارد؟! 

ن در مشهد بودند! ایشان در مدینه بودند و شیعیانشا
اینکه امام زمان در فلان منطقه زندگی کند، اثری در 

                              
 .٨٨ ـ ٨٥، ص ١السّلام، ج  رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه ١
 .٥٢٠، ص ٢یحضره الفقیه، ج  ؛ من لا٣٣٨و  ٣٣٧، ص ١الکافی، ج  ٢
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ارتباطش نسبت به افرادی که در قم هستند ندارد. 
فردا امام زمان بخواهد در شیراز مثال اگر پسبابمن

و ما در قم باشیم، با زمانی که موسی بن  ١زندگی کند
ه کند. تازکردند فرقی نمیجعفر در مدینه زندگی می

تر است و امام زمان به ما صورت راه نزدیکاین در
 تر است.نزدیک

غفلت از مقام ولایت، علّت دوری از امام 
 السّلام علیه

خاطر غفلت است جان من! پس همۀ اینها به 
خاطر این است که ما مقام امام و ولایت را به

خاطر این است که ما اصلًا از ولایت دانیم! بهنمی
ه ولایت چیست! غیبت و حضور خبر نداریم ک

ها چیست؟! امام زمان چیست؟! این حرف
ایم و به تن السّلام به ما از لباسی که پوشیده علیه

ها چیست که تر است. این حرفداریم نزدیک
 ؟!«باب و در بسته است»گویند: می

  

                              
سلیقه هستند  خیلی هم خوشسلیقه نیستند! اتّفاقاًبالأخره امام زمان که بی ١

روند. بالأخره به یک جایی ذلک نمیو به بیابان یا کویر لوت و نمک و امثال
 دانیم.روند که آب و هوایی دارد، امّا اینکه کجا هست ما نمیمی
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السّلام، ولایتِ باطن است و  ولایت امام علیه 
اصلًا به ظاهر کاری ندارد! چطور اینکه ولایت ائمّۀ 

طور بوده قبل از آن حضرت مثل امام عسکری هم این
است. متوکّل دستور داد و امام عسکری را گرفتند و 

و الآن محلّ دفن امام عسکری   ١به زندان انداختند
 ٢منزل آن حضرت است.

ای در سامرّاء هست که به آن مَلویه همنار 
بانی بوده است گویند: آنجا محلّ دیدهگویند. میمی

کردند، بانی میو ارتفاع بسیاری دارد و از آنجا دیده
هایی که الآن هست؛ البتّه الآن با وسایل بانیمثل دیده

شود. در کنار این مناره یک مسجد این کار انجام می
آنجا مُعَسکر و محلّ سربازان بسیار بزرگی است که 
واقع هم مسجد بوده است و  متوکّل بوده است؛ در

 هم معسکر.
در این دفعۀ اخیر که مشرّف شده بودیم، ما را  

جا بردند و دیدیم که یک آثار باستانی را از به همان
آورند که مربوط به همان زمان بوده زیر خاک درمی

اصلًا امام است و خاک رویش را گرفته بوده است. 

                              
 .٣٢٢؛ تذکرة الخواص، ص ٤٨٤، ص ٢رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  ١
 .٣١٣، ص ٢الإرشاد، ج  ٢
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السّلام، عمر امامت خود را در معسکر  عسکری علیه
گذراندند و ارتباط حضرت با افراد قطع بود، إلّا شذّ 

 و نَدَر!
السّلام در مقداری از اواخر  امام هادی علیه 

 ١عمرشان در معسکر بودند و با افراد ارتباط نداشتند.
پس بگوییم که اینها هم در غیبت بودند؟! آنها که 

تواند به صلًا ارتباطی نداشتند! امام زمان الآن میا
توانستند بروند؛ البتّه اگر هرجایی برود، امّا آنها نمی

حسب امامت یک إلّا به حسب ظاهر نگاه کنیم، وبه
حسب ظاهر امام زمان الآن مطلب دیگری است. به

رود ولی امام هادی و امام عسکری هرجا بخواهد می
اه حبس بودند، موسی بن در عسکر و در لشکرگ

جعفر را چند سال در زندان و در سلّول انفرادی 
حبس کرده بودند و در آن اواخر به پاهای حضرت 

 زنجیر بسته بودند! خیلی و غل
حال موسی بن عین وقت آیا درآن ٢عجیب است!

جعفر از شیعیانش اطّلاع نداشت و باب ارتباط بین 

                              
 .٤٨٧ ـ ٤٨٤، ص ٢قوبی، ج تاریخ الیع ١
 .١٧، ص ٩٩؛ بحار الأنوار، ج ٢٥الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢
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 ها چیست؟!حضرت و آنها مسدود بود؟! این حرف
شنوند و خیال حالا افراد فقط یک غیبت می 

کنند غیبت یک ]مسئلۀ مهمّی است[! غیبت یعنی می
ای إلّا مسئله امام از چشمان ما مخفی است، همین! و

نظر  اتّفاق نیفتاده است. تازه پدران آن حضرت از
تر از خود امام زمان بود! ارتباط با مردم دستشان تنگ

در و باب باز است؛ گر گدا کاهل بنابراین همیشه 
 ١خانه چیست؟!بوَد، تقصیر صاحب

 
شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد، ادامۀ مطالب إن 

کنم. البتّه بیشتر از دو یا را در جلسات بعد عرض می
سه شب دیگر باقی نمانده است، تا ببینیم که خدا چه 

 کند.قسمت می
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل

  

                              
 .٢٩، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
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مجلس شصت و سوّم: دعوت به راه خدا بر 
 محوریّت حکمت و موعظۀ حسنه

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

القاسم و صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 المصطفیٰ محمّدٍ

 بیته الطّاهرینَ المعصومینَ و علَی أهل
 و اللّعنةُ علَی أعدائِهِم أجمعینَ

 های طلب امور دنیوی و اخرویمقایسۀ راه
، و 

ا
ة
َ
ع َ  مُیی

َ
جاءِ إلیک ، و مَناهِل الرَّ

ا
ة
َ
ع َ  مُسِ 

َ
 سُبُلَ المَطالِبِ إلیک

ُ
 أجِد

ّ
همّ إنّ

َ
الل

 !
ا
ة
َ
ک مُباح

َ
ل ضلِک لِمَن أمَّ

َ
 بف

َ
 ١الإستِعانة

سوی تو را باز های طلب، درخواست، استدعا و تقاضای بهخدایا، من راه»
 «یابم! می

مگر چند راه وجود دارد که حضرت سجّاد در  
بینم و های طلب را باز میمن راه»فرماید: اینجا می
 ؟!«بینمبسته نمی

ها مختلف در مسائل ظاهری و امور دنیوی راه 
مثال اگر شخصی بخواهد نزد رئیس باباست. من

یک کشور یا رئیس یک دولت برود، راه عادی این 
و بگوید برای چه  ٢است که اوّل نامه و تقاضا بدهد

خواهد وقت خواهد او را ببیند و برای چه میمی

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
دانم، اگر کسی این کار را انجام داده به ما هم یاد بدهد. گرچه البتّه من نمی ٢

 افتد، ولی دانستن آن بد نیست.وقت گذر ما به آنجاها نمیشاءاللَه هیچإن
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 ملاقات
ش دارد و بگیرد؛ چون بالأخره وقت آنها ارز

ای انسان نباید وقت آنها را تلف کند! باید نامه
ای دارم بنویسد که من فلان مشکل را دارم؛ مثلًا گلّه

دنبال آن خواهم بهو گاوی از آن گم شده است و می
بگردم و ببینم که آیا در این دِه رفته یا در آن دِه رفته 
است و آیا کسی آن را گرفته است یا نه! یا گوسفندی 
داشتم و ماشینی با آن تصادف کرده است و 

 ذلک!امثال
گویند که اوّل باید نامۀ خود را بدهی تا می 

شدن و اینکه  ببینیم که آیا اصلًا این نامه قابل عرضه
به این تقاضا رسیدگی بشود هست یا نه؟! باید 

ای نوشت و به دست پستچی یا دربان داد و یا نامه
که دَم در هست. داخل صندوق شکایات انداخت 

دانیم کجا است و در کدام خیابان اصلًا ما نمی ـ
ـ بعد آن نامه  طهران است! از هیچ چیز خبر نداریم!

دهند تا بخواند و او به بالاتر و بالاتر را به شخصی می
اینکه به دست منشی یا مُنشیَه برسد و او هم  بدهد تا

بینند که حال بکلّ اینکه علیٰ به دست بالاتر برساند تا
آیا قابل بررسی است یا نه؟! و آیا فرصت هست یا 
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نه؟! و بعد مطالب طی بشود. معمولًا انسان با این 
رسد و قرائن این مسئله را کیفیّت کمتر به نتیجه می

 کنند. این یک راه است!تأیید می
یک راه دیگری هم هست که انسان میانبر  
یکی  ـ گویمیهای بعد از آن را نمحالا من راه بزند ـ

ها این است که اوّل انسان مدیر و مسئول از آن راه
آنجا را ببیند که مثلًا همسایه یا پسر خالۀ او است، و 
او هم با بالاتر و بالاتر صحبت کند. یک راه دیگر این 

وزیر برود و از آن راه نامه است که انسان نزد نخست
 و مطالب را به خدمت و به گوش رئیس برساند! یک
راه میانبر دیگر هم داریم که انسان با پسر آن رئیس 
حکومت رفاقت داشته باشد، چون این پسر هر شب 

آید، بیند و وقتی که شب پدر به خانه میپدرش را می
ای دارد، این آقا نامه»گوید: دهد و میفوراً نامه را می

دهد و پدر نامه را می« شما بخوانید و بررسی کنید.
گوید: اند روی بچّه را زمین بگذارد، میتوهم که نمی

« به او بگویید که فردا ساعت فلان به اینجا بیاید!»
اینکه انسان مطلب  های مختلفی است برایاینها راه

 خود را به گوش مافوقش برساند.
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ارتباط انسان با پروردگار تکوینی است، نه 
 تشریعی و اعتباری!

؟! آیا طور استحالا آیا قضیّۀ خدا هم همین 
 قوس و قدر پیچ و کشراه خدا هم این
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دارد؟! آیا راه خدا هم این شخص و آن شخص 
دیدن دارد؟! آیا اینجا هم باید فلان آقا را ببینید و قبلًا 
وقت و فرصت بگیرید و آنها هم بگویند که بیشتر از 
پنج دقیقه ملاقات ممنوع است و نباید شش دقیقه 

 بشود؟!
ردیم که ارتباط در جلسات قبل عرض ک 

 ١انسان با پروردگار، ارتباط تکوینی است نه تشریعی!
ارتباط و ربط تشریعی، ربط اعتباری است؛ و این 

اوقات نیست. مثلًا اوقات هست و گاهیربط گاهی
امروز منشی زید بن ارقم است، فردا او را تعویض 

فردا شود، پسکنند و عمرو بن خالد منشی میمی
ص دیگری جایگزین او شود و شخعوض می

شود؛ امّا دربارۀ پروردگار، راه انسان راه سرّ است می
 و راه سرّ، دیگر حاجب و مانعی ندارد!

السّلام در مناجات با  حالات امام سجّاد علیه
 پروردگار

السّلام نقل  أصمَعی حکایتی را از امام سجّاد علیه
 گوید:کند و میمی

 و های شب وارد بیتدر نیمه
َ
مسجدالحرام شدم. تا خواستم طواف کنم دیدم  اللَ

                              
 .٤٢١و  ٣٩٧همین کتاب، ص  ١
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آید! نتوانستم طواف کنم. وارد حجر ای از حجر اسماعیل میکه صدای ناله و گریه
های شب دست در پردۀ کعبه شدم تا اینکه ببینم این شخص کیست که در نیمه

ع و التماس میکند و خدا را میگرفته است و گریه و ناله می ّ جلو کند. خواند و تصرن
ن آمده است و سیمای   رفتم، دیدم جواین است که موهای او تا زیر گوش او پاییر

 از خود یی 
ً
خود شدم! من هم به دارد که وقتی نگاهم به چهرۀ این جوان افتاد، اصلا
 دارد: کند و عرضه میکنار او رفتم و نشستم و دیدم با خدا راز و نیاز می

دو »
َ
وَج

َ
 ف
َ
 الآمِلون

ُ
ه
َ
صَد

َ
...؛ یا مَن ق

ا
 مَوئلً

ُ
ای کسی که آرزومندان و امیدواران، او ه

 برای تقاضای خودشان میرا طلب می
ّ

 «!  یابند... کنند و او را محلی
ن  وع به این صحبتهمیر ها و راز و نیازها کرد و با خدا این دعا و طور این جوان شر

ای »: ها را عرضه کرد و بعد اشعاری را خواند که مضمون اشعار این استمناجات
 کسی که در همۀ اوقات باب رحمت و مغفرت و طلب تو
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ن در خانه ام و سلاطیر
ّ
اند ها و قصرهای خود آرمیدهباز است، الآن پادشاهان و حک

اند؛ ولى ای خدا، باب تو در و بوّابان و حجّایی بر کنار درهای خودشان قرار داده
ین که قصد دخول و های شب هم باز است، درب خانۀ تو همیشه برای کسانیمه

وع به مناجات کرد و  یک« ورود دارند باز است!  مقدار شعر خواند و دوباره شر
! ای کسی که حاجت ای کسی که دعوت مضطر را رد نمی»عرضه داشت:  کتن

! مند را برآورده میحاجت وع به خواندن چند خط شعر کرد. « کتن  و بعد دوباره شر
 در این

ّ
ن افتاد و حالت  ١ت گریه با صَعقهموقع دیدم که آن جوان از شد به روی زمیر

خودی به او دست داد! جلو رفتم و ش او را به دامن گرفتم و وقتی که نگاه کردم، یی 
فاق افتاده 

ّ
ت سجّاد است! از این مسائل و مطالتی که ات ن حصرن دیدم علّی بن الحسیر

ت حالاتش را بیان کرده بود، طوری گریه ه اشک من ام گرفت کبود و اینکه حصرن
ت ریخت و جاری شد. یک ت چشمانشان را باز روی پیشاین آن حصرن مرتبه حصرن

؟»کردند و فرمودند:  بنده و غلام شما اصمعی »گفتم: « تو چه کسی هستی
؟! چه»فرمودند: « هستم.  ، این چه حالتی رسولیا ابن»گفتم: « کار داشتی

َ
اللَ

گویید؟! آخر خدا شما میبینم؟! این چه تقاضای  است که است که در شما می
م را برای متمرّدین از شما قرار داده 

ّ
بهشت را به طفیل شما خلق کرده است و جهن

ت فرمودند: « است!  ه  نه، این مطالب نیست! »حصرن
َ
 لمن أطاع

َ
ة
ّ
ن
َ
 الج

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

َ
 اللَ

ّ
إن

صاه و و
َ
ار لمن ع

ّ
 الن

َ
بشیًا، و خلق

َ
ا ح

ً
ا قرشیًا!  لو کان عبد

ً
 سیّد

َ
 ٢«لو کان

 ثمرۀ اطاعت و حفظ ارتباط با خدا بهشت،
بازی نیست، بلکه خداوند در بهشت پارتی 

بهشت را برای هر کسی که او را مطیع باشد خلق 
کرده است. در اینجا پسر رسول خدا و نوۀ رسول 
خدا و پسر فلان امام و پسر ولیّ خدا موردقبول 

برد، هر نیست؛ بلکه اطاعت انسان را به بهشت می
اهد باشد و عصیان و گناه انسان را به خوکس که می

 خواهدبرد، هر کس که میجهنّم می
  

                              
 «گردیدن. صعقه: بیهوش»نامۀ دهخدا: لغت ١
طالب آل أبی؛ مناقب ٢٩٢، ص ٢برگرفته از انوار الملکوت، ج  ٢

 ، با قدری اختلاف در مصادر.١٥١و  ١٥٠و  ١٤٢، ص ٤السّلام، ج  علیهم
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ا قرشیًا!  و»باشد: 
ً
 سیّد

َ
 «لو کان

فرمایند؟! حضرت این مطالب را برای چه می 
برای اینکه آن ربط و جنبۀ تعلّقی بین انسان و 

های شب و پروردگار همیشه وجود دارد و نیمه
فجر و هنگام  دم و بین طلوعنصف نهار و صبح
ها ندارد، بلکه در همۀ اوقات این غروب و این حرف

 حالت ارتباط وجود دارد!
پس راه رسیدن به خدا یک راه بیشتر نیست:  

مَةِ وَ ۡ  حِكۡ  عُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡ  ﴿ٱد
.ۡ  عِظَةِ ٱلۡ  مَوۡ  ٱل فرماید: ﴿سَبِيلِ می  ١حَسَنَةِ﴾

﴿فَإِذَا ٱلَّذِي «! سُبُلِ ربّک»فرماید: رَبِّكَ﴾، نمی
 ٢﴾.ۡ  وَلِيٌّ حَمِيم ۥكَأَنَّهُ ۡ  عَدَٰوَة ۥنَهُ ۡ  نَكَ وَبَيۡ  بَي

دعوت به راه خدا با موعظه و حکمت، نه با زور 
 و چماق

با موعظه به راه پروردگارت دعوت کن، نه با  
چماق و دیلم و تفنگ! نه آقاجان! با موعظه و 

                              
 :٢٨٧، ص ٣. اللَه شناسی، ج ١٢٥( آیه ١٦سوره نحل ) ١

 «سوی راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ حسنه!ای پیغمبر،( بخوان به»)
 :٩٠، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٣٤( آیه ٤١سوره فصّلت ) ٢

تو ای پیغمبر، بدی را با نیکی که طریقۀ بهتر است، از خود دور کن( که »)
صورت همانا کسی که میان تو و او دشمنی است، گویا دوست صمیم این در

 «گردد.و مدافع و پاسدار حمیم تو می
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ه تا دعوت کن. این راه، را تا چهار دو صحبت و دو
فرماید و امام پروردگار است و آیۀ قرآن هم این را می

صادق هم این را به ما یاد داده است. آقاجان، بنشینید 
 و صحبت کنید!

عِظَةِ ۡ  مَوۡ  مَةِ وَٱلۡ  حِكۡ  ﴿بِٱل 
؛ حکمت یعنی مبانی محکم؛ نه خواب، حَسَنَةِ﴾ۡ  ٱل

فروش این اینکه چون مشهدی حسن دوغنه شعر، نه
را گفت پس من هم این کار را انجام بدهم! نه، اینها 

 حکمت نیست؛ حکمت یعنی مبنای محکم!
 ١مَةَ﴾؛ۡ  حِكۡ  مَٰنَ ٱلۡ  نَا لُقۡ  ءَاتَي ۡ  ﴿وَلَقَد 

قابل نفوذی  یعنی ما مبانی و اعتقادات محکم و غیر
به لقمان عطا کردیم، ما مبانی اخلاقی و سلوکی را 

 مُتقَن به لقمان دادیم. حکمت یعنی
گویند نظر حکیم میاین! به حکیم هم از این نقطه

که مبانی فکری و سلوکی خودش را براساس برهان 
 ٢دهد. برهان عبارت است از قضیّه و قیاسیقرار می

                              
 :٤١. سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح، ص ١٢( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
 «حکمت آموختیم. تحقیق که ما به لقمان،و به»
البتّه منظور از قیاس آن موردی نیست که در جلسات قبل از شخصی نقل  ٢

آیا «* رود برای فلان کشور است!ای که میاین طیّاره»گفت: کردم که می
 شود تصوّر کرد!تر از این نمیاین برهان است؟! دیگر محکم
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مرکّب  که آن قیاس از دو قضیّه یا بیشتر از دو قضیّه
شده باشد که پایۀ آن قضایا براساس بدیهیّات و 

اینکه تا، نه تا چهار دو یعنی دو  ١ضروریّات است؛
خلاف جدل،  تا! بر تا و نیم یا پنج تا چهار دو دو

ذلک که اینها مقدّمات و مغالطه، خطابه، شعر و امثال
 ٢کند.قیاساتشان فرق می

 فرق جدل و شعر با طریق برهان
بعضی از موارد که با بعضی از افراد انسان در  

دفعه طرف مقابل در بین کند، یکصحبت می
خواند! شعر آوردن، شعر می جای دلیلزدن به حرف

که دلیل نیست! شعر را شاعر برای خودش گفته 
است! مگر چون شعر است، مطلب و مسئله تمام 

خیر! حالا ما این شعر را تبدیل به نثر است؟! نه
اگر وزن را از شعر بردارید و کلمات را  کنیم. شمامی

شود؛ و اگر کلمات را در نثر عوض کنید نثر می
شود و با یکدیگر هیچ تفاوتی جا کنید، شعر میجابه

اینکه شعر أوقع فی النّفوس است و چون  ندارد، إلّا

                              
 .٣٢٠*. همین کتاب، ص 

 .٢٠٢ ـ ١٩٩رجوع شود به الجوهر النّضید، ص  ١
و  ٢٨١ ـ ٢٧٧و  ٢٣٤ ـ ٢٣٢رجوع شود به الجوهر النّضید، ص  ٢

 .٣٠١ ـ ٢٩٩



_________________________________________________________________ 

805 

تر است؛ امّا از تر و جاذبوزن موزونی دارد، جالب
سقم در قضایا، نظر مبانی برهانی و صحّت و نقطه

 شعر اصلًا جایگاهی ندارد!
بِٱلَّتِي هِيَ  ۡ  فَعۡ  ﴿ٱد 

راه  ٢سَنُ﴾.ۡ  هُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡ  ﴿وَجَٰدِل١سَنُ﴾،ۡ  أَح
 مجادله چیست؟

سلام »آن راهی که بهتر است! بنشینید و بگویید: 
 «علیکم، رفیق چطوری؟!

 ـ: الحمدللّه! 
 ـ: حال شما چطور است؟ 
 ـ: من خیلی خوبم! 
هم برود و  اینکه ابروها دربا روی خندان؛ نه 

اش غرق شده است! بعد اخم کند، انگار کشتی
ها چیست؟! بروید کنار! ساکت، این حرف»بگوید: 
 «برو! بیا!
آقا، بنشینید و درست صحبت کنید! دو روز  

                              
 :٩٠، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٣٤( آیه ٤١سوره فصلت ) ١
 «تو ای پیغمبر، بدی را با نیکی که طریقۀ بهتر است، از خود دور کن!»
 :٢٨٧، ص ٣. اللَه شناسی، ج ١٢٥( آیه ١٦سوره نحل ) ٢
ها نیکوتر است به مباحثه و ها و طریقهای که از همۀ راهبا طریقهو با آنان »

 «مجادله در گفتار قیام کن!
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رویم و در دیگر، هم من و هم تو به جای دیگری می
ایم نیا انجام دادهآنجا به تمام کارهایی که در این د

 خندیم!می

شدن تمام اعتبارات و تخیّلات در  برآبنقش
 زندگی پس از دنیا

نَا مَا فِي ۡ  فرماید: ﴿وَنَزَعآیۀ شریفه می 
 ١مُّتَقَٰبِلِينَ﴾. ۡ  وَٰنًا عَلَىٰ سُرُرۡ  غِلٍّ إِخ ۡ  صُدُورِهِم مِّن

این مؤمنین و بندگان خدا و کسانی که خلاصه افراد 
واسطۀ برخی از مسائل تند، ولی بهخوب و پاکی هس

ها، بینشان یک مسائل ها و نسنجیدگیفکریو کوته
هایی هست، ما در روز قیامت این غِلّ را و کدورت

آوریم؛ کشیم و درمیاز قلب و سینۀ آنها بیرون می
وقتی بیرون آوردیم، دیگر انگار نه انگار ]کدورتی 

هم رفیق  دنیا بابوده[، بلکه انگار اینها سالیان سال در 
اند و اصلًا بین آنها هیچ دعوا و برخوردی نبوده بوده

است، چون تمام برخوردها بر سر مسائل پوچ بوده 
تو »و هیچ واقعیّتی نداشته است! ]مسائلی از قبیل[: 

                              
 :١٢٢، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٤٧( آیه ١٥سوره حجر ) ١
های آنان بیرون کشیدیم که گونه غِلّ و تنگی و کدورتی را از سینه و ما هر»

 «هایی قرار دارند.تروی یکدگر بر روی تخهم برادر بوده و روبه همه با
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« طور هستم؟! و...طور هستی و من چرا اینچرا آن
امّا وقتی آن و این در آن دنیا کنار برود، فقط خود 

ماند و همۀ این اعتبارات و تخیّلات و نسان و او میا
شود، حباب آب می بر تصوّرات در آنجا نقش

َُانُ ۡ  ۡ  سَبُهُ ٱلظَّمۡ  يَح ۡ  بِقِيعَة ۡ  شود، ﴿كَسَرَابِمی
 یابد که تمامشود! انسان در آنجا میمی ١ءً﴾ۡ  مَا

دنبال سراب ها سراب بوده است و بهاین کدورت
 رفته است.

است که قضیّه در آنجا روشن البتّه درست  
شود؛ ولی چیزی که هست این است که دیگر می

کار کند! این را چهرفته برگشت پیدا نمی بین عمرِ از
نَا مَا فِي صُدُورِهِم ۡ  کنیم؟! درست است که ﴿وَنَزَع

ما آن غِل »مُّتَقَٰبِلِينَ﴾؛  ۡ  وَٰنًا عَلَىٰ سُرُرۡ  غِلٍّ إِخ ۡ  مِّن
بندۀ خدا، تو در  ولی ای« یم!کشرا از آنها بیرون می

جای اینجا عمرت را در دعوا صرف کردی! خب به
قدر ذهنت را جای اینکه اینخندیدی و بهدعوا می

                              
 :١٨، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٣٩( آیه ٢٤سوره نور ) ١

باشد که نما و سرابی میاند، اعمالشان[ همچون آبو کسانی که کافر شده»]
کام آن را آب گمان که شخص تشنهطوریدر زمین همواری قرار دارد، به

 «نماید.می
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زدی! چون این عمر دیگر خراب کنی، لبخند می
 گردد، و این حسرت دارد!برنمی

بله، خدا با لطف و کرم خودش آن غلّ را از  
از دست دادی  برد، ولی آن چیزی را کهبین می

 فرماید[: ما دیگر این یکی راخیر! ]خداوند مینه
ها کنیم! شما عمر خود را به این حرفنصیبتان نمی

ها تلف گذراندی، شما وقت خود را به این حرف
ات را در هویٰ و پوچ و مسائل کردی، شما سرمایه

اعتباریّات و تکثّرات گذراندی؛ این را که دیگر 
ها و حقدها را بیرون ی بالأخره کینهگردانیم! ولبرنمی

قول دهیم؛ امّا بهآوریم و این کارها را انجام میمی
مرحوم آقا، آدم زرنگ و رند این نیست که فقط به 

 اینجا اکتفا کند!
 « 

َ
 أجِد سُبُل المَطالبِ إلیک

ّّ
همّ إن

َ
الل

 !
ا
عة َ های حضرت سجّاد خیلی این عبارت «مُسِ 

ای در خدمت شما سه جلسه شاءاللَه دومعنا دارد! إن
 کنم.هستم و در این رابطه مطالبی را عرض می

سفارش به نصیحت و موعظۀ حسنه در قرآن و 
 روایات

عُ إِلَىٰ سَبِيلِ ۡ  راه خدا راه موعظه است: ﴿ٱد 
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حَسَنَةِ﴾. ۡ  عِظَةِ ٱلۡ  مَوۡ  مَةِ وَٱلۡ  حِكۡ  رَبِّكَ بِٱل
ای موعظه نباید با کتک باشد، موعظۀ با کتک فایده

 »ندارد! در یک روایت داریم: 
َ
 المَلَ

َ
 عند

ُ
صح

ُّ
الن

 
ٌ
رع
َ
کردن در جمع، کوبیدن شخص  نصیحت  ١؛ق

 انسان باید« است!
رعایت این مسائل را داشته باشد! اگر در یک 
جمع کسی را نصیحت کند، آبرویش را برده است. 
البتّه بعضی از اوقات نیاز است، ]ولی در هر صورت 

 اه دارد!کردن[ جا دارد، ر نصیحت

 اثرگذاری نصیحت با کلام نیکو و نرم
یکی از خطبا که پیرمردی بود و الآن مرحوم  

 گفت:شده است، می
ن بودم. یکی  من در یک روز جمعه صبح زود در خیابان آبشار طهران درحال راه رفیی

ن افرادی را دیدم که موقع صبح مفاتیح به دست می ند و به مسجد از همیر گیر
 می

ً
ذلک را یکی دو ساعت شنبه و زیارت عاشورا و امثال دعای روز یکروند و مثلا

ل میخوانند و بعد هم عبا روی دوششان میمی ن از طرف مقابل  ٢آیند. اندازند و به مین

درست و حسایی روی  خدا چادر هم به ش کرده بود، امّا آمد و بندههم یک زن می
دیدم که این شخص به آن زن بیچاره خود را نپوشانده بود. وقتی که به آنها رسیدم، 

من وقتی نگاه کردم، دیدم « ای خبیث، این صورت میمونت را بپوشان! »گفت: 
کجایش »تنها میمون نیست، بلکه خیلی هم قشنگ است! با خودم گفتم: نه

پس حالا »آن زن هم گفت: « سلیقۀ نفهمی است! میمون است؟! عجب آدم یی 
چادر را « جا را نپوشانم! ا نپوشانم، بگذار همهکه قرار است این صورت میمونم ر 

« حالا خیالت راحت شد؟! »از شش درآورد و تا کرد و در کیفش گذاشت و گفت: 
کشد عصباین شد، رو کرد به من و آن شخص هم از اینکه این زن خجالت نمی

                              
، ٣٤١، ص ٢٠الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج٧٢٠غرر الحکم، ص  ١

 :١٦٢، ص ١با قدری اختلاف در مصادر. اسرار ملکوت، ج 
بسا نصیحت در مقابل دیگران موجب سرشکستگی مخاطب و چه»

 «رفتن شئونات او گردد. بین شدن شخصیّت و از خرد
بالأخره سابق از این مؤمنین وجود داشتند، ولی الآن مانند این افراد کم شده  ٢

 است!
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کنیم، ازمنکر میآقای فلان، آخرالزّمان شده است! او را نصیحت و نهی»گفت: 
من جلو رفتم و گفتم: « گوید! حتیّ چادرش را هم برداشته است! ت او چه میوقآن
مردک خجالت بکش! صورت خودت میمون است! آیا این طرز  ای»

نصیحت کردن است؟! بر فرض که این بیچاره صورتش پیدا بود، حالا که از بیخ 
م چادرش را برداشت و در کیفش گذاشت! باید جلو بروی و درست بگوی  که خان

ن صورت و چهره م، آخر حیف نیست که چنیر ای را همه تماشا کنند؟! این محیی
 «!  چهره خاص است و برای شما است و خدا به شما داده است و... 

وقت باید با زبان خوب و نرم صحبت کرد، آن 
کردن هم راه  پوشاند. آخر نصیحتاو هم بیشتر می

مَةِ ۡ  حِكۡ  فرماید[: ﴿بِٱلدارد! ]آیه می
 حَسَنَةِ﴾، نه با چماق!ۡ  عِظَةِ ٱلۡ  مَوۡ  وَٱل

 راه خدا، راه لینت است نه خشونت!
یک روز یک بندۀ خدای دیگری که ایشان هم  

های رمضان واعظ بود و مرحوم آقا در بعضی از ماه
ددر مسجد قائم او را دعوت می راجع به   ١کردن

 گفت:کردن می کیفیّت نصیحت
ه در حال احرام بودم. یک

ّ
ن صدای داد و بیداد من در مک مرتبه دیدم که از طبقۀ پاییر

ن حاحیی بلند شده است و معلوم است که جنگ مغلوبه است؛ آن های مُحرِم! هم بیر
اره

ّ
بند، گفتم باید بروم و به داد آنها برسم! رفتم و دیدم که یک نفر مانند افراد قد

ن  خوابانده است و چاقو را هم در دستش گرفته است  یک حاحیی بیچاره را روی زمیر
! به او گفتم: هم چه فحشدهد؛ آناند و او هم فحش میو مردم هم جمع شده های 

؟! خواهی چهمی» من گفتم: « خواهم او را آدم کنم! آقا، میحاج»او گفت: « کار کتن
ی باطور که تو میآقا، این» ن ، دیگر از او چیر  نمیخواهی او را آدم کتن

ی
او « ماند! ق

حالا در حال « خواهم او را آدم کنم! به من فلان حرف را زده است، می»گفت: 
 اگر او یک حرف »خواهد او را آدم کند! من گفتم: دهد و میاحرام دارد فحش می

ً
اوّلا

 این
ً
، طور که تو با او برخورد میبه تو گفت، تو هزار تا به او پس دادی؛ ثانیا کتن

ی نمی کنمخیال می ن  «اش[ برگردد! ماند که بخواهد نزد ]خانوادهدیگر از حاحیی چیر
معروف و  به طور امرها اینخلاصه بعضی 

حال این کار صحیح کلّکنند! علیٰمنکر می از نهی
 نیست.
راه خدا راه لینت است، نه راه خشونت!  

                              
 فوت کرده است، خدا رحمتش کند.الآن  ١
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كُنتَ فَظًّا  ۡ  وَلَو ۡ  مِّنَ ٱللَهِ لِنتَ لَهُم ۡ  مَةۡ  ﴿فَبِمَا رَح
یعنی  ١لِكَ﴾.ۡ  حَو ۡ  بِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ  قَلۡ  غَلِيظَ ٱل

 بیانتو به فضل الهی نرم شدی، خوش
خُلق شدی! با لینت و خَلق و خوشو خوش

کنی، نه با توپ و آرامش و نرمی با مردم برخورد می
 تشر!

 دلیلمنطق و بیهای بیدأب و روش انسان
این رفتارها برای کسی است که برهان ندارد!  

رسد، به مردم برای کسی است که چون زورش نمی
در گوشتان بگذارید »گوید: دهد و میپنبه می

خواند صدای او را اینکه وقتی محمّد قرآن می تا
این رفتارها برای کسی است که بر سر   ٢«نشنوید!

عهدۀ  چرا؟ چون از  ٣کند!پیغمبر سرگین خالی می
ها را هآید! برای کسی است که بچّ آیات قرآن برنمی

                              
 :١٦٢، ص ١. اسرار ملکوت، ج ١٥٩( آیه ٣عمران )سوره آل ١
واسطۀ بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکو و به»

نمایی و اگر با درشتی و سختی و دلی سخت و غیر قابل انعطاف برخورد می
خاطر از  شدند و آزردهنمودی، هرآینه از گرداگرد تو پراکنده میبرخورد می
آنان مؤثّر  و دیگر نصایح و کلمات معجزآسایت بر دل)رمیدند پیش تو می

 (.«افتادنمی
 .١٣٨ ـ ١٣٦، ص ١رجوع شود به إعلام الوری، ج  ٢
 .١٢٥، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج ٤٤٩، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٣
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که از طوریفرستد تا پیغمبر را سنگ بزنند، بهمی
اینها  ١شود!پیشانی و پاهای پیغمبر خون جاری می

دلیل است، آدمی که دلیل منطق و بیبرای افراد بی
دارد! آدمی که منطق داشته باشد دیگر سنگ برنمی

داشته باشد دیگر فضولات حیوانات را بر سر پیغمبر 
هایی به پیغمبر اقعاً چه جسارتکند! وخالی نمی

 کردند! خیلی عجیب است!

 ناتوانی انسان در مقابل منطق خدا
خب شما هم بیایید و در مقابل آیات قرآن  

جواب بدهید! پیغمبر که دهان شما را نبسته است! 
اصلًا مگر پیغمبر چقدر زور دارد که بخواهد ]با همۀ 

اعلام  اینها برخورد کند[؟! پیغمبر با صدای بلند
 کند:می

 
َ
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ُ
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َ
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َ
ك

٢
بگو اگر انس و جن جمع شوند که مانند این قرآن » 

 «پشت به پشت هم کنند!  توانند؛ حتیّ اگر بیاورند، نمی
توانند این کار را انجام بدهند؟ چون چرا نمی 

 کلام، کلام منطقی است و
  

                              
 .٦٨، ص ١السّلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل أبی ١
 .٨٨( آیه ١٧سوره اسراء ) ٢
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پروردگار متعال پشت این کلام ایستاده است. 
بیفتید؟!  توانید با خدا و منطق خدا درمگر شما می

 ۦلِهِ ۡ  مِّث ۡ  رِ سُوَرۡ  فرماید: ﴿بِعَشحتّی می
رند! در یک آیۀ تا سوره بیاو ده  ١﴾؛ۡ  تَرَيَٰتۡ  مُف

اگر  ٢لِهِ﴾؛ۡ  مِّن مِّث ۡ  تُواْ بِسُورَةۡ  دیگر داریم: ﴿فَأ
توانند فقط یک سوره بیاورند، مثل سورۀ فتح: می

،ۡ  فَتۡ  رُ ٱللَهِ وَٱلۡ  ءَ نَصۡ  ﴿إِذَا جَا ولی   ٣حُ﴾
توانند این کار را انجام بدهند! این منطق خدا نمی

قدر روشن و واضح است. حالا که منطق خدا این
چرا اخم کنیم؟! با بساطت و انبساط و ابتهاج  است،

 ]برخورد کنیم[!

 ای از روش و برخورد پیغمبر با مردمنمونه

                              
رِ ۡ  تُواْ بِعَشۡ  فَأ ۡ  تَرَىهُٰ قُلۡ  ٱفيَقُولُونَ  ۡ  : ﴿أَم١٣( آیه ١١سوره هود ) ١

تُم مِّن دُونِ ٱللَهِ إِن ۡ  تَطَعۡ  عُواْ مَنِ ٱسۡ  وَٱد ۡ  تَرَيَٰتۡ  مُف ۦلِهِۡ  مِّث ۡ  سُوَر
 :٧٢، ص ٢صَٰدِقِينَ﴾. انوار الملکوت، ج  ۡ  كُنتُم

گویند: محمّد این قرآن را از نزد خود بلکه این مشرکان و منکران قرآن می»
ساخته و پرداخته، و به خدا نسبت داده است. بگو ای پیغمبر، شما هم ده 

های ساختگی و پرداختگی او بیاورید! و از خدا سوره مانند این سوره
تطاعت گذشته، هر کس را که در عالم وجود سراغ دارید و در قدرت و اس

گیری شما هست، در آوردن این ده سوره به کمک طلبید و از نیروی او بهره
 «گویید!کنید؛ اگر در این گفتارتان راست می

 .٢٣( آیه ٢سوره بقره ) ٢
 :٥٤٠، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١( آیه ١١٠سوره نصر ) ٣
 «چون نصرت و پیروزی خداوندی رسید.»
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کند، وقتی که لشکر اسلام قبیلۀ طی را فتح می 
دختر حاتم طائی که خواهر عَدیّ بن حاتم است، 

آید و امیرالمؤمنین را عنوان اسیر به مدینه میبه
مانَد[ که جریان روز ]در مدینه می بیند و تا سهمی

. خلاصه وقتی که به قبیلۀ خودش   ١مفصلی دارد
کند: ؤال میگردد، عدیّ بن حاتم از او سبرمی

اخلاقی که »گوید: او می« پیغمبر را چگونه یافتی؟»
عدیّ بن حاتم « از او دیدم، اخلاق سلاطین نبود.

 او گفت:« چطور؟»گفت: 
لش برود، ش راهش آمد و میمن هر روز وقتی از مسجد می ن خواست به مین

زین آمد ایستادم. در یکی از این روزها که از مسجد میمی و ایستاد. نگاه  آمد، دیدم پیر
زن یک ساعت با او صحبت کرد و ایشان  کردم دیدم که این پیر

  

                              
 .٢٥٢، ص ١إعلام الوری، ج  ١
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ن  خندید و با او شوحین گفت و میداد و میطور ش تکان میخم به ابرو نیاورد و همیر
کرد! من با خودم گفتم اگر اخلاقی وجود دارد، این اخلاق است! این اخلاق، می

ن این ان است! سلاطیر  ١نیستند. طور اخلاق پیغمیی

کرد. اوقات شوخی میپیغمبر هم گاهی 
دعا کن »روزی پیرزنی خدمت پیغمبر آمد و گفت: 

ها به پیرزن»حضرت فرمود: « تا به بهشت بروم.
او هم شروع به گریه کرد. پیغمبر « روند.بهشت نمی

هم صبر کرد تا خوب گریه کند و بعد فرمود: 
 ٢«ند!روشوند و میمنظورم این است که جوان می»

 گذاشت.سر افراد می به اوقات سرپیغمبر هم گاهی

داری پیامبران الهی پس از اصلاح باطن زمام
 خویش

کند، دید امام با دید حکّام و سلاطین فرق می 
السّلام با بینش زرمداران و  بینش امام علیه

زورمداران تفاوت دارد. این سلاطین در جلوی مردم 
باطنی هم دارند که یک ظاهر آراسته دارند، ولی 

نخورده و به حال خودش است و آن باطن،  دست
صوَر مختلفی را در ظاهر دارد. ظاهر که باطن را 

کند؛ حالا چه کلاه بر سرم بگذارم یا درست نمی

                              
 ، با قدری اختلاف.٥٨١ ـ ٥٧٨، ص ٢سیرة النبویّة، ج ال ١
 .١٠رجوع شود به النّوادر، راوندی، ص  ٢
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کدام را هم بر عمامه، باطنم همان است؛ و اگر هیچ
سرم نگذارم، باز هم باطنم همان است! عمامه و کلاه 

کدام از اینها و عصا و تأدیبی هیچ و ریش و کراوات
کند، چون باطن چیز دیگری باطن را درست نمی

است! پیغمبران اوّل باطنشان درست شده است، بعد 
اند! اوّل دست گرفتهاند زمام امور مردم را بهآمده

باطن آنها درست شد و دید آنها تغییر پیدا کرد و 
 ارتباطشان با خدا عوض شد و ربط و تعلّقشان

صورت دیگری به خود گرفت، آنگاه با آن دید و با 
آن بینش و بصیرت و با آن کیفیّت اخلاق متبدّله 

اند! التفات دست گرفتهآمدند و زمام امور مردم را به
 کردید؟!

آیۀ عجیبی راجع به حضرت موسی است که  
تُكَ ۡ  طَنَعۡ  فرماید: ﴿وَٱصپروردگار می

درست کردم و من تو را برای خودم » ١سِي﴾؛ۡ  لِنَف
 من آن جنبۀ تعلّق بین من« برگزیدم.

خدا رحمتش  ام. حافظ ـوجود آوردهو تو را به
 فرماید:ـ می کند

                              
 .٤١( آیه ٢٠سوره طه ) ١
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ام که غیر از تو، یعنی من اوّل به جایی رسیده 

تمام موجودات عالم، موجودات نورانی و ملائکه 
آور است! یعنی موجوداتی که ما برای من ملال

 آورد!ینیم، برای او ملال میبخوابشان را هم نمی
من  ١ببینید تفاوت ره از کجا است تا به کجا! 

ام و حالا با این وضعیّت در میان مردم طور شدهاین
آیم! این شخص دیگر تو و منی ندارد! اینجا دیگر می

طور شد؟! به ساحت مقدّس طور و چرا آنچرا این»
طور هستند حضرت آقا اهانت شد! حضرت آقا این

ندارد! او اصلًا دید و برداشت « طور هستندآن و
 دیگری دارد!

 

 در آیات قرآن« سَبیل»معنای 
سبیل یعنی این قِسم! سبیل پروردگار یعنی  

آمده « سبیل»سوی خدا. لذا در همۀ آیات قرآن راهِ به

                              
 .٤١١دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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 ٣﴿سَبِيلِ ٱللَهِ﴾؛ ٢﴿سَبِيلِ رَبِّكَ﴾، ١﴾،ۦاست: ﴿سَبِيلِهِ 
سبیل به سُبُل آمده است: و در بعضی از آیات، جمع 

سُبُلَ ٱلسَّلَمِٰ  ۥوَٰنَهُ ۡ  دِي بِهِ ٱللَهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡ  ﴿يَه
 ۦنِهِ ۡ  رِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡ  وَيُخ
،ۡ  تَقِيمۡ  مُّس ۡ  إِلَىٰ صِرَٰط ۡ  دِيهِمۡ  وَيَه در آیۀ   ٤﴾

 دیگری
 ۡ  يَنَّهُمدِۡ  هم داریم: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَه

آن کسانی که مجاهده و مراقبه کنند و با » ٥سُبُلَنَا﴾؛
های خود قرار نفس مبارزه کنند، ما آنها را در راه

 «دهیم.می
حالا جمع این مسئله به چه کیفیّت است؟ در  

های خودمان ما افراد را به راه»فرماید: اینجا که می
 چیست؟« های ماراه»، منظور از «کنیمهدایت می

شاءاللَه اگر خدا توفیق داد توضیح این آیات را در إن
 ٦کنم.جلسۀ بعد عرض می

                              
:صلاح کار کجا و من خراب کجا؟***ببین تفاوت ره کز ٢همان، غزل  ١

 کجاست تا به کجا!
 .٨ص مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اوّل،  ٢
 و بسیاری آیات دیگر. ٣٥( آیه ٥سوره مائده ) ٣
 .١٢٥( آیه ١٦سوره نحل ) ٤
 .٦٩( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ٥
 .٤٥٨همین کتاب، ص  ٦
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خاطر تفاوت در اسماء تفاوت تقاضای افراد به
 الهی

قبل از اینکه ما راجع به این آیات و کیفیّت  
کنیم: نحو اختصار عرض میاین معانی بپردازیم، به

که اسماء و صفات کلّیۀ الهی متفاوت طوریهمان
ست و پروردگار متعال دارای اسمائی است و هر ا

دهد، اسم او عمل خاصّی را در عالم خارج انجام می
طور تقاضای افراد هم به تناسب این اسماء همین

 مختلف است.
 فرماید:السّلام می امام سجّاد علیه 

 
ا
ة
َ
ع َ  مُسِ 

َ
 سُبُلَ المَطالبِ إلیک

ُ
 أجِد

ّ
همّ إنّ

َ
الب های مطخدایا، من[ راه»]؛ الل

 «بینم! تقاضا شده از تو را باز می
هر کسی یک طلب و یک خواست دارد و  

ها و تقاضاها و نیّات افراد متفاوت است. خواست
هایی ها در چه خواستها نگاه کنید، بچّهشما به بچّه
برند؟ نهایت خواست یک بچّۀ بسر می

ساله این است که وقتی پدر وارد منزل  شش پنج
بازی بیاورد؛ حالا او به  یک اسبابشود برای او می

این مسئله که پدر پول ندارد قبض تلفن را پرداخت 
شود، کاری ندارد. پدر کند و تلفن منزل قطع می

بازی  بابا، اگر من بخواهم برای تو اسباب»گوید: می
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او « بیاورم دیگر پول ندارم تا قبض تلفن را بدهم!
پدر « کنیم؟! کارخواهیم چهبابا، تلفن می»گوید: می
زندگی ما با تلفن است و بدون آن فاتحۀ »گوید: می

گوید: می« زندگی ما خوانده است و تمام است!
 بازی اسباب»
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مرا بیاور، حالا تلفن هم نداشته باشیم اشکالی 
ما اگر در منزل برق »گوید: مثال میبابیا من« ندارد!

هم نداشته باشیم، اشکالی ندارد؛ آتش روشن 
نیم، بهتر است، و اگر خانه هم آتش گرفت، کمی

 «اشکالی ندارد!
من خودم شاهد بودم که در جایی منزلی آتش  

زدند، ولی گرفته بود و پدر و مادر بر سرشان می
به، چقدر خوب! به»گفتند: خندیدند و میها میبچّه

کردند! و چه کیفی می« رود!ببین چقدر آتش بالا می
ها؟! ر است یا با این بچّهحالا حق با پدر و ماد

بالأخره این هم مشکل است و خلاصه باید دید که 
 حق با کیست؟! بله، حق با علی است!

در سرّ و « علیُّ معَ الحقّ و الحقُّ معَ علیّ»تحقّق 
 ضمیر علّامه طباطبائی

خدا مرحوم علّامه طباطبائی  
وقت در  ـ را رحمت کند. یک علیه اللَه رضوان ـ

م و در آنجا صحبت از مسئلۀ حِکَمی مجلسی بودی
علی نوری و یکی دیگر از فلاسفه  بین مرحوم ملاّ 

شد. بعد شخصی سؤال کرد که حق با کیست؟ ایشان 
علی نوری است و حق با علی  حق با ملّا»فرمودند: 
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یاد داریم. به این ما این مطلب را از ایشان به« است!
و هایش درست گویند حکیم! چون صحبتفرد می

متقن است. در اینجا صحبت از علی که نبوده است؛ 
؟! چون حقّی «حق با علی است»گوید: پس چرا می

علی(  خدا )ملّا غیر از علی وجود ندارد و اگر آن بنده
سر علی  هم یک حرف درستی زده است، از صدقه

زده است، او در سر این شخص انداخته است که این 
 »حرف را زده است! در عالم وجود 

ّ
علَُّ معَ الحق

 معَ علَّ 
ُّ
 است. ١«و الحق
اینجا است که این مرد بزرگ )علّامه  

گرداند و در طباطبائی(، مسائل را به اصل برمی
کند. این مسئلۀ مهمّی است که ها توقّف نمیواسطه

ما باید یاد بگیریم؛ مخصوصاً در سلوک، این قضیّه 
ع خیلی مهم است که ما بدانیم اصل کجا است و فر

هم عوض نکنیم  کجا است و جای اصل و فرع را با
وقت مسائلی را که به اصل مربوط است  و یک

 ـبه خود نبندیم! اینها برای این است  ناکرده خدای ـ
 کنیم.که اشتباه می

                              
 .٢٠کفایة الأثر، ص  ١
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هر مطلب حقّی مربوط به امیرالمؤمنین و امام  
 وقت بنده در اینجازمان است، آن
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ارهای ما بوده است بله، ک»گویم: نشینم و میمی
که کار به اینجا کشیده شده است! ما بودیم که 

های ها و فعّالیّتطوری کردیم! ما بودیم و حرفاین
یعنی « های ما بودهفعّالیّت»برو آقا! « ما بوده است!

های تو را فلان شخص هم چه؟! چرا همین حرف
شنود، ولی عین خیالش سال است که می پنجاه

لآن این آمادگی را در سر این نیست؟! چه کسی ا
زنی شخص گذاشته است که وقتی تو حرفی می

سال به گوش  فهمد، امّا همین حرف را دهمی
گویی و عین خیالشان نیست؟! این عدّه می یک

ام یا آمادگی را چه کسی گذاشته است؟ بنده گذاشته
شخص دیگری گذاشته است؟! چرا من به خودم 

خواهد بفرماید که اگر میببندم؟! علّامه طباطبائی 
علی نوری هم این کلام حق را گفته  مرحوم ملّا

 است، مربوط به امیرالمؤمنین است.

جریان تقدّم زیارت صدر اصفهانی بر زیارت 
 امیرالمؤمنین توسّط یک طلبه و اشکال آن

صدر اصفهانی برای یک طلبه زن گرفته بود  
د، هر وقت و آن طلبه که البتّه حجّةالإسلام هم شده بو

رفت، اوّل قبر صدر اصفهانی را زیارت به نجف می
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رفت! خدا کرد و بعد به زیارت امیرالمؤمنین میمی
قدر عقلش بدهد! خدا به انسان علم بدهد و این

دانید چرا این کار را انسان را جاهل نکند! می
چون صدر اصفهانی در وقتی »گفت: کرد؟! میمی

و محتاج بودم برای من زن که بنده پول و مال نداشتم 
ای بیچارۀ بدبخت، تمام سلسلۀ علل که پول « گرفت!

را در دست صدر اصفهانی گذاشته است، از دریچۀ 
خاطر ندانستن است! آید! این بهامیرالمؤمنین می

نکردن مسائل ولایت، انسان را به اینجا  ادراک
کشاند که انسان بلند شود و به نجف برود ولی می

نکه به زیارت امیرالمؤمنین برود، به آنجا قبل از ای
 بریم!برود! به خدا پناه می

فهمیم حال این مقداری هم که ما میّ کلعلیٰ 
سر امیرالمؤمنین است، خیال  کنیم از صدقهو نقد می

نکنیم که مربوط به ما است! امثال ما خیلی زیاد 
 طورهستند، ما مثل بقیّه و بقیّه هم مثل ما! واقعاً این

است. چقدر افراد هستند که وزن و امکاناتشان اندازۀ 
ما است. چه شخصی و چه عاملی و چه علّتی راه 

طرف فکر بندد و از آنانسان را به این کیفیّت می
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نعمت خود، کند؟! چرا ما قدردان ولیانسان را باز می
امام زمان نباشیم؟! چرا ما آن وقایع و حوادث اصلی 

ط به صاحب ولایت است و حقایقی را که مربو
 نادیده بگیریم؟!
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 های نامعقول افرادحکایتی از خواسته
هر شخص یک طلب خاصّی دارد. حالا  

ها متفاوت انسان از خدا چه چیز را طلب کند؟ طلب
است، ما چه طلبی از خدا بکنیم و راه رسیدن به آن 

 طلب چیست؟
ای را نقل شخصی برای مرحوم آقا قضیّه 

کرد و من هم در آن مجلس بودم و گوش می
 گفت:کردم. ایشان میمی

ب 
ّ
در زمان مرحوم آقا شیخ عبدالکریم، خیلی فشار رضاشاه بر حوزۀ علمیّه و طلا

ن دستگاه و روحاین   را انجام دادند. بیر
ها زیاد بوده است و مرحوم آقا شیخ اقدامایی

طرف  روحانیّون خیلی اختلاف افتاد و خلاصه رضاشاه از یکحکومت و 
مقدار دل مرحوم آقا شیخ را به دست بیاورد. ایشان به قم آمد و  خواست یکمی

ل آقا شیخ عبدالکریم باشد و آنها مطالبشان را قرار شده بود که جلسه ن ای در مین
ه رضاشاه 

ّ
نیامد و تیمورتاش را مطرح کنند و رضاشاه هم اینها را برآورده کند. البت

نزد حاج شیخ عبدالکریم فرستاد که با ایشان صحبت کند و ببینند که تقاضا و 
مطالب و درخواست روحانیّون چیست تا آنها را برآورده کنند. در آن مجلس همه 

مرتبه یک شیخ از گوشۀ مجلس بلند شد و از علما و فضلا نشسته بودند که یک
ست؟! آقا، این چه وضعی است؟! آقا، این چه آقا، این چه مملکتی ا»گفت: 

فاق آقا، چه شده است؟! چه مسئله»تیمورتاش گفت: « اوضاعی است؟! 
ّ
ای ات

من سوار اتوبوس شدم تا به طهران بروم، دیدم »آن شیخ گفت: « افتاده است؟! 
پدر سوخته، »او گفت: « که در قهوه خانۀ وسط راه صدای موسیقی بلند است! 

ن الآن بروم و پدرش را غلط کرده است!  بگویید کدام قهوه خانه بوده که من همیر
رم، خداحافظ شما! »و بعد گفت: « دربیاورم! 

ّ
و بلند « خیلی از لطف آقایان متشک

 شد و رفت. 
 فرمودند:به قول مرحوم آقا که می 

ن روس و انگلیس دعوا می افتاد، رضاشاه از ترس روس با مردم خوب هر وقت بیر
کردند، او هم فشارش را بر مردم ت روس و انگلیس با هم آشتی میشد؛ و هر وقمی

 کرد! زیاد می
حالا لابد این مسئله هم زمانی بوده است که  

ها هم شکراب شده بود. بعضی رابطۀ این دو با
گویند: اللَهمّ اشغَل الظّالمینَ بالظّالمینَ و اجعَلنا می

 بینَهُم سالمینَ
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ها طرفیها و آنطرفییعنی خدایا، این ١غانمینَ!
هم  را به هم بینداز و خلاصه روس و انگلیس را با

قاطی کن تا کسی کاری به کار ما نداشته باشد! آنها 
با دنیای خودشان مشغول باشند و ما هم با دنیای آنها 

نویسیم و کاری نداریم. خاطرشان جمع باشد و می
ا کاری نداریم، خوش کنیم که ما با دنیای شمامضا می

باشید! روس و انگلیس و امثالهم هم همین را از ما 
 خواهند، خیلی خوب!می

وقت وزیر دربار بود و تیمورتاش در آن 
واقع رضاشاه ثانی بود و شخصی بود که حتّی به  در

کرد؛ یعنی فروغی رئیس نهی می و وزیر امر نخست
د، وزیر بو فراماسونر ایران که در آن زمان نخست

همیشه برای شرفیابی به حضور تیمورتاش وقت 
گرفت! این دیگر چه کسی بود که قبلی می

 گرفت!وزیر برای شرفیابی وقت می نخست
گویند که کار خودشان بوده ها میالبتّه بعضی 

گویند که کار آنها نبوده است. ها میاست و بعضی
خانه موسیقی  آن شیخ این مسئله را که فلان قهوه

                              
خداوندا، ظالمان را با ظالمان مشغول ساز و در میان ایشان ما را »ترجمه:  ١

 )محقّق(« سالم و پیروز قرار بده!
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روم الآن می»د مطرح کرد و تیمورتاش گفت: زنمی
اند؟! بله، آورم! چه خیال کردهو پدرش را درمی

کردن  با مطرح« مملکت حساب دارد، قانون دارد!
این مطلب، تمام مسائل و قضایا از بین رفت! التفات 

 کردید؟!
طور نباشد! وقتی که وقت مطلب ما این یک 

واب دهند، قرار بر این است که همۀ مطالب را ج
وقت ما باید حساب کنیم که چه چیزی بخواهیم آن

 که در این خواستن، سرمان کلاه نرود!

توصیۀ علّامه طهرانی به یکی از شاگردان: 
 «زحماتت را با کمتر از خودش معاوضه نکن!»

یکی از دوستان و رفقای بزرگوار ما که من  
کنم اگر اسمشان را نبرم خودشان بیشتر خیال می

ای که مرحوم آقا باشند، در مؤسّسه راضی
ـ در زمان حیاتشان تأسیس  علیه اللَه رضوان ـ

کنم که کردند، مسئول ترجمه بود و من اعتراف می
قدر زحمت نکشیده واقعاً شخصی مانند ایشان این

 است. البتّه همۀ آنها زحمت کشیدند و خدا همه
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را حفظ و تأیید و موفّق کند، ولی وضعیّت ایشان 
 گفت:کرد. ایشان میفرق می

روز در اواخر زمان حیات مرحوم آقا خدمت ایشان رفتم و ایشان به من  یک
خب، جناب آقای...، حال شما چطور است؟ شما چه قسمتی از »فرمودند: 

ها را بر عهده من گفتم که قسمت ترجمۀ کتاب« اید؟مسائل را بر عهده گرفته
ر آقای.. »ام. ایشان فرمودند: گرفته .، به کمیی از خودش معاوضه نکتن که صرن

! می  «بیتن
ها که کشی و این تعبیعنی این زحماتی که می

دهی، اگر خدا کنی و کارهایی که انجام میتحمّل می
قبال  قبالش چه چیزی به تو بدهم و در فرمود که در

کنی، بگو به کمتر این مسائل از من چه تقاضایی می
شوم، و او هم نمیاز خودت به هیچ چیز قانع 

دهد! برای او که کاری ندارد، برای ما مشکل می
کند، امّا تومان برای ما فرق می تومان با صد است؛ ده

برای او یکی است. برای او صفر، یک، صد، میلیون 
طور است جای و یک میلیارد یکی است؛ حالا که این

کند! او فقط صفر را عوض صفرها را عوض می
طرفِ طرفِ خط باشد، آنه باید اینکند، صفری کمی

شود: یک میلیون یا یک می« یک»گذارد! خط می
فرمایید؟! مرحوم میلیارد یا صد میلیارد! التفات می

وقتی که قرار است که او بدهد چرا »فرمایند: آقا می
این کم، برای تو کم است؛ و « کنید؟!به کم تقاضا می

او کم و زیاد فرقی زیاد، برای تو زیاد است؛ امّا برای 
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کند! تو بخواه، اگر نداد بگو خدایا ما خواستیم و نمی
آوریم. اگر تر میتو ندادی! آن موقع تقاضاها را پایین

نداد، تقاضا را پایین بیاور! البتّه شرایط هم دارد و 
 طبعاً توفیق برای شرایط را هم خدا باید بدهد.

حال، مجلس تمام گشت و به آخر کلّ علیٰ 
 ١ید عمر!رس

کنم که باید شاءاللَه در جلسۀ بعد عرض میإن 
چه بخواهیم و مطلب هم زیاد است. امام سجّاد 

فرماید که مطالب و درخواست و تقاضا زیاد می
های اجابتش هم باز است. البتّه است، همۀ راه

خواهم بگویم که معنای این کلام فقط این است. نمی
 به

  

                              
:مجلس تمام گشت و به آخر ٥دی )ایزدپرست(، دیباچه، ص گلستان سع ١

 ایمچنان در اوّل وصف تو ماندهرسید عمر***ما هم
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یعنی « شُوَیَّ شُوَیَّ» حکم و بیانات آقایان عرب،
رویم تا ببینیم که چقدر یواش پیش مییواش

توانیم خودمان را به مطالب حضرت سجّاد می
 نزدیک کنیم.

که طوریهمان امیدواریم که خداوند متعال ـ 
 »در دعای رجبیّه داریم: 

ّ
 بِمَعان

َ
 أسألک

ّّ
همّ إن

َ
الل

 
َ
 أمرکِ

ُ
 بِه وُلاة

َ
دعوک

َ
میعِ ما ی

َ
ن از تو خدایا، م ١؛ج

ـ « خواهند!خواهم آنچه را که والیان امر از تو میمی
خواهد به ما عنایت بفرماید! یعنی آنچه امام زمان می

خواهند السّلام ]در این دعا[ می واقع امام علیه در
بفرمایند که باید پَرشی انجام بدهی و از آن مرتبۀ فکر 

گویم ناقص خودت بیرون بیایی! ]خدایا[، من نمی
پَریم دفعه میخواهیم، بلکه یکاز تو چه می که
خواهد! ما اصلًا سمت آن چیزی که امام زمان میبه

خواهد، فقط هرچه امام زمان دانیم که او چه مینمی
خواهیم! خوب خواهد ما هم همان را از تو میمی

است؟! دیگر بسته به کرم او است و ما دیگر از آن 
اگر انسان کاری انجام گویند که کنیم. میتنازل نمی

                              
 .٨٠٣، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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کردن را داشته باشد،  أقل باید روی دعا دهد حدّنمی
 دهیم.ما هم فقط روی آن را داریم و کاری انجام نمی

 
امیدواریم خداوند صلاح را روزی ما  

 بگرداند!
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و چهارم: عمومیّت راه هدایت 
 خدا برای همۀ بندگان سمتو حرکت به

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنُ علَی أعدائِهِم أجمَعینَ

 های مختلف جهت رسیدن به طلب واحدراه
 .
ا
ة
َ
ع َ  و مَناهِلَ الرّجاءِ إلیک مُیی

ا
ة
َ
ع َ یک مُسِ 

َ
 سُبُلَ المَطالبِ إل

ُ
 أجِد

ّ
همّ إنّ

َ
 ١الل

عرض شد مطالب متفاوت است و طلب و  
که طلب، طلبِ کند. اوّلًا درصورتیخواست فرق می

واحد باشد، راه رسیدن به آن طلب ممکن است 
ما در امور مادّی و دنیوی این اختلاف مختلف باشد. 

های بینیم که برای رسیدن به مقصودی، راهرا می
کند مختلفی در این عالم وجود دارد و انسان سعی می

أقصر و کمترین فاصله را برای رسیدن به آن مطلوب 
طی کند. کسی که صرفاً بخواهد به مال و منال برسد، 

طور به بالا نممکن است از کار کم شروع کند و همی
وقت هم ممکن است دست به  برود، امّا یک

کارهایی ولو خلاف شرع و عرف بزند که ثمنشان 

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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فروش آنها شرعاً حرام است، و  و امّا خرید ١غالی،
مرتبه خود را به مرتبۀ بالایی برساند. ممکن هم یک

کم ]بالا برود[؛ حالا هست که از کم شروع کند و کم
 سد ]مطلب دیگری است[!اینکه آیا برسد یا نر

 دنیا، رسیدن به اهداف و مطامع دنیویمقصود اهل
هایی که برای بسا ممکن است در راهچه 

رسیدن به مطلوب و مقصود در این دنیا وجود دارد، 
نظر و دید مسئلۀ خلافی هم باشد و از نقطه

دنیاپرستان و دنیاداران اشکالی هم نداشته باشد؛ 
چون مقصود و مقصد و مطلوب دنیا است، حالا این 

خواهد حاصل شود، حاصل دنیا به هر نحوی که می
کند گویند که هدف وسیله را توجیه میشود. آنها می

نظر یک شخص است، او دیگر  و وقتی که هدفی مدّ
کاری ندارد به اینکه آیا راه و مقدّمۀ موصلۀ به آن 
هدف و مقصد، مقدّمۀ شرعی است یا خلاف شرع 
است؟ عقلی است یا خلاف عقل است؟ انصاف 

 خواهد به آنانصافی است؟ او میاست یا بی
المقدّمه و نتیجۀ مطلوب برسد و ما این مسئله را ذی

                              
 قیمت و بهای آنها گران است. )محقّق( ١
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بینیم. کسی که ها میها و گروهدر همۀ صنف
مقصدش دنیا است، در هر صنفی وجود دارد. برای 
اینکه از راه حرام به پول و هدف خود برسند، چه 

هایی که انجام زنند! و چه خدعهها که نمیکلک
ه شریک هستند دهند! و همۀ اصناف در این قضیّنمی

های کنند! منظور رسیدن به دنیا و طمعو فرقی نمی
 دنیا است.

نامۀ آیةاللَه خمینی به علّامه طهرانی راجع به 
 احوال برخی روحانیّون

روز به اتّفاق یکی از بستگان و رفقا در  یک 
خدمت مرحوم آقا در آن زمانی که چشم ایشان دچار 

جعه به دکتر شده بود، برای مرا  ١عارضۀ دِکولمان
رفتیم. آن شخصی که از ارحام بود، شخص می

معروفی است. به مناسبتی در ماشین صحبتی پیش 
 آمد و به اینجا رسید که مرحوم آقا فرمودند:

که با آقای خمیتن دربارۀ   ٤٢ام؛ در سنۀ حال به کسی نگفتهمن این مطلب را تا به
و اکیدی بود، آقای خمیتن  مسائل انقلاب همکاری داشتم و همکاری بسیار وثیق

، شما نمی»ای برای من نوشته بودند که: در نامه ن توانید این آقا سیّد محمّدحسیر
روحانیّون و افرادی را که یک عمر برای رسیدن به این مناصب شغلِی خودشان 

اند تا به امامت جماعت مسجد، مرید و مرید داری و این مسائل برسند، تلاش کرده
ند، مُلزم و قانع   کنید که دست از همۀ این مسائل بردارند و جانب حق را بگیر

ر منافع دنیوی آنها باشد. پس  چنانچه این حق به صرن

                              
١ Retinal detachmentشدن شبکیّۀ حسّی )شامل لایۀ  : به جدا

تلیوم پیگمانته شبکیّه، های داخلی آن( از اپیهای نوری و لایهگیرنده
 شود. )محقّق(دکولمان شبکیّه گفته می
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ها های  که اینها به آن راهبرای اینکه شما بتوانید به مقصود برسید، باید راه
 اگر شا وابسته

ً
ها غ بازاریاند، بیابید و از آنجا بر این روحانیّت فشار وارد کنید؛ مثلا

 بروید و بازاری
ً
های  که با اینها در تماس هستند را با خودتان هم مرام کنید، طبعا

 ١«شود! آن روحاین هم تسلیم می

من اوّلین مرتبه است که این مطلب را افشا  
که این جریان پیش آمد، کلاس  ٤٢کنم. در سنۀ می

های شب بعضی دوّم بودم و یادم است که در نصفه
هایی از آقای خمینی آمدند و نامهبه منزل میافراد 

کردند و بعد آوردند و مرحوم آقا آنها را مطالعه میمی
بردند و کردند و آنها میاصلاحاتی در آنها إعمال می

کنم بعضی از آن رساندند. خیال میدست ایشان میبه
 افراد هنوز حیات داشته باشند.

 ه خمینیپاسخ علّامه طهرانی خطاب به آیةاللَ 
البتّه حرف آقای خمینی حرف صحیحی بود.  

حرف آقای خمینی نظیر همین مطلبی است که خود 
مرحوم آقا با کمی اختلاف به آقای خمینی گفتند. 

 گفتند:ایشان می
،آقا روححاج

َ
 که به مسائل و مراتتی از شهرت، صیت، ٢اللَ

 ٣شما دل به این آقایاین
مناصب تدریس و افتاء و مرجعیّت دارند نبندید!  اند و معروفیّت و اجتهاد رسیده

توانید افرادی که دارای این مناصب هستند و سالیان سال را در تابستان، شما نمی

                              
« منشور روحانیت». ش که به  ه ١٣٦٧در پیام رهبر فقید انقلاب در سال  ١

مسائل مقدّسین روحانی نما اشاره  ای از مشکلات ومعروف شد به گوشه
 شده است. )محقّق(

 بودند.« اللَهآقا روححاج»ایشان در آن موقع  ٢
 «صیت: آوازه.»نامۀ دهخدا: لغت ٣
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هو چهل ١های سِنآن شداب
ّ
اند برای اند و درس خواندهای نجف را طی کردهپل

ن  وضعیّتی  اینکه روزی به مرجعیّت، افتاء، تدریس و مرید برسند و حالا به چنیر
مرام کنید و آنها را جلب کنید! افق و همطراز و هماند، با مرام خودتان همرسیده

ند و دست از این مسائل آن افراد چطور می توانند زحمات سالیان سال را ندیده بگیر
 بردارند و آن ریاست، موقعیّت، معروفیّت

 یک سفره و طعام و و بیا و برو، هیمنه و کبکه و دبدبه را فراموش کنند و بر ش 
رشان تمام شود؟!   کاسه بنشینند، گرچه تمام اینها به صرن

شدن با فردی مثل آقای خمینی  مسلکهم 
کردن و همۀ مرید، مسجد،  یعنی این مرام را قبول

برو، مرجعیّت، و مقلّدین را در این مسیر  و بیا
مرام و خواهد با یکی همدادن! شخصی که می قرار
ز شود، معنایش این است که طراافق و همهم
گویم از شما من به مقلّدین خود هم می»گوید: می

دهید، من هم تبعیّت کنند! اگر شما فتوا به جهاد می
دهید، دهم و یا اگر فتوا به صلح میفتوا به جهاد می

دهم و یا اگر فتوا به قیام من هم فتوا به صلح می
وریّت و نتیجه مح در« دهم!دهید من هم فتوا میمی

مرکزیّت در شخصی مثل آقای خمینی متبلور 
کند. چطور یک مرجع و شود و تمرکز پیدا میمی

یک شخص حاضر است اذهان مریدهای خودش را 
از توجّه به خودش منصرف کند و به شخص دیگری 

                              
های زیادی های قدیمی ساخته شده در نجف اشرف که پلّهسرداب ١

خورد تا به قعر آن برسند که در پایین آن محلّی برای جلوس و مطالعه در می
جهت خنک بودن در فصل تابستان از آن بهره شد که بهنظر گرفته می

 باشد. )محقّق(متر مربّع می ٢٥بردند. هر سرداب حدود می
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الباری متوجّه کند؟! ابداً! محال است! اگر شریک
الباری ممکن باشد، این یکی محال است! شریک

طور یعنی برای خدا جفتی باشد. اینکه من این
جا دوْر خاطر این است که همهگویم بهخدمتتان می

 ام.ام و همه قِسم و همه طور دیدهزده
 گفتند:لهذا ایشان به آقای خمینی می 

شما در تبلیغتان به روحانیّت تکیه نکنید و 
 قرار دهید 

ّ
ندایتان را ندای اسلام و ندای کلی

مسلمان است اعم از مرد، زن،  که هر کسی
ا، 
ّ
ال، قصّاب، بن

ّ
، بق عالم، جاهل، دکیی

معمار، مهندس، آهنگر، نجّار و تمام افراد هر 
کسی که مسلمان است زیر این پرچم بیاید، 
ک است و دیگر عمامه و  چون اسلام مشیی
ریش و عصا ندارد که در قبالش ]مسائلی 

این باشد[. اسلام عبارت است از اعتقاد به مب
ام به یک ن شی اعتقادات. بسم  خاص و الیی

، هر کسی بیاید روی چشم ما قرار دارد! 
َ
اللَ

ها و آنهای  هم که حجابصورت[ یی ]در این
های  هستند که مرکز عمومی در خانه
 ١آیند! ها است، زیر این پرچم میرقاصّه

 ها و اقشار به اسلاملزوم دعوت همۀ انسان
اصلاً این مطلب عبارت ایشان بود! شما خیال  

 آیندکنید این افرادی که میمی
  

                              
 .٢٩و  ٢٨ظیفۀ فرد مسلمان، ص رجوع شود به و ١
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کنند، از درون شکم مادرشان می« خدا، خدا»و 
خوان بودند و به دنیا آمدند؟! نه آقا، شب نماز
 طور نیست!این

های خاصّی افرادی هستند که قبلًا به کیفیّت 
م و الآن که کنیبودند و گاهی ما با اینها برخورد می

بیند عجیب است! چقدر از کند میانسان نگاه می
قدر جلو که انسان به آنها اند، آنانسان جلو افتاده

رسد! حالات، کیفیّات، رفتار و وضعیّت آنها در نمی
نحوی شده است که اصلًا انسان به آنها منزل به

کنم! ما مدّعی هستیم که رسد. جداً عرض مینمی
و پدرمان کذا است؛ ادّعاهایش برای پسر کذا هستیم 

ما و کارهایش برای اینها است! اینها افرادی هستند 
إلّا آن  روند؛ وکه به کمک سیّدالشّهدا و امام زمان می

های کذا و کذا همان عمَر سعدهایی هستند مقدّس
که به جنگ امام حسین رفتند. آقا، خیلی عجیب 

طور نی همینها هستند و در هر زمااست! اینها همان
 کند.است و فرقی نمی

داند سمت دیگر که واللَه فرد میدرصورتی 
داند که آن شخص آدم درستی است، حق است و می

سمت دیگری ولی از اینکه ذهن و توجّهش به
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آب را  رود زیرکند و میگرایش پیدا کند، إبا می
زند و گرایش ذهن به این شخص را کفرٌ عظیم و می

داند! تمام دنیا بر سر این قضیّه ر مییُغفَ شرکٌ لا
چرخد که من باشم و دیگری نباشد، یا اگر می

دیگری باشد من بر او تفوّق داشته باشم. اگر این 
شود، جا صلح و صفا برقرار میمسئله کنار برود، همه

 ولی ابداً کنار نخواهد رفت!

 منطق مادّیین، فقط رسیدن به منافع دنیوی
های دنیا است. راه دنیا و سیر دنیا ها راهاین راه 

کند. این همین است؛ هدف وسیله را توجیه می
ها است! این هدف و منطق مادّیین و کمونیست

هِيَ إِلَّا  ۡ  إِنگویند: ﴿منطقِ افرادی است که می
نُ ۡ  يَا وَمَا نَحۡ  يَا نَمُوتُ وَنَحۡ  حَيَاتُنَا ٱلدُّن

ست. اگر هرچه هست همین دنیا ا ١عُوثِينَ﴾؛ۡ  بِمَب
گرفتی، زدی، بستی، چاپیدی و مال مردم را خوردی، 

 ای؛بُرده
و اگرنه بعد از این دنیا خبری نیست! این منطق، 

                              
 :٢٥٧، ص ٥. معاد شناسی، ج ٣٧( آیه ٢٣سوره مؤمنون ) ١
میریم، و برای ما شویم و میاز زندگی دنیا چیزی نیست؛ ما زنده می غیر»

 «بعث و نشور و حشری نخواهد بود.
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منطق مادّیین است. آنها معاد و آخرتی را قبول ندارند 
و اگر هم مدام برای مردم دَم از آخرت بزنند، دروغ 

گوید و دلشان گویند و فقط زبانشان است که میمی
دنبال این ید، چرا بهگوست، چون اگر دلشان مینی

ای اعتقاد روند؟! اگر کسی به مسئلهها میحرف
کند. مثلًا الآن بنده اعتقاد دارد، خلاف آن عمل نمی

خورم؟! دارم که این مایع سم است، آیا آن را می
طوری نیست و معلوم است که اعتقاد ندارم. این این

 منطق، منطق مادّیین است.
های مختلفی برای ین برای دنیا است که راها 

رسیدن به آن مطلوب وجود دارد و آن شخص 
شود راه خدا کند، امّا آیا میهای مختلفی را طی میراه

 مختلف باشد؟!

 راه خدا یعنی ربط بین انسان و پروردگار
رساند راه خدا یعنی آنچه انسان را به خدا می 

ند، که البتّه آن کو به مبدأ و آن حقیقت نزدیک می
عُ إِلَىٰ ۡ  واحد است! در مجلس گذشته گفتیم: ﴿ٱد

عِظَةِ ۡ  مَوۡ  مَةِ وَٱلۡ  حِكۡ  سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱل
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سبیل پروردگار عبارت است از ربط  ١حَسَنَةِ﴾؛ۡ  ٱل
بین انسان و پروردگار و این ربط در همه اعم از عالِم، 

حجاب نماز، باحجاب و بیجاهل، نمازخوان، بی
ها هستند که برگشتند و حجابهمه از بیهست. این

منقلب شدند و توبه کردند و محجّبه شدند و از 
مؤمنات و صالحات و عابدات شدند! اگر ربط 
نداشتند چطور برگشتند؟! اگر با خدای خودشان 
ارتباط نداشتند، مگر امکان داشت که برگردند؟! 

 گردد؛ آهن، آهن است!کسی که ارتباط ندارد برنمی
جا است که مرحوم آقا به آقای خمینی این 

یعنی شما « شما ندا را ندای کلّی کنید.»فرمودند: می
براساس آن ربط ندا سر دهید، زیرا آن ربط در همه 
موجود است؛ حتّی در شاه هم آن ربط هست! 
بالأخره شاه هم یک بشر و انسان است و از پدر و 

گناه مادر متولّد شده است. بله، کارش خلاف بوده و 
کرده است؛ ولی ربط هنوز از بین نرفته و ظلم می

است! انسان باید از همان دریچۀ ربط وارد شود، و 

                              
 :٢٨٧، ص ٣. اللَه شناسی، ج ١٢٥( آیه ١٦سوره نحل ) ١
 «پروردگارت با حکمت و موعظۀ حسنه. سوی راهای پیغمبر، بخوان به»
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 طور است.الآن هم همین
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ها به راه منطق عرفان و سلوک، دعوت همۀ انسان
 هدایت

همۀ افراد و حکّام و سلاطین ربط دارند و  
شود. پیغمبر برای سلاطین و کسی ربطش قطع نمی

اگر ربط نداشتند چرا نامه  ١دادند؛شاهان نامه میپاد
دادند؟! یکی نزد پیغمبر برود و بگوید: می

خواهی به مردم بگویی ما نامه اللَه، میرسول یا»
دادیم یا واقعاً احتمال هدایت هست؟! اگر احتمال 

نَٰهُ ۡ  ﴿إِنَّا هَدَي« هدایت نیست، پس چرا نامه دادید؟!
ما راه را نشان   ٢ا وَإِمَّا كَفُورًا﴾؛ۡ  رٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِ 

آید و یک شخص دهیم، حالا یک شخص میمی
آید؛ مثل سایر افراد دیگر! این منطق عرفان و نمی

 سلوک است.

سلوک و مکتب علّامه طهرانی مبتنی بر ربط 
 تکوینی

سلوک و عرفان مرحوم آقا به این نحو بود و  
و پروردگار  براساس ربط تکوینی و واقعی بین انسان

                              
 .٢٢١ ـ ١٩٨، ص ١رجوع شود به الطبقات الکبری، ج  ١
 :٢٣٤، ص ٥. معاد شناسی، ج ٣( آیه ٧٦سوره انسان ) ٢
کنیم؛ انسان یا دهیم و او را بدان راه رهبری میما راه را به انسان نشان می»

 «ود.شپذیرد و کافر میگردد، و یا نمیپذیرد و شاکر میمی
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مبتنی و استوار بود، و ما و جمعی که الآن هستیم اگر 
این جهت و مسئله را حفظ کنیم، در طریق ایشان 
هستیم و اگر این مسئله را حفظ نکنیم، در طریق 

 ایشان نیستیم!
چون او در طریق ما نیست »]مثلًا بگوییم[:  

شود، سرمان را برگردانیم و به وقتی وارد مجلس می
اسم این کار دیوانگی است! آدم « م نکنیم!او سلا

دهد و این شخص دیوانه دیوانه این کار را انجام می
 »است. 

ٌ
نون

ُ
 ف
ُ
نون

ُ
و یک « جنون اقسامی دارد! ١؛الج

آید به شما سلام قسمش همین است که شخصی می
کند و شما سرتان را بگردانید! این یک قسم از 

 دیوانگی است.
ن آن شخص، آن کسی چو»]یا مثلًا بگوییم[:  

را که من دوست دارم، دوست ندارد پس به او سلام 
به جهنّم که « کنم!کنم و ارتباطم را با او قطع مینمی

دوست ندارد! مگر هر کسی را که شما دوست داری، 
 بقیّه هم باید دوست داشته باشند؟! یک

  

                              
 .٥٩الإیضاح، ابوفراس، ص  ١



_________________________________________________________________ 

851 

آید. مگر همه باید خواهد و خوشش نمینفر نمی
عالی عالی را داشته باشند؟! شاید جنابسلیقۀ جناب

سلیقه تشریف داشته باشید و ما خیلی بی
سلیقه باشیم! هیچ تضمینی نیست که فهم خوش
ها بالاتر، مشی و مرام شما از عالی از همۀ فهمجناب

نطق شما تر، تجربۀ شما از همه بهتر و مهمه صحیح
خیر، چنین تر باشد! نهتر و محکماز همه قوی

 هایی نیست.حرف
مکتب مرحوم آقا مکتب نظر به باطن و  

وجدان و آن تعلّق ]بین بنده و پروردگار[ است! معنا 
خواهد به انسان محبّت ندارد وقتی که شخصی می

کند، انسان ]نپذیرد[! شما نگاه کنید و ببینید که خود 
کرد؟ طوری نباشد که کاری کار میمرحوم آقا چه

سلوک که  و انجام بدهیم که همان راه و طریق سیر
کنیم، همان راه روز قیامت برای آن یقه پاره می

 گریبان ما را بگیرد و به آتش بیندازد!

 تک افراد عالمالسّلام متعلّق به تک امام زمان علیه
ما مدّعی هستیم که خدا برای ما و در کیسۀ ما  

و برای دیگری نیست! امام زمان برای ما و در  است
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جیب ما است و اصلًا کسی حق ندارد اسمی از امام 
کردم که اگر زمان ببرد! من با افرادی برخورد می

شدند و برد، ناراحت میکسی اسم امام زمان را می
 گفتند:می

 اسم امام زمان را می
 شما به چه حقیّ

ً
و ما برای برید؟! ایشان برای ما است اصلا

ت را در جامعه پایدار میایشان فعّالیّت می  کنیم! کنیم و ما اسم حصرن
خلاصه ما قیّم امام زمان هستیم! او را داخل  

گذاریم و زیپ کیسه را این جیب و آن جیبمان می
ها کشیم تا ایشان تکان نخورد! این حرفهم می

چیست؟! امام زمان برای همه اعم از تو، ما، 
ها و ها، کمونیستنصاریٰ، زرتشتیها، یهودی

تک افراد عالمِ وجود به امام ها است و تکبودائیست
گویی؟! زمان تعلّق دارند. این چه حرفی است که می

بری، امام زمان آیا چون دو مرتبه اسم امام زمان را می
شود و دیگر کسی حق ندارد حرفی برای تو می

گویی، حالا یبزند؟! یکی دو کلمه از خدا و پیغمبر م
گویی عرفان برای ما است و عرفان برای تو شد و می

کسی حق ندارد از عرفان بگوید؟! تمام اینها شیطان 
 است!
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 تسویلات و ظهورات مختلف شیطان برای افراد
خوانند و بالای ها را میاینها کتاب»گویند: می 

پس این « زنند!ها را برای مردم میمنبر این حرف
اند؟! برای من و شما ها را برای چه کسی نوشتهکتاب
ها را خیر، نباید این کتابنه»گویند: اند! مینوشته

کار پس باید چه« خواند و برای مردم ]بازگو کرد[!
گویند: ا را در آتش بیندازیم؟! میهکرد؟! آیا کتاب

روند الدّین را خواند! اینها میهای محیینباید کتاب»
الدّین گفته است برای مردم این اسراری را که محیی

ها را نوشته است تا الدّین این کتابمحیی« گویند!می
اینکه در کتابخانه گرد و غبار برای مردم گفته شود، نه
ری، بیا و اشکال کن و بگو بخورد! اگر اشکالی دا

 کردن است؟! اشتباه است. این چه طرز صحبت
کنند، اینها به عرفان خیانت می»گویند: می 

خب « گویند!خوانند و به مردم میها را میاین کتاب
بیا بگو این قسمت حرف تو اشتباه است؛ بسیار 

نشینیم و آوریم، میوقت ما هم دلیل میخوب، آن
پذیریم. اگر اشتباه کرده بودیم، می کنیم وصحبت می

امّا اینکه بیاید بگوید ما این وسط باشیم و بقیّه هم 
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 مرموز، ِ کنار بروند، این شیطان است آقا؛ منتها شیطان
خورِ بیچاره و برای نه آن شیطانی که برای آن عرق

 حسابی ِ آید؛ بلکه یک شیطانکش میآن داش و قمه
لای  به آید و از لاکلفت! شیطانی که می و گردن

شود و در مخ، اعصاب، مغز، های بدن وارد میرگ
کند و براساس مرام و مسلک نفْس و سرّ نفوذ می

که خود او به همان کند، درحالیخلافش توجیه می
کند، مبتلا است! آقا، این چیزی که اعتراض می

کلفت است! این شیطانی که سراغ این   گردنِ شیطان
نازک است و با  رود گردناره میخورهای بیچعرق

گفتن، مسئله حل « خدایا»یک استغفار و با یک 
 شود.می

الدّین گلپایگانی به سیّد جمال حکایت التجاء آقا
 السّلام امام کاظم علیه

سیّد جمال گلپایگانی  یک روز مرحوم آقا 
ـ از حرم امیرالمؤمنین  علیه اللَه رضوان ـ

دفعه احساس ه یکآید کالسّلام بیرون می علیه
بیند و نظام کند که عجب، عالم را طور دیگری میمی

کند. ]باخود عالم را به قِسم دیگری تصوّر می
من چه هستم و چه بودم و الآن چه »گوید[: می
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بینم! من هستم که به همۀ عالم وجود رزق می
!  دست من استدهم! من هستم که خلق عالم بهمی

 دست من است! اینلم بهمن هستم که حیات همۀ عا
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رود، به ارادۀ شخصی که الآن داخل خیابان راه می
 «میرد!افتد و میمن است! اراده کنم می

طور بود، امّا ایشان مرد بود، البتّه حالش این 
زرنگ و رند بود و گول نخورد و حدیث نفس کرد 

نابکار، خوب وارد شدی! آیا من عالم  ای»و گفت: 
دهم؟! صبر کن حسابت را وجود را رزق می

از همان نجف ماشین سوار شد و به   ١«رسم!می
کاظمین آمد و سر قبر موسی بن جعفر رفت و 

قدر سر خود را به این ضریح زد و گریه کرد تا این
مرتبه برایش منکشف شد که مسئله از چه قرار یک

 ٢است و دلیل آن چه بوده است.
اسشان طور بودند و حوآقا، این بزرگان این 

وقت ممکن است این حالات  جمع بود! البتّه یک
صورت صحیح پیدا شود، ولی الآن در اینجا موقع به

آن نبود و از اینجا شیطان وارد شده بود. چون ایشان 
حواسش جمع است، به موسی بن جعفر متوسّل 

 کنند.شود و حضرت مشکل را برای او حل میمی

                              
گویم. ایشان شاید چیز دیگری گفت، ما از او شرمنده طور میالبتّه من این ١

 کنیم.هستیم که درست مطلب را مثل ایشان نقل نمی
 .١٢٠ ـ ١١٨، ص ٩رجوع شود به معاد شناسی، ج  ٢



_________________________________________________________________ 

857 

 م و سلوکتوهّم و اشتباه در تشخیص حقایق عال
یم و تا یک نور در عالم ببینیم، طور نیستما این 

زنیم و مُلک و ملکوت، جبرائیل، در را به تخته می
عزرائیل، فرش، کرسی و عرش را داخل کیسه 

دهیم و پای گذاریم و روی دوشمان قرار میمی
عزرائیل را در یک دست و بال جبرائیل را هم در 

گوییم: افتیم و میگیریم و به راه میدست دیگر می
مگر چه »گویند: می« بله آقا، این علامت فناء است!»

« ام!یک نور در آسمان دیده»گوییم: می« شده آقا؟!
ای به تو نور و نوره آقا، بیا تا بیش از آنچه تو دیده

 یعنی چه؟!« امنور دیده»نشان بدهم! 
فلان شخص به »گفت: خدایی مییک بنده 

الحمدللّه، خیلی »به او گفتم: « فناء رسیده است!
 گفت:« خوب، حالا بگویید ببینم آثار فناء چیست؟

ن  ن خوردند و متوجّه نشدند که زمیر ون آمدند، زمیر ایشان موقعی که از حرم بیر
اند! شب احساس درد کردند و نفهمیدند که این درد از کجا است و یکی از خورده

ن رکاب گفت:  ون  آقا، شما امروز از حرم»ملازمیر  که بیر
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ن خوردید، شاید برای آن است. می عجب! »و ایشان هم گفت: « آمدید، زمیر
 «عجب! 

جا اعم از جراید و بعد هم این خبر در همه 
شود! به او گفتم: ها هم پخش میروزنامه

خدا، بیا من کسی را به تو نشان بدهم که در بنده ای»
روی زمین « زند!تا معلّق مینماز روی زمین شش

فتاده است و نفهمیده است یعنی چه؟! اینها را که ا
خواهم گویم واقعیّت دارد و نمیخدمت شما می

گوییم که ]اغراق کنم[! اینها را برای این نمی
گوییم که مواظب باشیم تا بخندیم، بلکه اینها را می

گذارد فقط بر سرمان کلاه نرود. کلاهی که شیطان می
آید! ا زانو یا بالای زانو میآید، بلکه تتا ]پیشانی[ نمی

آید و باید حواس جمع کلاهی است که پایین می
باشد! آقاجان، مگر به این آسانی و راحتی است که 

شود! طور که نمیبزنید و به هر قِسمی بروید؟! این
این راه، راه نفس است و در راه خدا، نفس راه ندارد 

 و در تعارض و تضاد است.

خصوص ملاک صحّت کلام آقای حدّاد در 
 سلوک

از سفر مکّه که آمدیم، مرحوم آقای حدّاد  
ـ شبی که ما و دو سه نفر دیگر در  علیه اللَه رضوان ـ

خدمت ایشان بودیم و با مرحوم آقا صحبت 
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 کردند، ملاکی را به ما دادند و فرمودند:می
 تواضع و فروتتن اگر دیدید هرچه بر سلوک یک نفر اضافه می

ً
او بیشیی شود، واقعا

 شود، بدانید او راهش درست است. می
طور این علامت و ملاک است، امّا ما این 

البتّه  آییم ـنیستیم. اوّل که خدمت مرحوم آقا می
ـ سرمان را پایین  انددیگر ایشان از دنیا رفته

هایمان را نشینیم و دستاندازیم و دو زانو هم میمی
فرمایند گذاریم و هرچه میقشنگ روی پا می

« فرمایید درست است!بله، بله، هرچه می»گوییم: می
بله دیگر! »گوییم: گذرد، میهفتۀ اوّل که می

ـ  هاقول بعضیو به اند ـالحمدللّه ما را قبول کرده
هفتۀ « مهر سلطان به ما خورد و قبول شدیم و آمدیم!

گذرد؛ امّا وقتی دوّم و سوّم هم به همین صورت می
بینیم که طرف دُم دفعه میذرد یکگسال می یک

درآورد! آقا، چه چیزی به تو اضافه شده است که 
گویی این کار باید بشود و آن کار نباید بشود؟! می

 برو آقا جمع کن،
  



860 

ها چیست؟! بشود و نشود یعنی چه؟! این حرف
حال مستمسکی به خاطر این است که شیطان تااین به

کرده بود و حالا برای اغوای این بدبخت پیدا ن
طرف خدا به»گوید: مستمسک پیدا کرده است. می

اگر راه این شخص « رسم!روی؟ حسابت را میمی
 طرف خدا نبود، اصلًا کاری به او نداشت!به

 شیطان مانعی برای ورود به حریم پروردگار
شیطان با امثال ما اصلًا کاری ندارد، چون  

گوید: میرویم و او به ما جلو می خودمان جلو
رویم، ما می»گوییم: ما می« بایست تا به تو برسم!»

شود، که طرف وارد سلوک میامّا وقتی« تو بیا!
گوید: رود و میمرتبه فریاد شیطان به هوا مییک

خواهد در حریم او برود؛ عجب! یک شخص می»
اند! حالا او حریمی که من را از آنجا کنار انداخته

روم جلوی او را د؟! میخواهد به آنجا برومی
 ۡ  وِيَنَّهُمۡ  ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغ« گذارم برود!گیرم و نمیمی
اند؟! حالا که مرا چرا مرا بیرون کرده ١مَعِينَ﴾؛ۡ  أَج

گذارم که این بندگانش اند، من هم نمیبیرون کرده

                              
 :٥٦، ص ٥. امام شناسی، ج ٨٢( آیه ٣٨سوره ص ) ١
 «کنم!آدم را اغواء میکه من همۀ افراد بنی سوگند به عزّت خودت»
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 بروند!
بیند که آید و شیطان هم میاو مدام جلوتر می 

های سدّ نفوذ  راهتر شد. او دائماًکارش سخت
گیرد که چطور باید جلوی شیطان را شیطان را یاد می

کند و نشیند و صحبت میببندد. نزد ولیّ خدا می
دهد؛ البتّه اگر حواسش ها را به او نشان میایشان راه

طور جمع باشد. اگر هم حواسش جمع نباشد، همین
رود! امّا اگر حواسش جمع آید و نادان مینادان می

دهد و طریق معارضه و ها را به او نشان میاشد، راهب
دهد. یک مجلس و دو مجلس مبارزه را به او یاد می

خواند، و نشیند[، این کتاب و آن کتاب را می]می
یکی  مراقبه و مبارزه و جهاد با نفسش و اینها را یکی

عجب، یک قدم »گوید: دهد. شیطان میانجام می
دم دیگر جلوتر رفت! وای، یک ق جلوتر رفت! ای

البتّه شیطان آن « شود!طور نمی! نه، این وای... ای
گری را برای آخر گذاشته های کوزهفن و فوت

 است!
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شاءاللَه خدا قسمت کند که همه به شهر إن 
همدان برویم. در بهار همدان مزار مرحوم شیخ 
محمّد بهاری است. ایشان از بزرگان و اولیا بوده 
است. هر وقت به همدان رفتید، زیارت آنجا را 
فراموش نکنید و حتماً بروید. مرحوم آقا هر وقت به 

شیخ  ارفتند، به زیارت مزار مرحوم آقهمدان می
قدر جلوتر  رفتند. از بهار که یکمحمّد بهاری می

ها جین که این کوزهرویم، جایی است به نام لالهمی
آید و در آنجا جا میها از همانها و بشقابو کاسه

جین مشرّف کنند. اگر به لالهآنها را نقّاشی و رنگ می
شدید، در آنجا الحمدللّه از آثار صُنع و ابتکار و 

 یقه فراوان است.سل حسن
های خاصّی دارند. یک گرها یک فوتکوزه 

های او خیلی معروف به گر بود که کوزهاستاد گوزه
عمل بود. او شاگردی  طراوت و استحکام و حسن

های این شاگرد هم خیلی معروف داشت که کوزه
مقداری دستش بالا آمد، علَم  شد. وقتی شاگرد یک

ی برافکند که ما استقلال برافراشت و ندای جدای
خواهیم از شما جدا شویم. استاد هم به او گفت: می

خواهی ما را خب برو، حالا که به تو یاد دادیم، می»
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 «کنار بگذاری؟!
 

خلاصه اندکی یاد گرفت و رفت. بعد  
ای درست کرد و خیلی زود شکست. یک نفر کوزه
این »ای از او خرید و بعد یک هفته آمد و گفت: کوزه

ای؟! هنوز در ای است که به من فروختهزهچه کو
« خانه نگذاشته بودم که به دیوار خورد و شکست!

یک نفر دیگر هم به همین شکل آمد و خلاصه آبروی 
دستگاهش جمع شد و  و این بیچاره کاملًا رفت و دَم

جا معروف شد! نزد استادش آمد و این قضیّه همه
دهی، من واللَه همین کاری که تو انجام می»گفت: 

قدر خوب دهم، چرا برای تو اینهم انجام می
 استاد گفت:« درآمد؟!
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گری یک فویی دارد که من آن فوت را به تو یاد هان! این را نخوانده بودی. کوزه
ه شدی و خواستی از کنار من بروی،  ن ندادم و برای خودم نگه داشتم که وقتی تو ناشر

 بدون آن فوت نتواین کاری انجام دهی! 
شاگرد توبه کرد و استاد هم به او یاد داد و  

هم باشند و شاگرد هم دیگر به  قرار شد که دیگر با
 صفا و صمیمیّت و خلوص برگشت.

واقعاً چقدر خلوص خوب است! آن استاد در  
تو چه دیده که به تو این مسئله را یاد نداده است؟! 

لذا  ١خواهی به او نارو بزنی!او دیده است که تو می
خواهی به من خیلی خوب، حالا که می»فته است: گ

ولی اگر انسان صاف و پاک « نارو بزنی، برو و بزن!
 دهد.جلو آمد، او هم هرچه هست یاد می

 بدترین گناه در سلوک
آید می ٢فلان شخص»فرمودند: مرحوم آقا می 

برد گیرد و دزدانه میهای ما را از زبان ما میو حرف
« گوید!دش به دیگران میو به اسم و حساب خو

به، چه  به»گویند: التفات کردید؟! دیگران نیز می
آقا، این هرّ را از برّ « زند!های خوبی میحرف

داند که با چند مرتبه دهد و حتّی نمیتشخیص نمی

                              
 «ورزیدن. کردن، خیانت زدن: نارفاقتی نارو»نامۀ دهخدا: لغت ١
ایشان اسم او را نیز بردند. فردی است که الآن هم برای خودش  ٢

 ای راه انداخته است!دسته و دار
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شود؛ حالا شستن، طهارت برای انسان حاصل می
معرفتی زند؟! اینها نامردی و بیها را میاین حرف

 است.
معرفتی است و آقا، بدترین چیز در سلوک بی 

معرفتی در سلوک ما هیچ گناهی بدتر از نامردی و بی
آید. انسان باید با خدا نداریم و خدا خوشش نمی

صاف باشد و آنچه را که مربوط به خدا است، بگوید 
برای خدا است و نگوید برای من است! آنچه لطف 

او است و  و عنایت و خصوصیّت است، بگوید برای
نگوید برای من است! از تعریف مردم گول نخورد و 

های مردم مطلب برایش مشتبه چَه به و چَه با به
نشود، حواسش جمع باشد و دائماً این زنگ در 
مغزش به صدا درآید که اینها از تو نیست و از جانب 

 دیگری است!
آمدند و این کار را انجام خلاصه اینها می 

 رحوم آقای حدّاددادند. نزد ممی
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گرفتند، نشستند و از ایشان مطلب یاد میمی
رفتند وقت به جلساتی که ضدّ آقای حدّاد بود، میآن

دیدم که کردند! من خودم بودم و میو صحبت می
نشست و مطالب ایشان آمد و مینزد آقای حدّاد می

گرفت. خب ایشان ولیّ خدا است و هر را یاد می
ت و این گوید، حکمت اسمطلب و حرفی را که می

شناسد و تشخیص فهمد و میشخص هم می
 دهد.می

 السّلام علمای سوء در کلام امام عسکری علیه
این مطلب دقیقاً همان روایتی است که امام  

 »فرمایند: السّلام می حسن عسکری علیه
َ
اولئک

ّ بن   الحسی 
َ

یش یزید علَ
َ
مّبی مِن ج

ُ
أضّّ علَٰ أ

 بعضی از این ١«علَّ! 

                              
 :٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، ج  ١

علََ القَدحِ فیِنا، یتَعَلَّمونَ بَعضَ عُلومِنا  یَقدِرونَ  و مِنهُم قَومٌ نُصّابٌ لا»... 
الصّحیحَةِ فَیَتوجّهونَ بهِ عِندَ شیعَتنِا و ینتَقِصونَ بنِا عِندَ نُصّابنِا، ثُمّ یضیفونَ 
إلَیهِ أضعافَه و أضعافَ أضعافهِِ مِنَ الأکاذِیبِ عَلَینا الّتی نَحنُ بُرَآءُ مِنها، فَیَتَقَبَّلُهُ 

ن شیعَتنِا علََ أنّهُ مِن عُلومِنا، فَضَلّوا و أضَلّوا؛ و هُم أضرُّ علََ المُستَسلمِونَ مِ 
 !«السّلام و أصحابهِ ضُعفاءِ شیعتنا مِن جَیش یزید علََ الحسین بن علَّ علیهما

 :٧٦، ص ١اسرار ملکوت، ج 
پیشۀ ما هستند. اینان در موقعیّتی صفت و رذالتدستۀ سوّم دشمنان منافق»

طور صریح و آشکار با ما به مخالفت برخیزند. اینان انند بهنیستند که بتو
گیرند و با آن علوم متّخذۀ از می منافقانه و مکّارانه بعضی از علوم ما را فرا

کنند؛ امّا در سمت خود جلب و جذب میما، ضعفاء از شیعیان ما را به
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گیرند و بعد با آن ذهن از ما میعلما مطالب را 
پیچانند و علیه ما به شیعیان ما تحویل خرابشان می

کاری دهند؛ چون عالم است و بلد است که دستمی
طرف کند! چون اگر این مطالب را طرف و آنو این

به شیعه بگویند، شیعه به امام عسکری توجّه پیدا 
ود! شکوزه بر سر اینها خراب می و کند و کاسهمی

گیرد و بعد علیه آن این شخص منطق امام را یاد می
کند و کلام امام را سازی میمنطق، شروع به منطق

ه کند و بعد با این طرز فکرِ مشوّه و می  ١مشوّ
کند و مردم را از شده با شیعیان برخورد می تشویه

آورد و کند و مرتبۀ امام را پایین میامام دلسرد می

                              
تعییب  کنند و ما را مورد نکوهش وبرخورد با دشمنان ما، از ما مذمّت می

شمرند. آنگاه بر این اندوختۀ حق و صدق، ظالمانه و قرار داده، کوچک می
کنند؛ مطالبی که ساحت ولایت و امامت مغرضانه دروغ بسیاری اضافه می

از بیان آنها بریء و بیزار است! سپس با این مجموعۀ فریب و نیرنگ، با 
تگیری از غوایت نمایند و دعوی ارشاد و هدایت و دسشیعیان ما برخورد می

کنند. بدیهی و ضلالت و تبیین احکام شرع و ارائۀ طریق مستقیم را مطرح می
شوند و ای جاهل و نادان و مستضعف به دور ایشان جمع میاست که عدّه

هر آنچه را که نفوس پلید و ننگین و آلوده به دنیا و شهوات و ریاسات و 
به گمان اینکه از ما خاندان وحی های خود القاء کنند، این بیچارگان انانیّت

پیشه هستند و پذیرند. پس هم خود گمراه و ضلالتصادر گشته است می
شوند. ضرر ایشان بر شیعیان ما از هم موجب ضلالت و گمراهی دیگران می

السّلام و  ضرر و خطر لشکر یزید بن معاویه بر حسین بن علیّ علیهما
 «انگیزتر است!اصحاب او بسیار بسیار بیشتر و مفسده

 «کردن. گرداندن، عیب کردن: زشت مُشَوَّه»نامۀ دهخدا: لغت ١
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تواند به امام د! چون خودش نمیبرخودش را بالا می
آورد و یک فردی برسد، امام را نزد مردم پایین می

کند و با این وسیله مردم را مثل خودش تلقّی می
 کند.طرف خودش جذب میبه

مّبی »فرماید: حضرت می 
ُ
 أضّّ علَٰ أ

َ
اولئک

ّ بن علَ   الحسی 
َ

یش یزید علَ
َ
مِن ج

برای امّت ما ؛ خطر اینها علیهما السّلام و أصحابه
انسان « از یزید بر جیش حسین بن علی بیشتر است!
ها مبتلا باید در اینجا به خدا پناه ببرد که به این دام

 های دنیا است.ها، راهنشود. این راه

 خلوص و صفا و وحدت، از لوازم راه خدا
راه خدا، راه باطن و تعلّقی است که انسان به  

ه خلوص، صفا، پروردگار دارد و لوازم این را
نوعی، وحدت و توحید است؛ و رنگی، همیک

طرف در طرف و آنبرو، تو و من و این و کثرت، بیا
کنیم؟! این راه نیست. آیا شما و ما الآن مشاهده نمی

بر خودمان بکنیم، واقعاً چه  و خُرده نگاه به دور یک
اللَهی گذرد؟! در اینهایی که داعیۀ خلافت رسولمی

داعیان نشر و انتشار دین پیغمبر به همۀ  را دارند و
گذرد؟! در اینها چه دنیا هستند، بر اینها چه می
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 افکاری هست؟!
هایش الدّین عربی در یکی از عبارتمحیی 

 ١و لولا بیَده السَّیفُ لَأفتَی الفقهاءُ بِقَتلهِ؛»فرماید: می
اگر ]امام[ در دستش شمشیر نباشد، همین فقها فتوا 

 «دهند!به قتلش می
کنید چرا باید وقتی امام زمان شما خیال می

آید، فقیه و عالمی فتوا به قتلش بدهد؟! چرا؟! می
حال رفته است، ضدّ به بیند راهی را که تاچون او می

ضدّ امام زمان  همه مردم را برامام زمان است و این
دعوت کرده است، حالا چطوری با امام زمان 

فرماید که اوّل گردنت را یبرخورد کند؟! امام هم م
ضدّ من دعوت  بیاور، چون تو یک عمر ]مردم را بر

گوید که زند و میای[! لذا مدام امام را کنار میکرده
 ٢این نیست و این دروغ است!

منع از هدایت افراد توسّط برخی برای آبادانی 
 دنیای خود

اینها مانند یهود هستند که وقتی پیغمبر آمده  

                              
 :٣٣٦، ص ٣جلدی(، ج  ٤الفتوحات المکّیّة ) ١
 «و لولا أنّ السَّیفَ بید المهدی لَأفتی الفقهاءُ بِقتلهِ!»
 .٢٩٧؛ الغیبة، نعمانی، ص ٤٥٦و  ٤٥٥رجوع شود به دلائل الإمامة، ص  ٢
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تند که اگر بگوییم پیغمبر حق است، همۀ گفبود، می
بر ما  و شوند و کسی دورها مسلمان مییهودی

وان یهودی عنشما به»گویند: ماند و به ما مینمی
خیلی برای ما بزرگ بودید، امّا حالا که مسلمان 
هستیم، همۀ ما مساوی و در یک مرتبه و مثل هم 

پیغمبر ـ باید نزد  هر دو هستیم و هم ما و هم شما ـ
لذا « برویم و بنشینیم و مسئلۀ شرعی یاد بگیریم.

فتق، درب باز و بیرونی و  و برو، رتق و دیدند که بیا
جهت گفتند:  همین رود، بهبین می اندرونی همه از

آن پیغمبری که در تورات است، این نیست! آن »
 ١«آید!الجثّه است و پانصد سال دیگر میپیغمبر عظیم

ینکه دنیایشان بماند و در این دو روز برای چه؟ برای ا
دنیا بمانند. یعنی جلوی هدایت مردم را برای دو روز 

 گیرند!دنیای خودشان می
ای است که یک نفر جلوی این چه فاجعه 

هدایت شخصی را بگیرد و او را نگه دارد و از یک 
سعادت محروم کند، برای اینکه زندگی خودش از 

کند، همین کار را می آب و رونق نیفتد! شیطان هم

                              
؛ ٣١٠ ـ ٣٠٨، ص ٨؛ الکافی، ج ٤٥٧، ص ٢الإحتجاج، ج رجوع شود به  ١

 .٥٠، ص ١؛ تفسیر العیّاشی، ج ٣٣، ص ١تفسیر القمی، ج 
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گوید صحبت نکنید، حرف نزنید، تماس نگیرید، می
با این و آن صحبت نکنید، نزد فلان آقا نروید و فلان 
کار را نکنید! چرا؟ چون تا حرف زده بشود دیگر 

ماند، پس باید قضیّه تمام است و دیگر چیزی نمی
 اینها را نگه داشت!
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ست، چه در آقا، یک مسئله است: دنیا دنیا ا 
قالب یهود جلوه کند و در مقابل رسول خدا بایستد؛ 
یا در قالب نصاریٰ جلوه کند و بایستد؛ و یا در قالب 

ها جلوه کند و بیاید در جلوی امیرالمؤمنین سنّی
مقابل امام زمان  بایستد؛ و یا در قالب ما روحانیّت در
 و خدا بایستد! تمام اینها دنیا است.

بینی دفعه میشود یکلذا روز قیامت که می 
یک صف گذاشتند و گفتند که آقا شما داخل این 

بینی که صف بیا و شما داخل آن صف برو و می
داخل این صف که از مشرق تا مغرب کشیده شده 
است، یهودی، نصرانی، زرتشتی، حضرت 

الإسلام مولانا کذا،  حجّةالإسلام و المسلمین، ثقة
اند! ان و سنّی داخل این صف ایستادهشیعه، مسلم

ام پس چرا در صف من شیعه»گویی: وقت میآن
شیعه هستی باش، »گویند: می« ها هستم؟!یهودی

ولی نفست دنیا بوده است، لذا بیا داخل این صف! 
در آنجا « کنیم.اساس نفس و دل نگاه می ما بر

کند! یهودیّت، نصرانیّت، شیعه و مسلمان فرقی نمی
وقت عکس این هم هست و  ت کجا است؟! یکدل

سرِ  یهودی و نصرانی در صف شیعیان و پشت
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 ایستد!امیرالمؤمنین می

 تفاوت معیارها در پیشگاه محکمه و عدل الهی
ی یاد دارم ظاهراً شب احیاطور که بهاین 

بیست و سوّم ماه رمضان بود که مرحوم آقا در مسجد 
ای که چه وجهه مهم دل است»قائم راجع به اینکه: 

فتق جایی در  و برو و رتق و دارد و عمل ظاهر و بیا
آنجا ندارد و در پیشگاه محکمه و عدل الهی معیارها 

کردند. ایشان ، صحبت می«کندتفاوت می
 فرمودند:می

دفعه غبار همداین  یک
١
لش  ن  بود.( در مین

ی
 )خدا رحمتش کند، مرد بزرگ

ن دوستانش نشسته بود و یک ه از همیر
ّ
ون صدای  عد هم نشسته بودند و از بیر

ن تشییع جنازه آمد و در همدان یک یهودی را تشییع می که صدای کردند، همیر
هایش را بالا برد و دفعه دستبردند، یکتشییع جنازۀ اینها آمد و داشتند او را می

، من نمی یا»گفت:  ن المؤمنیر ؟! من خواهی با این شخص چهدانم تو میامیر کار کتن
ن   «گشت! دنبال تو میدانم که این یک عمر بهقدر میهمیر

                              
نوادۀ حاجی سیّد صادق  رضا ، نجل آقا«غبار»آقا حسین رضوی متخلّص به  ١

 متولّد شد. غبار از بدو قمری در همدان١٢٦٥امام جمعۀ همدان، در سال 
علوم متداول آن زمان مانند نحو،  به تحصیل ود،کودکی به تربیت آباء خ

ای از عمر را در طیّ طریق عرفان سپری صرف و ادبیات پرداخت. وی پاره
 نمود و از افادات عرفای عصر استفاده کرد.

شمار غبار در زمان خود در شهر همدان، یکی از اساتید سخن و ارکان شعر به
شعرای  از نظیر بوده است. ویمپردازی کسنجی و نکتهرفت و در سخنمی

مُقل و مجید است؛ یعنی شعر کم گفته، ولی آنچه از او باقی مانده، از اشعار 
و به  وی غالباً با سوزوگداز آمیخته برگزیده و منتخب او است. غزلیات

قمری نیز در ١٣٢٢دارد.* او در شوّال  اشاراتی عوالم عرفان هم از ایپاره
 ت. )محقّق(همدان وفات یاف

اللَه انصاری همدانی ـ از مرحوم آیة: »٢، تعلیقه ٣٧*. سوخته، ص 
مرحوم غبار همدانی را جذبۀ ”علیه ـ دربارۀ ایشان منقول است:  اللَه رضوان

 «“الهی گرفت و سوخت.
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التفات کردید؟! یهودی است ولی دارد  
طرف هم یکی را گردد. آندنبال امیرالمؤمنین میبه

آورند که شیعۀ امیرالمؤمنین است، ولی به او می
« برو در صف یهود و نصاریٰ بایست!»گویند: می

 کند.چون در اینجا حساب فرق می

 به تعداد نفوس خلایق راه خدا
پس راه خدا راهی است که در همه هست و  

آن راه به تعداد افراد برای هر کسی یک شکل خاصّ 
به خودش دارد؛ پس در عین کثرت وحدت دارد و 
در عین وحدت کثرت دارد. اینجا است که 

یا  ١«الطُرُق إلی اللَه بِعَدد أنفاس الخَلائِق»فرماید: می
سوی ه بِعَدد نفوس الخَلائِق؛ طرق بهالطُرُق إلی اللَ»

خدا، به عدد هر نفْسی وجود دارد و هر نفْسی یک 
 «راه به پروردگار را دارد.

در این مجلس دیگر بیش از این مجال نیست.  
شاءاللَه راجع به کیفیّت اختلاف این نفوس که إن

                              
 :١، تعلیقه ٢١٢، ص ١اللَه شناسی، ج  ١
باشد. و بعضی های مخلوقات میکشیدنسوی خدا به تعداد نفَسهای بهراه»

های مخلوقات. و اند، یعنی: به تعداد جانبعدد نفوسِ الخلائِق گفته
تقدیر، این عبارت مضمون حدیثی نیست بلکه گفتار حکیمانۀ  کلّ علیٰ

 «باشد.بعضی از حکماء می
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هم اختلاف دارند،  چطور این نفوس در عین اینکه با
در مجالس بعد صحبت خواهیم راهشان یکی است، 

 کرد.
 محمّدٍاللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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دادن گناه مجلس شصت و پنجم: فلسفۀ نسبت
به نفس خویش در ادعیۀ امام سجّاد 

 السّلام علیه
  

 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم

 القاسم محمّدٍاللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبیو صلّی 
 و علَی آله الطّیّبینَ الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمعینَ

 دو جهت ربط با پروردگار
؛
ا
ة
َ
ع َ  مُیی

َ
 و مَناهِلَ الرّجاءِ إلیک

ا
ة
َ
ع َ  مُسِ 

َ
 سُبُلَ المَطالبِ إلیک

ُ
 أجِد

ّ
همّ إنّ

َ
 ١الل
های امید را بینم و چشمهسوی تو همیشه باز میهای طلب را بهخدایا، من راه»

 «نگرم. ششار و پربار می
در جلسۀ گذشته صحبت به اینجا رسید که  

سوی پروردگار، واحد است و آن راه و مسیر به
عبارت است از: همان تعلّق نفس و ارتباط آن با 

همه موجود  پروردگار، که این تعلّق و ارتباط برای
 است.

کند: السّلام عرض می یزید به امام سجّاد علیه 
راه »حضرت فرمودند: « توانم توبه کنم؟آیا من می»

 ٢«توبه برای تو هم باز است، ولی موفّق نخواهی شد!
 یعنی دو جنبه برای انسان وجود دارد:

جنبۀ اوّل: همان جهت تعلّق انسان به  

                              
 از دعای ابوحمزۀ ثمالی.ای ، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 .٩٨رجوع شود به عنوان الکلام، ص  ٢
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مسئله بین مسلمان  پروردگار و مبدأ است که در این
متّقی تفاوتی نیست. همۀ  مسلمان، متّقی و غیر و غیر

 اینها چه بخواهند و چه نخواهند ربطی با خدا دارند.

ها در اختلاف تجلّی تأثیر خواست انسان
 ظهورات پروردگار

جنبۀ دوّم: این است که این ربط در چه  
مسیری و در تحتِ چه ظهوری از مظاهر اسماء و 

ر بگیرد، و این مطلب دیگری است. مثل صفات قرا
آموز وجود کلاسی که در آن بیست شاگرد و دانش

دارند، معلّمی هم در این کلاس است. این معلّم 
دهد، کند و گاهی جایزه میگاهی از اوقات تنبیه می

کند. خندد و گاهی غضب میگاهی از اوقات می
معلّم یکی است و کلاس هم یکی است، ولی حالات 

کند. هر دوی لّم در ارتباط با شاگردان تفاوت میمع
اینها با معلّم ارتباط دارند، و اگر ارتباط نداشتند که 

هایی که در کرد! چرا معلّم با بچّهمعلّم با آنها قهر نمی
خاطر این تعلّقی کند؟! پس بهخیابان هستند قهر نمی
آموز و شاگرد وجود دارد، قهر که بین او و این دانش

ا با بقیّه کاری کند. چرخاطر آن تبسّم میکند و بهمی
ندارد؟! چون با یکدیگر ربط و ارتباطی ندارند. حالا 
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آموز و تلمیذ است که چه نوع این وضعیّت دانش
اوقات کند. گاهیظهور این معلّم را با خود تعیین می

ظهور، ظهور قهر است؛ و در بعضی از موارد ظهور، 
لّم کاری ندارد و واحد ظهور جمال است. آن مع

است و این شاگرد است که محلّ برای ظهور قهر و 
 شود.یا جمال واقع می

بنابراین اگر انسان کاری انجام دهد که خود  
را مستعدّ برای تجلّی صفات قهریّۀ پروردگار قرار 
دهد، خدا هم او را در این خواست و تمنّا تثبیت 

خواهی، پس فرماید: حالا که خودت میکند و میمی
همان ﴿خَتَمَ ٱللَهُ عَلَىٰ « پس بگیر»بگیر! این 

 است. ١﴾ۡ  قُلُوبِهِم
خواهی این راه را بروی بسیار حالا که خودت می

کنیم. یا خوب، ما هم این مسئله را برای تو تثبیت می
خواهی به راه سعادت بروی، این حالا که خودت می

دت کنیم و دیگر خومسئله را برای تو تثبیت می

                              
 ۡ  وَعَلَىٰ ۡ  عِهِمۡ  وَعَلَىٰ سَم ۡ  : ﴿خَتَمَ ٱللَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم٧( آیه ٢سوره بقره ) ١

، ص ١٠﴾. معاد شناسی، ج ۡ  عَذَابٌ عَظِيم ۡ  وَلَهُم ۡ  غِشَٰوَة ۡ  صَٰرِهِمۡ  أَب
٢٦٥: 

های آنان مهر زده است، و بر چشم های آنان و بر گوش آنانخداوند بر دل»
 «باشند!ای است؛ و آنان دارای عذابی بزرگ میحجاب و پرده
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دانی که در این مسیر بروی یا در آن مسیر؛ به هر می
کدام از مسیرها که بخواهی بروی، ما تو را در آن 

کنیم. دهیم و راه را برای تو باز میمسیر توفیق می
خواهم از خدایا، من می»گوید: مثلًا شخصی می

خواهم نزد رسول تو بیایم، طرف بروم، نمیاین
حالا که »فرماید: می« روم!خواهم نزد ابوسفیان بمی

خواهی بسیار خوب، اتّفاقاً هنوز از خانه خودت می
ات ای که ابوسفیان را هم کنار خانهبیرون نیامده

 «گذاریم!می
شود! اوقات مسئله بر انسان مشتبه میگاهی 

اگر خواست خدا نبود چرا این »گوید: انسان می
 خب خواست خدا را تو خودت« قضیّه پیش آمد؟!

نخواستی، خواست خدا را خودت تعیین کردی! 
چرا آن مسئله در اینجا به این شکل شد »گوییم: می

و به شکل دیگری نشد؟! پس خواست خدا بوده 
بندۀ خدا، خودش سرت را کلاه گذاشته و تو « است!

فهمی! چون خواستی که با ابوسفیان باشی، مسیر نمی
ی منزل تو ابوسفیان را هم طوری قرار داد که از جلو

بینی کنی، میدفعه درب خانه را باز میرد شود! یک
به! سلام علیکم! بیا که ابوسفیان پیک وحی آمده به
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است! و اگر بخواهی مسیرت را مسیر رسول خدا 
قرار بدهی، رسول خدا را جلوی درب منزل تو قرار 

دهد؛ و اگر بخواهی با امام باشی، با امام قرار می
 دهد.می

عالم یهود و تفاوت برخورد  طلبیِحق
 امیرالمؤمنین و خلیفۀ اوّل با او

شخصی از علمای یهود به مسجد مدینه آمد  
ام پیامبر این امّت از دنیا رفته است، شنیده»و گفت: 

ام تا ببینم وصی و خلیفۀ او چه کسی به اینجا آمده
بکر خلیفۀ رسول جناب ابی»به او گفتند: « است؟

و ببین که ریش سفید و قشنگ خدا است. نگاه کن 
او هم نگاهی به « کردۀ او تا شکم آمده است!و شانه

ـ  فهمندبالأخره آنها هم یک چیزی می بکر کرد ـابی
کنم! باید امتحان کنم و با شعار قبول نمی»و گفت: 

این شعار است که بگویید کسی که ریش او سفید و 
ر گذاشته اندازۀ یک طبق بر سای بهبلند است و عمامه

خدا پدر و مادر « است، جانشین رسول خدا است!
 آن یهودی را بیامرزد! او گفت:

ن   کنیم! ما در تورات و کتبمان علائمی داریم که ازطوری قبول نمیما همیر
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 کنم. آنها سؤال می
« از خلیفۀ رسول خدا بپرس!»به او گفتند:  

واقعاً عجب رویی داشتند! آن شخص یهودی گفت: 
إنّ اللَه »بکر گفت: ابی« بینم خدا کجا است؟بگو ب»

؛ « خدا بر روی عرش است.  ١علَی العَرشِ استَویٰ
پس فرش و زمین خدا »شخص یهودی گفت: 

او فکری کرد و ]در پاسخ[ ماند، بعد گفت: « ندارد!
 «این مُلحد را بزنید و بیرون کنید!»

اند! تو بله، نباید سؤال کند! آقا خسته شده 
زنی؟! اصلًا چرا سؤال چه حرف می اصلًا برای

گوییم باید کنی! وقتی به تو میکنی؟! تو غلط میمی
اند؟! آخر بینی ایشان خستهگوش بدهی! مگر نمی

پیرمرد کارش زیاد است، خلافت رسول خدا را دارد 
و وصیّ رسول خدا است! از او که نباید سؤال کرد، 

 «سمعًا و طاعتًا!»بلکه فقط باید گفت: 
و علَی الإسلام »ص یهودی گفت: شخ 
نزنید، من »بلند شد و بیرون آمد و گفت: « السّلام!

خوردن نیست، فهمیدیم،  روم، نیاز به کتکخودم می

                              
شِ ۡ  عَرۡ  مَٰنُ عَلَى ٱلۡ  (: ﴿ٱلرَّح٢٠از سوره طه ) ٥اشاره به آیه  ١

 تَوَىٰ﴾.ۡ  ٱس
 «خداوند بر روی اریکه و تخت قرار گرفت.: »١٣١، ص ٤معاد شناسی، ج 



_________________________________________________________________ 

885 

 «دیگر بس است!
روی؟ صبر کن و کجا می»سلمان به او گفت:  

ایشان به سراغ « جا بنشین تا من بیایم.همین
به داد اسلام علی، بیا  یا»امیرالمؤمنین رفت و گفت: 

چه شده »حضرت فرمود: « برس که آبرو رفت!
بکر شخصی یهودی از ابی»سلمان گفت: « است؟!

مطلبی پرسیده و او هم ]در پاسخ[ مانده است و 
 ١«گوید که کتکش بزنید!می

 گیری مسائل تاریخینقش زمان در شکل
ببینید، الآن هم عین همان موقع است و هیچ  

اگر کسی بخواهد حرف  کند!تفاوت و فرقی نمی
! او را بیرون کنید! او را بزنید»گویند: حق بزند، می

درست « نباید سؤال بکنید! سرتان را پایین بیندازید!
گیری مسائل شد؟! حالا فهمیدید که زمان در شکل

نقشی ندارد و فقط بستری برای تاریخ است؟! اگر ما 
ی  هزار و چهارصد سال را برداریم، همانِ این زمان

ایم و هستیم که در نزد ابوبکر یا امیرالمؤمنین نشسته

                              
؛ التّوحید، شیخ ٢١٠و  ٢٠٩و  ٢٠٧ ـ ٢٠٥ ، ص١برگرفته از: الإحتجاج، ج  ١

 .٦٠٠ ـ ٥٩٥، ص ٢؛ الخصال، ج ١٨٢ صدوق، ص



886 

 فقط فاصله افتاده
  



_________________________________________________________________ 

887 

است. آنها هزار و چهارصد سال پیش بودند و ما 
هزار و چهارصد سال بعد هستیم، هیچ فرقی نکرده 

ها تفاوت کرده است. خون ما یکی است. آیا گلبول
یا نکرده است؟! گلبول قرمز و سفید، پلاسما، قلب، 

یه، روده، استخوان، مغز و اعصاب، همه یکی شش، ر
 است.

عدم تفاوت هدایت در زمان امیرالمؤمنین با زمان 
 رسول خدا

 فرماید:البلاغه می امیرالمؤمنین در نهج 
همان مغز و فکری که خدا به شما داده 
ن را هم به آنها داده بود، شما  است، همیر
ی کمیی از آنها ندارید، بلکه فقط ]زمان  ن چیر

 له انداخته است[. فاص

 فرمایند:حضرت می 
ی نگفت که من آن را از شما پنهان کنم.  ن رسول خدا به آنها چیر

١ 

گوید: اگر شما این چه عبارتی است؟! می 
خواهید به قیافۀ رسول خدا نگاه کنید، من قیافۀ او می

طالب و دارای این را ندارم، من علی پسر ابی
 خصوصیّات هستم.

خصوصیّات جسمانی امیرالمؤمنین با  

                              
 .١٢٢البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ١



888 

کرد: رسول خدا خصوصیّات رسول خدا فرق می
قدری از امیرالمؤمنین اطول بودند و امیرالمؤمنین 

تر بود. البتّه رسول خدا قدری قدشان پایین
اندام بودند و امیرالمؤمنین لاغر  شانه ولی لاغر چهار

مو بود، امّا  نبودند. رسول خدا سرشان پر
مو بود. اینها خصوصیّات  مؤمنین سرشان کمامیرال

ظاهری است که هر کدام از ائمّه با همدیگر فرق 
طور نیستند. حتّی روحیّاتشان  دارند، دو نفر که یک

کرد، امّا هم متفاوت بود: رسول خدا کم غضب می
کرد. رسول خدا کم امیرالمؤمنین زیاد غضب می

با قهقهه  خندید و تبسّم داشت، ولی امیرالمؤمنینمی
خندیدند که عمَر امیرالمؤمنین طوری می ١خندید.می

او به درد خلافت »گفت: گرفت و میایراد می
حتماً باید مثل تو مثل مربّای آلو باشد  ٢«خورد!نمی

درد خلافت بخورد؟! اگر شخصی بخندد، اینکه به تا
 خورد؟!درد خلافت نمیبه

 م با سایرینالسّلا تفاوت مبارزۀ امیرالمؤمنین علیه

                              
؛ إحقاق الحق، ٣٨٩ ـ ٣٨٦، ص ١رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ١

 .٢٤٤ ـ ٢٤١ ، ص١٨مرعشی، ج 
 .١٨٦، ص ١الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ٢
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وقت دیده نشد که رسول خدا جنگ کند هیچ 
کرد و ظاهراً و کسی را بکشد، بلکه همیشه دفاع می

ای فقط در یک جنگ یک نفر را کشتند که دیگر چاره
کرد و کسی را به هم نبود. حضرت همیشه دفاع می

امیرالمؤمنین از صبح شروع به جنگ   ١قتل نرساند.
 ٢کشت.آمد میکه می کرد تا شب و هر کسی رامی

داد! اتّفاقاً البتّه با حساب و کتاب این کار را انجام می
 کنند:اثری هم ]در تاریخ[ هست و نقل می

ت گفت:  علی، در لیلة الهرّیر )جریانش مفصّل  یا»یک شب مالک اشیی به حصرن
؟است و می ت « گویند شب خیلی عجیتی بوده است!( چند نفر را کشتی حصرن
ن »بعد مالک اشیی گفت: « ن پانصد نفر را زدم. م»فرمودند:   همیر

ً
من هم تقریبا

ت فرمود: « ـ کشتم.  حالا یکی کم یا زیاد مقدار ـ م تو هر کسی می»حصرن
َ
آمد از د

ت رد می ، امّا من تا هفتاد پشتش را نگاه میکردی و میشمشیر کردم و اگر یک کشتی

«ذاشتم! گنفر از نسل آن از شیعیان من بود او را کنار می
٣ 

کند، امّا مالک هر او تا هفتاد پشت را نگاه می 
 آمد!کرد و جلو میآمد از آن اوّل دِرو میکسی می

کرد. امیرالمؤمنین هم فرق می خصوصیّات با 
کرد؛ امیرالمؤمنین با امام حسن و با پیغمبر فرق می

کرد؛ امام حسن و امام حسین سیّدالشّهدا فرق می
قِسم  طور و یک . هر کدام یککردندهم فرق می با

                              
 .١٧٨، ص ١رجوع شود به إعلام الوری، ج  ١
السّلام،  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٤٧٧رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ٢

 .٨٣، ص ٢ج 
 ، تعلیقه.١٩، ص ٢رجوع شود به إرشاد القلوب، ترجمه رضائی، ج  ٣
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بودند و   ١«نورٌ واحد»بودند، ولی همۀ آنها 
 حقیقتشان یکی بود و ظهورات تفاوت داشت.

 توجّه به کلّیت در رفتار و کردار سلمان فارسی
خلاصه سلمان نزد امیرالمؤمنین آمد و گفت:  

« علی، بیا به داد اسلام برس که آبرو رفت! یا»
 حضرت هم آمدند.

سلمان اصلًا در مسجد مدینه پیدایش  
 شود، امّا چون رِند است و عقل دارد،نمی

  

                              
 .٧١کفایة الأثر، ص  ١
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گوید که الآن دیگر وقت آن است که بیاییم و می
طور اسلام برسیم. به داد این شخص یهودی و همین

سلمان فقط به فکر این شخص یهودی نبود، بلکه به 
رود دید که الآن این شخص میفکر اسلام بود و می

به مدینه رفتم و دیدم که هیچ »گوید: اش میبه قبیله و
التفات « خبری نیست! همۀ شما یهودی بمانید!

 کردید؟!
این سلمان و ابوذر دلسوز اسلام بودند! آنها  

حالا که این شخص آمده و خلافت را از »نگفتند: 
مولای ما غصب کرده است، نوش جانش باشد، 

ای کسی که »: آنها نگفتند« بگذار آبرویش برود!
ای و بالای منبر هستی، بِچِش! خوب شد؟! آمده

نه، آنها این « گیری؟!خلافت را از مولای ما می
گویند؛ بلکه سلمان به فکر آبروی مطالب را نمی

این عالم یهودی الآن با بیان »گوید: اسلام است و می
ـ اسلام را در  کشی و نه با لشکر و منطق و زبانش ـ

است و تهدید کرده است، باید زود به  مرز قرار داده
 «داد اسلام برسیم!

چنین شاگردهایی را تربیت امیرالمؤمنین این 
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کرده است؛ شاگردهایی که چیزی برای خودشان 
که خود مولا به کلّیت فکر  طورخواهند. هماننمی
اندیشد، شاگردانش هم به همان کلّیت کند و میمی
د؛ یعنی هر کدام یک کنناندیشند و کلّی نگاه میمی

امیرالمؤمنین هستند در یک صورت خاصّ. این 
توانست خورد! خود سلمان هم میدرد میشاگرد به

جواب آن یهودی را بدهد، این مسئله که برای او 
چیزی نبود و کاری نداشت؛ سلمان ماه را دو نصف 

کرد و این مطالب که کاری نداشت! ولی گفت: می
نجا بیاورم که آن شخص یهودی نه، باید علی را به ای

 اش بگوید که وصی کیست!به قبیله
سلمان به سراغ حضرت آمد و گفت:  

علی، بلند شو برویم که ]آبرو[ رفت و تمام شد!  یا»
« آقا، ما را ول کن!»حضرت گفتند: « معطّل نکن!

ابوبکر آبرو را برد، بیا و آبرو را »سلمان گفت: 
 گویم.خودم دارم میالبتّه اینها را من « برگردان!

 لزوم تبعیّت از حق با دلیل و منطق
امیرالمؤمنین عمامه را بر سر گذاشت و عبا  

« بسیار خب، بلند شویم تا برویم.»پوشید و فرمود: 
حضرت به مسجد آمد و به آن شخص یهودی رو 
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کرد و او هم نگاهی به امیرالمؤمنین کرد و بدنش 
این همان »: شروع به لرزیدن کرد ]و با خود گفت[

علی، من  یا»به حضرت گفت: « شخص است!
 هایهایی دارم و تا سؤالسؤال
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« پذیرم[!مرا جواب ندهی، من ]دین شما را نمی
اینکه وقتی امیرالمؤمنین  با« بپرس!»حضرت فرمود: 

را دید، حالش تغییر کرد ولی به حکم عقلش عمل 
 کرد!

این مطالب برای من و شما است! یعنی با  
گوید که من باید سؤالم را بپرسم، من بدون د میخو

ای آیم! اینکه لرزش مرا گرفت، فایدهدلیل نمی
ای به او نشان خُرده و یک چشمه ندارد. اگرچه یک

داده شده ولی باید یقین حاصل شود! حضرت 
ما برای همین آمدیم که برای شما یقین »فرمود: 

آن شخص شروع به پرسیدن کرد و « حاصل شود.
 حضرت فرمودند:« خدا کجا است؟»گفت: 

﴾؛ ِ
َ
 ٱللَ

ُ
مَّ وَجۡه

َ
ث
َ
 ف
ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
يۡن
َ
أ
َ
رِبُ ف

ۡ
مَغ
ۡ
 وَٱل

ُ
ِق

ۡ مَسرر
ۡ
ِ ٱل

َّ
١﴿وَلِلَ

کنید، به هرجا نگاه می»  

 «پروردگار آنجا است. 
سؤال « این درست است.»آن یهودی گفت:  

دوّم و سؤال سوّم را نیز پرسید و حضرت شروع به 
کرد و از اوّل و وسط تورات جوابش خواندن تورات 

آقا! دیگر بس است و بیش »را داد. آن شخص گفت: 

                              
 :٢٢٩، ص ٤. معاد شناسی، ج ١١٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
ب مِلک طِلق خدا است؛ پس به هر طرف روی خود را مشرق و مغر»

 «بگردانید و نظر کنید پس آنجا وجه خدا است.
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أشهد أن »بعد گفت: « از این لازم نیست، فهمیدم!
اللَه و أشهد  إله إلّا اللَه و أشهد أنّ محمّدًا رسول لا

این فرد « اللَه و وصیّه مِن بَعده! أنّک خلیفةُ رسول
خودش رفت و سیصد طور مسلمان شد و به قبیلۀ این

ها را مسلمان و شیعۀ نفر از همین یهودی
 ١امیرالمؤمنین کرد!

سوء در کلام امام عسکری  علمای سوء و غیر
 السّلام علیه

چند روز پیش بود راجع به روایت امام حسن  
السّلام مطلبی در شرح عنوان بصری  عسکری علیه

وقتی که حضرت علما را به علمای سوء  ٢نوشتم.می
دهند که این کنند و توضیح میسوء تقسیم می یرو غ

 علما، علمایی هستند که مردم را منحرف
بندند، کنند و دروغ میکنند و تحریف میمی
که  کنند ـطور افراد را به سه دسته تقسیم میهمین

 فرمایند:و می ٣ـ در جلسۀ گذشته نیز عرض کردیم
یش یزید ع

َ
ّ بنِ علَّ علیهما السّلام هم أضّّ علَٰ ضعفاء شیعتِنا مِن ج  الحسی 

َ
لَ

                              
؛ التّوحید، شیخ ٢١٠و  ٢٠٩و  ٢٠٧ ـ ٢٠٥، ص ١برگرفته از: الإحتجاج، ج  ١

 .٦٠٠ ـ ٥٩٥، ص ٢؛ الخصال، ج ١٨٢صدوق، ص 
 .٧٩ ـ ٦٩، ص ١اسرار ملکوت، ج  ٢
 .٤٦٧همین کتاب، ص  ٣
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ن بن علی و اصحابش، » ١و أصحابه؛ اینها از یزید و لشکریان یزید نسبت به حسیر

 «تر هستند. خطرناک
 فرمایند:بعد حضرت می

 دینِهِ و  لا
َ
ة
َ
 صیان

ّ
 إلّ

ُ
رید

ُ
 لا ی

ُ
ه
ّ
وم[ أن

َ
ءِ الق

َ
ؤلّ

َ
 مِن قلبِهِ ]مِن ه

َ
لِمَ اللَ

َ
 مَن ع

َّ
رمَ أن

َ
ج

ه لم ا یقف به  تعظیمَ وَلیِّ
ً
ه مؤمن

َ
ضُ ل قیِّ

ُ
ه ی
ّ
س الکافِر و لکن

ّ
دِ هذا المُتلب

َ
 ی
ّ
که ف یی

َ
ی

 َ ه خی 
َ
یَجمَعُ ل

َ
 تعالی لطاعته ف

َ
ه اللَ

ُ
ق
ّ
وَف
ُ
واب ثمَّ ی  الصَّ

َ
نیا و الآخرة. علَ

ّ
 ٢ الد

ن وضعیّت و موقعیّت خدا بداند که یک نفر دلش پاک و صاف است » اگر در همیر
  و ـ

َ
نَ اللَ  و بَیر

ُ
ه
َ
نگ و کلک نیست، نمی بَین گذارد این شخص ـ مکر، خدعه، نیر

د و او را به دست این علما بیفتد! بلکه مؤمتن را برمیبه اند که دست او را بگیر ن انگیر
دایت کند و خداوند توفیق اطاعت و انقیاد از این مؤمن را نصیب او راه راست ه

واسطۀ اطاعت از این مؤمن، خدا خیر دنیا و صلاح آخرت را برای او گرداند و بهمی
 «کند. جمع می

طور ای نیست که همینآقاجان، قضیّه گتره 
شانسی یکی بیاید و دیگری برود، بلکه هر چیزی 

 حساب و کتابی دارد!

 و صداقت یهودی، موجب هدایت او صفا
این یهودی برای امتحان و کلک نیامده بود،  

بلکه آمده بود تا ببیند واقعاً بعد از پیغمبر قضیّه 
حال نتوانسته بود بیاید ولی حالا آمده به چیست؟ تا

است. آیا امکان داشت که سلمان آنجا نباشد و او 
فی شد؟! مسئله صوَر مختلشد یا نمیبرگردد؟ می
که خداوند دید که این یهودی دلش دارد. همین

 صاف و پاک است، سلمان را به این مسجد
  

                              
 .٤٥٨، ص ٢ج  الإحتجاج، ١
 همان. ٢
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ها زیاد افتاده است، گاهی آورد. از این اتّفاق
سلمان بود و گاهی اوقات مقداد یا اباذر یا عمّار 

حسب ]وضعیّت[  بودند؛ هر کدام از اینها بر
سته است، خودشان! البتّه امیرالمؤمنین که در خانه نش

فرستد تا برود یک دوْری بزند و دست او را او را می
بگیرد و به اینجا بیاورد، امیرالمؤمنین که خواب و 

شود که بیداری ندارد! سلمان همان مؤمنی می
ه»

َ
ضُ ل یِّ

َ
ق
ُ
انگیزاند و دست خدا این مؤمن را برمی« !ی

برد و گیرد و به درب خانۀ امیرالمؤمنین میاو را می
خواهی در اینجا سؤال کن؛ این د که هرچه میگویمی
شود راهِ بین انسان و خدا! این راه در یهودی هم می

هست؛ و دیدید که در یهودی هم بود. این راه در 
نصرانی، ملحد، شیعه، سنّی و در همۀ افراد موجود 

 است.

 کنندۀ راه اونیّت و ارادۀ انسان، تعیین
برود و  طرفحالا اگر انسان بخواهد از آن 

شود؟ خدا عکس این راهش را انتخاب کند، چه می
مثال صبح بلند بابآورد. منقضیّه را پیش می

دفعه رفیقی سر شود که به مسجد برود، یکمی
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برد؛ چون زند و میآید و او را بُر میراهش می
حالا »گوید[: خودش خواسته است! ]لذا خدا هم می

ی به مسجد خواهکه خودت خواستی، وقتی که می
بروی و یا در فلان مجلس روضۀ امام حسین شرکت 

آید و مثلًا رفیقی می« گذاریم بروی.کنی ما نمی
بلند شو تا »یا « بلند شو تا برویم بگردیم!»گوید: می

خواهد برود، یا وقتی می« فلان کار را انجام بدهیم.
شکند و نزد خورد و دستش میدفعه زمین مییک

شود! همۀ رود و محروم مید میبندکتر و شکسته
هایی است که خدا باز کرده است. اینها راه

خودت خواستی، ما هم راه را باز »گوید[: ]می
 «کردیم، حالا برو!

وقت ممکن است در همین مسیر  البتّه یک 
دفعه تنبّهی پیدا بشود و برگردد، و نیز ممکن یک

ود و شوقت دائماً راه باز میاست که دیگر برود! آن
کند تا به قعر آن قدر ادامه پیدا میرود، ایناو مدام می

کند. دیگر در اینجا مسئله خیلی زیاد درّه سقوط می
است و اگر من بخواهم راجع به این مسائل، قضایا، 
کیفیّت انشعاب و چه قسمی بودن قضیّه یک ماه 

خواهد توضیح بدهم جا دارد. گاهی اوقات انسان می
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کند جام بدهد و انگار احساس میکار یا عملی ان
هایش بسته است، اینها همه معلول چه مسائلی دست

در گذشته بوده است؟! اینها دیگر خیلی مفصّل است 
 قدرشویم، فقط همینو وارد این مسائل نمی
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باید بدانیم که هرچه هست به خواست و اراده و 
گردد. از خدا بخواهیم که نیّت، نیّت نیّت ما برمی

ح باشد؛ چون نیّت را هم خدا باید توفیق بدهد صلا
 و از آن ناحیه بیاید.

دهی، خدایا، حالا که تو توفیق می»گوییم: می 
نیّت صلاح و   ١نیّتش را هم بده؛ الإکرامُ بالإتمام!

توفیق عمل را هم خودت بده و رسیدن به مطلوب 
اگر « هم از خودت باشد. همه چیز را خودت بده!

طور تفویض کند، خدا هم راه را باز اینواقعاً انسان 
 کند.می

 ادامۀ بحث کیفیّت ادعیۀ ائمّه و کلمات آنها
ای را راجع به کیفیّت چند مجلس قبل مسئله 

ادعیۀ ائمّه و اولیای خدا نقل کردم، بعد تذکّر داده شد 
که ظاهراً مسئله ناتمام مانده بود. من هم دیدم مثل 

لب تمام نشد. البتّه با طور است و آن مطاینکه همین
مسئلۀ این جلسۀ ما و این فقراتی که فعلًا در آن 

ارتباط نیست. امیرالمؤمنین و سایر ائمّه هستیم هم بی
السّلام که این  خصوص حضرت سجّاد علیهمو به

                              
دادن به این است که انسان آن کار را به سرانجام و کار نیک انجام: »ترجمه ١

 (محقّق(.« )و نیمه رها نکند)انتها برساند 
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دعاها را دارند، مثلًا در این دعای ابوحمزه این 
خدایا، همه چیز از تو »فرمایند که: مطالب را می

ها از تو است، خدایا توفیق از تو ت، خدایا خوبیاس
ها از ما است، خدایا گناه از ما است، خدایا بدی

است، من آن کسی هستم که برای عبادات و طاعات 
انگاری ام و سهلبه مسامحه و مجامله گذرانده

ام، من آن کسی هستم که نسبت به اقبال تو ادبار کرده
من آن کسی هستم که کردم و تو به من اقبال کردی، 

که حضرت  فقراتی« ! ام و...گناهانی را انجام داده
ای است دهندهفرمایند واقعاً فقرات تکاندر اینجا می

ذی »فرمایند: و در آن مجلس عرض شد که می
ه
أنا ال

 المَعاض الجلیل الرُشا! 
َ

 علَ
ُ
 «أعطیت

 فرمایند:طور میدر فقرات دیگر این 
ما 
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ُ
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ُ
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بّ! 
َ
یت
ّ
ح
َ
 ن
َ
ن خِدمَتِک

َ
ع

١ 

 فرماید:تا آنجا که می 
ه و أنا 

َ
عت
َ
ذی رَف

ه
ه و أنا الوَضیعُ ال

َ
یت
َ
د
َ
ذی ه

ه
الُّ ال

ّ
ه و أنا الض

َ
مت
ه
ل
َ
ذی ع

ه
أنا الجاهلُ ال

ه... 
َ
ذی آمَنت

ه
 !  الخائِفُ ال

ای هستم من آن جاهلی هستم که تو مرا تعلیم کردی، و من آن ضالّ و گمشده»
، و ]من که تو مرا هدایت کردی، و من آن شخص پاییتن هستم که تو مرا بالا آوردی

 «آن آدم ترسناکی هستم که تو مرا در امن و امان درآوردی...[! 
 فرماید:رسد به اینجا که میو بعد می 

بّارَ 
َ
 ج

ُ
صَیت

َ
ذی ع

ه
ی، أنا ال َ

 سیّدهِ اجییَ
َ

ذی علَ
ه
واهی العُظمٰی، أنا ال

ّ
أنا صاحبُ الد

ذی ح
ه
لیلِ الرّشا، أنا ال

َ
 مَعاض الج

َ
 علَ

ُ
یت

َ
ذی أعط

ه
 بها السّماء، أنا ال

ُ
ت

سِ ِّ
ُ
َّ ب ی 

سعََ! 
َ
 إلیها ا

ُ
رَجت

َ
 خ
تم که بر های خیلی خیلی بزرگ هستم[، من آن کسی هسمن صاحب مصیبت»]

سیّد خودش جرئت کرده است، من آن کسی هستم که به جبّار سماء عصیان 
ام، من آن کسی ورزیده است، من آن کسی هستم که بر گناهان بزرگ رشوه داده

اصّ برایم پیش آمده است، شعت و إقدام کردم و هستم که وقتی گناه و مع
 «سوی آن اقبال کردم! به

  

                              
 :٣٣ ـ ٣٠، ص ٢شرح فقراتی از دعای ابوحمزه ثمالی، ج ١
گویم که حالا م میشود که هر وقتی با خودطور میخدایا، چرا حال من این»

قدری تزکیه کردم، تهذیب کردم، درونم را پاک کردم، زحمت کشیدم و 
ای گرفتم، انفاقی کردم، صلۀ رحمی سریره خود را آماده کردم )مثلًا روزه

آن خوبی واسطۀ کردم، و اینها یک حال و مقدّمات خوبی است تا انسان به
حال، سراغ خدا برود و باب مناجات برایش باز باشد( و من به مجالس 

سمت تو و به آستان تو ملتجی توّابین و مجالس ذکر و توبۀ افرادی که به
شوم و باید این نزدیکی در من حالِ کنند، نزدیک میشوند و توبه میمی

، یک بلیّه و شود و یک گرفتاریبهتری ایجاد کند؛ امّا مطلب به عکس می
لغزاند، اندازد و اصلاً قدم مرا میآید که مرا از کار میآمدی پیش مییک پیش

دانم! شاید تو اندازد؟! خدایا، من نمیو بین من و بین خدمت تو فاصله می
مرا از باب خودت طرد کردی و دور انداختی! از خدمت خودت مرا دور 

 «کنی!ا تنحّی میاندازی و از اینکه در خدمت تو باشم مرمی
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 بالمَعاض 
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خلاصه هر کاری که تو کردی، من آمدم و  
 خلافش را انجام دادم!

دادن گناهان های متفاوت در مسئلۀ نسبتدیدگاه
 السّلام به خود در ادعیۀ امام سجّاد علیه

حمزه حضرت این فقراتی که در دعای ابی 
فرماید، چه معنایی دارد؟! ما هرچه به خودمان می

را برای این فقرات  توانیم معناییکنیم، نمینگاه می
السّلام که  بفهمیم. آخر چطور ممکن است امام علیه

به مقام عصمت رسیده است و اصلًا سرّ امام، سرّ 
طهارت شده است و حقیقت و باطن امام از هر دنَس 
و از هر نوع تعلّقِ به کثرت و غبارِ به کثرت طاهر شده 

 است، چنین مطالبی را بفرمایند؟!
طور هستیم؛ ولی حتّی اگر به ینالبتّه بله، ما ا 

ها بگویند که ما هم یک دید نگاه کنیم شاید بعضی
طور نیستیم. یعنی اگر مسئلۀ عادی باشد، شاید این

حال به ایم و ما تاحال رشوه ندادهبه یکی بگوید ما تا
 ایم.حتّی دروغ نگفته

                              
 .٥٨٩، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 گویند:می 
جج اسلام و آیات خواست مسجدی درست کند. همۀ افراد، علما، حشخصی می

کلنگ این مسجد را کسی »خواست کلنگ بزند، گفت: عظام را جمع کرد. وقتی می
کس نیامد هیچ« باید بزند که از زمان بلوغش تا الآن نماز شبش ترک نشده باشد. 

 کلنگ بزند! بعد خودش جلو آمد و کلنگ زد! 
البتّه این کارش کار صحیحی نبود، ولی خب  

کرد. یعنی همین آیات عظام، بالأخره این کار را 
ها، روحانیّون، تجّار، کسبه حجج اسلام، ثقةالإسلام

 و غیر اینها همه
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عقب رفتند. البتّه این کار، کار درستی نیست، 
ایم؟! شب خوانده خواهی پُز بدهی که ما نمازمی

همه جمعیّت کرد! حال یک آبروریزی از اینأیّعلیٰ
ف است و در شرح آن مسجد در اطراف طهران معرو

 حال این مسجد هم این مسائل نوشته شده است.
من »یکی ممکن است به خدا بگوید:  

سالگی تا الآن  شب را از اوّل بلوغ و پانزده نماز
دروغ هم نیست، چیزی است که خوانده « ام!خوانده

من »است. یا اینکه ممکن است شخصی بگوید: 
ت هم بگوید. و راس« ام!حال اصلًا دروغ نگفتهبه تا

 آیا این از امام بالاتر است؟!
 فرماید:امام می 

من رشوه دادم و به معاصّ إقدام کردم و من آن کسی هستم که دنبال عصیان و 
 روم! گناه می

آیا امام شوخی دارد؟! یا مثلًا چون درمقابل  
طور گفته یک بزرگ یا خدا قرار گرفته است، این

درمقابل خدا قرار است؟! معنا ندارد که وقتی کسی 
ربط و خلاف بزند، ولو امام هم گرفته، حرف بی

ای امکان دارد؟! آیا چون باشد! مگر چنین مسئله
اید، باید کاری که انجام قبال خدا قرار گرفته شما در

ام؟! مثلًا نماز اید، بگویید انجام دادهنداده



906 

ام؟! آیا این درست است اید، بگویید خواندهنخوانده
قبال پروردگار قرار   که حضرت سجّاد درکه حالا

کند، نیاز و مناجات می و گرفته است و با خدا راز
ام؟! اینکه کاری را که انجام نداده، بگوید انجام داده

درست نیست. العیاذ باللَه، آیا امام سجّاد دروغ گفته 
است؟! دروغ نگفته است. العیاذ باللَه، آیا امام سجّاد 

رده است؟! امام سجّاد این کار را حال سرقت کبه تا
گوید: انجام دادم و انجام نکرده است؛ پس چرا می

گوید: حالم این است؟! بالأخره دهم؟! چرا میمی
 ای است.مسئله

گویند: کنند و میطور توجیه میها اینبعضی 
حضرت اینها را برای تعلیم ما و برای اینکه به ما یاد »

گوییم: آیا آن میدر جواب « بدهد گفته است!
ریزد و آن حالت صعقه هایی که از چشمش میاشک

شود، آن هم برای و غشی که برای حضرت پیدا می
تعلیم ما است؟! آیا تمام این دعاهایی که حضرات 

 نعوذُ اند ـمعصومین گفته
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اند فیلم بسازند؟! آیا ـ خواسته باللَه، نعوذُ باللَه
بدهند؟! تازه اگر هم  طوری یاداند به ما اینخواسته

دهیم یا إقدام بخواهند یاد بدهند، آیا مگر ما رشوه می
ها شاید اقدام بر معاصی کنیم؟! خیلیبر معاصی می
 نکرده باشند.

امکان ندارد حضرت کیفیّتی را یاد بدهد که  
آن کیفیّت برای هر کسی صدق نکند. بله، این دعا 

و روزی گردنه باشد  خورد که سرِدرد کسی میبه
أنا الّذی فعلتُ کذا، »تا قافله را بزند! مثلًا بگوید:  دو

أنا الّذی فعلتُ کذا؛ مالی را به سرقت بردم و یا 
درد این این دعا به« خانمان کردم!افرادی را بی

خورد؛ امّا این دعا به درد سایر افراد، حتّی شخص می
المؤمنین و این افرادی که صلاحیّت دارند، صالح

 تواند باشد.ورد. پس این هم نمیخنمی
طرف این کلام، کلام امام سجّاد است و از آن 

شود انسان، لغو و بیهوده از کنارش بگذرد! نمی
دانیم ائمّه ما اصلًا نمی»گویند: خیلی از افراد هم می

 اند.و خودشان را راحت کرده« اندبرای چه گفته
من در مجلسی بودم و خیلی از آقایان هم  
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ها دند. اتّفاقاً همین مسئله سؤال شد و بعضیبو
دانیم امام برای چه گفته است! آقا، ما نمی»گفتند: 

قِسم  این هم یک« خوانیم!اند بخوانید، ما هم میگفته
واقع مشکل به حال  رفع مسئولیّت است، ولی در

 ماند.خودش باقی می

دادن گناه به خود توسّط امام تبیین فلسفۀ نسبت
 السّلام لیهسجّاد ع

رسد و نظر میآنچه که راجع به این مسائل به 
مقداری را در آن مجلس عرض کردیم این است که 
حلّ مطلب به تعلّق انسان و تعلّق نفس به خود و به 

 اعضا، جوارح، أفعال و صفات خود است.
ما یک تعلّق به خودمان و اعضا و جوارح  

را از خود خودمان داریم و واقعاً آن اعضا و جوارح 
بینیم و آنچه به آن تعلّق داریم در مِلک خود می

کنیم. فرض کنید دست من اینجا هست، مشاهده می
خُرده فشار بدهد،  اگر کسی انگشت مرا بگیرد و یک

دهید؟! دردم آقا، چرا انگشتم را فشار می»گویم: می
انگشت شما است، شما که »گوید: او می« آمد!

بالأخره تا « پیچانم!را مینیستی! من دارم انگشت 
وقتی من به این بدن تعلّق دارم و این دست و انگشت 
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 و سایر مسائل به من مربوط است،
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توانید این پا را قطع این پا از من است و شما نمی
توانید کنید! این دست از من است و شما نمی

استخوانش را بشکنید! چون نفس به این بدن تعلّق 
بیند و تجاوز به ن بدن را از خود میدارد و واقعاً ای

 بیند.حریم بدن را تجاوز به خود می
گوییم: فرض کنید کسی به ما سوزن بزند، می 

کنی؟! به خودت بزن، چرا به من کار میآقا، چه»
آقا، من به شما کاری ندارم، »گوید: او می« زنی؟!می

شما یک زیدی هستید و نفسی دارید و آن نفس شما 
ست؛ مُجرّدٌ عَن المَوادّ و هوَ مِن المُبدَعات و مجرّد ا

این خاک و آب است  ١هوَ ﴿نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾؛
ما هم همان سوزن را از او « رود!و از بین می

این بدن »گوییم: زنیم و میگیریم و به خودش میمی
« و خاک است و نفس شما مجرّد و ملکوتی است!

و ابداً هم ناراحت  زنیمدوباره یکی به او می
 شود!نمی

 گرایینقدی بر نیهیلیسم و پوچ

                              
 .٢٩( آیه ١٥سوره حجر ) ١



_________________________________________________________________ 

911 

 ٢به اینها نیهیلیسم ١در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم 
 ای هستندگویند. اینها عدّهمی

گویند اصلًا هیچ چیزی گرا هستند و میکه پوچ
وجود خارجی ندارد که این دیگر بحثش ]طولانی[ 

های ]ردّ اینها[ این است که انسان است. یکی از راه
آخ! چه »یک سیخ به بدن آنها فرو کند! وقتی گفتند: 

سیخ چیست؟! تو چه »گوییم: می« چیزی بود؟!
ها کسی هستی؟! درد چیست؟! این حرف

التفات کردید؟! این سیخ خیلی کارساز « چیست؟!

                              
نفس شما از قوّه و مادّه مجرّد است و از مُبدَعات است که از مدّت »ترجمه:  ١

و مادّه بیرون است و همان است که خداوند متعال فرموده است: ﴿من از 
 )محقّق(« روح خود در آن )گِل انسان( دمیدم﴾!

( اصطلاحی است Existentialismگرایی )اگزیستانسیالیسم یا هستی ٢
که به عقیدۀ فیلسوفان مشخّصی از اواخر سدۀ نوزدهم میلادی به بعد اطلاق 

های مکتبی عمیق، بر این باورند که اندیشیدن شود که با وجود تفاوتمی
 شود، نه صرفاً اندیشیدن موضوعی.فلسفی با موضوع انسان آغاز می

 یستانسیالیسم مکتبی فلسفی است که هستی انسان را مرکز و غایت همۀاگز
داند و عقیده دارد که چون هر انسانی وجود خاصّ خود را دارد، مسائل می

الطّبیعه قابل تفسیر و توضیح نیست. به بیان دیگر،  بعد با مفاهیم فلسفی و ما
ت یا جوهر روح مکتبی است که معتقد است وجود مادّی انسان مقدّم بر ماهیّ

تواند به میل خود سرنوشتش را تعیین کند. طبق این او است و انسان می
 معنا است، مگر اینکه خود شخص به آن معنا دهد.طرز فکر، زندگی بی

شود گرایی )نیهیلیسم( اشتباه گرفته میبعضی مواقع اگزیستانسیالیسم با پوچ
ه دارند که زندگی هیچ هدف گرایان عقیدکه با آن متفاوت است. پوچدرحالی

ها بر این باورند که انسان باید که اگزیستانسیالیستو معنایی ندارد درحالی
 اش را بسازد. )محقّق(خود معنا و هدف زندگی
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 است!
این میخ و سیخ و اینها خیلی کارساز است و  

کند! تا میخ در بدن این خوب انسان را متوجّه می
که دهد؛ ولی همینشخص فرو نرفته است، شعار می

چرا »گوییم: آید! میاو برمی« آخ»میخ فرو رفت، 
ها را این حرفحال به گویی؟! تو که تامی“ آخ”

خلاصه این سیخ در صوَر و خصوصیّات « زدی؟!می
 مختلف، خیلی مفید است!

ها زیاد خدا هم از این میخ و سیخ و سوزن 
های بزرگ هم دارد و برای هر کسی و در دارد، میخ

های بَرد! اینها میخکار میهر جایی نوع خاصّش را به
همۀ خدا هستند! خاطر همۀ ما جمع باشد که برای 

مَفرَّ مِنه إلّا إلَیه!  نمک گذاشته است و لا ما در آب
 برای همۀ ما هست.

 مالکیّت، مقتضای تعلّق
این تعلّق است. تعلّق به بدن، مالکیّت بدن را  

کند. حالا مقداری از بدن فاصله بگیرید؛ اقتضا می
مثلًا لباس انسان، اموال انسان، مِلک انسان، باغ 

ن انسان، بچّۀ انسان و شریک انسان، ماشین انسان، ز
انسان و قدری دورتر رفیق انسان، اینها یک 
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خصوصیّاتی است که آن خصوصیّت تعلّق به انسان 
که انسان تعلّقی به یک شیء پیدا دارد. یعنی همین

بیند. وقتی که انسان لباس  خود میِ کند، او را از آنمی
مالک بیند و خود را پوشد، این لباس را از خود میمی

کند؛ اگر در خیابان لباس بر این لباس احساس می
کند و آدم را دربیاورند، انسان معارضه و مبارزه می

و حتّی « کار دارید؟!آقا، به لباس من چه»گوید: می
دورتر از خود انسان، فرض کنید اگر کسی بخواهد 

 به رفیق
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کند! چون انسان تعرّض کند، انسان دفاع می
بیند. این تعلّق اقتضای اختصاص می رفیق را از خود

کند و اختصاص ملزوم تعلّق است و اگر این را می
 تعلّق نباشد، این اختصاص هم نیست.

و « لُقَطه»کیفیّت قطع تعلّق در دو موضوع 
 و احکام آن« إعراض»

آورد و کنار خیابان انسان لباس را بیرون می 
کند. إعراض یعنی اندازد و از آن إعراض میمی

کند. وقتی انسان تعلّق خودش را از آن شیء قطع می
وقت شرع هم برای دیگران مباح که إعراض کرد آن

 کند که این را بردارند.می
است که « إعراض»و   ١«لُقَطه»این فرق بین  

قطه، انسان و مالک از آن شیء ممکن است در ل
گویند لقطه را باید نگه داشت إعراض نکند؛ لذا می

ولی  ٢کند.و خصوصیّات و شرایطی دارد که فرق می
خواهد، مسئلۀ إعراض این است که انسان اصلًا نمی

آورد و به کنار تومان بیرون می مثلًا از جیبش صد

                              
لُقَطه به معنای اعم آن، هر مالی است که مالکش آن را گم کرده و در  ١

 اختیارش نباشد. )محقّق(
، ص ٢٥رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج جهت اطّلاع از احکام لقطه،  ٢

 .١٢٩ ـ ٦٥، ص ٧البهیّة )المحشّی ـ کلانتر(، ج  ؛ الرّوضة٤٦٨ ـ ٤٣٧
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که این بینند رود، همه هم میاندازد و میخیابان می
ا خودش انداخت و رفت. این یعنی این تومان ر صد

مثال کسی باغ بابشخص إعراض کرد. یا اینکه من
انار دارد و این باغ هم در مَعرَض است، او انارها را 

چیند ولی مقداری از این انارها بالای درخت می
توانید گویند و شما میماند، این را إعراض میمی

د، چون این شخص از آنها این انارها را بخوری
دنبال این إعراض کرده است و دیگر چشمش به

 انارهایی که روی درخت باقی مانده، نیست.
طور است. طور بود، الآن هم همینسابق این 

های زراعتی بود که در آن کدو و ها زمیندر این ده
طور چیزها را فرنگی و این بادمجان و گوجه

حصول[، محصول کاشتند و ]وقت برداشت ممی
مقداری در  وقت یکداشتند و آنخودشان را برمی

هر بوته، مثلًا کدو یا بادمجانی کوچک و یا بزرگ 
کردند که هر شد اعلام میماند. عصر که میباقی می

گویند. خواهد، بیاید. این را إعراض میکسی می
 ها داخل مزرعهبچّه
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و ها و کدوهای کوچک رفتند و این بادمجانمی
اوقات از چشم دور مانده بود بزرگی را که گاهی

داشتند. خوردن همۀ اینها حلال است و اشکالی برمی
ندارد، چون صاحب زمین و مِلک إعراض کرده 

 است.

دادن آنها به  تعلّق انسان به افعال، موجب نسبت
 خود

این تعلّقی که انسان نسبت به اطرافیان و  
دارد، مقتضی خصوصیّات خودش و اعضا و أفعالش 

وجود است که انسان افعال و آنچه را که از او به
آید به خودش نسبت بدهد. الآن من صحبت می
کنم و این صحبت عبارت است از حرکاتی که بر می

وجود آمده است و این حرکات زبان و در دهان من به
های مغز است که کیفیّت حرکت گیریمعلول تصمیم

دهد، به سلسلۀ مغز میهای عصبی را که و فرکانس
بیند چقدر سریع است؟! فرستد. میاعصاب زبان می

، چرا «چقدر سریع است»گویم که من میهمین
نگفتم؟ آن فرکانسی که مغز برای « پ»، «چ»جای به

« چ»عصب زبان فرستاده است، زبان را هنگام تلفّظ 
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و   ١بین سقّ « ق»به ]سقف[ دهان، و هنگام تلفّظ 
ار داده است. و سایر حروف نیز ]زبان کوچک[ قر

 طور است. همین
پس بدانیم چه عجائبی هست که فکر ما قبلًا  

طور آید و براساس آن، مغز همیندر مغز و ذهن می
سریعاً فرکانس را برای عصب حلق، گلو، دهان، 

فرستد و براساس آن مفهومی ها، فک و زبان میدندان
مفهوم را  که قبلًا در ذهن نقش بسته، زبان هم آن

آورد! این را کلام لفظی صورت ظاهر بیرون میبه
گویند و به آنچه در نفس داریم، کلام نفسی می
 گویند.می

 مفهوم کلام نفسی و کلام لفظی
آن مفهوم، کلام نفسی است و براساس آن  

کلام نفسی، زبان نیز بالا و پایین و جلو و عقب 
و « صاد»مانند  شود و سریع براساس حروف ـمی

 ـبه نوک دندان یا به سقف دهان یا محلّ تلفّظ  «ضاد»
حال به این به کند. آیا تاحروف حلقی برخورد می

 مسئله فکر کرده بودید؟!

                              
 «سَق: سقف دهان، کام.»فرهنگ فارسی عمید:  ١
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 پیغمبر فرمودند: 
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اد
ّ
 بالض

َ
ق
َ
ط
َ
 مَن ن

ُ
 ١. أنا أفصَح

گویند آن شخصی که صدای ضاد را خوب می 
همه  ذلک ازنظر عربیّت و فصاحت و امثال ادا کند، از

بهتر است، چون تلفّظ ضاد خیلی مشکل است. برای 
تلفّظ آن باید کنار زبان به کرسی بالا بخورد، البتّه باید 

چنین نباید کاملًا بخورد. تلفّظ آن مماس باشد و هم
، زبان باید «ظاء»کند و در تلفّظ نیز فرق می« ظاء»با 

ن در وسط بین فکّ بالا و فکّ پایین قرار بگیرد تا انسا
بتواند این حرف را ادا کند. تمام اینها برای کیفیّت 

گیری است که آن سلسلۀ اعصاب نسبت به جهت
دهد زبان و حلق دارد و همه را از این طریق بروز می

 آید.و جلو می

 علّت انتساب افعال به خود
گویم: ها برای من است. میالآن این صحبت 

ام دادم، من من این حرف را زدم، من این کار را انج»
و « این نماز را خواندم و این انفاق را انجام دادم!

واقعاً هم انجام دادم. انسان دست در جیب خود 

                              
 .٢٠٠، ص ١؛ کشف الخفاء، ج ٦٩، ص ١مفاتیح الغیب، رازی، ج  ١

ظ ترین کسی هستم که حرف ضاد را تلفّمن شیواترین و فصیح»ترجمه: 
 )محقّق(« نموده است.
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دهد. این انفاقی که کند و پنج تومان به فقیری میمی
کند، منسوب به خود او است و صحیح هم الآن می
 هست.
کنم: فرض کنید حالا یک سؤال از شما می 

ای دارد یا مانند سابق یک هشخصی یک تجارتخان
عبدی دارد یا خدمتکاری در منزل دارد و به او 

این غذا »گوید: دهد و میتومان یا یک غذا می صد
آیا « را به منزل فلانی ببر و به آن شخص بده!

ام؟ این غذا را داده« من»تواند بگوید: خدمتکار می
 اند.توتواند این حرف را بزند؟! نه، نمیآیا واقعاً می

یا اینکه فرض کنید اگر صاحب این بیت و  
این »تومان به خدمتکار بدهد و بگوید:  منزل، هزار

تومان را به منزل فلانی ببر و به آن شخص بده  هزار
گیرد و در آیا وقتی که خدمتکار این پول را می« و بیا!

کند و به آن منزل دارد و حرکت میدستش نگه می
ر هیچ با خودش فکر کرده رسد، در طول این مسیمی

دهم؟! نه! به او می« من»تومان را  است که این هزار
بیند و فقط خودش را یک البیت میبلکه از صاحب

 واسطه
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ه، ببه»بیند، نه بیشتر! لذا اگر به او بگویند: می
، «دهیتومان می عجب آدم خوبی هستی که هزار

ام، بلکه تومان را نداده من این هزار»گوید: می
« البیت داده است، به من چه مربوط است؟!صاحب

تومان تعلّق  چرا؟! چون بین خودش و این هزار
أنا المُنفق و »: گفتدید میبیند؛ و اگر تعلّق مینمی

ولی چون تعلّق « ام!أنا الجواد و أنا المُعطی؛ من داده
أنا الواسطة و أنا الوکیل و أنا »گوید: بیند مینمی

البیت الخادم؛ معطی، جواد، بخشنده و منفق صاحب
طور است و این مسئله واقعیّت واقعاً هم این« است!
 دارد.

یا اینکه اگر کسی که صاحب حجره و  
سپرد و تخانه است، دفتر را دست شخصی میتجار
فروشی  و رود، آیا این خریدماه به مسافرت می یک

فروش  و کند، خودش خریدکه این شخص می
دهد؟ پس کند یا نه، وکالتاً از طرف او انجام میمی

شود انسان این مسئله درست شد که آنچه موجب می
لّق انسان افعال را به خود نسبت بدهد، تمام اینها به تع

 گردد.به افعال برمی
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عبور از مقام نفس، سبب قطع تعلّق انسان از 
 افعال و صفات

چون انسان به فعل، نفس، بدن، اعضا و  
جوارح خودش تعلّق دارد، لذا افعال را هم به خودش 

که مثال  طورهمان دهد. حالا اگر انسان ـنسبت می
ـ تعلّق نداشت، آن افعال را واقعاً به  زدم

الفعل و به آن مُعطی و به آن اصل نسبت احبص
 دهد.می

دهیم، به خود ما این عباداتی را که انجام می 
خدایا، ما برخاستیم و »گوییم: دهیم و مینسبت می

و دروغ هم نگفتیم، ما بلند « برای تو نماز خواندیم!
خدایا، ما »گوییم[: شدیم و نماز خواندیم. ]یا می

ما حج انجام دادیم! خدایا، ما روزه گرفتیم! خدایا، 
بینیم چون می« جهاد کردیم! خدایا، ما انفاق کردیم!

 ایم.واقعاً ما این کار را انجام داده
خدایا، تو »فرماید: السّلام می امّا امام علیه 

انفاق کردی! خدایا، تو حج بجای آوردی! خدایا، تو 
چه فرقی بین امام و ما هست؟! چه « عبادت کردی!

ما این کار را »گوییم: در اینجا هست؟! ما می فرقی
« ای!تو این کار را کرده»گوید: و او می« ایم!کرده
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خاطر این است که وقتی شخص از مقام مسئله به
کند و آن تعلّقات نفس به بدن و صفات نفس عبور می

شود، دیگر هیچ تعلّقی بین خود و و افعال قطع می
بیند و فقط و فقط وجود و افعال و صفات خود نمی

 در عالم وجود یک حقیقت مشاهده
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کند. دیگر در آنجا برای خود وجودی می
بیند که آن وجود عبادت کند، نماز بخواند، انفاق نمی

 کند و حج بجای بیاورد!

تبیین دیدگاه اولیا نسبت به حقیقت وجود و آثار 
 مترتّب بر آن

 وجود من از او است، پس افعال»گوید: او می 
من به طریق أولیٰ باید از او باشد. عبادتی را که من 

دهم باید به طریق أولیٰ از او باشد؛ چون انجام می
وقتی که اصل وجود از او است، پس صفات، 
ذهنیّات، افعال، اراده، مشیّت و خصوصیّات به طریق 

طور آیا این« أولیٰ باید تابع آن وجود و از او باشد.
یقت انسان ربط محض نیست؟! وقتی که اصل حق

است، چطور آثاری که مترتّب بر این ربط محض 
است، آثار استقلالی باشد و غناء ذاتی داشته باشد؟! 
چطور آن آثار مستغنی بالذّات باشد؟! اصل وجود از 
او است، آثار که دیگر هیچ! اصل حقیقت انسان از او 

زند که دیگر است، آن افعالی که از انسان سر می
 هیچ در هیچ است! هیچ؛ همه

السّلام و ولیّی که از  پس بنابراین امام علیه 
بیند نفس گذشته است، هیچ نوع فعلی را از خود نمی
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اینکه بخواهد به خود منتسَب کند. این مطلبی که  تا
کنم، شوخی نیست که حضرت خدمتتان عرض می

قبال خدا ایستاده و دستش را روی سینه  سجّاد در
دائماً تکریم کند، نه! حضرت جدّاً گذاشته و خدا را 
 زند.این حرف را می

محمود و ابوریحان بیرونی و  حکایتی از سلطان
 اجبار به اعتراف پادشاهی

محمود است.  وقت مانند قضیّۀ سلطان یک 
سینا و ابوریحان بیرونی دنبال سه نفر فرستاد، ابناو به

را   بیچارهِ ابوریحان ١و یک نفر دیگر که او فوت کرد.
بگو »دستگیر کردند و نزد او آوردند. به او گفت: 

بینی، از اندازی، طالع میمی٢ام که زایجهببینم، شنیده
خوانی و اطّلاع بر دهی، نفوس را میآینده خبر می

دست او « دهی!غیب داری و کارهایی انجام می
حضرت! من نه أعلیٰ»شروع به لرزیدن کرد و گفت: 

                              
رجوع شود به چهار مقاله، نظامی عروضی سمرقندی، مقالۀ چهارم، ص  ١

 .١٠٩ ـ ١٠٢
واری است که برای  زایجه: لوحۀ مربّع یا دایره»نامۀ دهخدا: لغت ٢

آوردن  دستشود تا برای بهدادن مواضع ستارگان در فلک، ساخته می نشان
و چیزهای دیگر بدان بنگرند. اشتقاق حکم ]طالع[ مولّد ]ولادت، زایش[ 

فارسی زایجه از زایش به معنای مولّد است، سپس تعریب شده و برای 
 «کار رفته.استخراج طالع مولّد و غیر آن به
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 چنین
« دهند!م، به من نسبت میگویچیزهایی نمی

ام! سریع بیا و نه، من شنیده»محمود گفت:  سلطان
بسیار خوب، حالا که »او گفت: « بگو ببینم.

« خواهی امتحان کنی بیا و امتحان کن.می
خواهم از یکی از این من می»محمود گفت:  سلطان

محمود  قصر سلطان درهای قصر خارج شوم ـ
خواهم از کدام در میـ تو بگو من  تا در داشت چند

او یک فکری کرد و خطوطی رسم کرد « خارج شوم؟
تا حرف نوشت و بعد چیزی نوشت و زیر  و چند

محمود  سلطان« نوشتم.»تشک گذاشت و گفت: 
دهم که هیچ بلد نیستی و به تو نشان می»گفت: 

دستور داد یک قسمت از دیوار « اش دروغ است!همه
! وقتی که نوشتۀ را شکافتند و از آنجا خارج شد

ابوریحان را آوردند، او گفته بود که سلطان از 
کدام از درها خارج نخواهد شد و ضلع قسمت هیچ

شود. شکافد و از آنجا خارج میغربی قصر را می
برد؟! او را به زندان آیا آبروی مرا می»سلطان گفت: 

 ببینید، زمان ابوبکر و عمر هم همین بود!« بیندازید!
در زندان بود و هر روز کتک هشت ماه  
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قدر نزد کرد! دیگر اینمفصّلی هم نوش جان می
سلطان رفتند و شفیع آوردند و گفتند که جناب 

اینکه  سلطان، عفو بفرمایید، غلط کرده، توبه کرده؛ تا
هان! »بیچاره را نزد سلطان آوردند و سلطان گفت: 

چه شد؟! بگو ببینم آیا هنوز چیزی بلد هستی یا در 
قربان!  بله»او گفت: « ای؟ین مدّت چیزی یاد گرفتها

سلطان گفت: « من اصلاح شدم و مسئله حل شد.
اراده، ارادۀ سلطان است »او گفت: « مسئله چیست؟»

سلطان گفت: « فهمم!و من هیچ چیزی نمی
فهمیدی احسنت، آفرین! اگر این را از اوّل می»

ن حالا هم قضیّه ای  ١«هشت ماه در زندان نبودی!
 است و اراده، ارادۀ سلطان است.

ترسیم و آید که از شخصی میگاهی پیش می 
چرا چراغ روشن »گوییم: طور مثال مدام میبه

مگر چشم نداری و »گوید: آن شخص می« نیست؟!
 ببینی؟! چراغنمی

  

                              
رجوع شود به چهار مقاله، نظامی عروضی سمرقندی، مقالۀ سوّم، ص  ١

 .٥٢های تاریخ، سپهری اردکانی، ص ؛ گفتنی٧٩ ـ ٧٥
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بله، درست است، »گوییم: بعد می« روشن است!
جای چراغ صد وات، پانصد چراغ روشن است و به

چرا؟! چون نیاز و احتیاج « دهد!وات هم نور می
کنیم و داریم! چراغ صد را نیز برایش پانصد وات می

هزار وات هم نور  اندازۀ چراغ پنجگوییم: بهمی
گوید: های ما را هم زد! او میدهد و چشممی

 «احسنت، این خوب است!»

السّلام براساس حقیقت و  ادعیۀ امام سجّاد علیه
 یتواضع واقع

ها را حضرت سجّاد که نزد خدا این بازی 
خاطر اینکه نزد خدا است تواضع آورد و بهدرنمی

ها را کند، بلکه حضرت سجّاد واقعاً این حرفنمی
زند. وجود حضرت سجّاد حقیقت محض است می

خاطر مصالح و و تواضع در آن راه ندارد. ولی ما به
غلط را دهیم. منافع قضایا را طور دیگری جلوه می

اند و هم ریخته کنیم که همه بهبینیم و مشاهده میمی
سر سلطان به سلامت »گوییم: اند، ولی میداغان شده

باد، مملکت در امن و امان است و همه دعاگوی 
 «اللَه هستند! حضرت ظلّ

ها را در زمان سابق، زمان شاه هم این حرف 
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مان زدند و او هم خوش بود به اینکه مملکت در امی
ها ها از تمام خانهمرتبه دید که شباست، ولی یک

رود! آیا این بود مملکتی که أکبر بالا می صدای اللَه
در امن و امان بود؟! بیچاره دیر فهمید، شاید اگر زود 

کار به اینجاها برسد. خلاصه گذاشت فهمید نمیمی
آیند و دنیا ها میبری و باید حواسمان باشد، این دور

 گیرند!و آخرت را از آدم می
همۀ این مسائل را که گفتیم، تواضع است؛  

السّلام تواضع در کارش نیست،  ولی امام سجّاد علیه
بیند و وجودش حق است. حق امام سجّاد حق را می

اینکه مسئله تواضع باشد. نه گوید،همین است که می
کند و چون حق حق همین است که حضرت بیان می

آید و هایش میکند، اشک هم از چشمرا بیان می
طور دستخوش انقلاب و تغییرات خودش هم این

گیرد. اگر تواضع باشد، تواضع که این قرار می
مخلص سرکار هستیم، »گوییم: ها را ندارد! میحرف

پس چون حضرت حق را « تیم!ما چاکر شما هس
ای به حالت غش به روی زمین بیند، با صَعقهمی
ها از او بلند ها و فریادها و نالهافتد و این گریهمی
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 شود.می

انحصار تمام عوالم وجود به ذات مقدّس 
 پروردگار

بیند؟! گیر ما حالا آن حق چیست که او می 
 اینجا است! امام سجّاد دارد چه

  



_________________________________________________________________ 

931 

من این معاصی را انجام »گوید: می بیند کهمی
 ١؟«امام و من اقبال بر معاصی کردهداده

او انحصار تمام عالم وجود و تمام تعیّنات و  
بیند که آنچه بیند. او میتقیّدات را به پروردگار می

در عالم وجود از موجودات، وجودات، آثار، صفات 
کند، همه مستند به خدا و ظهورات تحقّق پیدا می

بیند ست و مستند به خودش نیست. همه را از او میا
بیند، واقعیّتش هم همین است. و درست هم می

 بیند از او است.کند و میوجود خود را نگاه می

کرد گناهی از او سر حکایت پیرمردی که ادّعا می
 زند!نمی

یک پیرمردی از همین افرادی که اهل ولایت  
های جمعه و آبگوشت و این مسائل و روضۀ شب

دانم الآن فوت کرده بود، به مشهد آمده بود. البتّه نمی
حال یکی از این رفقا ایشان کلّ یا نکرده است. علیٰ

را آورده بود که مثلاً مرحوم آقا هم او را ببینند و شاید 
. واقعاً مثل اینکه ما خیلی کم ای هم بکننداستفاده

گویم واقعیّت دارد؛ آخر به تو چه داریم! اینکه می

                              
 .٥٨٩، ص ٢تهجّد، ج مصباح الم ١
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 ربطی دارد؟! آمده مشهد، خب آمده باشد!
خواهم ایشان را نزد آقا هم می»گفت:  
شما چرا »خُرده به او خندیدم و گفتم:  یک« بیاورم!

خلاصه « گیرید؟!وقت آقا را بیخود با بردن ایشان می
ا خیلی خوشش نیامد، ولی بالأخره او را از حرف م

نزد مرحوم آقا برد. بعد شنیدم دعوا شد! این شخص 
 نزد مرحوم آقا رفت و گفت:

وقت احتیاج به وضو ائمّه علیهم السّلام وجودشان طهارت محض است و هیچ
 ندارند! 

خب مردک، مگر تو مجتهد هستی؟! ببینید،  
عرقچین بر  دهد و فقط یکهرّ را از برّ تشخیص نمی

های سر گذاشته و یک قبای بلند پوشیده و شب
وقت دارد فتوا جمعه هم در خانه روضه دارد، آن

 کند! مرحوم آقا فرمودند:صادر می
، آنها هم مُحدث مینه  شوند و نیاز به وضو دارند! خیر

این از اوّلین گفتۀ این شخص که نشد.  
 خُرده گذشت، بعد گفت: یک

 به فضل 
ّ
 زند! ام که دیگر گناه از من ش نمیای رسیدهخدا به مرتبهالحمدللَ
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 مرحوم آقا فرمودند: 
ن   زند، بالاترین معاصّ است! کتن از تو گناه ش نمیکه احساس میهمیر

او دید خیلی کار خراب شد، بلند شد و با  
 همان آقای کذایی که با او آمده بود، رفت!

دللّه الحم»گویی: این چه مطلبی است که می 
من سر کنم گناه از ام که احساس میای رسیدهبه رتبه

گویی؟! چه کسی ؟! جوجه! چه داری می«زندنمی
چنین تضمینی را به تو داده است؟! تو عُرضه نداری 

 زند!گناه بکنی که گناه از تو سر نمی
 

کسی به تو « آید!از من گناه برنمی»گویی: می 
لان گناه را انجام اینکه بخواهی ف کند تانگاه نمی

بدهی! تمام اینها دوز و کلک شیطان است. تو اگر 
توانی شب مجلس بخواهی گناه کنی، دیگر نمی

ات خاطر مجالس روضهروضه برپا کنی! تو به
ای که تو را ای! خیال کردهخودت را نگه داشته

خاطر اینکه مریدان دورت جمع شناسم؟! تو بهنمی
ای و سرت را ر دادهبشوند، دور خودت حصار قرا

اندازی و در روضۀ امام زمان گریه و جیغ پایین می
تا مرید را از تو بگیرند،  تو بالا است! این چند
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هایی کنی؟! این چه حرفکار میوقت ببین چهآن
به فضل خدا »گوید: زنی؟! البتّه اینکه میاست که می

کنم دیگر گناهی ام که احساس میای رسیدهبه مرتبه
گفتنش هم « به فضل خدا»، این «زندمن سر نمی از

 دروغ است! ایشان فرمودند:
ن  ، که این احساس در وجود تو است و تو این مطلب را از خودت میهمیر بیتن

 بالاترین معاصّ است! 

السّلام نسبت به  تفاوت حال و گفتار ائمّه علیهم
 خلق و پروردگار

 امام سجّاد دقیقاً برعکس این پیرمرد است. 
، «زندبه فضل خدا گناه از من سر نمی»گوید: این می

آیا « زند!از من گناه سر می»فرمایند: ولی حضرت می
من معصوم »اید که یکی از ائمّه بگوید: دیده

ها را ؟! البتّه در مقام احتجاج امامت این حرف«هستم
اند و باید هم بزنند. امام باید خودش را به مردم زده

ا بین خود و خدا چطور؟ اگر بگوید: نشان بدهد، امّ
عجب، »گوید: ، خدا هم می«خدایا، ما امام هستیم»

 چه شد؟! من
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گویی و حرفم را تو را امام کردم، حالا به من می
 «گردانی؟!به من برمی

 فرماید:رسد میاین امام، جلوی مردم که می 
ماء رُقِ السَّ

ُ
 بط

ّ
فقِدونّ؛ فإنّ

َ
م  سَلونّ قبلَ أن ت

َ
رُقِ الَرض! أعل

ُ
 ١منکم بط

تا روز قیامت از من بپرسید، من جوابتان را 
رود و با خدا دهم؛ امّا چرا وقتی که به نخلستان میمی

زند؟! آن های امام سجاد را میکند، حرفدعا می
خواهد مطلب را باید برای مردم بگوید؛ چون می

امامت خودش را ثابت کند و مردم منحرف نشوند، 
کند، حقیقت را ه با خدا خلوت میامّا وقتی ک

هم حقیقت است ولی دو ظهور گوید. البتّه آنمی
 مختلف دارد.

خدایا، »گوید: زند و میاینجا این حرف را می 
ای؟! پس ام؟! مگر تو ندادهمن امامتم را از کجا آورده

تا  دو دو« من بدون امامت چه کسی هستم؟!
دهم، انجام می خدایا، این عبادتی که الآن»تا!  چهار

ای و اگر توفیقش را چه کسی داده است؟! تو داده

                              
، با قدری ٤٠٣؛ غرر الحکم، ص ٢٨٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

از من بپرسيد هرچه را : »١٩٩، ص ١اختلاف در مصادر. اسرار ملکوت، ج 
كه اطّلاع و اشراف من بر عوالم غيب بيش از درستیآيد، بهكه به نظرتان می

 «ع است.اطّلاع شما بر مسائل عادی و روزمرّه عالم طب
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در کاباره بودم! بله « دادی، من چه بودم؟!توفیق نمی
گوییم، ولی عیب ندارد و البتّه این را ما می یا نه؟! ـ

ـ  ای نیست، امیرالمؤمنین و ائمّه راضی هستندمسئله
با پای خدایا، این حجّی که الآن من »فرماید: امام می

کشاند؟! دهم، چه کسی جز تو مرا میپیاده انجام می
السّلام بیست و پنج حج با پای  امام مجتبی علیه ـ

اگر من حج   ١ـ پیاده از مدینه تا مکّه انجام داد.
رفتم؟ به سان فرانسیسکو رفتم، کجا مینمی
بله دیگر! مسافرت، مسافرت است و هر « رفتم!می

جای گیرد، آدم بهیدو سفر هم سه ساعت وقت م
کند. طرف رفتن میطرف برود، شروع به آناینکه این

کنم، آیا تو این خدایا این انفاقی که من الآن می»
توفیق را دادی یا ندادی؟! توفیقش را تو دادی و اگر 

دادی من این پول را در مسائل و تو توفیقش را نمی
 «کردم.معاصی دیگر صرف می

گوید و اینجا هم ت میپس امام در آنجا راس 
گوید، هر دو کلام راست است. هم اینکه راست می

الإطاعة هستم و محبّت من امام و واجب»فرماید: می

                              
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١
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صد  در ، درست و صد«ما جنّت و بغض ما نار است
دارد: صحیح است؛ و هم آنجایی که عرضه می

صد  در ، درست و صد«خدایا، همه چیز از تو است»
 صحیح است.

جهت اینکه وقتی زند؟ بهحرف را می چرا آن 
کند، کند و به خصوصیّات او نگاه مینگاه به او می

بیند هرچه دارد از او است. حالا که هرچه دارد از می
او است، آیا در مقام مناجات با خدا چیزهای مربوط 

شود. به او را به خودش نسبت بدهد؟! اینکه نمی
« کنم!ت تو را میخدایا، من عباد»مثلًا عرضه بدارد: 

عجب، توفیقش را من به تو »فرماید: خداوند می
یا « کشی؟!وقت تو داری به رخ من میام، آنداده

خدایا، من امروز که از منزل بیرون آمدم، به »اینکه: 
آن فقیر را چه »فرماید: خدا هم می« فقیر انفاق کردم!

وقت منّتش را بر سر کسی سر راه تو قرار داد؟! آن
 «گذاری؟!می من

خدایا، من الآن این عمل خیر »گوییم: ما می 
این فکر را چه کسی »فرماید: خدا می« را انجام دادم!

در ذهن تو انداخت؟! خودت انداختی یا من 
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ها را برای تو ترسیم کرد که انداختم؟! چه کسی راه
وقت انسان درست شد؟! آن« تو را به اینجا برساند؟!

 شود.سلاح می خلع
پس من نه عبادتی انجام دادم، نه حجّی انجام  

دادم، نه انفاقی کردم و نه طاعتی انجام دادم! تمام 
سلاح است. بلکه تو حج انجام دادی، تو  اینها خلع

انفاق کردی، تو عبادت کردی، تو توفیقش را دادی! 
کنم و سرقت خمر می توفیق تو، شرب امّا من لولا

اینها مربوط به من  کنم و تمامکنم و گناه میمی
 شود!می

انتساب تمام خیرات به پروردگار، و تمام شرور 
 به ما

در اینجا است که مرحوم آقای حدّاد  
 فرمودند:می

هزار معجزه با یکی از کلام ما برابری  بینم چهارکنم، میوقتی که به او نگاه می

 ق خدا در رویبینم که بدترین خلایکنم میو وقتی به خود نگاه می ١کند! نمی
ن هستم!   زمیر

این کلام ایشان همین است. مناجات خواجه  
اید یا نه؟ حتماً بخوانید! عبداللَه انصاری را خوانده

 گوید:ایشان می
نگرم از دارانم و تاج بر ش؛ و چون به خود مینگرم از جملۀ تاجالهی، چون در تو می

                              
 ، تعلیقه.١٧٤، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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 ١جملۀ خاکسارانم و خاک بر ش! 

بیند کند، میه او نگاه مییعنی وقتی انسان ب
خیرات، توفیق، عبادات، بهجت، بهاء، نور و هرچه 

آید. ولی وقتی بخواهد از پایین هست از آنجا می
بیند ظلمت، کدورت، ابتعاد و گناه نگاه کند، می

قبال خدا بایستد و  است. حالا اگر کسی بخواهد در
خدایا، تو چه کسی »با او مناجات کند و بگوید: 

، آیا باید عبادات خود «و من چه کسی هستمهستی 
را به رخ خدا بکشد؟! آیا این درست است؟! حالا 
آن شخص امام هم باشد، ما که هیچ و اصلًا حرفش 

 را هم نباید بزنیم!
آیا امام وقتی در مقام مناجات با خدا قرار  

القمر کردم؟!  خدایا، من شقّ»گیرد، باید بگوید: می
؟! من درِ قلعۀ خیبر را که من شمس را برگرداندم

کردند با یک دست بستند و باز مینفر می فقط چهل
 فرمایند:؟! امیرالمؤمنین می«برداشتم

                              
 :٩نامۀ خواجه عبداللَه انصاری، ص مناجات ١
توام، از جملۀ دارانم، تاج بر سر؛ و اگر بیالهی! چون با توام، از جملۀ تاج»

 ؛«خاکسارانم، خاک بر سر!
به تو نگریم، شاهیم، تاج بر سر؛ و چون به خود نگریم،  الهی! چون: »٢٤ص 

 «خاکیم و از خاک بدتر!
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ةٍ[
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َ بالق َ  خییی

َ
 باب

ُ
عت

َ
ل
َ
من درِ خییی را با قوّت » ١؛ما ق

یّه نکندم!   «بسرر
امیرالمؤمنین در خیبر را کَند و مثل پرِ کاه  

برداشت و روی سرش گذاشت و مردم از روی 
حالا امام بیاید به خدا بگوید:  ٢خندق عبور کردند.

خندد! یا خدا هم می« خدایا، در خیبر را من کَندم!»
 ها تا صبحخدایا، من آن کسی هستم که شب»بگوید: 

آیا درست « !کنمدر نخلستان برای تو مناجات می
طور حرف بزند؟! امام است امیرالمؤمنین با خدا این

خدایا، »داند! یا باید بگوید: که بهتر از ما قضیّه را می
؟! «تو مولایی و من عبدم! تو غنی هستی و من فقیرم

 طور باید بگوید!این
مَولایَ یا »خواندید: ها میدر این شب 

قی  و 
َ
بُّّ و أنا الف

َ
 الغ

َ
َ  مَولای أنت قی 

َ
مُ الف

َ
رح
َ
هل ی

 
ّ
امیرالمؤمنین »گوییم: حالا ما می  ٣«الغبّ؟!  إلّ

نه آقا، تواضع نیست، « چقدر تواضع داشته است!
السّلام دیگر  بلکه واقعیّت است! امیرالمؤمنین علیه

بیند و همۀ وجود را وجودی برای خودش نمی

                              
 .١٢٧، ص ١روضة الواعظین، ج  ١
 همان. ٢
، فرازی از مناجات امیرالمؤمنین ١٧٤مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن ٣

 السّلام در مسجد کوفه. علیه
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بیند و خود را صرفاً ظِلّ و ربط وجود پروردگار می
ند و اصلًا وجودی دیگر برای خودش بیمحض می

حال باید در مقام مناجات این کند، بااحساس نمی
خدایا، ظلمت از ما است و »چه بگوید؟ باید بگوید: 

 و راست هم هست.« نور از تو!
حالا که امیرالمؤمنین و حضرت سجّاد  

شوند؛ نه کس دیگر! ما طور شدند، امام میاین
ون ما به خودمان شویم، چسال هم امام نمی صد
تا زمانی که به خودت »گوید: بندیم، خدا هم میمی

 «طور باش!دهی، همیننسبت می

السّلام به هستی  کیفیّت نگاه حضرت سجّاد علیه
 و تفاوت آن با دیگران

این حضرت سجّاد که به این کیفیّت نگاه  
ها بیند و همۀ خوبیکند و همۀ هستی را در او میمی

اندازۀ د بهخواهکند و نمیده میرا در او مشاه
ذرةالمثقالی از آن واقعیّت، دامن کبریائیّت او آلوده 

ها وگناهان را به خود نسبت شود؛ او همۀ بدی
من کسی هستم که اگر »گوید: دهد و به خدا میمی

یعنی منِ « دهم!توفیق تو نباشد، رشوه هم می
ر ام و امام بحضرت سجّاد با توفیق تو سجّاد شده
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م و حبّ من جنّت و االطّاعة شده خلق و مُفترَضُ
بغض من نار است، و این حضرت سجّاد بودن را تو 

ای؛ ولی خود من لولا این جهت، یک آدم داده
معمولی هستم! من فردی هستم که اصلًا حساب 
ندارد و گناه هم دارد، و این کلام راست و درست 
است! چون حضرت سجّاد وجود را منحصر در 

بیند، لذا هر کدام از مسائل را در جای روردگار میپ
 دهدخودش قرار می
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گوید که خوبی برای او و بدی برای ما و می
 است.

بینیم و کمی انصاف هم ما وجود را از خود می 
خدایا، اینکه »نصف کنیم و بگوییم:  نداریم که نصف

کنیم؛ ایم و هیچ هم تنازل نمیما داریم، ما انجام داده
انصاف لی تو هم به ما توفیق دادی و خیلی هم بیو

ها خیر، این حرفنه»گوییم: ولی ما می« نیستیم!
و وقتی که « ایم!ها را ما انجام دادهچیست؟! خوبی

گوییم: آییم و میزنیم، نزد آقا میدر جایی لنگ می
ایم؟! آقا چرا آقا، چه شده است اینجا لنگ زده»

« ایم؟!جا موفّق نشدهنطور شده است؟! چرا فلاآن
چه شده »که اصل قضیّه عدم توفیق است و درحالی

 هم ندارد!« است
اگر توفیق پیدا کردی باید سؤال کنی که چه  

ام یا شده است که توفیق پیدا کردم و نماز خوانده
طرف را ببیند ام! انسان باید همیشه اینانفاق کرده

ندارد « تچه شده اس»طرف طبیعی است و إلّا آن و
و باید هم بشود! سر تا پای ما گناه و عصیان و 

دفعه نماز خواندی باید به  معصیت است و اگر یک
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ای؟! اگر فکر فرو بروی که برای چه نماز خوانده
دفعه انفاق کردی، باید فکر کنی که چه شده  یک

ها را به خود نسبت ای؟! ما خوبیاست که انفاق کرده
گوییم: شود، میی پیدا میکه لغزشدهیم و همینمی

بایست این لغزش را بکنیم! چه شده است؟! ما نمی»
الأسباب، بیخود اسباب را طوری قرار  خدای مسبّب

اش را داده که ما را به لغزش بیندازد! برویم و یقه
 «بگیریم و حقّمان را مطالبه کنیم!

 لزوم تأسّی به سیرۀ ائمّه و اولیا
م، کلاهمان پسِ طور باشیآقاجان، اگر این 

پیش  معرکه است! ما باید روش حضرت سجّاد را در
بگیریم. ما شهود حضرت را که نداریم، پس باید 
بنشینیم، فکر کنیم، خودمان را بزنیم، بچسبانیم و 

آرام  شاءاللَه آراممدام در آن راه تأمّل کنیم، بلکه إن
دست عنایت حضرت سجّاد دست ما را هم بگیرد و 

رچه سالوس و نفاق و وجود است آتش بر خرقه و ه
بیندازد و همه را بزند و بسوزاند و از خاکسترش 

 حقیقت وجود انسان طلوع کند!
دانیم که بالأخره ماه رمضان تمام شد و نمی 

حال کلّ فردا شب ماه رمضان هست یا نیست. علیٰ
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اگر نبود و ثابت نشد، جلسه داریم و بحث را ادامه 
 دهیم ومی
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شاءاللَه در صورت توفیق برای سال که إناگر شد 
 دهیم.های بعد ادامه میبعد و سال

در این ماه به تعلیم خودشان و به کیفیّت بیان  
از گناه و عصیان و  خودشان کاری از دست ما غیر

تمرّد برنیامد! جدّاً من امروز عصر نشسته بودم و به 
کردم و کردم و حدیث نفس میخودم نگاه می

شد، این ذکر که اواخر ماه رمضان که می گفتممی
ماه رمضان تمام شد »همیشه در لسان مرحوم آقا بود: 

و من هر سال این را از ایشان « و دست ما خالی است!
شنیدم و امروز دیدم که این قضیّه بدون شوخی و می

أقل نسبت به خودم صادق است. خلاصه  تواضع حدّ
طرف امید و آن ایم ولی خداوند ازهیچ کاری نکرده

بشارت به سعۀ رحمت و عنایت را هم خودش داده 
السّلام و امام زمان  است و ائمّه علیهم

عنوان وسائط الشّریف را به فرجه تعالیٰ اللَه عجّل
برای ما قرار داده است. پس بنابراین ما به امید 
پروردگار زنده هستیم و دست توسّلمان هم از دامن 

شاءاللَه م کوتاه نیست. إنالسّلا بیت علیهماهل
 مشمول لطف و عنایت آنها قرار بگیریم!

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و ششم: لزوم اذن و دستور امام 
 السّلام در قیام علیه طاغوت معصوم علیه

  
 ١٤٢١رمضان المبارک 
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 أعوذُ بِاللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمنٰ الرّحیم
 الحمدُ للّه ربّ العالَمین

 القاسمِ محمّدٍو صلّی اللَه علَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علَی آله الطّیّبینَ الطّاهرینَ المَعصومینَ 

 و اللّعنةُ علَی أعدائِهم أجمَعینَ

 تقاضا و طلب انسان وابسته به ارادۀ او
 سُبُلَ المَطا

ُ
 أجِد

ّ
همّ إنّ

َ
. الل

ا
عة َ  و مَناهلَ الرّجاء إلیک مُیی

ا
عة َ  ١لب إلیک مُسِ 

« مطلب»است و « مطلب»جمع « مَطالب» 
عبارت است از آن شیئی که مورد خواست انسان 

« مطلب شما چیست؟»یند: گوشود؛ مثلًا میواقع می
یعنی خواست و تقاضای شما چیست؟ چون معنا 

ان ندارد که تقاضا و طلب به چیزی تعلّق نگیرد. امک
ندارد که انسان نسبت به چیزی تقاضا یا طلب نداشته 
باشد. معنا ندارد که انسان اراده داشته باشد، ولی مراد 
نداشته باشد و چیزی را نخواهد. پس هر تقاضایی و 
طلبی و خواستی یک متعلَّق دارد که این طلب و اراده 

گیرد. حالا آن شیء و چیزی و مشیّت به او تعلّق می
شود مطلب! گیرد، میبه او تعلّق میکه اراده 

                              
 ثمالی.ای از دعای ابوحمزۀ ، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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خواهد دانش بیاموزد و فلان مثال انسان میبابمن
علم را تحصیل کند و طلب و تقاضا و ارادۀ او به فلان 

 دانش و
  



952 

فلان علمِ مخصوص تعلّق گرفته است. پس آن 
 شود مطلب!دانش می

اعطاء دنیوی و اخروی پروردگار براساس تقاضا 
 و خواست بندگان

خدایا، من »فرماید: السّلام می مام سجّاد علیها 
یعنی « بینم!سوی تو باز میهای مطالب را بهراه

کنی و این بندگان هرچه را که از تو بخواهم آماده می
کنی؛ و مردم هرچه را که از تو بخواهند، تو آماده می

 کنی.مثلًا اگر کسی دنیا را بخواهد تو آماده می
کسی که دنیا را »: در آیات قرآن داریم 

دهد و کسی که بخواهد، خداوند دنیا را به او می
 ١«دهد.آخرت را بخواهد، خدا آخرت را به او می

                              
 :١٤٥( آیه ٣عمران )سوره آل ١

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ 
، ج مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾. معاد شناسی

 :١١٧، ص ١
هیچ نفسی نیست که مرگ او را دریابد مگر آنکه به اذن و امر خدا و در »

باشد. و هر کسی که مزد و بهرۀ دنیایی زمان معیّن و وقت مشخّصی می
بخواهد، به او از نتایج دنیایی خواهیم داد؛ و هر کسی که نتیجۀ آخرتی 

زاران را ایفاء خواهیم بخواهد ما به او خواهیم داد، و البتّه جزای سپاسگ
 «نمود.

 :٢٠ ـ ١٨( آیه ١٧سوره اسراء )
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ 
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ  فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا *
 :٩٤عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾. افق وحی، ص 
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 آیاتی در خصوص طالبین دنیا و آخرت )ت(
  

  

                              
کسی که بخواهد دنیا را برگزیند و به آخرت ترجیح دهد، ما او را به آمال و »

رسانیم آنگاه حسب اختیار و مشیّت خودمان می آرزوهایش در این دنیا بر
گردانیم * و اه او را در آخرت، جهنّم و آتش قهر و غضب خود میجایگ

کسی که آخرت را بگزیند و تلاش خود را برای رسیدن به درجات و مقامات 
اُخروی قرار دهد و نسبت به عطاء و لطف حق ایمان داشته باشد، اینان به 
نتایج کردار صالح و تلاش مبارک و میمون خویش خواهند رسید * تمامی 

ـ از عطا و  چه اهل دنیا و چه اهل آخرت و عقبیٰ ن دو گروه و دو فریق ـای
مند خواهند شد و ما از سرچشمۀ جود و عطاء خود بخشش پروردگار بهره

گاه و نماییم و عطا و لطف پروردگار هیچبه هر دو طرف بذل و بخشش می
 «پذیرد.در هیچ موقفی منع و ردعی نمی

 :٢٠( آیه ٤٢سوره شوریٰ )
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ﴿

 :٢، تعلیقه ٤٦٠، ص ١٢مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾. مطلع انوار، ج 
کسی که رویّه و مرامش این باشد که طالب حرث و کِشت آخرت باشد، »
افزاییم؛ و کسی که کشت دنیا را طلب رای وی در کشت و محصولش میب

دهیم، ولی در آخرت برای او هیچ بهره و نصیبی کند نصیبی از آن به او می
 «نیست!
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 مراتب آخرت بسته به میزان همّت و اهتمام انسان
آخرت هم مراتب و مراحلی دارد و هر  

دهد. به هر ای را بخواهیم، خداوند به ما میمرتبه
اندازه که اهتمام داشته باشیم به همان اندازه مرتبۀ ما 

طور نیست که آخرت فقط در آخرت أعلیٰ است. این
یک مرتبه داشته باشد، آخرت فقط یک بهشت و 

مرتبۀ بهشت هم فقط یک مرتبه داشته باشد! هشت 
جنّةالذّات مرتبۀ بسیار  ٢و طبق آن آیه، ١بهشت داریم

 ٣عالیِ آن است.

عدم قابلیّت تصوّر تفصیلی ذات ربوبی برای 
 انسان

 فرمودند:مرحوم علّامه طباطبائی می 

                              
 .٤٠٨، ص ٢رجوع شود به الخصال، ج  ١
ةُ (: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِن٨٩َّسورۀ مبارکۀ الفجر ) ٣١ ـ ٢٧اشاره به آیات  ٢

* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾. 
 :٢١١، ص ١٠معادشناسی، ج 

سوی ای، بهای نفسی که به مقام سکینه و اطمینان و آرامش رسیده»
که هم تو از پروردگارت راضی و خشنود پروردگارت بازگشت کن درحالی

م او از تو راضی و خشنود است! پس داخل شو در میان بندگان هستی و ه
 «من، و داخل شو در بهشت من!

 ، تعلیقه:١٠٨سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  و رسالۀ سیر
و باید دانست که در تمام قرآن کریم، فقط در این مورد خداوند جنّت را به »

م جنّات هشتگانه خود نسبت داده و ﴿جَنَّتِي﴾ فرموده است. و این از اقسا
 «ترین و بالاترین جنّت است که او را جنّةالذّات گویند.عالی

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مراتب بهشت، رجوع شود به معاد شناسی، ج  ٣
 .٢٢٦ ـ ١٦٩، ص ١٠
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﴾
ٞ
ا مَزِيد

َ
يۡن
َ
د
َ
ای است که هست، اشاره به همان مرتبه ١آن مزیدی که در آیۀ ﴿وَل

 ٢وردگار مافوق تصوّر انسان است. مافوق تصوّر است، چون ذات پر 

انسان اسماء الهی و صفات پروردگار را به  
کند، مثلًا اسماء علیم، قدیر، کلّیت خود تصوّر می

قادر، خالق، حیّ، رازق و عطوف و آیات قرآن که در 
آنها اسماء پروردگار هستند، قابل تصوّر هستند؛ امّا 

؟! قابل کندانسان ذات پروردگار را چگونه تصوّر می
اجمالی!  تصوّر نیست؛ البتّه تصوّر تفصیلی نه

خواهند؛ یتصوّر را می ها از خدا ما لابنابراین بعضی
گنجد، و آن خواهند که در تصوّر نمیآن چیزی را می

اند و خدا هرچه بخواهد که به بیان نیاید، آن را طالب
 دهد.می

]گفتیم[ هشت تا بهشت داریم،  
الشّمال داریم، مقرّبین بالیمین و اصحااصحاب

الیمین، مؤمنینی صالح هستند که داریم. اصحاب
دهند، دروغ عبادات و تکالیفشان را انجام می

کنند و محبّت امیرالمؤمنین را گویند، خلاف نمینمی

                              
 :٢١٧، ص ٤. معاد شناسی، ج ٣٥( آیه ٥٠سوره ق ) ١
ن برای آنها خواهد و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیّت آنا»

 «بود.
؛ ٤٠١، ص ١٣؛ ج ٤٣، ص ١٠؛ ج ١٧٧، ص ١رجوع شود به المیزان، ج  ٢

 .٣٥٥، ص ١٨؛ ج ١٢٩، ص ١٥ج 
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اند، امّا مرتبۀ دارند. اینها در این حد مؤمن و صالح
 آنها در این محدوده است.

 تدای ملائکه به انسانآثار اذان و اقامه و اق
ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم آقای انصاری ـ 

 فرمودند:می
یک روز وارد مسجد شدم و دیدم شخصی به نماز ایستاده است و دو صف از 

اند؛ فهمیدم این شخص اذان و اقامه گفته است! ملائکه پشت شش اقتدا کرده
١ 

 چون در روایات داریم: 
ان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه به او اقتداء شخصی که به نماز بایستد و اذ

کنند؛ و کسی که نماز بخواند و فقط اقامه بگوید یک صف از ملائکه به او اقتداء می

 ٢کنند. می

کند به شرطی البتّه شنیدن اذان هم کفایت می 
که آن اذان را انسان حکایت کند و با خودش زمزمه 

ن زیاد شوند، هم خواهید مأمومینتاکند. حالا اگر می
هم چه مأمومینی! اذان و هم اقامه بگویید؛ آن

مأمومینی که ملائکه هستند، نه مأمومینی که 
خواهند بیایند پشت صف آقا و طلبشان را وصول می

 کنند؛ پشت سر آقا بایستند و
  

                              
 .٢٥٨، ص ٧معاد شناسی، ج  ١
 .٣٠٣، ص ٣الکافی، ج  ٢
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مأمومین دیگر را ]نظاره[ کنند! آن مأمومینی که 
و اگر بخواهند « ه!اللَ اللَه، یا اللَه، یا یا»گویند: می

خُرده امام جماعت را هم در محذور بیندازند،  یک
گویند؛ و اگر هم می  ١یک ﴿إِنَّ ٱللَهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

 »گویند: مقداری رویشان هم زیاد باشد، می
ُ
العجلة

یطان! 
ّ
اینها دیگر خیلی رو دارند؛   ٢«مِن الش

رویی هستند که به امام جماعت  مأمومین پُر
یطان! »ند: گویمی

ّ
 مِن الش

ُ
 «العجلة

ام! به مسجدی در اطراف من خودم شنیده 
ـ  برمکه حالا اسم آن را نمی میدان خراسان طهران ـ

ها با ریش دستبه رفته بودم که یکی از همین جانماز
 مِن »دفعه بلند گفت: حنایی و عصا، یک

ُ
العجلة

یطان! 
ّ
مثل اینکه خدا و همۀ ملائکه منتظرند  «الش
طور بیایی و نماز بخوانی و اقتدا کنی! نه آقا، اینتو 

 نیست.

تبیین حدود رعایت حال مأمومین توسّط امام 
 جماعت

                              
 :٣، تعلیقه ٦٦، ص ١. انوار الملکوت، ج ١٥٣( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «خدا یاور صابران است.»
 .٢١٥، ص ١المحاسن، ج  ٢
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ایستد و به وقتی که امام جماعت به نماز می 
یا ﴿إِنَّ ٱللَهَ « اللَه یا»رود، لازم نیست شما رکوع می

مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ بگویید، بلکه کافی است دمِ در که 
نماز را اقتدا کنید و به رکوع بروید ولو  آمدید،

متر هم فاصله داشته باشید اشکالی ندارد، و  صد
وقتی که سر از رکوع برداشته شد، قدم بزنید و به 

صورت نماز این صف متّصل به امام برسید. در
امام جماعت  ١صحیح است و هیچ اشکالی هم ندارد.

 و رکوعِ مختصر« اللَه سبحان»فقط در حدّ یک 
تواند صبر کند و حق ندارد که مردم را معطّل کند! می

شود، از دم اگر قرار باشد هر یک نفری که وارد می
یطان»در بگوید 

ّ
 مِن الش

ُ
و امام جماعت  «العجلة

هم ده ثانیه، بیست ثانیه برای آن صبر کند، بعد دوّمین 
طور ادامه پیدا کند، باید صبح نفر وارد شود و همین

اهتمام و  نتظر مأمومینِ بسیار باتا ظهر فقط م
 حمیّت باشد! با

بودن رکوع نماز سیّد مرتضی کشمیری و  طولانی
 حکایتی در این زمینه

                              
 .٣٨٦ ـ ٣٨٤، ص ٨رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم آقای حدّاد ـ 
 فرمودند:می
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ی  علیه ـ ١آقا سید مرتصین کشمیر
َ
خواند و خیلی ـ در نجف نماز صبح می رحمة اللَ

 
ّ
کت میاز علما و عبّاد و زه کردند و خصوصیّت نماز صبح ایشان اد در نماز ایشان شر

 داد. این بود که رکوع اوّل را خیلی طول می
 فرمودند:عنوان شوخی میایشان ظاهراً به 

دید آقا سیّد شد و میشخص گاهی اوقات احتیاج به حمّام داشت و وقتی وارد می
َ  گفت: یامرتصین در رکوع است، می

َ
 ٱللَ

َّ
، ﴿إِن

َ
ينَ﴾ و میاللَ ِ ییِ

رفت غسلش  مَعَ ٱلصَّٰ
دید در رکوع است، او هم یک شد و میآمد! دوّمی که وارد میداد و میرا انجام می

ينَ﴾ می ِ ییِ
َ مَعَ ٱلصَّٰ

َ
 ٱللَ

َّ
رسید، و قضیّه آمد و به رکوع میکرد و میگفت و غسل می﴿إِن
ن   طوری بود. همیر

 فرمودند:ایشان می 
ن در بازار حُوَیش مغازه داشت. یکی از این اعراب بَدوی و بادیه یکی از تجّار نجف نشیر
ه او یکآمد و خیلی اذیّت میمدام شاغ او می

ّ
فاق به  کرد. البت

ّ
دفعه بر حسب ات

 ای دوبار به خانۀ او در نجف میآنجا رفته بود، آن عرب هم هفته
ً
آمد و دائما

ماند. این عه هم دو یا سه روز میگفت که کار دارم و باید جنس بخرم و هر دفمی
فرد تاجر خیلی خسته شد و گفت که به یک نحوی باید او را از ش خودمان رفع 

برم. به او کنیم. یک شب با خود گفت که او را صبح به نماز آقا سیّد مرتصین می
صبح که بلند شدیم باید به نماز یک مرد بزرگ برویم، تو هم در نماز کنار »گفت: 
 «رویم. باشد، می»آن شخص عرب گفت: « ت. من بایس

 یکی میصبح بلند شدند و به نماز آقا سیّد مرتصین آمدند، خلایق یکی
َّ
آمدند و ﴿إِن

ينَ﴾ می ِ ییِ
َ مَعَ ٱلصَّٰ

َ
آمد و آمدند! دوّمی میکردند و میرفتند غسل میگفتند و میٱللَ
ن می خواست از رکوع طور قضیّه ادامه داشت! آن شخص عرب مدام میرفت و همیر

زد، یعتن بلند نشو! الآن وقتش نیست و آقا هنوز بلند شود، آن تاجر بر شش می
شد، آن ربــع بعد دوباره بلند می کرد، یکبلند نشده است. دوباره مقداری صیی می

 هایزد! خلاصه نزدیکیتاجر دوباره می
  

                              
 ایشان مردی بزرگ و صاحب کرامات بود. ١



_________________________________________________________________ 

961 

طلوع شمس بود که دیگر ایشان ش از رکوع برداشتند! و آن شخص عرب گفت: 

سَر ظهری! 
َ
 إنک

َ
 رفت و نیامد و آن تاجر از دست او راحت شد!  ١واللَ

تواند این طرز نماز نیست! امام جماعت می 
صبر کند، البتّه فقط برای « اللَه سبحان»تا  اندازۀ سهبه

جتی دارد! چون اوّلین نفر؛ نه برای هر کسی که حا
ممکن است بعضی از حاجات قدری بیشتر طول 

 ٢بکشد.
حال امام جماعت باید مراعات کلّ علیٰ 

اضعف مأمومین را هم داشته باشد. وقتی که انسان 
شود یا جایی که جماعت منعقد وارد مسجد می

هم لازم نیست؛ بلکه دَم « اللَه یا»است، حتّی گفتنِ 
شود، که به آن وارد می در مسجد یا دَم در آن اطاق

رود و وقتی امام سر از گوید و به رکوع میتکبیر می
کند و به امام ملحق رکوع برداشت، حرکت می

 شود و نمازش هم صحیح است.می
مطالب عبارت است از آن طلب و خواست!  

خواست انسان به هرچه تعلّق بگیرد، به آن مطلب 
 شود.گفته می

                              
 )محقّق(« قسم به خدا کمرم شکست!»ترجمه:  ١
 .٣٩٥و  ٣٩٤، ص ٨رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
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من »فرماید: السّلام می امام سجّاد علیه 
 «بینم!سمت تو باز میهای طلب را بهراه

الیمین و حکایتی از مرحوم انصاری اصحاب
 همدانی راجع به آن

الیمین بود که آنها چه صحبت ما در اصحاب 
 کردند:کسانی هستند. مرحوم آقای انصاری نقل می

روز  من یک»گفت: بود. یکی از رفقا میشخصی در همدان بود که بسیار آدم خویی 
خیلی خوبم، خیلی »او گفت: « او را دیدم و گفتم که فلاین حالت چطور است؟

دهم، امید به تکالیفم را انجام می»او گفت: « چطور؟»گفتم: « عالى هستم! 
 «رحمت پروردگار هم دارم و محبّ مولا علی علیه السّلام هم هستم. 

 دند:مرحوم آقای انصاری فرمو 
این شخص در کلامش صادق است و با این خصوصیّات و موقعیّت جزء 

ن است. اصحاب  الیمیر
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گوید: تکالیفم را برحسب مقدار قدرتم او می 
دهم و واقعاً به رحمت و غفران خدا هم انجام می

السّلام هم هستم  امید دارم و محبّ امیرالمؤمنین علیه
که  خواهم. خیلی خوب استو دیگر چیزی نمی

ها بالأخره بالاتر طور باشد، امّا بعضیانسان این
هستند و حساب و حسابرسی بیشتری دارند و ادراک 

تر است و تر است و مطلبشان مهمو طلبشان قوی
کنند، آنها طبعاً از مسائل را با دید دیگری نگاه می
 مراتب بالاتری برخوردار هستند.

 علیه اللَه احوالات ابوذر غفاری رحمة
ـ از اصحاب پیغمبر  علیه اللَه رحمة ذر ـابی 

بود و مرد خیلی صریح، صادق، رُک، باصفا و 
فرمود، باطنی بود. آنچه امیرالمؤمنین می خوش

داد و ابایی نداشت؛ ولی ادراکش نسبت به انجام می
رسید. حقایق و مسائل توحیدی به پای سلمان نمی

بینیم یم، میذر نگاه کنلهذا وقتی که ما در احوال ابی
داد بعید است این کارها به کارهایی را که انجام می
السّلام انجام گرفته باشد!  دستور امیرالمؤمنین علیه

بسا کرد و چهمثلاً معارضاتی که با معاویه و عثمان می
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شد، مثلًا او را به شام برایش زحمت هم ایجاد می
 تبعید کرد و وقتی به شام رفت، بساط معاویه را هم

هم ریخت و معاویه هم او را به بَعلَبک تبعید کرد.  بر
ذر عامل و بعلبک از برکت ابی تمام شیعیان جَبل

 ١إلّا همۀ اینها سنّی بودند. شیعۀ امیرالمؤمنین شدند و
بعد دوباره به مدینه برگشت و دوباره آرام ننشست و 

جا بالأخره عثمان او را به رَبذه تبعید کرد و در همان
 ٢رحمت خدا رفت.هم به 

ما این قِسم حرکت را در سلمان و مقداد  
بینیم. درست است که اینها از اصحاب نمی

امیرالمؤمنین و پیغمبر بودند ولی تحمّل و ادراک اینها 
از مسائل مختلف بوده است. شاید در تاریخ راجع به 
زید بن علی فرزند امام سجّاد هم همین جهات را 

 مشاهده کنیم.
  

                              
 ذر هست.ظاهراً در لبنان هم مقامی به نام ابی ١
البلاغة،  ؛ شرح نهج١٧٢و  ١٧١، ص ٢ج  رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ٢

؛ أمل ٢٨٣، ص ٤؛ تاریخ الطبری، ج ٢٥٨ ـ ٢٥٦، ص ٨الحدید، ج أبیابن
 .٣٣و  ٣٢عامل، ص  ؛ حرکات النّضال فی جبل١٣، ص ١الآمل، ج 



_________________________________________________________________ 

965 

ت زید بن علی و چگونگی رسیدن خصوصیّا
 السّلام نسب سادات به سیّدالشّهدا علیه

زید بن علی فردی عالم بود و اتّفاقاً جدّ ما هم  
شود، چون نسب ما به امام سجّاد از طریق حساب می

دانم تمام یا کلّی بعید می طوربه ١زید بن علی است.
قریب به اکثریّت از ساداتِ حسینی، نسبشان از غیر 

. ایشان به امام حسین علیه قطعاً   ٢السّلام برسد
شکٍ  اکبر ازدواج کرده بودند، چون بلاحضرت علی

السّلام  شبهة و قطعاً ایشان از امام سجّاد علیه و لا
لذا  ٣تر بودند و قرائنی هم در این مسئله هست،بزرگ

آید که امام باقر معنا ندارد و خیلی بعید به نظر می
ساله باشند، ولی  در کربلا پنج فرزند امام سجّاد

 ٤اکبر فرزندی نداشته باشد!حضرت علی
ساله  کنند که امام باقر چهاردر تاریخ ذکر می 
ساله در کربلا حضور داشتند و خود حضرت  یا پنچ

                              
 .٢٦؛ مهر فروزان، ص ١١٢، ص ١رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
 .٥٩ ـ ٥٦رجوع شود به جمهرة أنساب العرب، ص  ٢
 .٢٥٦؛ الأخبار الطّوال، ص ١٦٣، ص ٥رجوع شود به الطّبقات الکبری، ج  ٣
اکبر جهت اطّلاع از قرائن دالّ بر وجود اولاد و عیال برای حضرت علی ٤

 ٢٣٩؛ کامل الزّیارات، ص ٣٦١، ص ٥السّلام، رجوع شود به الکافی، ج  علیه
السّلام، مقرّم، ص  علیه الحسین ؛ مقتل١٤؛ علیٌّ الأکبر، مقرّم، ص ٢٤٠و 

 .٢و  ١، تعلیقه ٢٦٧
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کردند، جریانات کربلا را وقتی برای اصحاب بیان می
یعنی امام باقر در آن موقع که  ١«من دیدم!»گفتند: می

ساله بودند، یک بچّۀ  کربلا آمده بودند پنجدر 
ها ساله ساله قضایا و مسائل یادش است. الآن دو پنج

ماند؛ حالا چه برسد به اینکه یادشان میهم مطالب به
 کرد.امام باقر باشد، چون از اوّل حسابشان فرق می

بار  دوجا دیدم و یکی من هم در یک 
گشتم متأسّفانه هایی کردم، امّا هرچه دوباره تفحّص

نتوانستم پیدا کنم ولی این مطلب را خودم دیدم که 
ای از سادات حسینی در تاریخی گفته بودند: طایفه

که از نسل حضرت علی اکبر هستند در بلاد هند و 
پاکستان هستند و خودشان را به نسل حضرت 

 حال اگر باشد،أیّکنند. علیٰاکبر منتسَب میعلی
  

                              
، ص ١؛ إعلام الوری، ج ٣٢٠، ص ٢رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  ١

 .٢٢٣ ، ص٤؛ الکافی، ج ٤٩٨
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إلّا  اکبر است؛ وت علیفقط منحصر به حضر
از ایشان فقط حضرت سجّاد بود که امام بودند و  غیر

واقع از حضرت علیّ بن الحسین  نسل سیّدالشّهدا در
السّلام، زید بن  پراکنده شده بود و لولا امام باقر علیه
 علی فرزند شاخص امام سجّاد بود.

احوالات زید بن علی فرزند امام سجّاد 
 السّلام علیه

ت زید مردی عالم، دانشمند، زاهد، حضر 
؛ ولی   ١عابد، متّقی و حتّی صاحب کرامات بود

صحبت در این است که ایشان به آن ادراک و رسیدن 
به مسئله و مطلب که لازمۀ یک انسان پخته و 

تجربۀ سلوکی و عرفانی است، نرسیده بود؛ یعنی  با
رسیدن به مخّ و مغزای ولایت و جریان امور براساس 

و اسباب که در دست ولیّ زمان و امام آن زمان، علل 
 السّلام است! امام باقر علیه

کند و حتّی بینیم ایشان مبارزه میفلهذا ما می 
السّلام که برادر ایشان بودند او را  وقتی امام باقر علیه

که طوریکنند، نسبت به نهی برادرشان آننهی می

                              
 .٢٨٥؛ رجال الکشّی، ص ١٧١، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
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ضرت گیرند و حشاید مطلب را جدّی نمی و باید
و  ١«زنند!بینم که تو را بر دار میمن می»فرمایند: می

حتّی پیغمبر هم از این قضیّه خبر دادند و آن کسانی 
بر او را گرفتند و بعد او را در دست آنها  و را که دور

 ٢تنها گذاشتند، لعنت کردند!
پیغمبر در مدینه در مجلسی که زید بن حارثه  

 هم حضور داشت، فرمودند:
رسد که هم نام زید بن حارثه است، خدا لعنت فرزندی از من در کوفه به ظهور می

ند و او را تنها در دست مردم رها میکند آن کساین را که دور او را می  ٣کنند! گیر

ها قبل از قیام امام زمان بودن قیام نتیجهبی
 السّلام علیه

البتّه قیام ایشان قطعاً مورد نظر امام  
م نبود، یعنی او را امر به قیام نکردند و السّلا علیه

                              
 .٣٥٨ ـ ٣٥٦، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٣٠٩ ـ ٧٣٠رجوع شود به کفایة الأثر، ص  ٢

 .١٦١ ، ص٨؛ الکافی، ج ٣٣٠
 :٦٣٨، ص ٣السّرائر، ج  ٣
آله و سلّم إلَی  و علَیه اللَه اللَه صلّی عَن حُذَیفَةَ بنِ الیَمانِ قال: نَظَرَ رسول»

مّبی و المَظلومُ ”زَیدِ بنِ حارِثَةَ فَقالَ: 
ُ
 أ
ّ
 ف

ُ
ِ و المَصلوب

َ
 اللَ

ّ
المَقتولُ ف

ذا! مِن أهلِ 
َ
یبی سَمیُّ ه

َ
 ”و أشارَ بیَدِهِ إلَی زَیدِ بنِ حارِثَةَ فَقالَ:  “ب

ّ
 مِبّ

ُ
دن
ُ
أ

بیبِ مِن أهلِ 
َ
 سَمیُّ الح

َ
أنت

َ
ا ف بًّ

ُ
 عِندی ح

َ
 اسمُک

َ
ک
َ
، زاد

ُ
ید
َ
! یا ز یبی

َ
 «“ب

حُذَیفة بن یَمان گوید: پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم »ترجمه: 
بیت من در راه خدا کسی که از اهلآن”ده فرمود: نگاهی به زید بن حارثه نمو

“ نام این مرد است!شود و مظلوم است همشود و به دار آویخته میکشته می
نزد من بیا ای زید، نامت ”ای کرد و به او فرمود: آنگاه به زید بن حارثه اشاره

« “!بیتم هستینام حبیب من از اهلتر نمود؛ زیرا تو همتو را نزد من محبوب
 )محقّق(
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حتّی عباراتی هم راجع به این مسئله هست و وقتی 
ای را نزد امام صادق متوکّل بن هارون صحیفه

دهد، حضرت آورد و جریان را شرح میمی
 فرماید:می

 داین که هر قیامی که قبل از قیام قائم ما در این دنیا به وقوع بپیوندد، ابیی آیا نمی
ماند که هنوز جان ای میای نخواهد داشت و مانند جوجهخواهد شد و دنباله

افتد و اطفال با او خویی بال و پر درنیاورده است و در دست اطفال مینگرفته و به

ن میبازی می برند؟! کنند و او را از بیر
١ 

مقصود »گویند: ها میام بعضیشنیده 
« دارند! حضرت، افرادی هستند که داعیۀ مهدویّت

مگر زید داعیۀ مهدویّت داشت؟! زید داعیۀ مهدویّت 
که روایات مربوط به زید آمده نداشت درحالی

 ٢است.

تبیین و بررسی قیام ابراهیم و محمّد فرزندان 
 عبداللَه محض

بله، محمّد و ابراهیم فرزندان عبداللَه محض  
]خروج کردند[ و آن محمّد داعی مهدویّت داشت. 

اسم رسول خدا  محمّد، همئم آلاسم حضرت قا
است و جایز نیست که انسان آن اسم را قبل از زمان 

                              
؛ ٢٨٥، ص ٣؛ شرح الأخبار، ج ٢٠برگرفته از: الصّحیفة السجّادیّة، ص  ١

 .٢٦٤، ص ٨؛ الکافی، ج ١٩٩الغیبة، نعمانی، ص 
؛ عیون ٣٠٨و  ٣٠٦الأثر، ص  ؛ کفایة٢٦٤، ص ٨رجوع شود به الکافی، ج  ٢

 .٢٤٩، ص ١السّلام، ج  أخبار الرّضا علیه
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حالا این شخص محمّد بن   ١ظهور ایشان ادا کند.
عبداللَه از فرزندان امام حسن مجتبی است، 

اللَه که مهدی آخرالزّمان که سَمیّ رسولدرصورتی
 است، از فرزندان امام حسین است.

لَه به اتّفاق برادرش این محمّد بن عبدال 
ابراهیم غَمر، در زمان منصور دوانیقی خروج کردند. 

محمّدی است که امام این محمّد عجب قائم آل
السّلام را در طویلۀ زندان، زندانی  صادق علیه

اندازد، تنها به زندان میکند! همین محمّد! و نهمی
گوید: کند و میبلکه امام صادق را تهدید به قتل می

دهم و اگر تا این مدّت با من بیعت تو مهلت می به»
خواهد یعنی می« زنم!کردی فَبها وإلّا گردنت را می

 محمّدِ اینها است!به زور بیعت بگیرد. این قائم آل
گیرد، درب و وقتی منصور دوانیقی او را می 

هم آن کند و امام صادق را از زندان ـزندان را باز می
آورد! در مقابل وقتی که می ـ بیرون از چنین جایی

گیرد و در زنجیر منصور دوانیقی همین شخص را می
دهد، های مدینه حرکت میاندازد و در خیابانمی

                              
 .٢٤٣ ـ ٢٣٧، ص ١٦رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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رسند، حضرت وقتی که به منزل امام صادق می
گویند: شود و میهایشان جاری میطور اشکهمین

« 
َ
دانستم که این وضعیّت بر سر آنها من می واللَ

 ١«کردم!نهی می آید کهمی
کنند[! شوند ]قیام میخود بلند می خب سرِ 

جایتان بنشینید! چه کسی به شما گفته  آقا، سرِ
الحسن تاریخ است؟! یعنی چه؟! واقعاً تاریخ بنی

امام   ٣شود.و به ملاحظاتی بیان نمی  ٢سیاهی است
الحسن کشتند! یعنی السّلام را همین بنی باقر علیه

السّلام از طرف هشام  زید فرزند امام مجتبی علیه
السّلام شد و زین آن  دادن به امام باقر علیه مأمور سمّ

حضرت را مسموم کرد و این سم به بدن آن حضرت 
از آن سمومی که از راه عروق و نفوذ  سرایت کرد ـ

شوند. الآن خیلی از سموم هستند به بَشره جذب می

                              
الطقطقی، ؛ الفخری، ابن٢٦٢ ـ ٢٠٦رجوع شود به مقاتل الطّالبیین، ص  ١

؛ أنساب الأشراف، ج ٥٤٩ ـ ٥٢٢، ص ٧الطّبری، ج  ؛ تاریخ١٦٥ ـ ١٦٢ص 
 .٣٦٦ ـ ٣٥٨ ، ص١؛ الکافی، ج ١٣٦ ـ ٩٢، ص ٣
، ص ٤خلدون، ج ؛ تاریخ ابن٥٧٢ ـ ٥١٣، ص ٥رجوع شود به الکامل، ج  ٢

 .١٤٩ ـ ١٢٨
، ١٥جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به امام شناسی، ج  ٣

 ٢٩٥ ـ ٢٩٣و  ٢٦٩ ـ ٢٠٩ص 
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ـ و حضرت  شوندکه فقط از راه پوست جذب می
 از اینکه حالا غیر ١بعد از یکی دو هفته از دنیا رفتند.

السّلام مسائلی داشتند، از طرف  خود ائمّه علیهم
 ٢اعمامشان هم خیلی مشکل داشتند.بنی

 السّلام ارزشی خلافت نزد امیرالمؤمنین علیهبی
های عنوان مهدی آخرالزّمان به کوهبه محمّد 

ولی جان   ٣بیرون مدینه رفت و مدّتی متواری بود.
من، صحبت در این است: کاری را که انسان 

خواهد انجام دهد، باید به دستور باشد. می
رأیی یعنی چه؟! باید طبق دستور امام انجام  خود

کند به تو چه بدهد. منصور دوانیقی هر کاری می
خواهد ظلم کند، مگر امام ست؟ او دلش میمربوط ا

السّلام  ننشسته است؟! مگر همین امیرالمؤمنین علیه
نبود که بالأخره خلافت ابوبکر و عمر را قبول کرد و 
هیچ حرفی هم نزد؟! برای مردم صحبت کرد و 

                              
 .٦٠٤ ـ ٦٠٠، ص ٢رجوع شود به الخرائج و الجرائح، ج  ١
، ٣٠٩ ـ ٢٧٠، ص ٤٧جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ٢

نَه و بینَهم و ما وَقعَ علَیهم مِن أحوال أقربائه و عَشائره و ما جَریٰ بی» ٩باب 
الحسن السّلام مِن بَنی الجور و الظّلم و أحوال مَن خَرجَ فی زمانِه علیه

 .٢٧٩ ـ ٢٠٨، ص ١٥؛ امام شناسی، ج «السّلام و أولاد زید و غیرهم. علیه
؛ تاریخ ١٦٣؛ الفخری، ص ٢١٦و  ٢١٢رجوع شود به مقاتل الطّالبیین، ص  ٣

 .٥٢٥و  ٥٢٤ ، ص٧الطّبری، ج 
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تو را قبول »آنها گفتند: « من خلیفه هستم.»فرمود: 
رید که خب، قبول ندا»حضرت فرمود: « نداریم.
بعد هم حضرت به خانه رفت و نشست و « ندارید.

خواهید ابوبکر شما می»شمشیر هم نکشید. فرمود: 
 ١«و عمر را داشته باشید، مبارکتان باشد.

نفرۀ بعد از عمر، حضرت  در آن شورای شش 
کم »یکی برای آنها صحبت کرد و فرمود: یکی

ُ
ناشِد

ُ
ا

 
َ
در نظرِ شما دهم و خدا را ؛ من شما را قسم میاللَ
و به آن چند نفر که در آنجا جمع شدند « آورم.می

آیا پیغمبر »ـ فرمود:  عثمان، عبدالرّحمن و... ـ
راجع به من این را نگفت؟ آیا شما از من این را 

وَٱلَّذِينَ  ۥاید؟ آیا آیۀ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَهُ وَرَسُولُهُ ندیده
 ۡ  تُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ  صَّلَوٰةَ وَيُؤءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱل

 در حق من ٢رَٰكِعُونَ﴾
آنها « نیامده است؟! ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَهُ﴾ کیست؟

                              
، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ١٤٧ ـ ١٤٥رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  ١

 .٧٣ ـ ٤٣فدک، ص  و ؛ السقیفة٣٤ ـ ٢٨
 :١٤٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٥٥( آیه ٥سوره مائده ) ٢
اختیار شما خدا  این است و جز این نیست که ولیّ و سرپرست و صاحب»

مۀ نماز نموده و در حال رکوع انفاق به و رسول خدا و کسانی هستند که اقا
 «نمایند!فقرا می
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ولی رأی « بله، این آیه راجع به تو آمده است.»گفتند: 
بهتر که رأی »را به عثمان دادند! حضرت فرمودند: 

خانه  حال در به به عثمان دادید، خداحافظ شما، تا
ها، مُلک بیچاره ای ١رویم!بودیم حالا هم به خانه می

طوری از و ملکوت در دست من است، تازه این
 «دست شما راحت هستم!

عبّاس آیا این امیرالمؤمنین که به ابن 
به خدا قسم قبای خلافت برای من از »فرماید: می

این کفشی که یک درهم پیش تو ارزش ندارد 
به این خلافت چشم دوخته   ٢،«تر استارزشبی

                              
 .١٩٣ ـ ١٨٥، ص ٢رجوع شود به شرح الأخبار، ج  ١
 :٢٤٧الإرشاد، ص  ٢
عبّاس رَحمةُ اللَهِ علَیه: فَأتَیتُهُ فَوَجَدتُهُ یَخصِفُ نَعلًا فَقُلتُ لَهُ: نَحنُ قالَ ابنُ»

یُکَلِّمنی حَتّی فَرَغَ مِن نَعلِهِ  تَصنَعُ! فَلَم تُصلِحَ أمرَنا أحوَجُ مِنّا إلَی ما إلَی أن
مها! ”ثُمّ ضَمَّها إلَی صاحِبَتِها ثُمّ قالَ لی:  وِّ

َ
فَقُلتُ: لَیسَ لها قیمَةٌ. قالَ:  “ق

” !
َ
 ذاک

َ
لَ
َ
م ”قُلتُ: کَسرُ دِرهَمٍ. قال:  “ع

ُ
ّ مِن أمرکِ

َ
بُّ إلی

َ
هُما أح

َ
ِ ل
َ
و اللَ

 أن
ّ
ذا إلّ

َ
  ه

َ
ا أو أدف

ًّ
ق
َ
قیمَ ح

ُ
. أ

ا
 :٥٣، ص ٢عنوان بصری، ج «. “عَ باطِلً

ما برای اصلاح امر خود به تو ”عبّاس داخل خیمه شد و گفت: ابن»
“ تریم از اینکه در خیمه بنشینی و کفش خود را وصله بزنی!محتاج

امیرالمؤمنین به کلام او هیچ اعتنایی ننمود تا کفش خود را پینه زد؛ سپس دو 
“ این یک جفت نعل چقدر قیمت دارد؟”و فرمود:  لنگه را پهلوی هم قرار داد

با وجود اینکه قیمتی ”حضرت فرمود: “ قیمتی ندارد!”عبّاس گفت: ابن
حضرت “ درهم!کمتر از یک”عبّاس عرضه داشت: ابن“ ندارد، بگو!

به خدا قسم ارزش این یک جفت نعال در نزد من بیشتر است از ”فرمودند: 
کنی؛ مگر اینکه بتوانم حقّی را بپا دارم یا حکومتی که مرا به آن دعوت می

 «“باطلی را دفع نمایم.
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 است؟!

 تجاهل و تغافل ما نسبت به مسائل حسّاس
آقا، ما خیلی از قضیّه دور هستیم و اصلاً انگار  

نه انگار که از اسلام و تاریخ اسلام اطّلاعی داریم! 
کردیم! اگر اگر اطّلاع داشتیم، این کارها را نمی

ختیم! باطور جان نمیاطّلاع داشتیم بر سر این راه این
زند؟! یک عمر بالای ها را میچه کسی این حرف

زنیم، ولی ها را میرویم و خودمان این حرفمنبر می
رسد، از همه بدتر طوری در دیگ آش پای کار که می

افتیم که تا سرمان هم در نخود و آب و لوبیا و می
 رود!ها میسبزی
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طور بود و بله، امیرالمؤمنین این»گوییم: می 
النّاس، سیّدالشّهدا  أیّها»گوییم: می« طور بود!آن

م”فرماید: السّلام می علیه
َ
 ل

ّّ
ا و  إن ً ِ

أخرُج أسِ 

طِرًا...  لا
َ
م”یا  ١“!  ب

َ
ه ل
ّ
مُ أن

َ
عل
َ
ک ت

ّ
همّ إن

َ
ن ما  الل

ُ
ک
َ
ی

 سُلطانٍ و لا
ّ
سًا ف

ُ
ناف
َ
ا ت
ّ
التِماسًا مِن  کان مِن

 
َ
ی المَعالمَ من دینک طام و لکن لِیَّ

ُ
ضولِ الح

ُ
ف

 و 
َ
 المظلومون

َ
 و یأمن

َ
 بِلادک

ّ
 ف

َ
ظهِرَ الإصلاح

ُ
ن

های سیّدالشّهدا خطبه« و کذا و کذا! ٢“مِن عبادِک! 
رسد، که پای کار میخوانیم امّا وقتیرا خودمان می

 کنیم[!]توقّف می
به فضل »خواندند: در کجا و کجا خطبه می 

و اتّفاقاً هم پیروز « خدا ما در انتخابات پیروز هستیم!
به فضل خدا ما »گفتند: دند! خودم شنیدم که مینش

گویید؟! کجا هستید؟! دارید چه می« پیروز هستیم!
کار دانیم داریم چهایم که نمیچنان گیج شدهآن

                              
 .٢٧٣، ص ١السّلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه ١
 :١٤السّلام، ص  . لمعات الحسین علیه٢٣٩تحف العقول، ص  ٢
دانى كه آنچه از ما تحقّق يافته )از ميل به قيام و بار پروردگارا! حقّاً تو مى»

اقدام و امر به معروف و نهى از منكر و نصرت مظلومان و سركوبى ظالمان( 
انگيز و جهت ميل و رغبت رسيدن به سلطنت و قدرت مفاخرتبه

ل و حُطام هاى امواآميز نبوده است؛ و نه از جهت درخواست زياديمبارات
دين تو را ببينيم، و در  هاىها و علامتدنيا؛ بلكه به علّت آن است كه نشانه

بلاد و شهرهاى تو صَلاح و اصلاح ظاهر سازيم و تا اينكه ستمديدگان از 
 «بندگانت در امن و امان بسر برند.
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 کنیم!می
اش این بود که برای امام امّا زید مسئله 

السّلام این کارها را انجام داد و خودش داعی  علیه
نسبت به زید راجع به این نداشت؛ اگرچه امام باقر 

دادند، ولکن زید مسئله روی خوش نشان نمی
خواهم حکومت من می»گفت: انصاف داشت و می

 ١«را به دست برادرم برسانم، او از من اعلم است.
السّلام هم بیاید، ما به او  اگر امام زمان علیه 

ای که ای؟! آیا شما مبارزه کردهکجا آمده»گوییم: می
« خواهی؟! شما کجا بودی؟!ت میحالا حکوم

 هرچه امام زمان
  

                              
؛ عیون ٣٠٨و  ٣٠٦؛ کفایة الأثر، ص ٢٦٤، ص ٨رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٢٤٩، ص ١السّلام، ج  رّضا علیهأخبار ال
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ها هست، بروید آقا، اسم من در کتاب»بفرماید: 
نه، فایده ندارد! آیا شما به »گوییم: می« بخوانید!

زندان رفتید و مبارزه کردید؟! آقا، برو دنبال کارت! 
ما خودمان حکومت داریم، دین هم داریم و بلد 

گویید نه؟ خیلی حالا می «هستیم به مردم چه بگوییم!
خب، صبر کنید، من مرده و شما زنده، وقتی امام 

طور نگفتیم! البتّه زمان بیاید، اگر ما به ایشان این
شاءاللَه همۀ ما زنده و در رکاب آن حضرت باشیم. إن

جهت نیست. دنیا دنیا است! دنیا ولی این مطالب بی
 !گذاردآید و نمیشناسد، جلو میمن و تو نمی

حالات مرحوم علّامه طهرانی در لحظات آخر 
 عمر

در جلسات گذشته خدمتتان عرض کردم که  
اگر ما فقط حالت این ]بزرگان[ را ببینیم، برای ما 
کافی است. مرحوم آقا در آن شب شنبه که از دنیا 

خندیدند! یک تخت آورده بودند غَش میرفتند، غَش
ها را کنده که ایشان را روی آن بگذارند، چون کوچه

توانست داخل کوچه بودند و ماشین بیمارستان نمی
بیاید. دوستان و رفقایی هم که پزشک هستند گفته 
بودند که ایشان نباید حرکت کنند و اصلًا سمت 
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راست بدنشان نبض نداشت و فقط سمت چپ نبض 
کرد. حضرت قلبی می ١داشت و حکایت از آنوریسم

ند، ایشان هم آقا را روی تخت گذاشتند که ببر
إله إلّا اللَه، چرا  بگویید لا بلند»گفتند: می

گوییم، فردا باید بگوییم! الآن نمی« گویید؟!نمی
ایشان را به بیمارستان آوردند و در آن شب من دیر 
رسیدم و رفتم از پشت پنجره به ایشان نگاه کردم، 

مرتبه حال هنوز حالشان سخت نشده بود. صبح یک
د و من به بخش رفتم و بقیّه بیرون ای پیدا شسکته

رفتند و دو سه ساعتی این قضیّه ادامه پیدا کرد و من 
نزد ایشان بودم و بعد هم به رحمت خدا رفتند. 

کردند، خندیدند و شوخی میایشان می
 انگار! اصلًا در این هواها نبودند. نه انگار

ام که وقتی من سه سال خدمتتان عرض کرده 
 قبل در بیمارستان در خدمت ایشان

  

                              
١ Aneurysmبرآمدگی عبارت است از بزرگ شدن یا : آنوریسم یا رگ

زدگی دیوارۀ یک سرخرگ در اثر ضعف دیوارۀ سرخرگ و افزایش بیرون
 قطر سرخرگ بیش از یک و نیم برابر قطر معمول آن رگ. )محقّق(



980 

( به ccuیو )سیبودم، وقتی که ایشان را از سی
ها من خدمت ایشان بودم. بخش آوردند، شب

آمد و شب ایشان التهاب داشتند و خوابشان نمی یک
من هم از فرصت استفاده کردم و مسائلی را مطرح 

ت زیادی که در نظرم بود، از ایشان کردم و سؤالا
کردم پرسیدم و مطالب را بر روی هرچه پیدا می

نوشتم؛ مثلًا روی کاغذ میوه و جعبۀ شیرینی می
نوشتم و همه را فردا در کتاب و دفترچۀ خودم می

کردم. بعد گفتم که یک دفترچه برای پاکنویس می
نشستم راجع به مسائل ها میمن بیاورید، شب

و مجهولاتی که داشتم از ایشان سؤالاتی مختلف 
کردم. یک شب قضایایی پیش آمد و ایشان در آن می

شب به من وصیّتی کردند که اگر من از دنیا رفتم، این 
کارها را انجام بدهید. من مقداری قضیّه را شوخی 

کردم که ایشان به ضِرس قاطع گرفتم و باور نمیمی
 بروند. ایشان گفتند:

؟ آقا، همۀ ما رفتتن هستیم! تو خیال ی داری؟ چطور فکر میتو چه تصوّر  کتن
 کتن من ناراحت هستم؟! آقای آقا سیّد محسن، من خوشم! می

گفتند که تا عمر دارم آن را « من خوشم»یک  
گفتند « من خوشم»کنم. خلاصه یک فراموش نمی

که یک پا به این دنیا و یک پا به آن دنیا ]زده بودند[؛ 
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وش بودند که دنیا و آخرت و همه را به طوری خاین
طور رفتن  اهلش بخشیده بودند! خب این هم یک

 است.

تبیین دیدگاه اهل دنیا نسبت به مرگ و تفاوت آن 
 با دیدگاه اولیا

طرف هم یکی از آقایان در شهرستانی از آن 
مبتلا به یک ناراحتی شده بود و اطبّاء به او گفته بودند 

ورد. آماه بیشتر دوام نمی شکه با این ناراحتی ش
توانست در خانه به عیادت او گفتند که کسی نمیمی

خواست به عیادت او برود! یعنی اگر یک نفر می
کرد که حالا که کسی به عیادت من بیاید، وحشت می

خواهم بمیرم! اصلًا کسی را راه آمده است، من می
د؛ ماه تقلیل دا ماه را به دو داد. بیچاره آن ششنمی

 ماهه رفت! یعنی از غصّه دو
 گفت: 

 
 

اند، ولی از ماه مهلت داده به این آقا شش 
ماهه  خواهد بمیرد، دوماه دیگر می غصّۀ اینکه شش

گفتند که وقتی برای دیدن این شخص رفت! می
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 رفتند، مُرتَعش ومی
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شد و چنان قیافه و صورتی داشت مضطرب می
آمد! خب، مینخوانده بیرون  که اصلًا شخص حمد

گفتید که چه شده است؟! شما که مدام بالای منبر می
و مرگ  ١«الموتُ قَنطرةٌ!»آقا مرگ فقط عبور است: 

است! چه شد؟! همۀ  ٢«أحلیٰ مِن العَسل»برای مؤمن 
رسد، اینها حرف است و وقتی که موقع عمل می

دهد و اعضا وقتی مانیتور نوار قلبی را نشان می
شود افتد، آن موقع معلوم میییکی از کار میکی

بینی که سمت دهلیز حالت چطور است! وقتی می
چپ و سطح تحتانی از کار افتاد و فرکانس تغییر پیدا 

خندی یا نه؟! آن موقع زودتر کرد، آن موقع هم می
 کنی!سکته می

که ما  ای را تعریف کرد ـاخیراً شخصی قضیّه 
اصلاح  کردیم و ایشانطور دیگری تصوّر می یک

                              
سّلام در معانی الأخبار، ال برگرفته از کلام شریف اباعبداللَه الحسین علیه ١

 :٢٨٩ص 
اءِ إلََ الِجنانِ الواسِعَةِ و »...  ّ فَما المَوتُ إلّا قَنطَرَةٌ تَعبُُُ بکُِم عن البُؤسِ و الضََّّ

 !« ...النَّعیمِ الدّائمَِة
برگرفته از کلام حضرت قاسم بن الحسن در جواب سؤال اباعبداللَه  ٢

)رجوع « در نظرِ تو چگونه است؟ مرگ»السّلام از ایشان که:  الحسین علیهم
 .(٢٠٤شود به الهدایة الکبری، ص 
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 گفت:ـ او می «طور نیست!نه این»کرد و گفت: 
ن آقایان علما که ناراحتی قلتی هم داشت، به جای  رفته بودند  یک بندۀ خدا از همیر

خواستند و قرار بر این بود که او را عمل کنند و چون رگ قلب فاسد شده بود، می
ش این شد که یک های پا بردارند و به قلبش پیوند بزنند. ولى پزشک نظر از رگ

ه وسایل برای 
ّ
آنژیوگراقن انجام شود و اگر رگ باز شد، دیگر عمل جراحی نکنند. البت

 او را عمل کنند و رگ را از پا 
ً
ق نشد، فورا

ّ
عمل را هم آماده کرده بود که اگر موف

بردارند و در قلب او بگذارند. این آقا خودش به آنها گفته بود که بگذارید من هم 
کرد دهد، تماشا میای که داخل رگ را نشان می. این آقا داشت آن صفحهتماشا کنم

کند، زنند و بالون برخورد میو سوزن را می ١مرتبه در آن وقتی که آن انژکشنکه یک

جا از ترس سکته شود. این آقا همانشود و این باز میتمام صفحۀ تلویزیون قرمز می
د، یعتن تا نگاه میکند و میمی د! شود، ناگهان میطوری میند که اینکمیر  میر

ای کردی، این که مسئلهخب آقا، اگر نگاه نمی 
نبود و پزشک هم وسایل عمل را آماده کرده بود و 

طور است؟! اینها کرد! چرا اینفوراً تو را عمل می
کنیم خاطر این است که ما باور نداریم و شوخی میبه

چنان نیم! آنزساعت حرف می و فقط مثل بلبل سه
در مورد مرگ و قیامت و بهشت و جهنّم و برزخ و 
عالم مثال و کتاب و عقاب و ثواب و حساب و میزان 

دهیم که کنیم و برای مردم شرح میصحبت می
عجب آقایی است! چه دانشمندی است! »گویند: می

امّا خودش هنگام « کند!چقدر خوب صحبت می
بیند که د و میکنرسد، تا یک نگاه میعمل که می

میرد! خداحافظ شما! چه شد؟! صفحه قرمز شد می
کجا « أحلی مِن العَسَل»کجا است؟! آن « قَنطَرة»آن 

است؟ باید از خدا بخواهیم که ما را نسبت به این 

                              
١ .Injection 
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مسئله متیقّن کند و مسائل را برای ما روشن کند و 
 برای ما اطمینان بیاورد، زیرا این مسئله مهم است.

السّلام در خطبۀ همّام این  ؤمنین علیهامیرالم 
اند: اگر برای اینها آن مدّت مطالب را برای ما فرموده

ماندند؛ نبود، طرفةالعینی در این دنیا نمی
م»
َ
  ل

َ
رفة

َ
 أجسادِهِم ط

ّ
هم ف

ُ
قِرّ أرواح

َ
ست
َ
ت

 ! ٍ
ّ ی 
َ
ماندند، امّا حالا که أمدشان یک لحظه نمی ١«ع

این مقدار است و در پروندۀ آنها این زمان ثبت شده 
 «کنیم.خدایا، تا آن موقع صبر می»گویند: است، می

السّلام شرط مبارزه با  اذن و نظارت امام علیه
 طاغوت

زید بن علی جزء این افراد بود، و البتّه او با  
کند؛ چون او امام و فرق میالسّلام  امام باقر علیه

 اش متفاوت است.صاحب ولایت است و قضیّه
السّلام  بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه 

طور نبودند. آنها آرام و دارای سکینه مثل سلمان این
و وقار بودند و بینش دیگری داشتند. آنها مسائل را 

دیدند، کردند. ابوبکر را میطور دیگری تحلیل می

                              
 .٣٠٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
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دیدند و در حدّش تذکّر هم فش را هم میکار خلا
کردند. دادند و در حدّ محدود مقابله هم میمی

مبارزۀ با طاغوت در هر حالی و به هر کیفیّتی درست 
تحتِ ولایت و  نیست. مبارزۀ با طاغوت باید در

السّلام باشد و نه بیشتر! و اگر  دستور امام علیه
مورد بخواهد از آن حدّ تجاوز کند، ممکن است 

 مخالفت امام قرار بگیرد.
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 ١همه روایاتی که مربوط به تقیّه است،این 
برای کیست؟! امام صادق و موسی بن جعفر 

السّلام چقدر نسبت به هشام بن حکم ابراز  علیهم
کردند! همین هشام بن حکم که محبّت و علاقه می

با عمرو بن بصری راجع به مسئلۀ امامت بحث کرد 
همین هشام بن حکمی که با  ٢کرد.و او را محکوم 

السّلام بحث  ملاحده در حضور امام صادق علیه
آمد، حضرت او کرد و وقتی که نزد امام صادق میمی

او کارش به جایی  ٣نشاندند.را در کنار خودشان می
رسید که هرچه موسی بن جعفر به او گفتند دهانت 

خب، هر کاری حدّی دارد! تو یک  ٤را ببند، نبست!
طبق  نسان خوب و مدافع حریم ما؛ ولی دفاع باید برا

 دستور و براساس حساب باشد!

دستور مرحوم علّامه طهرانی به توقّف در برخی 
 جریانات

                              
، ص ١٦؛ وسائل الشّیعة، ج ٢٥٩ ـ ٢٥٥، ص ١رجوع شود به المحاسن، ج  ١

 .٢٣٧ ـ ٢٠٣
 .١٧١ ـ ١٦٩، ص ١الکافی، ج  ٢
، ١؛ إعلام الوری، ج ٢٧٥ ـ ٢٧٠رجوع شود به التّوحید، شیخ صدوق، ص  ٣

 .٥٣١ص 
 .٢٧٠رجال الکشّی، ص  ٤
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 فرمودند:آن زمان مرحوم آقا می 
ه در اینجا خون می آقا، بنشینید و حرکت نکنید! یک

ّ
ۀ دیگر بر  دهند و یکعد

ّ
عد

 دارند! منافع را برای خودشان برمی نشینند و اینش این سفره می
در آن موقع این افراد به مرحوم آقا اعتراض  

که انقلاب پیروز شد، کردند، ولی بعداً وقتیمی
ها علیه انقلاب إقدام کردند! مرحوم آقا راجع همین

 خدایی فرمودند: به یک بنده
یم الآن ساکت گو آن کارهایتان چه بود، این کارهایتان چیست؟! آن وقتی که من می

کنید! و در آن موقعی که شوید و داد و بیداد میباشید و حرف نزنید، شما بلند می
گویم بیایید و کمک و مساعدت کنید، و انسان باید این انقلاب را کمک کند و می

وع به حرف زدن می ر بدهد، شر
ّ
د و نکات منقن را تذک کنید که نکات مثبتش را بگیر

آقای فلان آن است و آن از کجا است و این از کجا است و آقای فلان این است و 
د! آقا، این حرفاو از کجا دستور می ر دارد و این حرفگیر ها را به پای ما ها صرن

 می
نویسند و این مطالب را به این عنوان که شما شاگرد ما هستید، نسبت به ما تلقیّ

 کنند! می
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منطق، دهند! اینها افراد بیولی گوش نمی 
خود  بُن و بدون اصالت علمی و ایمانی و سرِبی

روند! در زمان گیرند و میهستند. یک راهی را می
سابق نظایر اینها خیلی زیاد بودند. در زمان سابق 

تنها اقداماتشان به نفع اسلام نبود، افرادی بودند که نه
 شد.م تمام میبلکه اقداماتشان علیه اسلا

 درایت و هوشمندی علما در مسائل خطیر
 خود مرحوم آقا فرمودند: 

 بر خلاف اسلام تمام شد! ترور منصور )نخست
ً
 وزیر در زمان شاه(، قطعا

یعنی درست در وضعیّتی واقع شد که آنها با تمام 
قوا آمدند و هویدای بهائی را آوردند و اصلًا بنای 

خب چرا شما این کار را  اسلام را از بیخ برآوردند!
گیرید؟! شما ستور میکنید؟! شما از چه کسی دمی

کنید، اید و مدام ترور میکه یک گروهی تشکیل داده
ـ از  کنیدآرا را ترور میمثلًا هژیر و منصور و رزم ـ

صرف اینکه یک گیرید؟! آخر بهچه کسی دستور می
 هاای عمامه بگذارد، کار تمام نیست! همینطلبه

کسانی بودند که خون به دل مرحوم آیةاللَه بروجردی 
 گفت:کرد و میکردند! ایشان گریه می

خواهد کار کنم؟! اینها مثل فرزندان من، هر کاری دلشان میدانم با اینها چهمن نمی
کنیم و آن وقتی گذارند و ما هیچ کاری نمیدهند و دست ما را در حنا میانجام می
 آیند! ه شاغ ما میافتند بکه گیر می
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افتند به سراغ خب یعنی چه؟! وقتی گیر می 
گیر افتادید؟! « آقا، گیر افتادیم!»گویند: ما آمده و می

 چشمتان درآید و حالا هم خودتان تا آخر بروید!
ـ  علیه اللَه رضوان به مرحوم آقای حکیم ـ 
آقا، فلان قضیّه اتّفاق افتاده است و شما باید »گفتند: 

ایشان « د و نزد مَلک فِیصَل شفاعت کنید!بیایی
 فرمودند:

اینها که به دستور ما این کار را نکردند، حالا که این کار را کردند باید تا آخر پای 
 کارشان بنشینند! 

حرف ایشان هم حرف صحیحی بود. ایشان  
 فرمودند:

ن به اینها، هزار بار از کشته شدن بدتر استشما نمی ! اگر تو را دانید که رو انداخیی
، ولى تو این کار را انجام می دهی و بعد گرفتند و کشته شدی بالۡخره شهید هستی

ع داری بنده به ملک فیصل نامه بفرستم تا شفاعت کند؟! 
ّ
 توق
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ت انجام می
ّ
 دهند! این که خیلی بدتر است، چون با هزار من

السّلام در کلام آن  دلیل صلح امام مجتبی علیه
 حضرت

، مثل جریان امام حسن مجتبی این جریان 
 السّلام است که حضرت فرمودند: علیه

[ کردم، معاویه مرا اسیر میاگر من صلح نمی  روز بدر که ]پیغمیی
کرد و بعد به تلاقن

قاء»فرمودند: 
َ
ل
ّ
بوا فأنتم الط

َ
 ٢کرد! مرا آزاد می ١،«إذه

معاویه قصدش این بود که امام حسن را اسیر  
ه تلافی روز بدر که اسیر از ما کند و بعد بگوید که ب

گرفتید و بعد آزاد کردید، حالا ما هم شما را در راه 
کنیم! این چه ننگی است که بر امامت و خدا آزاد می

شود؟! این خیلی ننگ است! حالا آقا ولایت وارد می
دهد و بعد از این و آن توقّع دارد تا کار انجام می هزار

ر کسی انجام ندهد کافر که بیایند و شفاعت کنند و اگ
دین است و بر ضدّ فلان است! این که صحیح و بی

 نیست. هرکاری باید براساس دستور باشد.

السّلام در خصوص کلام موسی بن جعفر علیهما
 رفتار خودسرانۀ یاران

السّلام به هشام بن  موسی بن جعفر علیهما 
 حکم فرمودند:

                              
 .٤١٢، ص ٢؛ السّیرة النّبویّة، ج ٢٩٠، ص ٢مروج الذّهب، ج  ١
 .٢٩٠، ص ٢رجوع شود به الإحتجاج، ج  ٢
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 ١ص اشار ما را فاش نکند! قطعه کنند و این شخای کاش بدن مرا قطعه

یعنی ببینید که کار موسی بن جعفر به کجا رسیده 
بود! واقعاً عجیب است که موسی بن جعفر بفرماید 

تکّه کنند و قطعه و تکّهکه من حاضرم بدنم را قطعه
چنین وضعی که باید دهانشان را ببندند، اینها در یک

 چیزی نگویند!
شمشیر زبان اینها از »گوید: هارون می

تر و تیزتر هزار نفر علیه حکومت من برّان شصت
طرف آن شود که آنها از آنو همین باعث می« است!

طرف اینها به موسی بن دهند و از اینکار را انجام می
 ٢اندازند!کنند و او را به زندان میجعفر فشار وارد می

های ها و محبّتخاطر نفهمیهمۀ اینها به 
دان است که بدون دستور و بیجای یک گروه نا

 دهند!رسد انجام میترمز هرچه به ذهنشان میبی
  

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٧١و  ٢٧٠رجال الکشّی، ص  ١
؛ رجال الکشّی، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٢، ص ٢رجوع شود به کمال الدیّن، ج  ٢

 .٢٦٢ ـ ٢٥٨
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سر داری یا نداری؟! امام هست،  بالا شما آقا 
آقا، انجام بدهم یا انجام »برو و از ایشان بپرس: 

« ندهم؟ این کار صلاح است یا صلاح نیست؟
رود، اندازد و جلو میطوری سر را پایین میهمین

افتد و یا رد خورد یا به چاه میدیوار میحالا یا به 
گوید که بیایید و افتد، میشود. وقتی در چاه میمی

مرا بیرون بیاورید؛ و یا وقتی سرش به دیوار 
گوید که سر من شکست، بیایید و سرم خورد، میمی

جای خودت بنشین! پس  را پانسمان کنید! خب سرِ
 کار باید روی حساب باشد.

 الهی براساس مُدرکات افرادتفاوت عطایای 
و آنچه که برای انسان  «مَطالب»بنابراین  

کند و هر حسب مُدرکات افراد تفاوت می است، بر
ای یک نحوه مدرکات دارد و شخصی در هر مرتبه

کند. طبق آن مدرکات، به او اعطاء می خداوند بر
یکی مدرکاتش پایین است و دیگری مدرکاتش 
بالاتر و دیگری مدرکاتش خیلی بالاتر است. طبعاً 

انسان هم باید اهتمام بیشتری براساس این مدرکات، 
داشته باشد و مایۀ بیشتری بگذارد؛ چون وقتی 
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مدرکات بالاتر است، آن مدرکات انسان را ملزم 
طبق آن جلو بیاید و عمل و حرکت  کند که برمی

 کند.
خواستیم در این مجلس راجع به طرق ما می 

مختلف راه خدا که راه نفس و ذکر و محبّت است 
کشید؛ صحبت کنیم، که البتّه هر کدام از اینها طول می

مقدار طولانی شد و  کنم که قضیّه یکولی خیال می
که خدا توفیق داد، مثلًا سال بعد وقت شاءاللَه هرإن

در طول همین سال پیش  یا وقتی که مورد و موقعیّتی
هایمان راجع به این مسائل هم ضمن صحبت آمد، در

 کنیم.کنیم و مسئله را تمام میصحبت می
شاءاللَه امیدواریم که خداوند نصیب ما را إن 

در این ماه، غفران و استحقاق رحمت خود قرار بدهد 
و دست ما را از دامن مقام ولایت، امام زمان 

نکند و ما را از شیعیان و ذابّین آن السّلام کوتاه  علیه
 حضرت قرار بدهد!

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل
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